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 :فصل هفتم
 مسؤوليت تربيت جنسي

يح كودك در ارتباط با مقصود از تربيت جنسي، آموزشي دادن و آگاه نمودن صر
مسائل مربوط به غريزه جنسي و ازدواج است. آغاز اين بخش از تربيت از همان زماني 

 كند ميزماني كه فرزند رشد صورت،   گردد. در اين است كه كودك قادر به انديشيدن مي
، در خواهد يافت كه چه كند ميگذارد و امور زندگي را درك  و به سنين جواني پاي مي

زندگي اسلامي جزو عادات او   حرام است و چه چيز حلال و خلق و خو و شيوهچيز 
گيرد، پس به دنبال شهوت و هوس  اش جاي مي شده و به خوبي در شخصيت رشد يافته

 افتاد.نخواهد بند و باري  نخواهد رفت و به دام انحراف و بي
ته است مربيان و به عقيده اينجانب، تربيت جنسي به نحو شامل و مطلوب آن كه شايس

 والدين عزيز بر آن تكيه كرده، و در اجراي آن اهتمام بورزند شامل مراحل زير است:
سالگي، كه به سن  10-14آموزش آداب اجازه ورود و آداب نظر، در فاصله سني  •

 نوجواني مشهور است.

سالگي، كه  14-16هاي جنسي، در فاصله  بر حذر داشتن و ممانعت از محرك •
سن بلوغ شده است. البته بايد توجه داشته باشيم كه آموزش اتصال  فرزند وارد

 باشد. جنسي به شرط مهيا شدن براي ازدواج مي

 طلبي) به جواناني كه توانايي ازدواج ندارند.  آموزش آداب استعفاف (عفت •

و آخرين بحث در اين باب آن است كه آيا در سن تمييز مجاز هستيم با كودكان  •
  ارتباط با مسائل جنسي سخن بگوييم؟ خود به صراحت در

تمامي مسائل و موضوعات مطروحه فوق به تفضيل تقديم حضور والدين و مربيان 
عزيز خواهد شد تا با بصيرت كافي بتوانند فرزندان خود را به نحو شايسته راهنمائي كرده 
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يت انساني را اي از ترب و به انجام آن امر نمايند و بدانند كه دين عظيم اسلام هيچ جنبه
رها نكرده است و پرده از روي مسائل و نكات غامض برداشته است. تا مربيان و والدين 

ندان وشاگردان خويش به انجام فرز درمقابل مسؤوليت خود را به طور كامل بتوانند
 رسانند.

 مراحل تربيت جنسي

 آداب و اجازه ورود -1
به طور مفصل خدمت خوانندگان  جا قصد ندارم كه بحث آداب اجازه ورود را در اين

اي را كه در  ام. اما نكته ، زيرا در فصل قبل به تفضيل از آن سخن گفتهرماگرامي تقديم د
دانم مجدداً تكرار نمايم، عادت دادن كودك به اجازه گرفتن براي ورود  اين باب لازم مي

هاي  از بچه كدام واهند هيچخ ر در حالتي هستند كه نميددر و مااست. گاهي اوقات پ
 را ببينند.ها  آن كوچك،

 فرمايد: جا كه مي دارد، آن قرآن كريم اين ادب خانوادگي را به وضوح بيان مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ِينَ ٱذِنُ�مُ  ٔۡ ءَامَنُواْ ليِسََۡ�  َّ يَۡ�نُُٰ�مۡ وَ  َّ

َ
ِينَ ٱمَلَكَتۡ � َّ  ْ بۡلغُُوا َُ لُمَ ٱلمَۡ  مِنُ�مۡ  ۡ�ُ

تٰٖ�  َّ ََ مَ ٰ ََ َ َ  ِ ِ ٱمِّن َ�بۡلِ صَلَوٰة ِ ٱوحََِ� تضََعُونَ �يَِابَُ�م مِّنَ  لۡفَجۡر هِ�ةَ َّ وَمِنۢ َ�عۡدِ صَلَوٰةِ  ل
فٰوُنَ عَليَُۡ�م لۡ ٱ َّ ََ ۢ َ�عۡدَنُنّ   ُۢ َُ عَوۡتَتٰٖ لُّ�مۡ  لَيَۡ  عَليَُۡ�مۡ وََ  عَليَۡهِمۡ نُنَا ٰ ََ َ َ � �ءِ ا َٓ عِ

 ِ ٰ َ�عۡضٖ� كََ�لٰ ُ َ�عۡضُُ�مۡ َ�َ ُ ٱكَ يبَُّ�ِ ُ ٱوَ  �َ�تِٰ� ٱلَُ�مُ  َّ َ�لُٰ ٱبلََغَ  �ذاَ ٥عَليِمٌ حَكِيمٞ  َّ َۡ َ
�ۡ 

لمَُ ٱمِنُ�مُ  ْ كَمَا  ٔۡ فلَۡيسََۡ�  ۡ�ُ ِينَ ٱ ذَنَ  ٔۡ سَۡ� ٱذِنوُا َّ  ُ ُ ٱمِن َ�بۡلهِِمۡ  كََ�لٰكَِ يبَُّ�ِ َّ  ِ  ۗۦ لَُ�مۡ ءَاَ�تٰهِ
ُ ٱوَ   ].59 -58النور: [ ﴾٥عَليِمٌ حَكِيمٞ  َّ

اند  ايد بايد مملوك شما و كساني كه به سن احتلام نرسيده اي كساني كه ايمان آورده«
روز كه  نماز فجر و هنگام گرماي نيم ازبايد در سه موقع از شما اجازه ورود بگيرند، قبل 

اين  آوريد و بعد از نماز عشاء، اين سه وقت خلوت شماست پس از لباسهايتان را در مي
سه وقت بر شما و ايشان باكي نيست كه بر گرد شما بگردند و بعضي از شما گرد برخي 
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و خداوند داناي حكيم  كند ميگونه خداوند براي شما آيات را بيان  ديگر بگردد، بدين
و چون اطفال شما با حتلام رسيدند بايد اجازه بگيرند [در وقت ورود بر شما]  ,است
گونه خداوند آيات خود را براي  كه پيش از ايشان بودند، بدين آنان گرفتند كه اذن مي چنان

 ».و خدا داناي حكيم است كند ميشما بيان 
 اجازه ورود بر مبناي اين آيه در سه زمان معين است:

اول: قبل از نماز صبح، زيرا پدر و مادر در اين حالت در محل مخصوص خود 
 اند. خوابيده

هاي آزاد و راحت  م استراحت است و والدين لباسدوم: هنگام ظهر، زيرا هنگا
 پوشند. مي

 سوم: بعد از نماز عشاء، زيرا هنگام خواب و استراحت است.
گردد كه فرزندان ما در ارتباط با  آموزش آداب اجازه ورود به كودك نه تنها باعث مي

بدون  هاي ناخوشايندي كه كودك اعضاي خانواده ادب را رعايت نمايند، بلكه از حالت
اي برخورد كند، جلوگيري  اجازه وارد اتاق مخصوص والدين شده و با حالت غير منتظره

نمايد. اما هنگامي كه فرزندان به سن رشد و بلوغ رسيدند، لازم است كه والدين و  مي
مربيان محترم آداب اجازه ورود را در اين سه وقت و سائر اوقات به فرزندان و شاگردان 

 فرمايد: تا امر مبارك خداي تعالي را به جاي آورند باشند كه ميخود آموزش دهند 

َ�لُٰ ٱبلَغََ  �ذَا﴿ َۡ َ
لمَُ ٱمِنُ�مُ  ۡ� ْ كَمَا  ٔۡ فلَۡيسََۡ�  ۡ�ُ ِينَ ٱ ذَنَ  ٔۡ سَۡ� ٱذِنوُا  ﴾مِن َ�بۡلهِِمۡ  َّ

 ].59النور:[
و چون اطفال شما به سن بلوغ رسيدند، بايد همانند كساني كه ذكرشان گذشت «
 ».صت طلبندرخ

كسي كه از علم روانشناسي و تربيت سر رشته داشته باشد يقين پيدا خواهد كرد كه 
اين توجهات و رهنمودهاي قرآني، بيانگر آن است كه دين اسلام اهتمام بسيار زيادي به 
تربيت فرزندان دارد و بر آنست كه از همان لحظات اول آغاز تفكرش او را چنان پرورش 
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اي برخوردار  اخلاقي رفيع و حيات پسنديده و سلوك اجتماعي برگزيده دهد كه از آداب
اي از كردار ستوده و بزرگواري  باشد و هنگامي كه به سن جواني پاي گذاشت نمونه زنده

 و نجابت باشد.
راستي چه رسوائي و ننگ بزرگي است كه كودك بدون اطلاع و سراسيمه وارد  و به

بيند و چون  ش را در حال انجام عمل جنسي ميشود و پدر و مادر اطاق خواب مي
بيند، درخارج از منزل حادثه را براي كودكان  العملي در مقابل اين عمل زشت نمي عكس

. و هرگاه تصويري را كه ديده است به ذهنش خطور كند كند ميسن و سالش بازگو  هم
جنسي پيدا  گردد. و چه منحرف خواهد بود فرزندي كه ميل متحير و پريشان خاطر مي

برآورده سازد و هوس خود را ارضا كند زيرا قبلاً شكل آن را  داند چگونه و مي كند مي
 رابطه جنسي را ديده و در خيالش پرورانده است.!!

شان اخلاقي فاضل و  خواهند كه فرزندان پس اگر والدين و مربيان عزيز ما مي
ايد خود به اين آداب عمل شخصيتي متمايز و سلوك اجتماعي برگزيده داشته باشند ب

 شان نيز بياموزند. كنند و به فرزندان

 آداب نگاه كردن-2
يكي از موضوعات مهمي كه واجب است والدين و مربيان بر آن تأكيد نمايند و 
كوشش كنند كه فرزندان و شاگردان خود را به آن عادت دهند آداب نگاه كردن است. 

يص دهد نگاه كردن به چه كساني حرام است منظور از اين آداب آن است كه كودك تشخ
و به چه كساني حلال؟ و حدود هر كدام چيست؟ فهم و عمل به اين آداب موجب 

گردد كه هنگام ورود به دوره بلوغ و رسيدن به سن تكليف فرزند ما استقامت اخلاقي  مي
 چه كه صلاح امر اوست دست يابد. داشته باشد و به آن
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 محارم(أ) آداب نگاه كردن به 
ازدواج هر مرد يا زن با محرم خود براي هميشه حرام است. رابطه محرم بودن بين زن 

 گردد: و مرد به علل ذيل ايجاد مي
محرم بودن به دليل رابطه نسبي: اين محارم هفت گروه از زنان هستند كه خداي  •

 شمارد: بر ميآن را  تعالي در سوره نساء

مَّ�تُٰ�ُ  حُرّمَِتۡ ﴿
ُ

تُُٰ�مۡ وََ�نَاتُ عَليَُۡ�مۡ ُ ََ ٰ تُُٰ�مۡ وعََّ�تُُٰ�مۡ وََ� ََ ََ َ
خِ ٱمۡ وََ�نَاتُُ�مۡ وَُ

َ
�ۡ 

تِ ٱوََ�نَاتُ  َۡ ُ
 ].23النساء: [ ﴾ۡ�

هايتان و دختران براردان و  هايتان و خاله تان و عمه تان و خواهران تان و دختران مادران«
 ».اند تان بر شما حرام شده دختران خواهران

 دليل دامادي كه چهار گروه از زنان هستند:محرم بودن به  •

 همسر پدر، بنا بر گفته خداوند سبحان: -1

�ؤُُ�م مِّنَ  وََ  ﴿ ِ ٱتنَكِحُواْ مَا نََ�حَ ءَاباَ �ء  ].22النساء: [ ﴾لنّسَِا
 ».اند زناشويي نكنيد تان به عقد خويش درآورده با زناني كه پدران«
 زن پسري كه از پشت اوست: -2

﴿ ۡ�
َ

�لُِ � � ََ ��ُِ�مُ وحََ ِينَ ٱنَا بُِٰ�مۡ  َّ ََ صۡ
َ

 ].23النساء: [ ﴾منِۡ ُ
 مادر زن، بنا به گفته مبارك خداي تعالي: -3

��ُِ�مۡ ﴿ مَّ�تُٰ �سَِا
ُ

 ].23النساء: [ ﴾ وَُ
 دختر همسر، خداي تعالي فرموده است: -4

�بُُِ�مُ ﴿ � ََ ََ ِٰ� ٱوَ ��ُِ�مُ  َّ ِٰ� ٱِ� حُجُوَُِ�م مِّن �سَِّا لۡتُم بهِِنّ  َّ ََ لۡتُم  ََ ََ ََ  ْ فَِنِ لّمۡ تَُ�ونوُا
َۢ عَليَُۡ�مۡ   ].23النساء: [ ﴾بهِِنّ فََ� نُنَا

ايد [بر شما  بستر شده تان كه در كنار شما هستند، هرگاه با آن زنان هم و دختران زنان«
 ».ايد ايد گناهي مرتكب نشده بستر نشده اند]، ولي اگر هم حرام شده
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 بنا بر گفته خداي تعالي: 0F1يمحرم بودن به دليل رابطه شير •

مَّ�تُُٰ�مُ ﴿
ُ

ِٰ�� ٱوَُ تُُٰ�م مِّنَ  َّ ََ ََ َ
�ضَعۡنَُ�مۡ وَُ

َ
 ].23النساء: [ ﴾لرَّ�عَٰةِ ٱُ

 ».اند] تان [بر شما حرام شده اند و خواهران رضاعي و زناني كه شما را شير داده«
بب شير تحريم به س«مود: فر صآن حضرت كنند كه مسلم و اصحاب سنن روايت مي

چه كه از طريق نسبي تحريم شده است  يعني آن». مانند تحريم به سبب رابطه نسبي است
مانند مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر نظير آن از نظر شيري، 

 حرام خواهد بود. مانند مادر رضاعي، خواهر رضاعي، برادر رضاعي و قس عليهذا.
چه رد كتاب و سنت آمده است، جائز است به زنان محرم خود  نمحرم مذكر، بنا بر آ

شود مانند  كه غالباً ظاهر مي هاست آن هايي از بدن نگاه كند.البته اين نگاه كردن به قسمت
هائي نظر  ها، اما مجاز نيست كه به قسمت ها و مانند اين سر و گردن و پاها و كف دست

يده است، مانند سينه، پشت، شكم، و مانند م در غالب اوقات پوشلوكند كه به طور مع
 ها! اين

 فرمايد: اي است كه مي قرآن آيه ازدليل ما 

��هِِ ﴿ وۡ ءَاباَ
َ

هِِنّ ُ ََ عُُو ِِ بۡدِينَ نتِنتََهُنّ �ِّ   ُُ �ءِ  نّ وََ   ۡ�نَا
َ

وۡ �
َ

��هِِنّ ُ ۡ�نَا
َ

وۡ �
َ

هِِنّ ُ ََ ِ ُ�عُو �ء وۡ ءَاباَ
َ

ُ
 ٰ ََ َۡ ِ وۡ �

َ
هِِنّ ُ ََ نٰهِِنّ ُ�عُو ََ َۡ ِ � � ِِ َ وۡ ب

َ
 ].31النور: [ ﴾نهِِنّ ُ

هاي خود را آشكار نكنند جز براي شوهران خود يا پدران خود يا پدران  و زينت«
شوهران خود يا پسران خود يا پسران شوهران خود يا برادران خود يا پسران برادران خود 

 ».يا پسران خواهران خود..
اند. پس شوهر يا زن مجازاست ـ  ان استثناء شدهكه ديديم شوهر چنان در اين آيه 

چنان كه به زودي شرح خواهيم داد ـ كه به هر كجاي بدن همسر خود كه بخواهد  هم
________________ 

ار مكيدن از پستان زن شير دهنده به نظر فقهاي حنفي مذهب، شير خوردن طفل ولو حتي يك ب -1
اما به نظر فقهاي شافعي مذهب پنج بار شير دادن ـ مشخص ـ توسط زن باشد  موجب تحريم مي

 عامل تحريم رضاعي است.
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نگاه كند چه با شهوت باشد و چه بدون شهوت. و نصوصي كه اين جواز را اثبات 
 كنند به زودي بيان خواهد شد. مي

اي پيامبر از سهلة بن سهيل است كه گفت: دليل ما از سنت روايت ابوداود و ديگران 
ايم و با هم زندگي  به فرزندي قبول كرده» سالم«من و ابوحذيفه، طفلي را به نام  خدا،

 بيند؟ كنيم و مرا با لباس راحت در داخل خانه مي مي
كه پس از آن سالم پسر آن خانواده » به او شير بده پنج بار«فرمود:  صپيامبر اكرم
 شد. محسوب مي

كه سالم پس از آن و تا زماني كه بزرگ شد  حديثي كه بازگو نموديم دليل است بر اين
دانيم كه زن در لباس راحت خود  ديد و مي معمولي در منزل ميرا در لباس  ل سهله

 پوشاند. ها و پاها را نمي در منزل در اغلب اوقات سر و گردن و دست
رم را كه در غالب اوقات پوشيده هائي از بدن فرد مح اسلام نگاه كردن به قسمت

داند. زيرا اين نگاه كردن ضرورتي ندارد و از عدم تحريك شهواني نيز  است، جائز نمي
توان اطمينان داشت و با غيرت مردانه و عفت زن منافات دارد. اين حكم به منظور  نمي

منجر به  ت كهاسدفع فتنه و از باب سد ذرائع است. (منظور از بين بردن اسباب و عللي 
 چرخد، بعيد نيست كه در آن بيافتد. گردد) زيرا كسي كه بر گود گودال مي گناه مي

بنابراين بر محرم مذكر ـ به ويژه فردي كه به سن نوجواني رسيده است ـ حرام است 
كه يكي از زنان محرم را با لباسي ببيند كه بالاتر از زانوهاست، يا با لباس نازك و شفافي 

باشد.  عورت زن از زير آن قابل رؤيت ميشود، و يا  از وراي آن ديده مي ببيند كه بدن
چنين بر دختر يا زن حرام است كه حد فاصل زانو و ناف مرد محرم خود را ببيند هر  هم

چند كه پسر، برادر، يا پدرش باشد، و هرچند از عدم وقوع فتنه اطمينان داشته باشد و يا 
 قصدش نشستن و يا دلاكي باشد.

﴿ َُ ِ ٱتلِۡكَ حُدُو َّ  ََ تَعَدّ حُدُو َُ عۡتَدُونَا  وَمَن  ََ ِ ٱفََ�  �كَِ نُمُ  َّ � ََ وْ
ُ

لٰمُِونَ ٱفَُ َّ  ﴾٢ ل
 ].229: ةالبقر[
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اينها حدود خداست، از آن تجاوز مكنيد، و هر كس از حدود خدا تجاوز كند آنان «
 .»ستمكارانند

 شود مي(ب) آداب نگاه كردن به دختري كه خواستگاري 
شود بر  كه فرد خواستگار و دختر يا زني كه خواستگاري مي شريعت اسلامي براي آن
دهد كه هر دو به يكديگر بنگرند.  بيني ازدواج كنند، اجازه مي اساس شناخت و با روشن

به او نگاه «گويد:  است كه به مغيرةبن شعبه مي صاساس اين جواز فرموده رسول اكرم
 روايت مسلم». بين شما محبت والفت پايدارتري ايجاد شود هكن زيرا بهتر است ك

رسيد، و او  صكنند كه مردي به خدمت رسول خدا و مسلم و نسائي نيز روايت مي
 ام. گفت زني از انصار را خواستگاري كرده

اي؟ گفت: نه! فرمود او را ببين زيرا در چشم انصار مختصر  فرمود: آيا به او نگاه كرده
 .عيبي وجود دارد

 رعايت نمايد.آن را  اما اين نگاه كردن خود آدابي دارد كه بايد خواستگار
كه خواستگار قصد ازدواج  ها جائز نيست، مگر اين نگاه كردن به صورت و دست -1

 داشته باشد.
جائز است كه چندين بار نگاه كند تا صورت حسب به طور كامل در ذهن  -2

 جايگزين شود.

 طرفين با هم صحبت كنند. مجاز است كه در جلسه خواستگاري -3

دست دادن با دختر يا زن قبل از خواند خطبه عقد جائز نيست، زيرا قبل از عقد  -4
آمده است:  كگردد و در روايت بخاري از حضرت عائشه بيگانه محسوب مي

بيعت زنان دست هيچ زني را در هنگام بيعت لمس نكرد،  صدست رسول اكرم
 با كلام بود.
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بايد با حضور ها  آن و ملاقاتن با يكديگر را ندارند طرفين اجازه خلوت كرد -5
 شخص محرم ثالثي باشد.

كنند كه فرمود: هيچ مردي نبايد با زن  روايت مي صبخاري و مسلم از آن حضرت
كه همراهش  اي خلوت كند، و هيچ زني نبايد به تنهايي مسافرت كند مگر آن بيگانه

 محرمي باشد.
سم بسيار ناپسندي اشاره كنم كه در بعضي مجامع به دانم، به ر جا ضروري مي در اين

كه با عقيده و شرع اسلام منافات كامل دارد. مرد خواستگار بدون هيچ خورد،  مي چشم
، و اين رفتار خود را با كند ميحدوديتي با دختر يا زن مورد نظرش اختلاط قيد و بند م

دانيم كه اين ادعا نه تنها از  ميكنند. اما  قصد آشنائي طرفين با اخلاق يكديگر توجيه مي
ترين  شود. زيرا با ابتدائي طرف دين مورد قبول نيست، بلكه با آن به شدت مبارزه مي

و حيثيت و آبروي دختر را بيشتر از مرد خواستگار مورد اصول اخلاقي ناسازگار است، 
ها خواهد  تو اگر ازدواج صورت نگيرد، دختر جوان، آماج انواع تهم دهد. تهديد قرار مي

نمايند، و  دم از ازدواج با او خودداري ميرشد، و به او شك خواهند كرد و بسياري از م
 ترشد. خورده شده و به اصطلاح مي نهايتاً دختر مذكور سال

چنين افرادي براي آشنا شدن و شناختن  دانيم كه اين و اين مطلب را نيز به خوبي مي
شوند، بلكه  يخته با تكلف و تعارف راضي نمييكديگر به رفتارهاي رسمي و روابط آم

قصد آنان از اين فتره زماني نزديك شدن و آشنا شدني بيش از حد متعارف و متداول 
هاي طولاني و حتي چندين سال در اين  . و چه بسيارند زنان و مرداني كه مدتاست

م جدا گذرد از ه مانند، اما پس از مدت كوتاهي كه از ازدواج مي وضعيت باقي مي
گيرد؟ [و يا  شوند، اين چه نوع آشنا شدني است كه با اختلاط با دختر صورت مي مي
 پس صاحبان بصيرت پند گيرند.!!شوند]  كه اصلاً به ازدواج منجر نمي اين
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 (ج) آداب نگاه كردن مرد به همسرش 
براي مرد جائز است كه تمام بدن زنش را ببيند چه با شهوت باشد و چه بدون 

تر از آن دو  پائينزيرا هنگامي كه لمس و جماع جائز باشد، نگاه كردن كه شهوت، 
باشد مجاز خواهد بود. هر چند بهتر است كه زن و شوهر به عورت هم نگاه نكنند،  مي

وفات نمود من از او نديدم و او از  صرسول خدا«فرمايد:  مي كزيرا حضرت عائشه
گفتيم كه رؤيت كل بدن همسر جائز است، و  . اما. (منظور آن كه عورت او را نديدم)»من

بن حيدة روايت  دليل جواز ما روايتي است كه ابوداود و ترمذي و نسائي از معاوية
يك را  هايمان پرسش دارم؟ كدام ، درباره عوراتاي پيامبر خدا،كنند كه گفت: گفتم  مي

عورت خود را از « رها كنيم (حرام هستند)؟ و به نزديكي با كداميك مجاز هستيم؟ فرمود:
 ».همه كس به جز زنت و ملك يمينت حفظ كن

 :خداي تعالي فرمود

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  َّ َُ ونِهِمۡ َ�فِٰ هُمۡ َ�ۡ�ُ  �ِّ   ٥نُمۡ لفُِرُ َّ ِ يَۡ�نُٰهُمۡ فَِ
َ

وۡ مَا مَلَكَتۡ �
َ

نِٰهِمۡ ُ ََ نۡ
َ

ُ � َ�َ
 ].6 -5المؤمنون: [ ﴾٦مَلوُمَِ� 

گه دارند، جز بر همسران يا كنيزان خويش، كه آنان مورد كه شرمگاه خود را ن و آنان«
 .»گيرند ملامت قرار نمي

 (د) آداب نگاه كردن به زن بيگانه
اي نگاه كند، هر چند زن مذكور شهوت را  جائز نيست كه مرد بالغ به زن بيگانه

 برنيانگيزد اما منظور ما از زن بيگانه و مرد بيگانه چيست؟
تواند با او ازدواج كند، مانند  ه نسبت به زن كسي است كه ميمرد بيگانه: مرد بيگان

 شوهر خواهر، و شوهر خاله و ...پسر عمو، پسر عمه، پسر خاله، پسر دائي، 
تواند با او ازدواج كند، مانند  زن بيگانه: زن بيگانه نسبت به مرد كسي است كه مي

 زن، عمه و خاله زن و ... دختر عمه، دختر خاله، دختر دائي، زن عمو، زن دائي، خواهر
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به مرد ملحق  ن تمييز يا نوجواني رسيده استدر اين تعريف، كودكي كه به س
گردد. منظور از كودك مميز كسي است كه بين دختر يا زن زشت و زيبا فرق  مي
چنين كودكي مانند حكم مرد بالغ خواهد بود و جائز نيست به زن  گذارد. حكم اين مي

 بيگانه نگاه كند.
 صل تحريم نگاه كردن، بر اساس گفته مبارك خداي تعالي است كه:ا

ٰ لهَُمۡ  �نِّ  قلُ﴿ ََ نۡ
َ

لٰكَِ ُ ََ ونَهُمۡ   ْ فرُُ وا َُ رٰنِمِۡ وَتَحۡفَ ََ ۡ ب
َ

ْ مِنۡ � غُضّوا َُ َ ٱلّلِۡمُمۡمِنَِ�  ۢ بمَِا  َّ بُِ� ََ

ِ  وَقلُ ٣يصَۡنَعُونَ  رٰنِ ََ ۡ ب
َ

غۡضُضۡنَ مِنۡ � َُ ونَهُنّ لّلِۡمُمۡمَِ�تِٰ  نَ فُرُ َۡ  ].31 -30النور: [ ﴾نّ وَتَحۡفَ
به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش فرو گيرند و شرمگاه خويش نگه دارند، اين «

كنند آگاه است. و به زنان مؤمن بگو كه  تر است زيرا خدا به كارهايي كه مي برايشان پاكيزه
 »چشمان خويش فرو گيرند و شرمگاه خود نگه دارند...

 ديث در باب آداب نگاه كردن به زن بيگانهاحا
كنند كه گفت:  روايت مي سصحيح از عبداالله بن مسعود طبراني و حاكم با اسناد -

فرمايد: نگاه به نامحرم تيري از  در روايتي از پروردگارش عزوجل ميص پيامبر خدا
ي ترس من ترك كند به جاي آن ايمان ازتيرهاي شيطان است. كسي كه آن نگاه را 

 را در قلب خود احساس خواهد كرد.  جايگزين خواهم كرد كه حلاوت آن
چنين فرمود: مردي كه چشمش به محاسن زني بيافتد و چشمش را ببندد،  و هم -

را در قلبش احساس   آورد كه حلاوت آن خداي تعالي آن را به عنوان عبادتي به شمار مي
 . (روايت احمد و طبراني)كند مي

مودند: شش امر را در رابطه با نفس خويش براي من تضمين و آن حضرت فر -
كنم. هرگاه سخن گوييد راست بگوئيد، و  نماييد، من نيز بهشت را براي شما تضمين مي

اند ادا نمائيد، عورت  هنگامي كه قول داديد به آن عمل كنيد، و امانتي را كه به شما سپرده
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هنگام ديدن نامحرم] و دست نگه داريد خود را حفظ كنيد و چشمهايتان را ببنديد [در 
 .[از فعل حرام]. (روايت احمد و ابن حبان و حاكم)

فرمودند: از ص كنند كه گفت: رسول خدا بخاري و مسلم از ابوهريره روايت مي -
فرزندان آدم به ناچار دچار زنا خواهند شد اين نصيبي است كه بر آنان نوشته است. 

ها  زبان سخن گفتن، زناي دستها شنيدن، زناي  ي گوشها نگاه كردن، زنا زناي چشم«
افتد و آرزو  س ميدست درازي كردن و زناي پاها گام برداشتن است. قلب آدمي به هو

1Fنمايد يا رد مي كند ميتأييد آن را  لت تناسلي) اوو فرج (آ كند مي

1.« 
افتد  مياختيار بر زن نامحرم  گويد: از رسول خدا درباره نگاهي كه بي جرير مي -

 (روايت مسلم و ترمذي)». روي برگردان«پرسيدم. فرمود: 
بوديم كه ابن ام مكتوم ص گويد: من و ميمونه نزد رسول اكرم مي لام سلمه -

خود را مستور «فرمود: ص آيه حجاب بود ـ نبي اكرموارد شد ـ اين حادثه بعد از نزول 
بيند و نه  نيست؟ نه ما را ميكتوم كور ممگر ابن ام  ،گفتيم: اي پيامبر خدا» سازيد

 بينيد؟ (روايت ابوداود و ترمذي) شناسد؟ فرمود: مگر شما دو نفر كوريد؟ آيا او را نمي مي
كه احتياجي به جدال و بحث بيشتر داشته باشد، ثابت  نصوصي كه بيان شد بدون اين

ه در كه نگاه كردن زن و مرد نامحرم به يكديگر حرام است، خصوصاً زماني ك كند مي
 مكاني واحد بوده و احتمال بروز فتنه پس از نگاه كردن وجود دارد.

چنان كه سيد قطب مؤلف  ـ آن كند ميبدون ترديد هدفي كه اسلام از ممانعت دنبال 
گويد ـ بنا نمودن نظام اجتماعي پاك و نظيفي است كه هر لحظه مورد  في ظلال مي

 شود. ماً برانگيخته نميگيرد و غرائز در آن دائ تهاجم شهوت قرار نمي
رساند كه آتش هوس  اي مي اين انگيزش و تحريك دائمي شهواني، آدمي را به مرحله

هاي  ، نگاهكند ميماند و فروكش ن و تمايل شديد جنسي براي هميشه در او برافروخته مي

________________ 
جا  در اين صچه حضرت رسول مسلماً هر نگاه كردن يا شنيدن يا قدم برداشتن گناه نيست، آن -1

 شود. دمه گناه مياند عملي است كه خود گناه يا مق فرموده
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ور  خائنانه، حركات محرك، خودآرائي و عريان بودن و غيره در جهت افزايش و شعله
انديشي و درك عميق اين ابزارها، بر  ابقاي اين آتش مخربند. دين اسلام با دور ساختن و

هاي مداوم و شديد را بخشكاند و تمايل طبيعي  آنست كه با حذف عوامل، ريشه تحريك
 بين دو جنس را در حد متعارف و صحيح آن محدود نمايد.

تلاط آزاد دختران و ها ـ چشم چراني، اخ ها ـ خصوصاً تعدادي از غربي به نظر بعضي
هاي پوشيده بدن كه  پرده و ديدن بخش هاي بي پسران، و سخنان كذائي با يكديگر، شوخي

گردد و تمايلات سركوب شده را  اند، نوعي تسكين است كه باعث نشاط مي موضع فتنه
هاي رواني است، و مقداري از فشار غريزه  گيري از ايجاد عقده سازد و نوعي پيش رها مي
ناپذير است كم  اجتنابها  آن كاهد و از شدت ساير عواملي كه دوري از را ميجنسي 

 .كند مي
اند كه تمايل  كنند، فراموش كرده كساني كه به چنين نظريات و افكار باطلي استناد مي

زن به مرد به جانب يكديگر احساسي عميق و فطري است كه در وجود انسان به وديعه 
حيات انساني بر روي زمين امتداد يافته و ادامه پيدا كند، و  گذاشته شده است تا زندگي و

خلاف انسان در آن تحقق يابد. پس احساس جنسي نوعي تمايل است كه گاهي شعله 
، و برانگيختن آن در هر لحظه سبب افزايش شدت آن كند ميكشد و زماني فروكش  مي
روخته را از وجود خود بيرون سازد كه اين آتش براف گردد و نهايتاً آدمي را مجبور مي مي

بفرستد و اصطلاحاً خود را تخليه كند، اگر اين تخليه با رابطه جنسي برآورده نشود، 
گردد و فردي كه تحريك شده است در معرض شكنجه دائمي  رنجش عصبي حاصل مي

 گيرد. قرار مي
 باعث برانگيختهنگاه، حركت، خنده شوخي و حتي كلامي كوتاه درباره ميل جنسي 

ها آن است كه ميل جنسي را در  گردد. طريقه مطمئن براي تقليل اين تحريك شدن آن مي
اي مشروع ـ يعني ازدواج ـ اين  حدود طبيعي آن محدود سازيم، سپس سعي كنيم با شيوه

نياز طبيعي را برآورده سازيم. و به راستي بهترين راه همين راه است، طريقي كه اسلام 
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آورد،  و آرامش نفساني خود را در اين مسير بدست مي كند ميبراي جنس بشر مطرح 
اي سالم و صحيح   رابطه ها انسان آسايد و با ساير گيرد، اعصابش مي فكرش آرام و قرار مي

 خواهد داشت.
 و شاعر چه زيبا گفته است: 

 كـــل الحـــوادث مبـــدأها مـــن النظـــر
 

 معظــم النــار مــن مستصــغر الشرــرو 
 

  هافعلـت فـی قلـب صـاحب ةكم نظـر
 

 وتـــر قـــوس ولا فعـــل الســـهام بـــلا 
 

ـــــا ـــــين يقلبه ـــــادام ذا ع ـــــرء م  والم
 

 عين الغيـد موقـوف علـی خطـرفی أ 
 

 يسرــــــ مقلتــــــه مــــــاضر مهجتــــــه
 

 مرحبــــاً بسرــــور عــــاد بالضرــــر لا 
 

اي كوچك  مانند آتش عظيم كه ابتدايش شعله آغاز تمامي حوادث از يك نگاه است
 است.

و  ركه زه بدون آن كند مير قلب صاحبش اثر چه بسيار است نگاهي كه مانند تيري د
 كماني در كار باشد.

چرخد در معرض خطر خواهد  و مادامي كه چشم آدمي بين چشمان دختران جوان مي
 بود.

سازد اما به روحش ضرر خواهد زد، نفرين به سروري  نگاهش چشم او را مسرور مي
 كامي است. كه سرانجامش تلخ

چشمان سه كس آتش را نخواهد «كه:  صمحبوب ما و چه زيبا گفته است، پيامبر
ديد: چشمي كه در راه خدا پاسداري كرده است و چشمي كه از خشيت خداي تعالي 

(روايت ». گريه كرده است و چشمي كه از نگاه به محارم الهي بازداشته شده است
 طبراني)
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 (هـ) آداب نگاه كردن مردان به يكديگر
زانو تا ناف مرد ديگري بنگرد، فرقي ندارد كه  جائز نيست كه مردي به حد فاصل

نزديك باشد يا دور، مسلمان باشد يا كافر، و در صورتي كه اطمينان از عدم تحريك 
هاي بدن غير از فاصله زانو تا ناف  شهواني وجود داشته باشد نگاه كردن به ساير قسمت

 اشكالي ندارد. 
 است كه فرمود: ص اصل اين حرمت بر اساس گفته مبارك پيامبر اكرم

 ».همه كس به جز زنت و ملك يمينت حفظ كن ازعورت خود را «
 ».بين زانو و ناف عورت است«و در روايت حاكم نيز آمده است كه فرمودند: 

مردي را ديد كه زانوهايش معلوم  صكه آن حضرت كند ميچنين حاكم روايت  هم
 است، فرمود:

 ».تزانوهايت را بپوشان زيرا زانو عورت اس«
 گيريم كه: از اين نصوص نتيجه مي

براي هيچ مردي جائز نيست كه جزئي از فاصله بين زانو تا ناف خود را آشكار كند، 
هرچند از عدم تحريك شهواني اطمينان داشته باشد، ورزش، تمرين، شنا، حمام رفتن و 

ن را به توانند كشف عورت را توجيه كنند. و اگر كسي فرد مسلما نميچنين  مواردي اين
هيچ اطاعتي از «فرمايد:  ميص كشف عورت امر نمايد، نبايد اطاعت كند، زيرا پيامبر اكرم

 ».مخلوق در معصيت خالق وجود ندارد
دانند و غير  ها فقط شرمگاه انسان را عورت او مي كنند، مالكي مذهب اي ادعا مي عده

دعا باطل است و از ها جائز است. بايد بگويم كه اين ا از عورت، كشف تمامي قسمت
 گيرد.  جهل و گمراهي اين مدعيان ناآگاه سرچشمه مي

 ها دو بخش است: عورت به نظر مالكي
 عورت در ارتباط با نماز. -1
 عورت در ارتباط با نگاه كردن. -2
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 عورت در ارتباط با نماز نيز دو بخش خواهد بود: 
 عورت مغلظه: دو شرمگاه پيشين و پسين انسان است.

 ها و ناف است. حد فاصل بين زانو: عورت مخففه
اگر در هنگام نماز عورت مغلظه آشكار شود، بايد نماز اعاده شود چه وقت آن  -

 باقي باشد و چه گذشته باشد.
اگر در هنگام نماز عورت مخففه آشكار شود، اگر وقت نماز باقي مانده اعاده  -

 صورت اعاده لازم نيست. شود و در غير اين مي

اط با نگاه كردن: ظاهر كردن عورت مغلظه و مخففه براي ديدن در اما عورت در ارتب
 هر صورت حرام است.

 عورت مرد با مرد فاصله بين زانوها و ناف است.
 ها تا ناف است. عورت زن مسلمان با زن مسلمان نيز فاصله بين زانو

ها، و  عورت زن مسلمان نسبت به زن كافر تمام بدن اوست، به جز صورت و دست
 گويند تمام بدن عورت است. مي بعضي

ها، سر و  عورت زن در ارتباط با محارم خود تمام بدن است به جز صورت، دست
روي پاها ... و غير از اين عورت است و نگاه كردن به آن جائز نيست. (نقل از گردن، 

 حاشيه دسوقي بر شرح كبير).
يريم كه ائمه چهارگانه گ از نصوصي كه از فقهاي مالكي مذهب بيان كرديم، نتيجه مي
ها و ناف است، بنابراين  اتفاق نظر دارند كه عورت مرد در ارتباط با مرد فاصله بين زانو

 نگاه كردن به اين بخش حرام است.
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 (و) آداب نگاه كردن زن به زن
ها تا ناف زن ديگري نگاه كند، چه نزديك  جائز نيست كه هيچ زني به فاصله زانو

اشد يا مسلمان. اصل اين حرمت بر احاديثي است كه در ارتباط با باشد چه دور، كافر ب
 باشد كه ذكر گرديد. عورت بودن حد فاصل زانوها مي

داريم كه بر زن حرام است كه به زانو  ايم اعلام مي با توجه به نصوصي كه بيان كرده
2Fبالاتر از زانوي

نه در جاي دختر، خواهر، مادر، دوست يا كنيز خود بنگرد نه در حمام و  1
 ديگر.

حكمت از اين تحريم آن است كه از طغيان و برافروختن احساس غريزي زنان 
شود. سحاق  منجر مي» سحاق«جلوگري شود، زيرا گاهي اين تحريك شديد جنسي به 

نوعي رابطه جنسي زن با زن است كه منجر به ارضاء تمايل جنسي و فروكش كردن 
 گردد. شدت آن مي
علامات نزديك بودن قيامت، اكتفا كردن مردان به مردان يكي از «فرمود:  صنبي اكرم

 ».(يعني لواط) و زنان به زنان (يعني سحاق) است
پس بر زنان غيور مسلمان واجب است كه از نگاه كردن به عورت زناني مانند 
خودشان پرهيز نمايند. چه هنگام درآوردن لباس جهت استحمام، چه براي دلاكي در 

آور است كه عرق خجالت را بر  اي فاسد و شرم مراسم عروسي كه به اندازه حمام و يا در
 سازد. جبين هر انسان باغيرتي جاري مي

و بر مردان غيور واجب است كه به زنان و دختران خود اجازه ندهند كه وارد 
هاي عمومي  هاي عمومي شوند، زيرا با عريان شدن، مفاسد ديگر همراه است، حمام حمام
 ا كمال تأسف در جوامع امروزي مسلمين متداول است.زنانه ب

 اند:  نيز از اين امر نهي كرده صنبي اكرم

________________ 
 بالاتر از زانو منظور تا ناف است. -1
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فرمودند:  صكنند كه رسول خدا روايت مي ترمذي و حاكم از آن حضرتنسائي، 
P3Fكسي از شما كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد نبايد زنش وارد حمام شود«

1
P.« 

رسيدند، به آنان  لعائشه تم به خدمت حضركه زنان شا كند ميطبراني روايت 
 گفت: 

شويد؟ شنيدم رسول  هاي عمومي مي آيا شما آن گروه زنان هستيد كه وارد حمام
هايش را در آورد، پرده  هر زني كه در غير از خانه شوهرش، لباس«گفت:  مي صخدا

 ».حجت و حياي بين خود و خدايش را پاره كرده است
هاي بيگانگان بر روي شما  به زودي سرزمين«فرمودند: به ياران خود  صنبي اكرم
گويند، مردان فقط  جا خواهيد ديد كه به آن حمام مي هايي را در آن شود و خانه گشوده مي

كه مريض يا زائو  با لنگ وارد آن شوند؛ از رفتن زنان به حمام جلوگيري كنيد، مگر اين
 (روايت ابن ماجه و ابوداود).». باشد

 گاه كردن زن كافر به زن مسلمان(ز) آداب ن
حرام است بر زن مسلمان كه در مقابل زن كافر مفاتن جسم خود را ظاهر سازد. 

هايي از بدن بايد ظاهر شود كه به طور معمول و در هنگام انجام امور روزمره  بخش
 فرمايد: ها و پاها، زيرا خداي تعالي مي گردد، مانند صورت، دست آشكار مي

بۡدِ ﴿ ُُ ��هِِ وََ   وۡ ءَاباَ
َ

هِِنّ ُ ََ عُُو ِِ �ءِ  نّ ينَ نتِنتََهُنّ �ِّ   ۡ�نَا
َ

وۡ �
َ

��هِِنّ ُ ۡ�نَا
َ

وۡ �
َ

هِِنّ ُ ََ ِ ُ�عُو �ء وۡ ءَاباَ
َ

ُ
��هِِنّ  وۡ �سَِا

َ
تٰهِِنّ ُ ََ ََ َ

ُ � ِِ َ وۡ ب
َ

نٰهِِنّ ُ ََ َۡ ِ � � ِِ َ وۡ ب
َ

نٰهِِنّ ُ ََ َۡ ِ وۡ �
َ

هِِنّ ُ ََ  ].31النور: [ ﴾ُ�عُو
��هِِنّ ﴿ موده خداوند سبحاناز فر وۡ �سَِا

َ
يابيم كه زن مسلمان مجاز نيست كه  ميدر  ﴾ُ

كار ظاهر سازد، اما  هاي خود را در حضور زنان غيرمسلمان يا زنان مسلمان گناه زينت
 ظهور زينت آنان در حضور زنان مسلمان نيكوكار جائز است.

 ده است:چنين آم دسوقي درباره حكمت اين تحريم ايندر حاشيه 
________________ 

 گردد. (مترجم). هاي عمومي زنان است كه حدود الهي در آن رعايت نمي منظور حمام -1
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ها به نسبت زن كافر عورت است،  تمام بدن زن مسلمان غير از صورت و دست«
حكمت اين كار آن است كه زن كافر، بدن زن مسلمان را براي شوهر كافرش وصف 

گردد، و به دليل عورت بودن  اي است كه عارض مي نكند، پس تحريم به علت نتيجه
 ».نيستها  جسم غير از صورت و دست

بر هر زن مسلماني حرام است كه مفاتن جسم خود را در برابر ديدگان زن چنين  هم
 مسلمان فاجر آشكار سازد، زيرا امكان دارد جسم او را براي مردان ديگر وصل كند.

شايسته نيست كه زن فاجر به زن مسلمان «نيز آمده است كه:  »العلائيه يةهد«در كتاب 

ف خواهد كرد پس نبايد در حضور زن فاجر نظر كند، زيرا او را براي مردان ديگر وص
 ».هايش را فرو گذارد پوشش

باره  دانشمند بزرگ و شخصيت برجسته اسلامي، جناب ابوالاعلي مودودي در اين

��هِِنّ ﴿ اي دارد، او در ارتباط با واژه برداشت ويژه وۡ �سَِا
َ

 گويد: در تفسير سوره نور مي ﴾ُ
(زنانشان)، زناني است كه به نوعي با زن  مقصود خداوند متعال از كلمه نسائهم«

شناسد، مانند زناني كه به واسطه  را به خوبي ميها  آن مسلمان ارتباط دارند و او
كاري، دوستي، يا هر دليل ديگر با زن مسلمان آشنايي دارند، چه مسلمان باشند و  خدمت

 و عاداته وضعيت اش ك چه غيرمسلمان. در واقع قصر آيه مذكور آن است كه زنان بيگانه
توان به آنان اطمينان  كه نمي طوري استها  آن يا وضعيت ظاهري ناشناخته استها  آن

نمود، از اين دايره خارج شوند. بنابراين، اساس تمايز در اين موارد اختلاف ديني نيست 
هاي خود و بدون  توانند با زينت بلكه اختلاف اخلاقي است. بنابراي زنان مسلمان مي

هايي  دامن و درست كردار ظاهر شوند، زناني كه در خانواده در برابر زنان پاكحجاب 
اند كه به نجابت معروف بوده و مورد اعتماد هستند، مسلمان باشند يا  بزرگ شده

عفت  غيرمسلمان. و از طرف ديگر بر زنان مسلمان واجب است خود را در مقابل زنان بي
ماد نمود بپوشانند هرچند كه مسلمان باشند زيرا توان به آنان اعت حيايي كه نمي و بي

 ».نشيني با مردان نيست تر از هم نشيني با اين افراد كم معاشرت و هم
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دامن در دوره و زمان ما نادرند پس  جانب زنان غيرمسلمان اما عفيف و پاك به نظر اين
زنان غيرمتدين شايسته است كه زنان مسلمان در اين باب بيشتر احتياط كنند تا از اخلاق 

و يا زنان مسلماني كه حق عقيده خود را رعايت نكرده و عزت و شرف و حرمت خود را 
 گيرند، تأثير نپذيرند. در نظر نمي

 (ح) آداب نگاه كردن به أمرد (جوان نو خط)
سال است و هنوز ريشش در نيامده  15-10منظور از أمرد، جواني است كه سن او 

 است.
اني جائز است كه ضرورتي داشته باشد مانند خريد و فروش، نظر كردن به امرد زم

 دادن يا گرفتن چيزي، تعليم دادن و غيره كه در هر حال انجام كار لازم است.
گردد و  اگر نگاه كردن به قصد لذت باشد حرام است، زيرا باعث تحريك شهوت مي

اند و از  گردان بودهمنتهي به فتنه و فساد خواهد شد. گذشتگان نيكوكار ما از امرد روي
 كردند. پرهيز ميها  آن نگاه كردن به آنان يا مجالست

 گويد: حسن بن ذكوان مي -

هايشان مانند صورت دختران جوان  نشيني نكنيد زيرا صورت با فرزندان ثروتمندان هم«
 ».گرترند است و از زنان فتنه

او را بيرون « سفيان ثوري وارد حمامي شد، كودكي زيباروي بر او وارد شد، گفت: -
 ».شود ميبينم و با هر امرد هفده شيطان ديده  ببريد، زيرا من با هر زن شيطاني مي

 مردي به خدمت امام احمد رسيد و كودكي زيباروي همراهش بود، امام فرمود: -
 همراهت كيست؟

 گفت: پسر خواهرم
ساني كه تو را جا نياور و با او به جائي نرو زيرا ك بار ديگر او را به اين«امام گفت: 

 ».شناسند به تو شك خواهند كرد نمي
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گويد: اگر مردي را ديديد كه به امردي خيره شده است، به او  سعيد بن مسيب مي -
 شك كنيد.

فلسفه و حكمت تحريم نظر به امرد، ترس از ارتكاب فحشا و از بين بردن فساد، و از 
هت حفظ دين و اخلاق و باب سد ذرائع است. مسلمان پرهيزگار و خدا ترس دائماً ج

 كوشد كه از مواضع تهمت دوري نمايد. آبروي خود مي

 (ط) آداب نگاه كردن زن به مرد بيگانه
كنند يا خريد و فروش  جائز است كه زن مسلمان مردان را در حالي كه بازي مي

 دهند نظاره كند. نمايند يا سائر امور عادي را انجام مي مي
كنند كه  ي است كه امام بخاري و امام مسلم روايت ميدليل ما براي اين جواز حديث

 گويند: مي
 كه در محوطه مسجد با ابزار جنگي خود بازي ها را در حالي حبشي صنبي اكرم -

  كرد و حضرت عائشه از پشت سر آن دادند نظاره مي كردند و نمايش مي مي
ا با ايستادن جلوي عائشه او ر صكرد و پيامبر به آنان نگاه مي صحضرت

قدر ايستاد تا خسته شد و بازگشت. اين واقعه در  پوشانده بود حضرت عائشه آن
و  صشدن ابن ام مكتوم به منزل پيامبرسال هفتم هجري بود. اما حديث داخل 

دستور آن حضرت به ام سلمة و ميمونه جهت مستور شدن به اجتماع آن دو با ابن 
و خيره شدن آن دو به ابن  ها، آن ام مكتوم در يك مجلس و رو به روي هم نشستن

 ام مكتوم، حمل شده است.

 گويد: در كتاب حجاب مي» ابوالاعلي مودودي«علامه 
اختلاف ظريفي در بين نظر مردان و زنان و بالعكس، وجود دارد. زن و مرد از لحاظ «

خصايص روحي دو دسته متفاوتند، اگر مردان به طور طبيعي به چيزي علاقه پيدا كنند و 
قدم  كنند و پيش تمايل و كشش داشته باشند براي بدست آوردنش اقدام مين به آ
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و به علت حيايي كه دارند امتناع خصلت مخصوص خود را دارند شوند، اما زنان  مي
گريزند بنابراين جرأت و وقاحت مردان را ندارند كه به جانب چيزي بروند  كنند و مي مي

ما كه سلام و درود خداي زند. و پيامبر بزرگوار ور كه دوست دارند و يا به آن علاقه مي
بر او باد اين تفاوت بين زن و مرد را در نظر گرفته است در نهي از نگاه كردن زنان به 

گيري نكرده و به آن اندازه محدوديت قائل  مردان، مانند نگاه كردن مردان به زنان، سخت
 نشده است.

ها  بازي و نمايش حبشي صمبر اكرممشهور است، پيا كدر اين رابطه حديث عايشه
دهد كه بيانگر اين نكته است كه نگاه كردن زنان به  را در محوطه مسجد به او نشان مي

در يك مجلس مكروه  نمردان به طور مطلق ممنوع نيست اما جمع شدن زنان و مردا
در هنگام ص است، خصوصاً زماني كه به يكديگر خيره شوند، براي مثال پيامبر خدا

چنين نظري كه  دهد كه ام سلمه و ميمونه مستور شوند. (هم دن ابن ام مكتوم دستور ميآم
 امكان ايجاد فتنه داشته باشد جائز نيست).

 گويد: علامه ابن حجر العسقلاني در شرح بخاري مي -

براي جواز رؤيت مرد  كها توسط حضرت عايشه به اين حديث ـ نظاره بازي حبشي
اما عكس آن جايز نيست، و نكته ديگري كه مؤيد شده است  اجنبي توسط زنان استدلال

اين جواز است، خروج زنان با نقاب و رفتن به مساجد و بازار يا مسافرت و غيره است، 
كه مردها به زدن نقاب امر  بينند در حالي اند و مردان آن را نمي اند و نقاب زده زنان پوشيده

ن واقعيت ما را به اختلاف حكم هر دو راهنمايي را نبينند پس ايها  آن اند تا زنان نشده
 .كند مي

 گويد: و مي كند ميامام غزالي نيز به همين موضوع استدلال 
گوييم كه صورت مرد براي زن ـ در ارتباط با نگاه كردن ـ جزو عورت است،  ما نمي«

مرد نيز مانند صورت زن براي مرد. اما اگر ترس فتنه وجود داشته باشد، نگاه كردن زن به 
دانيم كه مردان با صورت  صورت اشكالي ندراد. ما مي حرام خواهد بود در غير اين
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آيند اگر حكم نظر درباره هر دو يكسان بود مردان نيز  مكشوف و زنان با نقاب بيرون مي
 ».شدند به زدن نقاب امر مي

د اجنبي به گيريم، آن است كه نگاه كردن زن به مر ها مي اي كه بعد از اين بحث نتيجه
 دو شرط جائز است: 

 انگيز نباشد نظر فتنه -1
 اجتماع زنان و مردان در يك مجلس نبوده و به يكديگر خيره نشوند -2

 (ي) آداب نگاه كردن به عورت صغير
يا كوچكتر است ـ مذكر يا مؤنث ـ اي كه چهار ساله  ني بچهاز نظر فقها، صغير يع

تر شد عورتش شرمگاه پيشين و پسين او  رگعورت ندارد، اما هنگامي كه از چهار سال بز
رسد (يعني احساس شهواني را  و حوالي آن دو است، و هنگامي كه به حد شهوت مي

 ) عورت او مانند عورت افراد بالغ است كه به تفضيل شرح داده شد.كند ميتحريك 

 هاي ضروري كه نگاه كردن در آن جايز است (ك) حالت
اي را نگاه كند، هر چند زشت باشد يا  مرد، زن بيگانه قبلاً گفتيم كه جائز نيست كه

چه  ت باشد يا بدون شهوت! چناننظر با شهوشهوت را تحريك نكند و فرقي ندارد كه 
 چنين آمده است: ايم كه اين شرح داديم اين حكم را از فرموده خداوند متعال استنباط كرده

ِ  قلُ﴿ رٰنِ ََ ۡ ب
َ

غُضّواْ مِنۡ � َُ ونَهُمۡ لّلِۡمُمۡمِنَِ�  واْ فُرُ َُ  ].30النور: [ ﴾مۡ وَتَحۡفَ
 »نگاه دارندهاي خود را فرو گيرنده و شرمگاه خويش،  به مردان مؤمن بگو كه چشم«

اما ». رويت را برگردان«است كه فرمود: ص چنين اين حكم مشمول فرموده پيامبر هم
رح آن به شوند كه ش م مستثني ميوري و حوادث غيرمنتظره از اين حكهاي ضر حالت

 ترتيب زير است:
آداب نگاه كردن به «نگاه به قصد خواستگاري: در اين مورد به تفضيل در باب  -1

 ايم. ، بحث كرده»دختري كه خواستگاري شده
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نگاه كردن به منظور تعليم: جائز است كه به قصد تعليم صورت زن ديده شود به  -2
 كه زينتي در آن نباشد و نيز رعايت شروط زير: شرط آن

 آموزد از نظر شرعي معتبر بوده و در بر دارنده خير دنيا و دين باشد. مي كه ميعل -

 اي مترتب نباشد. بر نگاه كردن، فتنه -

 تعليم در خلوت صورت نگيرد. -

 زناني كه بتوانند به جاي مردان تعليم دهنده موجود نباشند. -
ست كه اي نظيف و طاهر ا بدون ترديد هدف از گذاشتن حدود مذكور، تكوين جامعه

محاصره نكرده و آماج تهمت واقع نخواهد شد، در چنين اجتماعي آن را  شك و شبهه
اي به جانب آنان  مانند، و دست هيچ فاسد و هرزه دختران ما محفوظ و عفيف باقي مي

 كاري به آنان خيره نخواهد شد. شود و چشم خيانت دراز نمي
 و خداوند سبحان راست فرمود كه:

﴿ � ََ َۡ َ
لٰكَِ ُ نَ  ََ ُۡ عۡرَۡ�نَ فََ� يمُۡذَ ُُ ن 

َ
 ].59الأحزاب: [ ﴾ُ

 .»تر است تا شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند اين مناسب«
 نگاه كردن به منظور مداوا: -3

طبيب مجاز است كه براي درمان مريض خود كه زن اجنبي باشد به مواضعي كه 
 نگاه كند. كند ميدرمان 

براي حجامت اجازه گرفت، ص ز رسول خداكه: ام سلمه ا كند ميمسلم روايت 
 به ابوطيبه دستور داد كه او را حجامت كند. صپيامبر اكرم

 جائز است كه طبيب مرد، زن بيگانه را معالجه كند اما بايد شروط ذيل رعايت شود: 
كاري باشد كه در كار خود نيز سر رشته داشته و داراي  طبيب انسان امين و درست -1

 مهارت نيز باشد.
 ر لازم شد جايي از بدن زن را نگاه كند فقط به اندازه نياز پوشش را بردارد.اگ -2

 زني طبيب و متخصص در همان مورد وجود نداشته باشد. -3
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در هنگام معاينه و معالجه، فرد محرمي همراه زن موجود باشد مانند همسر، مادر،  -4
 خواهر، و ...

 كه مسلمان موجود است.  طبيب، كافر نباشد در حالي -5
صورتي كه شرايط زير حاصل شود جائز است كه پزشك، موضع عورت را نگاه  در

كند يا لمس نمايد، اسلام مصلحت آدمي را در نظر گرفته و براي او آساني و سهولت را 
 زمينه در قرآن كريم آمده است:و در اين  كند ميطلبد و حرج و تنگي را نفي  مي

ينِ ٱوَمَا نَعَلَ عَليَُۡ�مۡ ِ� ﴿  ].78الحج: [ ﴾نۡ حَرَجٖ مِ  ّ�ِ
 »نايي قرار نداد و برايتان در دين، هيچ تنگ«

ُ ٱيرُتِدُ ﴿  ].185: ةالبقر[ ﴾لۡعُۡ�َ ٱوََ  يرُِتدُ بُِ�مُ  لۡيُۡ�َ ٱبُِ�مُ  َّ
 »خداوند براي شما خواستار آسايش است نه سختي«
 نگاه كردن به منظور محاكمه و شهادت -4

هاي زن بنگرند هر چند ترس از  و دست جائز است كه قاضي و شاهد به صورت
 وقوع فتنه هم وجود داشته باشد. اين جواز به علت احقاق حق و دفع ظلم است.

زن به اين دليل است كه زن به علت پوشيدگي توسط قاضي و برداشتن نقاب توسط 
سازد كه هويت  شاهد قابل شناسايي نيست، بنابراين چند لحظه صورت خود را ظاهر مي

يد شود و التباس پيش نيايد و حق كسي ضايع نگردد، دين اسلام دين زندگي و او تأي
 .نمايد را حفظ مي واقعيت است، مصالح مردم را تأمين، و حقوق آنان

 ].50: ةالمائد[ ﴾٥حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ ﴿
 »براي آن مردمي كه اهل يقين هستند چه حكمي از حكم خدا بهتر است؟«

انگيز را براي اهل  سبت دارد كه در اين رابطه حكايتي ارزشمند و عبرتجا منا در اين
حميت و غيرت بيان كنم تا بدانند كه گذشتگان نيكوكار ما كشف حجاب زنان خود را در 

دانستند هرچند اين كشف حجاب  برابر ديدگان مردان نامحرم تا چه اندازه ناخوشايند مي
 شد؟ با اجازه شرعي انجام مي
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اسحاق، قاضي ري و اهواز در قرن سوم هجري بر كرسي قضاوت نشست موسي بن 
تا به قضايا و شكايات مردم رسيدگي كند. در بين شاكيان، زني حضور داشت كه ادعا 

كار است و شوهر او چنين قرضي را انكار  دينار مهريه از شوهرش طلب 500كرد  مي
 كرد. مي

 قاضي گفت: شاهدان خود را بياور
 ام. دان را آوردهمرد گفت: شاه

قاضي از يكي از شاهدان خواست كه قيافه همسر آن مرد را ببيند كه در هنگام دادن 
 شهادت به او اشاره كند. شاهد برخاست و به زن گفت برخيز!

 خواهي؟ همسر زن گفت: از او چه مي
 به مرد گفتند: بايد زنت حجاب برگيرد تا شاهد به او بنگرد و او را شناسايي كند.

خواست صورت زن خود را در مقابل مردم به  د كه بسيار ناراحت شده بود و نميمر
بر  كند ميگيرم كه مهري را كه همسرم ادعا  شهود نشان دهد گفت: من قاضي را گواه مي

زن كه اين اظهارات را شنيد، بزرگواري  خواهم صورتش ظاهر شود. ذمه من است، و نمي
ا از كشف صورتش زنش در برابر مردم و غيرت شوهرش در او اثر گذاشت زير

خودداري كرد و اجازه نداد كه معرض نگاه ديگران قرار گيرد، با صداي بلند خطاب به 
گيرم كه تمامي مهر خود را به او بخشيدم و او را در دنيا و  قاضي گفت: من تو را گواه مي

 آخرت حلال كردم.
 مكارم اخلاقي بنويسيد!!!قاضي به اطرافيان خود گفت: اين واقعه را در زمره 

آن را  شايسته است كه والدين و مربيان عزيز ما الگوي مجسمي از اين آداب باشند و
شان از تربيت والاي اسلامي و اخلاق فاضل  به فرزندان خود نيز آموزش دهند، تا فرزندان

 و سلوك اجتماعي برگزيده و شخصيت اسلامي متمايزي برخوردار باشند.
شان را تباه نكند و از اجر و پاداش آنان نكاهد، در  خداي تعالي اعمال كه به اميد آن

 روزي كه هيچ مال و منالي سودمند نخواهد بود.
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 برحذر داشتن فرزند از تحريكات جنسي -5

هاي والدين در قبال فرزند آن است كه او را از عوامل  ترين مسؤوليت يكي از بزرگ
خصوصاً در سن نوجواني كه حد فاصل تحريك جنسي و فساد اخلاقي برحذر دارد، 

 ده سالگي تا پانزده سالگي است.
ترين  دانشمندان علوم اخلاقي و تربيتي اتفاق نظر دارند كه سنين نوجواني از حساس

فاضل و هاي زندگي هر انساني است. بنابراين اگر بخواهيم فرزنداني با اخلاق  سال
شيم، به مربيان آگاه و توانمندي نياز آداب رفيع و تربيت بلند پايه اسلامي داشته با

داريم كه شيوه تربيت را به خوبي بدانند و بتوانند با طريقي شايسته و مناسب فرزندي 
ترين راه  اخلاقي افتاده است نجات دهند و او را به درست را كه در دام فساد و بي

 هدايت كنند.
كه فرزندان  كند ميامر اسلام به خطر تحريك جنسي واقف است و مربيان و اوليا را 
 خود را از فوران احساس جنسي و هيجان غريزي بر حذر دارند.

 فرمايد: باره مي خداوند سبحان در اين

��هِِ ﴿ وۡ ءَاباَ
َ

هِِنّ ُ ََ عُُو ِِ بۡدِينَ نتِنتََهُنّ �ِّ   ُُ َ وََ   ٰ نُيوُ�هِِنّ مُرنِنِّ َ�َ ۡ�نَ رُِ نَِۡ
ِۡ �ءِ  نّ وَ وۡ ءَاباَ

َ
ُ

ََ ُ�عُ 
َ

ُ � ِِ َ وۡ ب
َ

نٰهِِنّ ُ ََ َۡ ِ � � ِِ َ وۡ ب
َ

نٰهِِنّ ُ ََ َۡ ِ وۡ �
َ

هِِنّ ُ ََ ِ ُ�عُو �ء ۡ�نَا
َ

وۡ �
َ

��هِِنّ ُ ۡ�نَا
َ

وۡ �
َ

هِِنّ ُ ََ وۡ و
َ

تٰهِِنّ ُ ََ
 ِ و

َ
يَۡ�نٰهُُنّ ُ

َ
وۡ مَا مَلَكَتۡ �

َ
��هِِنّ ُ بٰعِِ�َ ٱ�سَِا َّ وِْ�  ل

ُ
ُ ِ �ةَِ ٱَ�ۡ� َۡ ِ  لرنَِّالِ ٱمِنَ  ۡ�ِ و

َ
فۡلِ ٱُ ِينَ ٱ لطِّ َّ 

ٰ عَوۡتَتِٰ  واْ َ�َ هَرُ َۡ َُ ِ ٱلمَۡ  �ء  ].31النور: [ ﴾لنّسَِا
هاي خويش را ظاهر نكنند جز  هاي خود را تا گريبان فرو گذارند و زينت و مقنعه«

 ».خبرند.. براي شوهران خويش يا پدران خويش... يا كودكاني كه از شرمگاه زنان بي
يا ها  آن گردد كه كودكاني كه احوال زنان يا عورت مي اي كه مطرح شد معلوم از آيه

اشكالي ندارد در جمع زنان حاضر شوند اما كودك  كند ميانگيزش جنسي آنان را درك ن
سالگي ـ رسيد جائز نيست كه به  9هنگامي كه به سن نوجواني و نزديك آن ـ بالاتر از 
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شود  باي زنان تفاوت قائل ميمكاني وارد شود كه زنان حضور دارند زيرا بين زشت و زي
 گردد. و در صورت ديدن مناظر محرك، شهوت جنسي او تحريك مي

 امام ابن كثير درباره تفسير اين آيه

وِ ﴿
َ

فۡلِ ٱُ ِينَ ٱ لطِّ ٰ عَوۡتَتِٰ  َّ واْ َ�َ هَرُ َۡ َُ �ءِ ٱلمَۡ   گويد: مي ]31النور: [ ﴾لنّسَِا
و عورت زنان، صداي نرم و نازك، جا كودكاني است كه احوال  منظور از طفل در اين«

تا زماني كه طفل  ».كنند.. با ادا و ناز راه رفتن و ساير حركات و سكنات آنان را درك نمي
در اين مرحله است اشكالي ندارد كه وارد جمع زنان شود و در صحيحين از پيامبر 

 از وارد شدن به مكاني كه در آن زنان حضور« روايت شده است كه فرمود:ص خدا
 دارند بپرهيزيد. 

 اند؟ نزديكان شوهر در اين رابطه چگونه اي رسول خدا،پرسيدند: 
 ».فرمود: نزديكان شوهر مرگند (كنايه از شدت ممنوعيت)

 چنين آن حضرت فرمود: هم -

 در هفت سالگي فرزندان خود را به نماز امر كنيد و در ده سالگي اگر نماز نخواندند«
 ».نان را از هم جدا كنيدرا بزنيد و جاي خواب آها  آن

ها  آن اند كه وقتي كه فرزندان بر اساس نصوص فوق پدران و مادران شرعا مأمور شده
به سن ده سالگي رسيدند آنان را در يك جاي خواب و كنار هم نخوابانند زيرا تماس 
جسمي و رؤيت عورت يكديگر در حالتي كه يكي خواب و ديگري بيدار است يا هر دو 

شود و اين خود دليل قاطعي است بر  وجب تحريك جنسي و فساد اخلاقي ميم بيدارند
شان بر اساس  اين موضوع كه اسلام اوليا و مربيان خود را به خوبي بكار گيرند تا عزيزان

 فضيلت و اخلاق والا تربيت شوند.
در روز عيد قربان در كنار رسول  بكه فضل بن العباس كند ميبخاري روايت  -

بود. فضل ـ در آن وقت نزديك سن بلوغ بود ـ زني زيبا كه روي  ايستادهص خدا
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كرد، و فضل  سؤال ميص از قبيله خثعم در ارتباط با مسائل ديني از رسول خدا
 چانه فضل را گرفت و رويش را برگرداند. صكرد، نبي اكرم به او نگاه مي

 پرسيد، روي صو در روايت ترمذي آمده است كه حضرت عباس از نبي اكرم -
 گرداني؟ پسر عمويت را برمي

 ».پسر و دختر جواني ديدم و از وقوع فتنه بيم داشتم«آن حضرت فرمود: 
به راهنمايي نوجوانان و جوانان و ص گيريم كه پيامبر اكرم از اين واقعه نتيجه مي

افراد بالغ در جهت اصلاح اخلاقي و كنترل و تسلط بر غريزه توجه داشتند، تا از وقوع در 
 اخلاقي در امان باشند. افتادن در دام فساد و بي فتنه و

از مبتلا شدن به هيجان غريزي و  چه بيان كرديم براي حفظ فرزند با توجه به آن
 تحريكات مداوم جنسي دو اقدام اساسي بايد صورت بگيرد:

 نظارت داخلي. -1
 نظارت خارجي. -2

 نظارت داخلي
واب و استراحت، قبل از هاي والدين در ساعات خ از داخل شدن فرزند به اتاق •

نماز صبح و وقت ظهر و بعد از نماز عشاء ـ بدون اجازه ـ جلوگيري به عمل آيد. 
هاي فوق، عورت پدر و مادر ظاهر است و ديدن آنان بسيار ناپسند  زيرا در حالت

خواهد بود و از طرف ديگر چون كودك به سن تميز رسيده است از لحاظ جنسي 
 شود. تحريك مي

كنيم كه مربيان عزيز آداب اجازه ورود را به فرزندان خود  مجدداً تأكيد مي بنابراين
 آموزش دهند.

كه هايي  آن سالگي به جمع زنان بيگانه خصوصاً 9از ورود كودك پس از سن  •
 اند جلوگيري شود. آرايي كرده زينت
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سالگي همراه با برادران و خواهران خود در يك  10از خوابيدن كودك پس از  •
 اب ممانعت شود.رختخو

داريم خصوصاً كودك را از خيره شدن به عورت آشكار شده زنان بر حذر  •
اند بنابراين آموزش آداب نگاه كردن بسيار ضروري  كودكاني كه به سن تميز رسيده

 است. 

هاي مستهجن و تبليغات مسموم  اجازه ندهيم كه فرزندان ما تصاوير محرك و فيلم •
كنند زيرا يقيناً باعث تحريك جنسي و فساد اخلاقي را بر صفحه تلويزيون نظاره 

آنان خواهد شد. پس بر هر مربي و پدر و مادر دلسوز واجب است كه ورود 
4Fاش ممنوع كند تلويزيون را به خانه

1. 
رها سازيم تا به ميل خود   گونه نظارت يا پرسشي نبايد كودكان خود را بدون هيچ •

. براي تأمين اين هدف بايد والدين عزيز تصاوير عريان مجلات مستهجن را ببينند
از وضعيت درسي و رفت و آمد و حضور و غياب فرزندان خود در محيط مدرسه 

گونه مجلات  آگاه باشند تا كيفيت راهنمائي و برخورد با او را در هنگام خريد اين
 و كتب بدانند.

ر پس درس خواندن، با دوست دختر يا به كودكان خود اجازه ندهيم به بهانه •
همسايه يا كسان ديگر اختلاط نمايند زيرا حس و تمايل جنسي كودك را 

يزد. پس والدين و مربيان ما نبايد ميدان روابط دخترها و پسرها را باز انگ برمي
بگذارند زير اين نوع از روابط خطر بزرگي در جهت انهدام فضائل اخلاقي 

 گردد. محسوب مي

________________ 
ها  آن كه قبلاً اشاره كرديم اين حكم مربوط به كشورهايي است كه وسائل ارتباط جمعي همچنان -1

هايي از تلويزيون پخش  چنين برنامه رهايي كه اساساً اينبسيار مضر و منحرف كننده است اما در كشو
 شود اين حكم مصداقي ندارد. نمي
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خلي بيان كرديم شايسته است كه مربيان ما با چه در بخش نظارت دا با توجه به آن
رهنمودهاي هوشيارانه و راهنمايي دقيق و حكمت رفتاري خود در تربيت صحيح 

 فرزندان خود بكوشند و از كاربرد وسائلي كه نام برديم فروگذاري نكنند.

 نظارت خارجي
ننده ك اهميت اين نوع نظارت از بخش نظارت داخلي كمتر نيست، زيرا عوامل فاسد

ترين عوامل را در اين  دانم كه مهم جا ضروري مي فرزندان غيرقابل شمارش است. در اين
مورد بيان دارم تا خوانندگان عزيز، ديد روشني از علل و عوامل فساد اخلاقي و سقوط 

 داشته باشند. ،بند و باري بي در منجلاب

 سينما و تئاتر -1
تحريكات جنسي است كه شهوت را  امروزه سينما و تئاتر، محل عرضه تصاوير و

اخلاقي شده است، و با كمال تأسف امروزه سينما و تئاتر  انگيزد و مظهر فساد و بي برمي
 اند. بند و باري و انحراف و تبهكاري تبديل شده اي براي تبليغ بي به وسيله

 ها، و از ها و غيريهودي مقدار از يهودي هاي پست و بي پولداران طمع كار و شخصيت
سازند ـ و غيرمسلمانان، از  را به اسلام منسوب ميها  آن مسلمانان ـ كه به دروغ و دسيسه

 كنند. تجارت مي ها انسان سينما و تئاتر سوء استفاده كرده و با ناموس و حيثيت

 آور زنان آرايش و پوشش شرم -2
ن شود كه مفات اش به جانب دختران يا زناني جلب مي جوان يا نوجواني كه توجه

اند، چگونه  جسم خود را آشكار كرده و با آرايش و لباس مبتذل و نيمه عريان بيرون آمده
توان آرامش و ثبات دروني داشته باشد و زماني كه نتواند از تعقيب آنان با چشمان  مي

 تواد از پس نيروي غريزه خود برآيد؟ نظر كند چگونه مي خود صرف
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ن ما را به همراه دارد، مشكلات عصبي به گونه تحريكات، فساد اخلاقي جوانا اين
آورد و قدر مسلم آن است كه از نيروي مفيد و قدرت سازنده آنان به طور  وجود مي
 كاهد. جدي مي

 ها و وسايل آرايشي كيست؟ مخترع اين لباس
دار كردن  مشتي قدرتمند كه اكثراً يهودي هستند با نقشه خائنانه خود براي خدشه

ع و به تحليل بردن قدرت جوانان به تبليغ و پخش اين وسائل اخلاق اجتماعي جوام
5Fنمايند هاي مبتذل مبادرت مي آرايشي و لباس

به عبارت ديگر، زنان در كشورهاي غربي  .1
هاي بزگ كرده به  و با كمال تأسف در كشورهاي شرقي نيز با تبديل شدن به عروسك

گيرند خصوصاً  قرار ميطور غيرمستقيم هدف مطامع و اهداف خبيث استعمارگران 
 ش اساسي دارند.هاي استعماري نق ها كه در حكومت يهودي

بيني و نقص و تقليد كوركورانه باعث شده است كه زنان كشورهاي  د كمواحساس خ
آور  اسلامي نيز تابع هوي و هوس و احساسات خود شده و به اين جريان خودآرايي شرم

جز تخدير مغر و نيروي جوانان و به  كند ميآلوده شوند، جرياني كه هدفي را دنبال ن
 نوجوانان ما!!!

گزيند و به  آبرويي را برمي در شگفتم كه چگونه زن مسلمان، اين منجلاب فساد و بي
و به  كند ميافتد كه هويت و اصالت او را سلب  بار به راه مي دنبال اين جريان فضاحت

چه خطر اين موج بنيان  يد. و آننما اسم ترقي و تمدن و پيشرفت، شخصيتش را مسخ مي
محدود نمايد آن است كه اثر اين خودآرايي فقط به فرد  برانداز را بيشتر تأكيد مي

دهد  گردد، درست است زني كه اين پوشش و آرايش مبتذل را مورد استفاده قرار مي نمي
به او اي كه اين عروسك بزك كرده را ببيند  بيگانه دخود نوعي بازيچه است، اما هر فر

________________ 
بنا به آمار به دست آمده قيمت مصرف وسايل آرايشي از قيمت فولاد مصرفي در سراسر دنيا بالاتر  -1

 است.
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بازان به جانب او  خيره خواهد شد و در هر جمعي كه ظاهر شود ديدگان حريص هوس
اي باقي نمانده است كه زنان جوامع امروزي از آن  گردد به همين دليل هيچ وسيله مي بر

اي كه مورد استفاده  گري و جلب انظار استفاده نكرده باشند و مهم نيست وسيله براي فتنه
و يا حتي زن را به حيواني تبديل  دار كند را خدشهها  آن مت انسانيگيرد كرا قرار مي

 نمايد.
زن امروز مطيع و فرمانبردار كساني است كه حيثيت و ارزش انساني او را به بازي 

اند كه دختر يا زني كه آرايش نكند و خود را به نمايش  اند و به آنان تلقين كرده گرفته
 است.» امل«ح مانده و به اصطلا عقبنگذارد از قافله پيشرفت و تمدن 

اگر زن امريكايي يا اروپايي به علت فرهنگ و فكر خود تبعيت از اين جريان را امري 
، زنان مسلمان ما به عكس آنان بايد متوجه باشند كه به راه افتادن به كند ميعادي تلقي 

 دنبال اين تاجران شرف و حيثيت انساني، فاجعه بزرگي است.
از اين جريان را امري يكايي يا اروپايي به علت فرهنگ و فكر خود تبعيت اگر زن امر

، زنان مسلمان ما به عكس آنان بايد متوجه باشند كه به راه افتادن به كند ميعادي تلقي 
 ، فاجعه بزرگي است.دنبال اين تاجران شرف و حيثيت انساني

و به  كند ميان ما را خوار ها، دختران و پسر زنان ما بايد بدانند كه اين خود آرايي
 كشاند. دهد و نهايتاً به جانب نابودي مي و انحراف جنسي سوق ميبند و باري  جانب بي

هاي مستهجن، زنان فقير را در نهايت امر وادار به  زنان ما بايد بدانند كه اين نمايش
به  پولي كسب كنند زيرا هنگامي كه خود راخودفروشي خواهد كرد تا از اين رهگذار 

 كنند. آرايند نظرها را به سوي خود جلب مي انگيز مي اين مظاهر فتنه
هاي نامناسب از عوامل مهم ايجاد اختلافات  گونه پوشش زنان ما بايد بدانند كه اين

بيني خود را با  زناشويي است، زيرا زن گمراه و نادان تمايل دارد احساس خود كم
 هاي كذايي ارضا نمايد. لباس پوشيدن
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خواهند كه حياتي ارزشمند در چهارچوبه اخلاق و مبادي و  زنان مسلمان ما مي اگر
جامعه خود را حفظ كنند، اگر طالب خواهند سلامت  اصول اسلامي داشته باشند، اگر مي

آرامش و ثبات روحي جوانان و نوجوانان جامعه خود هستند بايد با لباسي پوشيده و 
حشمت و وقار در جامعه حضور پيدا كنند در غير  ظاهري آبرومندانه و شايسته يعني با

گونه زنان از ديدگاه شرعي، خارج از چهارچوبه اسلام شناخته خواهند  صورت اين اين
كاراني هستند كه تابع و تسليم هواهاي نفساني خود بوده در مسير  شد، و جزو گناه

 اند. برداشته دارند و در برابر پروردگار خود سر به نافرماني مي گمراهي گام بر

ُ ٱَ�نَ لمُِمۡمِنٖ وََ  مُمۡمِنةٍَ �ذَِا قََ�  وَمَا﴿ سََُوُ�ُ  َّ ن يَُ�ونَ لهَُمُ  �ۥ وَ
َ

مۡرًا ُ
َ

ةُ ٱُ مِنۡ  ۡ�َِ�َ
مۡرنِمِۡ 

َ
 ].36الأحزاب: [ ﴾ُ

 هيچ مرد مؤمن و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و پيامبرش در كاري حكمي كردند«
 .»اري باشدرا در كارشان اختيها  آن

 هاي مخفي و علني فاحشه خانه -3
كنند كه در ذهن آنان جايي براي حميت  گونه اماكن مرداني حضور پيدا مي زيرا در اين

گذارند كه از عفت و حيا و  و غيرت و شرف نمانده است و زنان فاسدي به آن پا مي
تا مانند شوند  چنين موجوداتي در يك مكان جمع مي اي ندارند، اين كرامت بهره

مقدار اختلاط كنند و مانند حيوانات، بدون هيچ مانع و رادعي  هاي پست و بي خوك
 ها و غرايز خود را اشباع نمايند.  هوس

كاري و فسق و فجور است، و  گونه اماكن، محل فساد و فحشا و هرزه به حقيقت اين
هرزگي   يفتهگردند و ش پر است از موجودات حقيري كه فقط به دنبال لذت جسماني مي

 بند و باريند.  و بي
هاي تقليد كوركورانه از تمدن غرب است،  ميكروبگر نتيجه حمله  اين بيماري ويران
بدست آورده آن را  مغز و محتوايكه  ايم بدون آن اي از آن را گرفته تمدني كه فقط پوسته
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. اگر كند مياي به جز اتلاف پول و وقت ندارد و حيات آدمي را تباه  باشيم و نتيجه
طور نيست چه معنايي دارد كه انسان احمق براي ديدن عورت ديگران و ارتكاب گناه  اين

و نه و انجام امور منكر پول و وقت خود را به هدر بدهند، عملي كه نه نتيجه دنيايي دارد 
 ثمره اخروي.

اين اماكن چه مخفي و چه علني، مكان مناسبي هستند كه اعمال جنسي و ارضاي 
هاي  هاي متعفني هستند كه ميكروب گيرد پس محيط آزادانه صورت ميها  آن ز درغراي

 فحشا و جنايت و تبهكاري در آن رشد خواهند كرد.
، از حدود الهي خارج كند ميهاي اغواگر، آدمي زمام نفس خود را رها  در اين محيط

هر لحظه با  رود، زيرا بند و باري و فساد اخلاقي بالا مي هاي بي شود و از پله مي
 شود. كننده رو به رو مي هاي لخت و مفاتن منحرف آلود و بدن هاي گناه صورت

شود  هاي خفته برافروخته مي ها آتش فتنه مشروبات و مواد مخدر در اين محلدر سايه 
گردد و مردم سست و خموده، جديت و كار و استقامت و اداي  و درهاي بسته باز مي
ارزش و اعمال حرام روي  هاي بي به جاي آن به سرگرمي كنند و مسؤوليت را رها مي

 آورند. مي
شود،  هاي فاسد كاشته مي اش در اين محيط هاي نامشروع كه دانه در اثر اين ارتباط

گردند، مردانگي  هاي زيادي متلاشي و چه بسيارند زنان و مرداني كه منحرف مي خانواده
گردد و مال و  دار مي لكه ها انسان شود، حرمت و حيثيت و مروت زير پا گذاشته مي

 شود. دارايي آنان تباه مي
اش  شود بلكه دامنه گونه اماكن فقط به مطالبي كه بيان كرديم محدود نمي خطر اين

گيرد، دختراني كه  گذارند در بر مي شود و دختراني را كه به اين محيط پا مي تر مي گسترده
جويي و اشباع  كنند و به دنبال لذت وط ميبار سق به دنبال هوس در اين لغزشگاه مرگ

 دهند. احساس غريزي خود، زندگي و هستي خويش را به باد مي
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اي از انحرافات دختران و سقوط آنان در اين دره فلاكت و پستي را  جا نمونه در اين
 باره داشته باشند. تري در اين دارم تا خوانندگان گرامي ديد روشن بيان مي

هاي دخترانه ـ دوم دبيرستان ـ مشغول  ها، دبير يكي از كلاس يرستان(أ) در يكي از دب
افتد و فوراً  آموزان به علت سرگيجه، ناگهان بر زمين مي تدريس رياضي بود، يكي از دانش

شود كه  شود، بعد از تحقيق و انجام آزمايشات طبي معلوم مي به بيمارستان انتقال داده مي
باردار شده است، و پس از تحقيق معلوم گرديد كه اين آموز مذكور به علت زنا،  دانش

هايش در ارتباط با يكي از مراكز فساد و عياشي  دختر همراه پنج دختر ديگر از همكلاسي
 اند. گونه اطلاعي نداشته ه از موضوع هيچخانه و مدرسهستند و 

اه اوست برده كه جزو پنج نفر همر چنين معلوم گرديد كه يكي از دوستان دختر نام هم
كه وارد دبيرستان شود توسط مادر فاسدش به اين محل فرستاده شده است و  قبل از اين

توانسته است با تعريف و تبليغ فحشا و لذت اعمال جنسي، ساير دوستان خود را  او هم
 به اين راه خانمان برانداز و عاقبت ناگوار بكشاند.

وايي و فضيحت ماجرا، موضوع با كمال تأسف مسؤولين آموزش دبيرستان از ترس رس
 را پنهان داشتند و بر آن سرپوش نهادند.

 .ترين عوامل انحراف و گمراهي است نشيني و رفاقت با افراد فاسد از بزرگ بدون ترديد هم
(ب) پدري فاسد كه هيچ هم و غمي جز برآوردن نياز غريزي و كسب لذت و اشباع 

رود. در  هاي مخفي مي كي از فاحشه خانههوس ندارد به دنبال خواست حيواني خود به ي
دهند كه انتخاب  ها را نشان مي هنگام ورود، راهنماها، ايستاده و به مشتريان عكس فاحشه

بيند اين  ها تصوير يكي از دخترانش را كه محصل است مي نمايند، ناگهان در بين عكس
مطلب برايش اثبات شود كه حقيقت  اما براي آن كند ميواقعه ناگهاني او را مات و مبهوت 

 خواهم. گويد: صاحب اين عكس را مي شود و به راهنما مي بر اعصاب خود مسلط مي
 جا آماده و مهياست. گويد: به اتاق شماره فلان برو در آن راهنما مي

 بيند. شود و دخترش را در حال آمادگي كامل براي مشتري مي وارد اتاق ميپدر 
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بيند ترس و وحشت شديدي بر او مستولي  خود ميو دختر كه پدرش را رو به روي 
شود و در حالت اضطراب دردآوري كه  شود و ضربه روحي سهمگيني به او وارد مي مي

دود و پدر هم كه چشمه  دارد فرياد كشيده و براي نجات دادن خود به طرف در مي
 هايش نخوت و غيرت در وجودش به جوش آمده و خون دفاع از شرف و ناموس در رگ

به جريان افتاده است مانند شير خشمگين براي خفه كردن دخترش به جانب او هجوم 
جا حاضر شده و مانع از  شنوند در آن آورد و مردم كه سر و صداي داخل اتاق را مي مي

دانست كه مسير اين دختر  گردند. تا آن لحظه كسي نمي انجام اين كار توسط پدر او مي
 بوده است.به چه جايگاه هولناكي  جوان

دارند كه  كساني كه در ارتباط با حادثه فوق آگاهي و سررشته كافي داشتند اظهار مي
ه كه دختر همسايه است و همراه او بودسبب لغزش اين دختر جوان دوست دختر فاسد 

كرده  رفته و در راه، طريق فساد و فحشا را برايش زينت داده و تبليغ مي او به مدرسه مي
كدام از اعضاي خانواده دختر تصور  اين مكان آورده است و هيچ است و او را به

 شود. خانه مي به جاي رفتن به مدرسه، راهي فاحشهها  آن كردند كه دختر نمي
ها به دنبال كسي  خانه گويد: كه در يكي از قهوه (ج) يكي از دوستان مورد اعتمادم مي

پسري جلب شد كه به طبقه بالاي گشتم و در هنگام ورود نظرم به دانشجويان دختر و  مي
جا چه خبر است؟ به طبقه بالا  رفتند حس كنجكاوي مرا وادار كرد بدانم آن خانه مي قهوه

اي ديدم كه مرا مات و مبهوت كرد. اكثر افرادي كه در طبقه دوم بودند  رفتم و منظره
بودند، محصلين و دانشجوياني بودند كه يكديگر را در بغل گرفته و در حال معاشقه 

 شد.  ها و حركات محرك ديده مي صداي خنده
جا  اند؟ چگونه روابط به اين دوستم پرسيد: چگونه اين افراد با يكديگر آشنا شده

 كشيده شده و چه كسي آنان را به اين محل آورده است؟ 
لات حاوي و باري را از تلويزيون، سينما، مجبند  عفتي و فساد و بي اينان دروس بي

چناني  اند، نوارهاي مبتذل، خروج آن هاي محرك جنسي آموخته داستان يان وتصاوير عر
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باري، عاقبت دردناكي  چنين وضعيت اسف زنان نيز مزيد بر علت شده است، نتيجه اين
 .خبرند است كه حتي والدين و نزديكان دختر از آن بي

 بدون ترديد محيط نيز از عوامل بسيار مهم فساد و انحراف است.
 كنند كه:  ها اظهار مي داد قابل توجهي از مسؤولين اداري مدارس و دبيرستان(د) تع

هاي بسيار زيادي  به نامهها  آن آموزان، توجه به علت مكاتبات و مراسلات متعدد دانش
ها غالباً در بردارنده عبارات و اشعار عاشقانه و  رسيد جلب شد، اين نامه كه به مدرسه مي

اد زيادي از دختران و پسران وقت زيادي را براي نوشتن اظهار دلدادگي است، تعد
 توجهي و غفلت والدين كنند، اين وضعيت مطمئناً به دليل بي ها صرف مي گونه نامه اين
و اهمال مسؤولين آموزشي مدرسه نيز نبايد از نظر دور گردد، اضافه بر اين  هاست آن

 يندهد به ا ي خود را بروز ميعوامل، محيط فاسد اجتماعي كه در هر مكاني اثرات منف
 گردد.  عوامل اضافه مي

اي دارد با اشرار  بند و بار است و ضمير مرده دختر يا پسري كه عقيده سستي دارد، بي
شود ناچار به چنين عاقبت دردناك و سرنوشت  و هم صحبت فجار مي كند مياختلاط 

 آوري خواهد رسيد. شرم
 مهم فساد و انحراف است. بدون ترديد محيط نيز از عوامل بسيار

 تظاهر به گناه در جامعه -4
 بيند؟ زند چه مي جواني كه در خيابان قدم مي

ها، مجلات،  جا را پر كرده است، بر صفحه سينما، روزنامه هاي عريان كه همه صورت
 ها و تئاتر و... ها، سالن تابلوهاي تبليغاتي، در منازل، گذرگاه
ترين  محركبيند كه به زيباترين شكل و  نان عرياني ميدر خيابان و در اماكن عمومي ز

بيند كه نه براي اخلاق  عرياني را مي هاي نيمه اند، بزك كرده صورت، خودآرايي كرده
بيند  ارزشي قائلند و نه براي حيثيت و شرف خود و ديگران. محصلين و دانشجويان را مي
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كنند  آورند اختلاط مي هجوم ميهايي كه  كه هنگام بازگشت از محل درس مانند سيل ملخ
 شوند. و قاطي مي

عفت و عرياني كه خود را به  اي به دختر بي شنويم كه محصل هرزه و چه بسيار مي
بيند  گويد. جوانان و نوجوانان دختر و پسر را مي معرض نمايش گذاشته است متلك مي

اخلاقي خيره  و بياند و به تصاوير عريان و مناظر فساد  كه بر در سينما اجتماع كرده
بيند كه چگونه نوجوان پسري با پرداختن پول بليط نوجوان دختر، او را  اند و مي شده

 دهد تا با هم شاهد فيلم يا نمايشي مبتذل باشند. فريب مي
نوجواني يا هاي پرالتهاب  كه در سال بيند در حالي را ميها  اين آري، فرزند، تمامي
 پرجوشش جواني است.

 محيط نيز از عوامل بسيار مهم فساد و انحراف است.بدون ترديد 

 دوستان بد -5
جا به  ايم و در اين باره سخن گفته به تفصيل در اين» عوامل انحراف فرزندان«در فصل 

 كنيم. ذكر عباراتي چند اكتفا مي
شود دوستان بد و همراهان فاسد است،  از عوامل اساسي كه منجر به انحراف فرزند مي

ني كه فرد از لحاظ ذهني رشد مناسبي ندارد و از جهت عقيدتي ضعف خصوصاً زما
گيرد و به زودي از  داشته و سست اخلاق باشد، خيلي سريع تحت تأثير رفيق بد قرار مي

و  كند ميفاسق، اخلاق منحط و عادات ناپسند و زشت را جذب اين دوستان فاجر و 
كه جرم و خلافكاري  نهد تا اين ميهمراه آنان به سرعت به راه بدبختي و انحراف گام 

شود. پس از اين مرحله  گردد و تبهكاري برايش به عادتي تبديل مي جزو طبيعت او مي
بازگرداندن او به راه راست و نجات او از باتلاق بدبختي ـ كه هر لحظه بيشتر در آن فرو 

 د.تر خواهد ش ر مشكلارود ـ و از مسير منحرفي كه وارد آن شده است بسي مي
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ي فاسد در نوجوانان ها انسان در اين فصل در ارتباط با تأثيرات بسيار مخرب ارتباط با
ايم زيرا دوست و همراه انسان عامل سيار مهمي در  ث كردهپسر و دختر به قدر كافي بح

 گيري رفتار و شخصيت اوست. شكل
هر كسي «د: فرماي پيامبر محبوب و گرامي ما ـ كه سلام و درود خداي بر او باد ـ مي

 روايت ابن حبان.». بر دين دوست خود است پس ببينيد با چه كسي صميمي هستيد
روايت ابن » شناسند از رفيق بد برحذر باش زيرا تو را به واسطه او مي«فرمايد:  و مي

 عساكر. و چه خوش گفته است شاعر: 

 سـل عــن قرينــهعـن المــرء لا تســأل و
 

ـــــدی  ـــــارن يقت ـــــرين بالمق  فكـــــل ق
 

د آدمي سؤال نكن در مورد دوستش بپرس زيرا هر كس به دوست خود اقتدا در مور
 .كند مي

 اختلاط بين دو جنس -6
طور كلي در سنين  مختلط بودن دختران و پسران در سني كه قدرت تميز دارند و به

 دارد.ها  آن نوجواني اثر بسيار مخربي بر اخلاق، ذهن، متن زندگي، جسم و اعصاب
هاي اسلامي، اختلاط دو جنس در مدارس و  ها و سرزمين حيطجديداً در بعضي م

و  گزاران آن است كه اختلاط زن و مرد محل كار مرسوم شده است، دليل اين بدعت
دختر و پسر عامل تهذيب غريزه جنسي است و احساس سركوب شده شهواني را تعديل 

 ل خواهد كرد.د را به امري عادي و مألوف تبديركرده و ارتباط و اجتماع زن و م
ايم و خواننده  در فصل مسؤوليت تربيت فكري در اين مورد به تفصيل سخن گفته

اختلاط در فصل » پاسخ مدعيان«تواند به بحث  محترم در صورتي كه مايل باشد مي
 شاءاالله! نمايد كه طالب اين موضوع را كفايت خواهد كرد إن مذكور رجوع

بند و  ترين علل فساد و بي يز تقديم شده مهمچه كه به حضور والدين و مربيان عز آن
كردند و نهايتاً به  باري اخلاقي فرزندان بود عواملي كه احساس جنس را تحريك مي
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كنيم كه نظارت داخلي و  شدند. بنابراين مجدداً تأكيد مي نابودي و فناي شخص منجر مي
د كه بر شما واجب است و بدانيتربيت فرزند در نظر داشته باشيد خارجي را در ارتباط با 

اين مورد نيز مسؤوليت حساس و خطير خود را به صورت كامل به انجام رسانيد.  ردكه 
اما بايد به اين نكته مهم نيز توجه داشته باشيد كه تنها نظارت بر اعمال و امور ديگر 

 ريم.ه از وسايل ايجابي ديگر نيز بهر گيككنار آن لازم است  مان كافي نيست و در فرزندان
جانب سه عامل مهم ايجابي وجود دارد كه اگر از جانب والدين و مربيان به  به نظر اين

گاه به انساني  گردد آن باط غريزي فرزند ممكن ميضكار گرفته شود، اصلاح اخلاقي و ان
الگو بودن مانند شود كه در پاكي و صفاي قلب مانند ملائك، در اخلاق و  تبديل مي

 حانيت و تقوي همانند مرشدان طريق حق خواهد شد.، و در رو؛پيامبران
 اين عوامل به شرح زير است:

 عامل بينش و فكر صحيح -1
 عامل آگاه نمودن و برحذر داشتن. -2

 عامل پيوند شخصيتي -3

 بينش و فكر صحيح -1
خود بياموزيم كه فساد  بدون ترديد اگر از همان ابتداي دوران كودكي به فرزندان

هاي  ها و دسيسه هاي مسلمين از نقشه اخلاقي رايج در سرزمينبند و باري  بياجتماعي 
ها سرچشمه  ها و صليبيون و كمونيست شوم بلوك شرق و غرب خصوصاً يهودي

گيرد، زماني كه به تكامل فكري و توانائي عقلاني رسيد با انديشه پخته و ديد روشني  مي
اخلاقي خودداري  و بي كه دارد از آلوده شدن به مفاسد و رها شدن در منجلاب شهوت

 خواهد كرد.
يابد كه عامل پايمال شدن اخلاق و رواج فساد، زنان بزك  ميشك فرزند ما دربدون 

هاي تلويزيوني و راديويي و انتشار تصاوير  ها و برنامه كرده، سينما، تئاتر، مجلات، روزنامه
 است.ها  اين عريان و اماكن فساد مخفي و آشكار و امثال
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 م مسؤوليت در همين كتابهمي اين مطلب را به تفضيل بيشتر در بحث فخواننده گرا
مطالعه خواهد كرد و از جنبه ديگر همين موضوع را در بحث مسؤوليت تربيت فكري 

هاي دشمنان اسلام به اين دو قسمت  ايم، براي دريافت و فهم دقيق دسيسه مطرح كرده
 مراجعه فرماييد.
مار و خطوط عريض و طويل نقشه استعطور خلاصه  جا به ندانم كه در اي مناسب مي

هاي دشمنان اسلام به خوبي در ذهن  د بيان دارم تا حيلهين موردر ا دشمنان اسلام را
 خواننده گرامي جاي گيرد و بداند نقشه آنان براي فساد جامعه مسلمان چيست؟

 يهوديان و فراماسونرها
دند كه تمامي رفتارهاي خوب و بد را مبناي عمل خود قرار دا» فرويد«اينان افكار  -

انساني را بر اساس غريزه جنسي و تمايلات شهواني و لذات جسمي توجيه 
 .كند مي

دهند كه  يهودي را مبناي عمل خود قرار مي» كارل ماركس«آنان افكار و نظريات  -
موجب تباه شدن عقيده و اخلاق تعداد بسيار زيادي شد، اديان را باطل اعلام كرد 

 يده اعتقاد و پرستش الهي به شدت حمله كرد.و به عق

 جايگزين عقيده الهي شما چيست: گفت: شما وقتي به كارل ماركس گفتند، به نظر
بهترين جايگزين تئاتر است، آنان را با تئاتر سرگرم كنيد تا عقيده الهي را به دست 

 فراموشي بسپارند.
ارزش  اصول اخلاقي را بيرا مبناي عمل خود قرار دادند كه » نيچه«آنان افكار  -

خواهد  كه لذت ببرد مجاز است هر كاري مي گويد: آدمي براي آن شمارد و مي مي
 انجام دهد.

هاي معنوي هستند و در  آري يهوديان و فرماسونرها به دنبال انهدام اخلاق و ارزش -
بخواهند به اين قصد شوم خود نائل شوند از لذايذ جنسي و زنان بهره جا كه هر
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هاي مشهور آنان است كه: ضروري است كه زنان را جذب  رند. از جمله گفتهگي مي
كنيم و هرگاه دستش را به جانب ما دراز كرد با وارد كردن او به فحشا پيروز 

 دهندگان دين را نابود خواهيم كرد. و سپاه ياري خواهيم شد

 ها استعمار و صليبي 
 گويد:  هاي بزرگ استعمارگر مي يكي از قطب

 خوان از هزار توپ و تفنگ در نابودي امت محمدي مؤثرتر شراب و زني آوازه جامي
 است، آنان را در حب دنيا و شهوت غرق كنيد.

 گويد:  المقدس مي زويمر در كنگره مبلغين مسيحي در بيت -

چيزي ايد كه از عبادت و نزديكي به خدا  شما در سرزمين مسلمانان نسلي تربيت كرده
خواهد،  طوري خواهند شد كه استعمار مي هاي آينده مسلمانان همان نسلداند بنابراين  نمي

دهند، تنبل و راحت  مسلمانان ديگر به مصيبتي كه بر آنان وارد شده است اهميتي نمي
طلب هستند و با تمامي قوا به دنبال كسب لذات جنسي و برآوردن غرايز خود هستند، 

ندوزي كنند در جهت ارضاي شهوت و لذت افرادي اگر هم باسواد شوند يا ثروت ا نچني
 خواهد بود و در راه رسيدن به آن همه چيز را خواهند بخشيد.

 كمونيسم و مذاهب مادي
ها  ها اقوال و نظريات كمونيست ؤوليتگرامي به زودي در مبحث شناخت مسخواننده 

رد و در اند مطالعه خواهد ك شتهاو ساير مكاتب مادي را كه در جلسات سري خود ابراز د
كه به موضوع مورد بحث ما ارتباط دارد اشاره ها  آن هايي از سخنان جا فقط به گوشه اين
 كنيم: مي

ها  نامهرمان، فيلم و نمايش، مجلات و روزگيري از داستان،  ايم كه با بهره ما موفق شده«
يرد و گ هايي كه دين و مردان بزرگ متدين را به باد تمسخر مي تأليفات الحادي، و نوشته
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، دين و عقيده ديني را نابود كند ميگرايي و پرستش علوم تجربي دعوت  به سوي علم
 ».كنيم

ها،  گردد كه يهودي هاي خطرناك و نظريات شيطاني معلوم مي از اين دسيسه
ها، مبلغين اهل كتاب و استعمار در جهت فاسد كردن  ها، صليبي فراماسونرها، كمونيست

زنامه و وگيري از شراب و فيلم و مجله و ر ودن آن با بهرهجوامع اسلامي و نابود نم
ها و تصاوير مستهجن و مبتذل، متفق و متحد  هاي راديو و تلويزيون و داستان برنامه

اند و به اين هدف پست خود نايل  هستند. و بدبختانه به اين هدف خبيث خود رسيده
پاره تن ما هستند، به زبان ما سخن بينيم دختران و پسران جوان كه  اند تا جايي كه مي شده
بند و باري و فساد غوطه  در گمراهي و بي شوند، گويند و مسلمان خوانده مي مي
ند و شاب اي شعله هوس و غريزه جنسي ميفخورند، به دنبال كسب لذت شهواني و اط مي

زار شهوت يا  ور شدن در لجن اند كه هيچ هدف و غايتي غير از غوطه به حالتي رسيده
ديدن يك فيلم مبتذل يا نمايش مستهجن يا پيدا كردن دوست دختر يا پسري كه شرف و 

 غيرت خود را به پايش بريزند و به باد فنا دهند ندارند. 
پس تو، اي پدر و مادر عزيز، واجب است كه به امر تربيت و راهنمايي جگر 

شمنان اسلام براي هاي د ها و نقشه خود بيشتر توجه كني و بداني كه دسيسه هاي گوشه
 گمراه كردن او چيست.

بند و باري  و بايد هوشيار باشند كه اگر زماني فرزندشان به دام فساد افتاد و به راه بي
م در طرح و نقشه دشمنان اسلاآگاه مجري اخلاقي قدم گذاشت، آگاهانه يا ناخود و بي

ودن و رشد عقلي و جانب آگاه نم به نظر اينمان هستند. سرزمين اسلام و كشورهاي مسل
وجداني فرزندان ما و به دنبال آن بازداشتن آنان از امور حرام و فحشا و فساد در اين 

 .كند مياي ايفا  مورد نقش بسيار ارزنده
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 برحذر داشتن و آگاه نمودن -2
قصد ما مانع شدن و برحذر داشتني است كه در نتيجه آگاهي فرزند از عواقب سوء 

ترين وسايل و عوامل ايجابي  جانب يكي از مهم ردد. به نظر اينگ فحشا و فساد حاصل مي
و  اخلاقي آن است كه خطرها مان به فحشا و بي براي جلوگيري از آلوده شدن فرزندان

 براي آنان تشريح نماييم. رام و فاسد راعواقب هولناك و ناگوار ارتكاب عملا ح
نامشروع جنسي و زنا را بيان  ترين عواقب و آثار سوء ناشي از روابط جا مهم در اين

دن و نموبيني و بصيرت بيشتر وظيفه آگاه  دارم تا والدين و مربيان عزيز با روشن مي
 برحذر داشتن فرزندان خود را در ارتباط با اين اعمال زشت و منفور به انجام رسانند.

خطرهاي «كنم كه از كتاب  وابط نامشروع جنسي را بيان ميرترين اثرات  جا مهم در اين
نوشته عبدالباقي رمضون با مقداري تغيير و تصرف » اختلاط زنان و مردان و آرايش زنان

 ام. اقتباس نموده

 خطرها و آثار سوء بهداشتي

 سوزاك
شود و همراه با آن  ماري درد و سوزش شديدي هنگام ادرار ايجاد مييبر اثر اين ب

ر زنان علاوه بر خروج از گردد، اين ترشح چركي د چرك از مجراي ادرار خارج مي
ها ملتهب  خورد. در مردان مثانه و بيضه مجراي ادرار در مجاورت دهانه رحم به چشم مي

ها و  شوند، در زنان علاوه بر التهاب تخمدان شود و مجاري به علت التهاب تنگ مي مي
 شوند. ها نيز درگير مي رحم، كليه

و بعضي اوقات نيز تجمع گردد  گاهي باعث عقيم شدن مرد يا زن ميسوزاك 
 گردد. ترشحات چركي در مجراي ادرار موجب حبس و بازگشت ادرار مي
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 سفليس
در  ها و دهان و تورم عضو تناسلي و لباز عوارض اين بيماري خطرناك ايجاد زخم 

هاي مختلف بدن ظاهر شده و در  هايي بر قسمت مراحل ابتدايي آن است. سپس لكه
 شود. صلب شرايين مينهايت موجب كوري، كري و ت

هاي اعضاي مختلف بدن، سرطان زبان و  عدم توانايي جهت حفظ تعادل، ناهنجاري
 گاهي سل نيز از پيامدهاي اين بيماري است.

 باشد.  و راه انتقال آن تماس جنسي مي كند ميبه همسر و فرزندان نيز سرايت  سفليس
 ا فساد و فحشا در جوامع اروپااند زير ها نيز نام نهاده اين بيماري را مرض اروپايي

 بسيار شيوع دارد.

 ضايعات مرضي ناشي از ارتباط نامشروع جنسي
گردند كه منجر به ترشحات  هاي لنفاوي متورم مي دهغبه علت روابط نامشروع جنسي 

مزمن چركي خواهد شد، دردهاي مفصلي و التهابات مجاري ادراري و تورم بعضي از 
 شود. اعضا نيز ديده مي

 يعات جلدي نرم بر عضو تناسليضا
ها  گردد، اين زخم هاي نرم و دردناكي بر دستگاه تناسلي فرد ظاهر مي بر اثر زنا زخم

 گردند. تمايل به انتشار داشته و باعث تخريب بافت پوست مي

 بلوغ زودرس
شود و  اين بيماري به علت تحريكات مداوم عصبي قبل از زمان طبيعي خود ايجاد مي

هاي جنسي شروع به فعاليت نمايند، احساسات غريزي  كه غدد مولد هورمون قبل از آن
هاي  گردد، در نتيجه اين تحريكات پياپي، امراض عصبي و روحي و ناهنجاري تهييج مي

 آيد. عضوي در فرد نوجوان به وجود مي
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 (ب) خطرهاي رواني و اخلاقي
دهد موجب  سوق ميگاهي احساس شهواني مورد بحث كه آدمي را به سوي حيوانيت 

 گردد: امراض زير مي

 انحراف جنسي (لواط و سحاق)
انحراف جنسي يا ارضا شدن مرد توسط مرد (لواط) يا زن توسط زن (سحاق) بيماري 

گير بسياري از جوامع به اصطلاح متمدن امروزي مانند  سوزي است كه دامن بسيار خانمان
ميليون نفر در شهر  در حدود نيمآمريكا و انگليس و ساير كشورهاي اروپايي است. 

نيويورك به اين انحراف جنسي مبتلا هستند البته اين تعداد كساني هستند كه به طور 
نمايند، طبعاً تعداد افرادي كه به طور  جنس بازي و لواط و سحاق مي آشكار اقدام به هم

 كنند نامعلوم است. پنهاني به اين عمل زشت اقدام مي

 ت جنسيپردازي و تخيلا خيال
شود،  بر اثر اين حالت رواني، فرد بيمار در خيال و تصورات واهي خويش غرق مي

اين تخيلات شهواني غالباً در ارتباط با عمل جنسي، در آغوش گرفتن، بوسيدن و غيره 
ها،  باشد. مريض در خيال خويش اعضاي مختلف زن، مانند چشم، صورت، گردن، لب مي

اي  گير است، اراده ، چنين فردي، منزوي و گوشهكند ميا تصور ها، ران، زانو و ... ر پستان
گردد، غفلت او تشديد  اي ضعيف دارد. هوشياري او دچار ركود مي سست و حافظه

كه بسيار غمگين و افسرده  كند ميشود و حالت آدم كند ذهن يا مست و منگي را پيدا  مي
ل فكري و ناآرامي روحي هاي دردناك سبب لاغري، اختلا آيد. اين حالت به نظر مي

 شوند. مي
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 خطرهاي اخلاقي زنا در جوامع انساني
باز و شهوتراني كه در خماري حشيش و هرويين و يا مشروبات  جوانان هوس -

 برند. الكلي به سر مي

 ربايي و تجاوز جنسي. جنايت، آدم -

 قاچاق انواع مواد مخدر. -

 گري. يتجارت شهوت و غرايز جنسي، خريد و فروش دختران و روسپ -

هاي جنسي و مالي كه از جانب پزشكان، وكلاي دادگستري، حكام و مردان  رشوه -
 شود تا بر جرم سرپوش نهند يا حقي را زير پا بگذارند. قانون گرفته مي

ها و فضايل  پوشي از تمامي ارزش هايي كه در آن زنان و مردان با چشم مكان -
 شوند. اخلاقي بدون هيچ شرم و حيايي عريان مي

 كنند. هاي مجاز كه در مناطق مختلف زنان فاحشه را استخدام مي حشه خانهفا -

 كنند. اي كه براي گذران به زنان مبادرت مي زنان هرزه -

 هاي مبتذل و مستهجن. ها و نمايش هاي فاسد، موسيقي و رقص محرك و فيلم ترانه -

اماكن  ها و كاباره مجلات حاوي تصاوير عريان،هاي مربوط به روابط جنسي،  كتاب -
 رقص و فحشا و فساد.

 كه بيشتر به حيوانات و جانوران شبيه هستند تا آدمي.» هيپي«هاي  گروه -

 هدف و لامذهبي كه در مستي و زنا و فحشا غرقند. گرا و بي هاي پوچ گروه -

دانند و هر نوع فضيلت  آدم مجاز مي هايي كه انجام هر كاري را براي بني گروه -
رو و تابع تمايلات نفساني و  كنند و فقط دنباله ياخلاقي و معنوي را انكار م

 هاي غريزي هستند.  كشش

بند و باري كه مجال بحث و ذكر آن  و تعداد بسيار زيادي ديگري از مظاهر فساد و بي
 نيست.



 67  فصل هفتم: مسئوليت تربيت جنسي

 

كه آينده روسيه در  كند ميصريحاً اعلام  1962به همين دليل خروشچف در سال 
بند و بارند كه در  توان اميدوار بود زيرا نسلي بي خطر است، به آينده جوانان روسي نمي

 اند. تمايلات شهواني غرق شده
كه آينده آمريكا در خطر است زيرا جوانان  كند ميو در همان زمان كندي نيز اعلام 

اند و قادر به انجام وظايفي كه به آنان محول شده، نيستند  آمريكايي در شهوات غرق شده
ها  آن نفر 6كنند  يي كه براي خدمت سربازي مراجعه ميو از هر هفت جوان آمريكا

جنسي توانايي روحي و  شرايط لازم را ندارند زيرا به علت غوطه خوردن در شهوت
 ايل شده است.جسمي آنان ز

بند و باري و فساد جوامع غربي، به كشورهاي اسلامي  و با كمال تأسف اين موج بي
ها، مراكز  رهاي اسلامي آشكارا فاحشه خانهنيز سرايت كرده است تا جايي كه در كشو

هاي رقص و  د مخدر و سالنواروبات و مچناني، اماكن مش هاي آن قمار، تئاترها و فيلم
 عريان شدن زنان، داير شده است.

با وجود آگاهي داشتن و اطلاع مسؤولين و حكام جوامع اسلامي، اين مراكز فساد به 

 !!!)لا بااللهإ ۀ قولالا حول و(دهند،  كار خود ادامه مي

ها ـ با كمال تأسف ـ تاجران شهوت و غرايز كه  و گذشته از تمامي اين مصيبت
گيرند  كنند و يا زنان هرزه را جهت خودفروشي به كار مي دختران را خريد و فروش مي

هاي اسلامي پراكنده بوده و به اعمال ننگين خود ادامه  بدون هيچ مانع ورادعي در سرزمين
 .دهند مي

هاي جنسي و شراب و مواد  جوانان ما بدون هيچ ممانعت يا نظارتي به جانب لذت
اي تلخ را تمامي مسلمين و تمامي مردم جهان ه اند و اين واقعيت مخدر كشيده شده

 دانند. مي
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 (ج) خطرهاي اجتماعي
آور  بدون شك غرق شدن در شهوات جنسي به همان مقدار كه از لحاظ فردي زيان

 باشد. خانوادگي و اجتماعي نيز مضر مي است از جنبه
هاي خطر مورد بحث فروپاشي و عدم تكوين نظام خانوادگي است زيرا  از نمونه •

سازد  م برآورده ميادر شرايطي كه جوان مجرد تمايلات حيواني خود را با فعل حر
چنين  دار شدن نخواهد بود. زن زناكار نيز اين ديگر به فكر تشكيل خانواده و بچه

ر نخواهد بود كه ثقل و رنج اهد بود و رغبتي به باردار شدن ندارد و حاضخو
جسمي و روحي باردار شدن را تحمل كند و اگر هم باردار شود به هر صورتي 

 شده سقط جنين خواهد كرد.

بند و باري جنسي، كودكان و نوزاداني هستند كه  هاي جدي زنا و بي از ديگر زيان •
گريزد و  اي كه از ازدواج مي گيرند، زيرا جامعه ميمهري قرار  مورد ظلم و بي

فرزندانش به دنبال شهوت و هوس هستند، مملو از كودكاني خواهد شد كه اصل 
جاست كه فرزندان اين نظام مورد ظلم واقع خواهند  اي ندارند و در اين و ريشه

فهمد،  گشايد و مي شد، و چه ظلمي؟!! زيرا هنگامي كه كودك چشم بصيرت مي
ها و مراكز  يابد كه زنازاده و مولود رابطه نامشروع است و در پرورشگاه رميد

و انحراف  أ نوعي عقده روانيوابسته به بهداري پرورش يافته است اين افكار منش
اخلاقي خواهد شد و اين كودكان غالباً به عواملي مجرم و مضر براي جامعه تبديل 

 هند كرد.سلب خواآن را  خواهند شد كه امن و آسايش

و مرد است، زيرا سعادت و  بار زنا، تيره بختي و شقاوت زنان از ديگر آثار زيان •
آرامش واقعي روحي فقط در سايه رابطه زناشويي و مبتني بر محبت و مودت 

دهند و اين رابطه مقدس در  اي كه به ازدواج بهايي نمي گردد و در جامعه ايجاد مي
دارد اين عامل بسيار مهم  و باري و فساد گام برميبند  آن رواج ندارد و در مسير بي

 ثبات و استقرار دروني وجود ندارد.



 69  فصل هفتم: مسئوليت تربيت جنسي

 

شود قطع  آثار سوء ديگر كه به دنبال زنا و روابط نامشروع جنسي حاصل مي زا •
صله رحم و رابطه خويشاوندي است زيرا جوان مجردي كه غرق در هوس و لذت 

انواده و اقوام خود طرد خواهد كار خ جنسي است از جانب افراد شريف و درست
شد. اين انزوا خود به عاملي جهت تعميق تمرد و قطع رابطه با نزديكان تبديل 

 سازد. ورتر مي خواهد شد و آتش خشم و عدوات را بين آنان شعله

 دانيم كه بعد از شرك به خداوند هيچ گناهي بالاتر از قطع صله رحم نيست. و مي
هاي انحرافات جنسي بود كه بر هر  اي از خطرات و زيان چه گفتيم فقط چند نكته آن

 صاحب بصيرتي پوشيده نيست.

 هاي اقتصادي  (د) زيان
بدون ترديد كساني كه لحظات عمر خود را در برآوردن لذت و دستيابي به اهداف 

دهند از عوامل مهم فروپاشي و  كنند و به ازدواج مشروع تن در نمي غريزي سپري مي
 ي جامعه نيز خواهند بود زيرا:اختلال اقتصاد

 ضعيف و ناتوانند. -

 توانايي توليد و عمل مفيد اقتصادي را ندارند. -

 شوند. هاي كسب نامشروع متوسل مي به روش -

 ضعف و ناتواني
جوان مجردي كه به دنبال فحشا و اعمال فاسد است از لحاظ عقلي و جسمي و 

روهايش رو به ضعف نهاده و اخلاقي و رواني مريض خواهد بود و چنين فردي كه ني
طور كامل ادا  هاي خود را به تواند مسؤوليت اي سست دارد نمي جسمي ضعيف و اراده

كند و به انجام وظايف خود به روش صحيح اقدام نمايد، چنين افرادي نظام اقتصادي را 
 باشند. ماندگي جامعه خود مي نيز مختل خواهند كرد و عامل ركود و عقب
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 وليد و كار مفيدعدم توانايي ت
شود و در مسير توليد و  ها در كسب لذت و ارضاي شهوت صرف مي اموال و درآمد

كننده  گيرد و چون عامل بازدارنده ديني و منع پيشرفت اقتصادي مورد استفاده قرار نمي
طور  هاي خود را به اخلاقي هم وجود ندارد، افراد مجرم و خطاكار، وظايف و مسؤوليت

رسانند كه خود عامل مهمي در تخريب و انحطاط توليد و اقتصادي  نمي كامل به انجام
 است.

 هاي كسب نامشروع درآمد روش
اي كه مانع ورداعي مانند تقواي الهي ندارد كه او را از كسب حرام  فرد فساد و فرومايه

و نامشروع باز دارد، براي برآورده كردن احساس غريزي و هوس جنسي خود به هر 
 شود. جهت كسب و تحصيل درآمد متوسل ميطريق ممكن 

ربا، قمار، رشوه، اختلاس، تجارت ناموس، خريد و فروش تصاوير عريان و مجلات 
هاي عشقي از  و داستان ها كتاب هاي مبتذل، مشروبات و مواد مخدر و مستهجن و فيلم

 كنند. نمونه اقداماتي است كه اين افراد فاسد به آن مبادرت مي
جا نيست، وجود دارد كه  در اينها  آن ديگري كه مجال بحث و ذكرهاي بسيار  راه

كنند، به هر حال نتيجه  يدست يافتن به هدف خويش انتخاب م چنين افرادي براي
هاي اخلاقي و نهايتاً لطمه ديدن نظام  اقدامات آنان، فقر، بيكاري، از بين رفتن ارزش

نهد، كسب مشروع تعطيل  عف مياجتماعي است، زيرا نيروهاي توليدي جامعه رو به ض
گير جامعه خواهد شد و اجتماع انساني را وجود  شود و كلاهبرداري و دزدي گريبان مي

اند در رنج خواهد  جويي كه بنده شهوت و هوس خود شده چنين افراد خودپرست و لذت
چنين روال و روشي باعث فروپاشي امت و تضعيف اقتصادي و  بود و به راستي اين

 آن خواهد شد.توليدي 
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 (هـ) خطر ديني و اخروي
و بالاخره يا زن مجردي كه به اعمال نامشروع مبادرت كرده و نفس خود را از 

 كند ميو خود را از افتادن به دام شهوت و انحراف حفظ ن كند ميارتكاب فعل حرام منع ن
را ا ه آن صاكرم چهار خصلت مبتلا خواهد شد، خصايل منفور و ناخوشايندي كه نبي به

 شمارد:  گونه برمي اين
از زنا بپرهيزيد زيرا موجب چهار خصلت خواهد شد: زيبايي صورت آدمي را زايل «
انگيزد و باعث  گردد، خشم خداوند رحمان را برمي ، موجب قطع روزي ميكند مي

 روايت طبراني». شود جاودانه ماندن در آتش مي
شود.  زنا از محدوده ايمان خارج ميخطر اخروي زنا آن است كه فرد زناكار در هنگام 

زناكار در هنگام عمل زنا ايمان «آمده است كه  صدر روايت بخاري و مسلم از نبي اكرم
 ».ندارد

خطر ديگر زنا آن است كه اگر فرد زناكار بر انجام اين عمل منفور مصر باشد و توبه 
دو چندان خواهد  قيامتنكند و در همان حال هم بميرد خداوند سبحان عذاب او را در 

 فرمايد: كرد، پروردگار متعال در سوره فرقان مي

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ  يدَۡعُونَ مَعَ  َّ قۡتُلوُنَ  َّ َُ رَ وََ   ََ هًٰا ءَا ََ ِ ُ ٱحَرّمَ  لِّ� ٱ َفَّۡ  ٱ� َّ  ِ قِّ ٱ�ِّ  ب وََ   ۡ�َ
َاَمٗا 

َ
لٰكَِ يلَۡقَ � ََ فۡعَلۡ  َُ ِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦يزَۡنوُنَ  وَمَن  مُهَاناً  ۦوَتَخُۡ�ۡ �يِه

 ].69 -68الفرقان: [ ﴾٦
خوانند و كسي را كه خدا كشتنش را  كه با خداي يگانه خداي ديگري را نمي و آنان«

كنند و هر كه اين كارها كند عقوبت گناه  كشند و زنان نمي حرام كرده ـ مگر به حق ـ نمي
به خواري در آن عذاب شود و تا ابد  عذابش در روز قيامت مضاعف مي بيند، خود مي

 .»خواهد بود
هاي سوء فحشا  ترين پيامد چه تقديم حضور خوانندگان و مربيان عزيز گرديد، مهم آن

ه به عقل، كايج و عواقب وخيم و دردناكي است تملاحظه فرموديد، نچه  و زنا بود و چنان
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متي و بهداشت و حتي اقتصاد اجتماعي لطمه لاجامعه، س اخلاق، دين، روان، خانواده،
 سازد. وارد مي

هاي  انيشود و ز فرزندي كه از ابتداي دوران كودكي از ارتكاب اعمال فوق منع مي
، بر اساس برحذر داشتن نفس خود از كند ميمتعدد فساد و انحراف اخلاقي را درك 

از انجام عمل فحشا و امور حرام  جرم و عفت و پاكي رشد و نمو خواهد كرد وارتكاب 
خودداري خواهد كرد و اسلام را به عنوان قانون زندگي و برنامه حيات و سلوك و 

گزيند؛ چنين انساني تنها را اشباع غريزه خود را در ازدواج مشروع و  اخلاق خود برمي
 نهد كه فرمود:  را گردن مي صبيند و فرمان پيامبر گرامي اسلام حلال مي

 ».تواند ازدواج كند به اين امر مبادرت نمايد.. هر كدام از شماها مي ،وه جواناناي گر«
 از جمله موارد ديگري كه كودك و نوجوان بايد از مربي خود فراگيرد امور ذيل است: 

 منع از مرتد شدن. -

 ديني. منع از الحاد و بي -

 منع از امور بيهوده و افعال حرام. -

 منع از رفاقت با دوستان بد. -

 ع از مفاسد اخلاقي.من -

 منع از ارتكاب عمل حرام به طور كلي. -
» قاعده برحذر داشتن فرزند«خواننده گرامي تفضيل اين مطالب را به زودي در باب 

چه علاقمند  در بخش سوم اين كتاب مطالعه خواهد كرد. با رجوع به بحث مذكور چنان
 سيراب خواهد كرد.آن را  مطالبي خواهيد يافت كه تشنگان جويايباشيد به خواست خدا 

بدون ترديد برحذر داشتن از ارتداد و الحاد باعث جلوگيري از سقوط فرزند در آتش 
 بند و باري خواهد شد. كفر و گمراهي و بي

عاملي است ه او را از آلوده شدن به  ،هاي حرام برحذر داشتن فرزند از سرگرمي
شتن او از تقليد كوركورانه، رام حفظ خواهد كرد و برحذر داحشهوت و لذات جنسي 
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ثباتي و تباه شدن شخصيت انساني اوست و برحذر داشتن  مانع مهمي در جلوگيري از بي
نحرافات رواني و اخلاقي است و برحذر داشتن او از دوستان بد موجب پيشگيري از ا او

از مفاسد اخلاقي از غرق شدن او در لجنزار رذالت و گنداب فحشا و فساد ممانعت به 
طور كلي عامل بسيار مهمي است كه  آورد و برحذر داشتن فرزند از امور حرام به عمل مي
 .كند ميشدن او به مفاسد و امراض و آفات رواني جلوگيري از آلوده 

مجموع اين تحذيرات موجب اصلاح رفتاري، تثبيت عقيدتي، ثبات اخلاقي، تقويت 
د بود و شايسته است كه تمام جسمي، رشد فكري و تكوين شخصيتي فرزندان ما خواه

 دار امر تربيت هستند به اين شيوه عمل كنند. كساني كه عهده

 پيوند شخصيتي -3
قصد ما از عامل پيوندي، تمامي عواملي است كه از همان ابتداي زندگي با ارتباط و 

شود كه انساني نمونه با ايماني راسخ و پرهيزگار  ر شخصيت كودك موجب ميدرشد آن 
 د آيد كه صفات و خصايل ديگر يك شخصيت الگوي اسلامي را داشته باشد.به وجو

شخصيت كودك بايد با عقيده، فكر و بينش، تاريخ، اجتماع، روان سالم، برنامه 
گردد  جسمي لازم و ... پيوند بخورد. پيوندهاي مستحكمي كه ذكر شد موجب مي پرورش

يابد، بر هواهاي  كه بر جاهليت تفوق ميكه فردي با بينشي بلندمرتبه و رباني پرورش يابد 
 نفساني غلبه خواهد كرد و حياتي مطابق با حق و راه راست خواهد داشت.

تر از پيوند دروني كودك با عقيده و بينش و روحيه اسلامي وجود  آيا پيوندي عظيم
 دارد؟

 آيا رفاقتي بالاتر و بهتر از همراهي با مرشد رباني و دوست صالح سراغ داريد؟
تر و ارزشمندتر از سلوك انبيا و ياران او و گذشتگان  آيا سلوك و روشي بلندپايه

 شناسيد؟ بزرگوار ما مي
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پس بر مربيان و والدين ما لازم است كه فرزندان خود را با عقيده و عبادت، با دعوت 
وداعي، راهنمايان و دوستان خوب، مسجد و ذكر و تلاوت قرآن، تاريخ و سرگذشت 

 و سيره پيامبران و صالحين و ياران آنان پيوند دهند.بزرگان ما 
تري راجع به قاعده پيوند  چه علاقمند به شرح و بسط كامل چنان ،خواننده عزيز

در بخش سوم اين كتاب با تفصيل بيشتري مطالعه نمايند آن را  تواند شخصيتي باشد مي
شما قي، پيش روي كه اميد است راه و روش صحيح را در تربيت ايماني و پرورش اخلا

 شاءاالله) قرار دهد (إن
اي در اصلاح و پرورش شخصيتي  كه قبلاً اشاره كردم تربيت ايماني نقش ويژه همچنان
زيرا هنگامي كه كودك بر اساس ايمان به خداوند سبحان و احساس  كند ميكودك ايفا 

تدل خواهد شود، جواني پرهيزگار و مع حضور و نظارت او در آشكار و پنهان تربيت مي
شود و شيطان بر او  بنده شهوت نميبود كه مطامع مادي او را پست و حقير نخواهد كرد، 

گردد و اگر زن  يابد و شعله آتش وسوسه نفس اماره در درونش برافروخته نمي تسلط نمي
زيبا و حتي صاحب جاه و مقامي او را به زنا دعوت كند خواهد گفت: من از پروردگار 

سم، و وقتي شيطان خواست او را وسوسه كند خواهد گفت: تو بر من تر جهانيان مي
تسلط نداري و اگر دوستان بد راه فحشا و فساد را براي او زينت دادند خواهد گفت: من 

 با گمراهان و نادانان دوستي نخواهم كرد. 
اين است طريقه و روش اسلام براي اصلاح و تربيت انسان، طريقي كه آغازش از 

ست نه از خارج آن، طريقي كه مبنا را بر اصلاح و طهارت دروني انسان، و ها انانس درون
گونه  گذارد و به تدريج آدميان را آن پاك كردن وجدان و تعالي درك و بينش او مي

دهد كه در پنهان و آشكار خود وجود خداوند را احساس كنند و با تمامي  پرورش مي
، هاست آن تمامي لحظات زندگي ناظر بر وجود معتقد باشند كه خداوند سبحان در

ها آگاه  ها و محتواي سينه داند و از خيانت چشم خطاياي وجود، و نجواي آنان را مي
 است.



 75  فصل هفتم: مسئوليت تربيت جنسي

 

ارزشمند بهره گيرند و به   پس شايسته است كه والدين و مربيان محترم از اين شيوه
 مقتضاي آن عمل نمايند.

 كه: گيريم آن است اي كه از اين مباحث مي نتيجه
دار امر تربيت و آموزش  اگر تمامي پدران و مادران و به طور كلي همه كساني كه عهده

الذكر استفاده كنند و فرزندان خود را از  و پرورش هستند، از وسايل ايجابي فوق
بند و باري برحذر  تحريكات جنسي، فساد اخلاقي و عوامل انحراف و گمراهي و بي

جامعه خويش چون ماه تابان عامل هدايت مردم خواهند  هاي آنان در دارند، جگر گوشه
بود و مانند خورشيد فروزان با زندگي و اعمال خود اصلاح و بهبود اجتماعي را سبب 
خواهند شد و به علت صفاي روحي، پاكي دل، اخلاق كريمانه، حسن معاشرت و... چون 

 روند. ملايكي خواهند بود كه بر روي زمين راه مي
تمامي مربيان را در تمسك به راه و روش اسلام در تربيت فرزندان موفق پروردگارا، 

رسانند در برابر تو مسؤوليتي نداشته  بدار تا در روزي كه نه مال و نه فرزندان سودي نمي
طور كامل عملي نمايند، تا كاملاً به احكام  باشند، تا نسل مسلمان امروزي، اسلام را به

در راه خدا جهاد كند و به مجد و عزت و شرف نايل آيد، و  بند باشد و همواره قرآن پاي
 در اين روز است كه مؤمنان به سبب نصرت و ياري پروردگار شادمان خواهند شد.

 آموزش احكام نوجواني و بلوغ به فرزند-4
است   هاي مهمي كه اسلام به عهده مربيان و تمامي اوليا گذاشته از جمله مسؤوليت
ربوط به سنين نوجواني و بلوغ است. زمان شروع اين نوع آموزش، آموزش دادن احكام م

گذارد و احساس غريزي و رشد جنسي خود را  هنگامي است كودك به سن تمييز پاي مي
سازد، دختر و پسر در اين آموزش يكسان خواهند بود زيرا هر دو مكلفند و در  آشكار مي

دهند مسؤول خواهند  عمالي كه انجام ميبرابر خداي خود، مربيان، و جامعه در ارتباط با ا
 بود. 
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بنابراين بر والدين و مربيان واجب است كه هنگامي كه پسرانشان به سن نوجواني 
طور صريح به آنان بگويند كه  سالگي است به 15تا  12رسيدند كه حد فاصل بين 

6F(خارج شدن) مني با حالت جهش و احساس شهوت شدند چه دچار انزال چنان

بالغ  1
ترها واجب شده است بر  باشند و تمامي احكامي كه بر بزرگ اند و شرعاً مكلف مي شده

 و مسؤولند كه تمامي قواعد و قوانين مذكور را اجرا كنند. كند ميآنان نيز صدق 
از آن رسيدند  سالگي يا بالاتر 9به سن ها  آن چنين واجب است كه وقتي دختران هم

ه مايع رقيق و زردرنگي بر لباس خود پس از بيدار چ به صراحت به آنان بگويند چنان
اند و  شدن ديدند و خوابي در ارتباط با مسائل جنسي به ياد آوردند شرعاً مكلف شده

 تمامي احكام مربوط به زنان بزرگسال بر آنان نيز صدق خواهد كرد.
 9ر صريحاً به دختر خود بگويند كه اگر به سن دچنين واجب است كه پدر و ما هم

قاعدگي را مشاهده كرد بالغ شده است و شرعاً   سالگي يا بالاتر از آن رسيد و خون
 طور كامل اجرا كند. مكلف است و بايد احكام زنان بزرگسال را به

كه با صداقت تمام در اين موارد با  كند ميدين اسلام در اين باب والدين را راهنمايي 
جنسي و اميال غريزي خود فهم و سائل با م فرزندان خود سخن بگويند تا در ارتباط

طور كامل  گردد به بينش عميق و دقيقي داشته باشند و واجباتي را كه بر آن مرتبت مي
 خود را به نحو احسن ادا كنند.داده و تكاليف شرعي  مانجا

اند زيرا احكام جناب و حيض را  ها ناپاك بوده چه بسيارند دختراني كه سال
 اند. دانسته نمي

بسيارند پسراني كه به سن بلوغ رسيده و دائماً جنب هستند زيرا احكام مربوط و چه 
7Fبه احتلام

 دانند. و جنابت را نمي 2

________________ 
ارد و در هنگام مني مردان، غليظ و سفيد رنگ است، در هنگام تر بودن بويي مانند بوي خمير نان د -1

 خشكي بويي شبيه بوي سفيده تخم مرغ (مؤلف)
 خواب مربوط به مسائل جنسي. -2
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ت يا عذر باشد و نماز بخواند و چنين تصور بچه بسا پسر يا دختري در حالت جنا
 آورد. كند كه حق اطاعت و عبادت الهي را به جاي مي

كه در اين موارد با فرزندان خود به صراحت سخن بنابراين پدران و مادران مسؤولند 
كه كودك، محتلم گردد و نزديك به سن بلوغ، از اين مسائل آگاه شود  بگويند و قبل از آن

 ها و غرايز خود داشته باشد. تا بينش صحيحي در ارتباط با احساس
پس در اين رابطه اولين كساني هستند كه مسؤول خواهند بود و بدون ترديد والدين 

 باشند. از والدين، كساني كه بر امر آموزش و پرورش فرزندان نظارت دراند مسؤول مي
كامل در ارتباط با احكام الهي به سر  صورت فرزندان ما در ناآگاهي در غير اين

خواهند برد، احكامي كه بر مبناي آن بايد حق خداي خود و نفس و دين خويش را ادا 
كه در راه راست بوده و  كند ميگمان اهل و غافل است ه جك نمايند، و فرزند در حالي

 رود صحيح انتخاب كرده است. مسيري را كه مي
اكنون احكام مربوط به بلوغ و وارد شدن به سن احتلام را به والدين و مربيان عزيز 

كنم، اميد است كه پسران و دختران ما قبل از وارد شدن به محدوده مردان و  تقديم مي
 آگاهي پيدا كنند.زنان از آن 

8Fدختر يا پسري كه محتلم شد .1

و بعد از بيدار شدن، لباس خود را خشك ديد ـ  1
 شود. خيس نشده بود ـ بر او غسل واجب نمي

در  صاز نبي اكرم »لكه خوله بنت حكيم« اند كه احمد و نسايي روايت كرده«
كه انزال  مگر آن شود غسل بر او واجب نمي«ارتباط با احتلام زنان پرسيد؛ و او فرمود: 

 ».كند مانند مردان كه وجوب غسل در آنان به شرط انزال است
ر مورد احتلام زنان در خواب د لخوله بنت حكيم در روايت نسايي آمده است كه

 فرمود: صسؤال كرد و پيامبر اكرم
 ».اگر آبي بر لباسش ديد بايد غسل كند«

________________ 
 خواب مربوط به امور جنسي را ببيند. (مترجم). -1
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ود را خيس ببيند غسل بر دختر يا پسري كه پس از بيدار شدن از خواب لباس خ .2
 شود چه خواب ديده باشد يا نديده باشد. او واجب مي

در ارتباط با كسي كه از خواب  صگويد: از رسول خدا مي كحضرت عايشه
آيد سؤال شد، فرمود:  بيند اما خوابي به يادش نمي خيزد و شلوارش را خيس مي برمي

اسش رطوبتي ندارد سؤال كردند مورد كسي كه خواب ديد اما لبو در » بايد غسل كند«
 ».غسل ندارد«فرمود: 

آري زنان  :شود؟ فرمود ام سليم پرسيد: آيا زني كه همين را ببيند بر او غسل واجب مي
 و مردان از يك اصل واحدند.

 رجهش همراه با احساس شهواني به ه مرد با حالت خارج شدن مني از زن يا .3
 گردد. ديگر موجب غسل ميدليلي كه باشد مانند استمناء يا دلايل 

9Fفرمايد: مذاء بودم مي سطالب  بن ابي حضرت علي

 صو درباره آن از رسول خدا 1
 سؤال كردم، فرمود: 

روايت احمد و ابن ». خروج مذي موجب وضو و خروج مني موجب غسل است«
 ماجه و ترمذي.

اگر جهش نداشت  اي و بايد غسل كني و اگر مايع خروجي جهش داشت جنب شده
 ل نكن. غس

دانيم خروج جهشي مني همراه با حالت شهوت و احساس لذت جنسي است  مي
ار سرما، يا حمل جسم سنگين هاي مرضي، فش بنابراين حديث حروج مني در حالت

 موجب غسل نخواهد بود. 
خسته گويند در جلو يا عقب، آن را  ناسلي مرد) كهتپنهان شدن سر ذكر (آلت  .4

 كه انزال صورت گيرد يا نه. كند ميفرقي ن كند ميجب غسل را بر فاعل و مفعول وا

________________ 
به علت تحريك جنسي از آلت تناسلي او خارج شده است. مذي مايعي » مذي«مذاء كسي است كه  -1

 شود. مياست كه در هنگام تحريك جنسي به هر علت خارج 
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 فرمود:ص كه رسول خدا كند ميروايت  ل مسلم از حضرت عايشه
گاه هر دو با هم  ها و پاها) بنشيند و ختنه زن (دست  هرگاه مرد بين شعب چهارگانه«

 ».شود تلاقي كند بر هر دو غسل واجب مي
 فرمود: صن حضرتو در مسند عبداالله بن وهب آمده است كه آ

اگر دوختان با هم تلاقي كند و حشفه (سر آلت تناسلي مرد) ناپديد شود غسل «
 ».واجب خواهد شد انزال بكند يا نكند

10Fانقطاع خون حيض .5

11Fو نفاس 1

گردد، بنابر گفته خداوند متعال بر  موجب غسل مي 2
 فرمايد: اساس قرائتي كه مي

طۡهُرۡنَ ﴿ َُ قۡرَُ�ونُنّ حَّ�ٰ  ََ  ].222: ةالبقر[ ﴾وََ  
 .»كه پاك شوند و به آنان نزديك نشويد تا اين«

طۡهُرۡنَ ﴿ با تشديد آمده است و بنابراين، مفهوم» طاء«در اين قرائت  » يغتسلن«، ﴾َُ
 شود يعني به آنان نزديك نشوند تا غسل كنند [و پاك شوند]. مي

12Fبوده كه فاطمه بنت حبيش مستحاض كند مي روايت لبخاري از حضرت عايشه

از  3
اين مربوط به پارگي عروق است و خون «باره سؤال كرد فرمود:  در اين صنبي اكرم

قاعدگي نيست وقتي زمان حيض رسيد نماز نخوان و زماني كه مدتش سپري شد غسل 
 ».كن و نماز بگذار

________________ 
شود حداقل  حيض عبارت از خوني است كه از رحم زن بالغ سالمي كه يائسه نشده است خارج مي -1

آن سه روز و شب است و حداكثر آن ده روز است. حداقل مدت پاكي يا طهر پانزده روز است و 
 حداكثر آن حدي ندارد (مؤلف).

ود حداقل آن، حدي ندارد و حداكثر آن ش نفاس: خوني است كه پس از زايمان از رحم زن خارج مي -2
 روز است (مؤلف). 40

گويند كه قبل از سه روز يا بعد از ده روز ايام حيض خونريزي دارد و  زن مستحاضه به زني مي -3
 روز نفاس (زايمان). 40چنين پس از  هم
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غسل ناشي از نفاس به وسيله اجماع به اثبات رسيده است و غسل حيض به سبب 
 قياس ثابت شده است.

ت كه پس از دانستن موجبات غسل، واجب است كه فرزند فرايض، سابديهي  .6
را نيز بداند تا اگر جنب شد كيفيت پاك شدن را بداند و به   سنن و كيفيت آن

دارم تا  براي شما بيان ميآن را  ا فرايض و سنن و كيفيتج همين مناسبت در اين
 به فرزندان خود آموزش دهيد.

و تمامي بدن است زيرا پروردگار  (بيني) ان و دماغفرايض غسل شامل شستن ده
 متعال فرموده است:

﴿ َ ْ ٱ�ن كُنتُمۡ نُنُبٗا ف وا هّرُ  ].6: ةالمائد[ ﴾َّ
 .»و اگر جنب بوديد خود را پاك سازيد«

يا دشوار است مانند شستن داخل چشم  كند مياما در مواردي كه شستن ايجاد مشكل 
وي آن مشكل نيست بايد شسته شود مانند داخل و ش  شستچه  حذف خواهد شد و آن

 دهان و دماغ.
 فرمود: صپيامبر اكرم

زير هر مويي جنابت هست پس در هنگام غسل، موهايتان را نيز خيس كنيد و پوست «
 كه تمامي اجزاي بدن را با آب تمييز كنيد. منظور آن» بدن را نيز تمييز نماييد

كه شستن آن دشوار نيست بايد شسته  هايي مطابق اين اوامر شرعي، تمامي بخش
چه زير انگشتري است، ظاهر يا  شوند مانند ناف، قسمت ظاهري اعضاي تناسلي زن، آن

 ها و زير بغل و... رويه گوش

 فيت غسلو كيسنن 
جاست را پاك  ، و پس از آنسپس عضو تناسلي كند ميها آغاز  شستن را از دست

را به آخر غسل واگذار ها  آن شويد شستن ا نميگيرد ولي دو پا ر و بعد وضو مي كند مي
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. آب جمع كند ميريزد و اگر جايي كه غسل  . بعد از آن سه بار بر بدنش آب ميكند مي
 شويد. شود در آخر هم پاهايش را مي نمي

اين كيفيت غسل را از حديثي كه در كتب ششگانه حديث (صحاح سته) روايت شده 
 ايم. است استنباط كرده

ام (ميمونه) گفت: مقداري آب جهت غسل به خدمت پيامبر  گويد خاله مي ابن عباس
هايش را [خارج از ظرف آب]  آوردم، آن حضرت ابتدا دو بار يا سه بار دست صخدا

هايش را وارد ظرف كرد و آب برداشت و بر عضو تناسلي خود  شست، سپس دست
به شدت آن را  مين زد وگاه با دست چپ بر ز تميز كرد آنآن را  ريخته و با دست چپ

پس سه مشت سماليد (تا از نجاست پاك كند) سپس مانند وضوي نماز وضو گرفت و 
 ي دو دست ايشان,پربرابر بود با گرفت  را برمي يآب بر سر خود ريخت هر مشت آب

هاي بدنش را شست، پس از محلي كه ايستاده بود كنار رفت و  پس ساير قسمتس
 بازگرداند.آن را  براي ايشان آوردم كه بعداًاي  پاهايش را شست، حوله

آن  چه موهاي مرد بلند باشد و به شكل گيسوي بافته درآمده است واجب است چنان
آن را  باز كند تا با آب خيس شود اما اگر زن گيسوي بافته داشته باشد واجب نيسترا 

آمده است كه از در روايت از ابوداود  كند ميباز كند و رسيدن آب به پايه مو كفايت 
را ها  آن مرد بايد موهايش را باز كند و«در اين مورد سؤال كردند فرمود  صرسول خدا

يا موي  بشويد به طوري كه پايه مو هم خيس شود اما بر زن واجب نيست كه گيسوان
 ».ت كه سه بار با دستش آب برگيرد و بر سر خود بريزدسابافته را باز كند، كافي 
سؤال شد آيا براي حيض  صاز ميمونه] آمده است: از رسول خدادر روايت مسلم [

فرمود خير كافي است كه سه بار با دو دست آب برگيري و «موهايم را باز كنم  تو جناب
 ».گاه بر بدن آب ريخته تا پاك شوي بر سر بريزي آن
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 الرحيم، مسواك الرحمن االله هاي غسل شامل: آغاز نمودن غسل با نيت، گفتن بسم سنت
دن، و(سواك) زدن، فرو نمودن انگشتان دست در يكديگر و در داخل ريش جهت تميز نم

 ماليدن جاهايي از بدن كه مقدور است.
اگر بر كسي غسل واجب شد اما به علت بعد مسافت (نيم ساعت)، يا ترس از شدت 

 نوااي كه با آن بت بودن هوا و نبودن وسيله دگرفتن بيماري در صورت استعمال آب، و سر
كه فرد، هراس دشمن يا تشنگي يا... داشته باشد جايز است تيمم  آب را گرم كرد يا اين

ها دو بار بر ماده پاكي كه از جنس  و كيفيت آن به اين صورت است كه با كف دستكند 
زند، يك ضربه براي مسح  زمين باشد مانند سنگ، خاك يا شن و ماسه، ضربه مي

ها تا آرنج. اين كيفيت تيمم را خداي تعالي در  تصورتش و يك ضربه براي مسح دس
 اند: چنين بيان داشته سوره مائده اين

يّبِٗا فَ ﴿ ََ �ءٗ َ�تَيَمّمُواْ صَعيِدٗا  دُواْ مَا ِ
ََ ْ ٱفلََمۡ  نۡهُ  مۡسَحُوا يدِۡيُ�م مِّ

َ
 ].6:ةالمائد[ ﴾بوِنُُونُِ�مۡ وَ�

 اند: در اين مورد فرموده صو نبي اكرم
تا دو  يك ضربه براي صورت و يك ضربه براي دو ساعد تيمم دو ضربه است:«
 ».آرنج

گيرد كه صحت آن عبادت  نيت از شروط تيمم است كه براي انجام عبادتي صورت مي
منوط به طهارت است و كيفيت آن براي دو نوع حدث اصغر و اكبر يعني براي جانشين 

 شدن وضو و غسل، يكي است.
چه را كه در حال جنابت حرام است بدانند تا دچار  آنبديهي است كه فرزندان ما بايد  .7

فعل حرام نشوند و به همين مناسبت مواردي را كه شرع مقدس اسلام بر فرد جنب و 
 كنيم: زناني كه عذر دارند حرام كرده است به شرح ذيل بيان مي

 به اجماع مسلمين نماز و روزه بر زن حائض و نفساء حرام است. -
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شود اما خواندن نماز به  و روزه بايد بدانيم كه روزه قضا مياما در مورد قضاي نماز 
شديم به  چنين مواردي مي ما دچار اين«گويد:  مي ل قضا لازم نيست. حضرت عايشه
 ».عذر بگيريم اما به قضاي نماز مأمور نگشتيمما امر شد كه روزه را پس از رفع 

من مسجد را براي جنب و : «فرموده است صبر اساس روايتي از ابوداود كه رسول خدا
چنين  داخل شدن به مسجد براي زن حايض و نفساء نيز حرام است هم» دانم حايض حلال نمي

 بر فردي كه جنب شده است از توقف در مسجد نهي شده است. 
به حكم مسجد  وو زنان نيز حرام است  نطواف كعبه بر دو صنف مذكور از مردا -

 رديم.بيان كآن را  ست كه حديثاقياس شده 

بر مردان حرام است كه از لحاظ جنسي از زن حايض و نفساء از فاصله زانوها تا  -

ْ ٱفَ ﴿ ناف ـ بدون پوشش ـ بهره گيرند زيرا خداي تعالي فرمود: �ءَ ٱ ۡ�َ�لِوُا ِ�  لنّسَِا
 .﴾لمَۡحِيضِ ٱ

سؤال كرد، در هنگام حيض همسرم چه نوع  صعبداالله بن سعد از رسول خدا
 م جايز است؟ جنسي براي استمتاع

 كه زنت لباس پوشيده باشد. روايت ابوداود فرمود: مباشرت، به شرط آن
كدام از زنانش مباشرت  با هيچ صو در حديث متفق عليه نيز آمده است: رسول اكرم

 كه آن زن لباس پوشيده باشد. كرد مگر اين نمي
ابن بر فرد جنب يا زن حايض و نفساء قرائت قرآن حرام است زيرا ترمذي و  -

حايض و جنب نبايد قرآن «فرمود:  صكنند كه رسول خدا ماجه روايت مي
 ».بخوانند

البته اين منع در صورتي خواهد بود كه فرد قصد تلاوت داشته باشد اما اگر مقصود 

الحمدالله « ،»الرحيم الرحمن االله بسم«ذكر و ستايش الهي باشد اشكالي ندارد مثل بيان كردن 

 .»حد... أاالله هو«، »رب العالمين
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يا اگر فرد جنب و حايض با قصد آموزش حروف، آيه قرآن را يكي يكي بيان دارد 
 و فرد عذر دارد. كند مياشكالي ندارد زيرا ضرورت اقتضا 

گيرد  دهد يا آن را ياد مي آيا زن حايض يا نفساء در هنگامي كه آموزش قرآن مي
 تواند قرآن را لمس نمايد يا قرائت كند؟ مي

قرآن براي حايض و نفاسء خواندن  احمد بنا بر قول و روايتي از او، مب امادر مذه
 دارد. بيان ميآن را  »الانصاف«و ابن تيميه نيز اين نظر را برگزيده است كه در  جايز است،

به عقيده امام مالك لمس و قرائت قرآن براي زني كه عالم يا متعلم است جايز 
13Fباشد مي

 مر آموزش دختران و زنان خواهد شد.ا كه موجب سهولت زيادي در 1
توانند مقدار كمي از قرآن را براي تعوذ  مالك جنب و حايض و نفساء مي مبه نظر اما

در هنگام خواب يا ترس يا براي تبريك و يا شفاي درد يا بيماري چشم و غيره يا 
14Fاستدلال براي اثبات حكم شرعي، قرائت نمايند

2. 
ندارد يا جنب، حايض يا نفساء است حرام لمس قرآن براي كساني كه وضو  -

 باشد مگر غلافي داشته باشد كه از آن جدا شود زيرا خداي تعالي فرموده است مي

مَسّهُ  ّ  ﴿ ونَ ٱ�ِّ   �ۥ َُ  .»كه جز پاكان دست بر آن نزنند« ]79 :قعةالوا[ ﴾٧ لمُۡطَهّرُ
ن فرستاد فرمود مرا به جانب يم صكه رسول اكرمگويد: وقتي  مي سحكيم بن حزام

 روايت حاكم.» فقط هنگامي كه پاك هستي قرآن را لمس كن«
گويد هرگاه ابووائل كنيزك خود را براي آوردن قرآن به جانب ابورزين  بخاري مي

داد كه بند جلوي را كه قرآن در داخل آن بود بگيرد. ابووائل و  فرستاد به او دستور مي مي
 راضي باد. صكه خداي تعالي از آنان و ياران پيامبرابو رزين از بزرگان تابعين بودند 

________________ 
 93-92-65تأليف الدردير با حاشيه الصاوي آمده است. ج: » الشرح الصغير«اين حكم در كتاب  -1

 (مؤلف).

تأليف عبدالفتاح ابو » النقايه«شرح كتاب » فتح باب العنايه«براي آگاهي بيشتر در اين مورد به كتاب  -2
 (مؤلف). 217-218ص  1غده مراجعه فرماييد. ج
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بر فرد جنب خواندن نماز حرام است زيرا در آن قرائت قرآن وجود دارد كه  -
تحريم آن شرح داده شد و داخل شدن به مسجد و طواف كعبه نيز بر او حرام 

بود كه فرمود:  صباشد كه دليل تحريم آن ذكر گرديد و آن، گفته پيامبر اكرم مي
 ».دانم مسجد را براي جنب و حايض حلال نمي«

كار خواهد شد اگر جنايت موجب تأخير  روزه جنب صحيح است اما صاحب آن گناه
 نماز شود.

بيند، اگر خيس باشد با  خيزد و بر لباسش مني مي فرد محتلمي كه از خواب برمي -
گردد زيرا حضرت  شود و اگر خشك باشد با ماليدن پاك مي شستن پاك مي

بود اگر خشك بود با  صگويد: هرگاه مني بر لباس رسول خدا مي ليشهعا
كردم. روايت دار قطني و بزار. و در  پاك ميآن را  ماليدن و اگر خيس بود با شستن

كه  شد در حالي براي نماز خارج مي صروايت ديگري آمده است كه آن حضرت
 هاي آب وجود داشت. بر لباس او لكه

رسد و  بي عزيز در زماني كه فرزندت به سن تمييز و تعقل ميپس اي پدر و مادر و مر
شود، در آموزش اين احكام به او  گذارد و عبادت بر او واجب مي به سن تكليف پاي مي

كوشش كن تا بداند انجام چه كاري برايش مجاز است و مبادرت نمودن به چه عملي 
و مسايل سن بلوغ بداند در باشد و احكام شريعت اسلامي را راجع به غرايز  ميممنوع 

مند  گردد و از فضيلت دانش و علم آموزي بهره اين صورت خير فهم دين او را شامل مي
 شود. مي

خداوند متعال اگر بخواهد خير را نصيب «فرمايد:  باره مي در اين عرسول گرامي اسلام
 ».كند ميكسي كند او را در امر دين آگاه و صاحب بصيرت 

 اط جنسيازدواج و ارتب -5
خداي تعالي براي حفظ جنس انسان و بقاي نوع او، اميال و غرايز متعددي را در 
درون او به وديعه گذاشت و متعاقب آن احكام و دستوراتي را نازل فرمود كه نيازها و 
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ها و غرايز طبيعي را پاسخ گويد و تعديل نمايد و در نهايت  حاجات مربوط به اين كشش
 دار شود. رار حيات او را تضمين كند و عهدهامر بقا و رشد و استم

را پاسخ  ازدواج به معني يكي از احكام شريعت اسلامي تمايل به جنس مخالف
طرت و ساختار جنسي خود و ميل غريزي نهفته در او با فگويد تا انسان بر مبناي  مي

م ها، فوران و هجو هماهنگي و سازگاري تمام به حيات خويش ادامه دهد و از لغزش
 احساس جنسي و اشتياق مفرط غريزي در امان باشد.

جا قصد دارم كه حقايق مربوط به اين احساس و غرايز را در ارتباط با ازدواج  در اين
 گردد: جانب در دو بحث مهم خلاصه مي بيان دارم كه به نظر اين

 جنسيت از ديدگاه اسلام -أ

 تعالي به ازدواج امر فرمود؟ يچرا خدا -ب

 اسلام ديدگاهجنسيت از 
و سرشت انساني  مبتني بر ادراك فطرت اساس نظريه اسلامي در ارتباط با جنسيت

ها و جوابگويي اميال و غرايز طبيعي  برآوردن خواست است و حكمي است كه هدفش
 جخود خار اوست، تا هر فرد در نظام اجتماعي خويش از چهارچوبه خلقت و طبيعت

اش تصادم و برخورد داشته باشد  انحراف يابد يا با غريزهنگردد و به راهي گام نگذارد كه 
كند كه اسلام برايش ترسيم كرده  استوار و متعادلي زندگيبلكه بر مبناي قانون و برنامه 

 ت و از جمله قواعد مرسوم در شريعت اسلامي، ازدواج است.سا
 رمايد:ف جا كه مي و چه پرمعنا و با حكمت است كلام پروردگار عظيم جهانيان آن

ِ  وَمِنۡ ﴿ ةٗ  ۦ� ءَاَ�تٰهِ َّ هَا ونََعَلَ بيَۡنَُ�م مّوَ ۡ َِ ِ � ْ نٰٗا لّسِسَۡكُنُو�ا ََ نۡ
َ

نفُسُِ�مۡ ُ
َ

نۡ ُ لقََ لَُ�م مِّ ََ نۡ 
َ

ُ
ةً   َ�ََۡ  ].21 :الروم[ ﴾وَ

هاي قدرت اوست كه برايتان از جنس خودتان همسراني آفريد تا به ايشان  و از نشانه«
 .»ا، دوستي و مهرباني قرار دادآرامش يابيد، و ميان شم
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بنابراين لازم است كه دريابيم اسلام خودداري از ازدواج را به نيت زهد و فراغت 
داند خصوصاً زماني كه فرد مسلمان توانايي  براي عبادت و نزديكي به خدا حرام مي

ز ازدواج داشته باشد و شرايط و امكانات آن نيز براي او فراهم گردد و براي همين ني
چنين افكاري كه به رهبانيت و انزوا  بينيم كه شريعت اسلامي با تمامي قدرت با اين مي

مبارزه كرده است، تجرد ناپسند و ناخوشايندي كه با فطرت آدمي ناسازگار  كند ميدعوت 
 او برخورد دارد. است و با ميل و غريزه طبيعي

 فرمود: ص براي همين بود كه پيامبر گرامي
15Fدين حنيف و با سماحت ه جاي رهبانيت،خداي تعالي ب«

». اسلام را به ما ارزاني كرد 1
هر كسي «اند كه:  روايت كرده صچنين طبراني و بيهقي از آن حضرت روايت بيهقي. هم

 ».امكان ازدواج داشته باشد اما به آن مبادرت نكند از من نيست
ي و معالجه در تربيت اجتماع صهاي آن پيامبر بزرگوار گيري از جمله موضعو 
روايت  ساز انسآن را  انحرافات رواني، موضعي است كه بخاري و مسلمها و  بيماري

 كنند كه: مي
آمدند تا از چگونگي عبادت آن  صهاي همسران پيامبر سه گروه به خانه

 صهاي خود را شنيدند، عبادات رسول خدا سؤال كنند، وقتي جواب سؤال صحضرت
 به نظر آنان كم آمد و گفتند:

كه خداي تعالي تمامي  ما كجا و پيامبر خدا (كنايه از عظمت و مقام او) در حالي
 تقصيرات او را بخشيده است.

 كنم!! يكي از آنان گفت: من تمام شب را عبادت مي
 !ام! : من هر روز، روزهديگري گفت

 گاه ازدواج نخواهم كرد!! كنم و هيچ و سومي گفت: من از زنان دوري مي
________________ 

تأليف مؤلف و نيز جلد اول همين كتاب » في الإسلام ةنيلارهبا«فصل » عقبات الزواج«به كتاب  -1

 جاها داده شده است. مراجعه شود. توضيحات كافي در آن» ةنيإنسا ةطرالزواج ف«مبحث 
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رت تشريف فرما شدند فرمودند: آيا شما كساني هستيد كه چنين و وقتي كه آن حض
ترين و پرهيزگارترين شما هستم؛ نماز  چنان گفتيد، به خدا قسم كه من خدا ترس

سنت من است و كسي كنم. اين  ام و ازدواج مي خوابم و بعضي روزها، روزه خوانم، مي مي
 ».گردان باشد از من نيست از سنت من روي

كه اسلام دين فطرت  ترين دليل است بر اين بزرگ صگيري رسول خدا اين موضع
يست و رسالتي است كه جاودانه خواهد ماند، تا زماني كه خداوند سبحان است، راه زندگ

 .زمين و ساكنانش را باز پس گيرد
و براي گروهي كه به حقانيت دين اسلام و خداوند سبحان و روز قيامت يقين دارند 

 بالاتر از حكم خداوند است. بهتر وچه حكمي 
هاي ارزشمند اعتقاد و بينش اسلامي در ارتباط با جنيست آن است  يكي ديگر از جنبه

كه: غريزه طبيعي و ميل فطري هر زن و مرد با حكم حلال بايد برآورده شود و حتي 
برآورده كردن اين احساس به طريقه صحيح خود موجب رضايت الهي و پاداش و ثواب 

 ي تعالي خواهد شد.نزد خدا
 اي پيامبر خدا،به آن حضرت گفتند:  صگويد: گروهي از ياران پيامبر ابوذر مي

گيرند، و از  خوانند، روزه مي رند زيرا مانند ما نماز مياد اينثروتمندان اجر بيشتري از 
فرمود: مگر خداي تعالي براي  صدهند. پيامبر اكرم اضافه ثروت و مال خويش صدقه مي

؟!! هر سبحان االله گفتن شما خود هايي براي صدقه دادن قرار نداده است شما سبب
االله، امر به معروف و نهي از منكر خود صدقه است،  الا اله اكبر، لا اي است گفتن االله صدقه

 حتي نزديكي با همسرانتان نوعي صدقه است.
عمل اجري آيا امكان دارد كه شهوت خود را ارضا كنيم و اين گفتند اي رسول خدا! 

 نزد خدا داشته باشد.
 كرديد گناه نبود؟ فرمود: آيا اگر شهوت خود را به شيوه حرام برآورده مي

 گفتند: آري.
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كنيد اجر و  فرمود: پس هنگامي كه احساس خود را به طريقه مشروع برآورده مي
 پاداش نزد خداوند خواهيد داشت. 

كنند  احساس جنسي متهم ميپس شايسته است كساني كه دين اسلام را به سركوبي 
گيري صريح دين اسلام را در  اين نقطه نظر اسلامي را در اين مورد دريابند و موضع

 باره بشنوند. اين
واجب است كه زنان و مردان مسلمان به اين موضوع دقت نمايند كه مفهوم اين  -3

ول شدن به جمله پيامبر خدا ـ نزديكي شما با زنانتان پاداش دارد ـ آن نيست كه مشغ
باز  از واجبات دعوت و جهاد اسلاميرا  خوابه شدن با همسران آنان تمايلات جنسي و هم

دارد زيرا اسلام از تمامي نيروها و استعدادهاي بشري به صورتي متوازن و متعادل بهر 
كه حقي پايمال  دهد، بدون آن گيرد و هر كدام را در جاي خويش مورد استفاده قرار مي مي

امر واجبي بر واجب ديگر ترجيح داده شود، و هنگامي كه مصلحت اسلام و  گردد يا
جهاد در راه خدا با مصلحت زندگي دنيوي و زن و فرزند و دارايي انسان تعارض پيدا 
كرد، واجب است كه انسان مؤمن مصلحت جهاد را بر تمامي مصالح دنيوي ترجيح دهد. 

گذاري  يا ملي و خانوادگي و... زيرا بنيانمصالحي مانند منفعت شخصي و تمايلات نژادي 
هاي حكومت اسلام و هدايت انسان سرگشته و سرگردان،  جامعه اسلامي و تثبيت پايه

 باشد. ترين مقصد و آرزوي هر انسان مسلمان مي بالاترين و والاترين اهداف ماست و مهم
در جنگ » ستمر«در برابر » سربعي بن عامر«گيري  اين مفهوم را به صراحت رد موضع

خداي تعالي ما را برانگيخت كه بندگانش را از «گويد:  مي» ربعي«بينيم،  مي» قادسيه«
هايش به جانب عبادت پروردگارش، راهنمايي كنيم و از دلتنگي و محدوديت  عبادت بنده

حيات دنيا به وسعت و فراخ حيات جاوداني بكشانيم و از جور اديان به سوي عدل 
 ».يماسلام، رهنمون شو

هايي از ترجيح مصلحت اسلام و جهاد در راه خدا بر تمام مصالح  جا نمونه در اين
بر زن و   ذاتي و منافع شخصي و احساسات نژادي و نسبي، خصوصاً تمايل و وابستگي
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خورد، تقديم خوانندگان گرامي  فرزند را كه در حيات گذشتگان بزرگوار ما به چشم مي
 شود. كنم. اميد است مؤثر واقع مي

در شب جمعه » سحنظلة بن ابي عامر«، ص(أ) صحابي مؤمن، يار گرامي پيامبر خدا
بشتابيد به سوي «دهند كه  صبح همان روز ندا مي كند ميازدواج » جميله بنت ابي«با 

پوشد شمشير بر كمر بسته، اسبش  لباس جنگ مي» سحنظله«به محض شنيدن ندا » جهاد
» سحنظله«شود.  افتد، جنگ آغاز مي به راه مي» وه احدغز«سپس براي ، كند ميرا آماده 

خورد و در هنگام جنگ  كه آرايش نظامي مسلمين به هم مي جنگد، تا اين قهرمانانه مي
را بيابد، به محض ديدن او به » ابوسفيان«تا  كند ميصفوف مشركين را به دقت نگاه 

شنيد كه سر از تنش جدا  مياش  برد، او را بر زمين زده بر سينه سرعت بر او هجوم مي
، تعدادي كه در آن نزديكي كند ميزند و از قريش طلب كمك  فرياد مي» ابوسفيان«كند، 

وارد » حنظله«آورند و ضربات سنگيني بر  شنوند، هجوم مي هستند، صدايش را مي
 رسد. سازند تا به شهادت مي مي

. رسول محبوب كند يمرا از اين واقعه خبردار  عخداوند سبحان، پيامبر گراميش
اي ديدم كه ملايك او  را بين آسمان و زمين در پوششي نقره» حنظله«فرمايد:  ميص خدا

» حنظله«به سرعت به جانب پيكر مطهر ص ياران پيامبر» دادند را با آب باران غسل مي
ريزد، كسي به سوي همسرش  بينند كه قطرات آب از سر مباركش پايين مي روند و مي مي
با شنيدن نداي جهاد فوراً از » حنظله«گويد:  پرسند، مي ان را از او مييند و جرفرست مي

منزل خارج شد، جنب بود و غسل نكرده بود و براي همين هم بود كه ملايك او را غسل 
 كردند. 

» عاتكه«ازدواج كرد، » ل عاتكه بنت زيد«با » ب عبداالله بن ابي بكر«(ب) 
والا و رفتاري بسيار پسنديده داشت و براي همين هم بود، اخلاقي  دختري بسيار زيبا

را به خود مشغول كرده بود و مقداري در ارتباط با جهاد و جنگ سست شده » عبداالله«
ق بده، زيرا موجب غفلت تو از جهاد شده لابود پدرش به او دستور داد كه زنت را ط
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، شنيد كه اين اشعار گذشت همسرش را طلاق داد، روزي پدرش بر او مي» عبداالله«است. 
 خواند. را مي

ـــا ـــوم مثله ـــق الي ـــی طل ـــم أر مثل  فل
 

ـــقو  ـــب تطل ـــير ذن ـــی غ ـــا ف  لا مثله
 

 منصـــبلهـــا خلـــق جـــزل ورأی و
 

ــــق  ــــی لوام ــــی وإن ــــبر من ــــی ك  عل
 

ام  ني نديدهزتا به امروز كسي چون من، زني مانند او را ترك نگفته است و چون او «
او اخلاق برجسته و رأي و مقامي ارجمند كه بدون هيچ گناهي طلاق داده شده باشد. 

، به س»ابوبكر«دل حضرت . »تر هستم به من راضي است كه من مسن دارد و با وجود اين
چنين كرد، او در يكي از » عبداالله«حال پسرش سوخت، و امر نمود كه او را بازگرداند، 

بر اثر زخم آن  بود كه تير خورد و صاتفاق افتاد همراه نبي اكرم» طائف«غزوات كه در 
 بعداً در مدينه، وفات نمود.

به  صهمراه رسول خدا» ابو خيثمه«كنند كه  روايت مي» ابن اسحق«و » طبراني«(ج) 
اش به راه  سفر رفته بود، در روز بسيار گرمي از سفر بازگشت، به طرف اهل و خانواده

ماده پذيرايي از همسرش هر كدام در يك خيمه آ افتاد و وارد باغ خودش شد، ديد كه دو
به دو زنش و آب و غذايي كه  اند. او هستند. برايش آب سرد و طعام خوب مهيا كرده

در باد سوزان، زير آفتاب و گرما،  صرسول خدا«فراهم كرده بودند نگاه كرد و گفت: 
سپس گفت: ». سايه، با غذايي مهيا و زني زيبا و منزلي مهيا اين انصاف نيست من در زير

ملحق گردم،  صكه به پيامبر خدا شوم تا اين كدامتان وارد نمي سم به چادر هيچبه خدا ق«
، سوار شد و به دنبال اي فراهم كردند، شترش را پيش آوردند پس آنان براي او توشه

 به راه افتاد تا در تبوك به ايشان ملحق شد. صيافتن رسول خدا
و  صدوستي خدا، پيامبر اكرمبدون ترديد زماني كه امت اسلام و جوانان مسلمان ما، 

جهاد و دعوت در راه خدا را بر تمامي تعلقات كوچك و بزرگ دنيايي ترجيح دهند، 
را بر زمين  شود و خداي تعالي آنان خوف و اضطراب آنان به امنيت خاطر تبديل مي

رسند. دنيا به زير سيطره آنان  گرداند و بعد از ضعف به قوت و قدرت مي مسلط مي
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چه امر كنند، اجرا  خواهند بود، هر آنها  آن بردار فرمان ها انسان و تماميآيد  درمي
 كشند. نمايند و از هر چه منع كنند، دست مي مي

چنين نباشند، بايد انتظار داشته باشند كه مورد خشم و  اگر امت ما و جوانان ما اين
ند، قومي را كه غضب الهي قرار گيرند، و عذاب خداوند براي آنان فرا رسد، زيرا خداو

، و كساني را كه از مسير كند ميخارج از محدوه اطاعت و عبادت او هستند هدايت ن
 آورد. اند، به راه نمي مستقيم او منحرف شده

 اش فرمود: جا كه در كتاب استوار و بلند مرتبه و راست گفت پروردگار عظيم ما، آن

�ؤُُ�مۡ � قلُۡ ﴿ ۡ�نَا
َ

�ؤُُ�مۡ وَ� لٌٰ �نِ َ�نَ ءَاباَ ََ مۡ
َ

َ�تُُ�مۡ وَُ ِٓ نُُٰ�مۡ وعََ ََ نۡ
َ

نُُٰ�مۡ وَُ ََ َۡ

ُ�م مِّنَ  ۡ�َ�َۡ�تُمُونَاٱ ۡ َِ ِ � َّ حَ
َ

ُ � هَا ََ ِ�نُ ترَۡضَوۡ ٰ ََ نَا وَمَ ََ وۡنَ كَسَا َٓ ۡ ََ  ٞ رَٰة ََ ِ ِ ٱوَت َّ  ِ سََُوِ�  ۦوَ
 ِ ْ  ۦونَِهَاَٖ ِ� سَبيِلهِ ّ�صُوا َ�َ�َ  َ�ِ

ۡ
ُ ٱحَّ�ٰ يَُ َّ  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بُِ هۡدِي  َّ َُ  ﴾٢ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ  

 ].24 :بةالتو[
تان و اموالي كه كسب  تان و فاميل بگو اگر پدران و پسران شما و برادران شما و زنان«
پسنديد، نزد شما از  ميآن را  ترسيد و منازلي كه ايد و تجارتي كه از كسادي آن مي كرده

پس منتظر باشيد كه خداوند امر  تر است اه او محبوبا و جهاد در رخدا و رسول خد
 ».كند ميخويش را بياورد و خدا قوم فاسقين را هدايت ن

ر دهم كه نبايد نقش مهم زنان را در دعوت و جهاد از نظر جا لازم است تذك در اين
دور داريم، زيرا اسلام زنان را نيز مكلف نموده است كه در شرايط ضروري و در صورت 

 براي جهاد خارج شوند.نياز 
و ساير يارانش  صدر كنار آن حضرت صرسول اكرم مسلمان در زمانزن 

كرد، از  جنگيد، زخم مجروحين را پانسمان مي گرفت و مي ايستاد، شمشير به دست مي مي
كرد و غذا براي مجاهدان فراهم  شدگان را حمل مي نمود، كشته اظبت ميبيماران مو

 كرد. مي
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 : ها و اينك نمونه
 صهمراه پيامبر خدا«گويد:  مي» ربيع بنت معوذ«آمده است كه » مسلم«(أ) درروايت 

 ».گردانديم شدگان را به مدينه باز مي كرديم و مجروحين و كشته جنگ مي
در هفت جنگ همراه نبي «گويد:  مي» ل ام عطيه انصاري«در روايت ديگر 

كردم، زخم مجروحين را  ميكردم غذا درست  هايشان را عوض مي بودم، مركب صاكرم
 ».پرداختم اظبت از مريضان مينمودم و به مو مداوا مي

به ديدار » كام سعد بنت سعد بن الربيع«آمده است كه » سيره ابن هشام«(ب) در 
خاله جان ماجراي خودت را در جنگ احد برايم «رفت و گفت: » ام عماره«اش  خاله

 »!تعريف كن
ه مردم در جنب و جوش بودند، من هم دقت كردم گفت: صبح بود، هم» ام عماره«

آيد، مشكي آب با خود برداشتم و به راه افتادم تا خود را به  ببينم چه كاري از من برمي
رساندم همراه ياران گراميش بود و در حالتي كه من رسيدم مسلمانان  صرسول خدا

من كه اين نشيني كردند  پيروز شده بودند. موقعيت جنگ عوض شد و مسلمين عقب
انداختم تا  زدم و تير مي دفاع كنم، شمشير مي صاوضاع را ديدم، ايستادم تا از پيامبر خدا

 مجروح شدم. 
وقتي ديد كه يك يهودي به » صفيه بنت عبدالمطلب: «كند ميروايت » ابن هشام«(ج) 

و  اي بدست گرفت و از دژ پايين آمد قلعه وارد شده است، كمر بندش را محكم كرد، نيزه
 قدر او را زد تا او را كشت. آن

 هايي از اين قبيل بسيار بيشتر از آن است كه شمرده شود و به حساب آيد. مثال
در ارتباط با تبليغ دعوت اسلامي و امر به معروف و نهي از منكر، زنان عيناً مانند 

 فرمايد: مردان هستند، زيرا خداي تعالي مي
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ِ  لمُۡمۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡمۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ ونَ ب مُرُ
ۡ
�ءُ َ�عۡضٖ� يَُ اَ ِِ وۡ

َ
وفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ ُ رِ ٱوَتَنۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ  لمُۡنكَ

َ ٱوَتُطِيعُونَ  لزّكَوٰةَ ٱوَتُمۡتوُنَ  لصّلَوٰةَ ٱوَتُقيِمُونَ  سََُوَ�ُ  َّ هُمُ  �ۥ  وَ �كَِ سََ�َۡ�ُ � ََ وْ
ُ

ۗ ٱُ ُ َ ٱ�نِّ  َّ عَزِتزٌ  َّ
 ].71 :بةالتو[ ﴾٧حَكِيمٞ 

از منكر باز  كنند و مردان و زنان مؤمن سرپرست يكديگرند، به معروف امر مي«
كنند،  پيامبرش اطاعت مي نددهند و از خداو دارند و زكات مي دارند، نماز به پاي مي مي

 ».و حقيقتاً خداوند غالب و با حكمت است كند ميخداوند به زودي به اينان رحم 
باشد كه  ات مهم و بسيار ضروري ميعزيز گرديد، نكيم حضور خوانندگان چه تقد آن

لازم است، فرزندان ما در سن تمييز آن را بياموزند تا بدانند كه هرگاه خواستگاري كردند 
ارتباط  و به مرحله جديد زندگي يعني ازدواج رسيدند، بدانند كه حيات زناشويي و

و آن مقصد همانا برپايي  اي براي تحقق هدفي بسيار والاتر است جنسي در واقع وسيله
حكومت و دولت اسلامي است. در اين صورت ازدواج، جايگاه واقعي خود را در زندگي 

هاي مختلف زندگي فرد مسلمان مورد توجه قرار  و تمامي جنبه كند ميفرد مسلمان پيدا 
تي اي يا اداي مسؤولي كه حق جانبي از آن پايمال شود يا در انجام وظيفه گيرد بدون آن مي

تساهل و سستي، صورت پذيرد و اسلام در گستردگي و شمول خود در حقيقت و صفا و 
 چنين است. مفاهيم خود اين

 فلسفه ازدواج چيست و خداوند چرا به آن امر نموده است
ازدواج به عنوان مصلحت «در بخش اول اين كتاب در ارتباط با ازدواج تحت عنوان 

جا  بيان نموديم در اينآن را  و حكمت مشروعيتصل بحث نموديم به طور مف» اجتماعي
 كنيم. ترين ثمرات پيوند زناشويي را تكرار مي به اختصار و براي تذكر مجدد، مهم

 فرمايد: بشري است. خداي تعالي مياز جمله فوايد حفظ نسل 

ُ ٱوَ ﴿ نِٰ�ُ  َّ ََ نۡ
َ

نۡ ُ نٰٗا ونََعَلَ لَُ�م مِّ ََ نۡ
َ

نفُسُِ�مۡ ُ
َ

 ﴾م بنََِ� وحََفَدَةٗ نَعَلَ لَُ�م مِّنۡ ُ
 ].72 :النحل[
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زنداني و از آنان خداوند از خودتان، براي شما همسراني قرار داد و از آن همسران فر«
 .»زادگانيفرزندان، فرزند

 صبند و باري است. رسول اكرم فايده ديگر ازدواج جلوگيري از فساد و بي -
 فرمايد: مي

دواج كند به اين امر مبارك مبادرت نمايد تواند از اي گروه جوان! كسي از شما كه مي«
(روايت ». شود بر هم نهادن چشم و حفظ آلت تناسلي از عمل حرام ميكه موجب 

 جماعه)
فايده ديگر، اشتراك و همكاري زن و شوهر در امر سرپرستي خانواده است. رسول  -

 فرمايد:  در اين مورد مي صخدا
باشد، زن  و نسبت به آنان مسؤول ميسرپرست زن و فرزند و اهل خانواده است مرد «

 (روايت بخاري و مسلم)». نيز در خانه شوهرش نسبت به فرزندان مسؤول است
از فوايد ديگر زناشويي، ايمن ماندن جامعه از انوع آفات جسمي و روحي است.  -

ضرر رساندن در اسلام  ».سلامر ا   ر اا  ف الإ«فرمودند:  صپيامبر خدا
العمل نسبت به كسي به او ضرر برساني.  ز كني و چه در عكسنيست چه خود آغا

 (روايت مالك و ابن ماجه)

. پروردگار مهربان ما اثر بسيار مهم ديگر ازدواج آرامش و ثبات روحي است
 فرمايد: مي

ِ  وَمِنۡ ﴿ هَا ونََعَ  ۦ� ءَاَ�تٰهِ ۡ َِ ِ � ْ نٰٗا لّسِسَۡكُنُو�ا ََ نۡ
َ

نفُسُِ�مۡ ُ
َ

نۡ ُ لقََ لَُ�م مِّ ََ نۡ 
َ

ةٗ ُ َّ لَ بيَۡنَُ�م مّوَ
ةً  َ�ََۡ  ].21 :الروم[ ﴾وَ
هاي خداوند آن است كه همسراني از خودتان برايتان آفريد تا در كنار آنان  از نشانه«

 .»آرام گيريد و بين شما محبت و الفتي پايدار و استوار قرار داد
به زنان پي آمد و ماحصل مهم ديگر ازدواج به دنيا آمدن فرزنداني است كه بعدها  -

 شوند. مرداني شايسته براي اسلام تبديل مي و
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ازدواج كنيد، بچه به دنيا آوريد و زياد شويد، «فرمود:   صكه رسول خدا خوانديم
(روايت ». كنم خار ميها افت زيرا من در روز قيامت به فراواني شما در بين ساير امت

 )و البيهقي عبدالرزاق
حقايق و فوايد را در ارتباط با ازدوج دريابند،  نپس بدانيد كه هرگاه فرزندان شما اي

 كنند.  يابي به آن به هر طريق كه بتوانند، تلاش مي كنند و براي دست به آن تمايل پيدا مي
و حالا روي سخنم با توست اي پدر گرامي! اگر از جهت مالي و ضعيت مناسبي 

ز بند انمايي تا او را داري، شايسته است كه امكانات ازدواج را براي فرزندت فراهم 
هايي كه غالباً بر فكر و  تمايلات نفساني و تخيلات جنسي آزاد كني، تفكرات و احساس

 گردند. ذهن او سيطره دارد و مانند سد محكمي مانع پيشرفت و ترقي او مي
كننده  با تسهيل امر مبارك ازدواج، عزيز و جگر گوشه خود را از تهاجم عوامل تباه

زنند، حفظ خواهي كرد، عواملي كه حيثيت و  سم و روح او آسيب مياخلاق كه به ج
كه امكانات ازدواج را  آيد مگر آن كنند و اين هدف حاصل نمي دار مي شرف او را خدشه
گذران زندگي نيز او را ياري دهيم و هرگونه كوتاهي و سستي در اين  فراهم نماييم و در

واهد شد كه فقط حسرت را به ارمغان امر منجر به عواقب دردناك و ناخوشايندي خ
 آورد. مي

وردنياز يا تمندي هستند كه از پرداخت وجوه مه پدران ثروكشنويم  چه بسيار مي
اين است  ها، آن كنند و بهانه فراهم كردن امكانات ازدواج براي فرزندانشان خودداري مي

حتياجي به كمك تواند روي پاي خودش بايستد و ا كه، پسرم به سني رسيده است كه مي
فهميدند كه پرداخت اين وجوه و  و مساعدت من ندارد، اما اگر اين پدران متساهل مي

فراهم كردن آن امكانات چه اثر مهمي در برطرف كردن اضطراب و هيجان فكري و 
گاه بخل و خست از خود  ناآرامي روحي و جلوگيري از انحراف فرزند دارد، شايد هيچ

 كردند. هايشان كوتاهي نمي اري نمودن بچهدادند و در ي بروز نمي
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چرا پدري كه توانايي دارد، از كمك كردن فرزندش و فراهم نمودن امكانات ازدواج 
 ؟كند ميخودداري 

 جاودانه است؟  كند ميآيا تصور 
 برد؟ و آن دنيا مي آيا پولش را با خودش به 

ايل و نه زينتي اي كوچك كه نه وس او به زودي خواهد مرد و جسدش را در حفره
 گذارد. چه دارد براي ورثه خود مي كنند و آن دارد، دفن مي

چه دارد به نحو احسن  توانايي دارد، بهتر است از پولش و هر آنپس پدري كه 
چه خداي تعالي در اختيار او قرار داده است، انفاق كند و اين انفاق را  استفاده كند و از آن

را به عهده دارد كه فرزندان او هستند، زيرا نبي ها  آن ياز كساني آغاز نمايد كه سرپرست
اي و ديناري كه به  ديناري در راه خدا و ديناري براي آزاد كردن برده«فرمايد:  مي صاكرم

كني، نزد خداي تعالي اجر  دهي و ديناري كه براي زن و فرزندت خرج مي بينوايي مي
 (روايت مسلم)». بالاتر استها  آن مهاي، از ه ناري كه براي زن و فرزندت خرج كردهدي

16Fدهند تباه نخواهد كرد. و خداي تعالي وضعيت كساني را كه كار نيك انجام مي

1 

باشي به بخش  مند به فهم شيوه اسلام در انتخاب همسر مي خواننده گرامي! اگر علاقه
رما كه مراجعه ف» ازدواج به عنوان گزينش و انتخابي آگاهانه«اول اين كتاب، با عنوان 

جا، خواهي يافت. در اين صورت  شاءاالله مطالب كافي و وافي را در اين مورد در آن إن
زندت انتخاب نمايي كه هرگاه نگاهش اي نيست كه بايد همسري شايسته براي فر چاره

و غياب او مال  و در كند مينمايد، اطاعت  شود و هرگاه به او امري مي شادمان مي ،كند مي
درگاه  چنين به و هرگاه چنين مردي صاحب فرزندي شود اين كند ميناموسش را حفظ 

 پروردگارش دعا خواهد كرد:

________________ 
 نقل از كتاب موانع ازدواج نوشته مؤلف. -1
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ۡ�ُ�ٖ وَ ﴿
َ

ِّ�تٰنَِا قُرّةَ ُ َّ نِٰنَا وَذُ ََ نۡ
َ

اَ مِنۡ ُ ََ  َۡ ّ�نَا نَ  ﴾٧للِۡمُتّقَِ� �مَِامًا  نۡعَلۡنَاٱََ
 ].74:الفرقان[

يه چشم روشني ما باشند و ما را پروردگارا! به ما زنان و فرزنداني ببخش كه ما«
 .»پيشواي متقين قرار ده!

سازي  چنين شامل اوست شوهرش را در امر تربيت و آماده همسري كه دعايي اين
. بعد از تمامي اين توضيحات، كند ميفرزندان براي حيات ارزشمند اجتماعي كمك 

ه با عروس مراحلي را كه شوهر در شب زفاف بايد پشت سر بگذارند ـ از زماني ك
كه  نماييم تا آنان پذيرد ـ بيان مي تا هنگامي كه عمل جنسي پايان مي كند ميخلوت 

داده است،  راگير خويش همه چيز را به ما يادخواهند، بدانند كه اسلام با تشريح ف مي
 حتي آداب زفاف و شكل روابط جنسي را.

برايش دعاي بگويد و » االله بسم«مستحب است دست بر سر عروس بگذارد،  -1

 بركت نمايد
 فرمودند:  صآمده است كه رسول خدا» ابوداود«و » بخاري«در روايت از 

هرگاه كسي از شما با زني ازدواج كرد، دست بر پيشاني او بگذارد، نام خداي «
عزوجل را ببرد و براي عروس دعاي بركت نمايد و بگويد: خدايا! من خير اين زن و خير 

طلبم و از شر او و شر خلقت و سرشت بد او به تو  از تو مي خلقت و سرشت نيك او را
 ».برم پناه مي

مستحب است داماد و عروس دو ركعت نماز بخوانند و بعد از اتمام آن دعا  -2

 كنند
 س»عبداالله بن مسعود«كه مردي به خدمت  كند ميروايت » شقيق«از » ابن ابي شيبه«

 ».ترسم از من ناراضي و خشمگين شود ام. مي با دختر جواني ازدواج كرده«رسيد و گفت: 
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مهري  الفت و محبت از جانب خدا است و خشم و بي«گفت:  س»عبداالله بن مسعود«
چه را كه خداي تعالي حلال كرده است در نظر شما  خواهد آن از شيطان. شيطان مي

ه او امر ناپسند جلوه دهد، پس هرگاه به نزدت آمد ـ كنايه از آمدن براي نزديكي است ـ ب
به اهلم بركت  ،كن كه پشت سرت دو ركعت نماز بخواند، پس اين دعا را بخوان: خدايا

در جمع شدن و متفرق شدن ما، خير و  ،خدايا .ببخش و مرا براي آنان پربركت گردان
 نيكي را مقدر بفرما.

مستحب است داماد با عروس مهربان باشد و براي او چيزي بياورد كه  -3

 ردبنوشد يا بخو
براي شب را آرايش كردم ـ » لعايشه«گويد:  مي» اسما بنت يزيد بن السكن«

به نزد او آمد و  صـ نبي اكرم صعروسي جهت خلوت با همسر گراميش، رسول اكرم
گرفت كه  كقدح بزرگي پر از شير آورد، مقداري از آن خورد و قدح را در برابر عايشه

 .(روايت امام احمد)» پايين انداختشرمگين شد و سرش را » عايشه«از آن بنوشد 
ترين ايمان را در ميان مؤمنين كسي دارد كه با  كامل«فرمود:  صپيامبر خدا -

». ترين رفتار را داشته باشد اش (زن و فرزند) بهترين اخلاق و لطيف خانواده
 (روايت ترمزي و نسايي)

ين باشد و من بهترين شما كسي است كه براي زن و فرزندانش بهتر«چنين فرمود:  هم
 (روايت ترمذي)». بهترين شما براي زن و فرزندم هستم

آميز، موجب انس گرفتن عروس و از بين رفتن اضطراب و  بدون ترديد اين رفتار مهر
گويند، هر كس  ، زيرا ميكند ميرا بيش از پيش محكم ها  آن شود و رشته ارتباط هراس مي

 ريبي هراسان خواهد بود.آشنايي شد، بيگانه است و هر غ وارد جمع نا
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 هاي خود را درآورند لباس -4
ها موجب راحتي و آسايش جسمي است و حركات بدن را تسهيل  در آوردن لباس

افزايد. البته بهتر  دهد و انس و الفت زن و شوهر را مي گيري را افزايش مي و بهره كند مي
و » ترمذي«و » احمد«ز است كه عريان شدن كامل در زير پوششي باشد زيرا در روايتي ا

خداي تعالي بسيار با حياست و پوشاننده «فرمود:  صآمده است كه رسول خدا» ابوداود«
 ».گناه است و پوشيده بودن را دوست دارد

از عريان «فرمود:  ص و در روايت ديگري از ترمذي آمده است كه آن حضرت -
موقعيت از شما جدا شدن بپرهيزيد، زيرا ملايكي همراه شما هستند كه فقط در دو 

شوند يكي هنگام قضاي حاجت و ديگري هنگام نزديكي (ارتباط جنسي)، پس  مي
و قبلاً هم حديثي را  ».شان را به جاي آوريد از آنان شرم داشته باشيد و حق احترام

در تمام زندگي نه از من  صگفت: رسول خدا» كعايشه«ذكر كرديم كه حضرت 
 د ديدن شرمگاه و اعضاي تناسلي است).ديد و نه من از او ديدم (مقصو

با سند » ترمذي«روايتي است از  كند ميچه پسنديده بودن پوشش را تأكيد  اما آن
خواهيد با زنانتان نزديكي كنيد مانند دو خر كاملاً لخت  هرگاه مي«گويد:  ضعيف كه مي

 ».نشويد

 دن و بوسيدن استاز جمله آداب نزديكي، لمس كردن، بغل نمو -5
زش دادن، لمس كردن و بغل نمودن و بوسيدن قبل از شروع عمل جنسي لازم نوا
مانند حيوان بر «فرمود:  صكه رسول خدا كند ميروايت » ابو منصور ديلمي«زيرا است، 

 ».اي باشد زنانتان نيافتيد، لازم است بين شما واسطه
 ».گفتن بوسيدن و سخن«منظور شما از واسطه چيست؟ فرمود:  اي رسول خدا،گفتيم 

 سه چيز نشانه«فرمود:  صچنين ابومنصور روايت كرده است كه پيامبر خدا هم -
اين است كه مرد به زن يا جاريه خود نزديك شود  ها، آن ناتواني است كه يكي از
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كه  اش كند، عمل جنسي را انجام دهد يا آن كه با او سخن بگويد يا آماده و بدون آن
17F».او به لذت جنسي نايل شود زاقبل 

1 
نسي از نمود كه شوهر بايد در هنگام عمل جتوان استدلال  پس بر اين احاديث مي

 همراهي و سازگاري زن، و با هم رسيدن به لذت و انزال، اطمينان حاصل كند.
هرگاه نياز مرد برآورده شد نبايد «گويد:  مي» احياء علوم الدين«در كتاب » امام غزالي«

چه بسا كه زن از  مايد تا او نيز به لذت جنسي برسد،زن را رها كند بلكه بايد صبر ن
در حالتي كه جهت رسيدن به لذت و اوج هيجان جنسي مقداري تأخير داشته باشد. پس 

شود و اختلاف  ان جنسي است او را رها كند موجب ناراحتي و آزار او ميزن در هيج
كه اگر انزال هم  حاليگردد، در  طبع هر دو در رسيدن به مرحله انزال موجب نفرت زن مي

18Fتر است زمان باشد براي هر دو لذت بخش

2. 

 خواندن اين دعا استاز جمله آداب معاشرت  -6
 فرمود: صكه پيامبر اكرمكند ميروايت » ابن عباس«از » بخاري«
، خدا نام نزد زنش آمد (منظور آمدن به قصد نزديكي) بگويد: (بهه هركدام از شما كه ب«

كني (منظور بچه است)، نيز  چه به ما ارزاني مي ا از ما دور كن و از آنپروردگارا، شيطان ر
تواند  گاه شيطان نمي ببخشد، هيچها  آن ، اگر خداي تعالي فرزندي به»)شيطان را دور نما

 ».به او ضرري برساند

________________ 
باشند اما از آن جهت كه به توافق جنسي و آمادگي زن و شوهر  دو حديث بالا گرچه ضعيف مي -1

 اشاره دارد از لحاظ مفهوم صحيح خواهد بود (مؤلف)
 باب آداب المعاشرة. 50، ص: 2ج » م الدينإحياء علو«از كتاب  -2
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كه دخول  كيفيت نزديكي به هر صورتي كه بخواهد جايز است، به شرط آن-7

 باشد» فرج«فقط در 
 فرمايد: ايم كه مي استنباط كرده ،لأاصل را از گفته خداياين 

�ؤُُ�مۡ ﴿ ٰ شِئۡتُمۡ  �سَِا َّ َ
توُاْ حَرََُۡ�مۡ �

ۡ
 ].223 :ةالبقر[ ﴾حَرۡٞ  لُّ�مۡ فََ

 .»خواهيد زنان كشتزار شما هستند پس با زنانتان نزديكي كنيد هر طوري كه مي«
د زيرا فقط فرج زن است كه آيه اين است كه دخول بايد فقط در فرج زن باش مفهوم

محل كشت است اما كيفيت نزديكي بستگي به خواست زن و شوهر دارد به پهلو از جلو 
 است.» فرج«هم   يا پشت، اما محل دخول بايد يكي باشد كه آن

اگر مرد از پشت با زن «گفتند:  كه يهوديان مي كند ميروايت » جابر«از » بخاري«
آيد، لوچ  اين نزديكي به وجود ميشد، فرزندي كه از نزديكي كند و دخول در فرج با

 (چپ چشم) خواهد شد، براي همين بود كه اين آيه نازل شد:

�ؤُُ�مۡ ﴿ ٰ شِئۡتُمۡ  �سَِا َّ َ
توُاْ حَرََُۡ�مۡ �

ۡ
 ].223 :ةالبقر[ ﴾حَرۡٞ  لُّ�مۡ فََ

و خواهيد به سراغ كشتزارتان برويد (زنانتان كشتزار شما هستند؛ هر طور كه مي«
 .»كه از موضع نسل تجاوز نكنيد) زناشويي نماييد به شرط آن

از جلو و عقب نزديكي كنيد اما فقط به فرج زن دخول «مود: فر صپس پيامبر خدا
 ».نماييد

بهترين شكل نزديكي آن است كه مرد روي زن قرار بگيرد، اين كيفيت را از حديث 
 توان استنباط نمود. مي صنبي اكرم

آمده است كه گروهي از مهاجرين و انصار بر موجبات غسل » سلمم«در روايتي از 
شود كه انزال  ماني غسل واجب ميگفتند: فقط ز مي ها اختلاف نظر داشتند. انصاري

گفتند: خير اختلاط زن و مرد (كنايه از دخول) موجب غسل  صورت گيرد و مهاجرين مي
گويد: به  خواهم كرد. ميگويد من اين اختلاف را رفع  مي» سابوموسي اشعري«است. 

مادر! سؤالي دارم، «رفتم اجازه گرفتم و اجازه فرمودند. گفتم:  كخدمت حضرت عايشه



 103  فصل هفتم: مسئوليت تربيت جنسي

 

شرم نكن! از من سؤال كن مانند مادرت كه تو را به «فرمود: ». اما از پرسيدن آن شرم دارم
 ».دنيا آورده است، زيرا من مادر تو هستم

 شود؟ گفتم: چه چيزي موجب غسل مي
فرمود: هرگاه مرد بين چهار دست  صآگاهي مواجه شدي. پيامبر خدا دد: با فرفرمو

به هم برسند، غسل » ختان«و پاي زن نشست (مقصود بين دو دست و دو پا) و دو 
 ».شود واجب مي

 صد نزديكي داشته باشد، وضو بگيرداگر مجدداً ق -8
يكي كند، سپس مجدداً هرگاه هر كدام از شما با زنش نزد«فرمايد:  مي صپيامبر اكرم

داشته باشد، بايد وضو بگيرد زيرا گرفتن وضو موجب نشاط براي انجام آن را  قصد تكرار
 ».مجدد آن خواهد شد

اند كه روزي نبي  روايت كرده» نسايي«و » ابوداود«در اين مورد غسل بهتر است، زيرا 
 »ابورافع« با زنانش نزديكي نمود و نزد هر كدام غسل كرد. راوي حديث، صاكرم
نماييد؟  بار براي همه موارد غسل نمي پرسيدم، چرا يك صگويد: از آن حضرت مي

 ».تر است گونه تمييزتر، بهتر و پاك اين«فرمود: 

بهتر است هر دو بعد از نزديكي غسل كنند و اگر حوصله نداشتند، حداقل،  -9

 ضو بگيرندو
در  صم كه رسول خداپرسيد ك»عايشه«گويد: ار حضرت  مي» عبداالله بن قيس«

 يا بعد از خواب؟ كرد، كرد؟ آيا قبل از خواب غسل مي ت چه ميارتباط با جناب
خوابيد يا فقط وضو  سپس مي كرد، كرد چه بسا غسل مي اين كارها را مي متما«فرمود: 

 ».خوابيد گرفت و بعد از آن مي مي
 (روايت مسلم) گفتم: خدا را شكر كه در اين امر مجال و گشايش قرار داده است.
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البته غسل بهتر است زيرا هر كدام كه براي نماز صبح برخاستند بدون تنبلي يا مشقت 
شود، خصوصاً در فصول سرد كه امكان  خوانند و نمازشان هم فوت نمي و سختي نماز مي

 سرماخوردگي و ابتلا به زكام وجود دارد.

 مكاني واحد غسل كنندجايز است كه زن و شوهر در  -10
من و «گفت:  ك»عايشه«آمده است كه حضرت » مسلم«و » بخاري«را در روايتي از زي

كرديم و هر دو دست خود را در  از يك ظرف براي غسل استفاده مي صپيامبر خدا
 ».گفتم قدري هم از آب را براي من بگذار كرديم طوري كه مي ظرف وارد مي

پوشيده بودن بهتر است زيرا در چنين جايز است در هنگام غسل عريان باشند... اما  هم
(روايت اصحاب ». شايسته است كه از خداي تعالي شرم داشته باشيد«حديث آمده است: 
 سنن غير از نسايي).

 زن و شوهر لازم است از موارد زير پرهيز نمايند:

سخن گفتن با ديگران در ارتباط با مسائل جنسي بين زن و شوهر، حرام  -1

 است

بدترين مردم ـ از جنبه مقام و «فرمودند:  صبر گرامي خدادر اين موارد پيام -
، كند ميمنزلت ـ نزد خداي تعالي در روز قيامت مردي است كه با زنش نزديكي 

 (روايت مسلم و ابوداود)». كند ميسپس اسرار همسرش را فاش 
نماز خوانديم، پس از اتمام نماز، روي  صبا رسول خدا«گويد:  مي  ابو هريره -

هايتان باشيد! آيا از شما  ر مواظب سخنان خود در جمعارد و فرمود: بسيبه ما ك
مردان، كسي هست كه به نزد زنش برود در را ببندد و پرده را بياندازد (مقصود 

 نزديكي است)، پس از منزل خارج شود و بگويد با زنم فلان و فلان كردم؟
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گويد؟ دختري  ره سخن ميبا پس به زنان روي نمود و فرمود آيا كسي از شما در اين
او را ببيند و كلامش را ص جوان بر زانو برخاست و خود را بالا كشيد تا پيامبر خدا

بشنود، سپس گفت: آري! به خدا سوگند كه هم از مردان و هم از زنان كساني هستند كه 
 گويند. در اين مورد سخن مي

د دو شيطان هستند كه كنند مانن فرمود: زن و مردي كه چنين كاري ميص پيامبر خدا
(روايت ». كنند را نگاه ميها  آن كنند و مردم هم رسند با هم نزديكي مي در راه به هم مي
 احمد و ابوداود)

 تدخول در عقب حرام اس -2
خداي «فرمود: ص آمده است كه پيامبر اكرم» ابن حبان«و » نسايي«در روايتي از  -

 »، نظر نخواهند كردتعالي به مردي كه از عقب با زنش نزديكي كند
» رمال«كسي كه يا با زن حايض در عقب نزديكي كند يا به نزد افراد «و فرمود:  -

چه بر محمد نازل  گو) برود پس او را تصديق كند، به تحقيق به آن (اصطلاحاً غيب
 صحاب سنن غير از نسايي)(روايت ا». شده، كافر گشته است

ابن «ين مورد يعني نزديكي از عقب از كه در ا كند ميروايت » طاووس«از » نسايي«
 كنيد. سؤال كردند. گفت: در مورد كفر سؤال مي» ب عباس

 نزديكي در ايام حيض و نفاس حرام است. -3
 زيرا خداي تعالي فرموده است:

ْ ٱفَ ﴿ �ءَ ٱ ۡ�َ�لِوُا  ].222 :ةالبقر[ ﴾لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِا
 .»رابطه جنسي) در هنگام حيض از زنان دوري كنيد (دوري از جهت«

را ذكر نموديم كه در ارتباط با نزديكي با زن در حال  »ن  ات حائضاً «و حديث 
 حيض بود.
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باشد زيرا حيض و  بر اساس قيد مي» نفاس«اما ممنوعيت نزديكي با زن در حالت 
باشند و تحريم آن به صورت اجماع نيز ثابت شده  نفاس در علت و سبب مشترك مي

 است.
ست و گيري از زن، لباس در فاصله ناف و زانوها صحيح ا م كه بهرهچنين گفتي هم

زيرا احتمال دارد كه نفس اماره، فرد را وادار به فعل  استمتاع بدون لباس حرام است،
باشد و كسي كه بر گرد  حرام كند كه از جنبه شرعي ممنوع و از جهت بهداشتي، مضر مي

ضروري است كه هر انسان مسلمان در امر گودال بچرخد احتمال دارد در آن سقوط كند. 
دين خود محتاط باشد و جانب تقوي و پرهيز را در زندگي و اعمال و رفتار خود رعايت 

 نمايد.
هاي زير را به  از جنبه طبي ثابت شده است كه نزديكي در هنگام حيض و نفاس زيان

 دنبال دارد:
تواند به رحم و  ر زن ميالتهاب دستگاه تناسلي زن: اين التهاب اعضاي تناسلي د .1

باشد، چه بسا التهاب  ها نيز سرايت كند كه موجب خطارت جدي مي تخمدان
 ها موجب عقيمي زن شود. تخمدان

ورود مواد حيض به آلت تناسلي مرد موجب التهاب چركي شبيه به سوزاك  .2
ها گسترده شود و موجب عقيمي مرد  گردد، چه بسا دامنه اين التهاب تا بيضه مي

هاي عامل سفليس نيز در خون حيض وجود داشته باشد مرد  . اگر ميكروبگردد
 مبتلا خواهد شد. 

 زكشورها خصوصاً ممالك پيشرفته (ا چه بيان نموديم، پزشكان در تمامي با توجه به آن
جنبه صنعتي و علمي) اتفاق نظر دارند كه از جنبه جنسي بايد از زنان در اين مدت معين 

يان وع را قرآن كريم، اين كلام پروردگار عظيم ما به صراحت بدوري نمود. اين موض
 فرمايد: جا كه مي دارد آن مي

ذٗى فَ  لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
َ

ْ ٱقلُۡ نُوَ ُ �ءَ ٱ ۡ�َ�لِوُا  ].222 :ةالبقر[ ﴾لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِا



 107  فصل هفتم: مسئوليت تربيت جنسي

 

ند. بگو: اين عمل، كني (نزديكي با همسران در) عادت ماهانه سؤال ميو از تو درباره«
 .»كناره بگيريدها  آن (سبب) رنج و زيان است. پس در دوران قاعدگي زنان، از

آزاري است، پس در » حيض«پرسند بگو  ميص در مورد حيض از تو (پيامبر اكرم«
 .19F1»مدت حيض از زنان كناره گيريد

بنابر رأي جمهور فقهاي اسلامي، كسي كه با زن خود در حالت حيض نزديكي 
، بايد كفاره بدهد و از عمل خود صادقانه توبه كند و با پشيماني و اظهار ندامت از كند يم

 خداي عزوجل طلب بخشش نمايد.
ـ در روايت دوم ـ » احمد«و » اسحق«، »اوزاعي«، »قتاده«، »ابن عباس«و بنابر مذاهب 

دينار ـ بر درهم نقره) و يا نيم  12ـ در قول قديم او ـ معادل يك دينار (» شافعي«و 
كه خون حيض سرخ يا زرد باشد ـ صدقه  كه توانمند و يا فقير باشد و يا اين حسب اين

 بدهد.
» ابن عباس«از » طبراني«اين ميزان از صدقه را بر اساس حديثي كه اصحاب سنن و 

فرمود: ص اند. در اين حديث آمده است كه پيامبر خدا اند، استنباط نموده روايت كرده
 »و او حايض است يك يا نصف دينار صدقه بدهد! كند ميزنش نزديكي كسي كه با «

________________ 
نكته جالب توجه در ارتباط با حيض تغييرات رواني و رفتاري زن در اين مدت است، مدت كوتاهي  -1

گردد و با هر  شود، خيلي زودرنج مي قبل از شروع حيض و در طول آن، روحيه زن بسيار حساس مي
واني شكننده است و دردهاي مختلف اي ممكن است خشمگين شود، از لحاظ ر تحريك ساده

كند تمامي اين خصوصيات در واژه  جسمي در ناحيه كمر، گاهي پاها و جلوي شكم احساس مي
گنجند كه تعبير آن ناراحتي است و بسيار دقيق در اين كتاب آسماني بيان شده است. لازم  مي» أذي«

ط با كيفيت و علت خونريزي زنان در ارتبا صشود كه از رسول خدا به تذكر است از آيه معلوم مي
گر حكم شرعي آن بوده است و قرآن هم پاسخ شرعي داده است  سؤال نشده است بلكه قصد پرسش

 و كلمه أذي را به پاسخ اضافه نموده و زيبايي و ظرافت جواب را صد چندان نموده است (مترجم).
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آمده است كه اگر خون قرمز بود يك دينار و اگر زرد بود » ترمذي«و در روايت 
 نصف دينار صدقه بدهد.

 هاي پزشكان و متخصصان امر توصيه
گويي غريزه جنسي بايد اعتدال را رعايت نمود، رابطه معتدل  و پاسخ در اشباع .1

تر كرد كه بسته  شود اين مقدار را زيادتر يا كم بته ميلسي دوبار در هفته است. اجن
ي حفظ عفت و ارضاي كنند برا به شرايط زوجين و محيطي كه در آن زندگي مي

جسمي و روحي متفاوت خواهد بود، اما نبايد در اين امر افراط نمود زيرا موجب 
هاي زندگي  ايف و مسؤوليتهت انجام وظجضعف جسمي و عقلي و ناتواني در 

شود و از طرف ديگر توانايي حمل و اداي مسؤوليت ديني را نيز كم خواهد  مي
 كرد .

ز نزديكي كه در مورد آن بحث امعاشقه و ملامسه و آماده شدن زن و شوهر قبل  .2
 شد.

كه زن روحيه حساس دارد، مرد بايد موقعيت مناسبي براي عمل  با توجه به آن .3
اگر نزديكي در شرايطي انجام گيرد كه زن مريض يا خسته د. جنسي انتخاب كن

گردد و نوعي بغض و نفرت نسبت  زاري در زن مي است موجب حالت تنفر و بي
 شود. كه گاهي منجر به جدايي مي كند ميبه مرد در زن ايجاد 

اصل مرد براي برآورده شدن نياز جنسي زن، بايد او را رعايت كند و تا اطمينان ح .4
ه به لذت جنسي رسيده است نبايد عضو تناسلي خود را بيرون بكشد، در ك نكند
 ايم. باره قبلاً بحث كرده اين

 اي از شب يا ها و روزها و ساعات جايز است، در هر لحظه نزديكي در تمامي ماه .5
توانند نزديكي كنند غير از اوقاتي كه شرع حرام نموده است  روز كه بخواهند مي

زن و مرد (روزه فرض) يا در حال حيض و نفاس بودن زن  دار بودن مانند روزه
  و...
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 كند ميروايت » يبخار«معه و شب آن سنت است، زيرا نزديكي كردن در روز ج .6
كسي كه [در ساعات اوليه] روز جمعه غسل جنابت «فرمود: ص كه رسول خدا

ر كند سپس به جمعه برود مانند آن است كه شتري قرباني كرده باشد و كسي كه د
ساعت دوم چنين كند مثل آن است كه گاوي قرباني كرده است و كسي كه در 
ساعت سوم چنين كند مانند آن است كه قوچي قرباني نموده است و كسي كه در 

كرده است و كسي كه  ينه مرغي را قرباچهارم چنين كند مانند آن است كساعت 
ي كه امام خارج مرغي است. پس هنگام مانند بخشش تخمپنجم چنين كند ساعت 

 ».شنوند شوند و ذكر را مي شود، ملايك حاضر مي مي
هر كس در روز جمعه «آمده است: » نسايي«و » ابوداود«و در حديث ديگري از 

غسل كند و اول وقت براي  زبه غسل كند (با نزديكي) و خود نيزنش را وادار 
ياده به نماز نماز خارج شود و زنش را وادار كند كه اول وقت خارج گردد و پ

برود، نه سواره، و نزديك امام بنشيند و به دقت گوش كند و در هنگام خطبه امام، 
سخنان بيهوده نگويد، در هر قدم او پاداش يك سال روزه، و نماز شب نوشته 

 ».شود مي
ليقه شوهرش را در آرايش و روابط عاطفي و ملاطفت س زن بايد خواسته و .7

اي كه شوهر نياز به رابطه جنسي دارد  ويژهجنسي، رعايت كند و در اوقات 
تقاضاي او را پاسخ گويد. براي زن جايز نيست كه بر خلاف ميل و دستور 

اگر «ل كند و يا روزه نفل بگيرد و ... زيرا در حديث آمده است كه: شوهرش عم
مرد زنش را به نزديكي دعوت كند و زن امتناع ورزد و مرد، شب را با خشم 

كنند و در روايت ديگر آمده است كه  ، آن زن را لعنت ميهح ملايكبخوابد، تا صب
 (روايت بخاري و مسلم).». كنند تا زماني كه شوهر از او راضي شود او را لعنت مي
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براي زن حلال نيست كه «فرمود: ص گويد كه رسول خدا در روايتي مي» بخاري«
كه  باشد، مگر اين مقيم ميكه شوهرش شاهد است يعني حاضر و  روزه نفل بگيرد در حالي

 ».از او اجازه بگيرد
ترين نكات در ارتباط با مسايل جنسي از نظر اسلام بود،  چه تقديم گرديد مهم آن

قواعد و آداب ارزشمندي كه از نقطه نظر شريعت رباني اسلام بيان گرديده و نشان داده 
 د.ياب ن ميشود و به صورتي كامل ساما شد كه حيات زناشويي چگونه تكميل مي

كنم زناني مؤمن و نيكوكار به جوانان ما ارزاني كند به  از خداوند سبحان تقاضا مي
اي كه هر مرد وقتي به زنش نگاه كند، مسرور و شادمان شود و اگر او را به كاري  گونه

 العالمين. امر نمود، اطاعت كند و در غياب او مال و ناموسش را حفظ كند. آمين يا رب

P20Fكه امكان ازدواج ندارند عفت ورزند آنانو بايد  -6

1 

است. » پول«ترديدي نيست كه اساس آسايش و رفاه زندگي و شريان حيات دنيوي، 
دارد و رسيدن به  گشاي هر كاري است و هر مانعي را از ميان برمي به قول معروف مشكل

 سازد. پذير مي هر مقصدي را در حيات روزمره امكان
 گويد: شاعر مي

ــــدرا ــــاإن ال ــــواطن كله ــــی الم  هم ف
 

 جمــــالاً و ةتكســــو الرجــــال مهابــــ 
 

ــــن أفهــــی ال ــــاحلســــان لم  ةراد فص
 

 راد قتـــــالاوهـــــی الســـــلاح لمـــــن أ 
 

 شود. موجب جاه و جلال و جمال مردان مي» پول«در همه جا «
خواهد فصيح سخن گويد و سلاح است براي كسي  پول زبان است براي كسي كه مي

 .»خواهد جنگ كند كه مي

________________ 
(موانع ازدواج) از چاپ دوم بيان » عقبات الزواج«اين بحث با مقداري تصرف و اختصار از كتاب  -1

جا ذكر  شود اين بحث را از كتاب مذكور انتخاب نموده و در ارتباط با تربيت جنسي در اين مي
 يابد. را با تربيت جنسي درمي كنيم خواننده گرامي پس از مطالعه آن، وجه ارتباط آن مي



 111  فصل هفتم: مسئوليت تربيت جنسي

 

ي داراي علم و اخلاق ارزشمند كه در شرايط اجتماعي و شرايط ها انسان رندچه بسيا
كه فخر فروشي و تكبر در آن رايج است و پول را تنها  كنند فكري خاصي زندگي مي

اعتنايي ها  آن يي ارزش قايل نيستند و بهها انسان چنين و براي اين دانند معيار ارزش مي
لم ثقلين باشد. خدا اع حرمين و مل هستند، هر چند امات و فقيرالحاكنند، زيرا تنگدس نمي

 رحمت كند شاعر را كه گفت:

 ةخـــط ابـــن مقلـــحســـان و ۀفصـــاح
 

 زهـــد ابـــن أدهـــملقـــمان و ةوحكمـــ 
 

 المـرء والمـرء مفلـس  جتمعت فـیإذا 
 

 يبــــاع بــــدرهم نــــودی عليــــه لاو 
 

و  و زهد» لقمان«و حكمت و دانش » ابن مقله«و خوش خطي » حسان«اگر فصاحت «
در انساني جمع شده باشد اما مفلس باشد، اگر او را به معرض فروش » ابن ادهم«تقواي 

 . »شود بگذارند، به درهمي فروخته نمي
 ترين شاعر ديگري اعتبار مال و دارايي را در محيط جاهل به عنوان اعتبار اول و مهم

 .كند ميچنين مطرح  امتياز فرد اين

ـــوت الأ ـــاتم ـــی البراي ـــاً ف ـــد جوع  س
 

 لحـــــم الطـــــير ملقـــــی للكـــــلابو 
 

ـــــرو ـــــی حري ـــــام عل ـــــل ين  ذوجه
 

ـــــترابو   ذو علـــــم ينـــــام علـــــی ال
 

ها  ميرند و گوشت [نرم] پرندگان را جلوي سگ شيران از گرسنگي در بيابان مي«
 .»خوابد عالم بر خاك مي ناندازند. جاهل بر رختخواب حرير و انسا مي

ي گمراه و جاهل، شريان ها نسانا كنيد در نزد بنابراين همان طوري كه مشاهده مي
، پول و ثروت ها انسان وسيله ترقي، راه رسيدن به هدف و معيار ارزش و اعتبار حيات،
 است. 

اما جوانان ما چه كنند اگر تمايل به ازدواج داشتند و از جنبه مالي ضعيف بودند؟ چه 
و امر مبارك را بگيرد و در تشكيل زندگي ها  آن كنند، اگر بينند كسي نيست كه دست

 را ياري دهد؟ها  آن ازدواج
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اين جوانان، قصد دارند كه نفس خود را با ازدواج كردن از ارتكاب گناه محفوظ 
خواهند كه با اقدام به ازدواج، با اين  بسته شده است. اينان ميها  آن بر ها راه دارند، اما

ه كنند سدهاي پيوند مقدس نداي غريزه خود را به شكلي مشروع پاسخ دهند، اما چ
 باشد. مشلكلات مادي ميها  آن كه از جمله هاست آن بسياري بر راه

را پاسخ دهند كه آنان را به ص خواهند نداي پيامبر عزيزشان اين گروه از جوانان مي
ساخته است، وقتي مال و ثروتي ندارند و ها  آن ازدواج تشويق نمود، اما چه اقدامي از

 جامعه آنان مرده است.عاطفه و توجه انساني هم در 
 ن غريزه جنسي چيست؟اه محافظت نفس و جلوگيري از طغيابنابراين ر

راه محافظت نفساني همانا لبيك گفتن به نداي قرآن و اجراي آن در زندگي است كه 
، اين تنها راه اصلاح نفس و كند مياخلاقي و منزلت روحي دعوت  مورزي و علو به عفت

 گناه و آزاد شدن از بند تمايلات جنسي و نفس اماره است. حفظ عضو تناسلي از ارتكاب
 فرمايد: خداي تعالي مي

ِينَ ٱ وَلۡيسَۡتَعۡففِِ ﴿ غۡنيَِهُمُ  َّ ُُ ِدُونَ نَِ�احًا حَّ�ٰ  ََ ُ ٱَ   َّ  ِ  ].33 :النور[ ﴾ۦمِن فَضۡلهِ
تا زماني كه ندارند) بايد عفت ورزند آن را  توانند ازدواج كنند (امكانات كه نمي و آنان«

 .»سازد نياز مي با فضل خويش آنان را بي لأخداي
گردد كه اراده جوان قوي شود و عزم و تصميم  اين تربيت روحي ارزشمند موجب مي

يي، ملايك مانند بسازد كه روحي آكنده ها انسان ها آن او بيش از پيش استوارتر گردد و از
 از ثبات و اطمينان و آرامش دارند.

توان اين ثبات و استحكام روحي را  ن به اين مقصد چيست؟ چگونه مياما راه رسيد
 در جوان ايجاد نمود و به اين مرحله والا از علو اخلاقي و طهارت نفساني رساند؟

» كني پديده استمنا درمان و ريشه«خوانندگان گرامي راه و برنامه مذكور را در بحث 
جا فقط  تشريح شده است. در اين اند كه در فصل سوم اين كتاب همفصل مطالعه كرد
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طالب با نكاتي اضافي براي كامل شدن بحث به حضور والدين و مربيان عزيز عناوين م
 ).كند ميشود. (و خداوند است كه راه هموار  تقديم مي

 باشد: عناوين مباحث به ترتيب ذيل مي
 زود ازدواج كردن. -1
 روزه نفل. استمرار  -2

 هاي جنسي. دوري از محرك -3

 اوقات فراغت با سرگرمي سودمند.پركردن  -4

 دوستان خوب. -5

 رعايت دستورات طبي. -6

 احساس خوف و خشيت الهي. -7
 :كند ميردد بر دو بخش اساسي تكيه گ اما نكات جديدي كه مطرح مي

 فرو هشتن (پايين انداختن) چشم در رويارويي با نامحرم -1
 تقويت عامل بازدارنده ديني -2

حرم و اصطلاحاً فروهشتن چشم، در بحث در ارتباط با حفظ چشم از نگاه به نام
جا بار ديگر خطراتي را كه بر نگاه به  ايم، در اين  مفصل بحث كرده» آداب نگاه كردن«

 كنم. شود، به اختصار، جهت تذكر، خدمت شما بيان مي نامحرم مترتب مي
بدون ترديد نگاه كردن به زن نامحرم تيري از تيرهاي شيطان است، كسي كه از ترس 

وند نگاه به نامحرم را ترك كند خداي تعالي به جاي آن حلاوت و لذت ايمان را در خدا
 چشاند. قلبش به او مي

هاي متوالي موجب نوعي تمايل شهواني و جذب زن  كسي ترديد ندارد كه نگاه كردن
م، سگردد، اين جذابيت، تبسمي به همراه دارد و بعد از تب و مرد به جانب يكديگر مي

آيد و بعد از كلام، قرار ملاقات گذاشته  ود و بعد از سلام، كلام ميب خواهدمي سلا
 ها به عاقبت ناگواري منتهي خواهد شد. شود و اين ملاقات مي
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 اند: از قديم گفته

 كـــل الحـــوادث مبـــدأها مـــن النظـــر
 

 معظــم النــار مــن مستصــغر الشرــرو 
 

اي  زرگ از شعلهگونه كه آغاز يك آتش ب آغاز همه حوادث از يك نگاه است، همان
 كوچك است. 

 گويند:  و جديداً هم مي

ـــــــــر ـــــــــام ةنظ ـــــــــلام ةفابتس  فس
 

 فكــــــــــلام فموعــــــــــد فلقــــــــــاء 
 

 نگاهي و لبخندي و سلامي، سخني و قراري و ديداري.
هاي حرام براي منع آن كافي باشد، اگر بدانيم توانايي تفكر  شايد همين ضرر در نگاه

گردد  هاي فكري در افراد مي عث مشغوليتو با كند ميمنطقي و طبيعي را از آدمي سلب 
 شود. بند و باري اخلاقي مي بي و موجب فساد و

و در  اند هاي بيهوده چنين چشم چران و هوس رانند، مشغول سرگرمي جواناني كه اين
ترين عوامل مخل امنيت و  گونه افراد از خطرناك زندگي مقصد و غايتي ندارند، اين

شوند. به همين  دي عليه فضيلت و اخلاق محسوب ميآسايش جامعه هستند و خطري ج
دليل قرآن كريم به زنان و مردان مؤمن امر كرده است كه چشم خود را در رويارويي با 

 نامحرم بياندازند و اعضاي تناسلي خود را از ارتكاب فعل حرام حفظ نمايند.

و قلُ﴿ َُ رٰنِمِۡ وَتَحۡفَ ََ ۡ ب
َ

ْ مِنۡ � غُضّوا َُ ٰ لهَُمۡ  �نِّ لّلِۡمُمۡمِنَِ�  ََ نۡ
َ

لٰكَِ ُ ََ ونَهُمۡ   ْ فرُُ َ ٱا ۢ بمَِا  َّ بُِ� ََ

ونَهُنّ  وَقلُ ٣يصَۡنَعُونَ  نَ فُرُ َۡ رٰنِنِّ وَتَحۡفَ ََ ۡ ب
َ

غۡضُضۡنَ مِنۡ � َُ  ].31 -30 :النور[ ﴾لّلِۡمُمۡمَِ�تِٰ 
هاي خود را فرو فكنند و اعضاي تناسلي خود را از  به مردان مؤمن بگو كه چشم«

تر است و تحقيقاً خداوند بر هر  رتكاب فعل حرام حفظ نمايند، كه اين براي آنان پاكا
هاي خود را فرو فكنند و اعضاي  كنند آگاه است. و به زنان مؤمنه بگو كه چشم چه مي آن

 .»تناسلي خود را از ارتكاب فعل حرام حفظ نمايند
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هشتن چشم است و نگاه پس راه رسيدن به قله عفت و علو اخلاقي در اين باب، فرو
چه كه خداوند ديدنش را بر ما حرام كرده است. پس صاحبان انديشه پند  نكردن به آن

 گيرند! 
اب هاي متعددي از اين كت اما بخش دوم، تقويت عامل بازدارنده ديني بود در بخش

وسايل تثبيت عقيده رباني را در درون كودك بيان نموديم و اشاره كرديم كه با رعايت 
گردد و مانند موجودي آسماني خواهد  ين اصول شخصيت فرزند متوازن و متعادل ميا

رود و عابد و پرهيزگاري است كه نه در عزلت و خلوت، بلكه در  بود كه بر زمين راه مي
 .كند ميميان مردم زندگي 

گيرد و بر اساس احساس  بديهي است كه در شرايطي كه فرزند عقيده رباني را ياد مي
و ذكر و  نظارت الهي در پنهان و آشكار خويش و حضور در مجالس علم حضور و

مداومت نمازهاي فرض و نفل و تلاوت قرآن و نماز تهجد و روزه سنت و يادگيري 
 مرگ و جهان پس از آن و دوستي باو گذشتگان ما و ذكر ص اخبار ياران پيامبر

در درون خود عامل بسيار شود،  ي شايسته و بودن در جماعت مؤمن، تربيت ميها انسان
اي خواهد داشت كه مانع تمايل او به انحراف اخلاقي و نزديك شدن او  قوي و بازدارنده

 به اماكن فساد خواهد شد.
كنم، كه  جا دو نمونه از عفت و علو اخلاقي را براي شما جوانان بيان مي و در اين

 اميدوارم به عنوان الگو از آنان پيروي كنيد.
ي و دوران نشاط و قدرت زندگي كه در عنفوان جوان  يوسف حضرتنمونه اول: 

، درها بسته و همه چيز كند ميزني زيبا و صاحب مقام او را به جانب خود دعوت  است،
 كشد:  چنين ماجرا را به تصوير مي مهياي وصال است، قرآن كريم اين

تهُۡ ﴿ ََ ِ  لِّ� ٱ وَتَوَٰ فۡسِه َّ بَٰ ٱلّقَتِ وغََ  ۦنُوَ ِ� بيَتۡهَِا عَن  ََ ۡ ب
َ
 ﴾وَقاَلتَۡ نَيۡتَ لكََ   ۡ�

 ].23:يوسف[
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كه يوسف در خانه او بود، وي را به خويش دعوت كرد و درها را بست و  مان زنيه«
 »ام گفت من براي تو آماده

اي كه چشم و دل را  هندر مقابل اين حيله چه بود؟ فت اما موضع و جواب يوسف
ذيرد و با ناموسي خيانت كند كه او را نسبت به آن دعوت زليخا را بپربايد. آيا  مي

 دانند؟ هرگز، يوسف گفت: دار مي امانت

َِ ٱمَعَاذَ ﴿ وَايََ �نِهُّ  ۥ�نِهُّ  َّ ۡۡ حۡسَنَ مَ
َ

ُ � ِ ّّ فۡلحُِ  ۥََ ُُ لٰمُِونَ ٱَ   َّ  ].23 :يوسف[ ﴾٢ ل
گردن من كنم) زيرا او حق تربيت به  پناه بر خدا (من به سرپرست خود خيانت نمي«
 »شوند. و مقام مرا نيك نمود، به راستي كه ستمكاران رستگار نمي دارد

به  ها راه هاي خود را به كار بست و از تمامي ها و نقشه زن پادشاه مصر تمامي حيله
هاي مختلف مانند تهديد و فريب و غيره پيش رفت تا شايد بتواند صلابت و  گونه

د و به مراد خويش دست يابد و اين موضوع را استواري و مقاومت يوسف را درهم شكن
 دارد: چنين بيان مي ميهمانش با خشم و كينه بيان نمود. قرآن اين زناندر حضور 

ِ  ۥوَلقََدۡ تَوََٰتهُّ ﴿ فۡسِه َّ َ  ۦعَن  � ءَامُرُهُ  سۡتَعۡصَمََ ٱف فۡعَلۡ مَا َُ َكُونٗا مِّنَ  ۥوَلَ�نِ لّمۡ  َِ ّ وَ ََ ليَسُۡجَ
غِٰرِتنَ ٱ َّ  ].32 :يوسف[ ﴾٣ ل

ام، اما او به عفت  (زليخا گفت): من به جهت كام از نفس او، به او امر به مراوده كرده«
، بايد زنداني شود و به خواري و و عصمت چنگ زد و اگر دستور مرا به جاي نياورد

 .»ذلت بيافتد
اين جوانمرد واقعي با تمامي وجود به جانب خدايش روي كرد و از او » يوسف«اما 

 :طلب عفت و عصمت و ياري براي مقابله با آن زن، نمود

جۡنُ ٱََبِّ ﴿ هِنّ  لسِّ ۡ َِ ِ � َُ صۡ
َ

ِ كَيۡدَنُنّ ُ ِّ فِۡ َ� ِۡ َ هِ� �ّ  ت ۡ َِ ِ � � ِِ َ َّ �مَِّ مِمّا يدَۡعُون حَ
َ

ُ
نَ  ُ�ن مِّ

َ
هِٰلِ�َ ٱوَُ ََ  ].33 :يوسف[ ﴾٣ لۡ
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زي است كه اين زنان مرا به سوي آن تر از آن چي پروردگارا؛ زندان نزد من محبوب«
شوم و از نادانان  ميها  آن خوانند و اگر كيد و دام آنان را از من نگرداني شيفته مي
 .»شوم مي

آزمايشي بود بين ضمير انسان مؤمن و ترس از پروردگار و گناهان اغواگر و هوسي 
21Fفريبنده كه در اين ميان، ايمان پيروز شد

1. 
، زني بود كه شوهرش براي مدت طويلي به س»عمر بن الخطاب«نمونه دوم: در زمان 

طراب بر او مستولي ضقصد جهاد خارج شده و مراجعه نكرده بود. حالت تنهايي و بيم ا
دويد  هايش مي كرد. خون انوثت در رگ هاي مختلفي به ذهنش خطور مي شده بود، انديشه

داشت  از ارتكاب حرام باز ميچه كه او را  كشيد و آن و آتش غريزه در درونش شعله مي
 فقط ايمان و حس حضور نظر الهي بود.

ها مشغول  زني در داخل كوچه به گشت س»عمر بن الخطاب«ها كه  در يكي از شب
 خواند.  خاست و اين شعر را مي اي برمي بود صدايي شنيد كه از خانه

 ســود جانبــهليــل وألقــد طــال هــذا ال
 

ـــــــهو  ـــــــب ألاعب ـــــــی ألا حبي  أرقن
 

ــــواالله ــــه ف ــــی عواقب ــــولا االله تخش  ل
 

ـــه   لحـــرک مـــن هـــذا السرـــير جوانب
 

قرار كرده است به  خواب و بي اين شب چه طولاني شد و هوس مباشرت با يار مرا بي
 رفتم. خداوند قسم اگر ترس از عواقب گناه و سرانجام آن نبود، همانا به خطا مي

رفت از او پرسيد  ، نزد دخترش حفصه (ام المؤمنين)سصبح آن روز عمر بن الخطاب
 تواند در غياب شوهرش صبر كند؟ كه زن تا چه اندازه مي

 ه گفت: چهار ماه.صحف

________________ 
مصطفي «نسي ـ نوشته دكتر ـ اسلام و مسايل ج )الجنسية ة(الإسلام والمشكلنقل از كتاب  -1

 ».عبدالواحد
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هاي جنگ فرستاد و به آنان دستور  كسي به جانب فرماندهاي سپاه در جبهه سعمر
 ماه دور از زن و فرزندش نگاه ندارند. 4داد كه سرباز را بيش از 

و پرهيز از پروردگار با گناه و  آن خوف رم آزمايش الهي بود و ميداني كه داين ه
 فحشا به مقابله برخاست و اين بار نيز ايمان پيروز شد.

اي بود كه جوان  ترين بندهاي برنامه تا حال تقديم خواننده گرامي شد مهمچه  آن
رساند. بدون ترديد اگر جوانان ما از  مسلمان را به اوج عفت و علو و رفعت اخلاقي مي

وي كنند و مطابق موازين آن به دقت حركت نمايند و احكام را با صبر و اين اصول پير
بر تمامي وساوس شيطاني و هواهاي نفساني كه ،كار بر حيات خود تطبيق دهند پشت

كشد غلبه خواهند كرد، در اخلاق، مانند پيامبران (عليهم  شعله ميها  آن گاهي در درون
علو اخلاقي مانند گذشتگان ما خواهند بود تا  پاكي مانند ملايك و در عفت والسلام)، در 

نياز كند و وسايل زندگي و  خويش آنان را بي روزي فرا رسد كه خداي تعالي با فضل
د متعال به متقين نيكوكار و كسب روزي را برايشان فراهم نمايد. و بدانيد كه خداون

راه حلي  نظري خاص دارد، در هر گرفتاري، گشايشي و در هر شرايط سختي مخلص،
 پيش پاي آنان خواهد گذاشت، زيرا خود فرموده است:

تّقِ ﴿ َُ َ ٱوَمَن  عَل ّ�ُ  َّ ۡ رنَٗا  ۥََ نُقۡهُ  ٢َ�ۡ َُ   وَتَرۡ َُ َ  َ�ۡسَسِ  ].3 -2 :الطلاق[ ﴾مِنۡ حَيۡ
و هر كس از خداي تعالي بپرهيزد (او را در تمامي اعمال در نظر داشته باشد) راه «

(بيرون رفتن از گرفتاري و مخمصه) و او را از جايي كه  دهد ش قرار ميبيرون رفتني براي
 .»دهد به حساب نياورده روزي مي

 فرمايد: و مي

ِينَ ٱ وَلۡيسَۡتَعۡففِِ ﴿ غۡنيَِهُمُ  َّ ُُ ِدُونَ نَِ�احًا حَّ�ٰ  ََ ُ ٱَ   َّ  ِ  ].33 :النور[ ﴾ۦمِن فَضۡلهِ
ات ندارند) بايد عفت ورزند، تا زماني كه توانند ازدواج كنند (امكان كه نمي و آنان«

 ».سازد نياز مي را بيها  آن با فضل خويش لأخداي
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» عقده حقارت جنسي«چه كه به نام  اخلاقي با آناين پاكدامني و رفعت و عظمت 
سركوبي گويند عقده حقارت جنسي نوعي  . روانشناسان ميكند ميمطرح است بسيار فرق 

شود و در هنگام  اس آن فرد از عمل جنسي متنفر ميحس تمايل جنسي است كه بر اس
و خود را  كند ميانجام عمل جنسي هر چند با يك ازدواج شرعي باشد، احساس گناه 

ها بسيار فرق  گونه احساس خودداري از فعل حرام با اين نمايد، اما اين نوع سرزنش مي
و  كند ميدن را نكوهش دارد و ما در بحث ازدواج و ارتباط جنسي گفتيم: اسلام مجرد بو

گويي به نداي  از رهبانيت و انزوا متنفر است و ازدواج را نيز به عنوان عاملي جهت پاسخ
، پس ديگر سركوبي و عقده حقارت جنسي برچسبي است كه كند ميفطرت آدمي مطرح 

 چسبد. با هيچ توجيهي به اسلام نمي
فقط به پناه بردن به خدا ، نيازش كند ميپس جواني كه در خود احساس جنبش غريزه 

شود، زيرا اسلام  اي مجرد است ـ برآورده نمي كه حس جنسي فقط انديشه ـ با اين فرض
توان آن را  كه احساس جنسي نيازي طبيعي است كه نمي كند ميبيني تمام اعلام  با واقع

انكار كرد. پس يك جوان مسلمان نيازي ندارد كه احساس خود را سركوب كند و يا در 
ور شدن آن احساس گناه كند، پس تمامي اضطراب و هيجان و احساس  نگام شعلهه

شود  جا منتفي مي گناهي كه امكان دارد در درون يك جوان به وجود آيد، در اين
هاي رواني و انحرافات اخلاقي و جنسي  هايي كه گاهي منجر به ناهنجاري احساس

 شود. مي
كه اسلام بروز چنين احساسي را  ه كنيم: با ايناما بايد به جنبه ديگري از قضيه هم توج

غريزه، آن  دهد به محض احساس نداي به فرد هم اجازه نمي داند، در درون فرد گناه نمي
به هر شكلي كه باشدف مشروع يا غيرمشروع، بلكه حدود  را به سرعت پاسخ گويد،

آن، برآوردن مشخص و قواعد معيني براي ارضاي آن قرار داده است كه در چهارچوبه 
باشد. اين صحيح است كه جوان نيروي غريزي خود را  نياز مباح، و در خارج آن حرام مي

آميز و عقده رواني بسيار تفاوت دارد، اين  مهار كند اما اين مهار كردن با سركوبي تحقير
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بلكه جولان و تحرك آن را براي مدتي معين  كند ميا از ريشه برنرمهار نمودن احساس 
22Fداند نمايد و بروز احساس را در درون حرام نمي ميمحدود 

1. 
اي ويژه ه  جواز استمنا در حالت«ا اين موضوع باشد بچه كه مؤيد نظر ما در ارتباط  آن
ه پيدا رني بر او سيطاد مجرد است و احساس شهوره در شرايط كه فكخوانديم ». است

فحشا و فعل حرام شود، دهد كه فوران غريزي منجر به ارتكاب  و احتمال مي كند مي
پناه ببرد تا حس شديد شهواني او را مقداري تخفيف دهد و اين، بر تواند به استمنا  مي

ترين مرتبه بدي  ترين درجه ضرر و پايين گويد: خفيف اساس قاعده اصولي است كه مي
 ».شود انتخاب مي

برانگيختن اگر استمنا با دست براي كسب لذت و «اند:  و براي همين هم فقها گفته
شهواني باشد حرام است، اما در شرايطي كه حس جنسي ذهن را به خود  احساس
، كند ميسازد و فرد را به ارتكاب فحشا نزديك  و خاطر را پريشان مي كند ميمشغول 

انجام آن براي تسكين شهوت جايز است زيرا آثار خوب آن، ثمرات مضرش را جبران 
شود نه  دستگيرش ميتكب شده است و نه پاداشي نمايد و مرتكب آن نه گناهي مر مي

23Fشود گيرد و نه مجازات مي اجر مي

2. 
كه  دانند، زبان به سخن نگشايند، آنان كه اسلام را دين سركوبي و رهبانيت مي پس آنان

كنند اين دين با عظمت با ديده تنفر و بيزاري به  با جهل نسبت به عقايد اسلامي، گمان مي
. و تو اي خواننده گرامي! در طول مباحث گذشته دريافتي كه كند ميمسايل جنسي نظر 

 اين ادعا، سخني باطل بيش نيست و در شريعت جاودان اسلامي جايي ندارد.

________________ 
 (اسلام و مسائل جنسي) تأليف دكتر مصطفي عبدالواحد. »الجنسية ةالاسلام والمشكل«نقل از كتاب  -1

نقل شده است ص » شيخ محمد الحامد«نوشته علامه » ردود علي أباطيل«نص فقهي بالا از كتاب  -2
42. 
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 حسن ختام
استاد علي «و براي حسن ختام، مطالبي ظريف و ارزشمند را از نويسنده بزرگ 

اي  دارم، مطالبي كه گوشه يجا به حضور شما خوانندگان عزيز تقديم م در اين» الطنطاوي
بيني و درك و فهم  و روشن كند مياز بينش و گستردگي ديد جوانان معاصر ما را منعكس 

ها و دلايل محكمي است كه با شيوه  نماياند و بيانگر استدلال عميق آنان را به ما مي
ا ـ كه خداوند او ر» طنطاوي«استاد .كند ميبه راه حق دعوت » حكمت و موعظه حسنه«

فرزندم! چرا با شرم و حيا «گويد:  هايش به يكي از جوانان مي حفظ كند ـ در يكي از نامه
كني تو تنها كسي  نويسي؟ آيا فكر مي هاي خودت برايم نامه مي در ارتباط با احساس

شود؟ آيا  هاي آتش از حس غريزي در درونش افروخته مي شعلهچنين  هستي كه اين
 ا ويژه تست و ديگران فاقد آن هستند؟ه كني كه اين حالت تصور مي

نه فرزندم! فقط تو نيستي و اين مشكل فقط مشكل تو نيست! دردي است كه تمام 
زند و تو را برانگيخته  جوانان به آن مبتلا هستند، و اگر اين احساس حالا به تو نهيب مي

تهاب آن ساله هستي، بسيارند افراد كوچك و بزرگي كه در آتش ال 17كه  است در حالي
آموزان و  سوزند، خواب را بر چشمانشان حرام كرده است و چه بسيارند دانش مي

دانشجويان و كارمندان و تاجراني كه در درس و كار و وظايف خود به دليل اين حس 
 اند.  ماندگي شده غريزي دچار ركود و عقب

و هيجان  پس جوانان ما در اين شرايط سني چه بكنند؟ سنيني كه فشار غريزه جنسي
 تر است؟ هاي عمر شديدتر و سركش ي سالمآن از تما نغليا و

 آري مشكل و سؤال اساسي ما اين است: جوانان چه كاري بايد بكنند؟
 دهد كه راه حل، ازدواج است. سنت الهي و طبيعي آدمي جواب مي

رد يكي از سه مو دهند: هاي غلط به جوان ما جواب مي اما اوضاع اجتماعي و آموزش
ا بايد برگزيني، البته هر سه مورد شر است! و بر آگاه باش كه راه چهارمي را كه ازدواج ر

 است ـ و خيز نيز هست ـ انتخاب ننمايي. 
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آن است كه به خود و اوهام و خيالات و تصورات خود مشغول باشي،  هيك را -1
هاي  مهاي عشقي و جنسي و ديدن فيل يشي و با خواندن داستاندرباره آن بياندائماً 

چناني و تصاوير عريان، عطش جنسي خود را سيراب كني تا جايي كه تمامي  آن
و بر تمامي اعضا و وجودت  كند ميها پر ها و احساس گونه انديشه وجودت را اين

انگيز  گر و آشوب گاه هر كجا كه نظر كني به جز صورت فتنه ، آنكند مياثر 
بي كه بگشايي آن تصاوير را موجودات خيالي خود چيزي نخواهي ديد، هر كتا

تخيلات بيداري و  ردخواهي ديد، در هلال ماه و سرخي شفق و تاريكي شب و 
هاي محرك جنسي، خود  بيني، در همه و همه، صورت رؤياهايي كه در خواب مي

 كنند، به قول معروف: را آشكار مي

ـــــد لأنســـــی ذكرهـــــا فكأ  نمـــــأأري
 

 لـــــی ليلـــــی بكـــــل ســـــبيل تمثـــــل  
 

(معشوق » ليلي«كنم  كه به هر چيز كه نگاه مي وشش كنم اما مثل اينخواهم فرام مي
 دهد. شاعري) خود را در آن نشان مي

داني چيست؟ اگر به چنين راهي گام بگذاري جنون و عدم تعادل  و عاقبت تو مي
 عصبي و رواني است!

فراتر رود موجب  ، اگر از حد خويشوم آن است كه به استمنا تكيه كنياما راه د -2
دچار  كند ميشود، فردي كه استمنا  عف جسمي و اضطراب و نگراني دائمي ميض

شود، فردي خجول است، از  نشيني مي فروپاشي شخصيت و نوعي انزوا و گوشه
ترسد و از  برخورد و ملاقات با ديگران وحشت دارد، از مشكلات زندگي مي

ظاهر رمقي در ، در واقع چنين فردي مرده است هرچند به كند ميمسؤوليت فرار 
 او باقي مانده است. 

گذارد آن است كه از  راه سومي كه جامعه و فرهنگ رايج پيش پاي جوان ما مي -3
گنداب لذت حرام جنسي كفي برگيرد و به راه انحراف و گمراهي برود، به سوي 
منزل فحشا روي آورد و جواني و آينده و سلامتي و دين خود را براي كسب لذتي 
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بيند كه به مدركي كه دنبالش بوده  گشايد مي و وقتي كه چشم مي زودگذر فدا كند
خواسته انجام دهد، علمي را كه طالب آموختن  است دست نيافته و كاري را كه مي

آن بوده، به هيچ جايي نرسيده است و ديگر توان و نيرويي هم برايش نمانده است 
 كند.  كه به كار آزاد بپردازد و به طريقي زندگي خود را تأمين

تصور نكن وقتي كه سير شدي (منظور انجام عمل جنسي) و به وصال رسيدي ديگر 
 جسم تقاضاي جنسي ندارد! خير! 

تر خواهي شد،  هرگاه به وصال يكي رسيدي در دست يافتن به ديگري نيز حريص
. و اگر يكي كند مينوشد عطش او را شديدتر  نوشد هرچه مي مانند كسي كه آب شور مي

هاي هرزه) با تو انس گيرد و خواست تو را جواب دهد اما ديگري از تو  (معشوقه از آنان
كني، مثل  كه به تو جواب نداده است علاقه و رغبت پيدا مي گردان باشد، نسبت به آن روي

كنيم هر دختر يا زني پسري كه با اولين دختر در زندگي خود برخورد كرده است. فرض 
راني تو  گذراني و شهوت مال و ثروت تو هم براي خوش را كه خواستي به چنگ آوري و
كني كه توانايي تحمل آن همه شهوت و عمل جنسي و  كفاف دهد، جسمت را چه مي
هم شكسته است. چه يي كه قدرت قدرتمندان بزرگ را درضعف و سستي را ندارد؟ نيرو

تي، دو و ميداني، هايي مانند كش بودند كه قهرمان رشتهاي  العاده مردان نيرومند و خارق
رفتند، هنگامي كه نداي شهوت سيري ناپذير  تيراندازي، سواركاري و غيره به شمار مي

موجوداتي ضعيف و بردار غرايز خود شدند به  خود را جواب گفتند و مطيع و فرمان
 سست تبديل شدند.

از عجايب حكمت الهي آن است كه با اخلاق و رفتار و اعمال ديني، نتيجه اجر و 
واب آن را كه سلامتي و نشاط است قرار داده و با رذيلت و گناه، نيز نتيجه اجر آن را كه ث

ساله  باشد قرين نموده است. و چه بسيارند مرداني كه هنوز سي انحطاط و مرض مي
رسند و بسيارند  ساله به نظر مي 60اند  اند ولي به علت ظلمي كه به جسم خود كرده نشده
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ساله به نظر  30به علت عفت در جواني و درست زندگي كردن  اي كه ساله 60مردان 
 ».كسي كه جواني خود را حفظ كند پيريش محفوظ است«ها  آيند. به قول اروپايي مي

شنوم كه  توانم تو را رو به روي خود تصور كنم و انگار مي فرزند عزيزم! حالا مي
ايد همه درد بوده  چه گفتهجا هر  چه گفتي درست است، اما تا اين گويي: قبول! آن مي

 شود؟ و راه درمان چيست؟  مياست؟ پس دارو چه 
همه چيز را خلق   داروي درد، بازگشت به سنت الهي و طبيعي است كه بر اساس آن

نموده است، خداي تعالي هر چه را حرام كرده، حلالي به جاي آن گذاشته است. ربا را 
واج را حلال كرده است، پس داروي مورد حرام و تجارت را حلال، زنا را حرام و ازد

 است. » ازدواج«بحث ما 
جا  و اگر ازدواج ميسر نباشد بهترين راه، عفت ورزي و پرهيزگاري است، در اين

تر برايت  خواهم با به كار بردن اصطلاحات روانشناسي موضوع را قدري روشن نمي
 توضيح دهم.

د و آب درون آن در حال غليان و قوري چايي را تصور كن كه بر روي آتش قرار دار
جوشش است اگر تمامي منافذ عبور بخار را ببندي و محكم كني، بخار محبوس داخل 

ريزد و قوري خالي بر  و اگر آن را سوراخ كني آبش بيرون مي كند ميآن، آن را منفجر 
بخار  اي مانند ميله ماشين اي متصل به ميله سوزد اما اگر بر منفذ آن صفحه روي آتش مي
د نيروي مفيدي خواهد بود همين بخار كه مخرب است در صنايع، در وصل كني، مول

 انگيزي دارد.  حركت قطار، كشتي و صدها مورد ديگر بسيار مفيد است و اثرات شگفت
حالت اول كه مسدود كردن قوري بود حالت كسي است كه نيروي شهواني را در 

و اسير اوهام و تخيلات خويش  كند مي همواره به آن فكر كند ميدرون خود محبوس 
 شده است. 

ست كه نيروي شهواني خود را احالت دوم كه سوراخ كردن قوري است مانند كسي 
 ماند. سوزد و رمقي برايش باقي نمي ، ميكند ميدر كسب لذت حرام صرف 
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ورزد  گيري درست از نيرو بود حالت جواني است كه عفت مي و حالت سوم كه بهره
 گيرد. گاري پيش ميو پرهيز

ورزي آن است كه نفس خود را با تلاشي روحي، عقلي، قلبي يا  منظور ما از عفت
گيري و نيروي محبوس جنسي را با  اي كه داري بهره سازي و از نيروهاي بالقوه بدني آرام

پناه بردن به خدا و غرق شدن در عبادت، مشغول شدن به كار، و سرگرم شدن به تحقيق 
اي صورت غريزي درون خود را تجسم بخشي  ا پرداختن به هنري كه به گونهو مطالعه ي

ـ و با فعاليتي  كند ميهايي كه در نقاشي بر صفحه كاغذ بروز  ـ با الفاظ شاعرانه يا رنگ
 جسمي و ورزشي و پرداختن به فعاليت ديني، از درون خود خارج سازي.

دهد، وقتي  را بر خود ترجيح نميكه انسان خود را دوست دارد و كسي   فرزندم! بدان
بيند،  ها و برجستگي سينه و بازوان خود را مي ايستد استواري شانه در مقابل آينه مي كه

دهد و  جسم ورزشكارانه موزون و زيباي خود را به جسم هر دختري ترجيح مي
فدا كند و قدرت و قوت را از آن سلب نمايد، عضلاتش را به تحليل آن را  خواهد نمي

رد و در آخر فقط چند تكه گوشت بر استخوان بر جاي بماند، به خاطر چه چيزي، دو ب
 چشم سياه يا آبي دختركي هرزه، هرگز!

پس دارو اين است: ازدواج درمان كامل درد مورد بحث ماست، اگر ميسر نبود، مسكن 
ورزي، و پرهيزگاري است. هرچند مسكن است و موقت! اما بسيار قوي و  موقت، عفت

چه كه بعضي  ودمند است و ضرري هم به دنبال نخواهد داشت. اما در مورد آنس
گويند: كه راه تعديل اين احساس و جلوگيري از فساد، اختلاط دو  خبران و فاسدان مي بي

غريزي  ساساط دو جنس، شدت شهوت، و فشار احبجنس است، تا با عادي شدن ارت
ي داير كردند كه به فحشاي پنهاني خاتمه كاهش يابد براي همين منظور هم اماكني عموم

دانيم كه ممالك  دهند و جوانان را آزاد بگذارند كه با هم سخن بگويند و... اما مي
اي جز فساد و نابساماني به بار  غيرمسلمان اختلاط زن و مرد را تجربه كردند و نتيجه

 نيامد.
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24Fاگر طبق نظر آقايان عمل كنيم

شه هم لازم خواهد شد ها هزار فاح در آن صورت ده، 1
 داريم!» قاهره«زيرا حداقل صد هزار جوان در 

اگر ما به جوانان اجازه دهيم كه اين چنين خود را ارضا كنند، ديگر به جانب ازدواج 
هم اماكن عمومي فحشا ها  آن شود براي نخواهند رفت. پس دختران را چه كنيم؟ مگر مي

اي بيش نيست. سخن اين  ن باطل و بيهودهبسازيم؟ فرزندم به راستي كه اين نظريه سخ
اينان  غريزه سركش آنان است،گشا نيست در واقع نداي  افراد از روي انديشه منطقي و راه

به دنبال اصلاح اخلاقي هستند و نه به دنبال پيشرفت و ترقي زنان و رشد فرهنگي و 
كنند و هر  بازي ميگويند فقط الفاظي است كه با آن  چه مي روحيه ورزشي و اجتماعي، آن

كنند. با اين جملات فريبنده و عبارات اغواگر  تراع ميخروز تعداد جديدي از الفاظ هم ا
آن است كه دختران و ها  آن كنند. قصد و هدف واقعي و تبليغ ميگردند  در ميان مردم مي

 پسران ما، عريان شوند تا اينان نيز با ديدن اجزاي آشكار و مخفي جسم جوانان پسر و
دختر ما بهره گيرند، و با ارتكاب حرام به لذت خود دست يابند با آنان دوست شوند و 

را در مجالس و محافل به رقص ها  آن در سفر و حضر به تنهايي همراه آنان باشند و
چنين افرادي را  اي كه گول اين وادارند، چه بسيارند پدران و مادران بخت برگشته

بگويند شما متمدن ها  آن گذارند، تا به ميكنند و زير پا  مي خورند و ناموس خود را فدا مي
 و مترقي هستيد!!

كنم ازدواج كني، هر چند هنوز هم دانشجو هست. اگر  پس فرزندم! به تو سفارش مي
امكان ازدواج نبود به ريسمان خوف خدايي چنگ بزن! در درس و عبادت غرق شو! و يا 

(پايان بحث استاد  اد نبر كه بهترين درمان است!ورزش را از ي به هنر و ورزش بپرداز!
 طنطاوي)

 اي پسران و دختران جوان!

________________ 
مصر سخن ميتگويد و خطاب او به كسان است كه به روابط  جا در ارتباط با كشور در اين» طنطاوي« -1

 آزاد اعتقاد دارند (مترجم).
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حل مشكلات جنسي شماست، بر حذر باشيد از  چه بيان كرديم تنها و بهترين راه آن
كنند و اعمال منكر را در چشم شما زيبا  كه ادعاي پيشرفت و ترقي مي گوش دادن به آنان

توجيهات خود به عنوان راه حلي درست به مردم معرفي  را باها  آن دهند و جلوه مي
25Fحل، اختلاط دختر و پسر از دوران كودكي است دارند كه راه كنند و بيان مي مي

1. 
كنند كه به  فهمند و مطالبي را بيان مي كنند كه خود نمي اينان جملاتي را نشخوار مي

هاي  ها و نقشه ه مجري برنامهانديشند، اين چنين كساني دانسته يا ندانست محتواي آن نمي
 ها و صهيونيسم هستند. فرماسونرها، كمونيستها،  ها، صليبي يهودي

بند و بار و فاسد  ند جوانان ما را به موجوداتي فاجر و فاسق و بيهخوا اين خائنين مي
 تبديل كنند! 

 دانيد چرا؟ مي
فراموشي بسپارد.  خواهند جوان مسلمان، تلاش و مجاهده و مبارزه را به دست زيرا مي

 خم كنند. ها  آن خواهد كه جوانان ما سر خود را در مقابل اربابان ظالم و تجاوزگر زيرا مي
آيد كف بزنند  آنان درمي گلويخواهند جوانان ما براي هر صداي شومي كه از  زيرا مي

 ديني را قبول كنند. و حكم هر انسان بي
ند كه آنان را به هر كجا كه خواستند با گله گوسفندي باشخواهند جوانان ما  زيرا مي

 عصاي دست خود، سوق دهند.
پس هوشيار باشيد اي گروه جوان، مواظب اين ادعاهاي پوچ و آن سخنان فريبنده 

تر نماييد و تاج  عفت خود را با صبر حفظ كنيد، ارتباط خود را با خدايتان محكمباشيد، 
لام بر سر گذاريد و دعوت هر انسان سربلندي و افتخار را به سبب روي آوردن به اس

________________ 
(تقديم به پدر مؤمن و » إلي كل أب غيور يؤمن باالله«خواننده گرامي به مقاله اين جانب به نام  -1

اي اين سخنان باطل رد شده  باغيرت) مراجعه فرمايد كه در آن قاطعانه و بدون هيچ شك و شبهه
 ت.اس
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گذران و ملحد  ي خوشها انسان دين و فاجر و فاسق را رد كنيد و به افتخار و مباهات بي
 فرمايد: توجهي نكنيد و با گوش جان سفارش خداي سبحان را بشنويد كه مي

﴿ ْ ضَلّوا
َ

ْ مِن َ�بۡلُ وَُ �ءَ قَوۡ�ٖ قدَۡ ضَلّوا نۡوَا
َ

ُ ْ �ءِ وََ  تسَّبعُِو�ا ْ عَن سَوَا  ﴾٧ لسّبيِلِ ٱكَِۡٗ�  وضََلّوا
 ].77 :ةالمائد[

اند و بسياري را نيز  و پيروي نكنيد از هواهاي نفساني قومي كه از قبل گمراه شده«
 ».اند گمراه كرده و [خود] از راه راست انحراف پيدا كرده

 وييم؟آيا جايز است كه با فرزند به صراحت در مورد مسائل جنسي سخن بگ -7
پرسند آيا جايز است كه با فرزند خود به صراحت در  بسياري از مربيان و والدين مي

شود او  ارتباط با مسائل جنسي سخن بگوييم. مثلاً نوجواني را كه به سن بلوغ نزديك مي
هايي كه برايش اتفاق خواهد افتاد و از مسائلي كه در تحول جنسي او صورت  را از پديده

 سازيم؟گيرد، آگاه  مي
توان از وظيفه عضو تناسلي و مسأله حاملگي و زايمان، با فرزند خود سخن  آيا مي

 گفت؟ 
آيا جايز است كه در هنگام ورود به دوران ازدواج او را از كيفيت روابط جنسي آگاه 

 سازيم؟ 
دانند جايز است يا  زيرا نميمانند  ها ناتوان مي بسياري از افراد در پاسخ به اين پرسش

 ؟ نه
شود، مربي و والدين  ابتدا بايد گفت بر اساس ادله شرعي كه به زودي بيان مي

هاي خود سخن بگويند و گاهي صريح  توانند با صراحت درباره مسائل جنسي با بچه مي
 باشد. گفتن مطلب واجب خواهد شد زيرا يك حكم شرعي بر آن مترتب مي

 باشد به شرح زير است. ب ميادله شرعي كه اثبات كننده جواز صراحت در اين با
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نسان و اعمال منكر، آيات زيادي كه در ارتباط با روابط جنسي، خلقت ا -1

 گويد سخن مي

ِينَ ٱوَ ﴿ ونَ  َّ َُ ونِهِمۡ َ�فِٰ هُمۡ َ�ۡ�ُ  �ِّ   ٥نُمۡ لفُِرُ َّ ِ يَۡ�نُٰهُمۡ فَِ
َ

وۡ مَا مَلَكَتۡ �
َ

نِٰهِمۡ ُ ََ نۡ
َ

ُ � َ�َ
�كَِ نُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱ َ�مَنِ  ٦مَلوُمَِ�  � ََ وْ

ُ
لٰكَِ فَُ ََ �ءَ  ا ََ ونَ ٱوَ َُ  ].7 -5المؤمنون: [ ﴾٧ لۡعَا

كنند، مگر براي همسر و ملك  كه اعضاي تناسلي خود را از فعل حرام حفظ مي و آنان«
مورد ملامت نخواهند شد، كسي كه غير از اين را بطلبد، پس به   يمين خود، كه در اين

 ».ددرستي كه آنان از تجاوزكارانن

حِلّ ﴿
ُ

ۡلةََ  ُ َِ يَامِ ٱلَُ�مۡ  َُ ٱ لصِّ َ ��ُِ�مۡ   لرّف  ].187 :ةالبقر[ ﴾�مَِٰ �سَِا
 ».هاي روزه [ماه رمضان] با همسرانتان نزديكي كنيد براي شما حلال شد كه شب«

ذٗى فَ  لمَۡحِيضِ� ٱعَنِ  لُونكََ  َٔ وَ�َۡ� ﴿
َ

ْ ٱقلُۡ نُوَ ُ �ءَ ٱ ۡ�َ�لِوُا قۡرَُ�ونُنّ حَّ�ٰ وََ   لمَۡحِيضِ ٱِ�  لنّسَِا ََ  
مَرَُ�مُ 

َ
ُ َُ توُنُنّ مِنۡ حَيۡ

ۡ
طَهّرۡنَ فََ ََ طۡهُرۡنََ فَِذَِا  ُ  ٱَُ  ].222 :ةالبقر[ ﴾َّ

كنند بگو كه آن آزاري است، پس از زنان  [اي محمد] از تو در مورد حيض سؤال مي«
تا پاك  در هنگام حيض دوري كنيد [از جهت روابط جنسي] و به آنان نزديك نشويد

شوند و هنگامي كه پاك شدند پس با آنان نزديكي كنيد از جايي كه خداوند امر  مي
 ».فرموده است

�ؤُُ�مۡ ﴿ ٰ شِئۡتُمۡ  �سَِا َّ َ
توُاْ حَرََُۡ�مۡ �

ۡ
 ].223 :ةالبقر[ ﴾حَرۡٞ  لُّ�مۡ فََ

 ».هر كجا و هر وقت كه بخواهيد ،زنان شما كشتزار شمايند پس با آنان نزديكي كنيد«

مَسّونُنّ وَقدَۡ فرََضۡتُمۡ لهَُنّ فَرتِضَةٗ فنَصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ  �ن﴿ ََ ن 
َ

لّقۡتُمُونُنّ مِن َ�بۡلِ ُ ََ﴾ 
 ].237 :ةالبقر[

كه با آنان نزديكي كرده باشيد، بايد نصف مهري  و اگر زنان را طلاق داديد، قبل از آن«
 ».ايد به آنان پرداخت نماييد را كه مقرر كرده
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لَقۡنَا  لقََدۡ وَ ﴿ نَ ٱََ ٰ ََ � ِ�ۡ  �ٖ َِ لٰةَٖ مِّن  ََ ٖ مّكِٖ�   ١مِن سُ طۡفَةٗ ِ� قَرَاَ َُ  ﴾١ُ�مّ نَعَلَۡ�هُٰ 
 ].13 -12 :المؤمنون[

اي  اي از گل خلق نموديم، پس او را به صورت نطفه و به تحقيق انسان را از عصاره«
 ».در قرارگاه استواري جاي داديم

وَصّيۡنَا﴿ نَ ۡ�ِ ٱ وَ ٰ ََ مّهُ  �
ُ

َ َ�َلتَۡهُ ُ نًا ٰ ََ ِ �حِۡ يهۡ َ�ِٰ ََ ِ لهُُ  ۥب َ وََ�ۡ لٰهُُ  ۥكُرۡنٗا وَوضََعَتۡهُ كُرۡنٗا ََ ِ  ۥوَف
ونَ شَهۡرً�   ُۡ ٰ ََ َ  ].15 :الأحقاف[ ﴾َ

و انسان را به نيكي كردن به والدينش سفارش كرديم. مادرش او را به زحمت حمل «
 ».دادنش سي ماه است نمود و به زحمت او را زاييد و حمل و شير

قۡرَُ�واْ  وََ  ﴿ َ ٱََ � ََ
ِ �ءَ سَبيِٗ�  ۥ�نِهُّ  لزّ ةٗ وسََا َٓ  ].32 :الإسراء[ ﴾٣َ�نَ َ�حِٰ

 ».به زنا نزديك نشويد كه به راستي كاري زشت و راهي بد است«

َِ ٱ﴿ َ�ةٗ وَ  لزّا وۡ مُۡ�ِ
َ

�  لزّاَيَِةُ ٱَ  ينَكِحُ �ِّ  نَاَيَِةً ُ لٰكَِ  َ  ينَكِحُهَا ََ وۡ مُۡ�كِٞ  وحَُرّمَِ 
َ

�ِّ  نَانٍ ُ
 ].3 :النور[ ﴾٣ لمُۡمۡمِنِ�َ ٱَ�َ 
و زن زناكار را كسي جز مرد  كند ميمرد زنا كار فقط زن زناكار يا مشرك را نكاح «

 ».زناكار يا مشرك نكاح نخواهد كرد و اين بر مؤمنين حرام شده است

ا﴿ ًَ ِ  وَلوُ   ۦ� �ذِۡ قاَلَ لقَِوۡمِه
َ

توُنَ �
ۡ

ةَ ٱتََ َٓ نَ  لَۡ�حِٰ حَدٖ مِّ
َ

 ٨ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱمَا سَبَقَُ�م بهَِا مِنۡ ُ
توُنَ  �نُِّ�مۡ 

ۡ
ََ ونِ  لرنَِّالَ ٱََ َُ � ٱشَهۡوَةٗ مِّن  �ءِ نتُمۡ قَوۡمٞ مّۡ�فِوُنَ  لنّسَِا

َ
 ].81 -80:الأعراف[﴾٨بلَۡ ُ

يي را مرتكب و لوط [را به يادآور] هنگامي كه به قومش گفت: آيا عمل فحشا«
شويد كه تا به حال هيچ انساني در دنيا مرتكب آن نشده است؟ شما به جاي زنان  مي

 ».كنيد. شما قومي مسرف هستيد براي ارضاي شهورت خود با مردان نزديكي مي
اين آيات با صراحت تمام در مورد عواملي كه موجب حفظ عضو تناسلي انسان از 

كه حفظ  كنند و آنان خود را حفظ مي» فرج«ه شود و از كساني ك ارتكاب فحشا مي
هاي ماه رمضان، حيض و دوري  گويد و درباره نزديكي با زنان در شب كنند سخن مي نمي
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از زنان، محل كاشته شدن نطفه، طلاق زن قبل از نزديكي، نطفه و تكوين آن در رحم، 
كه عملي  ا و اينخلقت انسان و نطفه زن و مرد و حامله شدن زن و شير دادن نوزاد، زن

و مطالب ديگري كه در آيات مختلف در  كند ميزشت است و نزديكي با مردان، بحث 
 ارتباط با مسائل جنسي و حس شهواني مطرح شده است.

تواند بفهمد؟  فرزندي كه در سن تمييز و تعقل است، تفسير اين آيات را چگونه مي
نگردد و هيچ انسان انديشمند اگر از جانب مربي و معلمش حقايق و تفسير آن بيان 

وعاقلي نخواهد گفت كه لازم است مربي به جاي گفتن تفسير آيات مطالبي ديگر بگويد 
نظر نداشته باشد يا فقط به گفتن الفاظ اكتفا كند و بدون تفسير  كه ارتباطي با مفاهيم مورد

 و توضيح از آن بگذارد.
اصيل اسلامي است، زيرا در  اي مغاير با قواعد تربيت واضح است كه چنين شيوه

گويد ما شايسته نيست كه حقايق را  جايي كه كتاب عظيم خداوند به صراحت سخن مي
بپوشانيم و كتمان كنيم، در اين راه بايد همراه و موافق با قرآن كريم پيش رويم كه 

 فرمايد: مي

﴿ ٌَ ٰ ََ ِ ِ  ك اْ ءَاَ�تٰهِ و� َدّبرُّ ِ ِّ رَٰكٞ  َٰ ۡكَ مُ َِ ِ نزَلَۡ�هُٰ �
َ

وْلوُاْ  ۦُ
ُ

تََذَكّرَ ُ ِِ َِ ٱوَ ٰ َٰ لۡ
َ
 ].29 :ص[ ﴾٢ ۡ�

ايم تا در آياتش بيانديشند و صاحبان  كتابي مبارك است كه به سوي تو نازل كرده«
 ».انديشه متذكر شوند

نمايد و  كنند نكوهش مي خوانند و در آن تدبر نمي قرآن كريم كساني را كه قرآن را مي
 قفل بودن قلب و داشتن رواني تهي از معنويت، متهمرا به قساوت نفساني و   آنان
 فرمايد: سازد و براي همين مي مي

فََ� ﴿
َ

ونَ  ُ تَدَبرُّ �  لۡقُرۡءَانَ ٱَُ ۡ�فَالهَُا
َ

ٰ قلُوُبٍ ُ مۡ َ�َ
َ

 ].24 :محمد[ ﴾٢ُ
 ».هايي است ها قفل كه بر قلب كنند، يا اين آيا در قرآن تدبر نمي«
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شود و با توجه  تمامي فرهنگ روابط جنسي را شامل مي يابيم كه قرآن بنابراين در مي
هايي كه براي ما در اين باب گشوده است، اشكالي  هايي كه آشكار كرده و افق به نشانه

 نخواهد داشت كه ما نيز در اين باب سخن بگوييم.
از ثمرات مفيد و انديشمند اين فرهنگ قرآني آن است كه انسان مسلمان به خوبي 

چه چيز حلال است و چه چيز حرام، فرهنگي است كه كوچك و بزرگ و پير داند كه  مي
 و جوان و زن و مرد از آن برخوردار هستند.

از ثمرات ديگر اين فرهنگ غني آن است كه هرگاه انسان مسلمان بر آيات خلقت 
گذرد و به مراحل تحول او در رحم مادر از نطفه به جانب  انسان و تطور و تكامل او مي

و سپس تبديل شدن به مضغه تا تبديل شدن به انساني كامل، دقت كند ايمان و  علقه
 شود. يابد و بر راه دين استوارتر مي يقينش فزوني مي

يابد كه دين جاودانه اسلام براي تمامي  و ثمره ديگر آن است كه انسان مسلمان در مي
و تنها ديني است  گو است شرايط او اوضاع مختلف با گذشت زمان و تغيير مكان جواب

گويد و پا به پاي تكنولوژي و پيشرفت علمي و  كه تمامي نداهاي روان انسان را لبيك مي
 باز پس گيرد.آن را  آيد، تا زماني كه خداي تعالي زمين و ساكنان ميصنعتي انسان پيش 

گويي را در باب مسائل جنسي با  از جمله دلايل مهم ديگر كه ضرورت صراحت  -2
، آموزش دادن به فرزند در سن تمييز در ارتباط با احكام كند ميد كودكان تأكي

گردد،  بلوغ و تحولاتي است كه در پا گذاشتن به سن نوجواني براي او حادث مي
اي   آيد، به گونه هاي جديد جنسي و تغييرات جسمي كه پيش مي تا اگر پديده

زم است ترك كند باشد كه فرد بداند چه چيز بر او واجب است و چه امري را لا
 و به طور خلاصه حلال و حرام را در اين باب به خوبي بداند.

به تفصيل » آموزش دادن احكام بلوغ و نوجواني به فرزند«در اين رابطه در مبحث 
تواند عطش خود را در اين باب فرو  ايم كه مربي عزيز با رجوع به آن مي سخن گفته

 نشاند.
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 ، آموزش دادن بهكند ميمسائل جنسي مطرح دليل ديگري كه صراحت را در امر  -3
فرزند در ارتباط با روابط جنسي و مسايل و اشباع صحيح غريزه است ـ در زماني 
كه به دوران ازدواج گام گذاشته است ـ كه خواننده عزيز و مربي گرامي با رجوع 

 تواند داروي درد را بيابد. به آن مي

در ارتباط با مسائل جنسي با » گويي صراحت«ترين دلايل جواز  چه بيان گرديد مهم آن
 گذارند و به آن نياز دارند. فرزندان بود، در زماني كه به سن بلوغ گام مي

پس اي پدر و مادر گرامي! اي مربي عزيز! برخيز! و كمر همت ببند! و مسؤوليتي را 
 ،در باب تربيت جنسي فرزندانتكه در قبال فرزندت به عهده داري بپذير! خصوصاً 

زيرا شرع بر تو واجب كرده است كه با شرح و آموزش اين حقايق چشم بصيرت و 
گرفتار  يابان گمراهي،بينش فرزندانت را بگشايي تا در دام جهل و ورطه گناه و ب

 نشوند.
 دانم: جا تذكر دو نكته را لازم مي اما در اين

لب را مطن فرزند به او بدهيد و جاي هر م را در ارتباط با سهاي لاز آموزش -1
زش روابط جنسي به كودك در ده سالگي جايي ندارد رعايت كنيد، براي مثال آمو

عين حال در همين سن از آموزش احكام بلوغ و نوجواني  و عاقلانه نيست و در
 نبايد غافل شد.

شان باشد، آموزش اين  بهتر است بخش تربيت جنسي دختران به عهده مادران -2
از لحاظ ارتباط  گيرد و دختر بهتر آن را فراميمسايل اگر از جانب مادر باشد 

 صورتي كه مادر وجود نداشت،باشد. در  تر نيز مي عاطفي و روحي به مادر نزديك
 تواند جاي مادر را بگيرد اين مسايل را بايد تعليم دهد. خانم مؤمن و دانايي كه مي

ربيت جنسي چه تقديم شد خطوط اصلي و اساسي ت والدين محترم و مربيان عزيز! آن
ها و غرايز  يطره بر احساسس فرزندان بود، طريقي كه موجب تكوين رفتاري و ضبط و

 شود. مي
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مند هستند به روشي حقيقتاً انديشمندان و مسؤولين تربيت و اصلاح اجتماعي چه نياز
گيرد  ربيت و تكامل انساني! طريقي كه از پرتو قرآن نور مياين چنين كامل و فراگير در ت

 سازد. باط غريزي و تعادل اخلاقي نايل ميدي را كه رهرو آنند به انضو افرا
چه بسا فرزندان ما به تكامل شخصيت و اصلاح درون و تعالي اخلاقي و آزادي از 

توانند براي انجام  صورت است كه مي آنآفات نفساني و مفاسد اجتماعي دست يابند. در 
در آسمان  وجه احسن ادا نمايند و رسالت عظيم خود برخيزند و مسؤوليت خود را به

 يد و شعار اسلام را برافرازند.وجود انسان پرچم توح
دوست دارم صاحبان عقل و بصيرت دقت كنند و دريابند كه اسلام در برخورد با 
انسان و آفات اجتماعي، تمامي جوانب را درنظر گرفته است و بر تمامي زواياي آن تسلط 

جاودان خداوند است كه از جانب او براي هدايت انسان با كامل دارد، زيرا اسلام شرع 
خصيصه مژده پاداش و تهديد عذاب، نازل شده است. كسي كه بر اساس آن حكم كند 
عدالت را رعايت كرده است و كسي كه به واسطه آن به هدايت رسد سعادتمند شده 

عوت نموده است و كسي كه مردم را به جانب آن دعوت كند آنان را به راه راست د
 است.

ي اخلاقي حاكم بر ماني و فساد و نابسابند و باري جنس و بدانيد كه جهان امروز از بي
ارتباط با مسايل جنسي، تحقق  كه نظريه و انديشه اسلام را در مگر آن آن، نخواهد رست،

بخشد، زيرا اسلام هر چيز را در جاي خود قرار داده است و به انسان امكان داده است تا 
ياتي متوازن و متعادل را سپري كند، حياتي كه مفهوم انساني را به طور كامل مجسم ح

 گويد. ترين طريق پاسخ مي و تمايلات انسان را به درست كند مي
ثمر و  باشد كه مسلمين حقيقت دين خويش را دريابند و بتوانند در سايه درخت پر

بتوانند بار ديگر جاي ارزشمند خود را چه بسا كه  اطمينان خاطر بياسايند، تنومند اسلام با
هاي بشري، و بر كره خاكي، بار ديگر بازيابند. و تحقق اين امر محققاً  در بين ساير امت

 براي خداي تعالي سهل است.
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 و حالا روي سخنم با توست اي پدر و مادر و اي مربي گرامي.
ت تا چه اندازه سنگين آيا دريافتيد كه مسؤوليتي را كه اسلام به عهده شما گذاشته اس

 است؟
آيا دريافتيد كه ركن اساسي تربيت فرزندان، تربيت ايماني است و بايد بناي ساير 

 هاي ديگر نيز بر آن مبتني باشد؟ بخش
هاي مهم تربيتي است كه  آيا دريافتند كه مسؤوليت تربيت جسمي نيز از جمله بخش

 بايد به انجام آن اهتمام ورزيد؟
مسؤوليت تربيت فكري از اركان مهم عظمت و تمدن و پيشرفت و آيا دريافتيد كه 

 ترقي امت اسلامي ماست؟
آيا دريافتيد كه تربيت رواني از عوامل اساسي تعادل و توازن رواني و نمو معنوي 

 فرزندان شماست؟
هايي است كه اداي آن در  اجتماعي از بارزترين مسؤوليتآيا دريافتيد كه تربيت 

 هايتان الزامي است؟ شهارتباط با جگر گو
هاي پرورشي است كه واجب است  ترين جنبه آيا دريافتيد كه تربيت جنسي از بزرگ

را خداي تعالي به عهده ما ها  آن كودكان ما بر پايه آن رشد كنند، كساني كه حق تربيت
 گذاشته است؟ 

تربيت، و شايسته است به دايره مسؤوليت  كه تمامي اين مفاهيم را دريافتيد،پس حالا 
هاي زندگي و ثمره  تحمل آن گام بگذاريد و در انجام آن سستي و كندي نكنيد تا گل

، در شجاعت صحيات خود را در پاكي مانند ملايك و در عزم و اراده مانند ياران پيامبر
 مانند شير و در نور و پرتو افشاني مانند ماه، ببينيد.

نماييد و عزم  يد و تلاشي كه در اين راه ميده به اندازه بهايي كه به تربيت فرزندان مي
، خير و كنيد گيريد و مسؤوليتي كه در قبال فرزندان احساس مي اي كه به كار مي  و اراده
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سازيد و تربيت  مصلحت امت اسلامي و تربيت شايسته فرزندان خويش را متحقق مي
 گذاريد. هاي بعد از خود بر جاي مي نمونه براي فرزندان و نسل

گردد؟ و به  دانيد ـ شما والدين و مربيان عزيزـ كه اين امر چگونه ممكن مي ا ميو آي
 تربيتي رسيد؟و مراتب عالي چنين  توان به اوج اي مي چه شيوه

 گردد: جانب تحقق اين امر با رعايت دو امر ممكن مي به نظر اين
 با پديده نظارت و مراقبت. -1
 گيري صحيح از اوقات فراغت. با بهره -2

شود و از جهت اخلاقي  قبت و نظارت است كه فرزند از جهت ايماني تربيت ميابا مر
رسد و از  كمال ميگردد و از جنبه فكري و عملي به  جسم او قوي مي ،كند ميتكامل پيدا 

 يابد. اجتماعي تعالي مي بعد رواني و روابط
، عواملي شود ده آزاد ميكنن كه فرزند از بند عوامل منحرفبا مراقبت و نظارت است 

هاي  هاي سكس و داستان فيلمها  آن هاي سينمايي و تلويزيوني كه بر صفحه مانند فيلم
آيد و عواملي مانند مجلات  هاي مستهجن و مبتذل به نمايش درمي جنايي و نمايش

هاي منحط ضد اخلاقي كه منجر به  هاي مهيج جنسي و نمايش سكسي محرك و داستان
شود و با تمامي قوا به اخلاق و عقيده اسلامي حمله  ميدار شدن فضايل انساني  خدشه

 .كند مي
از  شود و با مراقبت و نظارت است كه فرزند به اوج اخلاق فاضله اسلامي نايل مي

تواند از جنبه اخلاقي براي  شود، پس مي جنبه روحي، عقلي، اخلاقي و عملي كامل مي
اجتماعي باشد كه چون ماه  اي در اخلاق و روابط غير خود الگو و نمونه شايسته

 رود. ن راه مييو مانند موجودي آسماني خواهد بود كه بر زم كند مينورافشاني 
گيري صحيح از اوقات فراغت مربوط با اوقات بيكاري و فراغت فرزند نيست  اما بهره

گردد، لحظاتي را استراحت  بلكه منظور ما فراغت پدر يا مادري است كه به منزل باز مي
شايسته است كه والدين و مربيان براي  نشيند، و در كنار همسر و فرزندانش مي دكن مي
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تا بتوانند از اين اوقات براي  اي مناسب داشته باشند، چنين اوقات و لحظاتي برنامه
 ر جهت علمي، عقيدتي و اخلاقي، استفاده كنند.در فرزندان خود تآمادگي هرچه بيش

ها با فرزندان خود  بيداري خود را در شب چه خوبست، پدر يا مادري كه لحظات
! و چه اندازه كند ميريزي  داري را پي هاي هدف و براي آموزش آنان برنامه كند ميسپري 

شان براي شنيدن  اجر آنان نزد خداي تعالي بزرگ است هنگامي كه در كنار فرزندان
آموزند  اي كه مي قصهكنند يا بيان  كنند يا تفهيم مسايلي كه حل مي هايي كه حفظ مي درس

را ها  آن آموزند و يا در تلاوت صحيح قرآن نشينند و يا فضيلتي اخلاقي را به آنان مي مي
ايي ه ا شوخيب كنند و با رعايت اصول اخلاقي بازي ميها  آن كنند و يا با كمك مي

 كنند. آور، اوقات خوشي را براي آنان فراهم مي انگيز و خنده طرب
بخشد و  به خدا قسم ـ خير و مصلح را براي فرزند تحقق مي و اين شيوه الهي ـ

شود و از او انساني متكامل و با  موجب ارتقا و پيشرفت او در جهت مكارم اخلاقي مي
 سازد. حكمت و مسلماني با كرامت و فضيلت مي

سازي فرزند براي زندگي. فردي كه به عنوان آجري  اين است راه واقعي تربيت و آماده
و در تكوين نسل  كند ميموزون در ساختن بناي عظيم جامعه خود شركت محكم و 

 صالح و مؤمن نيز شركت خواهد داشت.
ري كه با ناديده گرفتن حق فرزندان و دكنند، پدر و ما و چه ظلم بزرگي به فرزند مي

گذرانند يا در  دوستان ميبا توجهي به شخصيت و وجود آنان، اوقات فراغت خود را  بي
نشينان خود و يا همسايه و همشهري، وقت را بيهوده تلف  نه همراه دوستان و همخا قهوه
توانند بسيار مورد استفاده قرار دهند با رفتن به  نمايند و اوقاتي را كه مي مي

كيشان  شود با هم برگزار ميها  آن هاي سكسي و مستهجن در هايي كه نمايش تماشاخانه
 شوند. آواز مي خود دمساز و هم

كسي به جز پدر و مادر، مسؤوليت تربيت ايماني و تثبيت عقده صحيح در فرزند چه 
 را به عهده دارد؟
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چه كسي به جز پدر و مادر مسؤول است كه اخلاق و آداب بلند مرتبه اسلامي را در 
 گذاري كند؟ وجود طفل رشد دهد و بنيان

پرورش چه كسي به جز پدر و مادر مسؤول است كه عقلي سليم و جسمي سالم 
 دهد؟

بر امر تحصيل و آموزش علوم و فرهنگ سودمند چه كسي به جز پدر و مادر بايد 
 فرزندان نظارت داشته باشد؟

چه كسي به جز پدر و مادر وظيفه دارد كه توازن عقلي و تعادل رواني را در فرزند 
 خود ايجاد نمايد؟

محترم بشمارد و  به كودك يا بدهد كه حقوق ديگران راچه كسي به جز پدر و مادر 
 براي روابط اجتماعي اهميت و احترام قايل شود.

ها  مسؤوليت باشد، چه كسي بايد اين فضيلت توجه، و مادر غافل و بي پس اگر پدر بي
 را كه گفت:» شوقي«را در عمق وجود كودك جاي دهد؟ خدا رحمت كند 

ــی أ ــيم مــن انته ــيس اليت ــواه مــنل  ب
 

ــــــا  ــــــم الحي ــــــيلاً و ةه ــــــاه ذل  خلف
 چ

ــــه إن ــــذی تلقــــی ل ــــيم هــــو ال  اليت
 

 بــــــاً مشــــــغولاً أمــــــاً تخلــــــت وأ 
 

يتيم كسي نيست كه پدر و مادرش حيات دنيايي را بدرود گفته و او را خوار و ذليل 
 توجه دارد. بر جاي گذاشته باشند. يتيم واقعي كسي است كه پدري مشغول و مادري بي

پدر و مادر او هستند،  و آخرين افراد مسؤول در ارتباط با تربيت فرزند نپس اولي
كساني كه موظفند او را بر مبناي ايمان واخلاق و سلامت عقلاني و توازن رواني پرورش 

و علوم سودمند و مفيد را بياموزد و به كار  و وي را راهنمايي كنند كه فرهنگ دهند
 بگيرد.

 كه فرمود: صو راست گفت پيامبر گرامي خدا
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باشد  مسؤول ميها  آن ويش است و در ارتباط بامرد در خانه سرپرست زن و فرزند خ«
» و زن نيز در خانه شوهرش سرپرست فرزندان است و در اين رابطه مسؤول خواهد بود

 (روايت بخاري و مسلم).
خداي تعالي در روز قيامت از هر سرپرستي در مورد كساني كه تحت «و فرمود: 

(روايت ابن » ظ كرد يا تباه نمودرا حفها  آن كند مينظارت و سرپرستي او بودند سؤال 
 حبان)

(روايت ». دهد، اخلاق خوب است اي كه پدر به فرزند مي بهترين هديه«و فرمود: 
 ترمذي)

پس شايسته است پدران و مادران به طور كامل مسؤوليت خطيري را كه به عهده 
ه گيرند از اوقات فراغت خود براي انجام اين امور بسيار ضروري بهر دارند درك كنند و

كه بدانند هرگونه  هاست آن و براي انجام اين وظايف بپاخيزند و كمر همت ببندند. و بر
در ب عقوبت الهي است، عقوبتي كه ووج تقصيري در ارتباط با وظايفي كه شرح داديم

چه در آن روز  گيرد كه ديگر نه فرزند سودي دارد و نه مال، و فقط آن روزي انجام مي
 .كند ميسليمي است كه آدمي به پيشگاه خداوند عرضه  ارزشمند است، قلب

هَا﴿ ُّ َ
َ � ينَ ٱ َٓ ِ نَا  َّ َُ َٗ  وَقوُ نۡليُِ�مۡ ناَ

َ
نفُسَُ�مۡ وَُ

َ
ُ ْ ْ قُو�ا ةُ ٱوَ  َاّسُ ٱءَامَنُوا ََ عَليَۡهَا  ۡ�جَِا

عۡصُونَ  َُ ٞٞ شِدَاَٞ ّ   �كَِةٌ غَِ� � ََ َ ٱمَ َّ  ُ مَرَنُمۡ وَتَفۡعَلوُنَ مَا ي
َ

ُ � ونَ مَا  ].6 :التحريم[ ﴾٦مۡمَرُ
ايد! خود و زن و فرزندتان را از آتشي كه با سنگ و مردم  اي كساني كه ايمان آورده«

اند كه از امر  گير بر آن گمارده حفظ كنيد! ملايكي خشن و سختشود،  برافروخته مي
 ».دهند چه فرمان دهد انجام مي كنند و هر آن خداي تعالي سرپيچي نمي

 درون خود نظارت و هرگاه پدر و مادر اين آيه را به ياد آورند و در بدون ترديد
حضور خداي تعالي را احساس كنند، تمايل آنان به تربيت و به انجام رساندن وظايف 

كنم كه مربيان عزيز و والدين  حساس خود، بيشتر خواهد شد، پس بار ديگر تأكيد مي
وقات فراغت خود به بهترين وجه استفاده از ا محترم، وظايف خود را به خوبي بشناسند و
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ا قطع نكنند آنان را قطع خواهد كرد و ر  كنند و بدانند كه وقت مانند شمشير است اگر آن
 گذرد. دريابند كه وظايف واجبات بيشتر از اوقات است و عمر هم به سرعت مي

ه شده گذاشتها  آن پس اگر والدين و مربيان ما در اداي امانت سنگيني كه بر دوش
طور كه بايد، در نظر نداشته باشند چه بسا كه  ها را آن است كوتاهي كنند و مسؤوليت

گير كند،  را غافل نبه طور ناگهاني آنا ،كه انتظار داشته باشند مرگ فرا رسد و بدون آن
گاه عذاب رسيده است و هيچ ياوري هم نخواهند داشت و راست گفت پروردگار  آن

 جا كه فرمود: ندش آنعظيم ما در كتاب ارجم

﴿ ْ نيِبُو�ا
َ

سۡلمُِواْ َ�ُ  وَُ
َ

ّ�ُِ�مۡ وَُ ََ َيَُِ�مُ  ۥ�مَِٰ 
ۡ
ن يَُ

َ
ونَ  لۡعَذَابُ ٱمِن َ�بۡلِ ُ ُ َِ ْ ٱوَ  ٥ُ�مّ َ  تنُ  تبّعُِو�ا

َيَُِ�مُ 
ۡ
ن يَُ

َ
ّ�ُِ�م مِّن َ�بۡلِ ُ َّ ن  ُ�م مِّ ۡ َِ ِ نزلَِ �

ُ
ُ � حۡسَنَ مَا

َ
نتُمۡ  لۡعَذَابُ ٱُ

َ
ونَ َ�غۡتَةٗ وَُ عُرُ ۡٓ َ �  َ

 ].55 -54 :الزمر[ ﴾٥
كه شما را عذاب دريابد،  و به سوي پروردگارتان برگرديد و مطيع او شويد پيش از آن«

سپس ياري نشويد و پيروي كنيد از نيكوترين چيزي كه از جانب پروردگارتان براي شما 
 ».خبريد بي كه كه ناگهان عذاب بر شما فرود آيد در حالي نازل شده است پيش از آن

اي جلب كنم و آن، اين است كه  خواهم نظر تمامي مربيان را به نكته و در خاتمه مي
هاي تربيتي مطرح شده در اين كتاب خصوصاً تربيت اجتماعي براي بزرگ و  برنامه

 كوچك، پير و جوان و زن و مرد قابل استفاده است.
به خويشتن بپردازيد و  رزند،از پرداختن به فپس اي والدين و اي مربيان عزيز! قبل 

كه آموزش و پرورش عزيزان خود را آغاز كنيد، نفس خويش را اصلاح نماييد!  قبل از آن
را  نوليت تربيت آناؤاي باشيد براي تمامي كساني كه مس الگوي شايسته تا بتوانيد نمونه و

آموزش و چنين موفق شويد كه نهايت تلاش و كوشش خو را در  ايد و هم به عهده گرفته
اي خود، به كار بگيريد تا بر مبناي عقيده صحيح و ه گوشه رپرورش اين عزيزان و جگ

ايد آنان را براي   متكامل اسلامي و اخلاق رفيع، رشد نمايند و به اين طريق شما توانسته
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هاي آن با قلبي مؤمن و نفسي صابر و  ورود به امواج پرتلاطم زندگي و تحمل مسؤوليت
 عقلي پخته و متوازن، و جسمي محكم و سالم، آماده سازيد.روحي طاهر و 

به بركت الهي به  پس نهايت سعي خود را بكنيد و دست به دست هم بدهيد و با اميد
نده يي آاه دانيد كه خداي تعالي ناظر بر شما و ياورتان خواهد بود و نسلراه بيافتيد و ب

تعالي به شما پاداش خير  و خداي دنيز تلاش و كوشش شما را تحسين خواهند كر
 سازد. اجرتان را براي قيامت ذخير مي دهد و مي

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ى  ۡ�مَلوُا ُ ٱفسَََ�َ سََُوُ�ُ  َّ ونَ �مَِٰ َ�لٰمِِ  لمُۡمۡمِنوُنََ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ َّ َِ ٱوسََُ�َ  لۡغَيۡ
ِ ٱوَ  َ�دَٰة ّٓ عۡمَلوُنَ  ل ََ  ].105 :بةالتو[ ﴾١َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ 

بگو عمل كنيد كه عمل شما را به زودي خدا و رسول او و مؤمنين خواهند ديد و به «
ايد  چه كرده شويد، پس شما را از آن زودي به سوي داناي نهان و آشكار برگردانيده مي

 ».كند ميخبردار 

 الله رب العالمين ن الحمدأوآخر دعوانا 
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 :فصل اول
 عوامل مؤثر تربيتي

چگونه فرزندان خود را تربيت ( »تربية الأولاد فی الإسلام« در جلد اول اين كتاب

نده گرامي تقديم حضور شما خوان هاي تربيتي والدين و مربيان، ترين مسؤوليت كنيم) مهم
هاي مختلفي دارد مانند جنبه ايماني، اخلاقي، فكري،  شد. و گفتيم كه تربيت، جنبه

دون ب اي برخوردار است و جسمي و اجتماعي كه هر كدام به نوبه خود از اهميت ويژه
ايي است كه در بخش ه ترين قسمت اساسي ترين و ترديد اين زواياي تربيتي از بزرگ

 اشته شده است.تحقق آن به عهده والدين گذنجام و وظايف تربيتي ا
ادماني ش حقيقتاً چه خوشبختند پدران و مربياني كه در آينده با احساس سعادت و

آسايند و تا چه حد  اند مي ر سايه فرزندي كه تربيت كردهدچينند و  ثمره تلاش خود را مي
هايشان  ر گوشهبينند جگ شود وقتي مي شان روشن مي كنند و چشم آرامش خيال پيدا مي

 هاي متحركي قرآنها  آن روند و حاصل عمر مانند ملايكي هستند كه بر زمين راه مي
 كنند.  هستند كه در بين مردم زندگي مي

توانند فقط به انجام اين  آيد. آيا والدين و مربيان مي جا پرسشي پيش مي در اين
ود را انجام داده و غايت و داي آن تصور كنند كه تكليف خاا اكتفا كنند و با ه مسؤوليت

لازم ها  آن اند؟ يا باز هم بر اند و دين خود را ادا نموده نهايت سعي خود را به كار برده
است كه عوامل تربيتي را بيافزايند و دائماً در طلب كمال و رشد بيشتر فرزندان خود 

 ند.باش
اپوست كه ر و مربي دلسوز و منصف هميشه در تلاش و تكددر و ماترديد پبدون 

اخلاقي و تكوين علمي،  ؤثرتري در جهت تربيت عقيدتي وعوامل مفيدتر و قواعد م
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ترين  بيابد تا به اين طريق فرزندش به بالاترين مراحل تكامل، و رفيع،روحي و اجتماعي
 ه و توازن شخصيتي، نايل آيد.شد و نمو و والاترين مراتب انديشدرجات ر

جانب اين عوامل و  ر تربيتي كدامست؟ به نظر ايناما اين عومل مفيد و قواعد مؤث
 باشد. مورد مي 5قواعد مفيد شامل 

 تربيت به وسيله الگو. -1
 تربيت به وسيله عادت. -2

 تربيت به وسيله نصيحت. -3

 تربيت به وسيله همراهي و مراقبت فرزند. -4

 تربيت به وسيله مجازات. -5

 تربيت به وسيله الگو -1
مفيدترين عوامل مؤثر در رشد اخلاقي، رواني و وجود الگو و نمونه در تربيت، از 

اجتماعي فرزند است، زيرا پدر و مادر و مربي طفل ـ از ديد او ـ نمونه اخلاقي و الگوي 
خود متوجه باشند، كه پدر و مادر،  شايسته براي تمامي رفتارهاي او خواهند بود، بدون آن

نمايد از لحاظ اخلاقي خود را  ميو سعي  كند ميار كودك رفتارهاي آنان را تقليد به ناچ
هاي گفتاري، رفتاري، حسي و معنوي والدين، در  شبيه به آنان سازد و تمامي ويژگي

 بندد، چه والدين بخواهند يا نخواهند. وجود كودك نقش مي
با توجه به اين مطلب، وجود الگو در اصلاح يا انحراف فرزند نقش بسيار حساسي را 

وار، شجاع و پاك باشد، فرزند بر مبناي  صادق، امين، بزرگ، اگر مربي كند ميايفا 
 ،گو ي دروغدواري و شجاعت و پاكي، رشد خواهد كرد، اما اگر مر صداقت، امانت، بزرگ

بند و بار، بخيل، ترسو، فرومايه و پست باشد، فرزند بر مبناي دروغ،  گر، بي حيله
يابد. در چنين شرايطي هرچند  بند و باري، ترس، بخل و پستي پرورش مي بازي، بي حقه

زياد بوده و از فطرتي پاك و سالم برخوردار باشد،  رااستعداد كودك براي كسب خير بسي
دعوت به خير را جواب نخواهد گفت و بيان مباني اصول اخلاقي در او تأثيري نخواهد 
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 هاي معنوي و به عنوان و ارزشي خود را در اوج قله اخلاق، بداشت، مادامي كه مر
 اي شايسته نبيند. نمونه

در  ، امابسيار ساده است كه برنامه تربيتي توسط مربي به فرزند آموزش داده شود
خويش اجر نكرده و صورت را در زندگي   بيند مربي او آن شرايطي كه با چشم خود مي

بر خود تطبيق نداده است، بسيار  كند ميعملي به آن نداده است و اصولي را كه بيان 
واهد بود كه به نداي مربي پاسخ گويد و نپذيرد و نصايح او را در زندگي اجرا مشكل خ

 كند.
اي را در باب معلمي كه سخن و عملش مخالف  دهنده و شاعر عربي چه نكوهش تكان

 دارد. يكديگرند، با زبان شعر بيان مي

ـــــا أ ـــــيرهي ـــــم غ ـــــل المعل ـــــا الرج  يه
 

 هــــلا لنفســـــک كـــــان ذا التعلـــــيم 
 

 الفنـی سـقام وذی تصف الدواء لذی ال
 

 نــــت ســــقيمأكــــيما يصــــح بــــه و 
 

ــــک ف ــــدأ بنفس ــــنهااب ــــاه ــــن عيه  ا ع

ـــت و ـــا وعظ ـــل م ـــاک يقب ـــدیفهن  يقت
 

 نـــت حكـــيمأفـــاذا انتهـــت عنـــه ف 

 ينفـــــع التعلـــــيمبـــــالعلم منـــــک و
 

اي  اي بهره  چه كه تعليم داده دهي چرا خودت از آن اي كسي كه ديگري را آموزش مي
 اي. نبرده

كني تا با استفاده از آن سلامت خود را  مند و مريض تجويز ميدارو را براي انسان درد
 كه خودت مريض هستي. بازيابد، در حالي

از خودت شروع كن و نفس خويش را از گمراهي بر حذر دار، هرگاه نفست از 
 گاه تو طبيب درد ديگران خواهي بود. گمراهي دست كشيد آن

گويي پيروي  چه كه مي ز آنشود و ا هايت پذيرفته مي جاست كه نصيحت در اين
 خواهد شد و تعليم تو سودمند خواهد بود.
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كننده را براي بندگان  گر و هدايت خداوند سبحان ـ كسي كه برنامه آسماني معجزه
دانست كه پيامبري كه براي اداي رسالت الهي و تبليغ پيام پروردگارش براي  ـ مي فرستاد 

ضروري است كه واجد كمالات روحي، اخلاقي شود،  هاي بشري برگزيده مي امتي از امت
و فكري باشد، تا مردم به او اقتدا كنند و از او ياد بگيرند و نداي او را اجابت كنند و 

ر آن گام دبراي كسب مكارم و فضايل معنوي و اخلاقي عظيم به راهي بروند كه او 
تكليف بود نه امري  براي همين، نبوت يكدارد و بر مبناي برنامه او عمل كنند. و  مي بر

تر  داند كه رسالت خود را به چه كسي بسپارد و آگاه ن بهتر ميااكتسابي، زيرا خداي سبح
كه چه فردي از افراد بشر را براي پيامبري برگزيند تا مژده پاداش و وعده  است به اين

را برگزيد تا براي تمامي ص »محمد«عذاب دهد. براي همين منظور خداوند متعال، 
ماه تاباني خواهد بود كه ين، براي هميشه الگو و نمونه باشد و مانند نور فروزان و مسلم

 درخشد. حيات بشري تا ابد مي بر فراز

سََُولِ  لّقَدۡ ﴿ ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ�  َّ  ٞ سۡوَةٌ حَسَنَة
ُ

 ].21 :الأحزاب[ ﴾ُ
 ».به تحقيق رسول خدا بهترين الگو براي شما جهت پيروي نمودن از اوست«

هَا﴿ ُّ َ
َ � ّ ٱ َٓ ِِ ّ ٗ  وَنذَِيرٗ   َ هِدٗا وَمُبَّ�ِ سََۡلَۡ�كَٰ َ�ٰ

َ
ُ � ا َّ ِ اِ�يًا ٤� ََ ِ ٱ�مَِ  وَ َّ  ِ انٗا  ۦ�ِِذِۡنهِ وَِ�َ

 ].46 -45 :الأحزاب[ ﴾٤مّنِٗ�  
ايم كه نمونه و الگو باشي و بشارت دهي و بترساني و به   اي پيامبر! ما تو را فرستاده«

 ».ت كني به اذن او و چراغي فروزان باشيراه خدا دعو
، عخداوند متعال صورت كامل برنامه و طريقه اسلامي را در شخصيت حضرت محمد

هاي آينده، صورتي زنده و جاودان از كمال اخلاقي و عظمت  تحقق بخشيد تا براي نسل
 معنوي باشد.

اخلاقش «چگونه بود؟ فرمود: ص پرسيدند: اخلاق رسول خدا ك»عائشه«از حضرت 
را    قرآن مجسم بود، به اين مفهوم كه آن ص كه وجود رسول اكرم (منظور آن». قرآن بود

 در زندگي خود به طور كامل تحقق داده بود).
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جوابي در نهايت دقت، اختصار و شمول » كعائشه«ه حقيقت اين جواب حضرت ب و
قرآني فراگير و  مفهوم اين است كه منهج نجواب مفهومي نهفته است و آن يابود، در 

تجسم پيدا كرده است و حقيقتاً پيامبر ص مبادي فاضله اخلاقي در اخلاق رسول خدا
اي قرآني و نمونه متحرك تمامي رهنمودهاي ارزشمند و ه خدا ترجمان زنده فضيلت

 جاوداني بود كه براي بشريت بيان كردند.
حضرت بر فراز آن  اي بردارد كه آن تواند گامي در مسير عروج به قله چه كسي مي

تواند به ساحل درياي بيكراني برسد كه آن پيامبر  ايستاده است؟ يا چه كسي مي
 درنورديده است؟آن را  ،صوار بزرگ

فرمايد: خداوند سبحان  و همين براي عظمت و افتخار و جاودانگي او كافي است كه مي
مدارج والاي اخلاقي رسانده او را با نظارت و مراقبت ويژه خود تربيت كرده است و او را به 

به سوي سعادت و سلامت، مانند خورشيد درخشان و ماه  ها انسان يابي است تا براي راه
 تاباني باشد كه بر فراز درياهاي پرتلاطم گمراهي و ظلمت، بدرخشد.

پروردگارم مرا «فرمود: ص كنند كه نبي اكرم روايت مي» ابن سمعاني«و » العسكري«
هايي كه بر تربيت اختصاصي آن  از جمله نشانه». ربيت نمودبه بهترين صورت ت

دهد كه عنايت رباني به او تعلق گرفته است داشتن  و نشان مي كند ميدلالت ص حضرت
 باشد. مي ،صفات نبوت قبل و بعد از مبعوث شدن

ما ص وار گونه ترديدي ـ مسلم است كه پيامبر بزرگ بر ما ـ بدون داشتن هيچ الاو ح
كدام از گناهان جاهلي نشد و در همان زمان به پاكي و عفت مشهور بود. و  چمرتكب هي

خواندند.  همين هم در زمان جاهليت ـ قبل از ظهور اسلام ـ او را صادق و امين مي براي
اطميننا و اعتمادي كه موجب شد در همان زمان در حضور مردم به او اظهار دارند كه تا 

 م. اي حال ما از او دروغي نشنيده
كرد و براي اظهار شرف و افتخار  از جهت هوش و ذكاوت هم كسي با او برابري نمي

با تدبير و حكمت خويش راه حل مناسبي  كه توانستو جاودانگي او همين كافي است 
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26Fپيشنهاد كند» حجرالاسود«براي قرار دادن 

گر كه  سوز و ويران و مردم را از جنگي خانمان 1
 دانست، نجات داد. مي فقط عواقب سوء آن را خدا

از جهت تبليغ دعوت و بيان رسالت الهي نيز خواب و خوراك نداشت و آرام و قرار 
اند  نشست تا زماني كه مردم را ببيند كه دعوت او را اجابت كرده ز پاي نمياگرفت و  نمي

ه شود ك اند و چه آيات فراواني در قرآن ديده مي بختي گام گذاشته و به راه سعادت و نيك
كه غصه نخورد و غمگين  كند ميوارد شده است و او را تشويق ص پيامبر محبوب ما رب

نباشد و از شدت و سرعت تبليغ و حركتش بكاهد مبادا كه خود را در غم و حسرت 
 گمراهي بندگان خدا، از بين ببرد.

ِ  فلَعََلّكَ ﴿ رٰنِمِۡ �نِ لّمۡ يمُۡمِنُواْ ب ََ � ءَا فۡسَكَ َ�َ َّ َِ ٱَ�ذَٰا خَخِٰعٞ  دِي سَفًا  ۡ�َ
َ

 ].6الكهف: [ ﴾٦ُ
ر به پس شايد تو با اندوه زياد، خود را هلاك كني به علت سرپيچي و اعراض آنان اگ«

 ».اين سخن تازه (اسلام) ايمان نياورند

ِٰ�نّ  �نِكَّ ﴿ ََ حۡبَبۡتَ وَ
َ

هۡدِي مَنۡ ُ ََ َ ٱَ   �ءُ   َّ ا َٓ َ هۡدِي مَن �  ].56 :القصص[ ﴾َُ
تواني هدايت كني، لكن خداوند متعال هر كس را  داري نمي ا كه دوست ميتو كسي ر«

 ».كه بخواهد هدايت خواهد كرد

تٍٰ� ﴿ ََ فۡسُكَ عَليَۡهِمۡ حَسَ ََ  َۡ  ].8 :فاطر[ ﴾فََ� تذَۡنَ
 ».پس جان خود را در حسرت برايشان از بين مبر!«

ثبات، استواري المثل ايستادگي،  ضربص وار آن رسول بزرگها  اين با وجود تمامي
و صبر بوده و نمونه تحمل سختي و رنج و جهاد در راه خدا بود، آري تمامي پيامبران 

________________ 
در زمان جاهليت كعبه را تجديد بنا كردند و در گذاشتن حجرالاسود بين قبايل و افراد اختلاف  -1

با  صبسيار شديدي بروز كرد به طوري كه نزديك بود منجر به خونريزي شود، رسول گرامي خدا
 م).اي اختلاف را حل كرد و رجحان فكري خود را در اين واقعه آشكار ساخت (مترج تدبير شايسته
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كردند تا با چشم خود ببيننند كه مردم گروه گروه به دين  چنين تلاش مي اولوالعزم اين
 آورند. مي الهي ايمان

 بهترين الگوي عبادت  صپيامبر اكرم
ترين بالابه  اخلاق و ، در ميدان عبادت وصبه حقيقت، شخصيت متعالي رسول خدا

ا و تطور زمان و عبور ايام، تمامي مردم در ه مراتب و مدارج ممكن رسد و با گذشت قرن
شناسند، نوري كه بر  سراسر جهان او را به عنوان فردي نمونه در اخلاق و عبادت مي

 درخشد. تارك بشريت جاودانه مي
ي نماز اها بر ده است كه آن حضرت شبآم» مسلم«و » بخاري«در روايتي از 

شد. وقتي از او سؤال كردند كه  ايستاد كه پاهايش متورم مي قدر مي خواست و آن مي بر
مگر خداي تعالي تمامي تقصيرات حال و گذشته و آينده شما را نبخشيده است، 

 فرمود: مي
 ».اي شكرگزار نباشم آيا بنده«

از حضرت «گويد:  كنند كه مي روايت مي »علقمه«از » مسلم«و » بخاري«چنين  هم
داد؟  ايام خاصي را به عبادت خود اختصاص ميص پرسيدم: آيا رسول خدا ك»عايشه«

حضرت دايمي و مستمر بود،  ير فرض است) فرمود: خير، عبادت آن(مقصود عبادات غ
 ».چنين باشد؟ تواند و توانايي دارد اين چه كسي از شما مي

، سراسر جايگاه محبت الهي بود و به عبادت و عوار  گآري قلب آن پيامبر بزر
خاست و بخشي از روز را نيز به عبادت اختصاص  ها برمي ورزيد، شب مناجات عشق مي

يافت و يارانش را  نماز، و روشني چشمش را در عبادت مي رداد. لذت خود را د مي
 نخواهند داشت. آن را داشت كه از او تقليد كنند، زيرا توانايي و طاقت برحذر مي
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عبادتي را كه اختصاص به او داشت ص گويد: گاهي پيامبر مي ك»عائشه«حضرت 
كه مبادا مردم به پيروي از او به انجام آن مبادرت نمايند و به رنج و  براي پرهيز از آن

 كرد. مشقت بيفتند، ترك مي
ه روايت دو شب و روز بدون انقطاع روزه بود ـ و بص پيامبر اكرم«گويد:  مي سانس

مود: اگر اين امر يك ماه هم طول رسيد، فرص عمل پيامبرـ. اين  سه شبانه روز
گر نتوانند، ادامه دهند، من مانند شما  كه اين افراد مبالغه دادم، طوري ادامه مي ،كشيد مي

(به من قدرت و قوت ». سازد نيستم، زيرا پروردگارم گرسنگي و تشنگي مرا رفع مي
 بخشد). مي

كه همه اوامر پروردگارش را راجع به  بالاترين مراتب عبادت نباشد در حالي و چرا در
 تهجد، عبادت، تسبيح و ذكر دعا به جاي آورده است. 

هَا﴿ ُّ َ
َ � ۡلَ ٱقُمِ   ١ لمُۡزّمِّلُ ٱ َٓ ِ  �ۥ نصِّۡفَهُ   ٢�ِّ  قلَيِٗ�  ِّ و

َ
َۡ عَليَۡهِ   ٣مِنۡهُ قلَيًِ�  نقُصۡ ٱُ ِ وۡ ن

َ
ُ

تلِِّ  ََ ۡلِ ٱ�نِّ ناَشِئةََ   ٥سَنُلِۡ� عَليَۡكَ قَوۡٗ  َقَيًِ�  �نِاّ ٤ترََۡيًِ�  قُرۡءَانَ لۡ ٱوَ شَدّ وَۡ�  ِّ
َ

ُ َ ا  ٔٗ ِِ
قۡومَُ �يًِ� 

َ
 ].6 -1 :المزمل[ ﴾٦وَُ

تر از  اي جامه بر خود پيچيده، شب را قيام كن مگر اندكي، نيمي از آن و يا اندكي كم«
و قرآن را به تأني و ترتيب قرائت نما، به تأني كامل، محقق است كه آن، و يا بر آن بيافزا 

تر و براي گفتار  كنيم، محققاً برخاستن شب سنگين ما به زودي بر تو گفتار سنگي القا مي
 ».تر است درست

ۡلِ ٱ وَمِنَ ﴿ ِّ  ِ مُ  ۦَ�تَهَجّدۡ بهِ ۡ َّ ّ�كَ مَقَامٗا  ََ كَ  َۡ بۡعَ َُ ن 
َ

ُ � َٰ ا ناَفلِةَٗ لّكَ عَ َٗ  ].79:الإسراء[﴾٧و
و بعضي از شب براي نماز خواند بيدار بمان تا براي تو نافله باشد، باشد پروردگارت «

 ».تو را مقامي ستوده بدهد

ۡلِ ٱ وَمِنَ ﴿ ِّ  َ وتًِ�  ۥَ�ُ  سۡجُدۡ ٱف ََ  �ٗۡ َِ  ].26 :الإنسان[ ﴾٢وسََبّحِۡهُ 
براي او سجده كن و او را  و پروردگارت را صبح و شام ياد كن و بخشي از شب را«
 ».ها به مدت طولاني تسبيح گوي شب
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P27Fوالاترين الگوي اخلاقص پيامبر خدا

1 
كنم  هاي گوناگوني دلالت دارد، فكر مي دانيم اخلاق مفهومي عام است و بر جنبه مي

براي ما كافي است، مقصود آن ص بيان حتي يك نمونه از اخلاق عظيم آن حضرت
مفهوم وسيع اخلاقي مانند بخشش، زهد، تواضع، صبر، قدرت،  است كه: در هر جنبه از

 .كند ميشجاعت، ثبات و حسن سياست، بيان يك نمونه كفايت 

 بخشش
تر  كرد واز باد وزنده بخشنده گونه نگراني از فقر بخشش مي بدون هيچص پيامبر خدا

 بود، خصوصاً در ماه رمضان.
ص كه هر چه از پيامبر خدا كند ميروايت » سبن مالك انس«از » الحافظ ابوالشيخ«

گويند يك بار مردي به خدمت او رسيد و  بخشيد. مي طلبيدند، مي (در زمان اسلام) مي
اي گوسفند بين دو گوه به او داد. وي به سرعت  گلهص تقاضاي كمك كرد، آن حضرت

كه از فقر  بخشد بدون آن به نزد قومش برگشت و گفت: اسلام بياوريد كه محمد مي
 سد.بتر

تقاضاي كسي را رد نكرد و به هيچ سائلي ص گاه پيامبر خدا هيچ«گويد:  مي» سانس«
 ».جواب منفي ندارد

 زهد
رسيدم، بر حصيري ص به خدمت پيامبر خدا«گويد:  مي» سعبداالله بن مسعود«

فرماييد براي  خوابيده بود كه اثر آن به پهلويش درآمده بود گفتم: اي پيامبر خدا اجازه مي
يري شود؟ فرمود: مرا با گرش بياوريم تا بر حصير بياندازيد و از اثر آن بر شما جلوشما ف

ه چند لحظه در زير سايه درختي توقف كدنيا چه كار؟ من در دنيا مانند سواركاري هستم 

________________ 
 باشد (مؤلف). جانب مي اين بحث از كتاب (حتي يعلم الشباب) اقتباس شده است كه نوشته اين -1
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كه من آن سواركارم و چند  (منظور آن» افتد و به راه مي كند ميترك آن را  و بعد كند مي
 سايه درخت همان حيات دنيايي است)لحظه توقف در زير 

 را به اندازه كفاف قرار بده. ص فرمود: خدايا روزي آل محمد و مي
سه روز ص كه رسول گرامي خدا كند ميروايت » كعائشه«از حضرت » ابن جرير«

 متوالي از زماني كه وارد مدينه شد تا زماني كه وفات نمود از نان گندم سير نشد.
آورد، ص اكرم و به خدمت نبياي نان ج تكه كفاطمهگويد: حضرت  مي سانس«

(روايت امام ». خورد اين اولي غذايي است كه پدرت پس از سه روز مي«ايشان فرمود: 
 احمد)

در والاترين مراتب زهد بود، ص گوييم آن پيامبر بزرگوار گونه است كه مي آري، اين
 مر خدايش را اجابت كرد كه فرمود:زيرا ا

مُدّنّ  وََ  ﴿ ََ  ِ نۡهُمۡ ننَۡرَةَ  ۦ� َ�يۡنيَۡكَ �مَِٰ مَا مَتّعۡنَا بهِ نٰٗا مِّ ََ نۡ
َ

ِ ٱُ يَوٰة يَاٱ ۡ�َ َۡ نِۡقُ  ّ� َ ِ� وَ فَۡتنَِهُمۡ �يِه َِ
 ٰ�َ�ۡ

َ
ۡ�ٞ وَ� ََ ّ�كَِ   ].131 :طه[ ﴾١ََ

و البته ديدگانت را به متاع بعضي از ايشان مگشاي كه خوشي و رونق زندگي دنيا را «
تر  پروردگارت بهتر و پاينده ايم و روزي را بيازماييم، دادهها  آن ها در آن خوشي كه براي آن

 ».است
به علت فقر يا ص كنيم كه زهد آن رسول بزرگوار هالبته بايد به اين نكته مهم توج

به لذائذ دنيوي يا كرد كه  اراده ميص كمي امكانات زندگي نبود، اگر آن حضرت
هاي دنيا بهره گيرد، دنيا با رغبت و رضايت و  ا زيباييامكانات بيشتر دست يابد و ز

گرفت اما آن بزرگوار زهد و پرهيزگاري را ترجيح داد و در  تواضع در خدمت او قرار مي
 باشد: به شرح زير ميها  آن ترين كرد كه مهم اي را دنبال مي وراي اين زهد، مقاصد ويژه

ان مفهوم واقعي همكاري و هاي مسلم خواستند به همه نسل ميص پيامبر اكرم •
 گذشت و ايثار را بياموزند.
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گاه سه روز متوالي سير نبود اگر  هيچص رسول خدا«گويد:  مي» كعائشه«حضرت 
گرسنگي را براي خودش ترجيح ص انستيم سير شويم، اما آن حضرتوت خواست مي مي
 (روايت بيهقي)». داد مي

 كرد. ونه ترسي از فقر بخشش ميگ بدون هيچص و قبلاً هم گفتيم كه پيامبر گرامي
هاي مسلمان در زندگي ساده و همراه با قناعت  ايشان قصد داشتند كه تمامي نسل •

را ها  آن هاي حيات دنيوي كه مبادا زينت و جلوه به او تأسي كنند، از ترس آن
كه مبادا در  لاغ كلام الهي، عقب بياندازد و از ترس آنبز وظيفه دعوت و اابفريبد و 

 يان دچار هلاكت شوند.رق شوند و به سبب آن مانند پيشينو انبساط مادي غ رفاه

اين بود كه به منافقين و دشمنان و ص واررگيكي ديگر از اهداف آن رسول بز •
ر قلب، مرضي دارند بفهماند كه دعوت او براي جمع مال دكفار و كلاً كساني كه 

گذراني و رفاه و تنعم  خوشو مظاهر فاني و يا دنيوي رو به زوال نيست و مقصد، 
خواهد با نام دين، دنيا را شكار كند، بلكه منظور واقعي او طلب  نخواهد بود و نمي

هاي دنيوي  رود با خود از بهره اجر از خداست و هنگامي كه به ملاقات خدايش مي
 چنين آمده است: ت كه در قرآن اينچيزي ندارد، شعارش همان شعار انبيا اس

ۡ�  وََ�قَٰوۡمِ ﴿
َ

ُ � نۡرِيَ �ِّ  َ�َ  َٔ َ 
َ

ِ ٱلُُ�مۡ عَليَۡهِ مَاً َ �نِۡ ُ  ].29 :هود[ ﴾َّ

كنم، اجر من فقط با  اي قوم؛ من براي ابلاغ رسالت از شما اجري طلب نمي«
 ».خداست

 تواضع
 اند اتفاق نظر دارند كه آن بودهص كه معاصر آن رسول محبوب تمامي آنان

كرد با تمامي وجود به گفتار كسي كه با او سخن  ميهميشه سلام را آغاز ص حضرت
زدند با تمامي بدن  اگر او را صدا مي ،ه بزرگچچه كوچك بود و  ،كرد گفت گوش مي مي
كشيد. وقتي  گشت، در هنگام دست دادن او آخرين نفري بود كه دستش را عقب مي مي بر
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كرد و هر  فت خريد مير نشست، به بازار مي شد هر كجا كه جا بود مي وارد مجلسي مي
، از »ترم من براي حمل آن شايسته«فرمود:  كرد و مي چه خريده بود، خود حمل مي آن

د النبي) و چه در جه در هنگام بناي مسجد شريف (مسچكارگري و بنايي ابايي نداشت 
كرد و عذر افراد را  آزاده را اجابت مي رد ديگر؛ دعوت بنده واهنگام حفر خندق يا مو

دوخت در داخل منزل به  اش را مي كرد و كفش پاره رفت، لباس خود را وصله ميپذي مي
پخت، با  داد و نان مي كار را ياري مي تكرد، خدم اد خانواده در انجام كارها كمك ميراف

چاره  نياز درمانده و بي ،كرد به شترش رسيدگي مي ،خورد نشست و غذا مي كار مي خدمت
 نشست و صدها خصلت نمود، بر زمين مي نشست و برخاست ميآورد با بينوايان  مي را بر

انگيز ديگر داشت كه آن شخصيت ممتاز بشري را با تواضع و فروتني خود،  شگفت
 گرداند. تر، و عزيزتر مي منورتر، محبوب

چنين بود؟ جواب را بايد در اين آيه قرآني  چرا اين محبوب عزيزتر از جان اين
 فرمايد: جستجو نمود كه مي

فضِۡ ٱوَ ﴿ بَعَكَ ٱنَنَاحَكَ لمَِنِ  َۡ  ].215 :الشعراء[ ﴾٢ لمُۡمۡمِنِ�َ ٱمِنَ  َّ
 ».اند ملايمت كن و متواضع باش و براي مؤمناني كه پيرويت كرده«

 صبر و بردباري
تمامي حيات پر بركت آن قهرمان هميشه اخلاق و معنويت بشري با رنج و سختي 

ا با صبر و تحمل عظيم خود پاسخ رها  آن مههص همراه بود و در مقابل، نبي اكرم
گفت، بنابراين بيان بردباري آن حضرت در اين جملات كوتاه غيرممكن است و فقط  مي

 كنيم. اي اشاره مي به چند جمله
 جفا و خشونت اعراب با آن حضرت به حد نهايت خود رسيد.

گويد: در كنار  مي س»انس«آمده است كه » مسلم«و » بخاري«براي مثال در حديثي از 
اي خشن بود  بر تن داشت كه داراي حاشيه» بردي نجراني«رفتم و  راه ميص رسول اكرم
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(محل بين  يك اعرابي خود را به او رساند و لباسش را گرفت و با قدرت كشيد؛ به عالق
وار درآمده بود، زيرا،  گردن و كتف) پيامبر نگاه كردم، جاي حاشيه لباس بر بدن آن بزرگ

اي محمد! از مالي كه در گفت:  صپس به پيامبرسر شديد لباس او را كشيد اي بسياعراب
به او نگاهي كرد، خنديد و دستور داد كه به او ص نزدت داري مقداري به من بده! پيامبر

 بدهند.
ز گذشت و بردباري او بعد از پيروزي بگوييم تا بدانيم با دشمنانش و كساني كه او 

ه رفتار كرد كچون ،و يارانش را آزار دادندص آن حضرتهاي طولاني،  براي مدت
از سرزمين  ،زارش دادند، او را به زحمت انداختندآهل مكه كساني كه بسيار اخصوصاً با 

توانستند به او زدند،  خود بيرون راندند، براي قتل او نقشه كشيدند و هر تهمتي را كه مي
راي هر انساني كه دو چشم بينا دارد، را گذشت كرد تا شخصيت با عظمتش ب اما آن بزرگو

 در آينه بخشش و گذشت نيك، تجلي پيدا كند.
شود، سپاهي كه عرب  گونه با سپاهي عظيم، فاتحانه وارد مكه ميبه او بنگريد كه چ

تا آن زمان نديده بود كه با آن عظمت و قدرت وارد مكه شود و آن را بدست گيرد، اما او 
ها را مشمول گذشت و بخشش خود  دمان آن سرزمينرا نگاه كنيد چگونه همه مر

 سازد. مي
رهبران و بزرگان دشمنانش، كساني كه طغيان كردند و او و يارانش را به شديدترين 
وجه آزار دادند، به جاي تندي و خشونت پاداش نيك را كه همانا رفتار پرمحبت و با 

د كه اگر هم حاكم كساني بودنها  آن كنند. دريافت مي ،استص گذشت رسول اكرم
را جمع ها  آن چه كرد؟ص كرد، اما آن حضرت ديگري بود به بريدن سرهايشان حكم مي

؟ »كنم كنيد من با شما چه مي فكر مي«نمود و جمله جاودانه خود را براي آنان گفت: 
 ».برويد كه آزاديد«مود: ي. فرار و با گذشتواي بزرگ گفتند: برادر و برادرزاده

در اين درجه و مرتبه رفيع از گذشت و بردباري بود، راز آن را بايد ص چرا نبي اكرم
 فرمايد: در قرآن جستجو كنيم كه مي



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    158

 

ذِ ﴿ ِ  لعَۡفۡوَ ٱ َُ مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَُ

َ
هِٰلِ�َ ٱوَُ ََ  ].199 :الأعراف[ ﴾١ لۡ

 ».نادان اعراض كن ازعفو را بگير و امر به معروف نما و «

مِيلَ ٱ حَ لصّفۡ ٱ صۡفَحِ ٱفَ ﴿  ].85الحجر: [ ﴾٨ ۡ�َ
 ».پس گذشت كن! گذشتي نيك«

 الگوي قدرت جسماني بود صپيامبر اكرم
هاي  هاي جاوداني براي قهرمانان ورزش و صاحبان اراده نمونهص آن پيامبر محبوب

ناپذير و   الگويي كه در نيرو و قدرت جسماني و اراده شكت ،آهنين بر جاي گذاشت
 براي بشريت باقي خواهد ماند. براي هميشهاستوار، 

را به زمين زد و بعد از بار » ركانه«سه بار متوالي پهلوان كشتي عرب ص نبي اكرم -
 ».دهم كه تو پيامبر خدايي شهادت مي«گفت: » ركانه«سوم 

» ابي بن خلف«اش مانع حركت  با نگه داشتن نيزهص در جنگ احد، آن حضرت -
ي بن خلف از اسب پايين افتاد و در شد، نيزه را در مسير حركت او گرفت اب

انداخت، از خجالت  گفت: اگر پيامبر برايم تفي مي ناليد مي كه از درد مي حالي
 مردم. مي

ه تلاش چدر غزوه خندق در مسير حفر خندق با سنگ بزرگي رخورد كردند و هر  -
آمدند، آن ص ز جاي بركنند به خدمت رسول خدااآن را  نمودند نتوانستند

 از جاي بركند.آن را  است و با بازوي تواناي خود با سه ضربه سنگينحضرت برخ

دادند زيرا هميشه  ها ياران گرامي او خود را در پناه او قرار مي در اغلب جنگ -
 گفتند او بسيار متين و آرام و با صلابت و پرقدرت است. مي

 ».نزد خداي تعالي مؤمن قوي از مؤمن ضعيف بهتر است«فرمود: ص آن حضرت -
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كه  ر قدرت جسمي نيز الگو قرار نگيرد در حاليدترين نباشد و  را قدرتمندچو  -
خطاب به او و يارانش  خداوند سبحان در كتاب باعظمتش با صراحت تمام

 فرمايد: مي

﴿ ْ عِدّوا
َ

ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مّا  وَُ هر چه از نيرو و توان داريد براي  ]60 :الأنفال[ ﴾مِّن قُوّ�
 نان فراهم كنيد!مقابله با دشم

 الگوي شجاعت بود صرسول خدا
جا تصور  رسيد. در اين كس در شجاعت و دلاوري به گرد پاي آن عزيز نمي هيچ

 هاي كم نظير شجاعت و دلاوري است كافي باشد. كنم بازگويي دو نمونه كه از نمونه مي
وقعيت خاصي، تمامي اهل مدينه در ترس و وحشت شديدي به سر م(أ) به علت 

رسيد تعدادي خارج شدند تا بدانند صدا چيست و از  بردند، صدايي به گوش مي يم
برخورد كردند كه قبل از همه بيرون آمده بود  ص خدا كجاست. در راه به رسول

سوار شده بود و وقتي او را ديدند » ابوطلحه«شمشيري بر گردن آويخته و بر اسب عريان 
 در حال برگشتن بود، فرمود: نترسيد!كه 

كه  (ب) در جنگ حنين كه موقعيت مسلمانان به خطر افتاد، سپاهيان به علت آن
كه بر مركبش  در حاليص ديدند پا به فرار گذاشتند. پيامبر اكرم شكست را مسلم مي

 فرمود: سوار بود، استوار و محكم بر جاي خود ايستاده، مي

ـــــــــــی لا ـــــــــــا النب ـــــــــــذب أن  ك
 

ــــــــدأ  ــــــــن عب ــــــــا اب ــــــــب ن  المطل
 

 هستم.» عبدالمطلب«نم من فرزند من پيامبري راستي
از خود شجاعت و استقامت ص بزرگواركس به اندازه پيامبر  در جنگ حنين هيچ

 نشان نداد.
ص هاي شجاعت رسول خدا من اين دو نمونه را عمداً انتخاب كردم، هرچند نمونه

محل خطر ه خود را بص ر اين دو حادثه يك بار پيامبر خدادشمار است، اما  بي 
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ر مورد دوم در جايي استوار و با شجاعت د كه مردم به آن برسند و ند، قبل از آنرسا مي
دانند كه اين  كه با علوم جنگي آشنا هستند ميهايي  آن كنند و ايستد كه مردم فرار مي مي

شود و قهرمانان واقعي شناخته  هايي هستند كه شجاعت افراد امتحان مي دو مكان محل
ترين كارها براي آدمي رفتن به جانب خطر يا باقي ماندن  ختدانيم كه س شوند و مي مي

 اي كه بيان كرديم ترس بر همه مستولي شده و غلبه كرده بود. در آن است و در دو نمونه
ت كه پروردگارش در آيا پيشگام و شجاع نباشد در حاليص بزرگوار و چرا آن پيامبر

 فرمايد: استوارش خطاب به او مي

ِ ٱبيِلِ ِ� سَ  فََ�تٰلِۡ ﴿ فۡسَكَ  وحََرّضِِ  َّ ََ  ].84 :النساء[ ﴾لمُۡمۡمنِِ�َ ٱَ  تَُ�لفُّ �ِّ  
پس در راه خدا بجنگ! تو رد ارتباط با نفس خودت مكلف هستي و مؤمنين را نيز «

 ».به جنگ تشويق كن!

هُمۡ  فَ ﴿ ََ وۡ َٓ ۡ ََ َ
ُ ٱ� وۡهُ �نِ كُنتُم مّمۡمِنَِ�  َّ َٓ ۡ ََ ن 

َ
حَقّ ُ

َ
 ].13 :بةالتو[ ﴾١ُ

تر است كه از خداي تعالي بترسيد، اگر  ترسيد؟ پس شايسته آيا از آنان (دشمنان) مي«
 ».ايمان داريد

 نمونه حسن سياست بود صرسول خدا
، در مسايل اجتماعي و صرد عاقلانه و خوب، آن حضرتودر حسن سياست و برخ

و خاصه و عامه بود. به  المثل تمامي مردم از كوچك و بزرگ، مؤمن و كافر اسي ضربيس
مه امور به وي ، پيروزي و موفقيت در هعانه آن پيامبر عزيزبزرگواردليل اخلاق عظيم و 

اي به بهترين صورت  داد و با هر حادثه كرد زيرا هر چيز را در محل خود قرار مي روي مي
 كرد. مي برخورد

كنيم.  تفا ميورد اككه مجال بحث طولاني نيست، فقط به بيان يك م به علت آن
را كه تاريخ مانند ساير حوادث ثبت كرده است ص اي از زندگي آن حضرت دثهاح
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ردهاي سياسي وبرخ ردرت د كه هوشياري و اخلاق عظيم آن حضكنيم تا دريابي تقديم مي
 و اجتماعي چگونه بوده است.

به مقاديري به قريش داد و ص و پيروزي مسلمانان، پيامبر اكرم» حنين«بعد از جنگ 
به ص گفتند ميها  آن ها اعتراض بروز نمود بعضي از انصار چيزي نداد. در بين انصاري

 خدا قسم پيامبر قوم و قبيله خود را بر ما ترجيح داده است.
اين سخن چيست كه به من  د: را جمع كرد و فرموها  آن صپيامبر اكرم

 ا فراگرفته است.ر امرسيده است و اين چه اندوهي است كه ش
هنگامي كه من به نزد شما آمدم، گمراه نبوديد و خداوند شما را [به واسطه من]  آيا

نيازتان نمود؟ آيا با يكديگر دشمن نبوديد و  هدايت كرد؟ آيا فقير نبوديد و خداوند بي
 خداوند بين قلوب شما الفت و محبت ايجاد كرد؟

 ما، برترند. گفتند: آري؛ خدا و رسول او بر ما منت دراند و از همه چيز نزد
 ؟»گوييد اي گروه انصار آيا پاسخ نمي«پس فرمود: 

 گفتند: چه چيز را پاسخ گوييم كه منت و برتري شايسته خدا و رسول اوست!
كه وقتي به نزد ما آمدي كه  گفتيد كه تو را تصديق كرديم در حالي فرمود: اگر مي

م، تو را طرد را ياري رساندي پشتيبان بودي، تو كردند، تنها و بي ديگران تو را تكذيب مي
گوييد، و  گفتم راست مي كرده بودند، پناهت داديم، فقير بودي تو را حمايت كرديم، مي

 كردند. ديگران نيز شما را تصديق مي
آيا اندوهگين هستيد كه به ديگران مال دنيا دادم و جلب محبت نمودم تا  ،انصاريان اي

 توارتان سپردم.اسلام بياورند ولي شما را به ايمان اس
آيا دوست نداريد ديگران گاو و گوسفند با خود ببرند و شما را با  ،اي گروه انصار

رسول خدا باز گرديد. قسم به كسي كه جان محمد در دست اوست، اگر هجرت نبود، 
من نيز مردي از انصار بودم، اگر تمامي مردم به راهي بروند و انصار به راه ديگر، همراه 

 شان را رحمت نما! و فرزند زادگانها  آن شد، خدايا؛ انصار، فرزندانآنان خواهم 
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ها را خيس كرد،  جاري شد و صورتها  آن محاسن زقدر گريستند كه اشك ا مردم آن
 و متفقاً گفتند: ما خشنوديم كه رسول خدا بهره و قسمت و نصيب ما باشد. 

ص بزرگوارب آن پيامبر هاي مقدس و ارزشمند كه در واقع از قل اين عبارت و واژه
خاست و زبان فقط ترجمان صادق آن بود، تمامي قلوب انصار را مجذوب كرد، آنان  برمي

را تا مرتبه ملايك بالا برد و آتش فتنه را از همان ابتدا خاموش نمود و درون آنان را براي 
دهد كه رسول  حق و شناخت حكمت تحريك نمود. اين عبارات به خوبي نشان ميفهم 

اي مردم را براي تحقق  تا چه حد به مصلحت اسلام اهتمام داشت و به چه شيوهص داخ
كرد. مقصد، پيروزي اسلام و كسب عزت و افتخار آن، و غايت، ايجاد الفت  آن جمع مي

 هاي مسلمين و وحدت و يكپارچگي آنا در زير سايه توحيد و پرچم اسلام بود. بين قلب
ت ارزشمند آراسته نبود و خداي تعالي اين به اين صفاص اگر آن رسول گرامي

توانست دولت  چگونه مي ،بخشيد هوش و ذكاوت و ذوق سياسي برجسته را به او نمي
ر همياري و ااسلامي را در مدينه بر پا كند و تمامي جزيرةالعرب با دوست و اظه

 همكاري به او بپيوندند؟
فرمان پروردگار خود  كه مجري نمونه واقعي حسن سياست نباشد در حاليو چرا 

در سياست پيش گرفته است و شيوه متمايزي كه انتخاب نموده است. است در روشي كه 
 اكنون به تذكر پروردگارش و خطابش به او گوش كنيم تا راز اين موفقيت را دريابيم.

نَ  فبَمَِا﴿ ةٖ مِّ ِ ٱََۡ�َ ا غَليِظَ  َّ َّ تَ لهَُمَۡ وَلوَۡ كُنتَ َ� َِ ٱَِ ْ َ�  لۡقَلۡ َ  نفَضّوا َ ف  ۡ�فُ ٱمِنۡ حَوۡلكَِ
نَُۡمۡ ِ�  سۡتَغۡفِرۡ ٱَ�نۡهُمۡ وَ  ِ مۡرِ� ٱلهَُمۡ وشََاو

َ
�ۡ  َ�َ ۡ َّ ِ  ٱفَِذَِا عَزَمۡتَ َ�تَوَ َ ٱ�نِّ  َّ َّ  َّ ِ ِ�َ ٱُ�  لمُۡتَوَّ�ِ

 ].159 :آل عمران[ ﴾١
دل  ندخو و سختپس به واسطه رحمت الهي بود كه با ايشان نرمي كردي و اگر ت«

شدند، پس آنان را عفو كن و برايشان طلب  بودي بدون شك از دور تو پراكنده مي
آمرزش نما و در كارها با ايشان مشورت كن و چون تصميم گرفتي بر خدا توكل كن كه 

 ».خداوند توكل كنندگان را دوست دارد
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 الگوي ثابت و پايداري بر عقيده بود صنبي اكرم
ترين خصوصيات آن  ر عقيده از بارزترين صفات و اصيلپايداري و ثبات ب

گيري او در ارتباط با سخنان عمويش  جا فقط به موضع اينبود. در ص حضرت
 كفايت خواهد كرد. ،كنم كنيم كه فكر مي اشاره مي» ابوطالب«

فرستاده شد تا او را به بالاترين ص »محمد«از طرف قريش به سوي » ابوطالب«
و شوكت وعده دهد و به او بگويد قريش گفته است تو را سرور  قدرت و عظمت مراتب

كنيم، ثروتمندترين فرد در اين سرزمين خواهي بود، زيباترين دختران را  و آقاي خود مي
روا خواهيم كرد به يك شرط، ديگر نگويي  بخشيم تو را حاكم و فرمان به تو مي

ريزد  و همه اسباب و دستگاه ما را به هم مي زيرا اين كلام بنيان برانداز است» االله الا اله لا«
و در غير اين صورت ما نخواهيم گذاشت زنده بماند يا به دعوت خود ادامه دهد. پيامبر 

وقتي اين مطالب را از عمويش شنيد، تصور كرد او را ياري نخواهد كرد و قصد ص اكرم
 دارد تنهايش بگذارد و به قريش تسليم كند.

دهيم تا ببينيم جملات  را به تاريخ واگذاريم و خود فقط گوش ميبگذاريد بقيه ماجرا 
آور آخرين رسالت آسماني جاري شد، چه بود؟  و عبارات جاوداني كه بر زبان پيام

آموزد كه يقين  ها مي جملاتي مملو از ايمان و ثبات در راه حق، جملاتي كه به تمامي نسل
گي بايد به چه صورت باشد؟ و داعيان و پايداري چگونه است و فداكاري و از خودگذشت

 راه حق چگونه بايد باشند؟
 فرمايد: ميص حضرت محمد

عمو جان! به خدا قسم! اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست چپم «
ترك كنم، ترك نخواهم كرد تا زماني كه خداي تعالي اين دين را  رابگذارند كه اين امر 

 ».بود سازدپيروز گرداند و غير آن را نا
 هاي مباركش جاري بود. كه اشك از چشم برخاست در حالي بزرگوارسپس آن 
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ناپذير و شگفت  ابوطالب هنگامي كه عزم صادقانه و ثبات و استواري شكست
اش را در راه خدا ديد و مشاهده كرد كه براي ابلاغ رسالت الهي به هيچ وعده و  برادرزاده

! هر  ترسد، گفت: برادرزاده و از هيچ احدي نمي كند مين وعيد فرد يا افراد قدرتمند اعتنا
كنم، پس  چه دوست داري انجام بده! به خدا قسم براي هيچ چيزي تو را تسليم آنان نمي

 گفت: 

ـــلوا إ ـــن يص ـــمواالله ل ـــک بجمعه  لي
 

 وســـد فـــی الـــتراب دفينـــاأحتـــی  
 

 ةمرک مـا عليـک غضاضـأفاصدع بـ
 

 قــــر منــــه عيونــــاابشرــــ بــــذلک وو 
 

 نـــک ناصـــحیزعمـــت أدعـــوتنی و
 

ـــم   ـــت ث ـــدقت وكن ـــد ص ـــاأولق  مين
 

ـــــا لاو ـــــت دني ـــــ عرض ـــــه ةمحال  أن
 

 دينـــــا ةديـــــان البريـــــمـــــن خـــــير أ 
 

ــــلام ــــولا الم ــــبأ ۀل ــــذار مس  ۀو ح
 

ــــاً لو  ــــذاک مبين ــــمحا ب ــــدتنی س  ج
 

كه در  به خدا قسم تا زماني كه زنده هستم دست آنا به تو نخواهد رسيد. تا آن -
 خاك دفن شوم.

آشكار كن كه بر تو ايرادي نيست و به سبب آن مژده بده و از  اي پيامي را كه آورده -
 آن چشم همه را روشن كن!

كني، به راستي كه راست گفتي و در  مرا دعوت كردي و ادعا كردي كه نصيحتم مي -
 دار بودي. جا هم امانت آن

 تو ديني را عرضه كردي كه حتماً بهترين ديني است كه براي بشريت آمده است.  -

پذيرا شده، ايمان آوردن آن را  ز ملامت و دشنام ديگران نبود من هماگر ترس ا -
 كردم. خود را آشكار مي

 ايد؟ تر از اين ديده آيا ثبات و پايداري والاتر و عظيم
 ايد؟ تر و دشوارتر از اين براي ايمان انسان ديده آيا امتحاني سنگين
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افتخار و عزت و  برايرا در نظر بگيريم ص گيري رسول خدا اگر فقط اين موضع
 جاودانگي او كافي نيست؟

به اين صفات ص آيا ثباتي بيش از اين بر عقيده و ايمان سراغ داريد؟ چرا پيامبر خدا
 فرمايد: جا كه مي كنيم آن افت ميممتاز آراسته شده است. جواب را از كلام وحي دري

مۡ ﴿
َ

ُ  ْ لُوا َُ ن تدَۡ
َ

نّةَ ٱحَسِبۡتُمۡ ُ تُِ�م ۡ�َ
ۡ
َۡلُ  وَلمَّا يَُ ِينَ ٱمّ ْ مِن َ�بۡلُِ�م� مّسّتۡهُمُ  َّ لَوۡا ََ

�ءُ ٱ سَا
ۡ
َُ �ءُ ٱوَ  ِۡ ا قُولَ  لنّّ َُ ْ حَّ�ٰ  نُلزۡلِوُا ِينَ ٱوَ  لرّسُولُ ٱوَ ْ مَعَهُ  َّ ُ  ۥءَامَنُوا ِۡ َ ِۗ ٱمََ�ٰ ن � �نِّ  َّ  َ

َ
�

 َ َ ن ِ ٱ ِۡ َّ  َٞ  ].214 :ةالبقر[ ﴾٢قرَِت
رويد، در صورتي كه مانند پيشينياني كه قبل از شما  به بهشت مي كنيد كه آيا گمان مي«

ده تا يها و ضررهاي بسياري رس اند؟ به آنان سختي بودند، دچار مصيبت و گرفتاري نشده
و همراهانش كه با او ايمان كه بر خود لرزيدند (مضطرب شدند) تا جايي كه پيامبر  اين

رسد؟ آگاه باشيد كه تحقيقاً ياري  ت فرا ميگفتند پس ياري خدا چه وق آورده بودند مي
 ».خدا نزديك است

اي از رود  بيان كرديم، فقط قطرهص اخلاق نبي اكرم باچه تا به حال در ارتباط  آن
 خروشان، و مشتي از درياي با عظمت شخصيت اوست.

و زمين، خدايي كه تصور عظمت و جلالش ها  آسمان زماني كه پروردگارش، آن خالق
به » «إنك لعلي خلق عظيم«گويد:  گنجد درباره او مي كوچك و حقير ما نميفهم  در

ماند، زيرا  ، ديگر جايي براي ما بندگان حقير نمي»تحقيق تو اخلاق عظيمي داري
گر خصال او و بيانگر شخصيت ممتاز  گاه نخواهيم توانست به طور كامل توصيف هيچ

 او باشيم.
 و شاعر چه زيبا گفته است: 

ــا ا ــی بيــنهمدع م ــه النصــاری ف  دعت
 

ـــتكمو  ـــه واح ـــئت في ـــما ش  احكـــم ب
 

 لی ذاته ما شئت مـن شرفوانسب إ
 

 لی قدره ما شئت من عظـمإوانسب  
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ـــ ـــهإف ـــيس ل ـــول االله ل ـــل رس  ن فض
 

ــــم  ــــاطق بف ــــه ن ــــرب عن ــــد فيغ  ح
 

ـــــه بشرـــــ ـــــه أن  فمبلـــــغ العلـــــم في
 

 نــــــه خــــــير خلــــــق االله كلهــــــمأو 
 

اند بگذار و حكم كن به هر مدحي كه  چه را نصارا درباره پيامبرشان ادعا كرده آن -
خواهي او را مدح  ه هر صورتي كه ميرباره او (پيامبر اكرم) بگويي و بخواهي د مي

 باكانه نزد قاضي برو! كن، و براي اثبات ادعاي خود بي
خواهي به ذات آن  از شرف و افتخار و عظمت مرتبه و مقام والاً هر چه مي -

 نسبت بده! بزرگوار

 حد و مرزي ندارد كه گوينده بتواند با زبان خويشص رسول خدا فضل و برتري -
 بيان دارد.آن را 

حضرت، اين است كه او بشر است و بهترين مخلوق  هاي دانش در مورد آن  منت -
 خداست. 

» اسوه بودن«وقتي كه خداي تعالي پيامبر خويش را با اين اخلاق عظيم و ويژگي 
كه قلوب، مجذوب او شوند و آدميان به او تأسي متمايز ساخته است، طبيعي خواهد بود 

نمايند و مظهر كامل صفات انساني و خصايل معنوي و تمام رفتارها و روابط باشد كه 
دهد و براي همين هم كساني كه ياور  آنان را با حيات ديني، دنيوي و اجتماعي، پيوند مي

ش عشق به او و ايمان به باخته او بودند، آت آن حضرت و هم عصر او بودند، شيفته و دل
براي مدت كوتاهي  يتوانستند حت چنان در درونشان برافروخته شده بود كه نمي راه او آن

گرفتند و روح پرالتهابشان تسكين  دوري آن عزيز را تحمل كنند. آرام و قرار نمي
ي ا دانه را بر چشم بكشند، عاشقان دلداده كه سرمه ديدار آن گوهر يك يافت، مگر آن نمي

ها زمان و هزران هزار  بودند كه قلب آنان را معشوقي ربوده بود كه حالا نيز از وراي قرن
را ملامت كرد   شود آنان هاست و نمي چون و چراي قلب فرسخ راه هنوز هم سلطان بي

قرن فقط پرتوهايي از نور و  14زيرا در كنار خورشيدي ايستاده بودند كه ما اكنون بعد از 
 يابيم. يگرمايش را درم
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گويد: شيفته و  ـ مي» بغوي«ـ به روايت امام  صگذار رسول خدا خدمت» سثوبان«
مرا ص ا تحمل كنم، روزي رسول خدار توانستم دوري او نمي، بودمص عاشق پيامبر
 چه شده است؟» سثوبان«فرمود: ص كه رنگ صورتم پريده بود پيامبر ديد در حالي

بينم  اما هنگامي كه شما را نمي ،دردي درام گفتم: اي پيامبر خدا! نه مريضم و نه
و دلم  بينم كه شما را مي دهد تا اين احساس وحشت و تنهايي شديدي به من دست مي

بينم به فكر آخرت  نين شما را براي مدت كوتاهي نميچ گيرد. هرگاه كه اين ام ميرآ
امبران هستيد و اگر من ترسم در قيامت نتوانم شما را ببينم، زيرا شما همراه پي افتم، مي مي

تر است و اگر هم وارد  منزلت و مقام من از شما بسيار پايين ،هم بتوان وارد بهشت شوم
 گاه شما را نخواهم ديد. اين آيه نازل شد. بهشت نشوم هيچ

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ �كَِ مَعَ  لرّسُولَ ٱوَ  َّ � ََ وْ
ُ

ِينَ ٱفَُ عَمَ  َّ َۡ َ
ُ ٱ� نَ  َّ ّ ٱعَليَۡهِم مِّ يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧبِّ�ِ َ دِّ  لصِّ

�ءِ ٱوَ  هَدَا ّٓ لٰحَِِ�  ٱوَ  ل َّ ََ�يِقٗا  ل �كَِ  � ََ وْ
ُ

 ].69 :النساء[ ﴾٦وحََسُنَ ُ
كه خدا نعمتشان داده  و كساني كه خدا و رسول او را اطاعت كنند پس ايشان با آنان«
و حقيقتاً گويان و شهيدان و شايستگان،  از پيامبران و راست ،همدم خواهند شد ،است

 ».اينان رفيقاني نيكو هستند
نتيجه اين محبت صادقانه و بسيار شديد قلبي آن بود كه آنان دوستي و محبت 

اي بتواند به  دادند. شايد نمونه را بر محبت و دوستي نفس خود ترجيح ميص پيامبر
 اثبات بيشتر ادعاي ما كمك كند.

 گويد: مي» بيهقي«در روايتي از » عروة«
را جهت شكنجه و » خبيب بن عدي الانصاري«و » زيدبن الدثنه» «مكه«ر مشركان د
28Fبيرون آوردند ،سپس كشتن

زيد يكديگر را به صبر و استقامت سفارش كردند،  . خبيب و1
________________ 

نفر براي انجام مأموريتي از مدينه خارج شدند كه  9به همراه  صاين دو نفر از ياران گرامي پيامبر -1
ند و اين دو نفر را نفر از آنان به شهادت رسيد 9در راه با مشركين برخورد نموده و پس از مبارزه 

دستگير كردند و به مكه آوردند. قصد مشركين آن بود كه تمام عقده و كينه خود را در ارتباط با 
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چرخيدند و ها  آن داران و شمشيرداران به دور را به صليب بستند، جمع نيزهها  آن سپس
كردند تا آنان را دچار اضطراب و ترس  ارد ميوها  آن اي به بدن آمدند و ضربه  جلو مي

 كنند شايد از دين خود برگردند و اگر چنين نكردند تا حد اعلاي ممكن عذاب بكشند.
دهم  تو را به خدا قسم مي»! زيد«شد و گفت: » زيد«كه مشرك بود نزديك » ابوسفيان«

شد ولي تو  به جاي تو بود و سر از گردنش جدا ميص آيا دوست داري كه الان محمد
 آرام و آسوده در كنار زن و فرزندت بودي؟

جايي كه الان هست،  در آنص گفت به خدا سوگند كه دوست ندارم محمد» زيد«
 باشد و خاري در پايش فرو رود و من كنار زن و فرزندم باشم!

ام كه مانند ياران محمد ـ كه او را  كس را نديده فرياد زد: من تا حالا هيچ» ابوسفيان«
 وست دارند ـ كسي را دوست داشته باشد.د

ص آري زيد پذيرفت كه به قتل برسد، اما حتي يك خار در پاي مبارك رسول خدا
 فرو نرود.

گونه  را همان» خبيب«در روايت ديگري آمده است كه  :گويد مي» حافظ الزرقاني«
ر پاي سوگند دادند، گفت به خدا قسم دوست ندارم كه آزاد شوم و به جاي آن خاري د

 فرو رود!ص رسول خدا
كنند كه در روز جنگ احد زني انصاري كه  روايت مي» بيهقي«و » ابن اسحق«چنين  هم

چگونه است؟  ص ز شهادت پدر، برادر و همسرش آگاه شده بود گفت رسول خداا
ت: او را به من نشان دهيد تا خاطرم آسوده شود؛ گفتند: الحمدالله حالش خوب است! گف

ت: به خدا هر مصيبتي بعد از سلامت تو آسان و سبك را ديد گف  صاوقتي رسول خد
 است.

                                                                                                                              
را به شديدترين وجه شكنجه دهند و به قتل برسانند ها  آن جنگ بدر بر سر آنان خالي كنند و

 ده بود. (مترجم).كه چند تن از بزرگان قريش را در جنگ بدر به قتل رسان» سخبيب«خصوصاً 



 169  فصل اول: عوامل مؤثر تربيتي

 

العاده و عشق شديد ياران  چنين بود و به همين دليل يعني محبت فوق اين ،آري
كردند، زيرا نمونه مجسم عبادت و اخلاق و  به آن حضرت، از او پيروي ميص پيامبر

 يدند.د مهر و ملاطفت و رفتار نيك را در او به وضوح مي
گذارد و  اثر مي ها انسان چنين بر قلوب و روان برادر عزيزم اسوه نيك، اين ،آري

 گذارد. ثمرات خود را در تربيت و تكامل افراد برجاي مي
را به خوبي دريابد و ص اگر كسي بخواهد پيروي و متابعت ياران گرامي رسول خدا

انگيزي كه آن  از تحول شگفت را در روح و روان آنان بيابد و بزرگواراثر آن پيامبر 
حضرت در آنان ايجاد كرد باخبر شود بايد به تاريخ مراجعه كند تا سرگذشت ارزشمند و 

 و فضايل ارجمند آنان را بيش از پيش بداند.ها  آن والا
تر از  تر و آگاه تر، لطيف تر، دلسوزتر، بزرگ تر، مهربان تر، بخشندهبزرگوارآيا تاريخ، 

 ؟آنان را ديده است
كافي ها  آن براي شرف و افتخار و عظمت و جاودانگي آنان، توصيف قرآن در مورد

 گويد: است كه مي

َمّدٞ ﴿ ِ  ٱسَُّولُ  َّ ينَ ٱوَ  َّ ِ �ءُ َ�َ  �ۥ مَعَهُ  َّ شِدّا
َ

ِ ٱُ �ءُ بيَنۡهَُمۡ  لۡكُفّاَ  .]29 :الفتح[ ﴾ََُ�َا
فران سخت، و در بين خود پيامبر خداست و كساني كه با او هستند بر كا» محمد««

 ».مهربانند

﴿ ْ نَ  َ�نوُا ۡلِ ٱقلَيِٗ� مِّ هۡجَعُونَ  ِّ َُ ِ   ١مَا  ِ ٱوَ� سۡحَاَ
َ
ونَ  ۡ�  ﴾١نُمۡ �سَۡتغَۡفِرُ

 ].18 -17 :الذاريات[
 ».طلبيدند خفتند و سحرگاهان آمرزش مي و [عادتشان اين بود كه] كمي از شب را مي«

كّعٗا سُجّدٗا ﴿ َُ ِ ٱيبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ ترََههُٰمۡ  َرَِ  َّ
َ

َ سِيمَانُمۡ ِ� ونُُونهِِم مِّنۡ � نٰٗا ََ َضِۡ وَ
� ٱ  ].29 :الفتح[ ﴾لسّجُوَِ

جويند،  بيني، فضل و خشنودي خداوند را مي كنان مي كنان و سجده ايشان را ركوع«
 ».نشانه ايشان در صورتشان از اثر سجود است
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ِينَ ٱوَ ﴿ بَوءُّو  َّ ََ �ّ ٱََ يَ�نَٰ ٱوَ  ا دُونَ ِ�  ۡ�ِ ِ ََ هِمۡ وََ   ۡ َِ ِ مِن َ�بۡلهِِمۡ ُ�بِّونَ مَنۡ نَانَرَ �
ٞ  وَمَن يوُقَ شُحّ  صَاصَة ََ نفُسِهِمۡ وَلوَۡ َ�نَ بهِِمۡ 

َ
ُ � ونَ َ�َ ْ وَتُمَۡرُِ وتوُا

ُ
ُ � نَِمِۡ حَانَةٗ مِّمّا صُدُو

 ِ فۡسِه �كَِ نُمُ  ۦََ � ََ وْ
ُ

 ].9 :الحشر[ ﴾٩ لمُۡفۡلحُِونَ ٱفَُ
كه پيش از مهاجرين در سراي هجرت و ايمان جا گرفتند و كسي را كه به  و آنان«

چه به ايشان داده شود، در دل خود  دارند و از آن سوي ايشان هجرت كند، دوست مي
دارند و اگر چه خود محتاج باشند و هر كه از  نيازي نيابند و ديگران را بر خود مقدم مي

 ».ماند، پس همانان رستگارندبخل خود محفوظ 

نَ ﴿ ْ  لمُۡمۡمِنِ�َ ٱ مِّ ْ مَا َ�هَٰدُوا َ ٱنََِالٞ صَدَقوُا بَهُ  َّ وَمِنۡهُم مّن  ۥعَليَۡهِ� فَمِنۡهُم مّن قََ�ٰ َ�ۡ
بۡدِيٗ�  ََ رَُ وَمَا بدَّلوُاْ  َِ  ].23 :الأحزاب[ ﴾٢ينَتَ

اند، بعضي از  اند، وفا كرده بستهاز جمله مؤمنان، مرداني هستند كه به عهدي كه با خدا «
اند) و بعضي از ايشان منتظرند و به  ايشان تعهد خود را به سر برده (به شهادت رسيده

 ».اند هيچ وجه تغييري نداده
ر قرآن كريم دان است كه بزرگواراي از درياي اوصاف نيك آن  چه بيان كرديم قطره آن

طول تايخ بشر چون خيالي يا آرزويي در  اي كه در به آن اشاره شده است. مدينه فاضله
اي  ذهن متفكرين و فلاسفه بود، به واسطه آنان تحقق يافت و حق هم اين بود، زيرا جامعه

نشست حتي دو نفر متخاصم، به او  قاضي دو سال بر منصب خود مي نآ رند كه دساخت
كرد  روز نميرا پيش روي داشتند و اختلافي ب نكردند، نزاعي نبود چون قرآ نميع رجو

خواست و بر هم خشم  طلبيد براي برادر مؤمنش هم مي خود مي زيرا هر كس هرچه براي
 كرد. خواند و به مهرباني تشويق مي گفتند، زيرا اسلام آنان را به محبت و برادري مي نمي

هاي معنوي  فضيلت» سحضرت عبداالله بن مسعود«ص پيامبر خدا بزرگوارصحابي 
 كند ميشمرده و كردار درخور ستايش و اخلاق ارزشمندشان را بيان را برص ياران پيامبر

 نمايد:  چنين تأكيد مي و بر لزوم پيروي از آنان اين
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باشد، ياران او را براي خود الگو قرار ص خواهد پيرو واقعي رسول خدا كسي كه مي«
را داشتند  ترين آگاهي عميق ،دهد و به آنان تأسي كند، زيرا داراي نيكوترين قلوب بودند

اي امت پيامبر و پايدارترين افراد بر ايمان خود ه كردند، والاترين شخصيت تكلف نمي
را براي ياوري پيامبرش و بر پاي داشتن دينش، برگزيد. پس فضايل  بودند، خداوند آنان

 ».راست بودندرو راه آنان باشيد كه به حقيقت بر راه  آنان را بشناسيد، دنبال
ان آمدند و از بزرگوارر پي و به دنبال هم در طول تاريخ پس از آن ها پي د آري نسل

يوه ش هاي آنان سيراب شدند و پرتوهايي از نور اخلاقشان برگرفتند و سرچشمه فضيلت
به كار گيرند و آن را  گرفتند تا در بناي كاخ رفيع مجد و بزرگي جامعه خويش آنان را پي

و يارانش را به عنوان  ص مان و مكاني پيامبرهاي مسلمان در هر ز هنوز هم تمامي نسل
اخلاق، شجاعت، استقامت، قاطعيت، مهر و عطوفت، گذشت و  ،الگوي والاي عبادت

، بهترين نسل در صشناسند زيرا نسل اصحاب پيامبر ايثار، جهاد و طلب شهادت، مي
29Fاند و خواهند بود طول تاريخ اسلام بوده

1. 
ياران من مانند ستارگان آسمانند به هر كدام كه ص و راست گفت پيامبر محبوب ما

 ايد (روايت بيهقي و ديلمي). هدايت يافته ،كه اقتدا كنيد
و ياران او ص و به خاطر همين تجسم واقعي اسلام در شخصيت مبارك رسول خدا

هاي بسيار و كشورهاي قدرتمند  بود كه اسلام تا اقصي نقاط جهان منتشر شد به سرزمين
 هاي مختلف را به تسخير خويش درآورد. و سرزمين ها انسان قلب و و وسيع وارد شد

انگيز خود، در  و تاريخ با افتخار تمام ثبت كرد كه اسلام با رشد و حركت اعجاب
 ،ي دنيا منتشر شد به جنوب هند، سيلان، جزاير لكديو و مالديو در اقيانوس هند، تبتماتم

يو دست يافت و به افريقا در دجزيره مالزاير اندونزي و شبه جفيليپين،  ،سواحل چين
هاي  كشورهايي مانند، سنگال، نيجريه، سومالي، تانزانيا و ماداگاسكار و زنگبار و سرزمين

 ر ديگر، پاي گذاشت.ابسي
________________ 
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گونه برق آسا و  چرا دين مبين اسلام به دورترين نقاط زمين رسيد، چرا اين
داعيان و مبلغان آن جستجو نمود. اين  پيروزمندانه رشد كرد؟ راز اين عظمت را بايد در

داري و صدق و وفاي خود،  اسلام در رفتار و امانتادقانه حقيقت صعزيزان با نمايش 
از تمامي  ها انسان ن جاي دهند و سبب گردند كهاتوانستند نور ايمان را در قلب مردم جه

ن آن وارد گردند و نژادها و كشورها گروه گروه به دين اسلام ايمان آورند و به حوزه ام
ان با بزرگواربا ايمان و رغبت و اقناع فكري شايسته، دين جديد را بپذيرند، آري اگر آن 

نيان عرضه ااسلام را به جه ،صدق و امانت و رفتار پرمهر و محبت و نرم و ملايم خود
هاي پر افتخار خود را در  چگونه ممكن بود اسلام اين چنين پرچم ،كرددند نمي

 ي جهان به اهتزاز درآورد؟ها بلندي
چه شايسته است كه نسل مسلمان امروز از زن و مرد، پير و جوان و كوچك و بزرگ 

اي براي ديگران باشند و به  اين حقيقت مهم را دريابند و سعي كنند كه الگوي شايسته
گر صفات ارزشمند يدكو يعنوان نمونه اخلاق فاضله و رفتار نيك و برخورد دلپذير 

ظاهر شوند تا همانند ماه هدايت و خورشيد اصلاح باشند، داعيان حق و خير،  اسلامي،
30Fكساني كه وسيله انتشار و امتداد رسالت جاودان اسلامي هستند

1. 
آري بشريت نيازمند كساني است كه در امر تربيت و انتشار عقيده اسلامي نمونه باشند 

كنند و با جمال و  خيره مي ها را و موفق شوند، آري نيازمند كساني هستيم كه چشم
اي  كنند و بايد اخلاق فاضله را به خود جذب مي ها انسان زيبايي معنوي خويش، روان

ها بر  باشد كه نظام جامعه، خير و نيكي را از آن كسب نمايد و آثار ارزشمندي بر نسل
 جاي بگذارد.

كه پدر  اين دادند به كردند و اهميت مي دقت ميبسيار ص به همين منظور رسول خدا
اي براي فرزندان خود، جلوه كنند.  و مادر و مربيان همواره به عنوان الگو و نمونه شايسته

________________ 
 با مختصري تغيير (مؤلف). 119ص » حتي يعلم الشباب«نقل از كتاب  -1
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اي اساسي در شخصيت طفل جاي گيرد  صفات و خصايل اخلاقي به خوبي و به شيوهتا 
 و رشد و پرورش او از همان ابتداي زندگي بر اساس همين معاني ارجمند و والا باشد.

را در اين مورد به حضور ص هايي از رهنمودهاي نبي اكرم مونهجا ن در اين
 دارم: خوانندگان گرامي تقديم مي

در منزل ما تشريف داشتند. ص روزي رسول اكرم«گويد:  مي» عبداالله بن عامر«
 : عبداالله بيا به تو چيزي بدهم! مادرم صدايم زد و گفت

 خواهي چه چيزي به او بدهي؟ فرمود: ميص پيامبر خدا
 خواهم به او خرما بدهم. مادرم گفت: مي

(روايت ابوداود و ». شد دادي، دروغي بر تو نوشته مي اگر به او چيزي نمي«فرمود: 
 بيهقي)

اگر كسي به «فرمود:   صنيز آمده است كه آن حضرت» امام احمد«در روايتي از  -
 ».چيزي به او ندهد، دروغ گفته استكودكي بگويد، بيا بگير! بعد 

ه نظر شما اين رهنمودهاي ارزشمند، دليل بر توجه و اهميت زياد آن آيا ب -
كننده  به موقعيت حساس مربي نيست، به اين منظور كه فرد تربيتص حضرت

 گويد. چه باشد كه مي مظهر راستين آن

پدرم مرا همراه خودش به خدمت رسول گرامي «گويد:  مي» نعمان بن بشير« •
 ».ام غلامي هديه كرده آورد و گفت من به اين پسرمص خدا

 اي؟ فرمود: آيا به تمام فرزندانت اين هديه را دادهص پيامبر
 گفت: خير!

 پس آن را پس بگير! (روايت بخاري و مسلم) فرمود:ص پيامبر
طور رفتار  و در روايت ديگري آمده است كه فرمود: آيا با فرزندان ديگرت هم همين

 اي؟ كرده
 گفت: خير! 
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 يد و عدالت را در بين فرزندانتان رعايت كنيد!فرمود: از خدا بترس
 پس پدرم از تصميم خود منصرف گرديد، و غلام را پس گرفت.

 چنين آمده است:  و در روايت ديگري اين
 آيا غير از اين پسر بچه ديگري هم داري؟» بشير«فرمود: اي ص پيامبر

 گفت: آري 
 اي. فرمود: آيا به همه آنان اين هديه را داده

 خير!گفت: 
 دهم. فرمود: پس مرا بر ظلم شاهد مگير! كه من بر ظلم شهادت نمي

 تدر روايت ديگري آمده است كه فرمود: برو كسي ديگر را بر اين كارت شهاد و
بگير. سپس فرمود: آيا دوست داري آنان در نيكي كردن نسبت به تو عدالت را رعايت 

 كنند (مانند هم به تو خوبي كنند)؟
 گفت: آري!

 چنين كن! ود: پس تو هم اينفرم
به موقعيت حساس ص بزرگوارآيا اين نمونه هم بر توجه و اهتمام شديد آن رسول 

گويد.  مربي نيست، به اين منظور كه فرد تربيت كننده مظهر صادق راستين باشد كه مي
 (روايت بخاري و مسلم)

را بوسيد، » حسين«و » حسن«، صرسول خدا«گويد:  مي ك»عايشه«حضرت  •
كدامشان  نشسته بود، گفت: من ده فرزند دارم تا حال هيچ» اقرع بن حاس تميمي«

كسي كه رحم نكند، به او «به جانب او نظر كرد و گفت: ص ام. پيامبر را نبوسيده
 (روايت بخاري)». شود رحم نمي

ص فردي اعرابي به نزد رسول خدا«گويد:  در روايت ديگري مي ك»عايشه«حضرت 
ص كنيم، پيامبر اكرم بوسيد و ما چنين كاري نمي هايتان را مي چهآمد و گفت: شما ب
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». فرمود: من چكار كنم كه خداي تعالي مهر و عطوفت را از قلب تو بيرون كشيده است
 (روايت مسلم و بخاري)

بيت او دلسوزي نباشد آيا تر مهر و عطوفت و زكه قلب مربي كودك آكنده اهنگامي 
مورد استفاده تواند وسايل مؤثر تربيتي را به خوبي  ميثمربخش است؟ آيا چنين فردي 

تواند كودك خود را بر مبناي  شود؟ آيا مي قرار دهد؟ آيا نصيحت او را كسي پذيرا مي
 مكارم اخلاقي پرورش دهد؟
 جواب قطعاً منفي است.

پس شايسته است كه پدران و مادران و همه مربيان محترم با مهر و عطوفت و محبت 
ند و دلسوزي و شفقت را به معناي واقعي در حيات روزمره خود تحقق برخورد كن
مي آشكار كنند تا فرزند بر اساس اخلاق لاآن را در امور دعوت و تربيت اس بخشند و

اسلامي و فضايل معنوي رشد كند و شير بزرگي و عظمت و افتخار را از همان سنين 
 كودكي بنوشد.

الگويي كامل ص ـ پيامبر مهربان ما به اطفال  و در همين مورد ـ عطوفت و مهر نسبت
كنندگان به  ا در هر زمان و مكاني عرضه كردند تا همه مربيان و دعوته براي تمامي نسل

 راه خدا به او تأسي نمايند، در هر زماني و مكاني!

 به كودكان بزرگوارهايي از مهر آن  و اينك نمونه
گفت كه حسن و  براي ما سخن ميص خدا پيامبر«گويد:  مي» عبداالله بن بريده«(أ) 
با دو پيراهن قرمز جست و خيزكنان آمدند، پيامبر پايين آمد، آنان را در بغل  سحسين

ٞ ﴿ سپس فرمود:روي خود نشاند،  گرفت و روبه دُُٰ�مۡ فتِۡنَة ََ وۡ
َ

لُُٰ�مۡ وَُ ََ مۡ
َ

ُ � مَا َّ َ
به  ﴾�

 ت كه اموال و اولاد شما فتنه است.حقيق
كردند،  آمدند و جست و خيز مي ه اين دو كودك نظر كردم كه مي(آزمايش است)، ب

 (روايت ترمذي)» را بلند كردم.ها  آن نتوانستم صبر كنم، كلامم را قطع كردم و
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به امامت براي نماز ص كنند كه پيامبر اكرم روايت مي» حاكم«و » نسايي«(ب) 
ودك بود ـ رسيد و ـ كه در آن زمان ك سنيجماعت ايستاده بود، به سجود رفت و حس
 سجده را طولاني كرد، مردم تصور كردندص بر گردن آن حضرت سوار شد، پيامبر خدا

ما تصور كرديم  اي رسول خدا،نماز تمام شد گفتد:  ياتفاقي براي او افتاده است. وقت
 اتفاقي براي شما افتاده است.

عجله كنم، صبر  خواستم كرد، نمي فرمود: فرزندم بر پشتم سوار شده بود و بازي مي
 خواهد بازي كند.  اي كه مي كردم تا به اندازه

رفت  بر دست و زانو راه ميص بزرگوارآمده است كه آن پيامبر » الاصابه«و در (ج) 
شدند،  آويزان مي ي اواز دو پهلوها  آن كرد، بازي مي ب»حسين«و » حسن«و با 
ي داريد و چه جوالتاي شما دو نفر چه شتر خوب«گفت:  رفت و مي راه ميص پيامبر

 ».خوبي هستيد
گاهي در حال «فرمود:   صگفت: پيامبر خدا س»انس«در صحيحين آمده است كه (د) 

شنوم،  خواهم آن را طولاني كنم، صداي گريه كودكي را مي نماز خواندن هستم و مي
 كنم كه از گريه فرزندش چه حالي كنم، زيرا حال مادرش را درك مي نمازم را كوتاه مي

(قصد آن حضرت، مادري است كه در صف جماعت است و به آن حضرت  ».كند ميپيدا 
 ).كند مياقتدا 

م لابر گروهي از كودكان گذر نمود و به آنان سص گويد: پيامبر خدا مي س»انس« (ه)
 بود. (روايت بخاري و مسلم)ص گويد: اين عادت رسول خدا مي» انس«كرد. 

رسيد، آن را به خدمت  اه اولين ميوه يا خرما كه ميكه هرگ كند ميروايت » مسلم«(و) 
فرمود: خدايا! به محصلول و شهر و  گرفت، مي آوردند، وقتي آن را مي آن حضرت مي

گيري محصول است) پس  ما بركت ببخش! (صاع و مد پيمانه اندازه صاع و مد
 داد. خواند و آن را به او مي ترين فرزندش را مي كوچك



 177  فصل اول: عوامل مؤثر تربيتي

 

گفت: سه نفر از  ميص گويد: شنيدم رسول خدا مي ب»عبداالله بن عمر« •
گفتند  ،ا بودند به راه افتادند در مسير خود به غاري رسيدندشمگذشتگان كه قبل از 

گي سقوط كرد و جا شب را بگذرانيم و استراحت كنيم، داخل شدند تخته سن در آن
از خداي  د كرد. گفتند: فقط يك راه براي ما باقي مانده استدهانه غار را مسدو

 ما را نجات دهد. ،ايم تعالي درخواست كنيم به سبب اعمال صالحي كه انجام داده

گاه قبل از  و هيچ يكي از آنان گفت: پروردگارا! من پدر و مادري سالخورده داشتم
آوري هيزم  دادم. روزي براي جمع رم به فرزندم چيزي نميددادن آب به پدر و ما

خواستم كه بيدارشان كنم و  نمي خوابيده بودند از منزل دور شدم وقتي برگشتم
كه قدح در دستم بود ايستادم و تا روشني فجر صبح صبر  براي همين در حالي

زدند، پدر  كردند و فرياد مي كردم، كودكانم در پيش پاي من از گرسنگي گريه مي
و مادرم بيدار شدند و نوشيدند. پروردگارا؛ اگر اين كار من فقط براي جلب 

گشايشي در اين كار ما حاصل بفرما. صخره مقداري كنار رفت اما ايت تو بود رض
31Fاي نبود كه امكان خروج داشته باشند به اندازه

1. 
از مقداري نوشيدني آورد، ص رسول خداگويد:  مي» سسهل بن سعد الساعدي« •

آن نوشيد، در طرف راست آن حضرت كودكي حضور داشت و در طرف چپ 
دهي كه  به كودك گفت: آيا به من اجازه ميص ن بودند. پيامبرتعدادي از افراد مس

 نوشيدني را به اين بزرگان بدهم؟
دهم كه  كودك گفت: نه به خدا قسم، من غير از شما كسي را بر خود ترجيح نمي

 قبل از من بنوشد.

________________ 
كند و به سبب  كند و نفر سوم از خوردن مزد و پاداش كارگر خودداري مي نفر دوم از زنا پرهيز مي -1

 دهند. شوند و به راه خود ادامه مي از غار خارج ميدهد،  را نجات ميها  آن اين اعمال خداي تعالي
 (مؤلف)» الاخلاص و إحضار النية«حديث به طور كامل در كتاب رياض الصالحين آمده است در باب 
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كه قصد آن حضرت اين بوده است كه  كند ميآيا اين رهنمود نبوي دلالت ن
مهر محبت به كودكان و آداب نوشيدن را عرضه دارد تا تمامي از  اي كامل نمونه
 هاي مسلمان به او تأسي نمايند. نسل

چنين به تمامي كساني كه مسؤوليت تربيت را به عهده  آن پيامبر محبوب اين ،آري
اي باشند كه به آنان اقتدا كنند، فرزندان از  دهد كه چگونه الگوي شايسته رند، ياد مياد

 ها و آداب و اخلاق حكيمانه بهره گيرند. بپذيرند و از مراقبتآنان تأثير 
گيريم آن است كه، راهنما و الگوي  ها مي نتيجه بسيار مهمي كه پس از اين بحث

 ترين عوامل تعميق و تأثير تربيتي است. خوب از نظر اسلام از بزرگ
گو و نمونه ها، ال ر يا مربي خود را در تمامي جنبهددر شرايط كه كودك، پدر و ما

ورزد و خلق و خوي اسلامي در  بيند، با تمامي وجود به انجام كارهاي خير مبادرت مي مي
 بندد. شخصيت او نقش مي

خواهند رشد و پرورش فرزندشان آميخته با صداقت، امانت، عفت،  در ميااگر پدر و م
وري از شر اي از انجام عمل خير و د مهر و محبت و دوري از باطل باشد بايد خود اسوه

و تحلي به فضايل و تخلي از رذايل و پيروي از حق و پيشگام بودن در راه امور متعالي و 
 ارزشمند و پرهيز از امور پست و منكر باشند.

گويي را ياد  گويند امكان ندارد كه راست بيند پدر و مادرش دروغ مي فرزندي كه مي
 بگيرد.

داري را ياد  گاه امانت خيانت كارند، هيچ باز يا بيند پدر و مادرش حقه فرزندي كه مي
 گيرد. نمي

اخلاقي غرقند، فضيلت و متانت را  عفتي و بي بيند پدر و مادرش در بي فرزندي كه مي
 ياد نخواهد گرفت.

تواند  شنود، چگونه مي فرزندي كه كلمات كفر و دشنام و ناسزا را از پدر و مادر مي
 شيرين زبان و خوش رفتار باشد؟
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بيند، چگونه  گيري پدر و مادر را مي ثباتي رفتاري و سخت كه خشم و بي فرزندي
 تواند شخصيتي متعادل و متوازن داشته باشد؟ مي

القلب است، امكان ندارد كه مهر و مودت و لطافت  فرزندي كه پدرش جفاكار و قسي
 اخلاقي را بياموزد.

ير و فضيلت اخلاقي تواند عزيزان خود را بر اساس خ مي گونه است كه  اين ،آري
بيند به طريق  پرورش دهيد، هنگامي كه فرزند پدرش را به عنوان الگو پيش روي خود مي

 گذارد و به جانب فسق و فجور نخواهد رفت. نمي  انحراف نخواهد رفت و به راه كفر گام
تواند انتظار رفتن به راه  ز فرزندي كه پدر و مادري منحرف و خشن دارد نميااما 

 ا داشت.راست ر

 هـــــل يرجــــــی الأطفـــــال كــــــمال
 

ــــات؟إذا ا  ــــدی الناقص ــــعوا ث  رتض
 

شود انتظار كمال و بزرگي  اند، مي آيا از فرزنداني كه شير از پستان مادران پست خورده
 داشت؟

اما به اين نكته نيز توجه داشته باشيد كه تنها نمونه بودن والدين كافي نيست، بلكه 
 ينلمين يعصلي تمامي مسلگوي واقعي و اا را با بار بايد سعي كنند فرزند دپدر و ما

انه و مغازي آن حضرت بزرگوارآشنا سازند، سيرت ارزشمند اخلاق ص حضرت محمد
فرزندان خود را بر اساس سه خصلت «خود فرمود: ص را به او بياموزند، زيرا پيامبر

 طبراني)(روايت  ».تربيت كنيد: دوست داشتن پيامبرتان، دوست داشتن آل بيت او..
هاي قرآن  را مانند سورهص ما مغازي پيامبري خدا«گويد:  مي» سسعدبن ابي وقاص«

تا شخصيت فرزند با مكارم و كمالات اخلاقي و شجاعت و دلاوري ». داديم آموزش مي
ترين  مقدايي به جز عالي ورسد رهبر، راهنما  تا زماني كه كودك به سن رشد مي ،درآميزد

ه فرزند را با كچنين ضروري است  نشناسد. همص رت محمدالگوي مسلمين يعني حض
ما و كساني كه از آنان پيروي كردند، آشنا  بزرگوارو گذشتگان ص نسل ياران پيامبر

 سازيم.
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�كَِ ﴿ � ََ وْ
ُ

ِينَ ٱ ُ َ ٱنَدَى  َّ ُ  ].90 :الأنعام[ ﴾ۡ�تَدِهۡ ٱفبَهُِدَههُٰمُ  َّ
 ».است پس به هدايت آنان اقتدا كن!شان كرده  آنان كساني هستند كه خداوند هدايت«

ياران من مانند ستارگان «اند كه فرمود:  را تحقق بخشيدهص و امر رسول اكرم
 . (روايت بيهقي و ديلمي)»يابيد آسمانند به هر كدام از آنان اقتدا كند، هدايت مي

خواهد  كسي كه مي«را باز گفتيم كه فرمود:  س»عبداالله بن مسعود«چنين سخنان  هم
 ».تأسي كندص باشد بايد به ياران آن حضرتص رو واقعي رسول خداپي

ن امت ايترين افراد  تا فرزند متخلق به اخلاق اين گروه برگزيده باشد كه شايسته
كردند، بر راه راست بودند و بهترين حالت  بودند، بينشي عميق داشتند، تكليف نمي

كودك و نوجوان ما با فضل و  روحي و اخلاقي متعلق به آنان بود، پس به اين ترتيب
و محبت صادقانه آنان را در قلب خود  كند ميشود، از آنان پيروي  بزرگي آنان آشنا مي

 دهد. جاي مي
كه تذكر داديم، لازم است والدين محيط آموزشي، دوستان  چنانها  اين اضافه بر همه

تربيت ايماني،  هاي مختلف خوب جمع مناسب را براي عزيزان خود برگزينند تا از جنبه
اخلاقي، جسمي، رواني و فكري به حد مورد نظر برسند. هيج انسان منصف و 

بند و باري  ر اين محيط مناسب اجتماعي، فرزند دچار بيدانديشمندي نخواهد گفت كه 
و از جنبه فكري و فرهنگي عقب  كند ميهاي رواني پيدا  و فساد خواهد شد و يا عقده

سمي دچار ضعف خواهد شد، به عكس در چنين جو مناسب لحاظ ج ازخواهد ماند يا 
توانند طريق كمال و رفعت اخلاقي را طي كنند واز جنبه جسمي و  كودك و نوجوان مي

 اي پخته و رشد يافته باشند. رواني مستحكم گردند و صاحب انديشه
گويد در جوامع جاهلي و شرايط ناهنجار  جا با پدر دلسوز و مؤمني كه مي در اين

شويم،  صدا مي ار مشكل است هميهايي بس ها و محيط چنين جمع يابي به اين مروزي دستا
علت شرايط نامناسب ه اگر اين پدران مؤمن سعي خود را در همه جهات بكار گيرند اما ب
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فرزند دچار انحراف گرديد، آنان مسؤول نخواهند بود و در نزد خداي تعالي  ،و فاسد
 باشند. معذور مي

مهم را نيز نبايد از ياد ببريد كه متمركز كردن تربيت بر فرزند بزرگتر از اين نكته 
براي ساير فرزندان  ،بارزترين طرق اصلاح و تربيت ساير فرزندان است. زيرا فرزند بزرگ

را  ر يا خواهر بزرگتر خوددرفتار برا كند ميدانيم كودك هميشه سعي  الگو خواهد بود. مي
وقوع  هاخلاق خود را از آنان كسب خواهد كرد. فاجعه زماني ب اكثر رفتار و تقليد كند و

بند و باري  پيوندد كه فرزند، برادر يا خواهر بزرگتر خود را در مسير انحراف و بي مي
گذارد كه فرزند بزرگتر طي  پذيرد و به راهي گام مي ببيند، زيرا به زودي از آنان تأثير مي

 .كند ميرز تفكر او را به سرعت جذب ، در نتيجه اخلاق و عادات و طكند مي
در خاتمه اين بحث شايسته است كه نكوهش قرآن كريم را در مورد كساني كه سخن 
و كردارشان با هم تطابق ندارد ذكر كنيم كه بدون ترديد شامل پدران، مادران و مربياني 

حقق خواهد شد كه مسؤوليت تربيت را به عهده دارند و خود در عمل به گفته خويش ت
 بخشد. نمي

هَا ﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱَٓ فۡعَلوُنَ  َّ ََ قُولوُنَ مَا َ   ََ ْ لمَِ  ِ ٱمَقۡتًا عِندَ  كَُ�َ  ٢ءَامَنُوا ْ مَا َ   َّ قُولوُا ََ ن 

َ
ُ

فۡعَلوُنَ   ].3 -2 :الصف[ ﴾٣ََ
كنيد،  گوييد كه خود بدان عمل نمي ايد چرا سخناني مي اي كساني كه ايمان آورده«

 ».كنيد كه سخناني بگوييد كه به آن عمل نمي شود الهي مي موجب خشم شديد

ونَ ﴿ مُرُ
ۡ
تَُ

َ
ِ  َاّسَ ٱ۞� ِ ٱب تۡلوُنَ  لِۡ�ّ ََ نتُمۡ 

َ
نفُسَُ�مۡ وَُ

َ
ََ  ٱوَتنَسَوۡنَ ُ ٰ ََ عۡقلِوُنَ  لۡكِ ََ فََ� 

َ
ُ٤﴾ 

 ].44 :ةالبقر[
تاب كه ك نماييد در حالي كنيد و خود را فراموش مي آيا مردم را به نيكي دعوت مي«

 ».انديشيد؟ كنيد؟ آيا نمي الهي را تلاوت مي
هم در مورد  ايد؟ آن ي شديدتر از اين مورد را ديدهنآيا در آيات الهي نكوهش و مع

 شوند. كساني كه براي غير خود نمونه عمل زشت و كردار ناپسند مي
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اش را جمع  ، هنگامي كه افراد خانوادهسگيري حضرت عمر چه با عظمت است موضع
 گويد: و مي ندك مي

كنم و از فلان و فلان برحذر  ر و فلان چيز دعوت ميامن به زودي مردم را به فلان ك«
ام و  ما به انجام كاري كه مردم را به آن دعوت كردهشاز م و به خدا سوگند اگر يك راد مي

 ».ام، مبادرت بكند او را شديداً مجازات خواهم كرد ز آن نهي كردهاترك كاري كه 
كس از امر  يچكرد و ه جانب خير دعوت ميه شد و مردم را ب منزل خارج مي سپس از

نمود، زيرا خود الگوي آن چيزي  در انجام دستوراتش تأخير نمي كرد و او سرپيچي نمي
كه مردم را به آن دعوت نمايد. براي همين منظور كساني  قبل از آن ،داشت بيان مي هبود ك

دهند به عذاب دردناك و شديد  ند و خود انجام نميكن كه مردم را به معروف دعوت مي
اند، شرمساري آنان در روز قيامت در برابر ديدگان همه مردم،  د شدهيدر روز قيامت تهد

 خود فضيحتي بزرگتر است.
 فرمايد:  ميص رسول گرامي خدا

اندازند طوري كه امعا و احشاي او  آورند و در آتش مي فردي را در روز قيامت مي
اهل  ،چرخد ند مانند خري كه به دور سنگ آسياب ميگردان ريزد پس او را مي مي بيرون

كني؟ مگر تو به  جا چكار مي گويند: فلاني تو اين شوند و مي آتش برگرد او جمع مي
 داشتي؟ كردي و از منكر برحذر نمي معروف امر نمي

از منكر نهي كردم و  كردم اما خود بدان عمل نمي گويد: آري امر به معروف مي مي
 كردم. نمودم ولي خود به آن عمل مي مي

شنيدم كه فرمود: در شب معراج بر ص من از پيامبر اكرم :گويد راوي حديث مي
بريدند، گفتم اينان چه كساني هستند  هاي آنان را با قيچي آتش مي قومي گذر كردم كه لب

گفتند عمل  كه ميخطيبان امت تو هستند كه سخناني را ها  اين اي جبرئيل؟ فرمود:
 كردند. (روايت بخاري و مسلم) نمي
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كنند كه گفت: شنيدم كه  روايت مي» منصور بن زازان«از » بيهقي«و » امام احمد«
اهل آتش از بوي بسيار بد آنان به ستوه  ،شوند كساني هستند كه وقتي در آتش انداخته مي

ين بوي كم بود تو هم با ااي؟ عذاب خودمان  گويند واي بر تو! چه كرده آيند و مي مي
من «گويد:  سيار بد، اضافه شدي و خداي تعالي ما را به عذاب جديدي مبتلا كرد. ميب

 ».اي نبردم عالمي بودم كه از علم خودم بهره
 بهره گرفتن اتربيت ب هربيان بدانند كمكنم كه پدران و مادران و  پس بار ديگر تأكيد مي

أديب اصولي فرزند است و مبناي محكم او در جهت از الگوي شايسته، اساس اصلاح و ت
ترقي و تكامل به جانب فضايل و آداب و مكارم ارزشمند اجتماعي است و بدون وجود 

 اي ندارد. چنين الگويي نصيحت فايده اين
پس اي پدران و مادران و مربيان محترم! از خدا بترسيد! درباره فرزندانتان پرهيزگار 

گر اين  ليت با فرزندان خود برخورد كنيد تا با چشم خود نظارهباشيد و با احساس مسؤو
اند، جامعه از  هاي خود باشيد كه تبديل به ماه هدايت و خورشيد اصلاح شده جگرگوشه

و از چشمه  كند ميگيرد و به محاسن اخلاقي آنان تأسي  پرتو نور پرفروغ آنان روشني مي
گاه مصداق اين  گيرد و آن ا برمير دآب حيات معنوي خو ،زلال معرفت و اخلاق آنان

 د كه فرمود:نكته مبارك خدا عزوجل خواهند بو

�كَِ ﴿ � ََ وْ
ُ

ِينَ ٱ ُ َ ٱنَدَى  َّ ُ  ].90 :الأنعام[ ﴾ۡ�تَدِهۡ ٱفبَهُِدَههُٰمُ  َّ
 ».شان كرده است پس به هدايت آنان اقتدا كن! آنان كساني هستند كه خداوند هدايت«

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ُ ٱى فسَََ�َ  ۡ�مَلُوا سََُوُ�ُ  َّ  ].105 :بةالتو[ ﴾لمُۡمۡمِنُونَ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ
 ».به زودي خداوند و پيامبر و مؤمنان عمل شما را خواهند ديد هعمل كنيد ك :و بگو«

 تربيت به وسيله عادت -2
يكي از اصول تفكر و شريعت اسلامي اين است كه نوزاد بر اساس توحيد خالص و 

 شود. و ايمان به خداوند آفريده ميدين پايدار الهي 
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 فرمايد: مي لأخداي

قمِۡ ﴿
َ

ينِ حَنيِفٗا  فطِۡرَتَ  فَُ ِ ٱونَۡهَكَ لِّ�ِ بۡدِيلَ ِ�َلۡقِ  َاّسَ ٱَ�طَرَ  لِّ� ٱ َّ ََ ِ  ٱعَليَۡهَا  َ   َّ 
لٰكَِ  ۡ�َ�َ  لۡقَيّمُِ ٱ ّ�ِينُ ٱََ

َ
ِٰ�نّ ُ ََ عۡلَمُونَ  َاّسِ ٱوَ َُ  ].30: الروم[ ﴾٣َ  

تغييري در خلقت الهي نيست، اين  ،فطرت الهي كه مردمان بر اساس آن خلق شدند«
 ».دانند دين پايدار است اما اكثر مردم نمي

 آيد ... (روايت بخاري) هر نوزادي بر اساس فطرت به دنيا مي«فرمود: ص پيامبر اكرم
 طرت توحيدي و ايمان به خداوند.فيعني بر اساس 

نقش مهم عادات و آموزش و تربيت در مفهوم عام خود در جهت جاست كه  در اين
 شود.  و مكارم اخلاقي و فضايل روحي و آداب شرعي، روشن ميجايگزيني عقيده توحيد 

كننده و عامل  اند: عامل تربيت بدون ترديد دو عامل اساسي در امر تربيت تعيين كننده
بر اساس ايمان و اخلاق  توانند موجب رشد فرد ر صورت شايستگي ميدمحيطي كه 

 شود. اسامي شوند و باعث رسيدن او به مراتب والاي رواني و مكارم اخلاقي مي
مكرراً اين ص ايم، پيامبر اكرم كه قبلاً هم تذكر داده كننده چنان در مورد عامل تربيت

 كنيم. اند و ما براي نمونه چند حديث را مجدداً تكرار مي موضوع را تأكيد كرده
 (روايت ترمذي)». د فرزندش را تربيت كند از يك صاع صدقه دادن بهتر استاگر مر«

 (صاع نوعي پيمانه است).
 (روايت ترمذي)». دهد اخلاق خوب است اي كه پدر به فرزندش مي بهترين هديه«
(روايت عبدالرزاق و ». به زن و فرزندانتان امور خير را ياد دهيد و آنان را تربيت كنيد«

 سعيدبن منصور)
فرزندانتان را بر اساس سه خصلت تربيت كنيد: دوست داشتن پيامبرتان، دوست «

 (روايت طبراني)». داشتن آل بيت او و تلاوت قرآن
در مورد عامل محيطي مؤثر بر تربيت نيز احاديث متعددي وجود دارند از جمله 

 فرموده است: ص ر آن پيامبر اكرمدحديثي است كه 
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شود، اين پدر و مادر او هستند كه او را يهودي،  متولد ميفطرت  سهر نوزادي بر اسا«
 (روايت بخاري)». كنند نصراني يا مجوسي مي
توان دريافت كه هرگاه كودكي پدر و مادري مسلمان داشته باشد كه  از اين حديث مي

او آموزش دهند، فرزند بر مبناي عقيده و ايمان اسلامي رشد ه مبادي ايمان و اسلام را ب
 و اين همان مفهوم عامل يا محيط خانوادگي است.كرد خواهد 

آدمي تابع دين دوست نزديك خود است پس هر كدام از شما «و نيز فرموده است: 
 (روايت ترمذي)». دقت كند كه با چه كسي صميمي است

 توان استنباط كرد كه دوست از دوست نزديك خود تأثير از اين گفته مبارك نيز مي
صلاحيت اخلاقي را از او كسب خواهد كرد و اين همان مفهوم عامل  پذيرد و تقوي و مي

كه اين محيط براي مثال مدرسه باشد يا  كند ميمحيطي يا محيط اجتماعي است؛ فرق ن
 محله يا هر جاي ديگر.

كنم كه تأثير عامل اجتماعي يا محيط اجتماعي را در  جا حديثي را ذكر مي در اين
 . كند ميتربيت بيش از پيش تأكيد 

 فرمود: ص پيامبر اكرم
هنگام ر آن دنفر را كشته بود، به خدمت عابدي رسيد كه  99مردي از گذشتگان «
 توانم توبه كنم؟ ترين فرد بود زا او پرسيد آيا مي عالم

 عابد گفت: خير.
 رسيد. 100پس آن مرد، شخص عابد را هم كشت و تعداد مقتولين به 

كرد او را راهنمايي كردند به تزد او آمد و گفت من ترين فرد تحقيق  سپس درباره عالم
 توانم توبه كنم. ام آيا مي نفر را كشته 100

جا مردماني هستند كه  : آري. به سرزميني برو كه چنين و چنان است، در آن عالم گفت
كنند، با آنان خدا را عبادت كن و به سرزمين خودت باز نگرد  خداي تعالي را عبادت مي

 بدي است.كه سرزمين 
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در نيمه راه وفات كرد. ملايكه  ،آن مرد به راه افتاد تا به سرزمين مورد نظر برسد
گفتند او توبه كرده و  رحمت و عذاب در مورد او اختلاف پيدا كردند، ملايك رحمت مي

عمرش كاري خير انجام  گفتند او در به خداي تعالي روي كرده بود و ملايك عذاب مي
ملايك (مأموران) الهي به صورت آدمي ظاهر شد و بين دو گروه يكي از  ،نداده بود

خواست طي كند، اندازه بگيريد به  قضاوت كرد و گفت: فاصله بين دو شهري را كه مي
تر بود، مبناي قضاوت خواهد بود. فاصله را اندازه گرفتند، گفتند به  هر كدام نزديك

حمت او را گرفتند. (روايت خواست برود، پس ملايكه ر تر است كه مي شهري نزديك
 بخاري و مسلم)

و در روايت ديگري آمده است كه خداوند به يك گروه گفت دور شويد و به گروه 
ديگر گفت نزديك گرديد و فرمود راه را اندازه بگيريد ديدند كه آن مرد به اندازه يك 

 تر است پس بخشيده شد. خواست برود نزديك وجب به شهري كه مي
توانيم نتيجه بگيريم كه هرگاه عوامل تربيتي كه والدين و معلمين و  مياز اين نصوص 
باشند از يك طرف، و محيط اجتماعي كه دوستان و جمع مؤمن و  مربيان نيكوكار مي

نيكوكار هستند از طرف ديگر مهيا باشد، بدون ترديد بر مبناي اين دو ركن اساسي تربيت 
و تقوا خواهد بود و به آداب رفيع اخلاقي عادت و نمو و تكامل، فرزند آميخته با ايمان 

 خواهد كرد.
معلم فرزندان خود را  گذشتگان مؤمن و نيكوكار ما نيز بر همين مبنا مربي و

بر اين بود كه محيطي شايسته براي تربيت خود و ايجاد  نگزيدند و اهتمام آنا برمي
 صفات و رفتار پسنديده در فرزندان خود فراهم نمايند.

فرزند خود را به دست مربي » عقبه بن ابي سفيان«گويد: هنگامي كه  مي» جاحظ« •
 گويد: سپارد به او مي مي

اولين كاري كه بايد قبل از شروع تربيت فرزندم انجام دهي اصلاح نفس خودت «
اند هر چه نزد تو پسنديده باشد، نزد آنان خوب و  چشم به تو دوختهها  آن است،
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نزد آنان بد است. به آنان سرگذشت انديشمندان و  ،پسند باشدهرچه نزد تو نا
اخلاق بزرگان را بياموز، به واسطه من آنان را تهديد كن اما بدون من آنان را تربيت 

دهد، از  نما و براي تأديب آنان مانند طبيبي باش كه تا درد را نشناسد، دارو نمي
فايت تو اطمينان دارم با عذر وجود من كوتاهي نكن و بدان كه من به ك نتربيت آنا

 ».ام و به تو اعتماد كرده
اي به سوي  ـ خليفه عباسي ـ نماينده» المنصور«گويد:  مي» راغب اصفهاني« •

ر دبيشترين ناراحتي شما «ز آنان بپرسد: ار زندان بودند فرستاد تا دكه » اميه بني«
 »انعدم شرايط مناسب براي تربيت فرزند«حال حاضر در زندان چيست؟ گفتند: 

كودك بايد در «گويد:  هاي خود راجع به تربيت فرزند مي در سفارش» ابن سينا« •
مكتبه (محل آموزش) همراه كودكاني باشد كه اخلاقي نيكو و عاداتي پسنديده 

پذيرد و بهتر ياد  رند، زيرا كودك از دوستان هم سن و سالش بيشتر تأثير مياد
 ».تر است گيرد و نسبت به آنان مأنوس مي

خواهد در اين مورد شواهد بيشتري بداند به مقدمه بحث بخش دوم  ر كسي مياگ

ـ كتاب حاضر ـ » = چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم سلامالأولاد فی الإ ةتربي«كتاب 

 رجوع كند كه به ياري خدا عطش جويندگان را فرو خواهد نشاند.
ا نيكوكار به دنيا ه تصور شود مردم شرور يكو از جمله خطاهاي بزرگ آن است 

فيلسوف » شوپنهاور«كنند ـ افرادي مانند  گونه گمان مي كه بعضي اين آيند. ـ چنان مي
گويند  اند مي فرانسوي بر اين عقيده» ليفي بريل«فيلسوف هندي و » اسپينوزا«آلماني، 

 ريز طبيعت آدميان قابل تغيير نيست مانند بره كه آرام و سر به زير است و پلنگ كه خون
باشد پس تغيير شرارت و خير و نيكي در  پذير نمي امكانها  آن و خشن است و تغيير
 باشد. آدميان نيز ممكن نمي
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 بدسـت  بنيادش كهن  بد نيكونگرددچون اصل
 

32Fتربيت نااهل را چون گردكان برگنبد اسـت  

1 
 

 شود:  اما اين نظريه فكري باطل است كه از جنبه عقلي و شرعي و تجربي نقض مي
 فرمايد:  اي است كه مي نقض شرعي آن آيه اما

 ].10 :البلد[ ﴾١ َجّۡدَينِۡ ٱ وَنَدَيَۡ�هُٰ ﴿
 ».ما دو راه (راه خير و شر) را به او عرضه كرديم (شناسانديم)«

فٖۡ  وَمَا سَوّههَٰا ﴿ ََ لهَۡمَهَا ٧وَ
َ

قۡوَههَٰا  فََ ََ نَََا وَ فۡلَحَ مَن نَّ�ٮهَٰا   ٨فُجُو
َ

ابَ ََ  وَقَدۡ  ٩قَدۡ ُ
سّٮهَٰا  ََ  ].10 -6 :الشمس[ ﴾١مَن 

پس بدكاري و پرهيزگاريش را به وي الهام  سم به جان و كسي كه آن را پرداختو ق«
كرد، به حقيقت هر كه نفس خود را مصفي كند رستگار شد، و محققاً هر كس آن را گول 

 ».بزند هلاك گرديده است

ا �مِّا شَاكرِٗ  لسّبيِلَ ٱنَدَيَۡ�هُٰ  �نِاّ﴿ ًَ  ].3 :الإنسان[ ﴾٣  �مّا كَفُو

محققاً ما او را به راه [راست] هدايت كرديم در حالي كه او يا شاكر است يا كفران «
 ».پيشه

 فرمود: ص و پيامبر اكرم
شود، پدر و مارد او هستند كه او را يهودي،  هر نوزادي بر اساس فطرت متولد مي«

 ».كنند نصراني يا مجوسي مي
 الذكر عقلاً محكوم به بطلان است.  وقپس نظريه ف

خداي تعالي پياميران را به چه منظوري فرستاد و كتب آسماني را به چه دليل نازل 
 فرمود؟ آيا براي تأمين سعادت آدمي در دنيا و آخرت نيست؟ 

________________ 
 شعر از سعدي است و به ترجمه اضافه شده است. -1
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ها  كنند؟ به چه سبب دانشگاه ها به چه دليلي برنامه و قوانين معيني وضع مي حكومت
كنند؟ و براي نيل به مقصود به  ها و ساير اماكن علمي را تأسيس مي رستانو مدارس و دبي

 پردازند؟ انتخاب معلمين و متخصصين علوم اخلاقي و فرهنگي مي
ها در جهت آموزش و پرورش و از بين بردن فساد و ايجاد  آيا تمامي اين كوشش

 روابط شايسته اخلاقي و اجتماعي نيست؟
كتب و فرستادن پيامبران، وضع قوانين و بيان تشريع چه  طور نيست پس انزال اگر اين

فايده  ها عبث و بي تواند داشته باشد؟ آيا تمامي اين رنج و مشقت مفهوم و مقصدي مي
 داشت؟ نخواهد بود و درس اخلاق خود بازدهي مي

ها منطقي آن به اين نتيجه خواهيم رسيد كه انسان طبيعتاً براي  ها و جواب از اين سؤال
ر و شر مستعد است اگر تربيت شايسته و شرايط اجتماعي و خانوادگي مطلوب را خي

مبناي خير و ايمان خالصانه رشد خواهد كرد، فضايل معنوي و اخلاقي را  داشته باشد بر
شود.  و در نظام جامعه به عنوان عضوي مفيد، مؤمن و ارزشمند شناخته مي كند ميكسب 

 ز رد خواهد شد، به دلايل ذيل:اين نظريه از نقطه نظر تجربي ني

ايم كه به علت  ايم و شنيده هاي بسياري در ارتباط تبهكار و مجرم ديده نمونه -1
اند  زندگي كردن در محيط گمراهي و فساد به حد نهايي خلافكاري و جرم رسيده

خوش را  بخوا ،در امان نبوده استها  آن هاي و نظام جامعه نيز از شرارت و زيان
دم حرام كرده و امنيت و آرامش را از آنان سلب نموده است، چنين بر چشمان مر

اي با انسان مؤمن و نيكوكاري  انساني هنگامي كه به طور اتفاقي يا به علت حادثه
كه توانسته است نقش يكوكاري برخورد كرده و يا همراه شده است، فرد مؤمن و ن

قاوت و انحراف به جانب راه داعي يا مربي دلسوز را براي او ايفا كند، او را از ش
راست و سعادت كشانده است و او از شرايط تبهكاري و خلاف، به دنيايي از پاكي 

هاي طويل پس از جرم و تبهكاري به  و نيكوكاري وارد شده است و بعد از مدت
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ي متقي و دانشمندان نيكوكار و سعادتمند تبديل ها انسان ترين يكي از بزرگ
 گرديده است.

امروزي ما كه سراسر با فريب و فتنه و گناه آميخته است و در فسق و  در دنياي
كس  ها بسيار زياد است و هيچ زند از اين نمونه فجور و منكر دست و پا مي

جو يا فردي  كه آدمي لجوج و ستيزه تواند اين حقيقت را انكار كند مگر اين نمي
 است. اي از غرور و عناد انداخته باشد كه بر چشمان خود پرده

حقيقت انكارناپذير ديگر آن است كه آدمي توانسته است طبايع وحشي و خشن  -2
 حيواني را به طبيعت آرام و رام تبديل كند و از حالت نافرماني به نرمي و تسليم وا

تا جايي كه اسب را به رقص  ،از حالت اعوجاج به اعتدال و انتظام بكشاند دارد و
دهد، اگر  و نمايش مي كند ميد و با پرندگان بازي ده ها را تعليم مي وادار كند، سگ

اين تأثير انسان بر غرايز حيوانات زبان بسته است بر غرايز انساني كه بسيار 
اي،  علم روانشناسي مقايسهبه اعتراف  پذيرتر است چگونه خواهد بود، كه انعطاف

ش تعديل پذيرتر است و قابليت تطابق آن به دلايل تنوع و گستردگي، و پذير نقش
 و تقويم، بيشتر است.

خيز  اش را در زميني حاصل در عالم گياهان نيز امري بديهي است كه اگر زارع دانه -3
بكارد، به آن رسيدگي كند و از آب و كود به اندازه كافي بهره گيرد و آن را از 
انگل و آفات مختلف نباتي حفظ نمايد و در طول رشد آن، گياهان هرزه و 

ا بردارد، بهره بسيار مناسب خواهد گرفت و به اذن خداي هاي خشك ر شاخه
اش  گيرد و در سايه گيرد و آدمي نيز از آن بهره مي تعالي نتيجه بسيار خوبي مي

 .كند ميهاي طولاني استفاده  آسايد و از خير و بركت آن براي مدت لختي مي
به  يه نشود وتوجه نشود، به خوب تغذ اي كه كاشته شده است در صورتي كه به دانه

هاي خشك، كنده  اش وجين نشود و شاخه اي مناسب آبياري نشود، گياهان هرزه شيوه
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شود  دهد بلكه به گياه خشكي تبديل مي اي مي رويد و نه ميوه اي از آن مي نشود نه شكوفه
 رود و دستخوش گردباد خواهد شد. كه از بين مي

هاي متفاوتي است، موهبت و چنين است، داراي قابليت و استعداد آدمي نيز اين
اي دارد، اگر با اخلاق فاضله و علوم و معارف شايسته و ارزشمند اين ماده  طبيعت ويژه

خام را صورت دهد و با عمل نيك آن را شكلي مناسب ببخشد، رشد و تكاملي بر اساس 
خير و معنويت خواهد داشت و چنين انساني، از جمله ملايكي است كه بر زمين راه 

توجه باشد و به حال خوش رها كرده و به گذشت ايام  ود، اما اگر نسبت به آن بير مي
نشينان بد بر آن سلطه يابند و عادت ناپسند آن را در محاصره خود بگيرد،  بسپارد، هم

بند و باري فحشا و فساد  وري در گند آب بي بدون ترديد، بر مبناي شرارت و فساد غوطه
مانند حيوان وحشي و زبان نفهمي است كه در ميان پيش خواهد رفت، چنين آدمي 

 آورد. به حساب مي ها انسان اما خودش را از جمله كند ميآدميان زندگي 
گويند  گيريم آن است كه ادعاي كساني كه مي اي را در انتهاي اين بحث مي نتيجه

ساس و ا اي بي طبيعت آدمي بر خير يا شر شكل يافته و تغيير آن غيرممكن است، انديشه
 كنند. باطل است كه اكثر دانشمندان علوم روانشاناسي و تربيت و اخلاق آن را رد مي

» احياء علوم الدين«را كه در » امام غزالي«جا شايسته است كه بعضي از نظارت  در اين
پذيري و قابليت قبول و  در ارتباط با شكل» امام غزالي«در اين رابطه آمده است ذكر كنيم. 

 گويد: ز جانب كودك ميخير و شر ا
رد، اكودك امانتي الهي نزد والدين است، قلبي پاك مانند گوهري نفيس و ارزشمند د«

ي عادت داده شود و آن را ياد بگيرد، در دنيا و آخرت سعادتمند خواهد كاگر به خير و ني
خويش رها گردد دچار ال حشد و اگر به شرارت و بدي عادت كند و مانند حيوانان به 

وت و هلاكت خواهد شد. حفظ كودك در واقع با تأديب و تهذيب او و آموزش دادن شقا
 ».گردد پذير مي محاسن اخلاقي به وي امكان
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را به عنوان انديشه مورد قبول » غزالي«در مقدمه كتاب خود، طرز تفكر » ابن خلدون«
نيز بر اين فيلسوفان شرق و غرب تعداد زيادي از انديشمندان و  دارد، و خود اعلام مي

 اند. اند و به اين راه رفته عقيده

ــــــاو ــــــان من ــــــی الفتي ــــــأ ناش  ينش
 

ـــــا  ـــــی م ـــــوده أ عل ـــــان ع ـــــوهك  ب
 

 الفتــــی بحجــــی ولكــــن ومــــادام
 

ـــــــــهُ   لّمُ عَ ـــــــــدين  يُ  قربـــــــــوهأالت
 

اند ـ رشد  اند ـ تربيت كرده چه كه پدرانشان آنان را عادت داده جوانان ما بر اساس آن
 كنند. مي

انديشه خوش متدين نشد، بلكه دينداري او به دليل تربيت جوان ما به سبب عقل و 
 نزديكانش بوده است. 

اما مربي بايد به نكته دقيقي توجه كند و آن هم تفاوت روش برخورد و اصلاح 
قولي در تربيت و كه بايد به تمايز مع انحراف افراد در دو مرحله سني مختلف است، و اين

باشد. بنابراين برنامه تربيتي بزرگترها و كودكان با ل سني مختلف قايل عادات او در مراح
 يكديگر تفاوت خواهد داشت.

 باشد: امر مي 3برنامه اسلام براي اصلاح افراد بزرگسال (بعد از سن بلوغ) مبتني بر 
 ارتباط عقيدتي. -1
 ترك حرام با بيان مضرات آن. -2

 تغيير شرايط محيطي. -3
دام مشخص با عقيده ديني و استمرار منظور از ارتباط عقيدتي، پيوستگي و اتصال م

ايمان به خداوند و احساس حضور و نظارت الهي است، فردي كه از اين خصلت 
برخوردار است، در هر شرايط و زماني عظمت و ترس از خدا را در درون خويش 

، براي وصول به چنين مدارجي ضروري است كه فرد نيروي دروني و كند مياحساس 
كند، بنده شهوت و اسير طمع و آرزوي خود نباشد، بلكه با تمامي  ارادي خود را تقويت

همان طوري كه نازل كرده، و به پيامبر محبوبش وحي  وجود بكوشد كه برنامه الهي را
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كه ترديد كند يا در پذيرش آن سختي  بر زندگاني خود تطبيق دهد، بدون آننموده است، 
» مائده«تعالي است كه در سوره  و حرجي احساس نمايد و شعارش گفته مبارك خداي

 چنين آمده است: اين

حۡسَنُ مِنَ ﴿
َ

ِ ٱوَمَنۡ ُ  ].50 :ةالمائد[ ﴾٥حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  َّ
 ».و چه حكمي از حكم خداي تعالي بهتر است براي گروهي كه يقين دارند«

 فرمايد: و مي

� ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ هَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرّسُولُ ٱوَمَا ََ َ ْ ٱٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ ف  ].7 :الحشر[ ﴾نتَهُوا
) به شما داد بگيريد (اجرا كنيد) و از عو هرچه را كه اين پيامبر (حضرت محمد«

 ».چه كه نهي كرد، خودداري نماييد! آن
از مقتضيات مسلم چنين ايماني عمل به شريعت الهي ـ با رغبت و بدون حرج ـ و 

 تسليم شدن كامل به برنامه خداوند است.

نفُسِهِمۡ حَرنَٗا  فََ� ﴿
َ

ُ ��ِ ْ دُوا ِ ََ مُوكَ �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مّ َ   ّ�كَِ َ  يمُۡمِنُونَ حَّ�ٰ ُ�َكِّ ََ وَ
مّا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا   ].65 :النساء[ ﴾٦مِّ

قرار دهند، كه تو را در نزاع بين خود حاكم  آورند تا آن قسم به پروردگارت ايمان نمي«
 ».پس در نزد خود از قضاوت تو دلتنگ نباشد و كاملاً تسليم شوند

ر و اوراد در مجموع و تلاوت قرآن و تدبر آن در اترديدي نيست كه عبادات و اذك
و يقين  ،والتمامي لحظات روز و شب و درك عظمت و اقتدار الهي در همه شرايط و اح

آخرت  ب قبر و سؤال ملكين و اعتقاد به جهانو حيات پس از آن و ايمان به عذا به مرگ
گردد كه احساس مراقبت و نظارت الهي در  ت موجب ميو اهوال و اضطراب روز قيام

بين وجود مؤمن استمرار پيدا كند و از او انساني بسازد كه توازن و تعادل مطلوبي 
يز را بدون و رواني و تلاش براي دنيا و آخرت، برقرار سازد و حق هر چ نيازهاي جسمي

است كه فرمود: ص اهمال و تقصير ادا كند و شعار او در اين زمينه گفته پيامبر اكرم
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زن و فرزندت ... بر تو حقي دارند پس  چنين نفس تو و خداي تعالي بر تو حقي دارد هم«
 »!حق هر كس و هر چيز را چنان كه شايسته اوست ادا نما

مؤمن، جانب مراقبت و نظارت الهي را در از امور بديهي و مسلم است كه هرگاه فرد 
و اراده مستحكم و سستي ناپذير براي تسلط بر نفس اماره و درون خود تقويت كند، 

تمايلات نفساني در او ايجاد گردد، از درون اصلاح شده است و معياري عقيدتي و 
شود و نه دچار لغزش و  دروني براي امور خويش خواهد داشت، پس نه گمراه مي

بر او  لأكه چشم بصير و هميشه بيدار خداي گردد. با اعتقاد به اين راف و شقاوت ميانح
ها و  داند و از خيانت چشم شوند و مي بيند، سر و نجواي او را مي او را مي ناظر است،
 ها آگاه است.  درون سينه

گاه  آن ،استسري در رابطه با ص گيري عظيم ياران گرامي پيامبر راز موضع ، اينآري
دست برداشتيم و ديگر شراب  ،كه با شنيدن فقط يك آيه همه يك صدا گفتند: پروردگارا

ين گفته را در زندگي خود عملاً اجرا كردند هرچه شراب بود، بيرون اهيم نوشيد! و انخو
 هاي مدينه را خيس كرد. اي كه تمامي كوچه ريختند به گونه

به طوري كه  دسر اصلاح گرديچنين بود كه نظام اجتماعي اسلامي، سرا اين ،آري
نشيند و حتي  ، دو سال بر منصب قضا ميس»ابوبكر«در زمان خلاف  س»عمربن الخطاب«

رود و از  رسيد كه نزد خليفه مي كنند و كار به جايي مي دو نفر متخاصم به او رجوع نمي
بر كه او را معاف نمايد زيرا چندين سال بدون هيچ عمل و قضاوتي  كند مياو درخواست 

  جاي خويش نشسته است.
بدون شك راز اين نظام مطهر اجتماعي، احساس نظارت الهي در درون صحابه 

كه قرآن پيش روي خود داشتند، چرا با   بود و چرا با هم جدال كنند در حاليص پيامبر
را پر كرده است؟ چرا ها  آن كه خشيت و خوف الهي تمامي وجود هم نزاع كنند در حالي

 اند؟ كه حق هر ذي حقي را در حيات خويش ادا كرده كنند در حالي انحراف پيدا
 پس بايد صاحبان انديشه عبرت بگيرند.
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ترين موجبات ترك  و اما جنبه كنار گذاشتن فعل حرام با آگاهي از ضرر آن از مهم
 باشد. دادن منكرات و دوري از فساد و گناه از جانب وي مي

اي است كه قرآن كريم از آن  ن باطل طريقهاين نجات بخشي از شر و ناپسند داشت
تا موجب شود كه تقليد و عادات و شرور و گناه جاهلي دور ريخته شود.  كند ميتبعيت 

 زنيم. ما براي تفهيم اين مطلب مثالي مي
هاي زماني به دنبال هم نازل  براي تحريم شراب، آيات قرآني به تدريج و در فتره

هاي  داشت و زيان كرد و اثر سوء آن را بر انسان اظهار مي شد و مضرات آن را بيان مي مي
 كرد. تأكيد ميآن را  اخلاقي، اجتماعي و ديني

تِٰ  وَمِن﴿ ََ َِ ٱوَ  َخِّيلِ ٱَ�مَ ٰ عَۡ�
َ
لٰكَِ �يةَٗ لّقَِوۡ�ٖ  ۡ� ََ َنِۡقاً حَسَنًا  �نِّ ِ�  تّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗ  وَ ََ

عۡقلِوُنَ   ].67 :النحل[ ﴾٦َُ
هاي شيرين و رزق نيكو به  هاي درخت خرما و انگورها كه از آن نوشابه از ميوهو «

 ».آوريد و در اين كار نيز نشانه قدرت پروردگار است، براي خردمندان! دست مي
اي بين نوشابه درست شده از انگور و رزق نيكو آمده است تا  آيه مقابلهدر اين 

است و رزق نيكو چيز ديگر، تا احساس و  صاحبان انديشه برتر دريابند كه شراب چيزي
 فرمايد: درك آنان را به سوي تحريم آن متمايل كند و در مرحله بعد مي

ۡ�َ�ُ مِن  لمَۡيِۡ�ِ� ٱوَ  ۡ�َمۡرِ ٱلُونكََ عَنِ  َٔ ۞�َۡ� ﴿
َ

ُ � ٞ وَمََ�فِٰعُ للِنّاسِ �ۡ�مُهُمَا � �َِمۡٞ كَبِ� قلُۡ �يِهِمَا
فۡعهِِمَا  .]219 :ةالبقر[ ﴾َّ

33Fو درباره شراب«

پرسند بگو هر دو دربردارنده گناهي بزرگند و  و قمار از تو مي 1
 ».شان بيشتر است از نفعها  آن وجود دارد، اما گناه و زيانها  آن منافعي براي مردم در

________________ 
ي دلالت دارد جا و يا هر جاي ديگري از ترجمه اين كتاب واژه شراب بيايد بر شراب الكل در اين -1

 (مترجم).
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جا جنبه زيان يا گناه شراب بر منفعت آن ترجيح داده شده است تا الفت  در اين
 عادت پايدار افراد را نسبت به آن دچار تغيير و زوال نمايد. نفساني با آن را كاهش دهد و

 فرمايد: و در مرحله سوم مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ قۡرَُ�وا ََ   َ ْ قُولوُنَ  لصّلَوٰةَ ٱءَامَنُوا ََ ْ مَا  عۡلَمُوا ََ رَٰىٰ حَّ�ٰ  ََ نتُمۡ سُ

َ
 ﴾وَُ

 ].43:النساء[
مست هستيد به نماز نزديك نشويد، تا  كه در حالي ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 ».گوييد (در هنگام نماز) بدانيد چه مي
آيه اثر سوء شراب بر عقل آدمي تذكر داده شده است و اثر مشوش كننده و در اين 

 گر آن بر افراد، در غير اوقات نماز بيان گرديده است. اخلال
 فرمايد: و در مرحله چهارم مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ مَا ءَ  َّ َّ ِ � ْ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱامَنُو�ا

َ
مُٰ ٱوَ  ۡ� ََ نۡ

َ
نۡ َ�مَلِ  ۡ� يَۡ�نِٰ ٱنَِۡٞ  مِّ ّٓ  ل

ُ ٱفَ  فۡلحُِونَ  نۡتَنبُِوه َُ مَا ٩لعََلُّ�مۡ  َّ ِ يَۡ�نُٰ ٱيرُتِدُ  � ّٓ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  ل
َ

َ ٱُ �ءَ ٱوَ  لۡعََ�وَٰة غَۡضَا ِۡ  �ِ
مۡرِ ٱ ِ  لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َ ِ ٱوَتَصُدُّ�مۡ عَن ذكِۡر نتُم مّنتَهُونَ  لصّلَوٰةِ� ٱوعََنِ  َّ

َ
 -90 :ةالمائد[ ﴾٩َ�هَلۡ ُ

91.[ 

ها و تيرهاي قرعه پليد، از  ايد به حقيقت مي و قمار و بت اي كساني كه ايمان آورده«
عمل شيطان است پس از آن دوري كنيد، شايد رستگار شويد و به راستي شيطان 

هد به سبب مي و قمار بين شما دشمني و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و خوا مي
 ».يد؟دار نماز باز دارد، پس آيا شما [با اين حال] از اين كارها دست بر نمي

ها و قمار چيست؟ و مفهوم  با پرستش بت» مي«رديف آوردن  معني همراه و هم
تواند داشته  چه معنايي مي توصيف رجس در مورد آن چيست؟ و وصف عمل شيطاني

 باشد؟ 
كه همانا ايجاد عداوت و كينه است بيان گرديده و » مي«در اين آيه مضرات اخلاقي 

 باشد، آمده است. هاي ديني آن كه ممانعت از ذكر خداوند مي به دنبال آن زيان
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چه گفتيم اين نيست كه حقيقت شراب،  چيست؟ آيا معناي همه آنها  اين معناي همه
ارار خود را نشان داده و ماهيت پرضرر و خطرناك آن براي صاحبان عقل سليم آشك

 مشخص شده است؟
چنين وضوحي با اين عمل مخرب، شكي در  شود كه پس از اين آيا كسي پيدا مي

 تحريم و دوري از آن داشته باشد؟
بدون ترديد، انسان مؤمن، عاقل و منصف خواهد گفت، پروردگارا ديگر دست 

كه بيان فرمو دي و حقيقت آن را به  و به آن نزديك نخواهم شد، بعد از آنبرداشتم 
تفصيل آشكار نمودي و آن را بر ما حرام كردي. آري اين موضع دقيقاً كاري بود كه ياران 

 به آن مبادرت نمودند.ص نبي اكرم بزرگوار
ساير  توانيد تحريم بيان نموديم مي» مي«بر اساس مطلبي كه در ارتباط با تحريم 

معتقدات جاهلي و مفاسد اجتماعي مانند شرك به خداوند، زنا، ربا، قمار، قتل، زنده به 
را قياس نماييد، اما قرآن كريم تحريم را زماني بيان گور كردن دختران و خوردن مال يتيم 

ترين  كرد و صاحبان انديشه سليم را هشدار داد كه از آن بگريزند و دور شوند، زيرا شوم
 مكن، و بدترين خطرات را به دنبال دارد.آثار م

تغيير محيط، سومين عامل اصلاحي بود كه از جنبه اهميت و حساسيت در ارتباط با 
 دايت و تربيت او، از دو مورد ديگر كمتر نيست.اصلاح فرد و ه

دهد كه  اجازه ميص چنين نيست، چرا خداوند سبحان به رسول بزرگوارش اگر اين
كه  كند ميبه يارانش امر ص ره هجرت كند؟ و چرا پيامبر خدامنو» مدينه«به سوي 

 هجرت نمايند؟
فراهم  او يارانش در ارتباط بص هاي هجرت پيامبر كنيد يكي از جنبه آيا فكر نمي

 بود كه آن محيط مناسب در شرايط ائه روند تربيتي اسلامنمودن محيطي مناسب جهت ار
ر نبود و احتياج به محيطي اجتماعي داشت كه پذي اجتماعي جاهلي آن زمان در مكه امكان
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در اجتماعات و ساير اماكن عمومي، اعمال منكر، زشت و منافي عفت و اخلاق انجام 
 نگيرد؟

بر ص هاي مبارك هجرت آن رسول بزرگوار كنيد كه يكي ديگر از جنبه آيا فكر نمي
 حد فراگير و كامل؟پا نمودن دولت اسلامي در سايه تشريع منزل بود، آن هم زير پرچم وا

كنيد جنبه ارزشمند ديگر كه در هجرت مد نظر بوده است، اصلاح فرد  آيا فكر نمي
كرد و قرآن در آن  مسلمان در نظام اجتماعي مطلوبي بود كه اسلام بر آن حكومت مي

 شد؟ نازل مي
 انسان را كشته بود و از اهل علم در ارتباط با توبه 100در ارتباط با حديث مردي كه 

 سؤال كرد، نيز سخن گفتيم. جواب شخص عالم اين بود:
كنند كه خداي تعالي را  جا مردماني زندگي مي به سرزميني چنين و چنان برو! در آن«

كنند، تو هم با آنان خداوند را عبادت كن و ديگر به سرزمين خودت باز نگرد  عبادت مي
 ».بد جايگاهي است

رد كه محيط اجتماعي مناسب اثر بسيار مهمي آيا اين حديث دلالت بر اين مطلب ندا
ها و پاك كردن وي از عادات و آداب زشت و مذموم  در اصلاح فرد و تعديل ناهنجاري

 دارد؟ 
را نيز مشاهده كرديد كه بر تأثير قابل ص در اين مورد نيز كلام رسول بزرگوار اسلام

نشيني و در جمع  را همكرد؟ زي توجه رفاقت و همراهي با دوستان خوب يا بد تأكيد مي
 ترين اثر را بر اصلاح يا فساد فرد خواهد گذاشت. بودن، بزرگ

گيريم كه نقطه آغاز در اصلاح فرد ـ هر چند بزرگسال  چه بيان كرديم نتيجه مي از آن
 باشد. باشد ـ تغيير محيط و شرايط فاسد و دوستان بد و اهل و عشيره جاهل و گمراه مي
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 فوقنتيجه نهايي از مباحث 
يابيم كه اصلاح افراد بزرگسال بر سه مبناي اساسي  از سخناني كه اظهار شد در مي

 هاي آنان دارد. است كه سهم به سزايي در تعديل اخلاقي و اصلاح ناهنجاري

با ارتباط عقيدتي، حس و ادراك نظارت و حضور الهي و ترس از او در نهان و آشكار 
شود كه از امور حرام دست  يت اراده فرد ميكه به نوبه خود موجب تقو كند ميرشد 

 بكشد و با زينت اخلاقي و صفات ارزشمند آراسته شود.
گردد كه  و با بيان آثار سوء فعل حرام، فرد ـ هرچند بزرگسال هم باشد ـ قانع مي

مفاسد را ترك كند و به زدودن درون خويش از رذايل، تصميم قطعي بگيرد و نوعي 
 بيابد كه موجب گردد هر نوع گناه و انحرافي را ترك كند. آرامش و اطمينان قلبي

و با تغيير محيط، وسيله و سبب اصلاح فرد در جو و شرايط مطلوب و حيات با 
رود و افعال و اخلاقش  شود. با گذشتن زمان رو به بهبودي مي كرامت و شرافت فراهم مي

 شود. نظر سوق داده ميبه سوي مورد 
ها و وظايف خود، طريقه  ان اجتماعي در ارتباط با برنامهپس شايسته است كه مربي

كنند و  اسلامي را به كار برند، اگر براي اعضاي امت اسلام خير و اطمينان را طلب مي
 براي فرزندان جامعه خواستار سلامت و استقرار و ثبات دروني هستند.

ِ  قلُۡ ﴿ ْ �مَِ  ۦَ�ذِٰه عُو�ا َۡ َ
ِ  ٱسَبيِِ�� ُ ٰ بصَِ  َّ ۠ وَمَنِ َ�َ ناَ

َ
� ٱَ�ٍ� � ِِ بَعَ ِ ٱوسَُبَۡ�نَٰ  َّ ۠ مِنَ  َّ ناَ

َ
� � وَمَا

�ِ�َ ٱ  ].108 :يوسف[ ﴾١ لمُۡۡ�ِ
كنم، من و پيروانم در اين  بگو اين طريق و راه من است كه به سوي خدا دعوت مي«

 ».باشيم و خداوند منزه است و من از مشركين نيستم ي و بينش عقلي مييراه بر بينا
 گاه اساسي است:  اما روش اسلامي در اصلاح كودكان مبتني بر دو تكيه

 آموزش. -1
 عادت. -2
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جا تعليم دادن جنبه نظري به كودك در امر اصلاح و تربيت  قصد ما از آموزش در اين
 باشد. مي

و منظور از عادت، عادت دادن كودك به شكل عملي به مفاهيم نظري است كه 
 آموخته است. 

گاه به آن دليل است كه فرزند در سن كودكي قابليت و آمادگي  يهگزينش اين دو تك
بسيار بيشتري براي آموختن و عادت كردن بيش از ساير مراحل عمر خواهد داشت و به 

كنيم كه نيروي خود را در امر  همين دليل است كه مكرراً والدين و مربيان را دعوت مي
كودك امانتي الهي » امام غزالي«د. به قول فرزند متمركز سازنتربيت بر سنين اوليه زندگي 

در دست والدين است، قلبش مانند گوهري گرانبهاست، اگر به خير و نيكي عادت داده 
شود و آن را ياد بگيرد در دنيا و آخرت سعادتمند خواهد شد و اگر به شرارت و بدي 

 هد شد.عادت كند و مانند حيوان به حال خويش رها گردد، دچار شقاوت هلاكت خوا
هايي در هر دو مورد را مجدداً ذكر نمايم، چه بسا كه براي  جا مناسبت دارد مثال در اين

 والدين و مربيان عزيز چراغي بر فراز راه و موجب بصيرت گردد.
 فرمود:ص پيامبر گرامي خدا •

 بگشاييد! (روايت حاكم)» االله الا اله لا«زبان كودكان خود را با كلمه مباركه «
نظري اين مفهوم است، اما كودك بايد با تمامي وجود و از اعماق قلب  اين، جنبه

اي و معبودي به جر خداوند  اطمينان و ايمان داشته باشد كه پروردگار و آفريننده
سبحان نيست، تنها راه ايجاد چنين اطميناني و ثباتي در درون فرد آن است كه طبيعت 

ديد طفل قرار دهيم مانند گل، آسمان،  تر در معرض تر و آگاهانه را با نگرشي دقيق
زمين، درياها، انسان و موجودات ديگري كه با عظمت و شكوه خود، ذهناً و عقلاً بر 

 آفريدگاري كه همانا خداوند سبحان است، دلالت دارند.
خلاصه مطلب آن است كه مربي قدم به قدم كودك را با خود جلو آورد و به او 

يابيم  هاي خود درمي را با احساسها  آن كه موجوديت بفهماند كه تمامي موجوداتي
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توانند ـ به علت عدم  توانند خود به خود به وجود آمده باشند و خود نيز نمي نمي
ـ خويشتن را به وجود آورده باشند، بنابراين تمامي ها  آن وجود عقل و علم و اراده از

 خداوند سبحان است. اي هستند كه همانان ها نيازمند پديد آوردنده اين پديده
تواند با روش تأمل و تفكر در خلقت آسمان و زمين و حركتي  به اين ترتيب مربي مي

تدريجي از محسوس به معقول و جزئي به كلي و بسيط به مركب، كودك را وجداناً و 
 گردد. عقلاً قانع كند و او بر اساس حجت و برهان، به ايمان الهي نايل مي

كه نماز را در هفت سالگي  كند ميوالدين و مربان امر  بهص رسول گرامي اسلام •
فرزندان خود را در هفت سالگي به «فرمايند:  به فرزندان خود بياموزند. ايشان مي

را بزنيد (تنبيه كنيد)! و در ده ها  آن نماز امر كنيد و در ده سالگي ـ اگر نخواندند ـ
 ابوداود)(روايت حاكم و ». سالگي جاي خواب آنان را جدا كنيد

 ها، كيفيت اين، جنبه نظري نماز است؛ جنبه عملي، آن تعليم احكام، تعداد ركعت
و عادت دادن او به پيگيري، پشتكار و اداي آن در مسجد است، تا نماز در او ها  آن

 به نوعي خلق و عادت تبديل گردد.
ه كه احكام حلال و حرام را ب كند ميبه والدين و مربيان امر ص پيامبر خدا •

 فرمايند:  فرزندان خود بياموزند ايشان مي

كنيد،  چه نهي مي به فرزندان بياموزيد كه دستورات شما را اطاعت كنند، و از آن«... 
 ».گردد پرهيز نمايند كه اين موجب حفظ شما و آنان از آتش مي

ا جانب عملي آن، اين است كه كودك را بر امتثال نكته نيز جنبه نظري است، اماين 
او  ززشت و ناپسندي امر الهي و اجتناب نواهي، تربيت نمايد، مثلاً هرگاه عمل اوا

سر زد، مرتكب سرقت، يا شرارتي شد او را برحذر دارد و بگويد: اين كار منكر 
اي مانند صدقه يا همكاري و  است و فلان كار حرام است و هرگاه امر پسنديده

ويد: اين كار تو پسنديده و خوب است غيره از او ديد، او را تشويق كند و به او بگ
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گردد   چنين با مراقبت و نظارت دايمي موجب مي ؛ و اينباشد و فلان كار حلال مي
 نيكي به جزئي از شخصيت فرزند تبديل شود.

كنند كه محبت پيامبرشان و آل  به همه والدين و مربيان توصيه ميص نبي اكرم •
 و به او تلاوت قرآن را تعليم دهند. را به كودك تلقين نماينداصحابش بيت او و 

فرمود: ص كه پيامبر اكرم كند مي(كرم االله وجهه) روايت » حضرت علي«از » طبراني«
فرزندان خود را بر اساس سه خصلت تربيت كنيد: محبت پيامبرتان و محبت آل بيت او «

 »و تلاوت قرآن...
ي اين امر آن است كه است و جنبه عملص اما اين مفهوم جنبه نظري فرموده پيامبر

ز ا ،مربي، فرزندان را جمع كند، غزوات و سيره پيامبر و يارانش را براي آنان باز گويد
ان اسلام در طول تاريخ سخن بگويد و رشخصيت ارجمند بزرگان و قهرمانان و رهب

تلاوت قرآن را به آنان آموزش دهد تا فرزندان به شيوه زندگي قهرمانان و مجاهدان 
پرافتخار هاي ما از جنبه روحي و دروني با تاريخ  سي كنند تا اين جگرگوشهم تألااس

دستورالعمل و برنامه زندگي  نقراَن كريم را به عنوا ،اسلامي مرتبط باشند تا اين عزيزان
 مورد استفاده قرار دهند.

پسر يكي از » مفضل بن زيد«اند كه  قبلاً نيز گفتيم كه در كتب ادبي تاريخي ذكر كرده
زده شد و از مادر درباره فرزندش سؤال كرد.  نان عرب را ديد و از ديدنش شگفتز

 گفت:
وقتي سن پنج سالگي را پشت سر گذشت او را به مربي سپردم، تمام قرآن را تلاوت 
و حفظ نمود، اشعار برگزيده را به او ياد داد و حفظ نمود، با مفاخر قومي آشنا شد و 

وقتي به سن بلوغ رسيد او را  ،آبا و اجدادش را آموخت روش زندگي و رفتار بزرگان از
به انساني  نشاندم پس تمرين كرد و سواركار قابلي شد، لباس جنگ پوشيده، و ببر اس

 شتافت. ه كمك او ميكشنيد  اي مي رجا فرياد درماندهاجتماعي تبديل شد و ه
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ربيتي است كه چنين و با چنين ت آري آموزش و عادت از دو جنبه نظري و عملي اين
 يابد ك مرد عقيده و عمل و ميدان جهاد خواد بود. فردي پرورش مي

عادت اطفال و  زش وهايي از برنامه آمو چه به عرض خوانندگان رسيد گوشه آن
وضع نموده است كه در همان ص اصول مباني آن را نبي اكرم هنوجوانان بود ك

 باشد. زند بر پايه عقيده اسلامي ميچهارچوبه عام و فراگير تكامل عقيدتي و ايماني فر
بدون ترديد والدين و مربيان عزيز ما اگر تلاش و كوشش خود را بر تربيت كودكان و 

متمركز نمايند، به زودي موفق خواهند شد ها  آن آموزش و ايجاد عادات پسنديده در
د تشكيل نسلي بپرورانند كه اكثر آنان را سپاهيان اسلام و مردان عقيده و دعوت و جها

دهند كه امت اسلام به آن افتخار خواهد كرد و نظام اجتماعي هم به سبب توازن و  مي
 تعادل شخصيتي و اخلاقي آنان پيشرفت و ترقي خواهد كرد.

هاي برخورد با  از جمله امور مهمي كه مربيان عزيز بايد به آن توجه نمايند روش
ست كه كودك را به جهت انجام كار يه است، گاهي شايسته ابگيري از تشويق و تن بهره

اي تقديم داريم و او را تشويق  نيك تشجيع كنيم و يا زماني لازم است كه به او هديه
او را از عاقبت كار زشتي كه  هنماييم، اما در شرايط ديگري ضروري خواهد بود ك

بترسانيم و در بعضي اوقات مربي به ناچار مجبور به تنبيه كودك مرتكب شده است، 
مانده جهت اصلاح او و تحقق مصلحت وي،  تنها راه باقي كند ميگردد، زيرا تصور  مي

 همين است.
اسلوب مذكور در مجموع موجب ايجاد فضايل روحي و مكارم اخلاقي و آداب 

سازد كه  ، متعادل و درستكار ميبزرگوارشود و از او انساني فاضل،  اجتماعي در فرزند مي
 گيرد و مورد احترام و اكرام خواهد بود. اي ميمحبت او در قلب ديگران ج

خواهم بار ديگر تأكيد كنم كه تمامي والدين و مربيان محترم در هر شرايط  در آخر مي
اگر روش و شيوه اسلامي را در  ها، آن كه قرار داشته باشند، با اختلاف اشكال و احوال

رشد، و پرورشي بر ها  آن انتربيت و تكوين عقيدتي و اخلاقي به كار گيرند، اكثر فرزند
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داشت و با اخلاق ارزشمند قرآني و ساير مبناي عقيده و ايمان راسخ اسلامي خواهند 
 شوند. انه خود، الگوي سايرين ميبزرگوارصفات برجسته و خصايل پسنديده و رفتار 

ر باشند، آستين تلاش و عمل را بالا بزنند و حق ت پس بايد مربيان و والدين جدي
و پرورش و تهذيب فرزندان خود را به نحو احسن ادا نمايند. در اين صورت آموزش 

اند و به عهد  اند و امر واجبي را كه بر عهده دارند به انجام رسانده وظيفه خود را ادا كرده
اند و نزد او مورد بازخواست واقع نخواهند شد و از طرف  خود با خداي خويش وفا كرده
اند و  ربيتي را با دست خود بيش از پيش به گردش درآوردهديگر چرخ پيشرفت و ترقي ت

اند و آن زمان مؤمنان به  هاي امنيت و ثبوت اجتماعي را در جامعه خود استوار ساخته پايه
و حقيقتاً تحقق  اي مسلمان و امتي شايسته شادمان خواهند شد سبب نسلي مؤمن و جامعه

 اين امر براي خداي توانا سهل است.
م آن هاي بسيار مه شيوه عادت و پاداش و مجازات از پايه جانب تربيت با نبه نظر اي

باشد و از نيرومندترين ابزار پرورشي ايماني و اخلاقي است، زيرا بر مراقبت، نظارت  مي
و براي رسيدن به مقصود از گذرگاه رهنمود و  كند ميو همراهي، تشويق و تنبيه تكيه 

 .كند ميعبور نصيحت و راهنمايي شايسته فرزند 
ا به رو حقيقتاً تا چه اندازه نيازمند والدين و مربياني هستيم كه بايد اين رسالت خطير 

وجه كامل تحقق بخشند و حق تعليم و تربيت اسلامي را از جنبه تلاش و كوشش ادا 
ش و پرورش اطفال و كودكان، مداومت و صبر و پايداري از خود نشان زر آمودنمايد و 

داعيان رسالت، مردان مصلح و  ها، آن هاي تن  آينده نزديك ببينند كه پاره دهند، تا در
 جوانان دعوت و سربازان جهادند.

بدون شك همراهي و تأديب و تربيت فرزند در دوران طفوليت و كودكي بهترين 
نتايج ممكن را خواهد داد، در صورتي كه تربيت در بزرگي براي كسي كه خواهان كمال 

 بسيار مشكل خواهد بود. به قول شاعر:و رفعت است، 

ــع الأدب الأ ــد ينف ــغرق ــی ص  ولاد ف
 

ــــنفعهم مــــن بعــــده و  ــــيس ي  دبأل
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 إن الغصـــون إذا عـــدلتها اعتـــدلت
 

 ولا تلـــين ـ ولـــو لينتـــه ـ الخشـــب 
 

تربيت فرزندان در سن كودكي و طفوليت ثمربخش است و بعد از آن ـ در بزرگسالي 
شود [شكل  ان و نرم را اگر بخواهي راست كني مياي ندارد. شاخه جو ـ تربيت فايده

پذير  پذيرد هر طور بخواهي] اما هنگامي كه به چوبي خشك تبديل شد ديگر شكل مي
 نخواهد بود.

 تربيت به وسيله نصيحت -3
ترين عوامل مؤثر در تربيت ايماني و رشد اخلاقي، رواني و اجتماعي  يكي از مهم

وعظه است، زيرا نصيحت اثر قابل توجهي در كودك، تربيت به وسيله نصيحت و م
بيني فرزند نسبت به حقايق امور دارد. موعظه نيكو و شايسته، فرد را به جانب امور  روشن

دهد. بنابراين  عالي و بلند مرتبه معنوي، و فهم و درك عميق مباني اسلامي سوق مي
استفاده كرده است و  بدانيم قرآن كريم در مواضع متعددي از اين روش رد اگراتعجبي ند

 روان آدميان را مخاطب قرار داده و در آيات متعددي تكرار نموده است. 
هايي از نصايح و مواعظ مكرر قرآني ـ كه بيانگر سودمندي تذكر به  جا نمونه در اين

 كنيم. اين شيوه است ـ را بيان مي
 فرمايد:  مي» لقمان«خداي تعالي در سوره 

ِ ِ�  قاَلَ لقَُۡ�نُٰ  �ذۡ ﴿ هُ  ۦبنۡهِ َُ ِ  ۥوَنُوَ يعَِ ّ َ  �ُۡ�كِۡ ب َِ َِ ٱَ�بُٰ كَ ٱ�نِّ  َّ ۡ يمٞ  لّ�ِ َِ لۡمٌ عَ َُ  ١لَ
وَصّيۡنَا نَ ٱ وَ ٰ ََ � مّهُ  ۡ�ِ

ُ
يهِۡ َ�َلتَۡهُ ُ َ�ِٰ ََ ِ لٰهُُ  ۥب ََ ِ ٰ وَنۡنٖ وَف نِ  ۥوَنۡنًا َ�َ

َ
يكَۡ  شۡكُرۡ ٱِ� َ�مَۡ�ِ ُ َ�ِٰ ََ ِ مِ وَل

ِ  �ن ١ �ُ لمَۡصِ ٱ�مَِّ  ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا لَيَۡ  لكََ بهِ
َ

ُ � هَٰدَاكَ َ�َ َ وَصَاحِبۡهُمَا  ۦََ عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا
يَاٱِ�  َۡ َ وَ  ّ� وفٗا عۡمَلوُنَ  تبّعِۡ ٱمَعۡرُ ََ نبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ 

ُ
ناَبَ �مَِّ  ُ�مّ �مَِّ مَرنِۡعُُ�مۡ فََ

َ
سَبيِلَ مَنۡ �

ّ َ�بُٰ  ١ وۡ ِ�  َِ
َ

لٖ َ�تَُ�ن ِ� صَخۡرٍَ� ُ ََ رۡ ََ قَالَ حَبّةٖ مِّنۡ  ۡۡ � �نِ تكَُ مِ هَا َّ ِ تِٰ ٱ� ََ ٰ وۡ ِ�  لسَّ�
َ

�ضِ ٱُ
َ
�ۡ 

تِ بهَِا 
ۡ
ُ  ٱيَُ َ ٱ�نِّ  َّ َّ  ٞ بِ� ََ ّ  ١لَطِيفٌ  َِ قمِِ  َ�بُٰ

َ
ِ  لصّلَوٰةَ ٱُ مُرۡ ب

ۡ
وفِ ٱوَُ ِ ٱعَنِ  نهَۡ ٱوَ  لمَۡعۡرُ  لمُۡنكَر

لٰكَِ مِنۡ عَزۡمِ  صِۡ�ۡ ٱوَ  ََ صَابكَََ �نِّ 
َ

ُ � ٰ مَا ِ ٱَ�َ َ مُو
ُ
 ].17 -12 :لقمان[ ﴾١ ۡ�
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داد ـ اي  كه او را پند مي به فرزند خود گفت ـ در حالي» لقمان«و ياد كن آن دم را كه «
شرك ستمي بزرگ است و انسان را نسبت به والدينش  هپسركم به خدا شرك نياور ك

مادرش به ناتواني بر ناتواني او را حمل نمود و از شير بريدنش در دو سفارش كرديم، 
به سوي من  سرانجام و بازگشت والدينت سپاس به جاي آور، سالگي بود كه براي منو و

شان مكن و  داني شريك من گرداني پس اطاعت چيزي را كه نمياست و اگر بكوشند تا 
پيروي ي را كه به سوي من بازگشته است شان باش و راه كس در اين دنيا به نيكي همدم

سازم.  ايد باخبر مي چه كرده پس بازگشت شما به سوي من است، پس شما را از آن كن،
 اي پسرك من! اگر عمل (رفتار و كردار بندگان) هم وزن دانه خردلي در سنگي يا در

را خداوند آورد) زي خداوند آن را بياورد، (به حساب مي ،و يا در زمين باشدها  آسمان
دقيق و آگاه است. اي پسرك من نماز را به پاي دار و به معروف امر كن و از منكر نهي 

 ».اش كه اين، از امور واحب استنما و بر مصايب خود صبور ب
 گويند:  السلام ـ از جانب خداي تعالي مي انبياي الهي ـ عليهم» سبأ«در سوره 

حِٰدَةٍ� ﴿ ََ ِ ُ�م ب َُ عِ
َ

ُ � مَا َّ ِ ْ  مَا بصَِاحِبُِ�م  ۞قلُۡ � وا تَفَكّرُ ََ ىٰ ُ�مّ  ََ ٰ ََ ٰ وَفُ َِ ۡۡ ِ مَ ّ َِ  ْ قُومُوا ََ ن 
َ

ُ
� �نِۡ نُوَ �ِّ  نذَِيرٞ لُّ�م َ�ۡ�َ يدََيۡ عَذَابٖ شَدِيدٖ  ن نِنّةٍ نۡرٖ َ�هُوَ  قلُۡ  ٤مِّ

َ
ُُ�م مِّنۡ ُ َۡ َ

مَا سََ
نۡريَِ �ِّ  َ�َ 

َ
َِ ٱلَُ�مَۡ �نِۡ ُ َّ  ٰ ٖ شَهيِدٞ وَنُوَ َ�َ ء ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٤   ِ قۡذِفُ ب َُ  ِ ّّ ََ قِّ ٱقلُۡ �نِّ  مُٰ  ۡ�َ َّ عَ
�ءَ  قلُۡ  ٤ لۡغُيُوبِ ٱ قّ ٱنَا بۡدِئُ  ۡ�َ ُُ طِٰلُ ٱوَمَا  َٰ  ].49 -46 :سبأ[ ﴾٤وَمَا يعُيِدُ  لۡ

دهم كه دو دو و يك يك براي خدا برخيزيد،  بگو همانا من شما را به يك امر پند مي«
بيانديشيد كه در صاحب شما (مقصود رسول گرامي خداست) جنون نيست، او گاه  آن

دهد. بگو  به شما خبر مي ،اي است كه پيش از وقوع عذاب شديد دهنده فقط براي شما بيم
اجر من فقط با خداست و او به  ،خواهم من از شما هيچ پاداشي [براي اداي رسالتم] نمي

ي تعالي حق را با حجت و برهان استوار، آشكار هر چيزي گواه است. بگو به راستي خدا
 »هاست، بگو حق آمد و باطل باز نيايد و ياراي بازگشتنش نيست سازد، او داناي غيب مي

 چنين آمده است:  اين» نوح«نيز درباره حضرت » هود«در سوره 
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﴿ ْ َ  قاَلوُا تنَِا بمَِا ت
ۡ

اَ فَُ ََ ٰ ۡ�َ�تَۡ نَِ�
َ

نََا فَُ َۡ دَٰ ََ ُۢ قدَۡ  � �نِ كُنتَ مِنَ َ�نُٰو دِٰ�ِ�َ ٱعدُِناَ َّ  ٣ ل
ِ  قاَلَ  َيُِ�م بهِ

ۡ
مَا يَُ َّ ِ ُ ٱ� نتُم بمُِعۡجِزتِنَ  َّ

َ
ُ � �ءَ وَمَا نۡ  وََ   ٣�نِ شَا

َ
َتّ ُ ََ َ

� �نِۡ ُ ِِ ينَفَعُُ�مۡ نصُۡ
نصَحَ لَُ�مۡ �نِ َ�نَ 

َ
ُ ٱُ َّ  ُ ِ ت ه ۡ َِ ّ�ُ�مۡ � ََ غۡوتَُِ�مۡ  نُوَ  ُُ ن 

َ
 -32:هود[ ﴾٣رنَۡعُونَ يرُتِدُ ُ

34.[ 
چه  رخورد ما را بسيار نمودي، پس آنگفتند: اي نوح! با ما مجادله كردي و جدال و ب«

فرمود: خداي تعالي هر وقت » نوح«گويي.  اي بياور! اگر راست مي كه به ما وعده داده
وند بخواهد توانيد مانع او گرديد و اگر خدا آورد و شما نمي بخواهد آن را (عذاب را) مي

رساند، اوست پروردگار شما و به سوي  شما را گمراه كند، نصيحت من به شما نفعي نمي
 ».شويد او برگشت داده مي

 آمده است:» هود«درباره حضرت » اعراف«چنين در سوره  هم

�  قاَلَ َ�قَٰوۡمِ ﴿ َٗ انُمۡ نُو ََ َ
ُ ٍَ ْ ٱ۞�مَٰ َ� َ ٱ ۡ�بُدُوا هٍٰ  َّ ََ ِ نۡ � هُ  مَا لَُ�م مِّ تّقُونَ  �ۥ  َ�ۡ�ُ ََ فََ� 

َ
ُ٦ 

ِينَ ٱ لمََۡ�ُ ٱ قاَلَ  َّ  ِ ْ مِن قَوۡمِه وا نّكَ مِنَ  ۦ� َ�فَرُ َُ َ ََ هكَٰ ِ� سَفَانَةٖ �ناّ  َ ََ َ ذِٰ�ِ�َ ٱ�نِاّ ل ََ  قاَلَ  ٦ لۡ
بِّ  َّ سََُولٞ مِّن   ِ ِّ كِٰ ََ ٞ وَ بلَّغُِ  ٦ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَ�قَٰوۡمِ ليََۡ  ِ� سَفَانَة

ُ
۠ لَُ�مۡ  ُ�مۡ � ناَ

َ
ِ وَ� ّّ ََ تِٰ  ََ ٰ�ََِ

مٌِ� 
َ

 ].68 -65 :الأعراف[ ﴾٦ناَصِحٌ ُ
را فرستاديم. گفت: اي قوم من، خداوند را » هود«برادرشان  و به سوي قوم عاد،«

روا و فريادرس  عبادت كنيد، براي شما غير از االله پروردگار ديگري ملجأ و مقصد و فرمان
ز قوم او كه كافر بودند، گفتند: ما حقيقتاً در تو سفاهت ديگري نيست. گروهي كه ا

اي قوم من، من سفيه گفت: » هود. «دانيم گويان مي بينم و به راستي تو را از دروغ مي
رسانم و  هاي پروردگارم را به شما مي باشم، پيام نيستم بلكه پيامبري از جانب خداوندمي

 ».اي امينم.. براي شما پند گوينده
هاي متنوعي در دعوت به جانب خداوند يا تذكر او  بينيم قرآن كريم روش ميكه  چنان

اي كه بر زبان انبيا جريان يافت و طريقي كه زبان داعيان  و موعظه و نصيحت دارد. شيوه
 كنند. تكرار مي ها انسان و پيروان آنان دوباره براي
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يرد و روحي پاك، بدون ترديد هنگامي كه نصيحت و پند، با نيتي خالصانه صورت بگ
تر اجابت  قلبي باز و عقلي حكيم و انديشمند، مستمع آن باشد، نافذتر است و سريع

 شود.  مي
نمايد و سودمندي تذكر و نافذ  قرآن كريم اين حقيقت را در آيات متعددي تأكيد مي

 دارد. گر و نصيحت ارزشمند را بيان مي بودن كلمات هدايت

ۡ�رَىٰ  �نِّ ﴿ ِ ََ لٰكَِ  ََ لَۡ�  ۥلمَِن َ�نَ َ�ُ  ِ� 
َ

وۡ �
َ

ُ ٌَ  ].37 :ق[ ﴾٣ونَُوَ شَهِيدٞ  لسّمۡعَ ٱقلَۡ
كه دلي دارد و با حضور قلب  چه كه بيان گرديد، عبرتي است براي آن محققاً در آن«

 ».گوش فرا دهد

كِۡرَىٰ ٱوَذَكّرِۡ فَِنِّ ﴿  ].55 :الذاريات[ ﴾٥ لمُۡمۡمِنِ�َ ٱتنَفَعُ  َّ
 .»شود را تذكر و پند براي مؤمنان سودمند واقع ميو تذكر بده زي«

�  ۥوَمَا يدَُۡتِكَ لعََلّهُ ﴿ َّ وۡ  ٣يزَّ
َ

كۡرَى� ٱيذَّكّرُ َ�تَنفَعَهُ  ُ ِ  ].4 -3 :عبس[ ﴾٤ َّ
خواهد پند گيرد كه به او نفعي  داني؟ شايد او طالب پاك شدن است يا مي و چه مي«

 ».رساند

ةٗ ﴿ َ ِِ بۡ ََ  ِ َٖ وَذكِۡرَىٰ لُِ�ّ  ].8 :ق[ ﴾٨ َ�بۡدٖ مّنيِ
 ».اي كه به حق رو كند تا مايه بصيرت و تذكري گردد براي هر بنده«

لٰكَِ ذكِۡرَىٰ للِّ�كٰرِِتنَ ﴿  ].114 :هود[ ﴾١ََ
 ».اين تذكري است براي پندگيرندگان«

﴿ ِ لُِٰ�مۡ يوَُ�ظُ بهِ ِ  ۦََ ِ ٱمَن َ�نَ يمُۡمِنُ ب َوۡمِ ٱوَ  َّ � ٱ ِۡ ِ ر َِ  ].2 :الطلاق[ ﴾�
گيرد كسي كه به خداوند و روز  چه براي شما بيان كرديم) پند مي و به وسيله اين (آن«

 ».قيامت ايمان دارد
دهد  تعداد آياتي كه شيوه پند و نصيحت را در دعوت اسلامي مورد استفاده قرار مي

انساني هاي مختلف  بسيار زياد است. طريقي كه به اصلاح فرد و راهيابي و هدايت گروه
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را به شكل ملموسي در » طريقه پند«شود. كسي كه فقط قرآن را ورق بزند پديده  منجر مي
گاهي با يادآوري تقوي و پرهيز الهي و يا توجه به بيند.  يي از آيات قرآن مجيد مبسيار

تذكر يا موعظه و تشويق به نصيحت يا تشويق به پيروي از راه راست و يا به كار بردن 
تا هر  كند مينصيحت الهي را با اسلوب متنوع و مفاهيم مختلف بيان  پند وروش تهديد، 

از ديدگاه قرآن، پند و اندرز  ها انسان انسان صاحب بصيرتي دريابد كه در تربيت روان
 شود. نقش بسيار مهمي دارد كه موجب گرايش به حق و استجابت دعوت مي

انديش با اين مواعظ  عقلي دقيق و دور نيز گفتيم كه اگر روحي پاك، قلبي باز، و و قبلاً
 پذيرد. را با تمامي وجود ميها  آن ارزشمند برخورد كند

كه تا حال مطرح شد مربوط به افراد بزرگسال  اثر مهم پند و اندرز، و پذيرش قلبي آن
، به طريق اولي چون كودك فطرت و قلبي پاك دارد و هنوز به نجاست گناه و ساير دبو

انواع و مراتب مختلف خلاف و تبهكاري، آلوده نشده است، بدون ترديد مفاسد جاهلي و 
پند و اندرز در او اثر بسيار بهتري خواهد گذاشت و با قدرت بيشتري او را جذب خواهد 

 كرد.
پس شايسته است كه مربيان و والدين عزيز اين حقيقت را به خوبي درك كنند و 

ن به كار ببرند، چه قبل از سن تمييز و روش قرآن كريم را در موعظه و نصيحت كودكا
چه پس از آن، اگر خواهان خير و كمال و رشد عقلي و روحي و توازن شخصيتي آنان 

 هستند. 
جا لازم است كه روش قرآن كريم را در پند و اندرز بيان داريم، اميد است  در اين

گيري از آن، فرزند يا  كه حق تربيت و تعليم فرزند بر گردنشان است، بتوانند با بهره آنان
 شاگردان خود را از جنبه آموزش و پرورش به حد اعلاي مطلوب برسانند.

 باشد: به نظر اين جانب روش قرآن در پند و اندرز به اشكال ذيل مي
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 نداي اطمينان بخش همراه با درخواست يا ناپسند داشتن امر
گذارد،  ر قابل توجهي مياين روش اثرات مهمي بر ذهن شنونده دارد و بر قلب نيز تأثي

با وجود اختلاف شكل، جنس، طبقه و زبان، توسط انبياء، دم را رقرآن كريم تمامي م
 شود. هايي از آن تقديم مي دهد كه نمونه گونه مورد خطاب قرار مي اين

 ندا براي فرزند* 

ِ قاَلَ لُقَۡ�نُٰ ِ�  �ذۡ ﴿ هُ  ۦبنۡهِ َُ ّ َ  �ُۡ�كِۡ  ۥوَنُوَ يعَِ َِ ِ َ�بُٰ ِ ٱب  ].13 :لقمان[ ﴾َّ
داد ـ اي  كه او را پند مي به فرزند خود گفت ـ در حالي» لقمان«و ياد كن آن دم را كه «

 ».پسركم به خدا شركت نياور!
 گويد: مي» نوح«و حضرت 

﴿ ّ َِ كََٱَ�بُٰ فٰرِتِنَ ٱمّعَنَا وََ  تَُ�ن مّعَ  َۡ ََ  ].42 :هود[ ﴾٤ لۡ
 ».كشتي) و همراه كافران نباش! فرزندم! با ما سوار شو (در«

 گويد: مي» يعقوب«و حضرت 

َ �نِّ ﴿ ْ لكََ كَيۡدً� وَتكَِ َ�يَكِيدُوا َۡ ِ � � ءَُۡياَكَ َ�َ قۡصُصۡ  ََ   َ ّ َِ يَۡ�نَٰ ٱَ�بُٰ ّٓ وّٞ  ل نِ عَدُ ٰ ََ � لِۡ�ِ
 ].5 :يوسف[ ﴾٥مّبِٞ� 

اي  بودي) تو نقشهبراي (نافرزندم! خواب خود را براي برادرانت تعريف نكن زيرا «
 ».كشند، حقيقتاً، شيطاني دشمن آشكار انسان است مي

 فرمايد: و مي

ّ �نِّ ﴿ ِِ َ ٱَ�بَٰ نتُم مّسۡلمُِونَ  ّ�ِينَ ٱلَُ�مُ  صۡطََ�ٰ ٱ َّ
َ

نّ �ِّ  وَُ َُ مُو ََ  ].132 :ةالبقر[ ﴾١فََ� 
پس نبايد بميريد اي فرزندان من! خداوند براي شما اين دين را انتخاب كرده است، «

 ».كه مسلمان و تسليم كامل امر حق باشيد مگر اين
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 نداي قرآن براي زنان* 
 گويند: مي ؛»مريم«ملايكه خطاب به حضرت 

َ ٱَ�مَٰرۡتَمُ �نِّ ﴿ هّرَكِ وَ  صۡطَفَٮكِٰ ٱ َّ ََ �ءِ  صۡطَفَٮكِٰ ٱوَ ٰ �سَِا  ۡ�نُِ� ٱ َ�مَٰرۡتَمُ  ٤ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱَ�َ
كَِ� ٱوَ  جُدِيسۡ ٱلرَِّ�كِِ وَ  كٰعِِ�َ ٱمَعَ  َۡ َّ  ].43 -42 :آل عمران[ ﴾٤ ل

اي مريم به راستي خداوند تو را برگزيد و پاك گردانيد و بر زنان جهان برتري داد، «
 ».اي مريم براي پروردگارت خاضع باش و سجده كن و همراه با فروتنان، فروتن باش!

 فرمايد: خداي تعالي خطاب به همسران پيامبر مي

�ءَ ﴿ ِّ ٱ َ�نٰسَِا ِِ ّ نَ  َ حَدٖ مِّ
َ

ّ كَُ ُُ �ءِ ٱلسَۡ ّ  ٱ�نِِ  لنّسَِا ُُ قَيۡ َّ  ِ ۡضَعۡنَ ب ََ ِيٱَ�يَطۡمَعَ  لۡقَوۡلِ ٱفََ�  َّ  �ِ
 ِ وفٗا  ۦقلَۡبهِ  ].32 :الأحزاب[ ﴾٣مَرَضٞ وَقلُۡنَ قَوۡٗ  مّعۡرُ

نان ديگر نيستيد، پس در اي زنان پيامبر! اگر شما پرهيزگاري كنيد مانند هيچ يك از ز«
گفتار خود نرمي نكنيد تا كسي كه مرضي به دل دارد طمع نياورد و گفتاري پسنديده 

 ».گوييد!

 نداي قران براي اقوام* 
 گويد: خطاب و قومش مي» ؛موسي«حضرت 

﴿ ِ نفُسَُ�م ب
َ

اَذُِ�مُ ٱَ�قَٰوۡمِ �نُِّ�مۡ ظَلَمۡتُمۡ ُ ِ ِ  لۡعِجۡلَ ٱ َّ ْ �مَِٰ باََ َ َ�تُوُ�و�ا ْ ٱ�ُِ�مۡ ف  ۡ�تُلُو�ا
ٞ لُّ�مۡ عِندَ باََِ�ُِ�مۡ َ�تَابَ عَليَُۡ�مۡ  �نِهُّ  �ۡ ََ لُِٰ�مۡ  ََ نفُسَُ�مۡ 

َ
وّابُ ٱنُوَ  ۥُ  ﴾٥ لرحِّيمُ ٱ َّ
 ].54 :ةالبقر[
اي قوم من، شما با پرستش گوساله به خو ظلم كرديد، به سوي پروردگارتان برگرديد «

اين نزد پروردگارتان برايتان بهتر است، پس او توبه شما را (توبه كنيد) خود را بكشيد كه 
 ».پذير و مهربان است پذيرد، زيرا او توبه مي

 گويد: و مي
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ْ ٱَ�قَٰوۡمِ ﴿ وا ِ ٱنعِۡمَةَ  ذۡكُرُ ٗٗ وءََاتٮَُٰ�م مّا  َّ �ءَ ونََعَلَُ�م مّلُو ِبيَِا
َ

عَليَُۡ�مۡ �ذِۡ نَعَلَ �يُِ�مۡ ُ
حَدٗا مِّ 

َ
 ].20 :ةالمائد[ ﴾٢ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱنَ لمَۡ يمُۡتِ ُ

هايي را كه خداوند به شما ارزاني كرده است، بياد آريد! زماني كه  اي قوم من نعمت«
چه را كه به  پيامبران را از ميان شما برگزيد، شما را سلطنت بخشيد و به شما داد آن

 ».كس از جهانيان نبخشيده است هيچ
 گويد:  مي» موسي«اي از قوم  كننده دعوت

ِ  َ�قَٰوۡمِ ﴿ مَا َ�ذِٰه َّ ِ يَوٰةُ ٱ� ياَٱ ۡ�َ َۡ عٰٞ �نّ  ّ� ََ رَةَ ٱمَ َِ �  َُ ا ََ  َ ِ ٱِِ عَمِلَ سَيّئَِةٗ فََ�  مَنۡ  ٣ لۡقَرَاَ
لوُنَ  َُ �كَِ يدَۡ � ََ وْ

ُ
ٰ وَنُوَ مُمۡمِنٞ فَُ ََ ن

ُ
وۡ ُ

َ
ن ذَكَرٍ ُ لٰحِٗا مِّ ََ َ وَمَنۡ عَمِلَ  لهََا ۡۡ زَى� �ِّ  مِ ۡ ةَ ٱ َُ نّ َ�ۡ 

ِ حِسَابٖ  عُوُ�مۡ �مَِ  ٤يرُۡنقَوُنَ �يِهَا بغَِۡ� َۡ َ
ِ ٱ۞وََ�قَٰوۡمِ مَا مِ� ُ � �مَِ  َجَّوٰة ِِ َ ِ ٱوَتدَۡعُون  َاَّ

 ].41 -39 :مؤمن[ ﴾٤
كنم، اي  اي قوم من؛ از من تبعيت كنيد كه شما را به راه رشد و نيك بختي دعوت مي«

يا متاع ناچيزي است و به راستي كه خانه آخرت، جايگاه قرار قوم من؛ بدانيد كه اين دن
كنم  شما را چه شده است كه شما را به راه رستگاري دعوت مي! من آدمي است. اي قوم

 ».خوانيد؟ اما شما من را به آتش مي
 گويند: و داعيان جن خطاب به قوم خود مي

نزلَِ مِنۢ َ�عۡدِ مُوَ�ٰ ﴿
ُ

بًٰا ُ ََ ِ هۡدِي� �مَِ �نِاّ سَمِعۡنَا ك َُ  ِ قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيهۡ قِّ ٱ مُصَدِّ رتِقٖ  ۡ�َ ََ �مَٰ 
�  ٣مّسۡتَقيِٖ�  اِ�َ  َ�قَٰوۡمَنَا ََ  ْ نِيبُوا

َ
ِ ٱُ َّ  ِ ْ بهِ ن ذُنوُ�ُِ�مۡ وَتُجِرُۡ�م  ۦوَءَامِنُوا غۡفِرۡ لَُ�م مِّ َُ

 �ٖ ِِ
َ

نۡ عَذَابٍ ُ  ].31 -30 :الأحقاف[ ﴾٣مِّ
چه را جلوتر  اً كه ما شنيديم كتابي پس از موسي نازل شده است كه آناي قوم ما حق«

و به سوي راه راست هدايت  كند مي) تصديق ص از اوست (رسالت حضرت محمد
كننده الهي را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا خداوند گناهان  . اي قوم ما! دعوتكند مي

 .»شما را بيامرزد و از عذاب دردناك پناه دهد
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 نداي قرآن براي مؤمنين* 

هَا﴿ ُّ َ
َ � ينَ ٱ َٓ ِ َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا ِ  سۡتعَيِنُوا � ٱوَ  لصّۡ�ِ ٱب ِ َ ٱ�نِّ  لصّلوَٰة ِٰ�ِتنَ ٱمَعَ  َّ َّ  ﴾١ ل

 ].153:ةالبقر[
ايد به وسيله صبر و نماز ياري جوييد، كه به راستي خداوند  اي كساني كه ايمان آورده«

 ».پيشگان است با صبر

﴿ � هَآَ ُّ َ
ينَ ٱ َ ِ َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ َّ َّ  ِ قَاتهِ َُ نتُم مّسۡلمُِونَ  ۦحَقّ 

َ
نّ �ِّ  وَُ َُ مُو ََ  ﴾١وََ  

 ].102 :عمران آل[
كه سزاوار است از خدا بترسيد و از دنيا نرويد مگر  ايد چنان اي كساني كه ايمان آورده«

 ».كه مسلمان باشيد در حالي

هَ ﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ آَ ْ ٱءَامَنُواْ  َّ ييُِ�مۡ  سۡتَجِيبُوا َ�ُ�مۡ لمَِا ُ�ۡ ََ ِ وَللِرّسُولِ �ذَِا  ّ  ].24 :الفالأن[ ﴾َِ

ايد دعوت خدا و پيامبرش را اجابت كنيد هنگامي كه شما  اي كساني كه ايمان آورده«
34Fكند ميچه را زنده  به آن كند ميرا دعوت 

1.« 

 نداي قرآن خطاب به اهل كتاب* 

نۡلَ ﴿
َ

ُ � َِ ٱَٓ ٰ ََ عۡبُدَ �ِّ   لۡكِ ََ   ّ
َ

ب بيَۡنَنَا وََ�ينَُۡ�مۡ � �ء ْ �مَِٰ مَمَِةٖ سَوَا عَالوَۡا َ ٱََ َّ  ِ  ۦوََ  �ُۡ�كَِ بهِ
ونِ  ٔٗ شَۡ�  َُ ن  َ�اٗ�ا مِّ َۡ َ

تّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا ُ َُ ِ  ٱا وََ   َّ  ْ ْ َ�قُولوُا ْ ٱفَِنِ توََلّوۡا ِ  شۡهَدُوا ّ ب ن
َ

مُسۡلمُِونَ  اَ
 ].64 :آل عمران[ ﴾٦

اي كه ما و شما در آن مساوي باشيم (و آن  بگو: اي اهل كتاب! بياييد به سوي كلمه«
ي و بعضي از ما بعضي ديگر نپرستيم، براي او شريكي قرار ندهاين است) كه جز خدا را 

________________ 
مقصود حيات معنوي است و درآمدن از تاريكي گمراهي، كه در قرآن پاي نهادن به نور هدايت، به  -1

 زنده شدن تعبير شده است (مترجم).
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اشيد به اينكه ما را ارباب خود نگيرد به جز خدا! پس اگر روي گرداندند، بگوييد! گواه ب
 ».مسلمانان و تسليم امر خداييم

نۡلَ ﴿
َ

ُ � َِ ٱ َٓ ٰ ََ ۡفُونَ مِنَ  لۡكِ َُ ُ لَُ�مۡ كَِۡٗ�  مِّمّا كُنتُمۡ  اَ يبَُّ�ِ َُ سََُو �ءَُ�مۡ  َِ ٱقدَۡ نَا ٰ ََ  لۡكِ
نَ  �ءَُ�م مِّ � قدَۡ نَا ِ ٱوَتَعۡفُواْ عَن كَِۡ�ٖ َٞ مّبِٞ�  َّ ٰ ََ ِ َٞ وَ�  ].15 :ةالمائد[ ﴾١نوُ

چهرا كه مخفي  اي اهل كتاب؛ به تحقيق فرستاده ما براي شما آمد كه بسياري از آن«
گذرد به راستي كه از جانب خداي  و از بسياري درمي كند ميكرديد براي شما بيان  مي

 ».گر آمد گر و كتابي روشن تعالي نوري هدايت

 نداي قرآن خطاب به تمامي مردم* 

هَا﴿ ُّ َ
َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ ّ�ُ�مُ  ۡ�بُدُوا يٱََ ِ لقََُ�مۡ وَ  َّ ينَ ٱََ ِ تّقُونَ  َّ ََ  ٢منِ َ�بۡلُِ�مۡ لعََلُّ�مۡ 

ِيٱ �ضَ ٱنَعَلَ لَُ�مُ  َّ
َ
شٰٗا وَ  ۡ� ََ ِ �ءَ ٱف نزَلَ مِنَ  لسّمَا

َ
�ءٗ وَُ �ءِ ٱبنَِا ِ  لسّمَا رَجَ بهِ َۡ َ

�ءٗ فَُ تِٰ ٱمِنَ  ۦمَا ََ  َمَّ
عَلُ  ۡ ََ نِۡقٗا لُّ�مَۡ فََ�  عۡلَمُونَ َ ََ نتُمۡ 

َ
ا وَُ َٗ ندَا

َ
ُ ِ ّ َِ  ].22 -21 :ةالبقر[ ﴾٢واْ 

اي مردم؛ پروردگارتان را پرستش كنيد، كسي كه شما و كساني را كه قبل از شما «
بودند، خلق نمود شايد كه پرهيزگار شويد. [پرستش كنيد] كسي را كه زمين را براي شما 

از آسمان آبي فرستاد كه به واسطه آن ثمرات  گسترد و آسمان را بر فراز شما افراشت و
پس براي خداوند شريك و همتايي قرار  ،كرد كه روزي شما باشد جنيكو از زمين خار

 ».دانيد! كه مي ندهيد در حالي

هَا﴿ ُّ َ
َ � َٗ  مّبيِنٗا  َاّسُ ٱ َٓ ُ�مۡ نوُ ۡ َِ ِ � � اَ َۡ نزَ

َ
ّ�ُِ�مۡ وَُ َّ ن  �ءَُ�م برَُۡ�نٰٞ مِّ  ﴾١قَدۡ نَا

 ].174:النساء[
اي مردم، تحقيقاً از جانب پروردگارتان برهاني براي شما آمده است و ما به سوي «

 ».گر نازل كرديم شما نوري روشن
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هَا﴿ ُّ َ
َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ قُوا ّ�ُ�مۡ  �نِّ نَلزَۡلةََ  َّ يمٞ  لسّاعَةِ ٱََ َِ ءٌ عَ هَا تذَۡنَلُ ُ�ّ  يوَۡمَ  ١َ�ۡ ََ وۡ ترََ

لهََا وَترََى مُرۡضِعَةٍ َ�مّ  لٍ َ�ۡ �ضَعَتۡ وَتضََعُ ُ�ّ ذَاتِ َ�ۡ
َ

ُ � رَٰىٰ  َاّسَ ٱا ََ رَٰىٰ وَمَا نُم �سُِ ََ سُ
ِٰ�نّ عَذَابَ  ََ ِ ٱوَ  ].2 -1 :الحج[ ﴾٢شَدِيدٞ  َّ

از پروردگار خود بترسيد! به راستي كه زلزله هنگام قيامت، حادثه بزرگ و  ،اي مردم«
شود و هر زن حامله،  شيرده از فرزندش غافل مي نبينيد ز هولناكي است. روزي كه مي

مست نيستند وليكن  كه بيني و حال آن نهد و مردم را مست مي حمل خود را بر زمين مي
 ».عذاب الهي سخت است

 چنين نداهايي در قرآن كريم فراوان است. و اين

 شيوه داستاني همراه با پند و عبرت -2
گردد كه مفهوم به  سيار مفيد روحي دارد و موجب ميشيوه داستاني در قرآن اثر ب

خوبي در ذهن جايگزين شود و در خلال داستان، دلايل منطقي و براهين عقلي به فراخور 
 گردد. حال بيان مي

گيرد، خصوصاً در  قرآن كريم از طريقه داستان سرايي در مواضع متعددي بهره مي
 برخورد آنان با جامعه زمان خويش.عوت پيامبران و چگونگي دارتباط با زندگي و 

 يتهاي گذشتگان بسيار اهم خداوند سبحان به بيان اخبار پيامبران و اظهار داستان
نهد و  ز جمله موارد نادري است كه به سبب آن بر پيامبر گراميش منت ميادهد و  مي
موجبي  ها بهترين سخنان هستند تا مردم به سبب آن عبرت گيرند و يد اين داستانافرم مي

 نيز باشد.ص پيامبر اكرمبراي عزم و ثبات 

حۡسَنَ  َ�ۡنُ ﴿
َ

قُصّ عَليَۡكَ ُ كَ َ�ذَٰا  لۡقَصَصِ ٱََ ۡ َِ ِ � � وحَۡيۡنَا
َ

ُ �  ].3 :يوسف[ ﴾لۡقُرۡءَانَ ٱبمَِا
 ».گوييم هاي گذشتگان را براي تو باز مي و ما به وسيله وحي قرآني بهترين داستان«

قُصّ عَ  لۡقُرَىٰ ٱ تلِۡكَ ﴿ ��هَِا  ََ ِبَا
َ

 ].101 :الأعراف[ ﴾ليَۡكَ مِنۡ ُ
 ».گوييم براي تو باز ميآن را  اخبار يي است كهها اين قريه«
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�ءِ  وَُ�ّٗ ﴿ ِبَا
َ

قُصّ عَليَۡكَ مِنۡ ُ ِ  لرّسُلِ ٱَّ كَ  ۦمَا نثُبَّتُِ بهِ ََ  ].120 :هود[ ﴾فُمَا
اي است كه به واسطه  لهو هر يك از اخبار اين پيامبران را كه براي تو ذكر كرديم وسي«

 ».داريم آن دل تو را ثابت مي

ونَ  لۡقَصَصَ ٱ قۡصُصِ ٱفَ ﴿ تَفَكّرُ َُ  ].176 :الأعراف[ ﴾١لعََلّهُمۡ 
 ».ها را بازگو! شايد بيانديشند پس داستان«

َُ مُوَ�� ﴿ تٮَكَٰ حَدِي
َ

 ].15 :النازعات[ ﴾١نَلۡ �
 ».سيده استسخن موسي (سرگذشت و داستان موسي) به تو ر اآي«

نٰيِمَ ﴿ ََ ۡ َُ ضَيۡفِ �بِ تٮَكَٰ حَدِي
َ

 ].24 :الذاريات[ ﴾٢ لمُۡكۡرَمِ�َ ٱنَلۡ �
 ».آيا داستان پذيرايي (ميهماني) ابراهيم از فرشتگان ارجمند به تو رسيده است؟«

َُ  نَلۡ ﴿ تٮَكَٰ حَدِي
َ

نُوَِ ٱ� ُ�ۡ ١   ََ  ].18 -17 :البروج[ ﴾١فرِعَۡوۡنَ وََ�مُو
 ».سپاهيان به تو رسيده است؟ سپاه فرعون و ثمود آيا خبر آن«

گاهي يك داستان در چند  ها، آن هاي پيامبران و اقوام قرآن كريم مملو است از داستان
شود كه با بيان گذشته متفاوت  شود اما هر بار با اسلوبي جديد بيان مي سوره تكرار مي

يبا آن است كه لذت شيوه هاي فصيح و بسيار ز قصد خداي تعالي از اين تكرار ،است
تان با اسلوبي سانگيز بيان خويش را به خواننده بچشاند و از جانب ديگر بيان دا شگفت

جديد كه حاوي نكات ظريفي براي كساني كه راسخ در علم بوده و عمق بلاغت قرآني را 
 يابند، مفاهيمي خاص، نهفته در خود دارد. درمي

چندين بار در قرآن تكرار شده » فرعون«با » موسي«براي مثال داستان برخورد حضرت 
اي  كنيم و بين آن دو مقايسه جا دو داستان را از اين مجموعه انتخاب مي ر اينداست كه 

 كنيم كه خواننده راز اين تكرار را دريابد. مي

َّبِّ  وَقاَلَ ﴿ سََُولٞ مِّن   َِّ ِ �  حَقيِقٌ  ١ لَۡ�لٰمَِ�َ ٱمُوَ�ٰ َ�فٰرِعَۡوۡنُ � قوُلَ َ�َ  َ�َ
َ

ُ � ن ّ 
َ

ِ ٱُ َّ 
قّ  ٱ�ِّ   �ءيِلَ  ۡ�َ ََ � �سِۡ ِِ َ سَِۡلۡ مَِ�َ ب

َ
ّ�ُِ�مۡ فَُ َّ ن  �نِ كُنتَ نِئۡتَ  قاَلَ  ١قَدۡ نِئۡتُُ�م ببِيَّنَِةٖ مِّ



 217  فصل اول: عوامل مؤثر تربيتي

 

� �نِ كُنتَ مِنَ � تِ بهَِا
ۡ

دِٰ�ِ�َ ٱيةَٖ فَُ َّ لَۡ�ٰ  ١ ل
َ

َ ُ�عۡبَ  فََ ِِ  ﴾١انٞ مّبِٞ� عَصَاهُ فَِذَِا 
 ].106 -104:الأعراف[

اي از پروردگار جهانيانم و  و موسي گفت: اي فرعون به تحقيق من فرستاده«
را تغيير ندهم) به  سزاوارست كه فقط از جانب خداي تعالي كلام حق را بيان دارم (آن

ييل را رها اسرا ام، پس با من، بني راستي من براي شما دليل روشني از پروردگارتان آورده
گويي. پس عصايش را  اي داري بياور! اگر راست مي كن! فرعون گفت: اگر معجزه

 ».انداخت، ناگهان به اژدهايي آشكار تبديل شد

َُ مُوَ�� ﴿ تٮَكَٰ حَدِي
َ

ّ�هُ   ١نَلۡ � ََ ههُٰ  ََ ِ  ۥ�ذِۡ ناَ وًى  لمُۡقَدّسِ ٱ لوَۡاَِ ٱب َۡ ٱ ١َُ �مَِٰ فرِعَۡوۡنَ  ذۡنَ
َ�ٰ  ۥ�نِهُّ  ََ ١   ٰ َّ ن تزََ

َ
نۡدِيكََ  ١َ�قُلۡ نَل لّكَ �مَِ� ُ

َ
ّ�كَِ َ�تَخَۡ�ٰ  وَُ ََ ههُٰ   ١�مَِٰ  ََ َ

 �يةََ ٱفَُ
ىٰ ٱ برََ �سََۡ�ٰ  ُ�مّ  ٢فكََذّبَ وعَََ�ٰ   ٢ لۡكُۡ�َ َۡ َ

ىٰ   ٢ُ ََ ّ�ُ�مُ   ٢فحَََ�َ َ�نَا ََ  ۠ ناَ
َ

َ�قَالَ �
ٰ ٱ َ�ۡ

َ
�ۡ ٢  ُ ذَه ََ َ

ُ ٱ فَُ ِ ٱنََ�الَ  َّ رَة َِ وَ�� ٱوَ  �
ُ
�ۡ ٢   ��َۡ ََ لٰكَِ لعَِۡ�َةٗ لمَِّن  ََ  ﴾٢�نِّ ِ� 

 ].26 -15 :النازعات[
آيا داستان موسي براي تو آمده است؟ هنگامي كه پروردگارش در سرزمين مقدس «

تو  او را ندا كرد كه به سوي فرعون برو! زيرا او سركش شده است، پس بگو آيا» طوي«
را رغبتي هست كه پاك شوي و تو را به سوي پروردگارت هدايت كنم تا از او بپرهيزي، 

داد پس آن را تكذيب كرد و نافرماني  پس آن آيت كبري (معجزه بزرگ) را به او نشان
آوري كرد و آواز كرد و گفت من برترين  گاه رو گردانيد و سعي كرد، پس جمع نمود، آن

اوند او را به عقوبت دنيا و آخرت گرفتار كرد. به راستي كه در پروردگار شمايم، پس خد
 ».آن سرگذشت، عبرتي است براي كسي كه بترسد

اي صورت گيرد، امور ذيل براي ما روشن  اگر بين دو داستاني كه بيان نموديم مقايسه
 خواهد شد.

 داستان اول مفصل و طولاني و داستان دوم مختصر و كوتاه است. -1
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در ارتباط با  ،خورد در اسلوب بيان در دو داستان به چشم ميتفاوت مشخصي  -2
 بلندي، معاني و تركيب و صيغه امر و نهي و ... آيات و كوتاهي و

 رمفاهيم زير مبتني است.گيريم ب پندي كه از داستان در سوره اعراف مي -3

 بيان حجت و برهان در مقابل فرعون. )أ (
 .كند ميدلالت  ؛اظهار معجزاتي كه بر حقانيت رسالت حضرت موسي )ب (
 و ساحران صورت گرفت.  گفتگويي كه بين موسي )ج (

 ايمان آوردن ساحران پس از اقامه حجت. )د (

 هايي كه براي مخالفين در نظر گرفته بود. تهديد فرعون و مجازات )ه (

كه ايمان در اعماق وجودشان  عدم توجه ساحران به تهديد فرعون به از آن )و (
 جاي گرفت.

 به خشكسالي و نقص ثمرات.مجازات شديد فرعون و آل او  )ز (

 انتقام گرفتن خداوند از فرعون و آل او به وسيله غرق كردن. )ح (

 شود. اما نتيجه داستان در سوره نازعات بر دو نكته متمركز مي
 هلاك شدن فرعون به امر الهي به دليل ادعاي الوهيت. ) أ(
 پند گرفتن براي كسي كه خواهان تذكر گرفتن و پرهيزگاري است. ) ب(

شود،  اي اختلاف آشكار بين دو داستان آشكار مي كنم تا اندازه فكر ميبا اين مثال 
 .هاست آن ر ارتباط با نكات بلاغي يا عبرت و پند موجود دردتفاوتي كه 

پس بايد توجه نماييم كه بازگويي يك داستان در دو يا چند سوره از قرآن فقط يك 
هاي متفاوتي است  به اسلوب ندك ميهايي كه قرآن بيان  تكرار ساده نيست، زيرا داستان

 .كند مياي را دنبال  و در هر بيان، قصد ويژه
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 رهنمودهاي قرآني آميخته با وصايا و پند -3
خورد. نصوصي  وصاياي ارزشمند قرآني در تعداد كثيري از آيات الهي به چشم مي

اش را به جايي سوق  خوانندهچنين كه با اندرزهاي بسيار مفيد همراه است،  اين
دهد كه متضمن كسب سعادت دنيا و آخرت است و از موجبات تكامل روحي،  يم

 سازد كه قهرمان دعوت جهاد باشد. رواني و جسمي خواهد بود و فرد را آماده مي
دارد، انسان مؤمن، زماني كه آيات  ها انسان قرآن كريم تأثير نيرومندي بر روح و قلب

گشايد و قلبش مملو از  ه سوي آن پر ميشنود پرنده وجودش با بال شوق ب الهي را مي
آيد، در آن هنگام با خداي  گردد و از طنين كلمات آن روحش به لرزه درمي خشوع مي

 چه فرموده است عمل كند، وصاياي او را اجابت نمايد و كه به آن كند ميخويش عهد 
ن جملات ا ايرهي فرموده است، كناره گيرد، زيچه ن و از هر آن ا اجرا كندر اوامر او

مرهم  ،يش نازل شده استجانب خداي با حكمت و در خور ستا مقدس كه از
 شفابخش دردهاي اوست و درمان رنج و بيماري جسم و آفت قلبش خواهد بود.

جا به حضور خوانندگان عزيز  گونه رهنمودهاي قرآني را در اين هايي از اين نمونه
 كنم:  تقديم مي

ُ  �ذۡ ﴿ سوره لقماناز  )أ ( ِ قَۡ�نُٰ ِ� قاَلَ ل هُ  ۦبنۡهِ َُ  كه اخيراً ذكر شد. ﴾ۥوَنُوَ يعَِ
  )ب (
  )ج (

﴿ َُ ِينَ ٱ لرّ�ٱ وعَِبَا ونَ َ�َ  َّ ُٓ مۡ �ضِ ٱَُ
َ
بهَُمُ  ۡ� ََ ا ََ هِٰلوُنَ ٱنَوۡنٗا �ذَا  ََ مٰٗا  لۡ ََ ْ سَ   ٦قاَلوُا

ينَ ٱوَ  ِ ِينَ ٱوَ  ٦يبَيِتُونَ لرَِّ�هِِمۡ سُجّدٗا وَقَِ�مٰٗا  َّ قُ  َّ ّ�نَا َُ ََ نِّ  ۡ�فِۡ ٱولوُنَ  َ�نّا عَذَابَ نَهَنّمََ �
�ءَتۡ مُسۡتَقَرّٗ  وَمُقَامٗا نا  آن  ٦عَذَاَ�هَا َ�نَ غَرَامًا  ينَ ٱوَ  ٦سَا ِ ْ وَلمَۡ  َّ ْ لمَۡ �ُۡ�فُِوا نفَقُوا

َ
ُ � �ذَِا

لٰكَِ قوََامٗا  ََ نَ َ�ۡ�َ  َٗ ْ وَ وا قُۡ�ُ ِينَ ٱوَ  ٦َُ ِ ٱعَ َ  يدَۡعُونَ مَ  َّ قۡتُلوُنَ  َّ َُ رَ وََ   ََ هًٰا ءَا ََ ِ  َفَّۡ  ٱ�
ُ ٱحَرّمَ  لِّ� ٱ َّ  ِ قِّ ٱ�ِّ  ب َاَمٗا  ۡ�َ

َ
لٰكَِ يلَۡقَ � ََ فۡعَلۡ  َُ يوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦وََ  يزَۡنوُنَ  وَمَن 

ِ ٱ ِ  لۡقَِ�مَٰة لُ مَن تاَبَ وَءَا �ِّ   ٦مُهَاناً  ۦوَتَخُۡ�ۡ �يِه بَدِّ ُُ �كَِ  � ََ وْ
ُ

لٰحِٗا فَُ ََ ُ ٱمَنَ وعََمِلَ َ�مَٗ�  َّ 
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نَ  َٔ سَّ�ِ  َٗ ُ ٱاتهِِمۡ حَسََ�تٰٖ� وَ حَِّيمٗا  َّ   َٗ لٰحِٗا فَِنِهُّ  وَمَن ٧َ�فُو ََ تُوبُ �مَِ  ۥتاَبَ وعََمِلَ  ِ ٱَُ َّ 
ينَ ٱوَ  ٧مَتَاٗ�ا  ِ هَدُونَ  َّ ۡٓ َ ََ ٱَ  � و ْ  لزّ وا ِ  �ذَا مَرّ ِ ٱب ْ كرَِامٗا  للّغۡو وا ينَ ٱوَ  ٧مَرّ ِ َّ � ْ وا تِٰ �ذَِا ذكُّرُِ �َ

ا  َٗ ا وَُ�مۡيَا ْ عَليَۡهَا صُمّٗ وا رِّ ََ ّ�هِِمۡ لمَۡ  ينَ ٱوَ  ٧ََ ِ ِّ�تٰنَِا قُرّةَ  َّ َّ نِٰنَا وَذُ ََ نۡ
َ

اَ مِنۡ ُ ََ  َۡ ّ�نَا نَ ََ قُولوُنَ  َُ
ۡ�ُ�ٖ وَ 

َ
�كَِ  ٧�مَِامًا  للِۡمُتّقِ�َ  نۡعَلۡنَاٱُ � ََ وْ

ُ
وۡنَ  ُ زَ ۡ مًٰا  لۡغُرۡفةََ ٱَُ ََ يِّةٗ وسََ ََ ْ وَتُلَقّوۡنَ �يِهَا  وا بمَِا صََ�ُ

ينَ  ٧ �ؤُُ�مَۡ َ�قَدۡ  قلُۡ  ٧�يِهَا  حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗ  وَمُقَامٗا  َ�ِٰ�ِ �َ َُ ِ لوََۡ   ّّ ََ ْ بُِ�مۡ  عۡبَمُا َُ مَا 
 ].77 -63 :الفرقان[ ﴾٧لزَِامَۢ�  كَذّۡ�تُمۡ فَسَوفَۡ يَُ�ونُ 

روند و چون  زمين به نرمي راه مي و بندگان خاص خداي رحمان آنان هستند كه بر«
عتابي كنند، سلام گويند و آنان كه شب را براي پروردگارشان  جاهلان به ايشان خطاب و

ب دوزخ را از ما گويند: پروردگارا! عذا كه مي به حال سجده و قيام به پايان رسانند و آنان
و  ،بگردان زيرا عذاب آن زياني دايمي است. حقيقتاً دوزخ بد قرارگاه و جايگاهي است

ن اين دو، حالتي يورزند و ب نمايند و نه بخل مي نه اسراف مي كنند كه چون انفاق مي آنان
رم خوانند و نفسي را كه خداوند محت كه با خداوند معبود ديگري نمي معتدل دارند، و آنان

كنند و كسي  رسانند مگر به حق، و زنا نمي نميقرار داده و قتل آن را حرام كرده به قتل 
كه چنين كند به گناه گرفتار شده و از كيفر آن برخوردار خواهد شد، روز قيامت عذابش 

كه توبه كند و ايمان  ماند، مگر آن شود و در آن با خفت و خاري باقي مي مضاعف مي
نات چنين افرادي را به حس هاي اين ه انجام دهد كه خداوند بديآورد و عمل شايست

كه توبه نمايد و عمل  و خداي تعالي آمرزنده و مهربان است. و آن تبديل خواهد كرد
كه شهادت  آنانگردد، بازگشت خوبي! و  صالح كند، محققاً او به سوي خدا باز مي

كه چون  زرگوارانه بگذرند و آنانون بر لغو بگذرند بچدهند و  يمطل ن(گواهي) دروغ  با
گردانند [بلكه با  به آيات پروردگارشان تذكير داده شوند مانند كوران و كران روي نمي

و فرزنداني به ما  گويند: پروردگارا! زنان كه مي كنند] و آنان چشم و گوش باز توجه مي
اران قرار ده؛ به اينان عطا بفرما كه مايه چشم روشني ما باشند و ما را پيشوا و امام پرهيزگ

جا كه از تحيت و  ر آندكه صبر نمودند و  دهند به واسطه آن غرفه بهشت را پاداش مي
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شوند، در آن جاودانند كه قرارگاه و جايگاه نيكويي است. بگو اگر  سلام برخوردار مي
ودي به حقيقت كه تكذيب كرديد و به ز ،كرد دعايتان نبود، پروردگارم به شما اعتنايي نمي

 ».[نتيجه اعمالتان] دامنگير و ملازم شما خواهد شد
  )د (

ْ ٱ۞وَ ﴿ َ ٱ ۡ�بُدُوا َّ  ِ ْ بهِ ِ  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ  �ُۡ�ُِ�وا َ وَ� ينِۡ ٱا َ�ِٰ ََ نٗا وَ�ذِِي  لۡ ٰ ََ ٰ ٱ�حِۡ َّ َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرۡ ََ َ ِۡ 
كِ�ِ ٱوَ  ٰ ََ ِ ٱوَ  لمَۡ اَ ٰ ٱذيِ  ۡ�َ َّ ِ ٱوَ  لۡقُرۡ اَ َِ ٱ ۡ�َ نُ َِ ٱوَ  ۡ�ُ ِ  لصّاحِ َِ �َۡ ٱب وَمَا مَلَكَتۡ  لسّبيِلِ ٱ بنِۡ ٱوَ  �

يَۡ�نُٰ�ُ 
َ

َ ٱ�نِّ  مۡۗ � ا  َّ ًَ تَاٗ  فَخُو َّ مَن َ�نَ ُ�ۡ ِ ينَ ٱ ٣َ  ُ� ِ ونَ  َّ مُرُ
ۡ
بۡخَلوُنَ وَتَُ ِ  َاّسَ ٱَُ خُۡلِ ٱب ِۡ 

� ءَاتٮَهُٰمُ  ُ ٱوَتَۡ�تُمُونَ مَا َّ  ِ فِٰرتِنَ  ۗۦ مِن فَضۡلهِ ََ ۡ�تَدۡناَ للِۡ
َ

ينَ ٱوَ  ٣عَذَابٗا مّهِينٗا وَُ ِ نَ  َّ ينُفقُِو
�ءَ  لٰهَُمۡ َئِاَ ََ مۡ

َ
ِ  َاّسِ ٱُ ِ ٱوََ  يمُۡمِنوُنَ ب َّ  ِ َوۡمِ ٱوََ  ب رِ� ٱ ِۡ َِ يَۡ�نُٰ ٱوَمَن يَُ�نِ  � ّٓ �ءَ  ۥَ�ُ  ل قرَتِنٗا فسََا

 ].38 -36 :النساء[ ﴾٣قَرِتنٗا 
او قرار ندهيد و به والدين و خويشان و خداوند را عبادت كنيد و هيچ چيزي را شريك «

شود [چه  نزديك و كسي كه با تو همراه مي ر وچارگان و بينوايان و همسايگان دويتيمان و بي
كه به ملكيت در آمده است، نيكي  در سفر و حضر حتي براي چند لحظه] و در راه مانده و آن

دوست  ،ازد و خودخواه استن كنيد! به راستي كه خداي تعالي انساني را كه به خود مي
چه خداوند از فضل  كنند و آن ورزند و مردم را نيز به بخل امر مي كه بخل مي دارد. آنان نمي

ايم و  اي مهيا كرده كنند و ما براي كافران عذاب خوار كننده خود به آنان داده است كتمان مي
داوند و روز قيامت ايمان ندارند نمايند و به خ انفاق مي» ريا«ال خود را براي وكه ام براي آنان

 ».و كسي كه شيطان همدم او باشد به حقيقت بد همدمي است
  )ه (
ْ ونُُونَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�ّ ٱ۞لّيَۡ  ﴿ ن توَُلّوا

َ
قِ ٱُ ِٰ�نّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِ ََ ِ  لِۡ�ّ ٱوَ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب َّ 

َوۡمِ ٱوَ  ِ ٱ ِۡ ر َِ �كَِةِ ٱوَ  � � ََ ٰ ٱوَ  لمَۡ ََ ِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱوَ  َِ لۡكِ ٰ حُبّهِ ٰ ٱذوَيِ  ۦَ�َ َّ َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرۡ ََ َ ِۡ 
كِ�َ ٱوَ  ٰ ََ ��لِِ�َ ٱوَ  لسّبيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمَۡ قاَمَ  لرّقِاَبِ ٱوَِ�  لسّا

َ
 لمُۡوفوُنَ ٱوَ  لزّكَوٰةَ ٱوَءَاَ�  لصّلَوٰةَ ٱوَُ
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َْ وَ  ِ ٱبعَِهۡدِنمِۡ �ذَِا َ�هَٰدُوا �ِٰ َّ �ءِ ٱِ�  تنَ ل سَا
ۡ
َُ �ءِ ٱوَ  ِۡ ا سِ� ٱوحََِ�  لنّّ

ۡ
َُ �كَِ  ِۡ � ََ وْ

ُ
ِينَ ٱُ َْ صَدَ  َّ  قوُا

�كَِ نُمُ  � ََ وْ
ُ

 ].177 :ةالبقر[ ﴾١ لمُۡتّقُونَ ٱوَُ
خير و نيكي آن نيست كه فقط روي خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانيد بلكه «

يك و كتاب خدا و پيامبران ايمان بياورد نيكي آن است كه به خداوند و روز قيامت و ملا
و مال را با دوستي او به خويشان و يتيمان و بينوايان و به راه ماندگان و درخواست 
كنندگان و در آزادي بندگان بدهد و نماز را بر پاي دارد و زكات بدهد و بر پيمان خويش 

هنگام جهاد صابر باشند، ها و فقر و مرض و  گاه كه پيمان بندند وفا كنند و در سختي آن
 ».ايشان راستگويانند و اينان همانا پرهيزگارانند

﴿ ِ � �يِاّهُ وَ�  ِّ� ْ ا عۡبُدُو� ََ   ّ
َ

ّ�كَ � ََ ينِۡ ٱ۞وَقََ�ٰ  َ�ِٰ ََ بۡلغَُنّ عِندَكَ  لۡ َُ نًا  �مِّا  ٰ ََ �  لۡكَِ�َ ٱ�حِۡ حَدُنُمَا
َ

ُ
فّٖ وََ  

ُ
ُ � قُل لهُّمَا ََ نُمَا فََ�  َ ِِ وۡ 

َ
نۡهَرۡنُمَا وَقلُ لهُّمَا قَوۡٗ  كَرتِمٗا  ُ فضِۡ ٱوَ  ٢ََ َۡ  َۢ لِّ ٱلهَُمَا نَنَا َّ 

ةِ ٱمِنَ  بِّ  لرّۡ�َ َّ هُمَاٱوَقلُ  َِ صَغِٗ�   ََۡ�ۡ ّ�يَا ََ ّ�ُ�مۡ  ٢كَمَا  فُوسُِ�مۡ  �نِ  َّ َُ عۡلمَُ بمَِا ِ� 
َ

ُ
لٰحَِِ� فَِنِهُّ  ََ  ْ ِ  ۥتَُ�ونوُا �ٰ َّ َٗ  َ�نَ لِۡ�َ ٰ ٱذاَ  وَءَاتِ  ٢َ� َ�فُو َّ  ۡ�نَ ٱوَ  لمِۡسۡكِ�َ ٱوَ  ۥحَقّهُ  لۡقُرۡ

بۡذِيرًا  لسّبيِلِ ٱ ََ  َۡ بَذِّ َُ َتِنَ ٱ �نِّ  ٢وََ   نَٰ  لمُۡبَذِّ ََ َۡ ِ � ْ َ�طِِٰ�� ٱَ�نوُ�ا ّٓ نَ  ل َٗ يَۡ�نُٰ ٱوَ ّٓ ِ  ل َٗ   ۦلرَِّ�هِ كَفُو
عۡرضَِنّ َ�نۡهُمُ  �مّا ٢ �ءَ ٱَُ َٗ   بتۡغَِا ّ�كَِ ترَنُۡونَا َ�قُل لهُّمۡ قَوۡٗ  مّيۡسُو َّ ن  ةٖ مِّ لۡ  وََ   ٢ََۡ�َ عَ ۡ ََ

ا  لۡبسَۡطِ ٱيدََكَ مَغۡلُولةًَ �مَِٰ ُ�نُقكَِ وََ  تبَۡسُطۡهَا ُ�ّ  ًَ سُو ۡ َّ ّ�كَ يبَۡسُطُ  �نِّ  ٢َ�تَقۡعُدَ مَلوُمٗا  ََ
نۡقَ ٱ َُ  �نِهُّ  لرِّ �ءُ وَتَقۡدِ ا َٓ َ ِ  ۥلمَِن � بَِ�ۢ  بصَِٗ�   ۦَ�نَ بعِبَِاَِه يَةَ  وََ   ٣ََ ۡٓ ََ دَُٰ�مۡ  ََ وۡ

َ
ُ ْ قۡتُلُو�ا ََ

 �ۡ َِ نُُ�هُمۡ �ياُّ�مۡ  �نِّ َ�تۡلهَُمۡ َ�نَ  قٰٖ� ّ�ۡنُ نرَۡ ََ قۡرَُ�واْ  وََ   ٣ا كَبِٗ�   ٔٗ �مِۡ َ ٱََ � ََ
ِ ةٗ  ۥ�نِهُّ  لزّ َٓ َ�نَ َ�حِٰ

�ءَ سَبيِٗ�  ْ  وََ   ٣وسََا قۡتُلُوا ُ ٱحَرّمَ  لِّ� ٱ َفَّۡ  ٱََ َّ  ِ � ٱ�ِّ  ب قِّ لوُمٗا َ�قَدۡ نَعَلۡنَا  ۡ�َ َۡ وَمَن قتُلَِ مَ
 ِ هِ ّ ِِ َٗ   ۥ�نِهُّ  لۡقَتۡلِ� ٱسُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ  ۦلوَِ قۡرَ�ُواْ مَالَ  وََ   ٣َ�نَ مَنصُو َسيِمِ ٱََ ِۡ  ِ َ  لِّ� ٱ�ِّ  ب ِِ

حۡسَنُ 
َ

شُدّهُ ُ
َ

بۡلُغَ ُ َُ ِ   ۥ حَّ�ٰ  ْ ب وۡفوُا
َ

ْ  ٣وٗ   ُٔ َ�نَ مَۡ�  لۡعَهۡدَ ٱ�نِّ  لۡعَهۡدِ� ٱوَُ وۡفُوا
َ

�ذَِا مِتُۡمۡ  لۡكَيۡلَ ٱ وَُ
 ِ ْ ب ننِوُا وتِٗ�  لمُۡسۡتَقيِمِ� ٱ لۡقسِۡطَاسِ ٱوَ

ۡ
حۡسَنُ تَُ

َ
ٞ وَُ �ۡ ََ لٰكَِ  ِ  وََ   ٣ََ قۡفُ مَا لَيَۡ  لكََ بهِ عِلۡمٌ   ۦََ

َ ٱوَ  لسّمۡعَ ٱ �نِّ  َِ َ ََ ٱوَ  ِۡ �كَِ َ�نَ َ�نۡهُ مَۡ�  لۡفُمَا � ََ وْ
ُ

مۡشِ ِ�  وََ   ٣وٗ   ُٔ ُ�ّ ُ �ضِ ٱََ
َ
َ �نِكَّ  ۡ� مَرحًَا
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رقَِ  ۡ ََ �ضَ ٱلَن 
َ
بۡلُغَ  ۡ� ََ بَالَ ٱوَلنَ  وٗ   ۡ�ِ لٰكَِ َ�نَ سَيّئُِهُ   ٣َُ ََ ونٗا  ۥُ�ّ  ّ�كَِ مَكۡرُ ََ  ﴾٣عِندَ 

 ].38 -23 :الإسراء[
چنين به نيكي به والدين امر  و پروردگار تو حكم كرد كه جز او را نپرستي و هم«

» اف«نزد تو به پيري برسند [حتي] به آنان ها  آن فرمود كه اگر يكي از ايشان يا هر دوي
نگو، زجرشان مده، با آنان خوش گفتار باش و بال تواضع و فروتني خود را از روي 

مرا در  هك شان فرود آور و بگو: پروردگارا! به ايشان رحم كن! چنانمهرباني براي اي
تر  چه در درون شماست آگاه كه كوچك بودم تربيت نمودند. پروردگار شما به آن حالي

كنندگان آمرزنده است. و حق خويشان  است، اگر جزو نيكوكاران باشيد. او براي بازگشت
روي نكن كه  اسراف مكوش و زياده و بينوايان و در راه ماندگان را بده و به

كنندگان برادران شياطينند و شيطان به نسبت پروردگارش كفران پيشه است و اگر  اسراف
از آنان روي گرداندي به جهت طلب رحمت از پروردگارت كه به آن اميدوار هستي، پس 

از  را بسته بر گردنت نكن (كنايه براي ايشان به نرمي و آساني سخن بگو و دست خود
خودداري از انفاق) و آن را تماماً مگشا كه ملامت شده و از كار مانده بر جاي بنشيني؛ به 

، زيرا كند ميگشايد يا تنگ  حقيقت كه پروردگارت براي هر كس كه بخواهد روزي را مي
دستي نكشيد كه ما آن  او به بندگانش آگاه و بيناست؛ و اولاد خود را از ترس فقر و تنگ

دهيم، به راستي كه كشتن آنان خطايي بزرگ است. و به زنا نزديك  وزي ميو شما را ر
نشويد زيرا كاري زشت است و بد راهي است و نفسي كه خداوند قتل او را حرام كرده 
است، نكشيد! مگر به حق و آن كسي كه مظلوم كشته شود براي سرپرست او تسلط و 

35Fايد، زيرا از جانب ما ياري شده استاسراف نمدر قتل  ايم پس نبايد قدرتي قرار داده

. به 1
كه به رشد برسد؛ و به پيمان  اي كه بهتر باشد، تا اين مال يتيم نزديك نشويد، مگر به شيوه

________________ 
ستاند، خداي عالي براي گرفتن قصاص و ديه  اي است كه حق را باز مي منظور از ولي مقتول بازمانده -1

شود كه در انتقال  درت و سلطه شرعي داده است در اينجا مقتول دعوت ميبه بازمانده مقتول، ق
 روي نكند. (مترجم) زياده
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خود وفا كنيد زيرا در ارتباط با عهد و پيمان، نزد خداوند مسؤول خواهيد بود و چون به 
رازوي صحيح وزن كنيد كه اين بهتر پيمانه چيزي را سنجيديد، پيمانه را تمام بدهيد و به ت

چه علم نداري نرو زيرا چشم و گوش و دل ـ  و داراي عاقبتي نيكوتر است و به دنبال آن
 ».ـ مورد پرسش خواهد بودها  اين هر يك

ها و پند و اندرز و رهنمودهاي قرآني و اوامر و نواهي  و همين طور تعداد سفارش
خورد و از اين روش، رهنمودهاي ذيل نيز  يالهي در جاي جاي قرآن كريم به چشم م

 گردد: مشتق مي

 (أ) رهنمود قرآني همراه با ادوات تأكيد

عۡقلِوُنَ ﴿ َُ لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ�  ََ هايي  [آيات بيان شده] نشانهبه تحقيق در اين «. ﴾٤�نِّ ِ� 
 .»انديشند است براي كساني كه مي

لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ ﴿ ََ ونَ �نِّ ِ�  تَفَكّرُ َُ هايي  تحقيقاً در اين [آيات بيان شده] نشانه«. ﴾٣ٖ� 
 .»كنند است براي كساني كه تفكر مي

لٰكَِ �َ�تٰٖ لّقَِوۡ�ٖ �سَۡمَعُونَ ﴿ ََ هايي  تحقيقاً در اين [آيات بيان شده] نشانه« .﴾٦�نِّ ِ� 
 .»شنوند است براي كساني كه مي

ۡ�رَىٰ  �نِّ ﴿ ِ ََ لٰكَِ  ََ لَۡ�  ۥلمَِن َ�نَ َ�ُ  ِ� 
َ

وۡ �
َ

ُ ٌَ  .﴾٣ونَُوَ شَهِيدٞ  لسّمۡعَ ٱقلَۡ
پند و اندرزي است براي كسي كه قلبي دارد و به راستي كه در اين [آيات بيان شده] «

 .»دهد با حضور قلب گوش فرا مي

 (ب) رهنمودهاي قرآني همراه با ادوات استفهام انكاري
 كنيم. را بيان مي »الطور«براي مثال آياتي از سوره 

مۡ ﴿
َ

ُ  ِ ّ�صُ بهِ َ�َ َّ قُولوُنَ شَاعِرٞ  ََ  ۦَُ تۡ نَ   ٣ لمَۡنُونِ ٱََ َِّ مَعَُ�م مِّ
ِ ْ فَِ قلُۡ ترََّ�صُوا

ّ�صِِ�َ ٱ مۡ  ٣ لمَُۡ�َ
َ

اغُونَ  ُ ََ مۡ نُمۡ قوَۡمٞ 
َ

ُ  � مُٰهُم بَِ�ذَٰ� ََ حۡ
َ

مُرُنُمۡ ُ
ۡ
مۡ  ٣تَُ

َ
قَوَّ�ُ  ُ ََ قُولوُنَ  بلَ ّ    ۥ َُ
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ْ  ٣يمُۡمِنُونَ  توُا
ۡ

ِ  فلَۡيََ لهِ ۡۡ َٖ مِّ دِٰ�َِ�  ۦ� ِ�دَِي ََ  ْ مۡ نُمُ   ٣�نِ َ�نوُا
َ

ءٍ ُ ۡ�َ ِ ْ مِنۡ َ�ۡ� لقُِوا َُ مۡ 
َ

ُ
مۡ  ٣ لَۡ�لٰقُِونَ ٱ

َ
ُ  ْ لَقُوا تِٰ ٱََ ََ ٰ �ضَ  ٱوَ  لسَّ�

َ
مۡ  ٣بلَ ّ  يوُقنُِونَ  ۡ�

َ
مۡ نُمُ  ُ

َ
ّ�كَِ ُ ََ ��نُِ  زَا ََ عِندَنُمۡ 

ۜ ٱ ونَ لمُۡص مۡ  ٣ يۡطِرُ
َ

تِ مُسۡتَمِعُهُم �سُِلَۡ�نٰٖ مّبٍِ�  ُ
ۡ
مۡ َ�ُ   ٣لهَُمۡ سُلّمٞ �سَۡتَمِعُونَ �يِهِ� فلَۡيَُ

َ
ََ�تُٰ ٱُ ِۡ 

نَُونَ ٱوَلَُ�مُ  مۡ  ٣ ِۡ
َ

قَلوُنَ  َٔ �َۡ�  ُ ۡۡ ن مّغۡرَٖ� مّ نۡرٗ  َ�هُم مِّ
َ

هُمۡ ُ مۡ  ٤لُ
َ

َُ ٱعِندَنُمُ  ُ َ�هُمۡ  لۡغَيۡ
َ   ٤ يَۡ�تُبُونَ  َ ف مۡ يرُتِدُونَ كَيۡدٗ�

َ
ِينَ ٱُ ْ نُمُ  َّ وا مۡ  ٤ لمَۡكِيدُونَ ٱَ�فَرُ

َ
هٌٰ َ�ۡ�ُ  ُ ََ ِ ِ  ٱلهَُمۡ � َّ 

ِ ٱسُبَۡ�نَٰ  ُ�ونَ  َّ  ].43 -30 :الطور[ ﴾٤َ�مّا �ُۡ�ِ
كشيم كه  است) كه انتظار مي صگويند شاعري است (مقصود نبي اكرم كه مي يا اين«

شان،  آيا تصورات باطل بگو انتظار بكشيد كه من نيز با شما از منتظرانم. مرگ او فرا رسد.
گرند.  كه قومي سركش و عصيان اي وادار كرده است؟ يا اين آنان را به چنين افكار بيهوده

كه اينان  از خود بافته است [نه] اينص را) محمد«گويند: اين سخنان را (قرآ كه مي يا اين
آيا اينان بدون  گويند سخني مانند اين [قرآن] بياورند. است ميآورند، اگر ر ايمان نمي

و ها  آسمان آيا ايشان كه خود خالق خويشتند؟ اند؟ يا اين پروردگاري يا هدفي خلق شده
هاي پروردگارت نزد آنان  آيا گنج اند! اند؟ [نه] بلكه به يقين نرسيده زمين را خلق كرده

شان نردباني [يا هر وسيله ديگري] دارند كه از آيا اي است؟ يا قدرت و تسلطي دارند؟
آيا  شنوند؟ پس شنونده ايشان دليل روشني بياورد! آنان بالا روند و سخنان پروردگار را مي

خواهي كه  آيا تو از ايشان اجري مي. دختران براي خدا و پسران متعلق به شماست
 نويسند؟ ست كه ميآيا علم غيبي نزد آنان ا گران است؟ها  آن پرداخت غرامت بر

 اند خود نيرنگ خوردگانند. كه كفر ورزيده آيا قصد و نيرنگي دارند؟ پس آنان
چه برايش شريك  آيا خدايي غير از خداي يكتا دارند؟ خداوند منزه است از آن

 ».گردانند مي
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 (ج) رهنمودهاي قرآني همراه با دلايل عقلي

لۡقِ  �نِّ ﴿ ََ تِٰ ٱِ�  ََ ٰ �ضِ ٱوَ  لسَّ�
َ
فِٰ ٱوَ  ۡ� ََ ِ ت ۡلِ ٱ َۡ ِ ٱوَ  ِّ ۡريِ ِ�  لِّ� ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  َهَّاَ ِ ٱََ َحۡر بمَِا  ِۡ

نزَلَ  َاّسَ ٱينَفَعُ 
َ

ُ � ُ ٱوَمَا �ءِ ٱمِنَ  َّ حۡيَا بهِِ  لسّمَا
َ

�ءٖ فَُ �ضَ ٱمِن مّا
َ
َّ �يِهَا مِن ۡ� ِ  َ�عۡدَ مَوۡتهَِا وََ�

ّ�ُ
ِتفِ  ِۡ َ آبةّٖ وَت ِ ٱ حَابِ لسّ ٱوَ  لرَِّ�حِٰ ٱََ ِ ٱَ�ۡ�َ  لمُۡسَخّر �ء �ضِ ٱوَ  لسّمَا

َ
عۡقلِوُنَ  ۡ� َُ  ﴾١�َ�تٰٖ لّقَِوٖۡ� 

 ].164 :ةالبقر[
و زمين و اختلاف روز و شب و آن كشتي كه به ها  آسمان به راستي كه در خلقت«

سود مردم در دريا جاري است و آبي كه خداوند از آسمان نازل كرده و زمين را به سبب 
اي كه در زمين منتشر نموده و گردش  بعد از مرگش زنده كرده است و از هر جنبندهآن 

هايي هست، براي كساني كه  بادها و ابرهايي كه تسخير شده است، محققاً نشانه
 ».انديشند مي

� ءَالهَِةٌ �ِّ   لوَۡ ﴿ ُ ٱَ�نَ �يِهِمَا ِ ٱلفََسَدَتاَ  فَسُبَۡ�نَٰ  َّ  ﴾٢مّا يصَِفُونَ �َ  لۡعَرۡشِ ٱَبَِّ  َّ
 ].22 :الأنبياء[

شدند  و زمين غير از خداوند يكتا، خداياني ديگر بود، هر دو فاسد ميها  آسمان و اگر«
 ».كنند چه توصيف مي خورد) پاك و منزه است پروردگار عرش از آن (نظام آن به هم مي

مۡ ﴿
َ

لَقُواْ  ُ تِٰ ٱََ ََ ٰ �ضَ  ٱوَ  لسَّ�
َ
 ].36 :الطور[ ﴾٣بلَ ّ  يوُقنُِونَ  ۡ�

اند يا خود خالق  آيا اينان بدون پروردگار و خالقي [يا بدون هدف] آفريده شده«
 ».خويشند

�ضِ ٱ وَِ� ﴿
َ
ونَ  ٢ءَاَ�تٰٞ لّلِۡمُوقنَِِ�  ۡ� ُ ِِ بۡ َُ فََ� 

َ
نفُسُِ�مۡ  ُ

َ
 ].21 -20:الذاريات[﴾٢وَِ�� ُ

د و در نفس خودتان، آيا چشم كنن كه يقين مي هايي است براي آنان و در زمين نشانه«
 ».گشاييد؟ بصيرت نمي

 (د) رهنمود قرآني همراه با شموليت و فراگيري اسلام
 مانند آيه مباركه سوره بقره:
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ْ ونُُونَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�ّ ٱ۞لّيَۡ  ﴿ ن توَُلّوا
َ

قِ ٱُ كه اخيراً  ]177البقرة: [ ﴾...لمَۡغۡربِِ ٱوَ  لمَۡۡ�ِ
 ذكر گرديد.

 فرمايد: ي از سوره نحل است كه ميا يهو نمونه ديگر آ

اَ عَليَۡكَ ﴿ َۡ ََ ٱوَنزَّ ٰ ََ ىٰ للِۡمُسۡلمَِِ�  لۡكِ ةٗ وَ�ُۡ�َ ءٖ ونَُدٗى وَََۡ�َ ۡ�َ ِ
 ﴾٨تبَِۡ�نٰٗا لُِّ�ّ

 ].89:النحل[
و قرآن را بر تو نازل كرديم كه هر چيزي را (كه در ارتباط با امور دين باشد) براي «

 ».هدايت و رحمت و بشارت است براي مسلمينو  كند ميشما روشن 
 آمده است:» الأنعام«و در سوره 

نَا ِ� ﴿ َۡ َِ ٱمّا فَرّ ٰ ََ �  لۡكِ ءٖ  ].38 :الأنعام[ ﴾مِن َ�ۡ
 ».در اين كتاب (قرآن) هيچ چيز را فروگذار نكرديم«

 (هـ) رهنمودهاي قرآني همراه با قواعد تشريعي
 فرمايد: ا عدالت قضايي ميبراي مثال پروردگار متعال در ارتباط ب

َ ٱ۞�نِّ ﴿ َّ  ْ وا َّ ن تمَُ
َ

مُرُُ�مۡ ُ
ۡ
َ�َٰ�تِٰ ٱيَُ

َ
نۡلهَِا �ذَا حَكَمۡتُم َ�ۡ�َ  ۡ�

َ
كُمُواْ  َاّسِ ٱ�مَِ� ُ ۡ ََ ن 

َ
ُ

 ِ � ٱب َ ٱ�نِّ  لۡعَدۡلِ َّ  ِ ُ�م بهِ َُ َ ٱ�نِّ  ۦ�ۗ نعِمِّا يعَِ  ].58 :النساء[ ﴾٥َ�نَ سَمِيعَۢ� بصَِٗ�   َّ
] كه چون بين مردم قضاوت كرديد به عدالت حكم كنيد كند مي[خداوند به شما امر «

 ».دهد. به درستي كه خداوند شنوا و بيناست به تحقيق خداوند شما را خوب پند مي
 فرمايد: مي» شوري«و در ارتباط با 

نَُۡمۡ ِ�  سۡتَغۡفِرۡ ٱَ�نۡهُمۡ وَ  ۡ�فُ ٱفَ ﴿ ِ مۡرِ� ٱلهَُمۡ وشََاو
َ
ۡ َ�َ فَ  ۡ� َّ ِ  ٱِذَِا عَزَمۡتَ َ�تَوَ َ ٱ�نِّ  َّ َّ 

 َّ ِ ِ�َ ٱُ�  ]. 159 :آل عمران[ ﴾١ لمُۡتَوَّ�ِ
پس آنان را عفو كن و براي ايشان طلب مغفرت نما و با آنان در امور مشورت كن، «

 ».كنندگان را دوست دارد پس هر گاه عزم كردي بر خداوند توكل كن كه او توكل

﴿ 
َ

ىٰ بيَۡنَهُمۡ وَُ ََ  ].38 :الشوری[ ﴾مۡرنُُمۡ شُو
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 ».و امر آنان در بين خودشان با مشورت است«
 فرمايد: قاعده مساوات انساني مي و در ارتباط با

هَا﴿ ُّ َ
َ � ْ  �نِّ  َاّسُ ٱ َٓ فُو�ا ََ عََا َِ ��لَِ  ٰ ونََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا وََ�بَا ََ ن

ُ
ن ذكََرٖ وَُ لَقَۡ�ُٰ�م مِّ ََ �نِاّ 

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ

ِ ٱُ قَٮُٰ�مۡ  �نِّ  َّ َۡ َ
َ ٱ� بِ�ٞ  َّ ََ  ].13 :الحجرات[ ﴾١عَليِمٌ 

اي مردم؛ ما شما را از زن و مرد آفريديم و شما را گروه گروه و قبيله قبيله قرار داديم «
 ».ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست تا يكديگر را بشناسيد به راستي كه گرامي

ترين روشي است كه قرآن كريم  قديم حضور شما خوانندگان گرامي شد، مهمچه ت آن
برد و شامل طرق متنوعي است كه در بردارنده اشارات بسيار  در پند و اندرز بكار مي

انگيزي بر قلب  مفيد، و نكات لطيف و ارزشمند و ساير مطالبي است كه تأثير شگفت
 گذارد. آدمي بر جاي مي

هاي  ها در تربيت جگرگوشه دين و مربيان عزيز ما از اين روشبدون ترديد اگر وال
شان رشدي بر اساس تربيت فاضله و اخلاق ستوده و سلوك  خود بهره گيرند، فرزندان

 استوار انساني و بينش عميق اسلامي خواهند داشت.
به خوبي بهره گيرند و » موعظه«به پند و اندرز و در يك كلام ص رسول گرامي خدا

فرمايد كه هر يك از شما در هر مكان يا  مسلمين را مورد خطاب قرار داده و مي فرد فرد
باشد، چه بسا كساني كه قلبي  لأكننده به جانب خداي زماني قرار داشته باشد، دعوت

دهند از اين مواعظ استفاده كنند و چه بسا براي  پاك دارند يا با حضور قلب گوش مي
 از طريق دعوت و نصيحت بپاخيزند، ها انانس اجراي مسؤوليت مهم نجات بخشي

هاي  و بيابان ها راه زنند و در كور جاهليت دست و پا مي زار يي كه در لجنها انسان
 گمراهي و پريشاني، سرگردانند.

در ارتباط با لزوم پند و اندرز و نصيحت در ص ترين وصاياي نبي اكرم جا مهم در اين
 شود:  دعوت اسلامي بيان مي
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فرمود: دين، نصيحت است. گفتيم: ص رسول خدا«گويد:  مي» أوستميم بن «
نصيحت در چه موردي؟ فرمود: در مورد خدا و كتاب او و پيامبرش و امامان مسلمين و 

 (روايت مسلم)». ساير عامه مردم
بر اقامه نماز و دادن زكات و نصيحت براي ص ا رسول خدابگويد:  مي» ابن جريره«

 (روايت بخاري و مسلم)». دمهر فرد مسلمان، بيعت كر
چنين فرمود: كسي كه به جانب خير راهنمايي كند اجر او مانند اجر كسي است  هم -

 (روايت مسلم)». دهد كه كار خير را انجام مي
 و فرمود: 

 كند ميكسي كه به هدايت، دعوت كند اجر او مانند اجر كسي است كه از او تبعيت «
 (روايت مسلم)». كنند كم نخواهد كرد ت ميو اين از اجر كساني كه او را تبعي

 گويد: مي» سهل بن الساعدي«
فرستاد » خيبر«را به سوي  سطالب ، حضرت علي ابن ابيصهنگامي كه رسول خدا

رسي. پس آنان را به اسلام دعوت  ميها  آن نيبه او گفت: با تأني پيش برو تا به سرزم
به خدا قسم اگر خداي  ن خبر بدهكن و حقوق الهي را كه بر آنان واجب است به آنا

 .36F1»هاي دنيا بهتر است ز بهترين ثروتب تو يك نفر را هدايت كند اتعالي به سب
احاديث در اين باب حقيقتاً بسيار است، مهم آن است كه مربيان و والدين عزيز ما از 
آن استفاده كنند و مفاهيم آن را در زندگي خود تحقق بخشند، خصوصاً اموري كه در 

 باشد. رتباط با فرزندان يا شاگردان ميا

________________ 
» حمرالنعم«در لفظ حديث آمده است كه اگر خداي تعالي يك نفر را به سبب تو هدايت كند از  -1

ر است. به معناي شتر است و حمرالنعم (شتران سرخ) گرانبهاترين نوع شت» نعم«براي تو بهتر است 

بيان فضيلت هدايت بر ثروت دنيايي است آن هم در بالاترين شكل خود  صاكرم  قصد نبي
 (مترجم).
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برد در اين  ) كه بهترين طريق پند و اندرز را به كار ميعمعلم اول ما (حضرت محمد
 كرد. همواره الگو بوده؛ با تغيير شيوه بيان و اسلوب كلام و تنوع سخن نصيحت ميمورد 

 در اين مورد: ص ترين نكات روش رسول اكرم و اينك مهم

 سرايي ان(أ) شيوه داست
 كنيم. جا به چند مثال اكتفا مي كه در اين

 داستان جزامي و كچل و كور -1
ص شنيدم رسول خدا«كنند كه گفت:  روايت مي» سابوهريره«از » مسلم«و » بخاري«
را بيازمايد كه جزامي و كور و » اسراييل بني«گفت: خداي تعالي اراده كرد كه سه نفر از  مي

 يك را به سوي آنان فرستاد.كچل بودند، پس يكي از ملا
 ترين چيز نزد تو چيست؟ آمد و گفت: محبوبفرستاده الهي ابتدا به نزد فرد جزامي 

دارند از بين  كه اين حالتي كه مردم مرا ناخوش مي جزامي: پوست و رنگي زيبا و اين
برود، مأمور الهي او را مسح كرد، حالت آلودگي و كثافت از بين رفت و رنگ و پوستي 

 زيبا پيدا كرد.
 تر است. مأمور الهي: حال چه ثروتي نزد تو محبوب

 ر! پس فرستاده خداوند به او شتري حامله بخشيد.جزامي: شت
 شاءاالله، خداوند در آن به تو بركت ببخشد. مأمور الهي: إن

 فرستاده خدا به نزد مرد كچل آمد.
 چه چيزي را بيشتر از هر چيز دوست داري؟مأمور الهي: 

دارند از  كه اين كثافت و آلودگي كه مردم آن را ناخوشايند مي مويي زيبا و اين كچل:
 من دور شود. فرستاده خداوند او را مسح كرد مويي زيبا پيدا كرد و پاك شد.

 مأمور الهي: چه ثروتي نزد تو بهتر است؟
 كچل: گاو! پس به او گاوي حامله داده شد.
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 آن به تو بركت ببخشد.شاءاالله، خداوند در  إن مأمور الهي:
 فرستاده خداوند به نزد مرد كور آمد.

 مأمور الهي: چه چيزي را بيشتر از هر چيز دوست داري؟
 كه خداوند بيناييم را بازگرداند، مردم را ببينم، در حال چشمهايش بيناشد. كور: اين

 تر است؟ مأمور الهي: چه ثروتي نزد تو محبوب
 حامله بخشيده شد. او گوسفندي به كور: گوسفند! پس

 شدند.ها  آن از زاد و ولد شتر و گاو و گوسفند، هر كدام صاحب تعداد بسيار زيادي از
 پس از مدتي فرستاده خداوند به صورت انساني درآمد و به نزد جزامي آمد:

ام، و هيچ توشه و مالي ندارم، تو را  مأمور الهي: مردي بينوايم و مسافرم و در راه مانده
كه اين رنگ و صورت زيبا و مال فراوان را به تو بخشيده است، سوگند  به خدايي

 دهم كه شتري به من دهي تا راه سفر را پيش گيرم و به مقصد برسم. مي
 جزامي: خرج و مخارج فراواني دارم.

شناسم آيا تو همان جزامي نيستي كه مردم از او  كه من تو را مي مأمور الهي: مثل اين
 وا و فقير بودي و خداوند به تو ثروت فراوان بخشيد.ن گريختند، بي مي

 ام. جزامي: خير. اين ثروت را من از پدرانم به ارث برده
 مأمور الهي: اگر دروغ گفته باشي خداوند تو را به صورت اولت باز گرداند.

 پس فرستاده خداوند به صورت انساني درآمد و به نزد كچل رفت.
ام و هيچ توشه و مالي ندارم، تو را به  سافرم، در راه ماندهمأمور الهي: مردي بينوايم و م

دهم كه  خدايي كه اين موي و روي زيبا و مال فراوان را به تو بخشيده است، سوگند مي
 يكي از گاوهايت را به من دهي كه راه سفر پيش گيرم و به مقصد برسم.

 كچل: خرج و مخارج فراواني دارم.
را  توشناسم؟ آيا تو همان كچل نيستي كه مردم  تو را ميكه من  مأمور الهي: مثل اين

 دانستند و خداوند به تو مال فراوان داد؟ آلود مي كثيف و چرك
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 ام. كچل: خير! اين ثروت را من از پدرانم به ارث برده
 مأمور الهي: اگر دروغ گفته باشي خداوند تو را به صورت اولت باز گرداند.

 انساني درآمد و به نزد كور رفت:پس فرستاده خداوند به صورت 
ام و هيچ توشه و مالي ندارم تو را به  بينوايم و مسافرم، در راه ماندهمأمور الهي: مردي 

خدايي كه چشمانت را به تو بازگرداند و اين ثروت فراوان را به تو بخشيد، سوگند 
 دهم كه به من گوسفندي دهي تا راه سفر پيش گيرم و به مقصد برسم. مي

خواهي بردار و هر چه  ر: من كور بودم خداوند بيناييم را بازگرداند، هر چه ميكو
به خداوند سوگند كه هرچه برداري با تو مخالفت نخواهم كرد هرچه خواهي بگذار!  مي
 بخشم. آن را مي لأخواهي ببر، در راه خداي  مي

نب خداي تعالي دار و بدان كه شما سه نفر از جا مأمور الهي: مال و ثروت خود را نگه
 .آزمايش شديد؛ خداوند از تو راضي است و بر آن دو نفر ديگر خشم گرفته است

 انگيز چوبي شناور بر آب دريا داستان شگفت -2
 فرمود:ص كه پيامبر اكرم كند ميروايت » سابوهريره«از » بخاري«

 كرد.اسراييلي رفت و از او تقاضاي قرض  به نزد فردي بني» لاسرائي بني«مردي از 
 دهنده گفت: چند شاهد بياور تا به تو قرض بدهم. قرض
 گيرنده: خداي تعالي براي شهادت كافي است. قرض
 دهنده: پس حداقل ضامني بياور تو را ضمانت كند. قرض
 گيرنده: خداوند براي ضمانت كافي است. قرض

 قرض دهنده: راست گفتي، خدا كافيست.
گيرنده سوار  كننده پرداخت كرد، مرد قرض خواست به مرد تقاضا پس قرضي را كه مي

خواست به ديار  بر كشتي شد و به سفر رفت و كارش را انجام داد ولي هنگامي كه مي
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كه موعد قرضش هم فرا رسيده  اي فراهم نشد، در حالي خود برگردد هيچ مركب و وسيله
 بود.

م نوشت و بر اي ه چوبي آورد وسط آن را كند هزار دينار را در آن گذاشت و نامه
 قرارداد، سپس جاي آن را محكم نمود به لب دريا آمد و گفت:  روي آن

ام از من طلب شاهد نمود، گفتم:  داني كه از فلان كس قرض گرفته خدايا خودت مي
خداوند شاهد است، از من طلب ضامن نمود، گفتم: خداوند ضامن است. و خودت 

م كنم و به ديار خويش بازگردم و قرضم را داني كه تلاش بسيار كردم كه مركبي فراه مي
سپارم تا به صاحبش بازگردد،  پرداخت كنم و حالا، خداوندا! اين امانت را به دست تو مي

پس آن را به داخل آب پرتاب كرد، سپس برگشت و به دنبال مركبي بود كه بتواند با آن 
 باز گردد.

دهنده  دينار به نزد مرد قرض مرد مسافر پس از مدتي به ديار خود رسيد، و با هزار
 آمد. 

گيرنده: به خدا قسم بسيار تلاش كردم كه مركبي پيدا كنم و بتوانم سر موعد  قرض
 بيني توانستم پيدا كنم و بيايم. خود را برسانم، اما فقط مركبي را حالا مي

 دهند: آيا تو چيزي برايم فرستادي؟ قرض
بيني تنها مركبي  بيايم و مركبي را كه ميگيرنده: گفتم كه نتوانستم در سر موعد  قرض

 است كه پيدا كردم.
دهنده: خداي تعالي امانتي را كه در چوب گذاشته بودي ادا نمود، پس از هزار  قرض

 دينار قرض گذشت كرد و آن را به مرد بخشيد.

 إهاجر و اسماعيل  داستان -3
 كه گفت: كند ميروايت  »بابن عباس«از » بخاري«
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ن و فرزندش (هاجر و اسماعيل) ـ در آن زمان هاجر به اسماعيل شير ز  ابراهيم«
داد ـ را با خود آورد در كنار درختي در نزديك بيت [فعلي] بالاتر از چشمه زمزم  مي

[كنوني] در قسمت فوقاني مسجدالحرام [فعلي]، بر جاي گذاشت. در آن وقت مكه 
آنان  جا نبود، حضرت ابراهيم آنبياباني بود و يك نفر هم ساكن نداشت و آبي هم در 

 اي خرمام و مشكي آب قرار دارد. را بر جاي گذاشته در كنار آنان كيسه
 به دنبالش آمد و گفت:  برگشت و به راه افتاد، مادر اسماعيل حضرت ابراهيم

روي؟ آيا ما را در اين بيابان تك و تنها بدون هيچ انيس و همدمي  كجا مي ،اي ابراهيم
 گذاري؟ برجاي مي

 داد.  بدون توجه به راهش ادامه مي  گفت و ابراهيم هاجر مرتب اين جمله را مي
 هاجر: آيا خداوند تو را به اين كار امر كرده است.

 ابراهيم: آري. 
 پس بازگشت.هاجر: پس اگر او امر كرده است ما را تباه نخواهد كرد، 

اي كه كسي او را  د، به گونهبه راه افتاد، مقداري از مكه دور ش  حضرت ابراهيم
پروردگارا! من «ها را بلند كرد و فرمود:  االله روي نمود، دست ديد، پس به سوي بيت نمي

دادم تا نماز را  نآب و علف در كنار خانه محترم تو اسكا زن و فرزندم را در بياباني بي
ه آنان روزي ده برپا دارند پس قلوب مردمان را به جانب آنان مايل بگردان و از ثمرات ب

 ».شايد كه شكرگزاري كنند
نوشيد تا آب تمام شد، و  داد و از آب مي چنان او را شير مي ، هممادر اسماعيل

پيچيد به او نظري انداخت، اما  كه طفل به خود مي خود و فرزندش تشنه شدند و در حالي
رين بلندي نزديك ت ه كند، برخاست و به نزديكتوانست فقط بنشيند و او را نگا ديگر نمي

جا به بيابان نظري انداخت  رفته و از آن بالا رفت، و از آن» صفا«به خودشان يعني كوه 
تواند كسي را بيابد، چون كسي را نديد از كوه پايين آمد و با حالت درماندگي از  ببيند، مي
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طراف آيا كسي را در آن ارسيد، از آن بالا رفت، ببيند » مروه«وادي عبور كرده تا به 
 بار نيز ناموفق بود. خواهد ديد يا نه؟ اين

» ابن عباس«اين عمل را هفت بار تكرار كرد براي همين روايتي از  مادر اسماعيل
 گويد: داريم كه مي

سعي بين صفا و مروه در حج از اين عمل همسر حضرت «فرمودند: ص رسول خدا
ايستاده بود. » مروه«بر  -معليها السلا - اقتباس شده است. هنگامي كه هاجر اسماعيل

صدايي شنيد كه گفت: ساكت شو! دوباره به دقت گوش داد همان كلام را شنيد و گفت، 
 اي، به ما كمك كن. را شنيدم اگر براي ياري ما آمدهسخنت 

ناگهان در محل چشمه زمزم، يكي از ملايك را ديد كه با پاشنه پايش بر زمين زد و 
اي براي آب فوران يافته درست كرد و با دستش از  حوضچه ؛آب فوران كرد، هاجر

  كرد، پس نوشيد و به طفلش شير داد. گرفت و آب همچنان فوران مي آن برمي
را  ؛فرمود: خداوند، مادر اسماعيلص گويد: پيامبر اكرم مي بابن عباس

 بيامرزد...
ست جا جايگاه خانه خداوند ا گفت: از هلاكت نترس، اين ؛مأمور الهي به هاجر

كه اين كودك و پدرش آن را بنا خواهند كرد و به درستي كه خداوند اهل خويش را تباه 
نخواهد نمود. خانه خداوند بالاتر از سطح زمين مانند يك تپه بنا گرديد و هرگاه سيل 

كرد.به هر حال هنگامي كه آب براي  شد از سمت چپ و راست آن عبور مي جاري مي
جا ساكن شدند، روزي افرادي از قبيله  جوشيد، و در آنو مادرش از زمين  ؛اسماعيل

عازم محل سكونت خويش بودند كه در قسمت جنوبي » كداء«از مكاني به نام » جرهم«
چرخيد، گفتند:  اي را ديدند كه در آسمان مي مكه، براي استراحت توقف كردند، و پرنده

م و آبي نداشته است!! پس گردد! ما از اين وادي شناخت داري اين پرنده بر گرد آب مي
كسي را فرستادند، فرستاده بازگشت و خبر پيدا كردن آب را براي آنان آورد، پس به 

 جا كنار آب يافتند.  و مادرش را در آن ؛طرف محل حركت كردند و اسماعيل
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 جا در كنار شما باشيم؟ دهيد كه ما در اين افراد جرهم: آيا اجازه مي
 كه بر اين آب حقي نداشته باشيد. هاجر: آراي اما به شرط آن

 جرهم: قبول داريم.
 فرمودند: ص گويد: رسول خدا مي بابن عباس

 افراد قبيله جرهم در آن مكان سكني گزيدند و به ساير افراد قبيله نيز خبر دادند و
در بين آنان  ؛جا منازلي بر پا شد، طفل هاجر هم به جانب ايشان آمد و در آنها  آن

اي كه از تمامي مردم پيشي گرفت و موجب  خوبي تربيت شد به گونه بزرگ شد و به
شگفتي آنان شد و هنگامي كه به سن بلوغ رسيد، دختري از دختران خويش را به عقد او 

 در آورند و مادر اسماعيل وفات يافت.
اش به مكه آمد،  براي ديدار خانواده ؛حضرت ابراهيم ؛بعد از ازدواج اسماعيل

 نزل نبود. در م ؛اسماعيل
 پرسيد: آيا اسماعيل در منزل است؟ ؛از همسر اسماعيل

 گفت: خير. براي شكار بيرون رفته است. 
 : وضع و روزگارتان چگونه است؟؛حضرت ابراهيم
 دستي و رنج و مشقت هستيم. : در فقر و تنگ؛همسر اسماعيل
و : وقتي كه همسرت بازگشت از جانب من به او سلام برسان ؛حضرت ابراهيم

 بگو پاشنه درش را عوض كند (منظور آن حضرت طلاق بود).
به منزل بازگشت به همسرش گفت: آيا امروز  ؛حضرت اسماعيلهنگامي كه 

 كسي به ديدارم نيامد؟
همسرش گفت: آري، پيرمردي چنين و چنان آمد، جوياي تو بود و از حالا و وضع ما 

 سؤال كرد. به او گفتم در رنج و مشقت هستيم.
 اسماعيل گفت: آيا به تو سفارش نكرد؟ حضرت

 گويد: آري. گفت: پاشنه درت را عوض كن! همسرش در جواب مي
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گويد: آن پيرمرد، پدر من است و به من امر  به همسرش مي ؛حضرت اسماعيل
 ات برو! كرده است كه از تو جدا شوم، به نزد اهل و قبيله

زن ديگري از جرهم اش جدا شد و با  از زوجه ؛چنين حضرت اسماعيل اين
 ازدواج نمود.

ها تكرار شد و  به ديدار فرزندش آمد و همان سؤال ؛بار ديگر حضرت ابراهيم
مان خوب  در جواب گفت: الحمدالله كه حال و وضع ؛همسر جديد حضرت اسماعيل

فرمايد: خدايا  مي ؛مان گوشت و نوشيدني ما آب است. حضرت ابراهيم است، غذاي
 ت ببخش.به آب و غذايشان برك

فرمود به شوهرت سلام برسان و بگو: پاشنه درش را نگاه  ؛سپس حضرت ابراهيم
 دارد.

ها را تكرار كرد  به منزل مراجعت نمود، همان سؤال ؛هنگامي كه حضرت اسماعيل
 و هنگامي كه سفارش پدر را شنيد گفت: او پدرم بود و مرا امر نمود كه تو را نگاه دارم.

به مكه آمد، حضرت  ؛الهي] بار ديگر حضرت ابراهيم پس از مدتي [به خواست
در زير درختي مشغول ساختن كمان بود كه پدر را ديد، برخاست و با  ؛اسماعيل

 اكرام و احترام تمام به پيشواز پدر شتافت و او را در آغوش كشيد.
 : فرزندم، خداوند درباره امر مهمي به من دستور داده است.؛ابراهيم

 پروردگارت فرمده است، انجام بده. : هرچه؛اسماعيل
 كني؟ : آيا تو مرا كمك مي؛ابراهيم

اي بنا كنم، پس به  جا خانه : خداوند به من دستور داده است كه در اين؛ابراهيم
 مكاني مرتفع در آن نزديكي اشاره كرد.

 هاي خانه خداوند بنا گرديد. در اين هنگام بود كه پايه
ساخت  را مي» بيت«با آن ديواره  ؛ابراهيمآورد و حضرت  سنگ مي ؛اسماعيل

 ؛و براي ادامه كار سنگي گذاشتند تا حضرت ابراهيم كه بناي خانه مرتفع گشت تا آن
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نام » مقام ابراهيم«چنان ادامه دهد اين قسمت را  بر آن بايستد و بناي خانه خدا را هم
 نهادند.

بودند، اين دعا را » االله بيت«با فرزندش مشغول بناي  ؛هنگامي كه حضرت ابراهيم
 كردند. همواره تكرار مي

نتَ ﴿
َ

�َ �نِكَّ ُ قَبّلۡ مِنّا ََ ّ�نَا   ].127 :ةالبقر[ ﴾١ لۡعَليِمُ ٱ لسّمِيعُ ٱََ
چنين كه  هايي اين . و داستان»از ما بپذير؛ به درستي كه تو آگاه و شنوايي ،پروردگارا«

 در قرآن كريم آمده است.
توان دريافت كه سخنران  وانندگان عزيز تقديم شد، ميچه كه خدمت خ بنابر آن

تواند، داستان را به تناسب شرايط و توانايي  زبردست و مربي حكيم و داعي موفق مي
توان نكات  چنين در صورت لزوم مي اي بيان كند، هم ذهن مستمعين با اسلوب شايسته

أثير بيشتري داشته و با اجابت گشا و مفيد را از آن برگزيد تا ت و اندرزهاي راهمهم و پند 
و پذيرش مخاطبين رو به رو شود. بنابراين لازم است كه مربي با بيان مناسب داستان، 

را آماده سازد كه با پذيرش روحي و عقلي، آماده اش  عاطفه شنونده را برانگيزد و انديشه
عماق قلبش هاي حكمت و پند و اندرز را از ا توان چشمه شنيدن باشد و بدين وسيله مي

و با  كند ميچه شنيده است اعتقاد پيدا  صورت است كه به آن اينجاري ساخت در 
مبارك است كه مربي شود، در اين حال  خشوع و خضوع تسليم امر پروردگار جهانيان مي

تواند با او پيمان ببندد كه از اسلام به عنوان راه و روش زندگي تبعيت كند و اصول و  مي
 قدس را در تمامي اعمال و رفتار خويش تحقق بخشد.قواعد اين دين م

تواند با اسلوب جالب و جاذب خود و با بيان پندها  چنين است كه مربي مي آري، اين
گشاي نهفته در داستان، عظمت و جلال و جلوه آن را براي شنوندگان  و اندرزهاي راه

ا به جوي از روحانيت و پديدار سازد و بر اثرگذاري در اعماق قلب و روح آنان، ايشان ر
 خشوع و پاكي و صفا منتقل سازد.
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 (ب) به كارگيري روش سؤال و جواب و مباحثه
كرد. در اين  كننده به آن عرضه مي گشا را در قالب استدلال قانع اندرزهاي نيكو و راه

 كنيم: مورد به چند مثال اكتفا مي
 كيست؟دانيد مسلمان  از ياران خود پرسيدند: آيا ميص نبي اكرم -1

 گفتند: خدا و رسولش داناترند.
 فرمود: مسلمان كسي است كه ساير مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند.

 دانيد مؤمن چه كسي است؟ فرمود: آيا مي

 گفتند: خدا و پيامبرش داناترند.
فرمود: مؤمن كسي است كه ساير مؤمنان از نظر جان و مالشان نسبت به او در امان 

 باشند.
سؤال كرد و فرمود: مهاجر كسي است كه » مهاجر«در ارتباط با ص آن حضرتپس 

 دوري نمايد. (روايت امام احمد)ها  آن ها هجرت كرده، از از بدي
فرمود: آيا اگر جوي آبي ص آمده است كه آن حضرت» ابوهريره«در روايتي از  -2

آيا چرك و  بار خود را با آب آن بشوييد 5بر در خانه شما گذر كند و در هر روز 
 ماند؟ ناپاكي بر بدن شما باقي مي

 ماند. ياران فرمودند: خير چركي بر بدنش باقي نمي
گونه است، خطاهاي آدمي را پاك  گانه، اين نمازهاي پنج«فرمود: ص آن حضرت

 . (روايت مسلم)»كند مي
آيا «از ياران خود پرسيدند: ص و در حديث ديگري آمده است كه پيامبر اكرم -3

 »مفلس واقعي كيست؟ دانيد مي
 گفتند: كسي كه پول و متاعي ندارد.

اي از نماز و روزه و  مفلس واقعي كسي است كه در روز قيامت با توشه«فرمود: 
را خورده و آيد، اما به اين دشنام داده و به آن يكي تهمت زده است، مال اين  زكات مي
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او يكي پس از ديگري  خون ديگري را ريخته و كس ديگري را زده است پس اعمال نيك
كه تمامي خطاهايش  اند و اگر قبل از آن شود كه مورد ظلم او واقع شده به كساني داده مي

شود و بر  جبران شود اعمال نيكش پايان پذيرد، از خطاهاي افراد مورد ظلم او گرفته مي
 (روايت مسلم). »اندازند گاه او را در آتش جهنم مي وي انداخته خواهد شد، آن

 ) آغاز سخن با قسم خوردن به ذات مقدس الهي(ج
آغاز كلام با قسم براي بيان اهميت و حساسيت موضوع است كه شنونده به جانب 

 گردد. شود يا از موضوعي نهي مي كاري دعوت مي
 كنند:  چنين كلام خويش را خطاب به ياران آغاز مي اينص براي مثال نبي اكرم

ك ايمان  شويد، مگر اين وارد بهشت نميبه خدايي كه جانم در دست اوست، «
كه يكديگر را دوست داشته باشيد. آيا  بياوريد، و ايمان نخواهيد داشت مگر اين

خواهيد شما را به عملي راهنمايي كنم كه با انجام آن بين خودتان محبت ايجاد كنيد؟  مي
 (روايت مسلم)» سلام كردن را بين خودتان رايج سازيد.

 خطاب به يارانش فرمودند: ص يد: رسول خداگو مي س»ابوشريح«
به خدا قسم ايمان ندارد، به خدا قسم ايمان ندارد، به خدا قسم ايمان ندارد، گفته «

اش از شرارت او در  شد، چه كسي ايمان ندارد اي فرستاده خدا؛ فرمود: كسي كه همسايه
 (روايت بخاري)». امان نيست

 (د) آميختن سخن با شوخي
زدايد و موجب  و شوخي به جا در هنگام سخن، خستگي را مي بخش كلام فرح

ص گردد. مردي به خدمت رسول اكرم تشويق شنونده و تحريك ذهن حاضرين مي
اي به او بدهد تا بتواند وسايل منزلش را با آن حمل  رسيد و از او تقاضا كرد شتري صدقه

 فرمود: من به تو بچه شتري خواهم داد.ص كند. پيامبر اكرم
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تواند  كه نمي من با بچه شتر چه كار كنم (مقصود آن اي رسول خدا،د گفت: ولي مر
 بارم را حمل كند).

 آيد.  به دنيا مي فرمود: مگر شتر به جز از شترص پيامبر
از بيان اين شوخي آن بود كه هر شتري كه بزرگ شده و ص مقصود آن حضرت

 يا آورده است. او را به دن تواند بار را حمل كند به هر حال بچه شتري است كه مي
 بسيار است. ص هايي در سخنان نبي اكرم چنين شوخي اين

 روي و اعتدال در سخن براي اجتناب از خستگي شنوندگان (هـ) ميانه
(نه  خواندم، نمازش ميانه بود نماز ميص گويد: همراه با نبي اكرم مي» جابر بن سمره«

 طويل و نه كوتاه) (روايت مسلم).
كرد  سخنراني روز جمعه را طولاني نميص گويد: پيامبر اكرم مي» جابر«چنين  هم

 نمود. (روايت ابوداود) اي اكتفا مي بلكه به بيان چند كلمه
گفت، نه بسيار كوتاه و  هنگامي كه سخن ميص چنين آمده است كه آن حضرت هم

وقت يك كننده و براي جلوگيري از خستگي سامعين هر چند  مبهم بود نه طويل و خسته
 گفت). كرد. (به دنبال هم و پيوسته سخن نمي بار موعظه مي

 (و) تأثير و جذابيت سخن براي شنوندگان
براي ما سخنراني كرد، سخناني كه تمامي ص گويد: رسول خدا عرباض بن ساريه مي

 ها را لرزاند. ها جاري ساخت و قلب وجودمان را گداخت، اشك از چشم
رسد كه سخنان شما، آخرين كلامتان خطاب به ماست،  ظر ميبه نگفتم: اي پيامبر خدا! 
 فرمايي؟ ما را به چيزي توصيه مي

ام پس از من  فرمود: تقواي الهي را رعايت كنيد، از سنت من و جانشينان راه يافته
تبعيت كنيد، با چنگ و دندان آن را حفظ نماييد و پاس داريد و بدانيد هر بدعتي گمراهي 

 ي)است. (روايت ترمذ
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 ن آيه را بر منبر براي ما خواند:ايص گويد: روزي پيامبر اكرم مي س»ابن عمر«

ْ  وَمَا﴿ وا َُ َ ٱقَدَ َّ  ِ هَِ �ضُ ٱوَ  ۦحَقّ قَدۡ
َ
تُٰ ٱوَ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  ۥَ�يِعٗا َ�بۡضَتُهُ  ۡ� ََ ٰ مَطۡوِّ�تُٰۢ  لسَّ�

 ِ ُ�ونَ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ   ۦ �يَِمِينهِ  ].67 :الزمر[ ﴾٦ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مّا �ُۡ�ِ
خداوند را به طوري كه سزاوار عظمت اوست نشناختند، زمين به تمامي در قبضه «

پيچيده در يد قدرت اوست، او منزه و والا و برتر ها  آسمان قدرت او، و در روز رستاخيز
 ».كنند چه است كه با او شريك مي از آن

داد،  و تكان ميبرد  س ميهاي مباركش را به پيش و پ كه دست در حاليص و پيامبر
ستايد: من جبارم، من متكبرم، من پادشاه  گونه؛ پروردگار متعال، خود را مي فرمود: اين مي

به لرزه درآمد، تا جايي كه ص م، منبر رسول خدابزرگوارمقتدر و شكست ناپذير و 
 افتد، آيا رسول گرامي سقوط خواهد كرد؟ گفتيم كه رسول خدا پايين مي

شود كه  انگيزي زماني حاصل مي چنين تأثير شگفت جه داشته باشيم كه ايناما بايد تو
شخص داعي داراي نيت خالص، قلب رقيق، نفس فرمانبردار و دروني پاك و روحي والا 

در غير اين صورت نزد پرودرگار جهانيان مسؤوليت بزرگي خواهد  پرفروغ باشد،و 
 داشت. 

اي سخني بر  فرمود: هر بندهص يامبر گراميدر روايت ابن ابي الدنيا آمده است كه پ
پرسد، كه مقصود تو از ايراد آن سخن چه  زبان آورد، در روز قيامت خداي تعالي از او مي

 د؟ بو
كنيد  گفت: آيا فكر مي كرد و مي خواند، گريه مي هرگاه حديث فوق را مي» امام مالك«

قيامت از من باز  در روز لأبه سخن گفتيم براي شما خشنودم در حالي كه خداي
گفت: پروردگارا؛ تو خود شاهدي بر قلب من، اگر  پرسد: قصد تو چه بود؟ و مي مي
 گفتم. براي دو نفر باز نميآن را  دانستيم كه تو به آن كلام خشنود نيستي، مي

اي  كننده و اگر دقيق شويم درخواهيم يافت كه تفاوت قابل توجهي بين مبلغ و دعوت
، تا توجه مردم را كند ميي و سطحي، عبارات را ساخته و پرداخته كه فقط به طور تصنع
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گويد و هر  جلب نمايد با داعي مؤمني كه از صميم قلب و با تمامي وجود سخن مي
اش براي وضع اسفبار كنوني مسلمين،  از تأسف و تأثر مخلصانه كند ميهار ظچه را ا آن

و  يجه چنين كلامي بيشتر خواهد بودگيرد، وجود دارد. بدون ترديد تأثير و نت نشأت مي
 مخاطبين بهتر تأثير خواهند پذيرفت.

گويي  ن ميخچگونه است كه هرگاه تو س از پدرش سؤال كرد: پدر جان» عمربن ذر«
گوش دادن به غير تو چنين حالي به آنان دست  مكه در هنگا كنند در حالي مردم گريه مي

 دهد. نمي
اري مادر فرزند مرده با عزاي فردي كه اجير شده گويد: فرزندم! ز پدر در جواب مي

 بسيار تفاوت دارد.
فرمودند: اگر شخصي فقط براي ص آمده است كه رسول خدا» ابوداود«در روايتي از 

آن سخن بگويد كه دل ديگران را به خود جلب كند، خداي تعالي در روز قيامت توبه و 
 اش را نخواهد پذيرفت. فديه

 گيري از تشبيه بهره(د) پند و اندرز با 
گرفت،  در هنگام پيند و اندرز مكرراً از تشبيه و مثال بهره ميص پيامبر گرامي خدا

تر است و با اين تدبير، سخنان  تر و عيني زيرا با اين روش، مفاهيم براي مردم محسوس
 گذاشت. تر و نافذتر بر جاي مي آن بزرگوار بر جان و انديشه شنوندگان تأثيري راسخ

فرمود: انسان مؤمني كه قرآن ص آمده است كه نبي اكرم» نسايي«وايت از در ر
اي مانند پرتقال) كه هم طعمش خوب است و هم  خواند مانند اترجه است (اترجه ميوه مي

خواند مانند ريحان است، تلخ است اما بوي خوبي  مينبويش. اما فرد مؤمني كه قرآن 
د حنظله است، بويي ندارد و طعمش هم تلخ خواند مانن اما فاجري كه قرآن نميدارد 

دمد، اگر از سياهي او به تو  است، و رفيق بد مانند كسي است كه در دم آهنگري مي
 نصيبي نرسد، دودش به تو خواهد رسيد (كنايه از تأثير رفيق بد).
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ترين شيوه، به خير دعوت  با بليغص فرماييد رسول خدا همان طوري كه ملاحظه مي
دارد، آن هم با روشي كه براي شنوندگان  ترين روش از شر برحذر مي قاطع و با كند مي

 قابل فهم و ادراك است.

 (ح) پند و اندرز با استفاده از تمثيل به وسيله دست و انگشتان
كرد كه موضوع مهم و درخور توجهي را تذكر  هر گاه اراده مي  صرسول گرامي خدا

د جهت بت به آن دعوت كند از دستان مبارك خودهد و يارانش را به انجام و اهتمام نس
 كرد. تمثيل استفاده مي

فرمود: مؤمنان در كنار يكديگر مانند ص گويد: پيامبر اكرم مي» سابو موسي اشعري«
جا بود كه) پيامبر خدا انگشتان  كنند (در اين هايي هستند كه همديگر را تقويت مي ستون

 )و مسلم دو دست را در هم فرو كرد. (روايت بخاري
خواهش كردم به من امري بياموزد ص گويد رسول خدا مي» سهل بن سعد ساعدي«

گاه بر اين  آناست، » االله«كه بدان چنگ بزنم [تا رستگار شوم] فرمود: بگو پروردگارم 
 ».عقيده استقامت داشته باش!

پيامبر داري؟  پس گفتم: اي پيامبر خدا از چه چيز بيش از هر چيزي بر من بيم
 زبان خود را گرفت، پس فرمود: اين!ص رماك

ها در روش سخن گفتن آن حضرت فراوان و درخور توجه  گونه تمثيل و نمونه اين
 است.

 گيري از اشكال سمبليك و تشريحي (ط) پند و اندرز به بهره
با رسم خطوط، مفاهيم و موضوعات مهم و اساس را توضيح ص گاهي نبي اكرم

 ساخت. ذهن شنوندگان نزديك مي داد و حقيقت مطلب را به مي
مربعي رسم نمود و در خارج آن ص گويد: رسول گرامي خدا مي» عبداالله بن مسعود«

گاه فرمود:  ز نقطه مياني مربع رسم كرد آناتري با فاصله  خطي كشيد و خطوط كوچك
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اين انسان است مقصود مركز مربع) و اين هم (مقصود اضلاع مربع) اجل اوست كه وي «
اطه نموده است و اين خط خارج مربع، آروزهاي اوست و اين خطوط كوچك [در را اح

رود اين حوادث به او  داخل] حوادث و پيشامدهاي روزگار است، هرگاه آدمي به خطا مي
شود. آري اين  را طي كرد، پير و فرتوت ميها  آن زنند پس هنگامي كه تمامي نهيب مي

 سيم نمود. (روايت بخاري)براي ما ترص تصويري بود كه رسول اكرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

براي يارانش بيان نمود كه چگونه مرگ ناگهاني ص پيامبر گرامي اسلام ،بدين وسيله
شوند.  ينده بين آدمي و آرزوهاي دور و درازش حايل ميو حوادث روزگار و پيري فرسا

 فرماييد كه اين شيوه بيان تا چه حد زيبا و جالب توجه است. ملاحظه مي
گويد: در جوار  مي سدر حديثي كه امام احمد روايت كرده است، حضرت جابر

: گاه فرمود چنين ـ بر زمين كشيد، آن نشسته بوديم با دست، خطي ـ اينص رسول اكرم
اين راه خداست، سپس دو خط ـ موازي و مورب ـ از طرف راست و چپ رسم نمود و 

گاه دست بر خط مياني گذاشت و اين آيه را  ي شيطان است، آنها راه فرمود اين هم
 تلاوت نمود.

 اجل
 حوادث و وقايع روزگار

گار
وز

ع ر
قاي

و و
ث 

واد
ح

 

ث و وقايع روزگار 
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 انسان
 
 

 حوادث و وقايع روزگار
 اجل

 اجل

 اجل
 آرزوهايش



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    246

 

نّ ﴿
َ

َ  وَُ ِٰ� مُسۡتَقيِمٗا ف ََ َ ٱَ�ذَٰا صِ ِ َ�تَفَرّقَ بِ�ُ  لسّبُلَ ٱوََ  تسَّبعُِواْ  تبّعُِوهُ لُِٰ�مۡ   ۦ مۡ عَن سَبيِلهِ ََ

 ِ تّقُونَ  ۦوَصّٮُٰ�م بهِ ََ  ].153 :الأنعام[ ﴾١لعََلُّ�مۡ 
ي ديگر تبعيت نكنيد كه موجب تفرق ها راه اين راه من است، از آن پيروي كنيد و از«

باشد كه  كند ميچنين خداوند به شما سفارش  و دوري شما از راه خداوند است. اين
 ».شه خود سازيدتقوي الهي را پي

 باشد: خطوطي را كه گفتيم به اين ترتيب مي
 
 
 
 
 

سمبليك بر زمين رسم فرمود، بيان نمود كه راه اسلام، با اين تصور ص رسول خدا
ها و اصول  شود و انديشه راه مستقيم و متعادلي است كه به رستگاري و بهشت منتهي مي

 دارند. سوي هلاكت و آتش گام بر مي هاي غيراسلامي شيطانند كه لاجرم به فكري و نظام

 (ي) پند و اندرز با شيوه عملي
در جهت تربيت و تعليم ياران و امت خويش و تكامل آنان، با روش ص رسول خدا

تطبيق عملي و بيان و عرضه نمونه زنده از گفتار خويش، ايشان را از رهنمودهاي 
 ساخت. مند مي مباركش بهره

اي پيامبر رسيد و گفت: ص به خدمت رسول خدا در روايتي آمده است كه مردي
 چگونه وضو بگيريم؟ خدا،

 راست راه

 راه شيطان

 راه شيطان
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فرمود ظرف آبي بياورند، پس دو دست را سه بار در آن شست و به ص پيامبر اكرم
گاه فرمود: كسي كه بر اين بيافزايد يا از آن كم كند تعدي  طور كامل وضو گرفت آن

 ابن ماجه)(روايت ابوداود، نسايي، نموده و ظلم كرده است. 
در برابر گروهي از مردم وضو ص كه پيامبر خدا كند ميچنين بخاري روايت  هم -

گاه دو ركعت بخواند، و در  گرفت، پس فرمود: هر كس مانند من وضو بگيرد آن
نماز ـ در درون خويش به دنيا نيانديشد، تمامي گناهانش بخشود  آن ـ دو ركعت

 شود. مي
بر روي منبر نماز را به امامت ص ي پيامبركه روز تدر حديث ديگري آمده اس -

چه از  ادا كرد و قصدش از اين عمل آن بود كه مردم نمازش را ببينند و هر آن
بينند، ياد بگيرند، پس از اتمام نماز، آن حضرت به مردم  حضرت را مي  افعال آن

تدا كنيد تا به من اقاين كار را به آن دليل انجام دادم  ،روي نموده و فرمود: اي مردم
 (روايت بخاري) و نماز مرا ياد بگيريد.

 (ك) رهنمود و اندرز با استفاده از فرصت مناسب
هاي مناسب براي راهنمايي و نصيحت  از فرصتص آمد كه نبي اكرم بسيار پيش مي

گذارد و  گرفت، زيرا در شرايط مناسب، سخن، تأثير بهتري بر شنونده مي يارانش بهره مي
 زش نيز بازده بيشتري به همراه خواهد داشت.از جهت فهم و آمو

كه همراه جمعي از يارانش از بازار  در حاليص گويد: رسول خدا مي» جابر«
آن را  هاي كوچك برخورد، گوشهايش را گرفت و اي مردار با گوش گذشت به بزغاله مي

را به هيچ خرد؟ ياران گفتند: خير ما آن  بلند كرد و فرمود: آيا كسي اين را به درهمي مي
 ارزش چه كنيم؟ خريم، با اين مردار بي قيمتي نمي

 فرمود: آيا دوست داريد مال شما باشد؟ 
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هايش خود عيبي بود چه رسد به حال  گفتند: به خدا قسم اگر زنده بود كوچكي گوش
 فعليش كه مرده است.

زد شما، ارزشي اين بزغاله ن فرمود به خدا قسم كه دنيا در نزد خداوند از حقارت و بي
 حقيرتر است.

آورند ص را به خدمت رسول اكرم يرانگويد: گروهي از اس مي س»عمربن خطاب«
ص داد. پيامبر اكرم در ميان جمع آنان زني بود كه كودكش را در بغل گرفته و شير مي

كنيد كه اين زن حاضر شود فرزندش را در ميان آتش اندازد در  فرمود: آيا تصور مي
 مختار باشد چنين كاري نكند؟كه بتواند و  حالي

 گفتيم: نه به خدا قسم.
نسبت به بندگانش دلسوزتر است. (روايت بخاري و  ،فرمود: خداي تعالي از اين مادر

 .مسلم)

 تر (ل) رهنمود و اندرز با توجه به موضوع مهم
داد كه دربردارنده مفهومي  سؤالي را با سؤال ديگر جواب مي ص گاهي رسول خدا

ص گويد: فردي اعرابي از رسول اكرم مي س»انس«تر بود. حضرت  اسيتر و اس مهم
فرمود: ص سؤال كرد كه اي رسول خدا، قيامت چه وقت خواهد رسيد؟ پيامبر گرامي

اي؟ اعرابي گفت: محبت خدا و پيامبرش را رسول  چه براي آن (قيامت) آماده كرده
 وايت بخاري و مسلم)فرمود: تو با كساني خواهي بود كه دوستشان داري! (رص خدا

داند، اما رسول  اعرابي از قيامت سؤال كرد، سؤالي كه جواب آن را فقط خدا مي
تري كرد كه آن مرد بسيار  با طرح سؤال ديگري انديشه او را متوجه مسأله مهمص خدا

تر به آن بود كه همانا تداراك عمل صالح است براي روزي كه مردم در پيشگاه  نيازمند
 خيزند. انيان بر پا ميپروردگار جه
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 شود (م) رهنمود و نصيحت با نشان دادن مورد حرامي كه از آن نهي مي
چيزي را كه حرام و مورد نهي بود در مقابل شنوندگان بر دست ص گاهي رسول خدا

گرفت، قصد آن حضرت اين بود كه همراه كلام به طور عيني مورد حرام را نشان  مي
داشتن مخاطبين دارد و از  رتر از جهت برحذ ري عميقگونه سخن گفتن تأثي دهد، اين

 تر است. جهت دلالت بر تحريم نيز بسيار قاطع
 قطعه حريري را بر دست چپص گويد: رسول گرامي خدا مي س»طالب علي بن ابي«

و قطعه طلايي بر دست راست بلند كرد و گفت اين دو براي اناث امت، حلال و براي 
 .وداود و نسايي و ابن ماجه)ذكور، حرام است (روايت اب

در رهنمودهايش ترين نكات برجسته روش معلم اول اسلام  د مهميچه بيان گرد آن
ر جهت دزش كودكان و ارشاد خواص و هدايت عامه مردم بود كه براي بزرگان و آمو

 برد. ها، به كار مي تثبيت فضايل اخلاقي و اصلاح كژي
در جهت نيل به ص د روش آن حضرتموديعزيز همان طوري كه توجه فرمربيان 

ر متنوع بود كه در آن از تمامي امكانات و وسايل ممكن بهره گرفته امقاصد فوق، بسي
شده است، از داستان گرفته تا مباحثه و سؤال و جواب و كلام جدي تا سخنان نغز و 

المثل و تشبيه و تا رسم اشكال و نمودارها و كلام  شيرين همراه با شوخي و ضرب
يخته با عمل و تذكير به وسيله آيات قرآن و بيان حكمت كلام با عظمت خداوند در آم

تر و از نهي لفظي تا نهي عيني و عملي  سؤال با سؤالي مهم فرصت مناسب تا جواب گفتن
 خورد. در آن به چشم مي

بديهي است كه چنين تنوعي در شيوه راهنمايي و رهنمود اجتماعي در جهت 
تحريك اذهان و تثبيت علوم در اعماق وجود افراد و پذيرش نصيحت  برانگيختن افهام و

شود تأثير بسزايي دارد. بنابراين مربي  و پند و جلب توجه فردي كه مورد تربيت واقع مي
ها در راهنمايي و تربيت اهل و فرزند و شاگردانش  دلسوزي كه به خوبي از اين روش
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ز حوزه ذهن به ميدان عمل بكشاند، و به اتواند انديشه را  گيرد به خوبي مي بهره مي
 ر عمل تطبيق داده شود.داي آموزش دهد كه  گونه

آري در آن صورت خواهد بود كه فرزندان امروز ما و داعيان هدايت و خير فردا و 
گذاران جامعه برتر و  آوران راستين رسالت محمدي، پايه سربازان قهرمان اسلام و پيام

درتمند اسلام خواهند بود پس بر شماست اي مربيان عزيز كه متكامل اسلامي و دولت ق
ها و برترين اسلوب  ها را از معلم اول اسلام بياموزيد، زيرا كه بهترين روش اين شيوه

گويد و  گاه بر مبناي هواهاي نفساني سخن نمي هدايت است آن هم از زبان كسي كه هيچ
ه هترين شيوپرودرگارش به بل تحت رعايت الهي و در سايه لطف دايمي شامل و كام

چه را كه گفته است يا انجام  است كه هر آن و به همين دليل ،ممكن تربيت شده است
مبناي تشريحي و هدايت  ها انسان براي هميشه و براي تمامي تداده يا تأييد نموده اس

ر خواهد بود. و براي عظمت و مقام رفيع آن حضرت و شرافت و افتخار جاودانه آن پيامب
 همين گفته مبارك خداوند سبحان كافي است كه فرمود: ص بزرگوار

سََُولِ  لّقَدۡ ﴿ ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ�  َّ  ْ ٞ لمَِّن َ�نَ يرَنُۡوا سۡوَةٌ حَسَنَة
ُ

َ ٱُ َوۡمَ ٱوَ  َّ رَ ٱ ِۡ َِ َ ٱوَذَكَرَ  � َّ 
 ].21 :الأحزاب[ ﴾٢كَِۡٗ�  

ست براي كسي كه به خداوند و روز آخرت به تحقيق كه رسول االله مقتداي نيكويي ا«
 ».كند مياميد دارد و بسيار خداوند را ياد 

تحقق  ،كند ميچه را كه بيان  پس بايد به خاطر داشته باشيم كه اگر مربي فرزند آن
عيني نبخشد و نصايح خود را بر خويش تطبيق ندهد، كسي كلامش را نخواهد پذيرفت، 

ذارد و ندايش اجابت نخواهد شد، در اين صورت آماج گ سخنانش بر مستمعين تأثير نمي
 تيرهاي پياپي و استهزاي عامه مردم قرار خواهد گرفت.

گذارد كه از قلب برخاسته  رمز تمامي اين مفاهيم آن است كه سخني بر قلب اثر مي
باشد، رهنمود و نصيحتي كه فاقد روح و محتوا باشد، تأثيري بر نفس نخواهد گذاشت، 
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بلاً نيز در ارتباط با جواب پدري كه به فرزندش در ارتباط با گريه مردم هنگام كه ق چنان
 سخن گفتن او توضيح داد، گفتم.

گاه با سخنران فريبكار و دورو قابل مقايسه  داعي مؤمن و دلسوز مسلمان هيچ ،آري
تربيت و الگوي شان ناسازگار است در بحث  نيست، در ارتباط با كساني كه قول و عمل

تواند به آن رجوع  چه مايل باشد مي ايم، خواننده گرامي چنان بيتي به تفصيل سخن گفتهتر
 اي فرو نشاند. نمايد كه به اميد خداوند بتواند عطش تشنگان طريق تربيت را تا اندازه

 اي برادر گرامي سپ
كه روش كامل و همه جانبه اسلام را كه قرآن كريم و سنت مطهر در ارتباط  بعد از آن

ا روش راهنمايي و نصيحت و سخن گفتن به خوبي دريافتي، شايسته است كه آستين ب
چه در  عزم خويش را جزم نمايي و با تمامي وجود بكوشي كه هر آن ،همت را بالا بزني
اي، به صورت عملي تطبيق دهي، تا جايي كه با چشم خويش ببيني كه  اين رابطه آموخته

و به طور كامل  ،هايت گشوده است يش را براي گفتهفرزند يا شاگرد يا مريدت، قلب خو
 رهنمودها و نصايح تو را پذيرفته و نداي حق را اجابت كرده است.

كنند و دمي در  چه زيبا و نيكوست كه پدر و مادر كه شبانگاه كه به منزل رجوع مي
د آسايند، ساعات بيداري و اجتماع خويش را با پندهاي ارزشمن كنار فرزندان خويش مي

و سخنان پر حكمت، با بيان چند بيت شعر يا گفتن داستان و يا نصيحت و رهنمود مفيد، 
كننده ديگري تلاش  پر كنند و با تلاوت قرآن يا انجام يك مسابقه و يا هر بازي سرگرم

هاي متنوع  ها و برنامه گيري از روش كنند كه لحظات بيداري خود و فرزندان را با بهره
ها و  گيري از روش ه لحظات بيداري خود و فرزندان را با بهرهديگري تلاش كنند ك

، به جانبي سوق دهند كه موجب كند ميهاي متنوع ديگري كه به ذهنشان خطور  امهبرن
تكامل روحي و تعالي اخلاقي و شخصيتي اين عزيزان گردد، البته بايد همواره در نظر 
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ان وارد نسازد و موجب اختلال در انجام اي به دروس آن ها لطمه داشته باشند كه اين برنامه
 وظايف ايشان نگردد.

تواند بازي و تفريح و شوخي و جديت و نصيحت را با هم  گونه مربي فرزند مي بدين
 بياميزد و تعادلي معقول مابين وظايف و كار با استراحت و آرامش ايجاد نمايد و به اين

شتر اوقات خود را صرف امور صورت وجداناً نيز قانع خواهد شد كه فرزندانش بي
 نمايند. هاي مفيد مي سودمند و برنامه

هاي روزانه خويش را در ارتباط با افراد تحت تربيت خويش  اگر مربي برنامه ،آري
چنين تنظيم نمايد و بر امر تكامل و تربيت آنان نظارت كامل داشته باشد، فرزنداني  اين

ند سبحان كه پيروزي عقيده اسلامي به وسيله هدايت يافته در زمره بندگان نيكوكار خداو
 يابد، تحويل جامعه انساني داده است. آنان تحقق مي
گردد،  مي  هاي مختلفي كه قبلاً اشاره كرديم، اضافه به روش هاي متنوع اين برنامه

گيرد، ما نيز به آن تأسي  هايي كه كتاب تربيت انسان يعني قرآن از آن بهره مي روش
ا در تمامي اين موارد ارتباط ما با فرزند يا شاگرد مبتني بر عاطفه و محبت و نماييم، ام مي

هايي مانند  جايي كه خطاب ايم، در آن اي كه از قرآن عظيم آموخته صميميت است، شيوه
گيرد تا عاطفه انساني تحريك شود و چشمه محبت  (اي فرزندم) را به كار مي» يا بني«

 درون را به جوش آورد.
 گير خواهد بود اگر:  اً موفقيت مربي، چشمو حقيقت

روش كامل و همه جانبه قرآن را رد مسير تربيتي به كار گيرد، رد شرايطي كه لازم 
است به خويشتن داري دعوت نمايد و گاهي ارشاد نمايد و نصيحت كند و زماني هشدار 

اگير تربيتي از دهد و در شرايط كه لازم بود تهديد نمايد و براي تحقق اين مسير همه فر
اعي با سرايي آميخته با پند و اندرز، شيوه رفتار عملي و رهنمودهاي اجتم روش داستان

نكار و طريق استدلالي و عقلي و تصويري و قواعد تشريعي به گيري از استفهام و ا بهره
چه  نحو احسن استفاده نمايد، طريقي كه آن را، قرآن كريم به ما آموزش داده است آن
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هاي ديگر قرآني را  ست در اين فرصت كوتاه، گنجايش بحث مفصل از شيوهمسلم ا
 كنيم.  نداريم و به همين اندازه اكتفا مي

 و به راستي موفق خواهد بود آن مربي كه:
را در سخن، نصيحت و راهنمايي فرزندان به كار   صراه و روش رسول گرامي خدا

رح سؤالي يا انكار مفهومي انديشه آنان را نشيند و با ط گاهي با آنان به بحث مي ،گيرد مي
اي استدلالي به حقيقت دست يابند و قانع شوند و  دارد تا با شيوه وامي ،به جولان و تكاپو

گويد تا موجب خستگي شنوندگان نگردد، و  كوتاه و مفيد سخن مي كند مياگر سخنراني 
آميزد و با تأثير معنوي  يهاي به جا و مفيد م هاي خويش را با سخنان لطيف و شوخي گفته

زند  شود و هر كجا لازم ديد، براي تفهيم بيشتر مطالب مثال مي بر جمع،به مقصود نايل مي
تر گردد و به خوبي در اذهان جاي  تر و ملموس تا مفاهيم عيني كند ميرسم يا تصويري 

ي خويش اي عملي در رفتار و زندگ به شيوه كند ميبگيرد و يا تمامي نكاتر ا كه بيان 
 كند ميدارد و همواره تلاش  چه كه بيان مي اي باشد از آن بخشد تا الگوي زنده تحقق مي

كه تمامي اين ابزار مفيد تربيتي را در جاي مناسب خويش بكار ببرد و قدر مسلم آن 
 شود. تر خواهد بود و ندايش بهتر و زودتر اجابت مي است كه چنين فردي موفق

ه مربيان عزيز در برخورد با مردم و در راه تربيت فرزندان و شايسته است ك ،بنابراين
  انگيز و كامل قرآن كريم به بهترين وجه ممكن، بهره شاگردان خود از اسلوب شگفت

حميد نازل شده است، كتابي  گيرند زيرا قرآن كتابي است كه از جانب پروردگار حكيم و
 است كه:

﴿  ّ  ِ َيِه
ۡ

طِٰلُ ٱيَُ َٰ ِ  مِنۢ َ�ۡ�ِ  لۡ لۡفهِ ََ ِ وََ  مِنۡ   ﴾٤تَ�تِلٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  َۦ يدََيهۡ
 ].42:فصلت[

نه از پيش روي، باطل بدان راه يابد و نه از پس، نازل شده از جانب خداوندي حكيم «
 ».و ستودني است
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چنين شايسته است كه در اين امر خطير به مأمور رسالت جاودان اسلامي حضرت  هم
سي نمايند و راه و روش آن حضرت را، به عنوان برنامه خويش تأص محمد مصطفي

آور معصومي است كه بر مبناي هواهاي نفساني سخن  پيامص بپذيرند زيرا پيامبر اكرم
ه نيل به آن براي هيچ انساني ممكن كگويد و رفعت مقام آن بزرگوار به حدي است  نمي

اش همين  رگوار، و افتخار جاودانهنيست. و براي عظمت و مقام بلند و والاي آن رسول بز
انگيز كه طنين آن براي هميشه در  خطابي شگفت ،خطاب پروردگار سبحان كافي است

 فرمايد: جا كه مي باقي خواهد ماند، آن ها انسان گوش

يٖ� ﴿ َِ لقٍُ عَ َُ  ].4 :القلم[ ﴾٤�نكَّ لعَََ�ٰ 
 ».و به درستي كه تو داراي اخلاقي عظيم هستي«

﴿ �   وَمَا
َ

ةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ� ُ  ].107 :الأنبياء[ ﴾١سََۡلَۡ�كَٰ �ِّ  ََۡ�َ
 ».كه رحمتي باشد براي تمامي جهانيان و ما تو را نفرستاديم مگر براي آن«

پروردگارم «و مقام والاي آن عزيز كه خود فرمود: ي بزرگواربراي  كند ميو كفايت 
 قرار داد. ترين صورت مرا تربيت كرد، پس تربيتم را به كامل

 تربيت با مراقبت و مواظبت -4
ربيت عقيدتي و ، همراهي و همگامي با فرزند در تمقصود از اين بخش از تربيت

جويي مداوم از  باشد كه با پرستش و پي اخلاقي و تكامل و تعالي روحي و اجتماعي مي
 جسمي و علمي او نيز توأم خواهد بود. چگونگي رشد

گيري صحيح مراحل تربيت از  راقبت و نظارت بر امر شكلم ،اگر به خوبي بيانديشيم
مقصود از توازن در فرد، حالت متكاملي است  ،ترين مباني ايجاد انسان متوازن است قوي

هاي  حق تمامي جنبه ،هاي خويش آگاه است كه در آن هر شخصي به خوبي به مسؤوليت
اي شايسته به انجام  يرد به شيوهگ چه را كه به عهده مي و آن كند ميزندگي را به خوبي ادا 

تواندسنگ بناي نظام ستحكم جامعه  رساند؛ در واقع انسان مسلماني است كه مي مي
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آورد و بر همين مبنا  باشد كه عزت و افتخار حقيقي را براي اسلام به همراه مي اسلامي
برابر  ها و جوامع ديگر بشري شود كه با تمامي تمدن نيز حاكميت اسلامي نيز بر پا مي

 گيرد. كرده و از آنان پيشي مي
پدران، مادران و مربيان  ،اسلام در ضمن مبادي متكامل و قوانين شامل و فراگير خود

و همان طور كه قبلاً  ،را، همواره به امر مراقبت و نظارت بر فرزندان تشويق كرده است
زندگي و  هاي گان در تمامي جنبه نيز تذكر داديم بايد همراهي با اين جگرگوشه

 هاي تربيتي باشد.  بخش
 دارم:  ترين نصوص مربوط به بحث فوق را به شما مربيان عزيز تقديم مي و اينك مهم

 فرمايد: خداوند سبحان مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ينَ ٱ َٓ ِ نَا  َّ َُ َٗ  وَقوُ نۡليُِ�مۡ ناَ

َ
نفُسَُ�مۡ وَُ

َ
ُ ْ ْ قُو�ا ةُ ٱوَ  َاّسُ ٱءَامَنُوا ََ عَليَۡهَا  ۡ�جَِا

 � ََ عۡصُونَ مَ َُ ٞٞ شِدَاَٞ ّ   َ ٱ�كَِةٌ غَِ� ونَ  َّ مَرَنُمۡ وَتَفۡعَلوُنَ مَا يمُۡمَرُ
َ

ُ �  ].6 :التحريم[ ﴾٦مَا
خود و اهل خود (خانواده خويش) را از آتشي كه  ،ايد اي كساني كه ايمان آورده«

گير بر آن  هيزمش مردم و سنگ هستند حفظ نماييد، مأموراني درشت خوي و سخت
چه كه امر شوند، انجام  اند كه از فرمان خداوند سرپيچي نميتكنند و به هر آن دهگمار

 ».دهند مي
تواند خود و اهل خويش را بدون مراقبت دايمي و امر و نهي مداوم  مربي چگونه مي

 محافظت نمايد؟

نفُسَُ�مۡ ﴿ درباره سحضرت علي
َ

ُ ْ گويد: يعني آنان را تربيت كنيد و  مي ﴾...قُو�ا
چه  گويد: آنان را برحذر داريد از هر آن ن مورد مييدر ا سهيد. و حضرت عمرآموزش د

چه خداوند متعال به آن امر نموده  ز آن نهي فرموده، و امر كنيد به آناكه خداي تعالي 
 است، بدين وسيله سرپرست خانواده، آنان را از آتش حفظ كرده است. 

 فرمايد: مي» طه«خداي تعالي در سوره 

مُرۡ ﴿
ۡ
ِ  وَُ نۡلَكَ ب

َ
ِ ٱُ َ  صۡطَِ�ۡ ٱوَ  لصّلَوٰة  ].132 :طه[ ﴾عَليَۡهَا



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    256

 

 ».كسان خويش را به نماز امر نما و خود بر نماز شكيبايي كن«
فرماييد، امر به نماز به جز در حالت اهمال و تقصير در حق  كه ملاحظه مي چنان

 پروردگار متصور نيست.
 فرمايد: چنين مي و هم

ِ ٱوََ�َ ﴿ ِ  ۥَ�ُ  لمَۡوۡلوَُ هُنّ ب َُ نُِۡ�هُنّ وَ�سِۡوَ وفِ� ٱَ  ].233 :ةالبقر[ ﴾لمَۡعۡرُ
 ».روزي و پوشش شايسته زن شيرده به عهده پدر بچه است«

ر تربيت جسمي و سلامت متواند بدون مراقبت و نظارت مستمر بر ا پدر چگونه مي
 دار روزي و جامه زن و فرزند باشد. بدني عهده

 شمار است ارت، بياحاديث در زمينه مراقبت و نظ
مرد در ميان خانواده خويش سرپرست است و نسبت به «فرمود: ص پيامبر خدا -

هاست و نسبت به  زل شوهرش سرپرست بچهنآنان مسؤول است و زن نيز در م
 . (روايت بخاري و مسلم)»آنان نزد خداوند مسؤوليت دارد

آموزش دهيد  در هفت سالگي نماز را به كودك«در حديث ديگري نيز آمده است:  -
 . (روايت ابوداود و ترمذي)»و در ده سالگي [در صورت نخواندن نماز] او را بزنيد

كه  اين«فرمود: ص و در روايت ديگري نيز از ترمذي آمده است كه رسول خدا -
 . »مرد فرزندش را تربيت نمايد، بهتر از آن است كه يك صاع صدقه بدهد

فرزندان خود را بر «فرمود: ص او در حديث ديگري آمده است كه پيامبر خد -
. »اساس سه خصلت تربيت نماييد: محبت پيامبرتان و محبت آل او و تلاوت قرآن

 (روايت طبراني)

گفت: » ابو سليمان مالك بن حويرث«و در روايتي از بخاري نيز آمده است كه  -
رسيديم، بيست شب ص سن و سال بوديم به خدمت نبي اكرم تعدادي جوان هم

اي خانواده تنگ راقامت نموديم، تصور كرد كه دلمان بص ن حضرتدر جوار آ
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چه كه در  او دوستي دلسوز و مهربان بود، درباره اهل و خانواده و آن ،شده است
ايم از ما سؤال كرد، و فرمود: به نزد اهل و خانواده  شهر خويش بر جاي گذاشته

خوانم،  كه من نماز مي آنان را آموزش دهيد و امر كنيد و همان طور ،خود برگرديد
شما هم بخوانيد، پس هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد يكي از شما اذن بگويد و 

 ترين شما امام جماعت باشد. مسن

آيا تمامي احاديث فوق مسلتزم و متضمن مراقبت و همراهي دايمي فرزند نيست؟ تا 
بي كوتاهي نمود به اگر حق امري را به جاي نياورد، راهنمايي شود و اگر در انجام واج

آن تشويق شود و اگر امر منكري را مرتكب گرديد، از انجامش نهي شود و  انجام دادن
 اي از او سر زد، مورد قدرداني ديگران واقع شود. اگر فعل پسنديده

ترين  بدون ترديد، نظارت و مراقبت دايمي فرزند از جانب پدر و مادر از جمله اساسي
است، زيرا در اين روش، فرزند به طور مستمر با تمامي اقوال و ها و مباني تربيتي  پايه

ر معرض ديد ريزبين مربي است، اگر فعل و امر پسنديده و داتش كافعال و حر
و اگر ناظر شري بود او را  كند مياو را بر ادامه آن تشجيع اي در فرزندش ديد،  بزرگوارانه

شود، اما به مجرد  بار آن را، يادآور مي زياننمايد و عواقب ناگورا و ناپسند و نتايج  نهي مي
كه اين پيگيري و همراهي قطع شد، ناچار فرزند، افسار گسيخته و منحرف خواهد شد،  آن

 انحرافي به جانب گمراهي و نابودي مسلم و فناي محتوم.
ترين الگو است، آن حضرت تجسم  سلام بهترين و با عظمتادر اين مورد معلم اول 

حبت و پرسش مداوم از حال و اظهار لطف و م براي رعايت اوضاع ياران وبهترين الگو 
داشتند و نيكوكاران را  روزگار ايشان بودند، با اين نظارت دايمي افراد مقصر را برحذر مي

نمودند، نسبت به فقرا و مساكين بسيار مهربان و دلسوز بودند و به آموزش  تشويق مي
 نمودند. تند مبادرت ميدانس كودكان و تعليم آنان كه نمي
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نسبت به ياران و  صهايي از نظارت و توجه و تفقد آن حضرت نمونهو اينك 
 اطرافيان

در ارتباط با تربيت اجتماعي در روايتي از بخاري و مسلم آمده است كه آن رسول  •
 فرمودند:ص بزرگوار

 از تجمع و نشستن در معابر عمومي خودداري كنيد.
اي نداريم در راه با هم برخورد كرده و سخن  ا چارهم اي رسول خدا،پرسيدند: 

 فرمود: ص گوييم. پس پيامبر مي
 پس اگر در راهي تجمع كرديد، حق آن را ادا كنيد.

 حق راه چيست؟ اي رسول خدا،گفتند: 
فرمود: چشم فرو اندازيد (از نگاه به نامحرم)، از آزار ديگران خودداري كنيد، سلام 

 معروف و نهي از منكر نماييد!.را جواب گوييد، امر به 
آمده است كه  بدر ارتباط با برحذر داشتن از حرام، در روايتي از ابن عباس •

يك انگشتري طلا در انگشت مردي ديد، آن را در آورد و دور ص پيامبر خدا
و آن را در دستش قرار  كند مياي  انداخت و فرمود: كسي از شما سنگ گداخته

به آن مرد گفته شد،  ،تشريف بردندص ل خداكه رسو دهد، پس از آن مي
گاه آن را بر  : نه! به خدا قسم هيچ انگشتريت را بردار و از آن استفاده كن! گفت

 آن را دور انداخت.  صزيرا رسول گرامي خدا ،شتانخواهم د

عمربن «سلم آمده است كه مدر ارتباط با تأديب كودكان در روايتي از بخاري و  •
بودم ص : در كودكي تحت نظارت و سرپرستي رسول خداگويد مي» ابي سلمه

رساندم؛ پيامبر گرامي  گذاشتند دستم را به تمام نقاط آن مي وقتي ظرف غذا را مي
مه غذا را بگير و بخور و قاالله بگو، با دست راست ل فرمود: فرزندم، بسمص خدا

 .ز قسمتي كه در طرف خودت هست بخورا



 259  فصل اول: عوامل مؤثر تربيتي

 

عبداالله بن «آمده است كه » ابوداود«در روايتي از  و در ارتباط با تأديب بزرگترها •
گفت: روزي مادرم صدايم كرد و گفت: بيا چيزي به تو بدهم، آن روز » بعامر

خواهي به او  داشتند. فرمودند: چه ميدر منزل ما تشريف ص  رسول گرامي خدا
ي فرمود: اگر به او چيز ص خواستم خرما به او بدهم. پيامبر خدا بدهي؟ گفت: مي

 شد. دادي، دروغي بر تو نوشته مي نمي

را » سنعمان بن بشير«و در ارتباط با تربيت رواني، روايت مسلم و بخاري از  •
توان مثلا زد كه رد ارتباط با رعايت عدالت بين فرزندان است كه قبلاً به آن  مي

تواند با مراجعه به فصول قبل آن را مطالعه  اشاره شده است و خواننده گرامي مي
 نمايد.

رسيده است ص در ارتباط با تربيت جسمي، رهنمودهاي گوناگوني از پيامبر خدا •
باره نوشيدن آب است كه آن را به نوشيدن  از يكص براي نمونه، نهي آن حضرت

ان فرمودند: مانند شتر آمده است كه ايش» ترمذي«از  يروايتاند. در  شتر تشبيه كرده
ر دو يا سه بار با تأني بنوشيد، به نام خدا دكه ره نوشيدني را سر نكشيد بلاب به يك

 آغاز كنيد و هنگامي كه تمام شد خدا را سپاس گوييد.

هنگامي كه بر گروه ياراني كه مشغول تمرين   صو قبلاً نيز گفتيم كه آن حضرت
فرمودند: تيراندازي كنيد كه  كردند و مي گذشتند، آنان را تشجيع مي تيراندازي بودند، مي

 شريك همگي شما هستم.من نيز 
 ر برخورد در روايتي از مسلم وددر ارتباط با حكمت در دعوت مردم و نرمش  •

رفتم.  راه ميص همراه با رسول خدا«گويد:  مي س»أنس«بخاري آمده است كه 
اي خشن بر تن داشت، عربي بياباني لباسش را گرفت و به  نجراني با حاشيهلباسي 

ار نظر كردم، جاي حاشيه لباس بر آن بر جاي ردن رسول بزرگوگشدت كشيد، به 
 ماند. عرب بياباني گفت: 

 ز مال خداوند كه نزد توست به من چيزي بدهند.ابگو  محمد!
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 ».شد، خنديد و فرمود: به او چيزي بدهيد هبه جانب او متوجص پيامبر عزيز
و  ص رقطراتي اندك از درياي بيكران خلق عظيم آن پيامبر بزرگوا چه گفتم آن ،آري

اي بود كه خود  اي از توجه و نظارت دايمي آن حضرت نسبت به فرزندان جامعه شهوگ
 تربيت و اصلاح آن را به عهده داشت.

ص پايان رسول خدا اي است كه بر اهتمام بي هاي زنده چه بيان كرديم نمونه آري، آن
 . كند ميدر امر تربيت و اصلاح حال و معالجه دردهاي جامعه عصر نبوت، دلالت 

يابيم كه نظارت و رهنمود پيامبر  چنان كه خواننده گرامي توجه نموده است، در مي هم
گرديد و  شد بلكه كوچكترها را نيز شامل مي فقط به افراد بزرگسال محدود نميص خدا

ها و جهات آن را  پرداخت بلكه تمامي جنبه د شخصيت انساني نمياابعفقط به بعدي از 
ماني، علمي، روحي، اجتماعي ياي كامل از جهت رشد و ارتقاي ا مهگرفت و برنا در برمي

 داد. و جسمي ارائه مي
جامعه  ردعطاي حقوق او ا هاي انگشت شماري از ارتقاي مقام زن و و اينك نمونه

 :عپيامبر اسلام نداسلامي در رهنمودهاي ارزشم
نبي اكرم:  آمده است كه دختر جواني به خدمت »ابن ماجه و نسايي«از در روايت  -

رسيد و گفت: پدرم مرا به عقد پسر برادرش درآورده است تا بدين وسيله 
چنين مرا به عقد  گرفتاري مالي خود را برطرف كندو من دوست ندارم كه اين

كسي به جانب پدرش فرستاد و گفت امر را به ص كسي درآورد، پيامبر اكرم
 اختيار دختر بگذارد.

خواستم زنان بدانند كه پدران ما  تم، اما ميته است پذيرف: آنتچه را پدرم گف دختر گفت
 بايد ما را مجبور سازند. نمي
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[كه مسلماني نيكوكار بود، سياه » ثابت بن قيس«كه همسر  كند ميروايت » بخاري« -
رسيد و گفت من از اخلاق و تدين ثابت بن ص چرده بود] به خدمت پيامبر خدا

37Fترسم ت ميقيس شكايتي ندارم اما از كفران نعم

1. 
فرمود: آيا باغي را كه به عنوان مهر به تو بخشيده است به او باز ص پيامبر خدا

 گرداني. مي
38Fگفت: آري

2. 
كسي را به جانب او فرستاد گفت كه زنش را يك طلاق بدهد؛ ثابت  ص پيامبر خدا

 هم او را طلاق داد.
زينب كه در عهد  كنند كه يكي از زنان مسلمان به نام روايت مي» بزار و طبراني« -

رسيد و ص به سخنران زنان مشهور بود به خدمت رسول خداص رسول اكرم
دان واجب كرده است رمن نماينده زنان هستم. خداوند متعال جهاد را بر م :گفت

زندگانند ونزد خداي  همانند گيرند واگر كشته شوند اگر پيروز شوند، پاداش مي
ر خدمت آنان هستيم، آيا از اين اجر گيرند و ما جماعت زنان د خويش روزي مي

 رسد؟ به ما هم نصيبي مي

از جانب من به زنان بگو اطاعت از شوهر و شناخت حقوق «فرمود: ص پيامبر اكرم
و تعداد كمي از شما  كند مياو و برآوردن آن با حقوق، اجر مجاهدين راه خدا برابري 

 توانند چنين كنند. هستند كه مي
بر امر ص ر ارتباط با نظارت و مراقبت پيامبر بزرگوار اسلامهاي بيان شده د نمونه

كه با  كند مياي را براي ما ترسيم  تربيت افراد امت اسلامي، برنامه عملي همه جانبه

________________ 
 چنان كه بايد به جاي نياورم. (مؤلف) كه چون او را دوست ندارم حق همسرداري را آن مقصود آن -1

كند  نظر مي ود صرفاين امر را خلع گويند و به اين ترتيب است كه زن از مقداري از حقوق مادي خ -2
كه با رضايت طرفين صورت  شود و خلع صحيح نيست مگر اين و در مقابل از همسرش جدا مي

 گيرد.
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و هشداري است به شود  ردنظر منجر ميجديت به اصلاح و تغيير مؤثر و موو  كوشش
اد افرادند كه تمامي همت و توان دار تربيت و مسؤول ارش تمامي كساني كه به نوعي عهده

خود را به كار گيرند تا موجب تعالي و ترقي انديشه، روان و اخلاق شاگردان و 
اما لازم است  ،نهايت، سعادت دنيا و آخرت او را تضمني كنند شان شوند و در فرزندان

هايي كه بيان شد فقط به كودكان و نوجوانان محدود  نامهرمجدداً متذكر شويم كه ب
شود بلكه رهنمودهاي جاودان و ارزشمندي است كه براي افراد بزرگسال هم  نمي

تر است، زيرا فطرت  تر و قابل استفاده دكان بسيار نافعوضروري و حياتي است اما براي ك
خير و دريافت پذيرش  پذير كودك و پاكي صفاي ذاتيش او را بيشتر مستعد پاك و شكل

يعني خانه و مدرسه  يطي و تربيتي اجتماع كوچكسازد خصوصاً اگر شرايط مح حق مي
بديهي است كه مربي براي اصلاح فرد بزرگسالي كه  ها باشد. همگام با اين برنامه

شخصيت او شكل گرفته است، دچار مشكل خواهد شد، خصوصاً اگر فرد بزرگسال كه 
واهد شد، خصوصاً اگر فرد بزرگسال دچار مشكل خ ،شخصيت او شكل گرفته است

 گويد: راه و منحرف باشد، مشكل صد چندان است. شاعر ميگم

ــغرينفــع الأدب الأو  حــداث فــی ص
 

 دبالأ ۀالشــيب لــيس ينفــع عنــدو 
 

 إن الغصـــون إذا عـــدلتها اعتـــدلت
 

ــــ  ــــا ول ــــين إذ قومته  الخشــــبن يل
 

تأديب و تربيت در عهد خردسالي سودمند و مؤثر است و در هنگام پيري و «
 بزرگسالي سودي ندارد.

پذيرد اما هنگامي كه خشك شد،  ه نرم و تازه رسته را اگر خم كني، شكل ميشاخ
 .»ديگر خم نخواهد شد و شكل نخواهد پذيرفت

در ارتباط با مراقبت و نظارت ص پس بنابر اصولي كه به وسيله شخص پيامبر اسلام
علمين وضع گرديد، م ،امت اسلامي، و فرزند در خانواده بر مرد در نظام اجتماع، و زن در

تر از پيش عزم خويش را  آستين همت را بالا بزنند، و پر تلاش،و پدران و مادران عزيز
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اي فاضل  جزم نمايند كه از اين بخش مهم تربيت در راه پرورش نسلي مسلمان و جامعه
 و حاكميتي اسلامي به بهترين وجه، بهره گيرند.

ز از آن آگاه باشند، اين است از جمله امور مهم و قابل توجه كه لازم است مربيان عزي
هاي خاصي محدود شود. بلكه  فقط به جنبه يا جنبهكه مراقبت و نظارت بر تربيت نبايد 

انديشه، اخلاق، روح،  ،لازم است كه تمامي جوانب شخصيتي فرد مسلمان مانند ايمان
ر ل زماني كه به ثماز ميوه اين نونهاجسم و روابط اجتماعي و غيره را شامل شود تا 

رسد، بهره گيريم و اين ثمره ارزشمند همانا مسلمان متكامل و متوازني است كه حق  مي
 .كند ميهاي حيات خويش را به خوبي ادا  هر بخش از بخش

 نظارت بر تربيت ايماني فرزند* 
مربي بايد مراقب و ناظر بر سير تكوين فكري و اعتقادي فرزند باشد، بداند در محيط 

چه ديد خير بود پس  گيرد، اگر آن يت تعليم چه افرادي قرار مر آن تحمدرسه يا غي
اس گويد و اگر غير اين بود بايد به انجام وظيفه مهم جاي دادن مفاهيم خداوند را سپ

هاي ايمان را در درونشان محكم كند تا  ر اعماق وجودشان همت بگمارد، پايهدتوحيد 
و از رهنمودهاي مكاتب مادي تأثير هاي منحرف و الحادي مصون بماند  فرزند از آموزش
 نامطلوبي نپذيرد.

و مجلاتي را  ها كتاب چنين لازم است كه مربي و پدر و مادر بدانند فرزندشان چه هم
اي الحادي و افكار ه ربردارنده انديشهها د اگر مشاهده نمود كه اين نوشته ،كند ميمطالعه 

اي مستدل و منطقي تفهيم نمايد كه  يشهكننده هستند فرزند خود را با اند  همسموم و گمرا
گاه  شود، آن دار مي ها خدشه اسلامي او به واسطه اين نوشتهيد عظيم لايمان خالصانه و تق

 هاي انحراف از فرزند خويش اقدام نمايد. دن اين واسطهبه دور نمو
جمله  زه و همنشين فرزند او كيست، اگر الازم است كه مربي بداند دوست و همرا

ان ناشايست و ملحد و همراهان گمراهي و انحراف باشند، رابطه ايشان را بگسلد و دوست
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اش دوستاني نيكوكار و متقي جستجو كند كه به واسطه آنان فرزند  گوشهجگربراي 
 اصلاح گردد و شخصيتي متعادل پيدا كرده، سعادتمند گردد.

اگر ديد كه  ،عت استمربي بايد بداند كه فرززند طرفدار كدام حزب و گروه و يا جما
سد ديني را دنبال فحزب محبوب فرزندش از بنيان منحرف و ملحد است و غايت و م

مراقبت خويش را دو چندان كند و به دنبال فرصت مناسب باشد كه فرزند را به  ،كند مين
ماني كه به رأي العين ببيند كه به جانب حق ز تا ،راه راست و مطلوب راهنمايي كند

 دارد. مي و به سوي هدايت بازگشته است و بر راه راست گام برمتمايل شده 

 نظارت بر امر تربيت اخلاقي فرزند* 
اگر مشاهده كرد كه به  ،شايسته است كه مربي در ارتباط با صداقت فرزند دقيق باشد

گو و دو  ر جامعه نيز دروغدو  كند ميگويد، با عبارات و الفاظ بازي  سادگي دروغ مي
اي مناسب راه حق و  با شيوه ،دروغي كه از او شنيد ناولي ردين فرصت و روست در اول

عاقبت و موقعيت  ،اي آميخته با حكمت دهد و با شيوه هدايت را به او نشان طرق
اما اگر مربي او  ،نين امري مبادرت نكندچگاه به  را به او بفهماند تا هيچگو و منافق  دروغ

بدون ترديد به تدريج دروغ به  ،رش غافل بماندرا به حال خويش رها كند و از رفتا
 .كند ميگو ثبت  دم به عنوان دروغرخصلتي تبديل خواهد شد كه فرد را نزد خدا و م

تداري فرزند را بسنجد، اگر ديد كه فرزندش ناخودآگاه به راه نچنين مربي بايد اما هم
ر جهت اصلاح او ددارد، به سرعت  رود مثلاً قلم يا سكه دوستش را بر مي سرقت مي

اقدام كند، به او بفهماند كه كارش حرام است، زيرا او مال دوست خود را به ناحق 
برداشته است و از طرف ديگر بذر حس مراقبت و نظارت را در وجودش بپاشد، به او ياد 

بسا كه با اين روش، فرزند اصلاح شود و اخلاقي پايدار و  دهد كه از خدايش بترسد، چه
پيدا كند، در غير اين صورت به تدريج به جانب خيانت و عادت به سرقت  حالي مناسب
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كشيده خواهد شد، راهي كه نهايتاً به خيانت و جرم منتهي خواهد شد و جامع نيز از آنان 
 به ستوه خواهد آمد.

جنبه مهم ديگري كه بايد مورد توجه مربي قرار گيرد حفظ زبان از جانب فرزند است. 
 ،كند ميگشايد يا كلمات زشت و ناپسند را بازگو  وان زبان به دشنام مياگر كودك يا نوج

 نمربي بايد بداند چرا كودك يا نوجوان چني ،اي معالجه شود بايد با روش حكيمانه
، منشأ آن از كجاست و تلاش نمايد كه رابطه آن با علت ايجاد كند مير اكلماتي را اظه

اي جذاب و دلپسند اوصاف فرزند مؤدب و انسان با  گاه با شيوه اش را قطع كند و آن كننده
اين روش، فرزند بتواند گامي به سوي فضايل و اخلاق را برايش باز گويد، چه بسا كه با 

مكارم اخلاقي بردارد، در جهت تحقق اين هدف، اجتناب از دوستان بد مؤثر است زيرا 
 ري بيشتري نسبت به آنان دارد.پذي و تأثير كند ميفرزند، عادات ناپسند را از ايشان كسب 

 مراقبت و نظارت بر رشد فكري و علمي فرزند* 
از جمله امور ضروري و درخور توجه، نظارت مربي بر رشد فكري و علمي و نعالي 

كه اين آموزش از جمله واجبات عيني باشد يا كفايي.  كند ميفرهنگي فرزند است، فرقي ن
چه را واجب عيني است ياد گرفته  ند كه آيا فرزند آنرچيز ببيز هبنابراين مربي بايد قبل ا

و به طور ص است؟ آيا تلاوت قرآن، احكام عبادي، حلال و حرام، مغازي پيامبر اكرم
 كلي آيا امور ديني و دنيوي و آداب ضروري اسلامي را آموخته است؟

ند به زش دادن اين علوم مسؤول هستند و اگر كوتاهي كنآمو يو مادر يا مربي براپدر 
يي كه ها راه گيرند، بنابراين مربي نبايد از وسايل و زودي مورد بازخواست الهي قرار مي

شود، غافل گردد. در صورتي كه آموزش  منجر به اين آمادگي ذهني و تكوين اسلامي مي
بايد از جهت پشتكار و  ،ب كفايي مانند علوم پزشكي و مهندسي باشداجفرزند از نوع و

علمي تحت نظارت قرار گيرد، تا پس از اتمام تحصيل با تخصصي كه و تكوين پيشرفت 
ت شود و با مكسب كرده است به عنوان فرد مفيدي در امت اسلامي مشغول به خد
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جامعه و تمدن اسلامي در عصر حاضر گذار  توانايي خويش از جمله افرادي باشد كه پايه
 هستند.

ر ارتباط با پيشرفت و تعالي هرچه بيشتر جا مربي بايد به خاطر داشته باشد كه د در اين
اي فروگذار نكند، اما بايد بداند كه در  علمي و نبوغ فكري و تخصص فني از هيچ وسيله

ننمايد، بلكه لازم است در ابتدا واجبات عيني با اين توجيه كه واجب كفايي است كوتاهي 
ه واجب كفايي بپردازد نيروي آموزشي را بر واجبات عيني متمركز كند و در مرحله بعد ب

اي برقرار نمايد تا فرزند، هر دو را همگام با هم  يا حداقل بين دو نوع واجب، موازنه
 بياموزد، در غير اين صورت تقصير بزرگي متوجه مربي خواهد بود.

اي  رشد فكري و تكامل انديشه فرزند از جمله امور نيازمند به مراقبت است. انديشه
اسلام را به عنوان دين و دولت، و قرآن را به عنوان برنامه و قانون كه بر اساس آن، فرد، 

به تاريخ  ،را به عنوان رهبر الگو بشناسدص زندگي فردي و اجتماعي و پيامبر اكرم
اش جاي بگيرد و تحرك  اسلامي خود افتخار كند، تا فرهنگ اسلامي در روح و انديشه

آلي   د. بديهي است كه تحقق چنين ايدهديني را به عنوان وظيفه جهاد و دفاع تلقي كن
ي فكري و نشريات ها كتاب بدون همراهي و هنگامي با فرزند و تشويق او به خواندن

شود و گاهي با دعوت او به گوش كردن به مباحث مفيد و  پذير نمي اسلامي امكان
يز ايم، براي همين ن هاي شورانگيز در رسيدن به مقصد، گامي اساسي برداشته سخنراني

يي است كه ها كتاب اي در اختيار فرزند باشد كه در بردارنده اشكالي ندارد كه كتابخانه
هاي ضد ديني را  و انديشه كند ميدفاع  يدرباره اسلام نوشته شده است، از اين عقيده ربان

ها، فرزند ما انسان  گيري از اين وسيله . به اين ترتيب با طي اين طريق و بهرهكند ميرد 
هاي  در قلعه مستحكم ايمان، از هجوم تيرهاي مسموم نوشته دي خواهد شد كهتوانمن

در مقابل، با تمامي وجود  اند درم هاي الحاد و فسادر در امان مي مبلغان مسيحي و جرثومه
دارد و با شجاعت و قاطعيت و استواري به پيش  جهت تحقق انديشه در عمل گام برمي
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عنوان عضوي سودمند در بناي حاكميت و جامعه را به  رود تا بتواند نقش خود مي
 اسلامي، ايفا نمايد.

ها و  انديشهفرزندش  بيند گاه كه مي آيد آن شكند و به درد مي و قلب مربي حقيقتاً مي
گيرد، با تعداد بسياري از بزرگان شرق و غرب و تاريخ  عقايد فلاسفه غربي را ياد مي

ن و زندگي بزرگان اسلام و نوابغ و انديشمندان يآشناست، اما از تاريخ مسلمها  آن زندگي
اطلاع است، و اگر هم بداند بسيار جزيي و  هاي مسلمين بي اسلامي و تاريخ جنگ

 غيرقابل توجه است. 
ت و و حقيقتاً پدر و مادر متأثر خواهند شد زماني كه ببينند فرزندشان در تمامي حركا

ا شرقي است و بر مبناي مذاهب و انديشه غربي ي سكنات خود تحت تأثير فرهنگ و
تا جايي كه به دشمن واقعي دين و تاريخ  كند ميآراي اجتماعي مكاتب الحادي زندگي 

 خويش تبديل شده است.
العاده بينش و عقيده فرزندانمان باشيم و بدانيم كه  بايد متوجه اهميت فوقبنابراين 

لامي و تكوين شخصيت تربيت فكري صحيح، تأثير قابل توجهي در تثبيت عقيده اس
گردد تا تصوري همه جانبه در ذهن او از  اسلامي كودك و نوجوان دارد و موجب مي

اي كه اسلام را نظام كامل حاكميت و زندگي، و عامل عزت و  اسلام نقش ببندد، انديشه
 داند. سربلندي، و موجب عظمت و قدرت مي

زم است بداند كه چه عامل نظارت بر بهداشت عقلاني نيز از ضروريات است، مربي لا
، برحذر  يا عواملي بر حافظه و توازن عقلي فرزند تأثير منفي دارند، او را از آن نهي نموده

دارند و اثرات ويرانگر عوامل مضر را بر جسم و ذهن و روان او، برايش آشكار سازند، از 
ناتوان جمله اين عوامل مشروبات الكلي و مواد مخدر است، زيرا جسم را سست و 

گردند. از ساير عوامل به عنوان مثال  كنند و موجب حالت هيستريك و جنون مي مي
 هاي جنسي را نام برد. توان عادت پنهاني يا استمنا و تماشاي مناظر و فيلم مي
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، كند ميشود، آدمي را مستعد ابتلا به بيماري  استمنا موجب ضعف حافظه و جسم مي
، حالت انزوا و اضطراب و ترس را در فرد تقويت كند ميكند ذهني و حواس پرتي ايجاد 

هاي سكسي يا تصاوير زنان عريان، عقل و انديشه را به خود جذب  ، ديدن فيلمكند مي
كاهد.  و به تدريج از توانايي حافظه و انديشه منسجم مي كند ميكرده و در واقع تعطيل 

 شود. قدرت تفكر ميچنين اعتياد به سيگار موجب تهييج عصبي و ضعف ذهن و  هم
با اين تفاصيل، مربي بايد به خوبي دريافته باشد كه تأمين سلامت عقلاني كودك امري 

بخش شخصيت آدمي است و ويژگي متمايز كننده او  بسيار حياتي است، زيرا عقل، زينت
در ارتباط با آن اهتمام  باشد و به همان اندازه كه اش مي و عامل رفتار و حركات حكيمانه

 نمايد. ر فرزندمان ايجاد ميديم و به آن توجه نماييم وقار و تعادل و توازن شخصيتي را كن

 نظارت بر تربيت جسماني فرزند* 
براي تأمين سلامت جسماني فرزند، قبل از هر چيز توجه به سه نياز پايه يعني غذا، 

از  مسكن، و لباس مناسب، ضروري است زيرا برآوردن اين نيازها، مقدمه پيشگيري
 هاي گوناگون است. ضعف بدني و ابتلا به بيماري

درجه بعد نظارت بر فرزند، در اجراي قواعد بهداشتي است كه اسلام در ارتباط با 
هاي مختلف زندگي مانند خوردن، آشاميدن، خوابيدن و غيره وضع كرده است لازم  جنبه

و بفهماند كه خوردن روي فرزند جلوگيري كند و به ا است كه مربي از پرخوري و زياده
نوع غذا و بيشتر از حد عادي و نياز نه تنها ضرورتي ندارد بلكه مضر هم  چندين

باشد. در ارتباط با آشاميدن نيز به او بفهماند كه با تأني در دو يا سه بار نوشيدني را  مي
 سر بكشد، در ظرف ندمد و فوت نكند و ايستاده ننوشد.

ز فرزندان به بيماري واگير مبتلا ار هنگامي كه يكي پدر و مادر بايد دقت كنند كه د
شود، او را از ساير اعضاي خانواده جدا كنند تا بيماري دامنگير ديگران نشود و به  مي

فرزندانشان بياموزند كه تمامي قواعد پيشگيري از بيماري را تا حد امكان رعايت كنند. 
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نرسيده و نشسته را نخورند، در ظرف  هاي ها را قبل از غذا بشويند، ميوه براي مثال دست
 ده است رعايت كنند.لازم را كه اسلام به آن امر نمو غذا فوت نكنند و ساير دستورات

چنين لازم است كه پدر و مادر، فرزند را به تمرينات ورزشي و سواركاري عادت  هم
زهد و دهند و شرايط زندگي خشن را در موقع ضروري براي فرزند ايجاد نمايند تا با 

و  اش تقويت گردد طلبي غرق نشود و اراده گذارني و لذت ر خوشدسختي آشنا شود و 
به حيات آميخته با جد و جهد و شجاعت و پايداري عادت نمايد، همواره آماده باشد و 

 ي قوي، از جسمي توانا نيز برخوردار باشد. همراه با اراده
ار جسمي را از كودك دور نگه ب چنين لازم است كه والدين مربي عوامل زيان هم

چنين مراقب  دارند، مشروبات الكلي، مواد مخدر و سيگار از جمله اين علل هستند. هم
ر نهايت دباشند كه فرزندشان به عادات ناپسند و شنيع مانند استمنا، زنا و لواط كه 

 گونه مبتلا نشود، در مجموع، اينشوند  هاي بسيار كشند و خطرناك مي جب بيماريوم
هاي خون،  مارييهاي قلب و عروق، ب عادات به استعداد فرد براي ابتلا به سرطان، بيماري

را به خوبي روشن نموده ها  آن شوند، كه علم پزشكي جر ميهاي توليد مثل، من كبد و اندام
 است.

گردد بايد هر چه زودتر  شود كه آثار آن ظاهر مي هنگامي كه فرزند به بيماري مبتلا مي
اي بندگان خدا براي شفاي «فرموده است: ص برده شود. زيرا پيامبر خداپزشك به نزد 
براي هر بيماري دارويي قرار داده  لأهايتان از داروها استفاده كنيد زيرا خداي بيماري

 (روايت احمد و نسايي)». است
اند و از رهنمود آن  را اجر نمودهص با اين اقدام، پدر و مادر كودك امر پيامبر اكرم

اند و به اين ترتيب از ابتلاي فرزند به  ضرت براي تأمين سلامتي فرزند پيروي كردهح
 نمايند. ، جلوگيري ميكند مياش را تهديد  هاي ناگهاني و مسري كه سلامتي انواع بيماري
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 نظارت بر تربيت نفساني فرزند* 
ي است، در ارتباط با نظارت بر تربيت رواني، توجه به رفتارهاي رواني مختلف ضرور

رويي در فرزند دقت نمايد، اگر مشاهده نمود كه فرزند  مربي بايد به پديده خجالت و كم
، لازم است كه شجاعت و تمايل به كند ميروست و از برخورد با مردم امتناع  منزوي و كم

را در او تقويت نمايد و انديشه اجتماعي و لزوم بودن با جمع را به او  اعتحضور در جم
حوادث و و اگر متوجه خصلت ترس گرديد و دريافت كه فرزند در مقابل تذكر دهد 

حشت دارد بايد با يباست و از رويارويي با مشكلات وشدايد زندگي ناتوان و ناشك
روشي آميخته با حكمت جانب شجاعت و ثبات و استقرار را در او تقويت كند تا بتواند 

 ها رو به رو شود. ادث و مصيبتبا رويي گشاده و قلبي آرام و نفسي مطمئن با حو
كه به هيچ وجه نبايد فرزندان خود را از  جا بايد به مردان محترم هشدار بدهم در اين

ها،  هاي اجنه و غول و مانند اين اشباح، تاريكي و يا موجودات تخيلي و بيان داستان
از بند  و فرزند نخواهد توانست خود را بترسانند، زيرا ترس به عادت تبديل خواهد شد

 آن برهاند.
چنين لازم است در احوال روحي فرزند دقيق شود و  بر حالت رواني  مربي هم

ذف بيني نظارت داشته باشد و سپس حكمت و سخن سنجيده و ح احساس خود كم
مثال اگر عامل، خطاب نامناسب است و تحقير و اهانت به  يعوامل، به درمان بپردازد، برا

يتيم بودن است، مربي بايد ،و اگر عاملخطاب را نيكو سازد  باشد لحن كلام و كودك مي
فرزند ايجاد  دربا شخصيت تأثيرگذار خويش روحيه صبر و پايداري و اعتماد به نفس را 

كند، تا جايي كه بتواند خود راه خويش را بگشايد و به درجاتي برسد كه مردان بزرگ و 
بيني و حقارت، حسادت  كمو اگر عامل حس خود  هاي با عظمت رسيدند. شخصيت

باشد لازم است كه پدر و مادر با محبت به فرزند و رعايت عدالت بين فرزندان و حذف 
 ساير عوامل اين نقيصه اخلاقي را برطرف سازند. 
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چنين اگر مربي متوجه خصلت غضب يا به اصطلاح متداول امروزي حالت عصبي  هم
 ت، اقدام به معالجه كند.و عصبانيت در فرزند گرديدد بايد با يافتن عل

اگر علت، بيماري عصبي يا هر نوع مرض جسمي است با مراجعه به پزشك در 
 معالجه آن تسريع نمايد.

اي است در رفع آن و فراهم نمودن مواد غذايي  اگر عامل، گرسنگي يا اختلالات تغذيه
 ضروري اقدام نمايد.

ار بردن كلمات ناخوشايند اگر عامل خشمگين شدن طفل، برخورد تند با او و به ك
 شايسته است مربي از اهانت و تندخويي خودداري كند. است،

اگر عامل اين خصلت، مواظبت و توجه بيش از حد باشد بايد با فرزند مانند ساير 
 افراد به صورت عادي برخورد كرد و به نوعي او را به زهد و سختي عادت دهيم.

شود، بايد از هر عامل  دن كودك ميو اگر تمسخر و استهزا موجب به خشم آم
كننده خودداري شود و اضافه بر تمامي اين تدابير، شايسته است كه از قواعد  تحريك

تسكين غضب كه اسلام آن را وضع نموده است بهره گيرند و به فرزندان خويش بياموزند 
 كه از آن در موقع لزوم يعني هنگام برافروخته شدن شعله خشم استفاده نمايند.

 نظارت بر تربيت اجتماعي فرزند* 
 ديدر ارتباط با اخلاق اجتماعي، اولين نكته، رعايت حقوق سايرين است. اگر مر

متوجه شد كه فرزند در حق مادر، پدر، برادر و خواهر، اقوام، همسايگان يا معلم و 
تفهيم ، لازم است نتايج منفي اين تقصير را به فرزند تذكر دهد و كند ميبزرگتر، كوتاهي 

چه را كه موجب نقض حقوق سايرين  شايد بشنود، بفهمد و رعايت كند و هر آن نمايد.
شود، كنار بگذارد، در آداب اجتماعي سستي نكند و در انجام مسؤوليت دچار تقصير  مي

 نگردد.
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گردد كه از  بدون ترديد همراهي دايمي، مراقبت تام، و هوشياري كامل موجب مي
هوشيار و مؤدب بسازد، انساني آراسته به زينت اخلاق كه حق كودك انساني هوشمند، 

سستي كند، كوتاهي نمايد يامتزلزل كه  بدون آن كند ميهر كس را در ارتباط با خويش ادا 
 شود.

چنين شايسته است كه مربي كودك در ساير آداب اجتماعي مانند سخن گفتن، غذا  هم
يت گفتن و غيره دقت نمايد و خوردن، شوخي كردن، عطسه نمودن، تبريك يا تسل

ادات مي و علادرصورت مشاهد نقصان آن در فرزند با تمامي وجود سعي نمايد آداب اس
پسنديده و خصايل ارزشمند اجتماعي را با حكمت و تدريج در او به وجود آورد و يا 
تقويت نمايد، بديهي است كه تأديب مستمر و عادت دادن تدريجي كودك، او را به 

تبديل خواهد كرد كه حق كامل احترام و ادب و احقاق حق را در ارتباط با انساني 
 نمايد.  سايرين، ادا مي

هاي اخلاقي،  در خصوص تربيت اجتماعي، توجه به عدم يا وجود فضايل و كرامت
درخور توجه است، اگر مربي احساس كند كه فرزندش خودخواه است بايد او را به 

سوق دهد و اگر مشاهده نمود كه در درونش تمايل به جانب ايثار و از خودگذشتگي 
خشم و كينه نسبت به سايرين وجود دارد، بايد بذر محبت و صفا و صميميت را در 

دهد او را به  كه فرزند به حلال و حرام اهميت نمي اعماق جانش بپاشد و اگر دريافت
بياورد، تا جايي تقوي دعوت كند، عذاب الهي و حساب و كتاب روز قيامت را به يادش 

كه اطمينان حاصل كند كه عقيده و انديشه حضور و نظر الهي و ترس آگاهانه از او در 
وجودش تثبيت شده است. و اگر زماني حادث ناگوار يا پيشامد تلخي براي فرزند 

ن را در تمامي آدلبندش پيش آيد، تلاش كند كه رضايت و قضا و قدر الهي و ايمان به 
گذاري اصول سازنده شخصيت واقعي  بش جايگزين سازد و با بنيانوجود و اعماق قل

مانند ايمان و تقوا و محاسبه دايمي نفس، بذر مشاعر لطيف و ارزشمند، مانند ايثار، 
اش جاي دهد، تا زماني  محبت، دوست داشتن و صفا و خلوص را در قلب پاك و آماده
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ود و به سنين نوجواني و جواني و كه اين بذر به بار بنشيند و هنگامي كه كودك رشد نم
بالاتر رسيد و به سن تكليف قدم گذاشت، انساني با شخصيت متعادل، انديشمند و با 
حكمت گردد، الگويي باشد كه همگان به او اشاره كنند و در قلب مردم احترام و عزت و 

 بزرگي شخصيت واقعي يك مسلمان را نسبت به خود ايجاد نمايد.

 روحي و حالات ويژه روان فرزند نظارت بر تربيت* 
هاي معنوي است كه آدمي را به  هاي ويژه روان، انديشه و احسا مقصود از حالت

اي كه بايد مورد توجه مربي  سازد. در اين مورد اولين نكته تر مي خداوند سبحان نزديك
را قرار گيرد، حس حضور و نظر الهي است، فرزند بايد احساس كند كه خداوند متعال او 

شنود، سر و نجوايش در معرض ديد الهي است پروردگار توانا  بيند، صدايش را مي مي
، در كند ميها پنهان است به طور كامل درك  چه را كه در سينه ها و هر آن خيانت چشم

 هاي لايتناهي هيچ چيز بر او پوشيده نيست. پهنه زمين و آسمان
ه به خداوند ايمان داشته باشد و بندد ك اين تفكر زماني در وجود فرزند نقش مي

انگيز او را باور داشته باشد، در  ناپذير و نيروي ابداع شگفت العاده و شكست قدرت خارق
حوادث و پيشامدهاي ناگوار در برابر خداوند به طور كامل تسليم باشد. در اين حالت 

و حاضر  است كه در هنگام عمل، تفكر و يا پديد آمدن هر احساسي، خداوند را ناظر
بندد و بر  بيند و به تدريج اين احساس به عنوان خصلتي پايدار در وجودش نقش مي مي

يابد و حقيقتاً كودك به شدت نيازمند اين  هايش سيطره مي قلب و مشاعر و احساس
 دار و تربيت ايماني سودمند است. رهنمود هدف

داوند متعال، چنين لازم است مربي از جهت تقوا و عبوديت و خشوع براي خ هم
را مورد ملاحظه و مراقبت قرار دهد، براي حصول اين نتيجه لازم است كه در هر  كودك

گيري از هر جزء كوچك يا بزرگ كه در معرض ديد  آيد با بهره فرصتي كه پيش مي
گيرد از مواد بيجان گرفته تا مواد جاندار و از يك گياه كوچك گرفته تا  كودك قرار مي
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ها و ساير مخلوقات بديع و  و در ساير مظاهر زيبا و جالب ماند گليك درخت تنومند 
رنگارنگ ساخته پروردگار توانا، چشم بصيرت كودك را نسبت به عظمت مطلق خداوند 

شود و هر انساني در برابر چنين  متعال بگشايد، هر قلبي در برابر اين عظمت، خاشع مي
و لذت اطاعت و  كند ميوجود درك  اقتداري، تقوا و تمايل به عبوديت را با تمامي

 عبادت واقعي براي پروردگار جهانيان را خواهد چشيد.
براي تقويت حالت خشوع و تسليم در برابر خداوند و جايگزيني كامل و تثبيت همه 
جانبه چنين اعتقاد و احساسي بايد در هنگام رسيدن فرزند به سن تمييز و تعقل او را به 

 اري در هنگام تلاوت و استماع آيات قرآن عادت دهيم. در نماز و حزن و زخشوع 
ن ترديد او از جمله اگر اين صفات را با روشي تدريجي بر كودك تطبيق دهيم بدو

خواهد شد كه خوف و حزن را به درون خويش راه نخواهد داد و وارد گلزار بندگاني 
 فرمايد: ه ايشان مير متعال دربارصالحين خواهد شد و از آناني خواهد بود كه پروردگا

﴿ �  َ
َ

�ءَ  � اَ ِِ وۡ
َ

ِ ٱ�نِّ ُ زَنوُنَ  َّ وۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ  نُمۡ َ�ۡ ََ ِينَ ٱ ٦َ   تّقُونَ  َّ َُ  ْ نوُا َٗ ْ وَ  ﴾٦ءَامَنُوا
 ].63 -62 :يونس[

شوند،  آگاه باش كه محققاً نه ترس براي دوستان خداست و نه ايشان اندوهگين مي«
 ».دند و پرهيزگار بودندآنان كه ايمان آور

جنبه تطبيق نكته مهمي است، مربي لازم است كه كودك را در هفت سالگي با روشي 
فرزندانتان را «را كه فرمود: ص آميز به نماز دعوت كند تا گفته مبارك پيامبر اكرم حكت

ر نظر اتوان اظه اجرا كرده باشد. بر همين قياس مي» در هفت سالگي به نماز دعوت كنيد
رد كه به شرط توانايي و تحمل، او را عادت دهيم كه چند روزي از ماه مبارك رمضان ك

فراهم نمودن شرايط مناسك حج  ،شته باشداي امكان مادي دبرا روزه بگيرد و اگر مر
صيه نماييم كه وگاهي به او ت ن لازم است گاهيچن هم ،ر مطلوب استابراي فرزند بسي

در راه خدا انفاق كند تا اين خصيصه ارزشمند اشد داري پول هرچند بسيار اندك بمق
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اخلاقي در درونش تثبيت شود و به فريضه زكات در هنگام رسيدن به سن تكليف و 
 تحمل مسؤوليت، عادت كند.

چه گفته شد شايسته است كه مربي، فرزند را در مجالس ذكر و  همراه با تمامي آن
ا او حاضر شود و فرد مناسبي را بيابد هاي علم و فقه ب عبادت همراهي كند و در كلاس

كه تلاوت و تفسر قرآن را به او آموزش دهد و كلام انديشمندان مخلص و رباني را به او 
ياد دهد تا در نهايت امر، نفس كودك با عبادت الهي مصفا شود و قلبش به ذكر الهي منور 

سبب آگاهي از به  و دل وي با بيان سرگذشت عارفان و صالحان نرم گردد و درونش
به جانب خير منقلب گردد. تأكيد بر ص مشي و راه جامعه اول اصحاب رسول خدا

د نيروي يمجاهدت نفساني نيز از موارد بسيار مهم است كه پدر و مادر و مربي كودك با
خود را بر آن متمركز سازند و ميزان تأثير و رشد و تكامل نفساني، روحي و مجاهدت 

يعني به همان صورت كه فرد با نفس اماره خويش مبارزه  ،نمايندسياسي و دعوتي ايجاد 
ت الزيرا اگر در ارتباط با فريضه جهاد سياسي و عدظلم و كفر نيز بجنگد، و با  كند مي

فرزند اهمال ا بي از منكر در ارتباط هاجتماعي به راه خدا و فريضه امر به معروف و ن
جهد نفساني منحصر سازيم به انساني تبديل در عادت دادن او به  نماييم و سعي خود را

چه كه هست راضي خواهد بود و  گير و ناتوان است، به آن خواهد شد كه منزوي، گوشه
مستبدان و ظالمان، تسليم خواهد هنگام هجوم لشكر دشمن خواهد گريخت و در مقابل 

 شد.
خود در  شود تا فرزند بتواند حق هر چيز را به جاي اين موازنه معقول موجب مي

زندگي خويش ادا كند، حق الهي را در عبادت و حق اسلام را در اقامه حاكميت به جاي 
اند نابود كند. در اين  چنين طواغيتي را كه به مقابله با قانون اسلامي برخاسته آورد. هم

صورت تلفيقي بين شمشير و مصحف دين و دولت و عبادت و سياست به وجود خواهد 
 : گويد آمد. شاعر مي

ـــــباب ذللـــــوا ســـــبل المعـــــالی  ش
 

ـــاً ومـــا عرفـــوا ســـوی الإ   ســـلام دين
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ــــما ــــانوا ك ــــوغی ك ــــهدوا ال  ةإذا ش
 

ـــــــونا  ـــــــل والحص ـــــــدكون المعاق  ي
 

 وإن جـــــن الظـــــلام فـــــلا تـــــراهم
 

 لا ســـــــاجديناإاق فمـــــــن الاشـــــــ 
 

 ســــلام قــــومیأخــــرج الإكــــذلک 
 

 مينـــــــاً أشـــــــبابا طـــــــاهراً حـــــــرا  
 

ار نموده و جز اسلام، آييني به عنوان ي تعالي و كمال را هموها راه جوانان مسلمان،
 شناسند. برنامه زندگي خويش نمي

ها و برج و باروها  شوند دليراني هستند كه قلعه هنگامي كه در ميدان جنگ حاضر مي
 كوبند. را در هم مي

 گيرد آنان را نخواهي ديد، زيرا از خوف و هنگامي كه تاريكي شب همه جا را فرا مي
 ادت و سجده كردن او هستند.خداي خويش در حال عب

دار  چنين جوانان قوم مرا تربيت كرد كه جواناني مخلص، آزاده و امانت دين اسلام اين
 هستند.

اضافه بر تمامي اين مطالب ضروري، لازم است كه مربي به فراگيري و بازخواني 
39Fمنتخب توسط فرزند، اهتمام نمايددعاهاي 

بح و رد دعاي صترين دعاها در اين مو مهم .1
روج خشام و خواب و بيداري و به هنگام خوردن غذا و سير شدن، وارد شدن به منزل و 

ز آن و پوشيدن لباس و درآوردن آن و دعاهاي سفر، استخاره، باران، رؤيت هلال، ا
 باشند.  خوابي و بيماري و اندوهگيني و ادعيه منتخب ديگر كه ثابت و صحيحند مي بي

 ند بر امر آموزش و حفظ اين دعاهاي ارزشمند و تطبيقبدون ترديد اگر مربي بتوا
دد رگ ر تقويت مياي الهي و محاسبه نفس در فرزند، بسياترس و تقو ،نظارت نمايدها  آن

كه از عوامل مؤثر در تربيت ايماني و اخلاقي فرزند و رشد و تكامل روحي و اجتماعي 
يابد، اقوال  جهت درست مي هايمان باشد، در اين صورت امر حيات اين جگرگوشه او مي

________________ 
به كتاب اذكار نوشته امام نووي و كتاب الأدعية و الأذكار نوشته علامه عبداالله سراج الدين و كتاب  -1

 باشد. (مؤلف) ر لازم ميالمأثورات نوشته امام شهيد حسن البنا رجوع كنيد كه حاوي اذكا
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شود و مانند ملايكي آسماني خواهند بود كه بر زمين خاكي راه  و افعال آنان اصلاح مي
 روند، كه وجودشان سراسر پاكي و خلوص و صفاست. مي

 و شاعر در ارتباط با بيداري ضمير و مراقبت و نظارت الهي چه زيبا گفته است: 

 إذا مـا خلـوت الـدهر يومـاً فـلا تقـل
 

 خلـــوت ولكـــن قـــل: علـــی رقيـــب 
 

ــــــاعو ــــــل س ــــــبن االله يغف  ةلا تحس
 

ـــــبو  ـــــه يغي ـــــه عن ـــــا تخفي  لا أن م
 

اگر در فرصتي با خودت خلوت كردي نگو من تنها هستم بگو بر من كسي ناظر 
 باشد) مي لأاست. (مقصود خداي

چه را  شود يا هر آن كه خداوند متعال حتي يك لحظه از تو غافل ميو گمان نكن 
 ماند. ني از ديد او پنهان ميك مخفي مي

ر اين قسمت مطالعه فرموديد در ارتباط دچه را كه  ر عزيز، آندپدر و مامربي گرامي، 
قبت و نظارت در امر تربيت بود و همان طوري كه ملاحظه ابا به كارگيري عنصر مر

ن آ اي استوار و قابل اعتماد است كه اگر اصول برنامه ،فرموديد با اساس محكمي كه دارد
گشاي آن پيش برويد، فرزند مايه روشني  را فرا گيريد و بر مبناي رهنمودها و قواعد راه

چشم شما خواهد شد و عضوي مفيد در نظام اجتماعي و فردي سودمند در امت اسلامي 
واحد خواهد بود. پس اي مربي عزيز؛ در ملاحظه و مراقبت بسيار بكوش و فرزندت به 

، با جسم و جان همراهيش كن، در ايمان، روح، اخلاق، عمل هر سوي كه رفت با او باش
ي و جسمي و عصبي او نو رفتار اجتماعي او را زير نظر داشته باش، بدان كه موقعيت روا

چگونه است، و به طور خلاصه در تمامي ابعاد، وي را نظارت كن تا مرد يا زني مؤمن و 
دم محترم و بزرگ باشد و اگر تلاش دهي در ديده و قلب مر متقي كه به جامعه تحويل مي

چه را كه  كه به خوبي او را تربيت نمايي و هر آن كني چنين امري بعيد نيست به شرط آن
 بايد برايش، فراهم آوري و حقي را كه بر گردنت دارد به وجه احسن ادا كني.
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P40Fرابطه تربيت و مجازات -5

1 
اسلامي با عدالت استوار و طور كه در فصول سابق بيان نموديم، شريعت غراي  همان

شود كه همانان حفظ ضروريات  اي متمركز مي مبادي شامل و فراگير خود حول نكته
اساسي است كه حيات انسان بدون آن متصور نيست. از نظر امامان مجتهد و علماي علم 

يا » گانه ضروريات پنج«ها  آن تاست كه اصطلاحاً به اصول، اين نيازهاي اساسي، پنج
 شود كه شامل موارد ذيل است:  گفته مي» خمس كليات«

 حفظ دين -1
 حفظ جان -2

 حفظ عرض و آبرو -3

 حفظ عقل  -4

________________ 
اي را لازم دانستم و آن، اين است كه اصولاً اجراي حكم اسلامي  قبل از آغاز اين بخش تذكر نكته -1

منوط به تكليف و شرايط است. تكليف يعني وجود آگاهي و رسيدن به سن تعيين شده در شرع 
اده گردد و اجرا شود. براي مثال هايي كه احكام اسلامي پي اسلامي و شرايط يعني فراهم نمودن زمينه

اي كه عدالت اسلامي و نظام اقتصادي اسلام به طور كامل اجرا نشده و پياده نگرديده است  در جامعه
اند دست دزد را  كند و حق بسياري را اندكي ثروتمند خورده و در آن فقر و تنگدستي بيداد مي

بيم كه ايشان حدود را پس از اقامه يا مي در صشود قطع كرد. با دقت در عمل رسول خدا نمي
اي كه اكثر افراد آن غير از يك نام،  حكومت اسلامي و ايجاد شرايط مناسب اجرا فرمودند. در جامعه

دانند نماز نخواندن يك فرد دليل و مبناي حكم اعدام او نخواهد شد، بلكه بايد  چيزي از دين نمي
باره، مفصل و مجال بسيار كم  ر گردد. بحث در اينگاه حكم صاد زمينه آگاهي لازم فراهم شود و آن

كه مؤلف محترم مجازات را به صورت كلي آن بيان كرده است و فقط به اين بعد  است، مقصود آن
پرداخته كه در روش اسلامي، مجازات نيز از جمله ابزارهاي تربيتي است و انواع آن را بيان نموده 

 است. (مترجم)
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 حفظ مال
گانه است  گويند، هدف تشريع اسلامي صيانت ضروريات پنج انديشمندان اسلامي مي

هايي تعيين نموده است تا كساني را كه از اصول تعيين شده  ر اين مسير مجازاتدو 
كنند  عليه اين مصلحت گام برداشته يا از حدود خود تجاوز مي نمايند و بر تخطي مي

  نمايند، بر جاي بنشاند. و يا هتك حرمت مي
 گردد:  مشخص مي سلامي در شريعت اسلام با دو عنوانمجازات ا

 حدود  -الف
 تعزيرات -ب

 حدود اسلامي
هاي اسلامي كه توسط شرع مقدس معين شده است و به عنوان حق الهي  مجازات

 شود، به شرح ذيل است. حسوب ميم

 حد بازگشت از دين (ارتداد) -1
كه از او خواستند توبه كند و نپذيرفت و باز هم بر  حد ترك دين يا الحاد پس از آن

ترك دين و كفر اصرار ورزيد، مرگ است و هنگامي كه كشته شد غسل و تكفين 
 شود. ن نميخوانند و در قبرستان مسلمين دف شود و بر او نماز نمي نمي

اصل عقوبت مرگ براي موارد فوق، بر اساس روايت صحاح سته و امام احمد از ابن 
 فرمودند: ص است كه در آن آمده است كه پيامبر خدا سمسعود

خون هيچ فرد مسلماني حلال نيست، مگر به يكي از اين سه علت: فرد متأهلي كه «
و » گيرد از جماعت كناره مي زنا كند، قتل نفس، و كسي كه دين خود را ترك كند و

دهد  چنين در حديث ديگري آمده است كه فرمود: كسي را كه دينش را تغيير مي هم
 گويد) بكشيد. (اسلام را ترك مي
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 حد قتل نفس -2
ل كه عمدي باشد، زيرا پروردگار متعا قتل از موارد موجب مرگ است، البته به شرط آن

 فرمايد: مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ينَ ٱ َٓ ِ ََ عَليَُۡ�مُ ءَ  َّ ِ ْ كُت � ٱِ�  لۡقصَِاصُ ٱامَنُوا رّ ٱ لۡقَتَۡ� ُ�ۡ  ِ رِّ ٱب ِ  لۡعَبۡدُ ٱوَ  ۡ�ُ  لۡعَبۡدِ ٱب

ٰ ٱوَ  ََ ن
ُ
�ۡ  ِ � ٱب ٰ ََ ن

ُ
 .]178 :ةالبقر[ ﴾ۡ�

شدگان بر شما مقدر شده است آزاد در مقابل آزاد و بنده در  اي مؤمنين قصاص كشته«
 ».مقابل بنده و زن در مقابل زن..

 سرقتحد  -3
كه مجبور شود، دزدي كند،  كه احتياج داشته باشد يا بدون آن چه فردي بدون آن چنان

 شود. دستش از مچ قطع مي

قَِةَُ ٱوَ  لسّاَقُِ ٱوَ ﴿ ْ ٱفَ  لسّا نَ  ۡ�طَعُو�ا ٰٗ� مِّ ََ َ ۢ بمَِا كَسَبَا ن �ءَ هُمَا نَزَا َُ يدِۡ
َ

ِۗ ٱ� ُ ٱوَ  َّ عَزِتزٌ حَكِيمٞ  َّ
 .]38: ةالمائد[ ﴾٣

اند، عقوبتي است از  چه كرده مرد دزد و زن دزد، دستهايشان را ببريد به پاداش آن«
 ».[جانب] خدا و خداوند عزيز حكيم است

 حد قذف (تهمت) -4
ضربه شلاق است و شهادت تهمت زنندگان قبول  80حد تهمت زنا به كسي زدن 

 فرمايد:  شود، زيرا خداي تعالي مي نمي

ِينَ ٱوَ ﴿ �ءَ فَ  لمُۡحۡصََ�تِٰ ٱيرَۡمُونَ  َّ َ�عَةِ شُهَدَا َۡ َ
ْ بُِ توُا

ۡ
ونُمۡ ٱُ�مّ لمَۡ يََ ةٗ وََ   نِۡ�ُ َََ�نَِٰ� نَۡ�َ

�كَِ نُمُ  � ََ وْ
ُ

بدَٗ�  وَُ
َ

قۡبَلُواْ لهَُمۡ شََ�دَٰةً �  .]4النور: [ ﴾٤ لَۡ�سِٰقُونَ ٱََ
پس ايشان را آورند،  زنند سپس چهار گواه نمي ميكه به زنان عفيفه نسبت ناروا  و آنان«

 ».وقت گواهي ايشان را نپذيريد، آنان خود فاسقاند هشتاد تازيانه بزنيد و هيچ
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 حد زنا -5
ني متأهل نباشد، مجازات، صد ضربه تازيانه است و اگر متأهل باشد حد ااگر فردي ز

 سنگسار كردن فرد خاطي است تا بميرد.

َِ ٱوَ  لزّاَيَِةُ ٱ﴿ ْ ٱفَ  لزّا وا حِٰدٖ  نِۡ�ُ ََ ةٖ�  ُ�ّ  نۡهُمَا مِائْةََ نَۡ�َ  .]2النور: [ ﴾مِّ
 ».زن و مرد زناكار هر يك را صد ضربه تازيانه بزنيد«

به عقيده امام شافعي، تبعيد يك ساله زن يا مرد زاني واجب است بدون تفاوت بين 
چنين كرده است، اما امام ابوحنيفه ص اين دو. زيرا ثابت شده است كه نبي اكرم

يك ساله واجب نيست اما اگر امام بنا به سياست شرعي چنين قصدي  گويد: تبعيد مي
بر مبناي حديث ماعزبن مالك و  ها، آن داشته باشد، مجاز است. اما سنگسار كردن تا مرگ

امر نمود، زيرا هر دو متأهل ها  آن به سنگسار كردنص زن غامديه است كه پيامبر اكرم
 بودند.

 حد فساد در زمين -6
اجتماعي است به هر دليل يا در زمين، ايجاد اختلال و سلب امنيت  مقصود از فساد

تواند كشتن،  ، ميكند مياما به نسبت نوع جرم، مجازات فرق  اي باشد مثلاً راهزني. وسيله
 به صليب كشيدن و قطع دست و پاي مخالف يا تبعيد باشد. 

اهزنان مردم را اگر ر» امام احمد«و » امام شافعي«به نظر جمهور فقها و از جمله 
شوند اما به صليب كشيده نخواهند شد و اگر فقط  را بگيرند كشته ميها  آن بكشند و مال

(دست و پاي چپ يا به ها  آن مال را گرفته اما مردم را نكشند دست و پاي مخالف
عكس) بريده خواهد شد و اگر فقط راه را ناامن كردند و موجب ترس شدند و مالي 

شوند. اين نظريه به عقيده امام ابوحنيفه نزديك است، اصل اين قاعده  ينگرفتند، تبعيد م
 فرمايد: نباط شده است آنجا كه مياز قرآن كريم است
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مَا﴿ َّ ِ �  ْ ؤُا � ََ ِينَ ٱنَ َ ٱُ�اََُِ�ونَ  َّ سََُوَ�ُ  َّ �ضِ ٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ�  ۥوَ
َ
وۡ يصَُلّبُو�اْ  ۡ�

َ
ُ ْ قَتّلُو�ا ُُ ن 

َ
ا ُ ًَ فسََا

وۡ 
َ

ْ مِنَ  ُ وۡ ينُفَوۡا
َ

فٍٰ ُ ََ َِ نَُۡلهُُم مِّنۡ 
َ

يدِۡيهِمۡ وَُ
َ

قَطّعَ � �ضِ� ٱَُ
َ
زۡيٞ ِ�  ۡ� َِ لٰكَِ لهَُمۡ  َۡ ٱََ َ وَلهَُمۡ ِ� ّ� يَا

ِ ٱ رَة َِ يمٌ  � َِ  .]33: ةالمائد[ ﴾٣عَذَابٌ عَ
كوشند در زمين فساد  كنند و مي اني كه با خدا و رسول او جنگ ميهمانا جزاي كس«

ايند اين است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند و يا دست و پاهايشان مخالف نم
يكديگر قطع شود و يا از زمين خودشان رانده شوند. اين است خواري آنان در دنيا و 

 ».عذابي بزرگ در آخرت براي ايشان مهياست

 حد نوشيدن شراب الكلي -7
 حد آن از چهل تا هشتاد ضربه است.

اند.  حد شرب خمر را به چهل ضربه محاسبه كردهص يت، ياران پيامبربر اساس روا
را دو جريده (نوعي چوب) » مرشارب خ«ص كه پيامبر خدا كند ميروايت  »يشوكان«

در ارتباط با نوشيدن ص كه رسول خدا كند ميروايت » ابوسعيد خدري«ضربه زد.  40
 ضربه زد.  40شراب الكلي 

ان راست كه با تعدادي از يا سعمربن خطاب اما مجازات هشتاد ضربه نظريه
ده و داشتند، مشاوره نمو خواري برنمي در ارتباط با كساني كه دست از شراب ص پيامبر

كرم االله «ايشان در ارتباط با اين نظريه، گفته حضرت علي اين نظر را داده است. حجت 
سي كه مست شود و ك باشد كه گفته است: كسي كه شراب بنوشد، مست مي مي» وجهه

گويد و كسي كه هذيان بگويد افترا خواهد زد و او بر اساس اين گفته  ميذيان شود ه
پيشنهاد كردند، » شارب خمر«قياس نموده و حد قذف را براي  سطالب علي بن ابي

به را جاري كردند. رعمربن خطاب بر اساس اين مشاوره تا آخر عمر حد هشتاد ض
تواند در صورتي كه شخص به  ست. اما امام ميابنابراين حد شرب خمر چهل ضربه 

 نوشيدن ادامه دهد اگر صلاح بداند تا هشتاد ضربه هم بزند.
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 تعزيرات اسلامي
 ردگردد كه  هايي جاي مي هاي غيرمعيني است كه در ارتباط با گناه تعزيرات، مجازات

ها در  اي تعيين نگرديده است، البته اين مجازات حدي مشخص نشده و كفارهها  آن
 جلوگيري از جرم و تأديب افراد امت، مانند حدودند.

تواند عقوبت مناسب را اعمال كند كه  اگر مجازات، تعزيري غيرمعين باشد، حاكم مي
تواند توبيخ زدن، زندان يا مصادره و غيره باشد با اين شرط كه به مرز حدود تعيين  مي

 شده اسلامي نرسد.
د و تعزيرات براي تأمين تعيين شده مانند حدوهاي اسلامي  بدون ترديد، مجازات

زندگي آكنده از امنيت و استقرار و آسايش براي يكايك افراد جامعه است كه ظالم به 
ضعيف زور نگويد و غني بر فقير تحكم ننمايد، زيرا تمامي  مظلوم تعدي نكند و قوي به

ندارد و تنها ملاك  رتريافراد در برابر خداوند مساويند؛ عرب بر عجم يا سفيد بر سياه ب
 هدف و غايت مجازات اسلامي در اين آيه مبارك مشخص شده است:  برتري تقواست،

وِْ�  لۡقصَِاصِ ٱِ�  وَلَُ�مۡ ﴿
ُ

ُ � َٓ َِ ٱحَيَوٰةٞ  ٰ َٰ لۡ
َ
تّقُونَ  ۡ� ََ  .]179: ةالبقر[ ﴾١لعََلُّ�مۡ 

 ».ار شويداست اي صاحبان عقول، باشد كه پرهيزگ زندگيو براي شما در قصاص «
قسم «فرمايد:  جا كه مي آن كند مينيز همين مقصود را دنبال ص كلام مبارك نبي اكرم

به خدايي كه جانم در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد سرقت كند، دستش قطع 
 ».خواهد شد

قصاص يا تعزير، در هر حالت راه حل  كند ميمجازات به هر صورتي كه باشد، فرقي ن
هاي اجتماعي و فردي است، كه موجب تثبيت و  روي كج هي معالجقاطع و برايي برا

خواهد براي اصلاح  استقرار امنيت در تمامي جوامع بشري است و راه حل بسيار مطمئني
اي كه خطاكاران و مجرمين در آن بدون ترس از عقوبت به هر عمل فاجعه  د، جامعهبو

جمعي ناپايدار و سست است كه  اي متزلزل و كنند، بدون ترديد جامعه باري اقدام مي
آن محكوم به گسستن و  راند حفظ نمايد و روابط اجتماعي دتو هويت خويش را نمي
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من و ي ناامرج همواره بر آن سايه افكنده است و در تاريك فروپاشي است، نوعي هرج و
 دارد. وحشتناك جرايم مستمر به جانب مقصدي نامعلوم، گام برمي

نظران علوم تربيتي  اي آمريكا باشد، بعضي از صاحب  هن جامعشايد بهترين مصداق چني
جديد از عقوبت به عنوان راه حل تربيتي تنفر دارند و حتي از به زبان آوردن آن هم 

اند كه سايرين را به جانب اين  كنند و حتي مفاهيمي و مقرراتي وضع كرده امتناع مي
بند و بار و  ود آمدن نسلي بيدهند، نتيجه اين انديشه غلط به وج انديشه سوق مي

مسؤوليت است كه عطش زيادي براي فساد و ارتكاب جرم دارد تا جايي كه رئيس  بي
نده آمريكا در يدارد كه آ صراحتاً اظهار مي 1962در سال » كندي«جمهور اسبق آمريكا 

جوانان ما به علت غرق شدن در شهوات و لذات جسمي توانايي اداي  ،خطر است
ف خود را ندارند، از هر هفت جوان آمريكايي كه براي خدمت سربازي فرا درست و ظاي
راني، از آنان افرادي فاسد و  نفر سالم نيستند، زيرا شهوات و هوس 6اند  خوانده شده

41Fهاي طبيعي و ذاتي آنان را زايل نموده است مسؤوليت ساخته است و توانايي بي

1. 
چاپ لبنان » أحد«مجله اعي به نقل از مريكايي علوم اجتممربي آ» مارگارت اسميت«

تابع احساسات  گويد كه دختان دانشجو فقط و مي كند ميبه همين معنا اشاره  650شماره 
استه آنان وها سازگار باشد و خ خود هستند و به چيزهايي تمايل دارند كه با اين احساس

علت اين  ،اند دهدرصد دختران دانشجو در امتحانات رد ش 60را برآورده سازد؛ بيش از 
يز به روابط جنسي و استعمال گردد كه آنان بيش از هر چ فقيت به اين نكته برميومعدم 

 كه به درس و آينده خود فكر كنند و فقط حدود انديشند، بسيار بيشتر از آن مواد مخدر مي
 چنان خويشتنداري نمايند. اند هم توانستهها  آن ده درصد از

اي انگشت شمار فجايعي است كه در كشورهاي به اصطلاح ه چه گفتيم فقط نمونه آن
كه در كشورهاي  ان است و اين تنها جرايم و مفاسد فردي است در حالييمتمدن در جر

ر ااند، بسي هاي جاني و مجرم كه در تمامي نقاط آن پراكنده آمريكا گروهغربي خصوصاً 
________________ 

 نوشته جرج بالوشي.» جنسيانقلاب «نقل از كتاب  -1
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و ناموس مردم محسوب ها خطر واقعي و مهلكي براي مال و جان  زيادند، اين گروه
ز دلايل ااند، يكي  هاي اصلي امنيت و استقرار اجتماعي شوند و در يك ديد كلي آفت مي

پوشي و تسامح در ارتباط با جرايم و خودداري  انديشه چشم،اين هرج و مرج و نابساماني
 ها عموماً عقوبت بازدارنده و مجازات شديد و قاطع را راه درمان از مجازات است، غربي

ده است. در واقع ازات را براي بندگان، ترسيم فرمودانند. اما خداوند سبحان قانون مج نمي
خالق متعال بيش از هر كس به بندگان خود آگاهي دارد، اگر مجازات در راه تحقق امنيت 

فرمود و در تشريع جاودان خود  و استقرار اجتماعي اثر نداشت به انجام آن امر نمي
هاي الهي مرهم شفابخش  كرد. در حقيقت مجازات نده را مطرح نميگير هاي پيش عقوبت

ها و تخطي  و بهترين داروي سازگار با طبع بشري براي تطهير نظام اجتماع از تبهكاري
 هاي خائنين و ظلم ظالمين است. و حيله مجرمين،

هاي اسلامي در زمان خلفاست كه يكي زا  شاهد تاريخي ما تطبيق قانون عقوبت
كني و محو جرايم اجتماعي ا زصحنه امت اسلام بوده است، به  شواهد، بر ريشهبهترين 

شد كه قتل يا سرقت و يا هتك حرمتي روي داده باشد و يا كسي شراب  ندرت شنيده مي
  زيرا چشم اي باطل و مجرب دعوت كند. چرا؟ نوشيده باشدو يا فردي به انديشه يا عقيده

شرع اسلام و همگامي افراد جامعه در ازاله منكرات بيدار دولت اسلامي و حدو د جاري 
 و جلوگيري از فساد مفسدين، تحقق عيني يافته بود.

طور كه قبلاً هم اشاره كرديم در زمان خلافت راشده، قاضي دو سال بر منصب  همان
بردند، چرا؟ زيرا ارتكاب جرم زماني  نشست حتي دو نفر به او شكايت نمي قضاوت مي
در دل نيز ترس و  كه فرد خاطي، ايماني بازدارنده از انجام گناه ندارد وگيرد  صورت مي

خشيت الهي كه او را از عمل حرام منع كند، موجود نيست اما با تمامي اين اوصاف فرد 
كرد زيرا نزد خويش عقوبت و مجازات بازدارنده  مجرم در جامعه اسلامي خطا نمي

دانست در  چون ميكرد،  قتل خودداري مياسلامي را به خوبي محاسبه كرده بود، از 
شد، زيرا پيش خود  صورت كشتن كسي، به زودي كشته خواهد شد به دزدي نزديك نمي
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گرديد،  حساب كرده بود كه به زودي دستش قطع خواهد شد، مرتكب عمل فحشا نمي
كرد،  ديني و كفر دعوت نمي خورد و به بي شلاق مي شود يا دانست سنگسار مي چون مي

شود و با اين  را دريافته بود كه به زودي به عجر و ناتواني خواهد افتاد و نابود ميزي
قياس، فرد مجرم حساب كار خود را كرده بود و از ارتكاب جرايم اجتماعي خودداري 

 دانست مجازات و پيامدي درناك و بزرگ در پي دارد. مد زيرا ميون مي
هايي كه اختصاص به دولت دارد  مجازاتر دهم كه بايد بين ذكجا لازم است ت در اين
 كنند، تفاوت قايل شويم. هايي كه پدر و مادر يا اولياي مدرسه اعمال مي با مجازات

در صورتي كه جرم فرد خلافكار از نوعي باشد كه مقتضي جاري شدن حد باشد و 
پوشي نمايد و يا در  جايز نيست كه حاكم از آن چشم خبر هم به دولت رسيده باشد،

 د،عدم اجراي حكم بپذير ياكند يا وساطت و شفاعت كسي را بر جراي عدالت مسامحها
اسامه بن «شفاعت  صكه در آن آمده است كه پيامبر اكرم دليل اين موضوع حديثي است

را براي زن مخزومي كه سرقت كرده بود، نپذيرفت و با قاطعيت تقاضاي اسامه را » زيد
چه كه باعث هلاكت اقوامي  آن«د فرمود بيان كرد كه: اي كه ايرا رد نمود، سپس در خطبه

كردند آن بود كه هرگاه فردي ثروتمند و توانا سرقت  شد كه پيش از شما زندگي مي
كرد حد را بر او جاري  و ضعيف دزدي ميساختند و اگر فردي بينوا  او را رها مي كرد، مي
دختر محمد هم سرقت  ساختند به خدايي كه جانم در دست اوست حتي اگر فاطمه مي

 ».كند، دستش قطع خواهد شد

اما چگونگي و نوع آن به  بود، اجراي آن واجب است،» تعزير« اما اگر مجازات از نوع
اي وسيع دارد، از يك توبيخ  تعزير دامنه گردد تا مصلحت را در چه بداند، نظر حاكم برمي

ب سن و فرهنگ و منزلت فرد، يابد. و بر حس گرفته تا زدن و زندان و مصادره امتداد مي
نوع آن متغير خواهد بود، گاهي فقط يك نصيحت كوتاه براي فردي كافي است در 

اي ديگر با زندان، سر راه  پذيرند كه زدن در كار باشد و عده كه بعضي فقط زماني مي حالي
ه، هاي داخل منزل و مدرس آيند. به قول معروف نادان با كتك دانا با اشاره. مجازات مي
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ده و متنوع داشته و از نظر كميت، كيفيت و طريقه، با عقوبت حد و رستار گطيفي بسي
 شود. تعزير فرق اساس دارد كه ذيلاً به طور مختصر بيان مي

 هاي فرزندان در محيط منزل و محل آموزش مجازات

 اساس برخورد و رفتار با فرزند بر محبت و نرمي است -1
خوي باش و از  نرم«فرمود:   صكه نبي اكرم كند مييت روا» الأدب المفرد«بخاري در 

ص آمده است كه پيامبر اكرم» آجري«ر روايت دو  ».خويي و ناسزاگويي بپرهيز تند
 ».مهربان باشيد و سخت نگيريد«فرمود: 

ص آمده است كه هنگامي كه رسول خدا» ابوموسي اشعري«از » مسلم«و در روايت 
گيري نكيند، يا  باشيد، سختگير  آسان«نه كرد، فرمود: را به سوي يمن روا» معاذ«او و 
 ». و مردم را منزجر نكنيد بدهيد

گير نباشيد به درستي كه  ياد بدهيد و سخت«و در روايت ديگري آمده است كه فرمود: 
 ».بهتر است )گير انسان سختمعنف ( زمعلم ا

ه مشمول اين احاديث بنابراين رهنمودهاي ارزشمند، به طريق اولي، كودك نيز در داير
ر فرد ديگري بايد مراعات شود و ين اعتبار كه جانب كودك بيش از هگيرد، به ا قرار مي

 مورد لطف و محبت قرار گيرد.
هايي از اين كتاب (جلد دوم) به تفصيل راجع به مهر و ملاطفت  در جلد اول و بخش

كه اساس رابطه  نندك مذكور ثابت مي نسبت به كودكان بحث كرديم، شواهدص نبي اكرم
گيري از الگو از اهتمام  با كودك بر نرمي و مهر مبتني است و در بحث تربيت با بهره

و توجه ويژه ايشان به كودكان سخن گفتيم و بيان نموديم كه چگونه ص پيامبر گرامي
كرد، خواننده گرامي  نسبت به كودكان دلسوز و مهربان بود و با ايشان بازي و شوخي مي

تواند به اين بحث رجوع كند كه انديشه و نياز جوينده را به خوبي  ت نياز ميدر صور
 گويد. پاسخ مي
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 رعايت طبيعت و سرشت كودك خطاكار در مجازات  -2
پذيري، ذاتاً با يكديگر فرق  هوش و ذكاوت و تأثيرپذيري و شكل فرزندان از لحاظ

خوي  نرمها  آن ت. مثلاً يكي ازنسبت به يكديگر متفاوت اسها  آن كه مزاج دارند، همچنان
دخو است، تمامي اين نو آرام است و ديگري معتدل و يكي ديگر مزاج عصبي دارد و ت

گردد. در بعضي از  اختلافات به مسايل وراثتي و تأثيرات محيطي و عوامل تربيتي برمي
ك ، در صورتي كه در كودكند ميكودكان يك نگاه تند براي اصلاح و ممانعت او كفايت 

شود از ضرب و  افتد كه مربي مجبور مي ديگر راه علاج، توبيخ است و گاهي نيز اتفاق مي
ي تربيتي قبلي را طي كرده و نتيجه ها راه ند، البته در صورتي كه تماميشتم استفاده ك

 نگرفته باشد.
و » عبدري«، »ابن سينا«به عقيده بسياري از انديشمندان علم روانشناسي اسلامي مانند 

ي فقط در هنگام ضرورت مبرم بايد به مجازات جسمي اقدام كند و تا بمر» بن خلدونا«
چه فرزند پس از تهديد و وعيد و  تواند از زدن خودداري كند و چنان كه ميجايي 
گري بزرگترها تأديب نشد، زدن جايز خواهد بود؛ شايد اين طريقه در تكوين  واسطه

 او مؤثر باشد. اخلاقي و نفساني و نهايتاً اصلاح بر 
گيري و قساوت در برخورد با  گويد: سخت در مقدمه كتاب خود مي» ابن خلدون«

هاي زندگي عادت كند.  شود كه به ترس و ضعف و گريز از مسؤوليت كودك موجب مي
گير و مستبد باشد ـ  او اين است كه: هر فردي كه تحت تربيت انساني سخت از جمله نظر

ته تا خدمه و مملوكين و هر انسان تحت تربيت كه آماج قهر محصل گرف زا كند ميفرق ن
دهد و از انبساط نفساني  گيرد ـ نشاط و شادابي خود را از دست مي و تندخويي قرار مي

و ترس شديد از مربي  كند ميگردد. اين روش او را به كسالت و تنبلي وادارد  م ميمحرو
هاي قاهري كه به جانبش  ئماً از دستدهد، زيرا دا گري سوق مي او را به دروغ و حيله

گيرد و با ادامه  شود، وحشت دارد، براي همين است كه مكر و  نيرنگ را ياد مي دراز مي
شود و مفاهيم انساني از وجودش رخت  اين روش، اين اوصاف در او به عادت تبديل مي
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بحث او، در اين گويد، در ادامه  به تفصيل در اين رابطه سخن مي» ابن خلدون«بندد.  برمي
مورد آمده است كه فردي كه تحت تربيتي خشن و قهرآميز قرار گرفته است، سربار 

تواند از شرف و اهل و  يت و غيرت و عجز نميمشود، زيرا به علت فقدان ح ديگران مي
دست كشيده اش دفاع كند، چون چنين فردي از كسب فضايل اخلاقي و معنوي  خانواده

يي به جاي تكامل به سوي غايت مطلوب، ها انسان صيت چنينت و بدين ترتيب، شخاس
 شود. دچار انحطاط و زوال مي

در ارتباط با ص هاي ابن خلدون در اين باب، كاملاً با رهنمودهاي نبي اكرم گفته
خويي در تربيت كودكان سازگاري دارد و با برخورد دوستانه و پر مهر آن  ملاطفت و نرم

رخورد حكيمانه آن حضرت در حل مشكلات مردم و فرزندان بزرگوار منطبق است و با ب
 باشد. امت اسلامي با سنين متفاوت و طبقات مختلف، همگام و موافق مي

گان امت اسلام نيز در برخورد با كودك بسيار نرم و مهربان بودند و رسلف صالح و بز
و از اصلاح  كه تمامي مراحل را طي كرده آوردند مگر آن گاه به مجارات روي نمي هيچ

چنان كه قبلاً به عنوان نمونه ذكر كرديم يكي از امراي اسلامي، از  نااميد شده باشند و هم
ر طول مدتي كه با او هستي از داي را  لحظهخواهد كه حتي  ، مري فرزندش مي»الاحمر«

دست مده، فرصت را مغتنم شمر و سعي كن هر لحظه مطلب مفيدي به او ياد دهي اما 
گير  كه او را غمگين و خسته نسازي كه ذهنش ناتوان شود و زياد هم آسان مواظب باش

تواني  جا كه مي و تنبل شود. تا آن تعطيلي و فراغت عادت كندو مسامحه كار نباش كه به 
با اين دو عامل اصلاح نشد از شدت و  ربا ملايمت و صميميت او را تربيت كن، اگ

 گيري استفاده كن. سخت
گانه،  در جاهاي مختلف كتاب و در بحث طبايع سه ر است وارابطه بسي ها در اين مثال

 توانيد به آن مراجعه فرماييد.  مفصل آمده است كه مي
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خلاصه مطلب آن است كه مربي بايد در به كار بردن مجازات با حكمت باشد و 
 هوش و فهم و مزاج طفل را رعايت نمايد و به زدن مبادرت نكند مگر در آخرين مرحله

 و به ناچاري.

 روش تدريجي در معالجه از خفيف به شديد -3
همان طور كه اشاره كرديم، مجازات آخرين مرحله مسير تربيت است به اين معنا كه 

گر را آزموده باشد، شايد بتواند ي ديها راه بايد مربي قبل از اقدام به مجازات، تمامي
و اخلاقي او را ترفيع  ياجتماع روي كودك را به اين وسيله اصلاح كند و از لحاظ كج

 بخشد و موجب گردد كه به انساني متعادل و متوازن تبديل شود.
گويد: مربي مانند طبيب است. همان طوري كه يك پزشك تمام  مي» امام غزالي«

مربي حق ندارد، راه حل واحدي را براي حل  كند ميبيماران را با دارويي واحد معالجه ن
به كار ببرد، مثلاً در هر صورت از سرزنش كلامي و توبيخ مشكلات مختلف كودكان 

ديگر نافرماني و اي نگران انحراف باشد و در عده  استفاده نمايد، براي مثال در عده
سرپيچي را مشاهده كند اما در هر حال از روشي واحد بهره گيرد. به عبارت ديگر 

ان منحصر به فرد است، مربي انتخاب يك راه حل تربيتي در ارتباط با هر كودك يا نوجو
جستجو كند، به سن و سال و فهم و شرايط  رابايد در ابتدا عامل انحراف و خطا 

، در واقع با قرار گرفتن اين عناصر در كنار هم است كه مربي ه باشداجتماعي كودك آگا
تواند علت انحراف و مرض اصلي را تشخيص دهد و درمان مناسب را پيشنهاد كند و  مي

ين راه را در اين مورد همگام با بيمار براي درمان صحيح طي نمايد، راهي كه به بهتر
 ي سالم و صحيح، و ساحل درياي متقين، منتهي خواهد شد.ها انسان گلستان

طرق روشني براي تأديب و معالجه انحرافات و اصلاح ص رسول گرامي
را متناسب با ها  آن ينهاي فرزند پيش روي مربيان گذاشته است تا مربيان بهتر روي كج
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وضع طفل برگزينند و در نهايت امر، به اصلاح فرزند و تهذيب او نايل شوند و بتوانند از 
 او انساني مؤمن و پاكدامن بسازند.

 هاي تربيتي رهنمودهاي معلم اول اسلام در ارتباط با روش

 تذكر دادن اشتباه به وسيله راهنمايي كردن -1
بودم،  ص يد: در كودكي تحت سرپرستي رسول خداگو مي س»عمربن ابي سلمه«

رساندم، روزي پيامبر  گذاشتند، دستم را به همه نقاط آن مي هرگاه سيني غذا را مي
 دراالله بگو، با دست راست غذا بخور، و از جايي كه  فرزندم، اول بسم«فرمود: ص گرامي

ملاحظه  كه د چنان(روايت بخاري و مسلم) در اين مور». طرف خودت هست غذا را بردار
 با موعظه حسنه و كلام كوتاه و رساست.ص فرماييد رهنمود نبي اكرم مي

 تذكر دادن اشتباه با مهرباني و نرمي -2
آوردند، ص گويد: در مجلسي، نوشيدني به خدمت رسول خدا مي س»سهل بن سعد«

شسته اي و در طرف چپ تعدادي از افراد مسن ن طرف راستش پسر بچهاز آن نوشيد. در 
دهي كه ظرف نوشيدني را اول به  به پسر بچه گفت، آيا اجازه ميص بودند، رسول خدا

 اينان (بزرگترها) بدهم.
دهم كه قبل  پسربچه گفت: خير به خدا قسم كسي غير از شما را بر خود ترجيح نمي

ظرف نوشيدني را به دست آن پسربچه داد و اين ص از من بنوشد، پس پيامبر خدا
 بود. (روايت بخاري و مسلم)» بالله بن عباسعبدا«كودك 

جا ياد دادن يك اصل اخلاقي به كودك بود كه همانا  در اينص قصد پيامبر اكرم
احترام به بزرگتر است، اما براي اين آموزش با اجازه گرفتن و نرمي و ملاطفت فرمود: 

 دهي كه ظرف نوشيدني را ابتدا به ايشان بدهم؟ آيا اجازه مي
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 دن اشتباه با اشارهتذكر دا -3
» فضل«از خثعم آمد، بود، زني ص در كنار رسول خدا» فضل«گويد:  مي» ابن عباس«

نيز با دست مبارك، ص پيامبر خدا كرد، د و به جانب او نظر ميزن خيره شده بو به آن
 سر فضل را به طرف ديگر برگرداندند. 

ندگانش واجب كرده است، آن زن پرسيد: اي پيامبر خدا، پروردگار فريضه حج را بر ب
توانم به جاي او مراسم  اما پدرم سالخورده است و توانايي نشستن بر شتر را ندارد، آيا مي

الوداع صورت پذيرفت.  فرمود: آري؛ و اين واقعه در حجهص حج را انجام دهم، پيامبر
 (روايت بخاري)

نين برخورد چ با نگاه به نامحرم اينص فرماييد، رسول خدا چه ملاحظه مي چنان
ص اين برخورد پيامبر گراميگرداند. و  مي نمايد و صورت فضل را با دست خويش بر مي

 بر فضل بسيار تأثير گذاشت.

 تذكر دادن اشتباه با سرزنش كردن -4
و او را به واسطه مادرش نكوهش كردم،  گويد: به مردي دشنام دادم مي س»ابوذر«

 گفتم: اي فرزند زن سياه.
آيا او را به واسطه سياه پوست بودن مادرش  ،اي ابوذر«رمود: فص رسول گرامي

نكوهش كردي، به درستي كه تو انساني هستي كه آثاري از جاهليت در تو باقي مانده 
42Fاست، تعدادي از برادران شما، برده شما هستند

را زيردست شما ها  آن ، خداي تعالي1

________________ 
ترين نوع برخورد بود كه به تدريج و با حكمت  داري به گواهي تاريخ، عالي برخورد اسلام با برده -1

ترين بردگان جامعه آن زمان بود، به  كه جزو پايين ساساس آن را از بيخ و بن بركند. حضرت بلال
د: ابوبكر سيدنا و اعتق سيدنا: گوي مي سواسطه اسلام به مقامي رسيد كه حضرت عمربن خطاب

ها را  چنين مقام انسان ابوبكر آقاي ماست و او آقاي ما را (بلال را) آزاد كرد. آري اسلام اين
برد، اختلاف نژادي و نژادپرستي معضلي  نظر از رنگ پوست و ساير ظواهر جسمي بالا مي صرف
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چه كه خود  اوست، از هر آن قرارداده است، پس هر كدام از شما كه برادرش زيردست
سنگيني كه در حد پوشد. كارهاي  خورد به او بدهد، و لباسي بر او بپوشاند كه خود مي مي

 . (روايت بخاري)»نيست و به ايشان نسپاريد و اگر سپرديد آنان را كمك كنيدها  آن توان
قق خير و و به كودك يا نوجوان بفهماند كه مجازاتي را كه اعمال نموده است براي تح

روي او صلاح دين براي خود و دوستانش و صلاح  سعادت اوست و با اصلاح كج
بود كه بعد از اجراي ص آخرت را برايش تأمين نموده است، اين روش نبي اكرم

كرد، نمونه آن حادثه تخلف كعب  مجازات با ملايمت و نرمي و روي بشاش برخورد مي
براي رفتن به غزوه تبوك است كه در ص ابن مالك و دو دوستش از فرمان پيامبر خد

ص رسول گرامي از نزول آيه پذيرش توبه در قرآن، پسجلد اول به آن اشاره كرديم و 
از اجراي كه مربي پس  كند ميبه كعب، تبريك گفت، و زماني هم كه فرزند احساس 

اجراي مجازات هم به  روست و اظهار لطف و محبت دارد و خو و گشاده مجازات، نرم
مصلحت تربيت و اصلاح او بوده است، ديگر جمود روحي پيدا نخواهد كرد و دچار 

هاي مختلف  روي شود و در كج گردد و به افعال ناشايست آلوده نمي انحراف اخلاقي نمي
نمايد و  غرق نخواهد شد، قدر اين برخورد خوب را خواهد دانست و حق آن را ادا مي

 دگان، همراه خواهد شد. با جمع ابرار و متقين و جمع برگزي
چه كه به تفصيل راجع به مجازات به شيوه زدن بحث نموديم، توسط دين اسلام به  آن

گردد تا زدن به عنوان يك عامل بازدارنده به  وسيله حدود و شروطي محدود مي
 جويي و انتقام تبديل نشود. كينه

                                                                                                                              
در   مطرح است. پيامبر اكرم ترين مشكلات جهان غيرمسلمان است كه به عنوان يكي از اساسي

فرمايد: خولكم  فرمايد: اخوانكم خولكم: برادرانتان برده شمايند نمي اين حديث با رأفت تمام مي
اخوانكم بردگان شما برادران شمايند. در جمله اول كلام بسيار تكان دهنده است صفت برادري را بر 

 به عنوان اصل بشمارند.برده بودن مقدم نموده است تا ياران آن حضرت، آن را 
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 شروط اعمال مجازات در قالب زدن
ز تمامي طرق و وسايل تربيتي به كتك زدن مبادرت مربي نبايد قبل از استفاده ا -1

 نمايد.
در حالت خشم شديد، فرزند را نزند، مبادا موجب زيان جسمي گردد، و به توصيه  -2

 عمل كرده باشد كه فرمود: خشمگين مشو!ص پيامبر اكرم

آور مانند سر و صورت و سينه و شكم خودداري نمايد  از زدن نقاط حساس و رنج -3
 آمده است كه فرمود: به صورت نزن...ص از نبي اكرم روايتي درزيرا 

اي به اندازه يك دانه نخود  خود سنگريزه» زن غامدي«و در ماجراي سنگسار نمودن 
 ردبرگرفت و پرتاب نمود و فرمود از زدن به صورت بپرهيزيد، اگر در چنين حالتي كه 

د به طريق اولي در دار چنين برحذر مي اينص جريان اتلاف نفس است، پيامبر مهربان
 حالت تعزير و تأديب، اين نهي بسيار شديدتر است، زيرا سر و صورت موضع حواسند و

سازد كه نوعي آزار و اتلاف  احتمال ايجاد اختلال را در اين مناطق ممكن ميها  آن زدن به
 گردد. محسوب مي

ردد كه گ هاي قابل توجهي مي زدن به سينه و شكم هم ممنوع است زيرا موجب زيان

گيرد  جاي مي »ضرر و لا ضرار لا«گاهي منجر به مرگ خواهد شد كه در قاعده عمومي 

 ايم. كه از آن بحث كرده
هايي آهسته بر  ها بايد ملايم باشد و ايجاد درد نكند، ضربه زدن در اولين مجازات -4

دو دست يا دو پا، اگر كودك به سن بلوغ نرسيده باشد بايد يك تا سه ضربه بزنيم، 
ه سه ضربه بازدارنده و كافي اما اگر فرزند به سن بلوغ رسيده باشد و مربي ببيند ك

آمده است ص متواند تا ده ضربه هم بزند، زيرا در روايتي از پيامبر اكر مي ،نيست
كه  هيچ يك از شما (براي انجام مجازات) بيش از ده ضربه نزند مگر آن«ه فرمود: ك

(روايت صاحب الاقناع و المغني و ابن ». حدي از حدود الهي را جاري سازد
 تيميه)
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را با سرزنش  ساشتباه حضرت ابوذرص حظه كرديد، پيامبر خدالاهمان طوري كه م
كردن او و با ملايمت جواب گفت و متناسب با موقعيت، او را نصيحت كرد، نصيحتي 

 در ارتباط با رهنمود اصلي.

 تذكر دادن اشتباه با دوري نمودن -5
نهي فرموده » خدف«از ص كه پيامبر اكرم ي از بخاري و مسلم آمده استدر روايت

دف به مفهوم پرتاب كردن سنگريزه با دو انگشت سبابه و ابهام است و فرموده است. خ
برد يا زخمي  كشد و نه دشمن را از بين مي است كه به راستي چنين عملي نه صيد را مي

 نمايد. ور ميشكند و چشم را ك بلكه دندان را مي كند مي
اقدام به خدف كرد. و ابن مغفل » ابن مغفل«آمده است كه يكي از نزديكان  يروايتدر 

از چنين عملي نهي كرده است و ص او را از چنين كاري منع نمود و گفت: پيامبر خدا
چنان  كشد و نه دشمن را، اما او بدون توجه به اين تذكر هم فرموده است كه نه صيد را مي

چنان ادامه  گفت: حديثي از رسول خدا را برايت گفتم ولي تو هم» ابن مغفل. «ادامه داد
 گاه با تو حرف نخواهم زد.  دهي ديگر هيچ مي

در قضيه تخلف از شركت در جنگ تبوك، » كعب بن مالك«از » بخاري«چنين  هم
گويد  مردم را از سخن گفتن با ما منع فرمود، كعب ميص كه نبي اكرم كند ميروايت 

كه پروردگار پذيرش توبه آنان را در قرآن  روز طول كشيد، تا اين 50ين وضعيت حدوداً ا
 نازل كرد.

از پسرش تا هنگام مرگ دوري » بعبداالله بن عمر«كه  كند ميروايت » سيوطي«
باز گفته بود اهميتي نداد، در اين ص نمود، زيرا پسرش به كلامي كه پدر پيامبر اكرم

، مردان را نهي كرده بود كه زنان را از رفتن به مساجد منع صحديث مبارك پيامبر خدا
 كنند.
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 و جمع ياران او يكي ازص يابيم كه پيامبر اكرم هاي فوق درمي با توجه به نمونه
آوردند تا موجب  ي مجازات را با دوري كردن و حرف نزدن به اجرا درميها راه

 د.هاي آنان و بازگشت ايشان از مسير منحرف شو ناهنجاري

 تذكر دادن اشتباه با كتك زدن -6
قبلاً در ارتباط با حكم نماز و مسأله زدن كودك در صورت عدم اجراي آن بحث 

 ايم. در سوره نساء آمده است: كرده

ِٰ� ٱوَ ﴿ ونُنّ وَ  َّ َُ ِ ننَُنّ فعَ و ُٓ ُ اَفوُنَ � َ ٱوَ  لمَۡضَانِعِ ٱِ�  نۡجُرُونُنّ ٱََ ُِ�ونُنّ مۡ  ۡۡ عۡنَُ� ََ َ
فَِنِۡ ُ

 ۗ بۡغُواْ عَليَۡهِنّ سَبيًِ� ََ  .]34النساء: [ ﴾فََ� 
ايشان بيم داريد پس آنان را نصيحت كنيد و در خوابگاه  زناني كه از نافرماني كه ازو «

از ايشان دوري كنيد و ايشان را بزنيد اگر اطاعت كردند. به هيچ طريقي بر ايشان ستم روا 
 ».استنداريد، به درستي كه خداوند والا و بزرگ 

فرماييد، مجازات با روش زدن ـ به شرط حصول شرايط ـ از  چنان كه ملاحظه مي هم
شود، و اين  جانب اسلام تأييد شده است كه پس از نصيحت و دوري نمودن اجرا مي

نهايت زات از خفيف به شديد است و زدن در شود كه سير مجا نكته مجدداً تأكيد مي
نماييم و بايد توجه داشته باشيم كه  به آن اقدم ميوقتي از تمامي عوامل مأيوس شديم 

 كدام از همسران خويش را نزد. گاه، هيچ هيچص پيامبر خدا

 تذكر دادن اشتباه با مجازات در حضور ديگران -7
 فرمايد: ش تربيتي در سوره نور ميقرآن كريم در ارتباط با اين رو

َِ ٱوَ  لزّاَيَِةُ ٱ﴿ َ  لزّا ْ ٱف وا حِٰ  نِۡ�ُ ََ ٞ ِ� َيِنِ ُ�ّ  فةَ
ۡ

ُ ََ ذُۡ�م بهِِمَا  َُ ۡ
ةٖ� وََ  تَُ نۡهُمَا مِائْةََ نَۡ�َ دٖ مِّ

ِ ٱ َّ  ِ ِ ٱ�نِ كُنتُمۡ تمُۡمِنُونَ ب َوۡمِ ٱوَ  َّ رِ� ٱ ِۡ َِ نَ  � ٞ مِّ ��فَِة ا ََ هَدۡ عَذَاَ�هُمَا  ۡٓ َ  ﴾٢ لمُۡمۡمِنِ�َ ٱوَلۡي
 .]2النور:[
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ن را صد تازيانه بزنيد و شما نسبت به زن زانيه و مرد زناكار! پس هر يك از ايشا«
ايشان در مورد حكم خدا، دستخوش ترحم نشويد، اگر به خدا و روز آخرت ايمان 

 ».داريد، و بايد گروهي از مؤمنين در هنگام عذاب ايشان حاضر و گواه باشند
وجه تمايز اين نوع از مجازات از ساير انواع آن، انجام شدنش در حضور مردم است، 

گيرد و  شود و بسيار مؤثرتر، عبرت مي ن صورت فرد خطاكار بهتر نصيحت ميدر اي
گردد و به عاقبت چنين عمل  جمعي هم كه شاهد عقوبت است، بسيار بيشتر متأثر مي

انديشد كه اگر خودت هم مرتكب آن گردد، دامنگير خودش هم خواهد شد و  خطايي مي
فرمود كه بعضي از  يارانش امر مي بهص بر مبناي همين اصل قرآني بود كه رسول خدا

اند: خوشبخت كسي  ها را در حضور مردم، به اجرا درآورند و از قديم هم گفته مجازات
 سطه غير خودش، عبرت بگيرد. و اين مفهوم در آيه مباركه ذيل مستتر استااست كه به و

وِْ�  لۡقصَِاصِ ٱِ�  وَلَُ�مۡ ﴿ كه
ُ

ُ � َٓ  ٞ َِ ٱحَيَوٰة ٰ َٰ لۡ
َ
و در قصاص براي شما « ]179: ةالبقر[ ﴾ۡ�

 .»زندگي است اي صاحبان عقول
گردد كه آرامش  قصاص موجب گسترش امنيت و صلاح در جوامع است و موجب مي

 ي شرور از ارتكاب جرم و ادامه خطاكاري دست بكشند.ها انسان و استقرار ثبوت يابد و
حضور دوستان يا ساير پدر و مادر و يا مربي طفل او را در بدون ترديد در زماني كه 

گذارد  كنند، اثر انكارناپذيري بر فرد خاطي و ساير فرزندان مي افراد خانواده، مجازات مي
كنند و به خوبي  و پيشاپيش، سايرين، نزد خود عاقبت ناگوار خطاكاري را حساب مي

 شوند. گيرند و نصيحت مي عبرت مي
اي را  هاي مطرح شده از روشيك  تواند هر چه كه بيان گرديد مربي مي با توجه به آن

عملاً به اجرا در آورده است متناسب با موقعيت فرزند برگزيند ص كه پيامبر گرامي خدا
اي مهرآميز يا  و اجرا نمايد. گاهي فقط يك نصيحت كوتاه يا نگاهي دزدكي يا بيان كلمه

مربي تذكر دادن اشتباه گردد، اگر  ... مؤثر واقع مياي تند و... و اي سريع يا بيان كلمه اشاره
هاي متنوع مذكور به خوبي بداند، به قول معروف نوك سوزني در اصلاح او  را با اسلوب
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رود تا به زدن  خطا نخواهد كرد و در روشي تربيتي به تدريج به طرف شدت پيش مي
 رسد. دردناك آن هم در حضور ديگران مي

ح شده است و اخلاق او اگر پس از مجازات، مربي مشاهده كرد كه فرزند اصلا
مستقيم و معتدل گرديده، بهتر است به رويش تبسم كند، با او مهربان باشد، و نسبت به او 

  باگشايش و انبساط بيشتر برخورد نمايد.
كودك را نبايد قبل از ده سالگي بزند، زيرا در حديث نماز آمده است كه  -5

در ده سالگي نماز نخواندند،  فرزندانتان را به نماز در هفت سالگي امر كنيد و اگر
 تر از سن ده سالگي زدن مجاز نخواهد بود. آنان را بزنيد، بنابراين كم

شود بايد به او فرصت داده  بار است كه دچار لغزش مي ناگر كودك براي اولي -6
چه كه انجام داده عذر خواهي كند و به  شود كه توبه كند و جبران نمايد و از آن

هيم تا برايش شفاعت نمايند، كه بدون عقوبت كردن قول اطرافيان هم مجالي د
نسبت زدن و آشكار كردن موضوع براي دهد كه ديگر تكرار ننمايد، كه اين به 

 سايرين، بسيار بهتر است.

مربي بايد شخصاً فرزند را مجازات نمايد و آن را به برادر يا دوستان واگذار نكند،  -7
 و جدا نگردد.ور شدن آتش كينه و جنگ  تا موجب شعله

اگر فرزند به سن بلوغ و احتلام پاي گذاشت و مربي مشاهده كرد كه ده ضربه  -8
تواند اضافه كند، او را بترساند و مجازات را تكرار  تواند مانع او باشد، مي نمي

نمايد، تا زماني كه ببيند فرزندش بر مسير درست است و در حيات خويش در راه 
 زند. هدايت و صراط مستقيم گام مي

يابيم كه تربيت اسلامي به موضوع مجازات معنوي  چه بيان كرديم در مي با توجه به آن
اي از حدود و شروط محدود  يا مادي توجه خاص دارد اما آن را در چهارچوبه

اي نمونه تربيت نمايند و  سازد و اگر مربيان عزيز بخواهند فرزندانشان را به شيوه مي
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ها ايجاد كنند، نبايد از اين حدود تجاوز كنند يا  نسلاصلاحي عظيم و اساسي براي 
 چشم بپوشند.

و چه موفق و انديشمند هستند پدر و مادري كه مجازات را در محل مناسب اعمال 
برند و چه نادان است پدر يا  كنند و مهرباني و نرمي را نيز در جاي خود به كار مي مي

و در  كند ميعيت داشته باشد، صبر مادري كه جاهلانه در جايي كه بايد شدت و قاط
 گير و خشن است. هنگامي كه بخشش و مهرباني لازم است، سخت

 گويد:  خداوند، شاعر را شامل رحمت خويش گرداند كه مي

ـــت أإذا  ـــهأن ـــريم ملكت ـــت الك  كرم
 

ــــيم تمــــرداأنــــت أوإن    كرمــــت اللئ

 

اــلعلا يــف ب  فوضــع النــدی فــی موضــع الس
 

يــف فــی موضــع النــد   ــكوضــع الس  یمضر
 

 مـــا قتـــل الحـــرار كـــالعفو عنهمـــوو
 

 مــن لــک بــالحر الــذی يحفــظ اليــداو 
 

داري مالك قلب او خواهي شد (در محبت،  تو انسان بزرگوار را گرامي مي هزماني ك
 تحت فرمان تو خواهد بود) اما اگر انسان ليئم را گرامي بداري، تمرد خواهد كرد.

چنان كه، خشونت  دارد، هم ملايمت كردن در جايي كه خشونت لازم است، ضرر
 آور است. جا به جاي ترحم، زيان بي

گذشت نسبت به آزادگان، كشتن آنان است و كجايند آزادگاني كه بتوانند حق نعمت 
 را تمام و كمال ادا كنند.
نسبت به شاگردانش مهربان و نيكو سرشت باشد نه تندخو  ي بايدبنا به قانون الهي مرب

نند چوپاني است كه با شلاق خود رمه گوسفندي را با آزار و بداخلاق. مربي خشن ما
كه در درونش، نفس او مانند شيري است كه  در حالي كند ميدادنشان، زخمي و خونين 

هاي الهي در  مربيان نسل امروز، كودكان، امانتور شده است. اي  در تاريكي به او حمله
كننده شما  ج خشم و آزار نابودهايي كه آما هاي و بازيچه نزد شما هستند، نه عروسك

 باشند.
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زماني كه از سن كودكي، فرزند خويش را بر مبناي عقيده رباني و محاسبه دايمي نفس 
و احساس مراقبت الهي و ايمان به خداوند و ياري جستن از او و پناه بردن به او و ترس 

موديم، زماني كه ها و مراحل زندگي تربيت ن از او و اعتماد فقط به او در تمامي دوران
بيند، سر و  فرزند از اعماق وجودش باور دارد كه خداوند سبحان ناظر بر اوست او را مي

، ترساندن او از آخرت و تهديدات كند ميها را مشاهده  داند، خيانت چشم نجوايش را مي
گذارند و اقدامات ترهيبي و بازدارنده به خوبي  دنيوي به بهترين شكل بر قلب او اثر مي

گردد و  جاست كه اخلاق او متعادل مي گذارند و اين بر روح و سلوك و رفتارش تأثير مي
 شود.  امر كودك اصلاح مي

اي را كه سراسر وجود را از خوف و خشيت الهي پر  قرآن كريم عقوبت ترساننده
برد تا نفوس مؤمن را اصلاح نمايد و از لحاظ اخلاقي و  به كرات، به كار مي كند مي

ايم كه بر روح آدميان اثر گذاشته است و نتايج قابل  ديدهآماده سازد، و چه بسيار رواني 
ايجاد نموده است، براي مثال گاهي آدميان را تهديد  ها انسان ستايش بر اخلاق و سلوك

ترساند، قساوتي كه پس از غرق شدن نفوس در گمراهي  و از قساوت قلب مي كند مي
 شود. حاصل مي

نِ ﴿
ۡ
لمَۡ يَُ

َ
�۞  ِ ۡ�ر ِ َِ عَ قلُوُُ�هُمۡ  َٓ ۡ ََ ن 

َ
ُ ْ ينَ ءَامَنُو�ا ِ َّ ِ ِ ٱل قِّ ٱوَمَا نزََلَ مِنَ  َّ وََ  يَُ�ونوُاْ  ۡ�َ

ِينَ ٱكَ  َّ  ْ وتوُا
ُ

ََ ٱُ ٰ ََ مَدُ ٱمِن َ�بۡلُ َ�طَالَ عَليَۡهِمُ  لۡكِ
َ
نۡهُمۡ َ�سِٰقُونَ  ۡ� ٞ مِّ َ�قَسَتۡ قلُوُُ�هُمَۡ وََ�ِۡ�

 .]16الحديد: [ ﴾١
ا هنگام آن نيامده است براي مؤمنين كه دلهايشان براي ياد خدا خاضع گردد و براي آي«

چه كه از حق نازل شده است و مانند آناني نباشد كه از پيش كتاب به ايشان داده شد و  آن
كه مدتي طولاني بر آنان گذشت، دلهايشان قسي گرديد و بسياري از ايشان  پس از آن

 ».فاسق شدند
(براي  كند ميبينيم كه به صراحت به غضب و عذاب الهي تهديد  گر ميو در جاي دي

 مثال در جريان افك) و اين درجه از تهديد شديدتر است.
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ِ ٱفَضۡلُ  وَلوََۡ  ﴿ تُهُ  َّ َ�ََۡ ياَٱِ�  ۥعَليَُۡ�مۡ وَ َۡ ِ ٱوَ  ّ� رَة َِ فضَۡتُمۡ �يِهِ عَذَابٌ  �
َ

ُ � لمََسُّ�مۡ ِ� مَا
يمٌ  َِ  .]14ر: النو[ ﴾١عَ

اگر فضل خداوند بر شما و رحمت او در دنيا و آخرت بر شما نبود، به تحقيق در «
المؤمنين حضرت  چه كه گفتيد، عذاب عظيمي به شما رسيده بود. (مقصود اتهام به ام آن

 ».باشد) مي كعايشه
د و گفتيد كه به آن علم نداشتي كرديد و با دهانتان چيزهايي مي وقتي كه آن را زبانزد مي

پنداشتيد در حالي كه نزد خداي تعالي بزرگ است و چرا هنگامي كه آن را  آن را سهل مي
شنيديد، نگفتيد و براي ما جايز نيست كه به اين تكليم كنيم، خدايا تو منزهي، اين بهتاني 

 بزرگ است.
كه مبادا به چنين كارهايي دوباره رجوع كنيد (انجام  كند ميخداوند شما را نصيحت 

جا  ، آنكند ميد) اگر ايمان داريد. و در جاي ديگر به جنگ با خدا و پيامبرش تهديد دهي
 فرمايد: كه مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا قُوا َ ٱ َّ ْ مَا بَِ�َ مِنَ  َّ وا َُ ْ ٱوَذَ ا لّمۡ  فَِنِ ٢�نِ كُنتُم مّمۡمِنَِ�  لرِّ�َو�

ذَنوُاْ ِ�َرۡبٖ 
ۡ
فۡعَلُواْ فَُ ِ ٱمِّنَ  ََ َّ  ِ سََُوِ�  .]279 -278: ةالبقر[ ﴾َۦ وَ

چه از ربا باقي مانده است فرو  ايد، از خدا بترسيد و هر آن اي كساني كه ايمان آورده«
 ».چنين نكنيد، پس آماده جنگ با خدا و رسول او باشيد گذاريد، اگر ايمان داريد، اگر اين

  نمايد: و در جاي ديگر به عذاب آخرت تهديد مي

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱَ  يدَۡعُونَ مَعَ  َّ قۡتُلوُنَ  َّ َُ رَ وََ   ََ هًٰا ءَا ََ ِ ُ ٱحَرّمَ  لِّ� ٱ َفَّۡ  ٱ� َّ  ِ قِّ ٱ�ِّ  ب وََ   ۡ�َ
َاَمٗا 

َ
لٰكَِ يلَۡقَ � ََ فۡعَلۡ  َُ ِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱَ�ُ  يَُ�عَٰفۡ  ٦يزَۡنوُنَ  وَمَن  اناً مُهَ  ۦوَتَخُۡ�ۡ �يِه

 .]69-68الفرقان: [ ﴾٦
خوانند و نفسي را كه خدا محترم قرار داده  كه با خداوند معبود ديگري را نمي و آنان«

كنند و كسي كه چنين كند به گناه گرفتار  رسانند، مگر به حق، و زنا نمي است به قتل نمي
 ».ندما شود و به خواري در آن عذاب مي شده و روز قيامت عذاب او دو چندان مي
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 فرمايد:  جا كه مي نمايد، آن و در جاي ديگري به عذاب دنيوي تهديد مي

ُ�مۡ  �ِّ  ﴿ مٗا وَ�سَۡسبَۡدِلۡ قوَۡمًا َ�ۡ�َ ِِ
َ

بُۡ�مۡ عَذَاباً ُ عَذِّ ُُ واْ   .]39: بةالتو[ ﴾تنَفرُِ
و قوم ديگري را  كند مياگر در راه خدا كوچ نكنيد، شما را به عذاب دردناكي مبتلا «

 ».سازد شما مي جايگزين

﴿ ِِ
َ

بُۡ�مۡ عَذَاباً ُ عَذِّ ُُ تُم مِّن َ�بۡلُ  ۡ ِّ تَوَلّوۡاْ كَمَا توََ ََ  .]16الفتح: [ ﴾١ مٗا�ن 
كه پيشينيان اعراض كردند، خداوند شما را به عذاب  و اگر روي بگردانيد چنان«

 ».دردناكي مبتلا خواهد كرد

ۡ�هُمُ ﴿ عَذِّ ُُ تَوَلّوۡاْ  َُ ُ ٱ�ن  مٗا ِ�  َّ ِِ
َ

يَاٱعَذَاباً ُ َۡ � ٱوَ  ّ� ِ رَة َِ  .]74: بةالتو[ ﴾�
 ».، عذاب دردناكيكند ميو اگر اعراض كنند خداوند آنان را در دنيا و آخرت عذاب «

مَا يرُتِدُ ﴿ َّ ِ ُ ٱ� َ�هُم بهَِا ِ�  َّ عَُذِّ ِ ٱِِ يَوٰة يَاٱ ۡ�َ َۡ  .]55: بةالتو[ ﴾ّ�
 ».د به سبب آن، شما را در حيات دنيوي عذاب كندخواه به درستي كه خداوند مي«

جانب اگر مربي به تربيت ايماني فرزند توجه نمايد و او را بر اساس  به نظر اين
هشدارهاي مراقبت و نظارت الهي و خشيت او تربيت كند، اين تهديدات قرآَني و 
در بخش  ترساننده نبوي در جهت اصلاح و بازداري او بهترين اثر را خواهد داشت و

مسؤوليت تربيت ايماني از نقش مهم مربي در ارتباط با تربيت عقيدتي و تكوين ايماني 
 در جهت تعادل و استقامت اخلاقي فرزند بحث نموديم.

 در خاتمه
دار تربيت كسي  اعم از پدر، مادر يا هر فرد ديگري كه عهدهبايد بگويم كه مربي 

ورد بحث را نبايد از نظر دور دارد و بدن يتي مهاي ترب كدام از ابزارها و شيوه است، هيچ
ها و ابزار تربيتي بسيار متنوع و متفاوت است اما با توجه به گنجايش كلام، ما  ترديد روش

را بيان نموديم، اما اين، حكمت مربي است كه نقش اساسي را در گزينش ها  آن ترين مهم
هوش و   ه نسبت به درجهعوامل مذكور به عهده دارد كه واضح است ك هر كدام از
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اي،  فرهنگ و مزاج و حساسيت، متفاوت خواهد بود، گاهي فرزندي اثرپذير، با اشاره
آيد، اما گاهي براي كسي ديگري نظري  مي لرزد و وجدانش به جنبش در قلبش مي

يابيم كه  آلود، بازدارنده است و در فرد ديگري درمي خشمگين يا حركتي صريح و غضب
هترين راه اصلاح، دوري كردن از دوست و گاهي فقط سرزنش كردن و به در فرزندمان ب

ها، هستند افرادي كه، فقط زماني پا بر  اي خشن كافي است و با همه اين كار بردن كلمه
از عقوبت جسمي را بچشند و  گذارند كه طعم رنج و درد ناشي مسير مستقيم مي

گيري  را وضع كرده است. نكته مهم، بهرهها  گونه كه گفتيم اسلام تمامي اين مجازات همان
 .هاست آن ترين از مناسب

 علی االله قصد السبيلو

 !مربي گرامي
چه را كه در اين قسمت مطالعه فرموديد از جمله ابزارهاي مهم تربيتي بود و  آن
صبور ها  آن را به اجرا درآوري و بر تحققها  آن هاي عملي مؤثر و مهمي كه اگر روش

سعي نمايي، بدون ترديد فرزندي والا مقام كه الگوي ها  آن تطبيق باشي و در جهت
اش به  دهي كه بين قوم و عشيره يا جامعه ديگران خواهد بود به نظام جامعه تحويل مي

 تقوا و ورع و نيكوكاري معروف خواهد شد.
هاي مذكور بنيان  غير از پايهكنند كه تربيت اسلامي بر مباني ديگر،  اي تصور مي عده

يابد، البته در ارتباط با تربيت  امل تكوين ميز ابزارها و عواملي غير از اين عوشود و ا مي
توان چنين اظهار نظري نمود، زيرا اين تربيت  السلام) مي الهي مانند تربيت پيامبران (عليهم

ويژه، تحت عنايت و نظارت مستقيم خداوند سبحان و مشمول رعايت و حفاظت او بوده 
اما  انحرافي براي آن قابل تصور نيست، نقص يا گونه هر صورت تصور هيچاست كه در 

تربيت مردم به وسيله دولت يا متخصصان تربيتي يا تربيت به وسيله پدر و مادر، نيازمند 
ي ويژه تربيتي است كه اگر هر مسؤول تربيتي با حس وظيفه به ها راه به گزينش ابزارها و
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اش اداي مسؤوليت كند امت اصلاح خواهد شد. نظام  آن عمل نمايد و به اقتضاي شيوه
يابند و  و افراد، به هدايت و طريق مستقيم دست مي ثبات،خانوادگي به استقرار و 

ان يو مرب هاي اجتماعي به قله سعادت و رستگاري و امنيت و ثبات نايل خواهند شد نظام
نفساني و اجتماعي، موارد لاقي و تكوين و تكامل ي، اخگرامي در ارتباط با تربيت ايمان

 اند: زير را به تفضيل در فصول گذشته مطالعه نموده
تربيت با استفاده از الگو، تربيت به وسيله عادت، تربيت با نصيحت و پند، تربيت با 

توانند به مباحث مذكور  مراقبت و نظارت و تربيت به وسيله مجازاتف كه علاقمندان مي
د. پس اي برادر و خواهر مربي تلاش كن كه از جمله تحت عناوين فوق مراجعه فرماين

گيرند و اين اصول را به  و ابزارهاي تربيتي را به كار مي ها كساني باشي كه اين روش
خواهي كه فرزندت اصلاح شود و طالب خير و سعادت  دهند، اگر مي خوبي تطبيق مي

حقق اين امر براي ات و پيروزي و سيادت دولت اسلامي هستي و به درستي كه ت جامعه
 خداوند سبحان سخت نيست.

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ى  ۡ�مَلوُا ُ ٱفسَََ�َ سََُوُ�ُ  َّ ونَ �مَِٰ َ�لٰمِِ  لمُۡمۡمِنوُنََ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ َّ َِ ٱوسََُ�َ  لۡغَيۡ
ِ ٱوَ  َ�دَٰة ّٓ عۡمَلوُنَ  ل ََ  .]105: بةالتو[ ﴾١َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ 

پيامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند ديد و شما به نزد  بگو: عمل كنيد، خدا و«
 .»شويد و او از اعمالتان آگاهتان خواهد كرد داناى نهان و آشكارا بازگردانده مى



 
 
 

 

 :فصل دوم
 قواعد اساسي تربيت

هاي  حل ها و راه اسلام با قواعد تشريعي فراگير و مبادي تربيتي جاودان خود، برنامه
رسد و نمو عقيدتي و اخلاقي، جسمي، عقلي، رواني و اجتماعي  اي جهت تربيتي ويژه

چنان كه ملاحظه فرموديد، علايم راهنماي اين مسير  فرزند، تجويز نموده است و هم
كه  ،كند ميواضح است، مراحل آن به سادگي قابل اجراست، اما اهداف بزرگي را دنبال 

رفته شود، امت، امتي ديگر و ها و تربيت جوامع و امم به كار گ اگر در تكوين نسل
ها، نسلي ديگر خواهند شد و در صلابت عقيدتي و رفعت اخلاقي و نيروي جسمي  نسل

يابي به عظمت و  شوند و براي دست و پختگي عقل و زيبايي برخورد، به اوج، نايل مي
شوند و بار  مان، مستعد و توانا مي بزرگي و جاودانگي معنوي همانند پدران و گذشتگان

اي همانند جامعه ياران و  و وارستگان و برپايي جامعهيگر براي تجديد تاريخ پاكان د
 خيزند. ، برميصپيروان پيامبر خدا

قبل از شروع توضيح و تبيين قواعد اساسي تربيت كه بايد مورد توجه مربي قرار گيرد 
ه كار گيرد، را بها  آن تا در تكوين شخصيت فرزند و آماده نمودن انسان متعادل و متوازن

 لازم است به اختصار در ارتباط با صفات اساسي مربي بحث كنيم، خصوصياتي كه وجود
در مربي براي تأثير گذاشتن بر كودك و نوجوان ضروري است تا نصايح و ها  آن

 رهنمودهاي والدين را با نيروي بيشتري اجابت كند.
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 صفات اساسي مربي 

 اخلاص -1
اي خالص گرداند و در هر عمل تربيتي كه  ا از هر شايبهي واقعي بايد نيت، خود ربمر

فقط جازات، مچه امر باشد چه نهي چه نصيحت باشد چه مراقبت و  كند ميبه آن اقدام 
 رضايت الهي باشد.  در طلب

ستمرار ن درخت تنومند تربيت اسلامي با ااي كه از بنيان نهاد مربي مخلص به جز ميوه
 شود و به جايگاه به پاداش و رضايت الهي نيز نايل مي ،كند ميو ثبات خويش دريافت 

جايگاه صدق و راستي در كنار آن پادشاه مقتدر  رهاي بهشت د اقامت جاودان در باغ
 يابد. هستي، دست مي

 ي ايمان و از مقتضيات اسلامي است،ها اخلاص در سخن و كردار هر دو از پايه
يد اين رد، و به صراحت و جزم و تأكپذي خداوند سبحان عمل عاري از اخلاص را نمي

چنين به  فرمايد. اين موضوع هم در كتابش قرآن بيان مي مفهوم را در آيات با عظمت،
 آمده است.ص هاي رسول اكرم كرات در حديث

 فرمايد:  خداي تعالي مي

﴿ � ْ  وَمَا عَۡبُدُوا ِِ   ِّ� ْ ا و� مِرُ
ُ

َ ٱُ لصَِِ� َ�ُ  َّ �ءَ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡ ْ حُنَفَا َ ٱوَتُقيِمُوا ْ  لصّلَوٰة  لزّكَوٰةَ  ٱوَتُمۡتوُا
لٰكَِ َِينُ  ََ  .]5: البينة[ ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوَ

در حالي كه آنان (اهل كتاب) مأمور بودند كه فقط خداوند را عبادت كنند. در حالي «
كنند و متمايل به حق باشند و نماز را به پا دارند و زكات را  كه دين را براي او خالص مي

 ».بدهندو اين دين با ارزش است
 فرمايد: چنين مي و هم

ََ  قلُۡ ﴿ �ءَ  ْ لقَِا حِٰدَٞ َ�مَن َ�نَ يرَنُۡوا ََ  ٞ هٰ ََ ِ هُُٰ�مۡ � ََ ِ � � مَا َّ َ
� �مَِّ � َٰ لُُ�مۡ يوُ ۡۡ ۠ �ََ�ٞ مِّ ناَ

َ
� � مَا َّ ِ � ِ  ۦّ�هِ

 ِ ّ�هِ ََ ةِ  ََ لٰحِٗا وََ  �ُۡ�كِۡ بعِبَِا ََ   ۦ� فلَۡيَعۡمَلۡ َ�مَٗ� 
َ

 .]110الكهف: [ ﴾١حَدَۢ  ُ
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پس آن كس كه به ملاقات پروردگارش اميدوار است بايد عمل كند، عملي شايسته و «
 ».در بندگي پروردگارش احدي را شريك ننمايد

ارزش اعمال به نيت است و ملاك سنجش در نهايت، «فرمود: ص و پيامبر بزرگوار
 ». قصد فرد خواهد بود

فهم اهميت اخلاص نيت، تلاش كنند كه ربيان عزيز پس از بنابراين شايسته است كه م
كه اعمالشان مورد رضايت الهي باشد با كردار  نيت خويش را خالص نمايند و براي آن

خود فقط در صدد كسب رضايت او باشند و به اين ترتيب، رضايت و محبت قلبي را بين 
 فرزندان، همكاران و سايرين كسب نمايند.

 تقوا -2
ممتازترين صفاتي است كه واجب است پدر و مادر و هر مربي ديگري به آن تقوا از 

 دراند: خداوند تو را  چنين تعريف كرده متصف باشند، انديشمندان رباني تقوي را اين
 جايي نبيند كه نهي فرموده است. 

اند، تقوا، پرهيز از عذاب الهي با عمل صالح است و ترسيدن  چنان كه بعضي گفته يا هم
 او در آشكار و نهان.از 

زند كه همانا پرهيز از  واحدي دور مي وردر هر صورت هر دو تعريف حول مح
عذاب الهي با مراقبت و محاسبه دايمي است و التزام به برنامه الهي در آشكار و نهان و 

 و پرهيز از حرام است. انتخاب حلال رمداوم دكوشش 
جا كه  شنيديم آن ساز عمربن خطابكلامي  ردمفاهيم مورد بحث راجع به تقوا را 

سؤال كرد كه تقوي چسيت؟ فرمود: آيا تا به حال راهي پر از خار و  س»ابي بن كعب«
 اي؟ گفت: آري! خاشاك را طي كرده

 فرمود: چه كردي؟ 
 ].گفت: سعي كردم و تلاش نمودم [كه خاري در پايم فرو نرود
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گناه و آلوده شدن به حرام مانند  چنين است، (مقصود پرهيز دايمي از فرمود: تقوي اين
پرهيز از فرو رفتن خار به پاي، در راه پر از خار) براي همين است كه تشويق و امر به 

 تقوي در تعداد بسياري از آيات خداوند سبحان آمده است: 

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ْ ٱءَامَنُواْ  َّ قُوا َ ٱ َّ َّ  ِ قَاتهِ َُ  .]102آل عمران: [ ﴾ۦحَقّ 

 ».كه سزاوار است از خدا بترسيد ايد، چنان كساني كه ايمان آورده اي«

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ْ ٱءَامَنُواْ  َّ قُوا َ ٱ َّ  .]70الأحزاب: [ ﴾٧وَقوُلوُاْ قَوۡٗ  سَدِيدٗا  َّ

 ».ايد از خداوند بترسيد و سخن درست بگوييد اي كساين كه ايمان آورده«

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ْ ٱنُواْ ءَامَ  َّ قُوا َ ٱ َّ فۡٞ  مّا قَدّمَتۡ لغَِدٖ�  َّ ََ رۡ  َُ نَ َۡ  .]18الحشر: [ ﴾وَ

ايد از خدا بترسيد و هر نفسي بنگرد كه براي فردا (قيامت)  اي كساني كه ايمان آورده«
 ».چه پيش فرستاده است

هَا﴿ ُّ َ
َ � ْ ٱ َاّسُ ٱ َٓ قُوا ّ�ُ�مۡ  �نِّ نَلزَۡلةََ  َّ ِ ٱََ يمٞ َ�ۡ  لسّاعَة َِ  .]1الحج: [ ﴾١ءٌ عَ

ايد از پروردگارتان بترسيد، به درستي كه لرزش روز قيامت  اي كساني كه ايمان آورده«
 ».حادثه عظيمي است

تّقِ ﴿ َُ َ ٱوَمَن  عَل ّ�ُ  َّ ۡ رنَٗا  ۥََ نُقۡهُ  ٢َ�ۡ َُ   وَتَرۡ َُ َ  َ�ۡسَسِ  .]3 -2الطلاق: [ ﴾مِنۡ حَيۡ
دهد و به او از  د خداي تعالي براي او گشايشي قرار ميو آن كسي كه از خدا بترس«

 ».رساند آورد، روزي مي جايي كه به حساب نمي
دهد و به او  ترين براي او گشايشي قرار مي سؤال كردند كه گراميص از پيامبر اكرم

 رساند. آورد، روزي مي از جايي كه به حساب نمي
دنيا جذاب و شيرين است و «فرمود: ص در روايتي از مسلم آمده است كه پيامبر اكرم

كنيد. پس، از دنيا  ، ببيند چه ميكند ميپس نظر خداوند شما را در آن جانشين ساخته، 
بپرهيزيد و از زنان بپرهيزيد (مقصود در هر دو مورد جهت حرام و نامشروع آن است). به 

 اسراييل زنان بودند. درستي كه منشأ اولين فته در ميان بين
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بيشترين عاملي كه باعث ورود مردمان به بهشت «سؤال كردند: ص گرامي از پيامبر
 ».شود چيست؟ فرمود: تقوا و حسن خلق (روايت ترمذي) مي

از خدا بترس هر كجا كه باشي و پس از هر عمل «در روايتي ديگر آمده است كه 
». كن. و با مردم به نيكويي برخورد كند ميبدي، عملي نيك انجام بده كه آن را محو 

 (روايت احمد و حاكم و ترمذي).
فرمود: از خدا بترسيد، بين فرزندانتان ص كه پيامبر خدا كند مينيز روايت » طبراني«

 ».چنان كه دوست داريد به شما نيكي كنند به عدالت رفتار كنيد، هم
مربي قبل از هر كس ديگري مشمول اين اوامر و رهنمودهاست، زيرا الگويي است كه 

كنند و قبل از هر كسي مسؤول  جه اوست و سايرين در رفتار به او اقتدا مينظرها متو
 تربيت فرزند بر اساس ايمان و سلوك اسلامي است.

لازم به تأكيد است كه اگر مربي تقوا را در وجود خويش تحقق نداده باشد و در رفتار 
زار  لجن و روش زندگي به اسلام ملتزم نباشد فرزندش دچار انحراف خواهد شد و در

شود. چرا؟ زيرا  خورد در بيابان گمراهي و ناداني، گم مي اخلاقي غوطه مي فساد و بي
بيند كه مسؤول تربيت و راهنمايي او، خود آلوده است و در افعال  فرزند با چشم خود مي

زند و از طرف ديگر رادع و  بند و باري دست و پا مي منكر غرق است و در شهوت و بي
اي بر او سلطه ندارد و از درون نيز  عقيدتي ندارد و مراقبت باز دارندهمانعي الهي و 

دستاويزي محكم ندارد، پس طبيعي است كه تصور نماييم آلوده شود، و در محيط جاهلي 
 ها، بلغزد و منحرف شود. آن هم در اين دوره گمراهي و واژگوني ارزش

هاي خود هستيد و  اگر طالب هدايت و اصلاح جگرگوشه ،پس اي مربيان عزيز
خواهيد عزيزانتان در دنيايي از صفا و پاكي زندگي كنند، به خوبي اين حقيقت را  مي

 دريابيد و در صحنه عمل، تحقق بخشيد.
توانيد مراجعه  گيري از الگو مفصلاً بحث كرديم كه مي در ارتباط با تربيت با بهره

 فرماييد.
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 علم  -3
ت اسلامي و امور حلال و حرام آگاه بوده و بدون ترديد، مربي بايد به اصول تربي

به مبادي اخلاقي درايت تام داشته و واجد ادراكي درست از نظام و قواعد شريعت نسبت 
الذكر، از مربي، انساني عالم و با  اسلامي باشد. چرا؟ زيرا آگاهي نسبت به موارد فوق

بر مبناي اصول و  دهد و كودك را سازد كه هر چيز را در جاي خود قرار مي حكمت مي
و بر مباني متين قرآني و رهنمود نبوي و  كند ميبنابر مقتضاي انديشه اسلامي تربيت 

 رود. و پيروان آنان پيش ميص گروه اول ياران رسول خدا
اما اگر مربي جاهل باشد ـ خصوصاً نسبت به قواعد اساسي تربيت ـ فرزند دچار 

اي  فايده شود، به موجود بي اجتماعي ميجمود رواني و انحراف اخلاقي و ضعف روابط 
اي از زندگي فردي و اجتماعي نخواهد  گردد كه اهميت و اعتباري در هيچ جنبه تبديل مي

از داشت، زيرا به قول معروف از كوزه همان برون تراود كه در اوست. حوضي كه خالي 
است، چگونه تواند ديگران را سيراب سازد و چراغي كه فاقد نور  آب است، چگونه مي

تواند اطرافش را روشن سازد، پس چه جنايتكار است پدري كه نسبت به تربيت  مي
فرزندانش، جاهل است و چه بدبخت خواهد بود، فرزندي كه تحت تربيت آن مربي 

 است كه از شريعت كناره گرفته است. 
وند بدون ترديد مسؤوليت مربيان در برابر خدايشان بزرگ است و توقف در برابر خدا

هُم مّۡ� ﴿ شود بسيار سنگين است روزي كه اعمال به او عرضه مي َّ ِ  ﴾٢ولوُنَ  ُٔ وَقفُِونُمَۡ �
 .»ورد سؤالند، و آن هم در روزي استآنان را متوقف كنيد كه م« ]24الصافات: [

 كه ديگر كثرت ثروت و فرزندان هيچ سودي ندارد.
 و خدا رحمت كند شاعر را كه گفت:

ـــذ العلـــم إ  ۀلا عـــن جهابـــذلا تأخ
 

 رواح نفديــــهوبــــالأ بــــالعلم نحيــــا 
 

هـمأ اـ ذوالجهــــل فارغـــب عــــن مجالســـ  مــ
 

 قــد ضــل مــن كانــت العميــان تهديــه 
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دهند، به  علم را فقط از آناني بياموز كه ماهرند و خوب و بد را از يكديگر تمييز مي
 ايم و جان خويش را فداي آن خواهيم كرد. واسطه دانش است كه ما زنده

ي جاهل دوري كن، زيرا كسي كه به واسطه نابينايان راهنمايي ها انسان مجالساما از 
 شود، گمراه خواهد شد.

و  كند ميبه اين دليل، شريعت مقدس اسلام به تعليم بسيار توجه دارد و به آن تشويق 
هاي فايق شدن اين دين عظيم  ترين جنبه عنايت به تكوين و تكامل عملي عملي از بارز

 بود.
گر به آموزش علمي بيش از حد شمارش و  كننده و دعوت و احاديث تشويقآيات 

 كنيم: فقط به پرتوهايي از اين خورشيد فروزان اكتفا مي جا محاسبه است و در اين
 و اما آيات در اين باب:

ِينَ ٱقلُۡ نَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ عۡلَمُونَ وَ  َّ ِينَ ٱَُ َّ  ۗ عۡلَمُونَ َُ  .]9الزمر: [ ﴾َ  
 ».دانند دانند با كساني كه نمي كه مي رابرند آنانبگو آيا ب«

ُ ٱيرَۡفعَِ ﴿ ينَ ٱ َّ ِ ينَ ٱءَامَنُواْ منُِ�مۡ وَ  َّ ِ وتوُاْ  َّ
ُ

تٰٖ�  لۡعلِۡمَ ٱُ ََ ََ  .]11: لةالمجاد[ ﴾ََ
اند و آنان را كه داراي دانشند به مراتبي و  خداوند كساني از شما را كه ايمان آورده«

 ».برد درجاتي بالا مي

َِ عِلۡمٗا ﴿ َۡ ِ َّبِّ ن  .]114طه: [ ﴾١وَقلُ 
 ».و بگو پروردگارا بر علم من بيافزاي«

 و احاديث در اين مورد: 
كسي كه راهي را براي فراگيري دانشي بپيمايد، خداي تعالي راه بهشت را بر او  -

 هموار خواهد كرد. (رويات مسلم) 

چه خدا  اي تعالي و آنچه در آن است ملعون است، مگر ذكر خد دنيا و هر آن -
كه در پي فراگيري دانش است. (روايت  دارد و نيز دانشمند و آن دوست مي

 ترمذي)
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 طلب علم بر هر انسان مسلماني واجب است. (روايت ابن ماجه) -

پس شايسته است كه مربيان عزيز پس از اين رهنمودهاي قرآني و سفارشات نبوي به 
سب، مجهز شوند تا با تلاش پيگير خويش نسلي هاي تربيتي منا علم سودمند و برنامه

هاي عزت اسلامي و حكومت قدرتمند اسلام در  مسلمان تربيت نمايند كه پايه
 ريزي كنند و تحقق آن براي خداوند سخت نخواهد بود. پي

 صبر و بردباري -4
نمودن وظيفه مهم تربيتي و مسؤوليت عوامل اساسي موفقيت مربي و ادا  يكي از

قي و اجتماعي، صفت توازن اخلاقي و بردباري و تحمل است، مربي تكوين اخلا
، بنابراين نداي مربي را اجابت خواهد نمود و به كند ميبردبار شاگردش را مجذوب 

گردد، مانند  و از اخلاق رذيله پاك مي شود همين دليل به آداب پسنديده آراسته مي
و موجودي است كه بر خاك راه درخشد،  اش مي ه در آسمان جامعهكماهي تابان است 

 رود. مي
ترغيب  ،و براي همين كند ميبه همين دليل اسلام به صبر و بردباري بسيار تشويق 

كنيم، صبر و بردباري از  نبوي مشاهده مي ري از آيات قرآني و احاديثار بسيدمذكور را 
صلتي در درخشد، خ والاترين فضايل اخلاقي است كه بر تارك مجموعه آداب انساني مي

 اوج كمال و بالاترين مدارج اخلاق. 
 و اما آيات در اين باب:

مِ�َ ٱوَ ﴿ َِ ٰ ََ ُ ٱوَ  َاّسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لۡ َّ  َّ ِ  .]134آل عمران: [ ﴾١ لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�
 ».و فرو برندگان خشم و در گذرندگان از مردم و خداوند نيكوكاران را دوست دارد«

ذِ ﴿ ِ  لعَۡفۡوَ ٱ َُ مُرۡ ب
ۡ
عۡرضِۡ عَنِ  لۡعُرۡفِ ٱوَُ

َ
هِٰلِ�َ ٱوَُ ََ  .]199الأعراف: [ ﴾١ لۡ

 ».و عفو را بگير و به معروف امر كن و از نادان روي گردان«

لٰكَِ لمَِنۡ عَزۡمِ  وَلمََن﴿ ََ ِ ٱصََ�َ وََ�فَرَ �نِّ  مُوَ
ُ
 .]43الشوری: [ ﴾٤ ۡ�
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درستي كه صبر و گذشت او از بهترين  و براي كساني كه صبر كند و درگذر به«
 ».كارهاست

َ�عۡ ٱ﴿ َۡ  ِ حۡسَنُ فَِذَِا  لِّ� ٱب
َ

ُ َ ِيٱِِ نهُّ  ۥبيَنَۡكَ وََ�يۡنَهُ  َّ
َ

ٞ كََ  ﴾٣وَِ�ّ َ�يِمٞ  ۥعََ�وَٰة
 .]34فصلت:[

كه بين تو و او دشمني  چه كه نيكوتر است دفع كن، در آن هنگام آن و بدي را به آن«
 ».تي گرامي استاست، گويي دوس

 و احاديث در اين مورد: 
به «فرمود: » اشج عبد القيس«خطاب به ص كه پيامبر اكرم كند ميروايت » مسلم« -

دارد و آن دو  را دوست ميها  آن درستي در تو دو خصلت وجود دارد كه خداوند
 ».خصلت، بردباري و پايداري است

مرا نصيحت كن! فرمود: گفت: ص گويد: مردي به پيامبر خدا  مي» سابوهريره«
 و اين توصيه را چندين بار تكرار كرد.»! خشمگين مشو«
قدرتمندي انسان به پهلواني و نيروي «در حديث ديگري آمده است كه فرمود:  -

جسمي نيست، قدرتمند واقعي كسي است كه بر نفس خويش هنگام خشم، مسلط 
 (متفق عليه) ». است

گيري نكنيد، مردم را  گير باشيد و سخت سانآ«و در حديث ديگراي آمده كه فرمود:  -
 ». مسرور سازيد و موجب پراكندگي و تنفر آنان نگرديد

 نرمي در كارها يكي از فروع صبر و بردباري است. 
خداوند با نرمش است و نرمي را در «آمده است كه فرمود: ص در روايتي از نبي اكرم

 (متفق عليه)». تمامي كارها دوست دارد
بخشد به آدمي  خداوند با نرمش است و در نرمي مي«فرموده است:  چنين و هم -

 (روايت مسلم)». بخشد چه را كه در هنگام شدت و ... نمي آن
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بر مربيان واجب است كه با صفات بردباري و نرمي آراسته شوند تا بتوانند بنابراين 
فرزندان به ارمغان ها و تربيتي استوار را براي  اصلاح را براي امت و هدايت را براي نسل

 آورند.
قصد ما از عنوان كردن اين صفت آن نيست كه مربي همواره و در هر صورت بردبار 

گير باشد، مقصود آن است  خوي و آسان دهد نرم باشد و در هر عملي كه فرزند انجام مي
ر كه دچار خشم شود يا حالتي انفعالي پيدا كند، كنترل نمايد و د كه مربي خود را بدون آن

صورتي كه مربي مصلحت ديد كه مجازات انجام شود، بدون تأخير در زمان مناسب آن را 
اعمال نمايد تا اصلاح امر و استقامت اخلاقي فرزند تحقق يابد و به درستي كسي كه 
حكمت نصيب او شده باشد خير فراواني برايش حاصل شده است كه در مبحث تربيت 

 ايم.  خن گفتهبه وسيله مجازات به تفصيل از آن س

 احساس مسؤوليت -5
اعماق قلب و ذهنش دريابد،  زاي كه بايد مربي با تمامي وجود و از جمله امور مهم

مسؤوليت بسيار سنگيني است كه در تربيت ايماني و سلوكي و تكوين و تكامل جسمي و 
 دراحساس، پدر و ماروحي فرزند و تعالي عقلي و اجتماعي او به عهده گرفته است. اين 

كه با همه نيروي خود مواظب و مراقب جگرگوشه خود باشند و در امر  كند ميرا وادار 
تأديب او و رهنمود و راهنمايي او دائماً با او همراه گردند و بدانند كه اگر از او غافل 

شود و اگر  توجه باشند به تدريج و گام به گام فساد كشيده مي گردند و نسبت به او بي
انجامد در اين  ي و مكرر باشد، به ناچار به تبهكاري و مجرم شدن فرد مياين غفلت دايم

و با تجربه  صورت امر تربيت اخلاقي او بسيار مشكل خواهد شد و حتي افراد بسيار توانا
چه كه بر فرزندش رفته  جاست كه پدر از آن اين رد مانند، ربيت آنان ناتوان ميامر ت ردهم 

چرا عاقل كند كاري كه باز  اي دارد به قول معروف، ايدهپشيمان خواهد شد. ولي چه ف
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شود و ثمره عمرش را  هاي پدر مقصر جاري مي آرد پشيماني، حال اشك ندامت از چشم
 اي ندارد. گونه فايده بيند ولي ديگر هيچ تباه شده مي

ـــی و ـــی لبن ـــی عل ـــاأأتبك ـــت قتلته  ن
 

ــما أ  ــی ف ــت لبن ــد ذهب ــانعوق ــت ص  ن
 

كني در حالي كه خودت موجب مرگ او شدي، حالي كه لبني  آيا براي لبني گريه مي
 رفت (مرد) و ديگر كاري هم از تو ساخته نيست. 

براي همين است كه دين اسلام، مسؤوليت تربيت را با تمامي حدود گسترده و اهداف 
ربيان سپرده است و به آنان هشدارد داده است و مادران و ساير م فراگير خويش به پدران

را ترسانده است كه در روز قيامت خداوند سبحان از آنان سؤال خواهد كرد، كه  و ايشان
ه؟ آيا پيامي را كه به شما دادم آيا حق امانتي را كه به شما سپردم به خوبي ادا نموديد يا ن

 ابلاغ نموديد و وظيفه خود را انجام داديد؟ 
 !پدر و مادر عزيز

 سرپرستي، به تفضيل در فصل اول اين كتابدر ارتباط با مسؤوليت پدر و مادر يا هر 
كنند،  بحث كرديم و آيات و احاديث متعددي را كه راجع به اين موضوع مهم بحث مي

بيان داشتيم، بر اساس رهنمودهاي قرآني و اوامر نبوي بر هر مربي مؤمن و انديشمند و با 
با آمادگي ترين صورت و بالاترين نيرو و  بصيرت و حكيمي واجب است كه به كامل

كامل براي اداي مسؤوليت برخيزد، غضب الهي را نصب العين سازد تا هنگام تقصير، 
متذكر شود و عذاب جهنم را پيش چشم داشته باشد تا هنگام كوتاهي نمودن متنبه گردد، 

به خاطر داشته باشد كه  امحاسبه دقيق و سهمگين الهي و هول و هراس عظيم جهنم ر

 آيا باز هم هست؟؟ ﴾٣زتِدٖ نَلۡ مِن مّ ﴿ :گويد مي
هاي  ها و برنامه در ارتباط با بحث مسؤوليت مربي، قصد دارم كه به اختصار نقشه

هايي  اي روشن سازم، برنامه دشمنان اسلام را براي تو پدر و مادر يا مربي ارجمند تا اندازه
ها  ن توطئهفاسد كردن خانواده و جامعه مسلمان طراحي شده است، با درك اي كه با قصد
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ات  با بينش و بصيرتي بيشتر و نيرويي دو چندان در جهت اصلاح فرزند و خانواده
 شاءاالله. خواهي كوشيد. إن

هاي صهيونيسم، فراماسونرها، صليبيون و  هاي ضد اسلام، برنامه مقصود من از نقشه
ق كه نوك تيز شمشير انديشه آنان در درجه اول متوجه عقيده و اخلاهاست  كمونيست

مسلمين است كه اين نقشه شوم را با طرح افكار الحادي گمراه كننده و فريبنده و از 
طريق مخدرات و مسكرات و استفاده از نيروي شهوت و غريزه جنسي، به اجرا 

اي  اراده هاي پليد مستلزم وجود طرفداران و مقلدان بي البته اجراي اين انديشهآورند،  درمي
 ند.افت اي نافذ به دنبال اين سيل ويرانگر راه مي ع و انديشهاي قاط است كه بدون اراده

با كمال تأسف، زن در اين ميان نقش مهمي به عهده دارد، عنصري عاطفي و 
شود و آگاهانه يا  هاي آنان جلب مي پذير است كه زودتر به جانب دعوت انعطاف

گردد، به درستي كه زن  كه تعمق كند، به ابزاري در دست آنان بدل مي آگاهانه، بدون آن نا
 ترين عناصر و عوامل ايجاد فساد است اگر در اين راه به كار برده شود. از فعال

 ها ن آنهاي كمونيسم و حاميا نقشهالف) 
در ماه » كلمه الحق«ها كه در مجله  هاي محرمانه مهم كمونيست نامه  در يكي از پيمان

م و لاهولناك آنان براي نابودي اسهجري قمري افشا گرديد، نقشه  1387محرم در سال 
تهيه و تنظيم كرده بودند » مسكو«ها در  نامه را كمونيست مسلمين مشخص شد، اين پيمان

و آن را براي كارگزاران و طرفداران تحت سلطه خود در كشورهاي عربي مسلمان 
ت به فرستاده بودند تا آن را به اجرا درآورند و اين پيروان جاهل و بعضاً خائن با دق

كلمه «نامه مذكور را از مجله  هايي از مفاد پيمان جا قسمت ، ما در ايناجراي آن پرداختند
 كنيم: براي شما نقل مي» الحق 

گذرد  سال از عمر كمونيسم در اتحاد جماهير شوروي مي 50با وجود آنكه در حدود 
ايم،  رد كردهوجود ضربات سهمگيني كه ما و اقمار ما در جهان بر عليه اسلام وا او ب

هم به » علم و دين«كه مجله  رفقايي كه مسؤول نظارت بر حركات ديني هستند، چنان
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ما هنوز هم در اتحاد جماهير شوروي با حركات «گويند:  صراحت اظهار كرده است، مي
با انديشه و » لنين«كه انديشه  جنگند، مثل اين هستيم كه بر عليه ما ميديني رو به رو 
اتحاد  1964(به نقل از مجله علم و دين اول نوامبر ». ه كاملاً بيگانه استعقيده اين گرو

جماهير شوروي). و با وجود نيروي امنيتي توانمندي كه داريم و بر عليه دين مبارزه 
كه  سازد با اين و با قدرت، خود را آشكار مي كند مي، هنوز هم اسلام پرتوافشاني كند مي

نشين شوروي بر انديشمندان حزب  ي در مناطق مسلمانهاي اسلام خطر بيداري و نهضت
هايي در ميان مردم اين مناطق  و رهبران آن پوشيده نيست، شاهد تحركات و جنبش

نشين به اسلام عقيده دارند و آشكارا به  ها نفر از مناطق مسلمان هستيم، زيرا ميليون
 فراگيري آن مشغول هستند.

ترين  وي اعلام كرده است كه اسلام خطرناكاداره علوم و فرهنگ كمونيسم در شور
ها و  ل اديان ارتجاعي است و بيشترين تلاشش آن است كه در خدمت استثمارگران، فئودا

ديني سراسر جمود است  ،ها قرار گيرد و با تمامي نيرو به استثمار ياري برساند دار سرمايه
هاي  يسم و حركتكه با تمدن و پيشرفت، كينه ديرينه دارد و دشمن سرسخت كمون

 آزادي بخش است.
نامه براي بركندن اسلام: (تذكر: با توجه به مجال كم ما در اين  اصول ترسيمي در پيمان

شود) طريق ما در اين مورد، استفاده از  جا بيان مي مورد، فقط بندهاي مهم آن در اين
 اسلام براي نابودي خودش خواهد بود، به اين ترتيب: 

ي ظاهري با اسلام تا زماني كه امكان غلبه و سيطره كامل و دوست صلح مصلحتي -1
 توانيم خلق عرب را به كمونيست جذب كنيم. شود و مي بر آن براي ما فراهم مي

بدنام كردن مردان و بزرگان دين و حاكمان متدين و زدن تهمت وابستگي به  -2
 آمريكا و صهيونيسم به آنان. 
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ها و مراكز آموزش در  در مدارس، دانشگاهتعميم، تبليغ و انتشار عقايد كمونيستي  -3
تمامي مراحل، معارضه و جدال با تفكر ديني و محاصره فكري آن تا جايي كه 

 ديگر تهديدي بر عله ما به حساب نيايد.

هاي مختلف هر چند ضعيف باشد،  ممانعت از هر نوع حركت ديني در سرزمين -4
نه جنبش اسلامي و هر رحمانه و قاطعانه هرگو هوشياري تام براي سركوبي بي

 كننده به اسلام هر چند منجر به مرگ آنان شود. دعوت

اي محكم و گسترده در جوامع  نبايد فراموش كنيم كه دين و عقيده ديني، ريشه -5
دارد (فرهنگ مردم است) پس بايد از همه جهات آن را محاصره كنيم، و طوري 

 متنفر شوند. سخن بگوييم و عمل نماييم كه مردم به تمامي از اسلام

ه عقيده و انديشه ديني تهاجم كنند و ب دين را كاملاً آزاد بگذاريم تا نويسندگان بي -6
اذهان، اين تفكر را جايگزين سازيم كه ديگر دوران اسلام سر رسيده و كهنه  در

چه از اسلام باقي مانده فقط عباداتي ظاهري،  شده است، واقعيت اين است كه آن
، و احكامي مانند و طلاق و ازدواج است كه به زودي اين مانند روزه، نماز، حج

 قواعد هم با تسليم شدن به كمونيست محو خواهد شد.

محو و قطع روابط ديني به طور كامل در ميان مردم و جايگزيني روابط اشتراكي  -7
كننده انديشه كمونيستي علمي  ترين خطر تهديد به جاي روابط اسلامي كه بزرگ

 ماست.

و كليساها و ساير معابد نيست، زيرا دين در كردن دين، انهدام مساجد راه نابود  -8
درون آدميان جاي دارد و معابد، ظاهر خارجي اين تمايل دروني است. بنابراين 
قصد ما، از بين بردن اين عقيده و احساس دروني است كه اگر قدرت و حكومت 

ها،  ها، فيلم در دست ما باشد رسيدن به مقصد، آسان خواهد بود، زيرا از داستان
و گيريم كه الحاد را ترويج دهند  هايي بهره مي اخبار و جماعت احثه، روزنامه ومب
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» علم«همگان را به خدايي به نام  خر بگيرند ودين و مردان دين را به باد تمس
 دعوت كنند.

43Fبيني علمي به جاي آن بيني ديني و جايگزيني جهان مبارزه با جهان -9

1. 
كمونيست بود و رهبر كمونيسم، زيرا  هم» مسيح«القاي اين مفهوم به مردم كه  -10

اي فقير به دنيا آمد، پيروانش از قشر رنجبر و فقير بودند، و به  ر خانوادهدفقير بود، 
 كرد. مبارزه با ثروتمندان دعوت مي

كه با فرهنگ و فكر مردم  هايي آمده است، براي آن در قرآن و انجيل داستان -11
ه خود نشورانيم. لازم است كه اين مستقيماً برخورد نكنيم و آنان را بر علي

استان يوسف را با تمام ها را تفسير تاريخي ـ مادي كنيم، براي مثال د داستان
آن بهره گيريم كه اين توانيم تعبير نماييم و از به اين صورت مي جزئيات آن،

ها و زنان اشراف و حاكمان مرتجع،  داران و فئودال داستان بر عليه سرمايه
 گويد. مي

چنگ آوردن تدريجي و تسلط بر نيروهاي ديني براي ايجاد نظام كمونيستي و به  -12
جدا نمودن اين نيروها به مرور زمان از محل اصلي خود و الحاق آن به صف 

 خود.

ز شعارهاي كمونيستي پر كنيم به صورتي كه ديگر اگوش و چشم مردم را  -13
ا اشعار حماسي و فرصت فكر كردن نداشته باشند، احساسات و انديشه مردم را ب

هاي نظامي و تشكيلات حزبي و... و وعده نان  ملي و سرودهاي وطني و آموزش
ماندگي اقتصادي و فقر و گرسنگي و  مسكن و آزادي مشغول سازيم، عقبو 

________________ 
بيني فلسفي است نه علمي فقط با ادعاي آنان  بيني كمونيسم يك جهان لازم به تذكر است كه جهان -1

اند، عقيده كمونيستي تفكري است كه از بنيان با  است كه اين عنوان را به اجبار و تبليغ به آن داده
 باشد. (مترجم) تاويزي براي تبليغ ميعلم به مفهوم تجربي آن بيگانه است، و اين نام، فقط دس
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بيماري را به گردن ارتجاع و استعمار و صهيونيسم و فئودال و بزرگان دين 
 بياندازيم.

هاي ديني با افشاي نقاط ضعف و نقص آن  زشودن و از بين بردن ارنممتلاشي  -14
 و اثر مخربي كه بر انديشه پويا دارد.

هاي ديني با افشاي نقاط ضعف و نقص آن  متلاشي نمودن و از بين بردن ارزش -15
 و اثر مخربي كه بر انديشه پويا دارد.

روز و شب بايد از انقلاب سخن بگوييم و با صداي بلند فرياد بزنيم و بگوييم  -16
م كه بيايد كه ا راه نجات برخاستن برعليه حاكمان مرتجع است و فرياد بزنيكه تنه

 كه مأواي خلق رنج ديده است.  عود، همان جامعه اشتراكي استبهشت مو

انتشار و گسترش افكار ضد ديني يا هر فكري كه به نوعي عقيده ديني را  -17
تمامي و پايه اعتماد و اطمينان به مردان بزرگ ديني را در  تضعيف كند

 هاي اسلامي سست كند.  سرزمين

رد كه ادش استفاده كنيم، براي همين اشكالي ندتوانيم از دين براي نابودي خو مي -18
د در خوبعضي از رهبران كمونيست بنا به مصلحت براي رسيدن به مقاصد 

اي نيست كه اين مشاركت، زماني طولاني،  هاي ديني شركت كنند و مسأله جماعت
  ا، لازم است كه نيروهاي انقلابي پنهان بمانند، مگر به اندازهبرقرار باشد زير

كننده را  توانند ضربه مؤثر و نابود ريسد و مي ضروري، تا زماني كه وقتش فرا مي
 به عقايد و فرهنگ كهنه وارد سازند.

ها در زمان و مكان مناسب بايد اعلام كنند كه آنان نيز متدين هستند،  كمونيست -19
اي نيست كه مردم به علت ناداني آن را  عقيده باطل و كهنهاما دين ايشان 

اند، دين، درست همان كمونيست است، و دين باطل، ديني است كه  پذيرفته
اي  كه به خدمت طبقه كند ميگردد، زيرا مردم را دعوت  موجب تخدير جامعه مي

 خاص (طبقه استثمارگر) درآيند.
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وب آنان را بزرگ كرده، برملا سازند و ها بايد خطاهاي بزرگان دين و عي كمونيست
اين انديشه را ترويج كنند كه دين، خرافه است و خرافه در انديشه باطل وجود 

 شود. دارد اما در كمونيسم جايي براي آن تصور نمي
گذاشتن نام اسلام بر عقايد و اعمال كمونيستي براي رسيدن به هدف و  -20

درست، دين انقلابي، دين متحول و  با نام دين خواهيم، چه مي يابي به آن دست
هاي آن تهي  دين آينده، تا به تدريج، اسلامي را كه محمد آورد از همه ويژگي

ها مسلمان هستند،  سازيم و فقط نامي از آن باقي بماند، زيرا تقريباً تمامي عرب
اشكالي ندارد كه اسماً مسلمان باقي بمانند، اما عملاً كمونيست باشند تا جايي كه 

 رود. شود و از بين مي كم نام اسلام هم مانند محتواي آن به تدريج ذوب مي مك

را آويزه گوش سازيم كه گفت بايد حزب كمونيست، » لنين«بايد همه ما تعاليم  -21
دشمن سرسخت دين باشد و بهشت موعودي كه همان جامعه كمونيستي است كه 

ر، اعلام مصلحتي و يابد، پس اگر در اين مسي در آن عدالت اجتماعي تحقق مي
كه  شركت مصلحتي و تأييد محتاطانه آنان لازم بود، اشكالي ندارد به شرط آن

 ها، محو دين باشد. نتيجه تمامي اين ظاهرسازي

 ما نسبت به اسلام به دو دليل خواهد بود:  مپس اهتما -22
 اولاً: به كار بردن اسلام در جهت نابودي اسلام.

 نفوذ كردن در جهان اسلام. ثانياً: به كارگيري اسلام براي
هاي ما به  هر چند نيروهاي مرتجع مخالف ما در جهان اسلامي هوشيارند نقشه

زودي آنان را تضعيف خواهد كرد تا به صورت تدريجي ذوب شوند و از توانايي 
 ساقط گردند. 

تحت عنوان تصحيح مفاهيم اسلامي و برطرف نمودن اشتباه و شك و گمان، و  -23
اسلام را از ريشه براندازيم و كمونيست را جايگزين  ،توانيم لام مير زير نام اسد

 سازيم. 
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 سازد. نامه به صراحت اسرار هولناكي را فاش مي پيمان
تمام فعاليت  تپيمانان و كارگزاران ما در كشورهاي عربي با جدي در حال حاضر هم«
ها و  ادارات، شركت اند به منصب وزارت يا رياست كنند، و تعدادي از آنان توانسته مي

اند به قدرت  هاي ما توانسته مؤسسات رسمي و غيررسمي دست يابند، طبق آموزش
ست، اما نوعي پيروزي به اها در نوع خود فردي  دسترسي پيدا كنند هر چند اين فعاليت

گردد و به  هاي قابل توجهي مي و تماس و ملاقات افراد موجب تجمع آيد حساب مي
فراد بيشتر و به دست آوردن مناصب ديگر، شرايط براي ايجاد زمينه تدريج با گرويدن ا

 گردد. انقلاب فراهم مي
اي ما، اين افراد تحت پوشش و عنوان وزير يا مسؤول مرتجع و ه بر اساس آموزش

جاد ترين شكلي به ايشان اي كه كوچك وابسته به حكومت با اطمينان و آرامش بدون آن
 ».ام آنان براي پوشش، به خوبي استفاده نمايندكنند و از ن شود، فعاليت مي

احمد «و » نوشته عباس محمود عقاد» «اسلام و كمونيسم«(نقل از كتاب 
 )123صفحه » عبدالغفورالعطار

ها  هاي كينه توزانه كمونيست چه گذشت نقشه مربيان محترم، برادران عزيز آيا در آن
هاي موذيانه  لاشگرديد؟ آيا ت براي كشاندن مسلمين به جانب كفر و گمراهي، مشخص

كندن ريشه اسلام و مسلمين از جوامع اسلامي برايتان آشكار گشت يا نه؟ آنان براي بر 
هاي آنان براي اين هدف شوم است كه هر فرد مسلماني را  آيا به خوبي دريافتيد كه تلاش

عقيده  و دينم اسلام است ازص گويد خداوند پروردگار من است و پيامبر محمد ميكه 
ديني را جايگزين  هاي گمراه كننده و كفر و بي گاه به جاي آن انديشه خود تهي سازند، آن

 سازند؟

طِۡ�  يرُتِدُونَ ﴿ ُُ ن 
َ

ُ ُٔ  ََ ْ نوُ ِ ٱوا َّ  �َ
ۡ

نٰهِِمۡ وَتََ ََ فۡ
َ

ُ ٱبُِ هُ  َّ ََ ن يتُمِّ نوُ
َ

ُ � ونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۥ�ِّ  فٰرُِ ََ  لۡ
 .]32: بةالتو[ ﴾٣
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شان خاموش سازند و خداي تعالي ابا دارد و حتماً  ند كه نور الهي را با دهانخواه مي«
 ».رساند هر چند كافران را ناخوش آيد نور خويش را به اتمام مي

 ها هاي صليبي نقشه )ب
سال به طول انجاميد و با پيروزي مسلمانان  200هاي صليبي كه  بعد از ناكامي جنگ

هاي  اي منظم و نقشه گر وارد عمل شدند، اين بار با برنامهاي دي ختم شد، صليبيون به گونه
هاي شيطاني، براي نابودي اسلام و مسلمين دست به كار شدند،  گرانه و توطئه حيله

 خطوط اصلي اين برنامه شوم به قرار زير است: 

 برانداختن احكام اسلامي -1
، »انگليس«هاي  براي اجرا اين نقشه كمر به نابودي دولت عثماني بستند، دولت

در شرايط ضعف دولت عثماني و وجود اختلافات داخلي، » فرانسه«و » ايتاليا«، »يونان«
هاي  هاي هار به طرف سرزمين فرصت را مغتنم شمرده، سربازان خود را مانند گرگ

 مستولي شدند.» استانبول«بر كشور و آنان خصوصاً آن، عثماني روانه كردند و 
، انگليس به خائن بزرگ تركيه، »لوزان«كنفرانس صلح  پس از شروع مذاكرات در

كه  هاي تركيه بيرون نخواهيم رفت، مگر آن اعلام كرده كه ما از زمين» آتاتورك«
 يل برآورده شود.هاي ذ خواسته

 لغو حكومت اسلامي و تبعيد خليفه و مصادره اموالش. ) أ(
 تركيه بايد تعهد كند كه هر حركت مدافع خلافت را سركوب كند. ) ب(

 تركيه رابطه خود را به طور كامل با اسلام قطع كند. ) ت(

 جايگزيني قانون مدني جديد به جاي احكام اسلامي. ) ث(
علاوه بر تمامي اين شروط، قرار شد كه محاكم شرعي و مدارس ديني و اداره اوقاف، 

 ملغي گردد.
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اذان به زبان تركي گفته شود و به جاي حروف عربي از حروف لاتين استفاده گردد و 
 1928الذكر در سال  به جاي روز جمعه، روز يكشنبه تعطيل شود، تمامي موارد فوق

 ميلادي به مورد اجرا گذاشته گفتند.
شان، استقلال تركيه  پيمانان شروط مطرح شده را اجرا كرد و انگليس و هم» آتاتورك«

بارزه با را پذيرفته و به آتاتورك براي لغو حكومت عثماني و برانداختن دولت پيشين و م
 ريك و تهنيت گفتند.باسلام، ت

هاي  جريان» كرزون«امور خارجه، آقاي  هنگامي كه در مجلس عوام انگليس، وزير
كرد بعضي از نمايندگان اعلام استقلال تركيه را از جانب  واقع شده در تركيه را بيان مي

يل چنين وزير امور خارجه، به شدت محكوم كردند و اظهار داشتند كه شما به چه دل
كنيد كه دوباره كشورهاي اسلامي برگرد آن جمع  ايد، آيا تصور نمي عملي را مرتكب شده

 شده و بار ديگر به غرب هجوم آورند.
 گويد: در جواب مي» كرزون«آقاي 

تواند از جاي برخيزد، زيرا ما منبع و  ايم كه ديگر نمي اي به تركيه وارد كرده ما ضربه
ايم و آن دو چيز اسلام و خلافت  ا دو چيز است نابود كردهمنشأ قدرت آن را كه همان

44Fاست

1. 

 برداشتن و محوكردن قرآن از صحنه زندگي مردم -2
ت و تنها سدانند كه قرآن مصدر اساسي و بنيادين نيروي مسلمين ا ها خوب مي صليبي

 باشد. راه بازگشت به مجد و عظمت و تمدن حقيقي پيشين مي
قرآن را بر دست بلند كرده است در مجلس عوام انگليس  در هنگامي كه» گلادستون«

 گويد:  در مقابل حضار مي

________________ 
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تواند بر شرق سيطره  تا زماني كه اين قرآن در دست مسلمانان باشد نه تنها اروپا نمي«
45Fپيدا كند بلكه خودش نيز در امان نخواهد بود

1. 
 گويد:  مي» ويليام جيفورد بالكراف«مبلغ صليبي 

پذير خواهد بود كه  هاي عربي، پنهان گردد، امكان شهر مكه از سرزمين هرگاه قرآن و«
دارند و از محمد و كتابش دور  ببينيم كه اعراب به تدريج به جانب تمدن غرب گام برمي

 .46F2»شوند مي
 گويد:  مي» كاتلي«توز صليبي،  مبلغ كينه

ترين سلاح است و بايد رد بهما بايد از قرآن بر عليه اسلام، استفاده كنيم كه در اين مو«
اين مطلب را به مسلمانان القا كنيم كه اگر مطلب صحيحي هم در قرآن هست، زياد 

اي از  دهند، نيز بهره چه را به قرآن به عنوان مطلب جديد نسبت مي تازگي ندارد و آن
صحت و واقعيت ندارد. يكي از حكام فرانسوي الجزاير، به مناسبت صدمين سال تصرف 

 گويد: ر يك سخنراني ميالجزاير د
ز زبانهايشان بركنيم تا ابايد آثار قرآن عربي را از وجود مسلمانان بزداييم و عربي را 

47Fبتوانيم بر آنان پيروز شويم

3. 
كه به  هاي جالب توجهي در فرانسه گرديد. براي آن ها موجب وقوع جريان اين انديشه

كه قرآن را در درون  راي آنمقاصد خويش دست يابند به تجربه عملي دست زدند و ب
جوانان الجزايري سركوب كنند، ده نفر از دختران مسلمان الجزايري، به وسيله حكومت 

انسوي فرستاده و ملبس به لباس متداول آنان شدند و تحت آموزش رس فرفرانسه به مدا
ل گرفتند و يك فرانسوي تمام عيار شدند. بعد از يازده سافرهنگ و زبان فرانسوي قرار 

اي براي آنان ترتيب داده،  التحصيلي ويژه گذشت جشن فارغ ها مي تلاشكه از تمامي اين 

________________ 
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شدگان  نگاران دعوت به عمل آمد، اما جمع دعوت از وزيران و صاحبان فكر و روزنامه
ناگهان با جمع دختران الجزايري رو به رو شدند كه تماماً ملبس به لباس اسلامي الجزاير 

 بودند.
ا و وسايل ارتباط جمعي با سؤال آميخته با اعتراض و با لحني پرخاشگرانه ه روزنامه

 سال در الجزاير چه كرده است؟ 128پرسيدند: پس فرانسه در مدت 
تر از  گويد: چه كنيم كه قرآن قوي وزير مستعمرات فرانسه در ارتباط با اين مسايل مي

48Fفرانسه است

1. 

ن مسلمين و گسستن ارتباط آنان با نابودي انديشه و عقيده اسلامي در ميا -3

 خداوند 
مي و گام گذاشتن در لاقصد ايشان از سركوبي انديشه اسلامي، فروپاشي نظام اس

بند و باري و الحاد است تا به اين شيوه، مسلمانان را از اسلام و عقيده اسلامي  طريق بي
 بهره سازند.  بي

 1935س قدس كه در سال در كنفران» ساموئل زويمر«رئيس جمعيت تبليغ آقاي 
 گويد:  ميلادي تشكيل شده مي

وظيفه مهم و اساسي كه دولت مسيحي، ما را براي انجام آن برگزيده است و براي 
كنيم مسيحي كردن مسلمانان نيست، زيرا اين  هاي اسلامي تلاش مي تحقق آن در سرزمين

فه مهم ما آن است كه كار، هدايت و احترام را براي آنان در بر خواهد داشت، بلكه وظي
هاي اخلاقي  مسلمانان را از دايره اسلام و ارتباط با خداوند خارج سازيم، در نتيجه ارزش

شود، وجود  گذاري مي اي كه بر مبناي آن حيات اجتماعي جوامع، بنيان اساس و پايه
ن روش، ما درهاي فتوح استعماري را در ممالك اسلامي بر روي ينخواهد داشت، با ا

________________ 
 .1962سال  778ه شمار» الأيام«به نقل از مجله  -1
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ها و اذهان مردم را در ممالك اسلامي براي به انجام  گشاييم و تمامي انديشه مي خويش
 سازيم كه همانا خارج كردن مسلمانان از دايره اسلام است. رساندن اين اهداف آماده مي

اي دارد و  ايد كه نه با خداوند رابطه ها در آينده شما نسلي را پرورش داده با اين تلاش
ايد، اما مسيحي  اش خارج ساخته اط است، مسلمان را از دايره عقيدهنه خواهان اين ارتب

هاي بزرگ اهتمام نخوهد كرد، راحت طلب و  هم نشده است، پس به مفاهيم والا و آرمان
نيوي صرف دناتوان خواهد شد و تمامي تلاش خود را در جهت دنيا و كسب لذايذ 

لذت است و براي برآوردن آن، اگر  اندوزي كند، براي رسيدن به خواهد كرد، پس اگر مال
گيد و براي  هم در بالاترين مراتب قرار گيرد، از توان خويش براي كسب لذايذ بهره مي

زند، پس ما همان نسلي را ايجاد خواهيم  رسيدن به مقصد خويش به هر كاري دست مي
49Fخواهد كرد كه استعمار مي

1. 
ها)  عضت تبشير (تبليغ مسيحيگويد: ن در كتاب يورش به جهان اسلام مي» زويمر«

براي و تمدن غرب از دو جنبه مفيد فايده است، جنبه انهدام و جنبه بناكردن. مقصود من 
از انهدام دور ساختن فرد مسلمان از عقيده ديني است، هر چند به قيمت الحاد او تمام 

ند با شود و مقصودم از بنا كردن، همياري و همراه شدن با فدر مسلمان است تا بتوا
50Fفرهنگ غربي در مقابل جامعه خويش بايستد

2. 
گويد: بايد مدارسي به شيوه علمي غربي بنا كنيم، زيرا  مبلغ مسيحي مي» تلكي«آقاي 

ها، و ياد گرفتن لغات خارجي،  ي درسي غربيها كتاب بسياري از مسلمانان با خواندن
51Fاند نسبت به عقيده خود نسبت به قرآن و اسلام دچار تزلزل شده

3. 

________________ 
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 از بين بردن اتحاد مسلمين -4
كه هويت  يي ضعيف و ناتوان تبديل شوند بدون آنها انسان تا بدين وسيله مسلمانان به

 و عزت و موجوديتي داشته باشند.
شود  هاي آنان مي گويد: وحدت مسلمين موجب تحقق آرمان مي» سيمون«كشيش  -1

ي جلوگيري نمايند و در از سلطه اروپا بر ممالك اسلام كند ميو ايشان را ياري 
اين مسير، تبليغات ما در جهت فرو ريختن شوكت و عظمت اين حركت و به 

52Fكند ميانحراف كشانيدن اين هدف، نقش مهمي ايفا 

1. 
گويد: اگر مسلمانان در زير چتر امپراطوري عربي  مبلغ مسيحي مي» لورانس براون«

خواهند شد، هر چند اين متحد شوند، خطر و ضرر بالقوه مهمي براي جهان محسوب 
امكان هم وجود دارد كه اين وحدت خود نعمتي براي مردم جهان باشد، اما اگر متفرق و 

53Fباشد نه اهميتي دارند و نه تأثيريپراكنده 

2. 
ترين رجال سياسي و متفكرين  اي متشكل از بزرگ ميلادي كنگره 1907در سال  -

ه رياست كنگره، سخنان اروپايي به رياست وزير خارجه انگليس تشكيل شد ك
 :كند ميچنين آغاز  خود را اين

تمدن اروپا در شرف اضمحلال و نابودي است، بنابراين در اين گردهم آيي بايد «
 ».يي بيابيم تا از فروپاشي تمدن اروپايي جلوگيري نماييمها راه سعي كنيم

ي تمدن تمامي جهات مسأله خطر نابود ازكنگره مذكور يك ماه طول كشيد و رد آن 
اروپا بررسي شد، از جمله مباحث مهم اين كنگره، خطرهاي خارجي تهديدكننده اروپا 

ترين عامل تهديدگر هستند.  بود، كه اتفاق نظر بر اين بود كه مسلمانان خطرناك
ترين اقدامات در آينده، آن باشد كه تمامي  بنابراين قرار بر اين شد كه يكي از مهم

________________ 
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ر گرفته شود تا از اتحاد و اتفاق دول شرقي جلوگيري كند، نيروهاي اروپاييان به كا
ه اروپاست. اخيراً نيز زيرا خاورميانه مسلمان و متعهد تنها خطر قابل توجه براي آيند

اي كه بين يهوديان نژادپرست دشمن مسلمين و انگليس بسته شد،  بر اساس معاهده
فقاً عمل كنند. در همين قرار بر اين شد كه در جهت جلوگيري از وحدت مسلمين مت

رابطه قراردادهايي بين اين دو در جهت كمك به تحكيم حكومت صهيونيستي در 
54Fسرزمين فلسطين، بسته شد

1. 

 فاسد كردن زنان مسلمان -5
هاي مختلفي راجع به  آزادي زن را مطرح نمودند و بحث براي رسيدن به اين هدف،

انتقاد از قانون تعدد زوجات و آزاد حقوق زن و برابري زن و مرد مطرح نمودند و با 
گذاشتن زن در طلاق و صدها مسأله ديگر تلاش كردند تا آتش شك و ترديد را در 

گوي مشكلات بشر امروز، در  و توانايي شريعت اسلامي براي جوابارتباط با صلاحيت 
 ها برافروزند: قلب

جهان اسلامي «م اي كه به نا رياست جماعت مبلغين مسيحي در مقاله» زويمر«كشيش 
گويد: تا به حال هيچ عقيده مبني بر توحيد مانند عقيده اسلامي،  ت، ميسنوشته ا» معاصر

اي كه دو قاره بزرگ آفريقا و آسيا را تسخير كرده است  راسخ و پايدار نبوده است. عقيده
و به عنوان عقيده و شريعت و راه و روش زندگي دويست ميليون انسان بسط و گسترش 

55Fكرده است پيدا

2. 

________________ 
 .202ص » جذور البلاء«به نقل از كتاب  -1
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 كرده است. (مترجم)عدد را ذكر 



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    330

 

ارتباط اين اعضا با زبان عربي تحكيم شده است در واقع مسلمانان همانند آثار متراكم 
و مجتمعي هستند كه بر يك رشته كوه بر جاي مانده است يا به بيان ديگر همانند 

ر توحيد، منور وسايند، قله مرتفع اين كوه بلند به ن هايي هستند كه سر به آسمان مي وهرگ
56Fزن استبها نمودن  تعدد زوجات و بي قطه ضعف يا دامنه كوه، موضوعاست اما ن

1. 
 رساند: چنين به پايان مي سخنان خود را اين» زومير«

مبلغان ما نبايد مأيوس شوند، زيرا قضيه آزادي زنان، جوامع اسلامي را به خواب 
نان در قلوب سنگيني فرو خواهد برد و بايد بدانند كه تمايل به فرهنگ اروپايي و آزادي ز

بينند، جاي  مسلمين رشد كرده است، بنابراين نتايج فعلي تبليغات خود را ضعيف مي
57Fاميدواري است نه يأس

2. 
، ماه سپتامبر سال 15شماره » مردم جهان«در مجله » اتين المي«نويسنده فرانسوي آقاي 

 : كند ميچنين ترسيم  خطوط كلي انهدام فرهنگ اسلامي را اين 1901
گذارد، ما  ربيت فرزندان مسلمين تأثير قابل توجهي بر شخصيت آنان باقي ميهرچند ت

توانيم با پرورش دختران در مدارسي با معلمين مبلغ مسيحي به مقصد خويش نايل  مي
آييم و به هدف نهايي خود دسترسي پيدا كنيم. من معتقدم كه تربيت دختران مسلمان به 

توانيم اسلام را به دست خود مسلمانان  مك آن مياي است كه با ك روش غربي تنها طريقه
 نابود كنيم. 

 گويد:  يكي از مبلغين مسيحي مي» آن ميگيلان«خانم 
ايم كه تعداد قابل توجهي از دختران مصري را در كلاسهاي دانشكده  ما تونسته«

دختران مصري گردهم آوريم، پدران اين دانشجوايان افراد صاحب مقام و جزو رجال 
شوري هستند، چنين تجمعي آن هم تحت نفوذ مسيحيان در هيچ كجاي ديگر مهم ك

________________ 
 .25المؤامرة ومعركة المصير ص  -1
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جا انهدام  توانيم از آن پذير نبود، بنابراين چنين اماكني بهترين منافذي است كه مي امكان
 ».قلعه مستحكم اسلام را آغاز كنيم

 اي برادر مسلمانم:
محو ساختن انديشه و هاي شوم آنان را كه براي  هاي صليبيون و نقشه آيا عمق دسيسه

 فرهنگ اسلامي از درون دختران و پسران ماست، دريافتي؟
آيا به عيان ديدي كه هدف آنان متلاشي كردن وحدت مسلمين و جوامع اسلامي 

 است، تا به اين صورت براي رسيدن به مقصد خويش، راه را بگشايند؟
اي خود را به كار ه تلاشآيا دريافتي كه آنان با شعارهاي فريبنده آزادي زنان، تمامي 

بند و باري و  زار بي گيرند تا زنان مسلمان را فاسد كنند و دختران مسلمان را به لجن مي
 فساد اخلاقي سوق دهند؟

پس حالا كه به خوبي اين خطر را احساس كردي، در قبال فهم خويش مسؤول 
سپرده است به نحو  چنان كه پروردگار تو فرموده و به تو خواهي بود كه وظيفه خود را آن

اي مقبول و پسنديده و بر مبناي تربيت صحيح، در  احسن به انجام رساني و با شيوه
نهايت اين مسير به جايي برسي كه بهترين نتايج را در تربيت فرزندان و اصلاح خانواده 

 خوش كسب نمايي.

 ها ها و فرامانسون هاي يهودي دسيسه -ج
رت خود در سراسر سرزمين و تسلط بر تمامي براي گسترش قد» لعنهم االله«يهود 

هاي موذيانه متعددي مبادرت ورزيده است و براي تحقق  ها و نقشه مردم جهان، به دسيسه
 آرزوهاي مخرب خود همواره دو هدف اصلي را مدنظر دارد:

 هدف اول
به ها  آن و فريفتن نيپود جوامع موجود در سراسر كره زمتجزيه و فروپاشي تار و 

 يكديگر و ايجاد جنگ و اختلاف و جدال مداوم بين كشورهاي مذكور. وسيله
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 هدف دوم
هاي  ها و عقايد جوامع مختلف دنيا و نابود كردن مفاهيم و ارزش نديشهفاسد كردن ا

 هاي الهي و دور نمودن مردم از راه خداوند. اخلاقي و نظام
ي است تا به اين ردن عظمت و اقتدار جوامع بشرباين دو هدف اصلي براي از بين 

ترتيب ضعيف شوند و بدون مقاومت تحت سيطره و نفوذ يهوديان درآيند. يكي از 
هاي مخفي است كه  هاي مهم يهوديان براي فاسد كردن كشورها، تشكيل سازمان دسيسه

 باشد.  مي» سازمان فراماسونري«ها  آن ترين از جمله مهم
 گويد:  مي» هاي يهود يسهدس«در كتابش به نام » هعبدالرحمن حبنك«استاد 

تاريخ اين سازمان به خوبي ثابت كرده است ـ هر چند اهداف حقيقي آن به شدت 
هاي بشري  ترين جمعيت پوشيده شده و مخفي مانده است ـ كه اين گروه از خطرناك

تأثير قابل  سازمان،كرده است. اين  ميهستند كه در طول تاريخ، جوامع انساني را تهديد 
مردم كشورهاي مختلف جهان گذاشته است. اعضاي آنان به داخل كادر توجهي بر 

سياسي بسياري از كشورها نفوذ كرده و سياست ايشان را در جهت مطلوب خويش سوق 
اي در دست يهود تبديل  كه خود بدانند به بازيچه دهند به صورتي كه بدون آن مي
ي است كه خود را پنهان هاي يهوديان مكار اقع گرداننده كار، دستوشوند. در  مي

هاي فكري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به  ند، و در حقيقت بسياري از برنامها ساخته
كشورها با نام و مشخصات  زبسياري اها در  هر چند يهودي،شود وسيله آنان طرح مي

چنان  هاي فراماسونري، آن خاص خود حضور ندارند ولي كارگزاران ايشان در انجمن
توانستند،  ند نميبود شان مي كنند كه اگر بهترين مبلغان و متفكران يهود ميخدمتي به 

كنند اما  ي كه حركت ميديهوديان را به اهداف شوم خود، نزديك سازند. افرا ينچن اين
 روند؟!! كه بفهمند براي چه كسي و به كجا مي بدون آن

ه نحو قابل هاي فراماسونري به كشورهاي اسلامي ب مايه تأسف است كه انجمن
مداران و افراد با نفوذ، اصول و  تراند و بسياري از ثروتمندان و قد توجهي نفوذ كرده
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اند و از طرف ديگر هنوز  قوانين اين گروه را به عنوان عقيده و فكر خويش پذيرفته
هاي فرااسونري  ه چه هنگام صاحبان قدرت و نفوذ كه تحت سلطه انجمنكنميتدانيم 

هاي بزرگ  مقابل طرح دولت ردپذيرند و  زوم وجود اسراييل را ميهستند، رسميت و ل
 آورند. آميز مسأله فلسطين، سر تسليم فرود مي عصر حاضر براي حل مسالمت

كنيم، تثبيت رسميت و  بنابراين با شواهد و قرايني كه در حال حاضر مشاهده مي
كه به   چنان و همحقانيت اسراييل در آينده نه چندان دوري به وقوع خواهد پيوست 

ي يهودي، گرداننده اصلي اين قضاياست و هاي فراماسونرها تفضيل بررسي كرديم دست
يا به واسيطه وند ش همدست مي قدرتمنداني كه در اجراي اين نقشه شوم با فرامانسونرها

اي هستند كه  اي خود فروختهس آورند خائن قدرت اجرايي خود، آن را به اجرا درمي
كنند و با اين  را زير پا گذاشته، به جامعه خود و ساير ملسلمين خيانت ميتمامي عهدها 

رسانند كه دانسته يا ندانسته در ارتباط با سازمان فراماسوني جهاني  عمل خود به اثبات مي
ها به  قربانياني هستند كه از جانب يهودياند و  بوده و به بازيچه دست آنان تبديل شده

 اند. گر رانده شده ويران صف اول اين حركت مخرب و
در هر صورت اين خودباختگان به سبب اين خيانت بزرگ به ياري خداوند نابود 

هاي مسلمان، شامل حالشان خواهد شد  خواهند شد و لعنت خداوند، تاريخ و تمامي نسل
 تا روز قيامت. 

مسايل و امور و ها  آن خواهم از تأسيس انجمن فراماسونري و تشكيلات جا نمي در اين
چه علاقمند باشد در اين مورد  مخفي ايشان براي شما سخن بگويم. خواننده عزيز چنان

مراجعه نمايد. در واقع مقصود » حبنكه«تأليف استاد » مكائد يهوديه«بيشتر بداند به كتاب 
هاي شوم يهود در جنگ با اديان است،  جا پرده برداشتن از نقشه من از اين مباحث در اين

 اي كه مقصدي به جز فساد جوامع انساني ندارد. هخائنان هاي دسيسه
» مكائد صهيونيه«گيري از كتاب  ها خائنانه را با بهره هاي اين نقشه ترين بخش اينك مهم
 نمايم. براي خوانندگان عزيز بيان مي» عبدالرحمن حبنكه«تأليف استاد 
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ف ما انحراف ها به اين نكته اشاره شده است كه هد هاي صهيونيست در پروتكل •
هاي اخلاقي است،  عقيده و افكار و از بين بردن عقيده ديني و نابودي ارزش

بنابراين براي رسيدن به مقصد خويش بايد از هر عقيده ضد ديني استفاده كنيم چه 
 هاي يهودي باشد يا غيريهودي. مربوط به شخصيت

ي را از ديدگاه كه تمامي رفتارها و خصايل انسان» فرويد«گيري از نظريات  بهره •
 . كند ميغريزه جنسي و شهوت جسماني، توجيه 

آورد و با  استفاده كنند كه به عقيده الهي هجوم مي» كارل ماركس«از نظريات  •
نظريات خود موجب انحراف عقايد و انديشه و شخصيت تعداد قابل توجهي از 

 مردم شده است.

بگيريم چه چيز را جايگزين آن وقتي از ماركس پرسيدند، اگر عقيده الهي را از مردم 
 را با نمايش سرگم كنيد.ها  آن بسازيم گفت، نمايش و تئاتر؛

دهند كه خط بطلان بر قوانين اخلاقي كشيد و هر  را مبنا قرار مي» نيچه«نظريات  •
اش هر كاري بكند، هر چند اين  دانست براي رسيدن به خواسته انساني را مجاز مي

 .يا غيره باشدكار، قتل، خونريزي، تخريب 
دانيم از ديدگاه علم امروزي جزو نظرياتي  كنند كه مي تكه مي» داروين«به نظريات  •

58Fاست كه مردود شده است

1. 
كار يهود به جايي رسيده است كه از تمامي وسايل ارتباط جمعي خصوصاً راديو و  •

هاي  تلويزيون و تمامي عوامل فرهنگي مؤثر مانند سينما و تلويزيون و انجمن
باشد، ها  آن هر نويسنده يا كارگزار خائن ديگري كه در جهت مقاصدراماسونري ف

گيرند و به اين ترتيب با انتشار فساد و سوء استفاده از عوامل مؤثر  بهره مي
هاي  هاي مختلف و به كارگيري لطايف الحيل، نظام فرهنگي و هنر با روش

 فساد، سوق دهند. بند و باري و اجتماعي را به سوي تباهي اخلاقي و بي
________________ 

 مراجعه فرماييد. (مؤلف)» شهبات وردود«جانب به نام  در اين مورد به كتاب اين -1
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هاي دروس روانشناسي و  كرسي،اند كه با زيركي و سياست چنين توانسته يهوديان هم
شناسي را در اروپا و آمريكا و اكثر جوامع بشري تصاحب نمايند، تا بتوانند از اين  جامعه

يش، استفاده كنند. به طور منفذ در جهت انحراف فكري و اخلاقي جهانيان بيش از پ
هاي حساس  % كرسي دروس دانشگاهي اين رشته90ر حال حاضر در حدود تقريبي د

باشد. اثبات اين ادعا را به  علوم انساني تحت رهبري فكري، روحي و فلسفي يهوديان مي
 جا كه آمده است: كنيم، آن هاي پروتكل هشتم واگذار مي يكي از بخش

هوديان را از لحاظ اخلاقي غيري ايم كه تعداد بسيار زيادي از ما تا به حال موفق شده«
وجب ماقرار داريم  ،فاسد كنيم و با تعليم مباني باطلي كه خود نيز به مهمل بودن آن

 شويم. ها انسان ماندگي فكري و استعمار تعداد قابل توجهي از عقب
 چنين در پروتكل سيزدهم آمده است:  هم

ودي سلب كنيم تا نتوانند كه بتوانيم قدرت انديشيدن منطقي را از جوامع غيريه براي آن
براي ما خط مشي تعيين كنند و خود نيز بتواننند بر پاي خود بايستند، آنان را با انواع 

سازيم، بنابراين بايد با شتاب هر چه بيشتر به وسيله  ها مشغول مي ها و بازي سرگرمي
فرا  وسايل ارتباط جمعي مردم را به اموري مشروع و مفيد مانند هنر، ورزش، و غيره

تري كه ما در فكر  خوانيم، اين نوع سرگرمي و مشغوليت ذهني، مردم را از مسايل اساسي
آن هستيم منحرف خواهد كرد، در اين صورت، به تدريج مردم نعمت انديشه و تفكر 

صدا  سالم و مستقل را از دست خواهند داد و هر چه ما بگوييم، با ما هم آواز و هم
اي كه شايسته  ينده ما خواهيم توانست به عنوان تنها جامعهخواهند شد، بنابراين در آ

به عنوان انديشه جديد ها و نظام فكري خود را  رهبري فكري دنياست، خطوط و برنامه
مطرح سازيم، و براي تحقق آن بايد از افرادي در داخل خودشان استفاده كنيم كه دست 

ما اعتراف ادي به اقتدار و حاكميت چنين افر كه اين اند، به محض آن همكاري با ما داده
توانند  جاست كه مي آزاديخواهان و قهرمانان مردم به پايان خواهد رسيد، و اينكنند، دوره 

 خدمات شايان توجهي به ما بكنند.
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 باشد:  ها آمده است، موارد ذيل مي و از جمله نكات قابل توجچهي كه در اين پروتكل
پيدا كنيم بايد ابتدا اخلاق را حذف مختلف تسلط  هاي كه بتوانيم بر جامعه براي آن -

ها چيزي  از ماست؛ به زودي زماني خواهد رسيد كه در نظر جوان» فرويد«نماييم، 
مقدس باقي نخواهد ماند، روابط جنسي به آشكاري تمام در انظار عام انجام 

شود به ارضاي غريزه جنسي؛ در  شود و تمامي خواست يك جوان منحصر مي مي
 صورت است كه اخلاق از جامعه انساني رخت بربسته است.  اين

 آمده است:  1922در سال » بلگراد«در يكي از بندهاي كنگره فراماسونري در  -
ما نبايد فراموش كنيم كه دشمن اديان هستيم و نبايد در نابود كردن مظاهر دين از هيچ 

 نوع كوششي فروگذاري كنيم.
 گفته شده است:  1913ها در سال هاي فراماسونر در يكي از بيانيه -
 ».گزينند ، هدفي غير از خدا براي خويش برميها انسان به زودي«
 اين است:  1900يكي از مصوبات انجمن جهاني فرامانسونري در سال  -

كنيم، هدف اصلي  اكتفا نميها  آن ها و يا از بين بردن معابد ما فقط به پيروزي بر متدين
 ه روزگار است.ما محو ساختن آنان از صحن

آمده  1903كه از جمله مجلات فراماسونرها است در تاريخ » آكاسيا«در مجله  -
رسد كه دين از سياست جدا شود، به  است: مبارزه با اديان، زماني به پايان مي

 گيرد. جاي معابد را ميها  آن زودي انديشه فراماسوني، جاي اديان، و محافل
تواني دريابي كه اهداف  اي مفصل حالا به خوبي ميه برادر عزيزم؛ بعد از اين نمونه
گونه ترديدي  و خائنانه چيست. بدون هيچ هاي خبيث فراماسونرهاي يهودي از اين نقشه

 هاست آن اسراييل و تأسيس دولت بزرگ ها براي اعاده مجدد عظمت بني تمامي اين تلاش
مي جهان است و در اين كه از فرات تا نيل امتداد دارد، پس از آن، هدف تسلط بر تما

دانند كه اديان آسماني و مذاهب اخلاقي و هرگونه رابطه اجتماعي  مسير بر خود لازم مي
، نابود سازند و در نهايت، پرچم يهوديت را در سراسر هاست آن يا اقتصادي را كه مانع
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ست هاي اوليه اين دسيسه شوم ا زمين برافرازند، و تشكيل دولت اسراييل در فلسطين گام
آوران اين دولت نامشروع در تمامي كشورها هستند. و حالا  و محافل فراماسوني نيز پيام

اي بايد بيش از پيش تلاش كني و عزم را جزم  اي برادر عزيزم كه اين حقيقت را دريافته
اي سالم و رواني مطمئن و پايدار،  نمايي تا فرزندي با خصايل ايماني و اخلاقي و انديشه

 تا هدف تيرهاي مسموم تزلزل ايماني و انحراف اخلاقي قرار نگيرد.پرورش بدهي 

 هاي استعمار دسيسه -د
استعمار غرب در معناي كلي و فراگير آن است يعني نيروهايي كه با مقصود من از 

ها  گروه اند. قصد اين دست آواز و هم ها و مستشرقين در جهت مبارزه با اسلام هم صليبي
ا از هدف والاي اجتماعي خود يعني جهاد در راه خدا غافل آن است كه مسلمانان ر

بند و باري غرق سازند تا جايي كه فرد مسلمان  سازند، جوامع اسلامي را در شهوت و بي
اش بردارد و در زندگي خود به جز برآوردن غرايز هيچ چيز ديگري را  دست از عقيده

و رود، و به جانب شرافت و مهم و مقدس نشمارد، به منجلاب متعفن فساد اخلاقي فر
كرامت اخلاقي و احساس مسؤوليت و درك رسالت ارزشمند براي حيات خويش، گامي 

 برندارد.
خوان بيشتر از هزار توپ  گويد: جام شراب و زن آوازه يكي از سردمداران استعمار مي

 . تواند امت محمدي را نابود كند، پس آن را در عشق به ماديات و شهوات غرق كنيد مي
 گويد:  مي 1967در سال » قدس«بعد از سقوط » راندولف چرشل«

آزادي قدس و بيرون آوردن آن از سيطره اسلام آرزوي مشترك يهوديان و مسيحيان 
تر از يهوديان نيست، قدس را از چنگال مسلمانان درآوريم و  بود، شادي مسيحيان كم

بار مسلمانان هر  ادر كرد و اينكليساي يهودي، نه بيانيه مبني بر الحاق قدس يهودي، ص
 تلاشي بكنند قدس به آنان بازگردانده نخواهد شد.

هاي صليبيون و مستشرقين تا  كنم نقل قول استعمارگران در ارتباط با نقشه تصور مي
همين حد كافي باشد، به خوبي دريافتيم كه همه اين دشمنان در جهت نابودي مقدسات 
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اهند ولي خداوند نور پرفروغ خويش را همواره و مباني دين اسلام همدست و همر
 جاودان برخواهد افروخت هر چند كافران را ناخوش آيد.

پس از بحث درباره اين دشمنان خارجي، نبايد از نوكران و كارگزاران خائن آنان در 
هاي  هاي ملحد يا صليبي هاي اسلامي غافل شويم، كساني كه با كمونيست سرزمين

كننده، ارتباط دارند. اين  ب استعماري گمراهگر و ساير مكات سونرهاي حيلهرامافتوز يا  كينه
هاي  افراد خود فروختگاني هستند كه در انتشار مباني ضدديني و فساد اخلاقي در سرزمين

 نشينند.  اي از پاي نمي اسلامي، لحظه
نوع نكته مهم ديگري كه بايد به تو برادر و خواهر عزيزم تذكر دهم تغيير روش و ت

اينان در جهت سرقت هاي كارگزار و خائن است.  وسايل، و تلون تشكيلات اين گروه
اند و از پاي  هاي اخلاقي فرزند تو دست به دست هم داده عقيده و دين و نابودي ارزش

ات عاري از ايمان و اخلاق گردد و تحقق اين نقشه  نشينند تا زماني كه جگرگوشه نمي
آوردها و پيام  اعتقادي فرزند مبتني است، در حالتي كه دست يبند و باري و ب شوم بر بي

 اديان و شرايع آسماني، ديگر تقدس و احترام پيشين را براي او نخواهد داشت. 
اند، در تمامي جوامع اسلامي  اين كارگزاراني كه نفس خويش را به شيطان واگذا كرده

ها، راديو و تلويزيون يا هر  خانه ارتاند و امكان دارد در هر منصبي در ادارات، وز پراكنده
جاي ديگر ايشان را بيابي! بنابراين ابزارهايشان براي اشاعه فساد و عقيده ضد ديني نيز 
متنوع و رنگارنگ است. گاهي از تلويزيون، زماني از سينما و تئاتر، و گاه از مراكز 

 گيرند. هاي مختلف با عناوين گوناگون، بهره مي فرهنگي يا جمعيت
جاذب و پوشش   و بر تو اين برادر مربي پوشيده نيست كه اين افراد از شيوه سخنراني

توانند بر انديشه فرزندت تأثير  كه مي  چان كنند، آن منطقي و جالب توجه استفاده مي
 اش را تغيير دهند.  بگذارند و اخلاق و عقيده
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قام بالاست و به هاي آنان، ساختن خيال و آرزوي رسيدن به شغل و م يكي از شيوه -
گويند: ببينيد صاحبان تمدن و فرهنگ فقط زماني موفق به  جوانان و نوجوانان مي

 پيشرفت شدند كه دين را كنار گذاشتند. 

فلسفي است كه به وسيله آن در قلب نوجوانان نسبت هاي  اسلوب ديگر آنان بحث -
ر خداوند خالق گويند: اگ كنند مثلاً مي به خداوند و دين، شك و ترديد ايجاد مي

توانيم ببينيم، پس وجود ندارد و  است، چه كسي او را خلق كرده است. او را نمي
59Fغيره

1. 
ديگر آنان ايجاد ترديد در ذهن كودك نسبت به نظام و جامعه اسلامي است، شيوه  -

گويند: اسلام براي شرايط خاص زماني آمد، حال ديگر دوران آن سپري شده  مي
 آيد، زيرا عصر تكنولوژي اتم و فضاست. كار نمياست و در عصر حاضر به 

گويند: اسلام پوشش  كنند، ذلت و خواري زنان است. مي نكته ديگري كه مطرح مي -
بردار مردانند، پس امكان  نشيني را بر زنان واجب كرده، زنها برد و فرمان و خانه

ن قيود رشد و شكوفايي براي آنان فراهم نخواهد شد، پس فردا اگر بخواهد از اي
60Fدست و پاگير آزاد شود بايد اسلام و عقيده ديني را رها سازد

2. 
هاي آنان، دعوت و رهنمود جوانان و نوجوانان به سوي  از جمله توطئه -

اخلاقي و فساد است، با اين استدلال كه بايد غرايز برآورده شود و  راني، بي شهوت
ادل رواني ايجاد سركوبي احساس جنسي و به بند كشيدن غرايز، نوعي عدم تع

اي در مورد آن بحث  گونه كه تا اندازه هاي مختلف ديگري از اين . و روشكند مي
 شد. 

________________ 
ها پاسخ داده شده  تمامي اين سؤال مراجعه فرماييد كه» شبهات وردود«جانب به نام  به كتاب اين -1

 است. (مؤلف)

نوشته استاد وهبي » المرأة المسلمة«نوشته استاد دكتر نورالدين عتر و كتاب » ماذا عن المرأة«به كتاب  -2
 اند. سليمان الغاوجي رجوع كنيد كه تمامي اين سخنان باطل را پاسخ گفته
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نٰهِِمَۡ يَُ�ِٰ� ﴿ ََ فۡ
َ

لٰكَِ قَوۡلهُُم بُِ ينَ ٱونَ قَوۡلَ  ُٔ ََ ِ ْ مِن َ�بۡلُ  َ�تَٰلهَُمُ  َّ وا َ ٱَ�فَرُ ُ ٰ يمُۡفكَُونَ  َّ َّ َ
�

 .]30: بةالتو[ ﴾٣
، شبيه سخنان كساني كه قبلاً كفر ورزيدند، رانند ميكه بر زبان اين سخني است «

 ».روند را بكشد به كجا ميها  آن خداوند
اي كه قصد و غايت اين  تا كنون اين مهم را دريافته ،پس اي برادر و خواهر عزيز

كارگزاران خائن آن است كه نسل مسلمان و جوامع اسلامي را به جانب سيادت و رهبري 
گر، سوق دهند. تا جايي  هاي ويران هاي كفرآميز و مكاتب ضاله و انديشه قيدهصاحبان ع

كه دختر و پسر مسلمان نه حيا داشته باشند و نه به حلال و حرام اهميت دهند و چيزي 
 به نام اسلام را به فراموشي و غفلت كامل بسپارند.

 عمل درآورند و هاي شوم خود را به مرحله اگر اين كارگزاران خائن بتوانند نقشه
ميدان براي اجراي آن خالي باشد و دست به دست هم داده و انديشه و مرام خويش را 

كه كسي در مقابل آنان با  شان باشد و بدون آن كه مقاومتي بر سر راه منتشر سازند، بدون آن
كه كسي  شان باشد و بدون آن كه مقاومتي بر سر راه احساس مسؤوليت بايستد، بدون آن

كه كسي به تربيت و توجيه اسلامي  قابل آنان با احساس مسؤوليت بايستد، بدون آندر م
اسلامي ـ خدا آن روز را نياورد ـ به طور  عفرزند خود، اهتمام نمايد، بدون ترديد جوام

دارند و به زودي به ناچار به ضميمه فرهنگي  برمي ديني و فساد گام كامل به جانب بي
داري يا كمونيستي، مبدل خواهند شد و در آن صورت در  غرب يا شرق، نظام سرمايه

ذلت و خواري جاودانگي و عبوديت و بردگي و گمراهي هميشگي دست و پا خواهيم 
ها و تاريخ خواهند شد، لعنتي  زد و از آناني خواهيم بود كه مستحق لعنت خدا، نسل

 مداوم تا روز قيامت.
ات را و نيرويت  همت را بالا بزن، ارادهبرخيز، آستين  !پس اي برادر و خواهر گرامي

خواهد،  طور كه اسلام مي را دوچندان كن! تا بتواني مسؤوليت خود را در تربيت فرزند آن
ات و فرزندانت را ادا كني زيرا آنان امانتي الهي هستند در  ادا كني و حق تربيت خانواده
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امت چيزي برايت باقي دست تو و اگر چنين نكني در روز قيامت به جز شرمساري و ند
كه روز محاسبه و سؤال فرا رسد، اين حق را ادا كن تا رضايت  نخواهد ماند، پيش از آن

الهي را به دست آوري و بتواني در كنار آن پادشاه مقتدر با كساني كه خداوند با ايشان 
 نشين شوي و نعمت داده است يعني پيامبران، راستگويان، شهدا و صالحين، محشور و هم

 به راستي كه اينان بهترين دوستانند. 
 فرمايد:  خداي سبحن مي

هُم مّۡ� ﴿ َّ ِ  .]24الصافات: [ ﴾٢ولوُنَ  ُٔ وَقفُِونُمَۡ �
 ».آنان را متوقف سازيد كه مورد بازخواست هستند«

 فرمايد: و مي

ّ�كَِ ﴿ ََ عَِ�  َٔ لنََۡ�  فَوَ َ�ۡ
َ

عۡمَلوُنَ   ٩لنَّهُمۡ ُ َُ  .]93 -92الحجر: [ ﴾٩َ�مّا َ�نوُاْ 
[اي محمد] به پروردگارت قسم كه از تمامي آنان سؤال خواهيم كرد در ارتباط با هر «

 ».اند چه كه كرده آن





 
 
 

 

 اصول بنيادي در تربيت فرزند كه بر دو پايه استوار است:

 اول: اصل ارتباط
 دوم: اصل برحذر داشتن

 اصل ارتباط
ها و  رسد با ارزش ن تمييز و تعقل ميبه س هبدون ترديد اگر كودك از همان زماني ك

مفاهيم اعتقادي، روحي، فكري، تاريخي، اجتماعي، ورزشي و غيره به نوعي ارتباط داشته 
گذارد و به سن پيري  باشد تا زماني كه به دوران نوجواني و جواني و بزرگسالي گام مي

كه به  كند مييدا بخش و صيانت تقوايي، پ چنان مناعت ايماني و يقين آرامش رسد، آن مي
گيرد و تمامي مباني فكري،  شود، اوج مي سبب آن از جاهليت منحط موجود جدا مي

گيرند. او نيروي پرتواني است كه در  كننده را به تمسخر مي هاي گمراه اعتقادي و انديشه
ايستد و با عقده و كينه  مقابل هر انساني كه در برابر نظام و عقيده اسلامي با عداوت مي

ايستد زيرا در اين  اي وارد كنند، مي د دارد كه به مباني جاودان عقيده اسلامي، خدشهقص
گذاري و  مرحله است كه فرزند به اسلام به عنوان عقيده و عبادت، اخلاق، نظام، قانون

 جهاد و دعوت و دين و دولت و كتاب و شمشير و انديشه و فرهنگ، پيوسته است.
الذكر را كه سعادت و خير دنيا و آخرت را براي  ط فوقترين نوع رواب جا مهم در اين

دارم كه اميد است در  به خدمت شما مربيان گرامي تقديم مي كند ميفرزندانتان تضمين 
شمار مؤمنين  رباشيد، چه بسا فرزند دلبند شما دتوانيد كوشا  جايي كه مي اجراي آن تا آن
ر و جزو جماعت مجاهدين آزاده قرار ي متقي و مطهها انسان و در زمرهنيكوكار در آيد 

گيرد و تحقق اين خواست براي خداوند سبحان دشوار نيست. روابط مذكور به قرار زير 
 است: 
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 اول: ارتباط عقيدتي
در بحث تربيت ايماني به تفصيل سخن گفتيم و تذكر داديم كه لازم است كه از زمان 

اساسي ايمان و حقايق عيني و تمامي هاي  رشد انديشه و آغاز تعقل كودك، او را با پايه
چه كه از خبر صادق در ارتباط با عقيده يا مفاهيم غيبي آمده است و به طور يقيني به  آن

 است، آشنا سازيم. اثبات رسيده
و پيامبران  ها كتاب ، ملايك،لأبر اين مبنا واجب است كه مربي؛ نهال ايمان به خداي

ر و عذاب قبر و احوال حشر و نشر و بهشت و ر و سؤال دو مأمور قبالهي و قضا و قد
اين نهال  ر اعماق وجود فرزند جايگزين سازد،و ساير مفاهيم ضروري را د جهنم
چه با اخلاص و عمق انديشه و رسوخ مفاهيم ايماني در قلب و جديت مربي،  چنان

و نظارت الهي و اش حس مراقبت  جايگزين شود، درخت تنومندي خواهد شد كه ثمره
مقابلش و التزام به مجموعه اوامر و نواهي، است. حساسيت  رداز او و تسليم بودند  ترس

گردد كه اگر مفاسد اجتماعي و وساوس  ايماني و بيداري ضمير چنين انساني موجب مي
نفساني و رذايل اخلاقي نگردد و به همين دليل از لحاظ روحي و اخلاقي امر او به 

شود و جزو كساني  ظ عقل و سلوك نيز متكامل مياصلاح كشيده خواهد شد و از لحا
هدايت و بودن بر صراط مستقيم و برنامه و قانون الهي، زبانزد   خواهد بود كه از جنبه

كه در اين رابطه در  خاص و عام خواهد شد. خواننده گرامي، مربي عزيز با توجه به آن
ام،  ل سخن گفتهبه تفصي» مسؤوليت تربيت ايماني«قسمت دوم كتاب، تحت عنوان 

كنيد نيازمند به  بينم كه مجدداً آن را تكرار نمايم، در صورتي كه تصور مي ضرورتي نمي
شاءاالله جوابگوي نياز شما  توانيد به بخش مذكور مراجعه فرماييد كه إن آن هستيد مي

 خواهد بود.
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 دوم: ارتباط روحي
اشراق مزين شود و گل مقصود من از ارتباط روحي آن است كه روان فرزند با صفا و 

در قلبش شكوفا گردد و نفس او در جوي از پاكي و روحانيت، علو و  ايمان و اخلاص
اي ويژه دارد كه با ارتباط متنوع روحي، او را  منزلت پيدا كند كه در اين مورد اسلام شيوه

 دهد. دائماً با حفاظي معنوي در جوي از اشراق و پاكي و اخلاص قرار مي

 كودك با عبادتارتباط  (أ)
 آمده است كه فرمود: ص در روايتي از پيامبر اكرم

چه نماز  سالگي به نماز امر كنيد و در ده سالگي (چنان  فرزندانتان را در هفت«
(روايت حاكم و ». جاي خوابشان را جدا كنيد نخواندند) ايشان را بزنيد و [در همين سن]

 ابوداود)
ي فرزند را در مورد عبادات ديگر مانند روزه ـ اگر توان ارتباط عقيدت بر همين مبنا مي

 توانايي داشته باشد ـ و حج و زكات در صورتي كه پدر توانايي داشته باشد، قاس نمود.
و شايسته است كه تو، اي مربي گرامي، اين مطلب را به فرزندت تفهيم نمايي كه 

ر عمل صالحي است كه شود، بلكه شامل ه عبادت فقط به اركان چهارگانه آن محدود نمي
دهد، براي مثال  انسان مؤمن با التزام برنامه الهي و براي جلب رضايت او، انجام مي

، به اين كند ميتوانيم تاجري را در نظر بگيريم كه از روش الهي در تجارت استفاده  مي
رد و با عملي هم كه امعني كه در تجارت خويش حلال و حرام را به طور كامل در نظر د

دهد، خواستار رضايت خداوند است، چنين تاجري از بندگان مؤمن خداوند  جام ميان
 است. 

هر مربي كه مسؤول تربيت كسي است كه از همان دوران بنابراين لازم است كه 
هاي حق و باطل را به خوبي به  كودكي مبادي خير و شر و مسايل حلال و حرام و نشانه

چه حرام است بپرهيزد،  ل است اقدام نمايد و از آنچه حلا او نشان دهد كه در عمل به آن
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جا كه  به ما ياد داده است آنص اين طريقه برخورد با فرزند را پيامبر بزرگوار اسلام
 فرمايد:  مي

به فرزندانتان  ز معاصي پروردگار بپرهيزيد وابرمبناي اطاعت الهي عمل كنيد و «
بپرهيزند، راه حفظ شما و آنان از آتش  اجرا كنند و از نواهي اردستور دهيد كه اوامر 

 (روايت ابن جرير و ابن منذر)». همين است
توان نتيجه گرفت كه ارتباط عبادي فرزند به مفهوم خاص و عام آن و عادت  پس مي

نمودن به اداي درست عبادت و برخاستن براي اداي وظايف مربوط به آن از همان دوران 
چه كه سزاوار  اطاعت الهي و آماده بودن براي اداي آنچنين تربيت برمبناي  كودكي و هم

اي كه فرستاده است، موجب  گويي قولي و عملي و التزام به برنامه اوست و سپاس
گردد كه كودك امروز ما، فرد متوازن و نيكوكار و مخلص فردا باشد، انساني كه حق  مي

سلوك و  ظسته از لحاو به الگويي شاي كند ميهر چيز را به جاي خود در زندگي ادا 
ها را  شود و در جرگه كساني خواهد بود كه چشم اخلاق و رفتار براي ديگران تبديل مي

 سازد، زيرا به حقيقت بر طبق هدايت و راه راست است. متوجه خويش مي

 (ب) رابطه فرزند با قرآن كريم
 فرمود:ص اكرم آورديم كه نبي» طبراني«قبلاً در روايتي از 

بيت او و  را بر اساس سه خصلت تربيت كنيد، محبت پيامبرتان و آلفرزندانتان «
تلاوت قرآن، به درستي كه حاملان قرآن در سايه عرش الهي هستند همراه پيامبران او و 

 ».اي به جز سايه خداوند نيست برگزيدگانش در روزي كه هيچ سايه
هاي  م در سرزميندر مقدمه كتاب خود به اهميت حفظ و تعلم قرآن كري» ابن خلدون«

هاي  برنامهگويد كه آموزش قرآن كريم اساس تعليم در تمامي  و مي كند مياسلامي اشاره 
درسي است، زيرا قرآن از جمله شعاير اسلامي است كه موجب تثبيت عقيده و رسوخ 

 شود. ايمان در وجود فرد مسلمان مي
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كه دريافتيد  كه به محض آن كند ميپيشنهاد » السياسه«در كتاب خود به نام » سينا  ابن«
كه كودك از لحاظ جسمي و عقلي آمادگي دارد، آموزش قرآن كريم را آغاز كيند تا از 

 هاي ايمان در درونش نفوذ كند. همان ابتداي زندگي با زبان عربي خو بگيرد و نشانه
ريم كه به فرزندانتان، قرآن ك كند ميسفارش » احياء علوم الدين«در كتاب » امام غزالي«

و احاديث و اخبار گذشتگان و سرگذشت نيكوكاران و حكايات بعضي از حكام عادل و 
 متدين را بياموزيد.

و در فصل تربيت ايماني مفصلاً سخن رانديم كه چگونه گذشتگان ما به تربيت 
توانيد در صورت نياز  دادند، كه براي دريافت كامل آن مي فرزندان خود اهميت مي

 مراجعه فرماييد. 
كنم كه راه اصلاح اين امت  پس اي برادر و خواهر مربي، باز هم به تو يادآوري مي

فقط طريقي است كه در گذشته پيموده شده كه همانا آغاز آن طريق، خواندن قرآن و 
تطبيق عملي اين كتاب عظيم با زندگي بود و اگر واجد عزت و عظمتي بود و از جهت 

ديگر برتري داشت، به واسطه دين با عظمت اسلام هاي  انديشه و شيوه زندگي و واقعيت
كه  اي نداريم جز آن پس اگر باز هم خواهان آن مجد و عظمت باشيم، چارهبود، 
مان با قرآن كريم مأنوس باشند و از جهت انديشه به  گونه عمل كنيم، يعني فرزندان همان

كام و ساير دستورات آن مرتبط گردند، آن را تلاوت كنند و تفسيرش را دريابند و در اح
از آن پيروي نمايند. در آن صورت نسلي مؤمن و قرآني و زندگي خاضعانه و با خضوع 

نيكوكار و متقي خواهيم داشت كه همين نسل است كه عزت مجدد امت اسلام را تضمين 
گذاري  و به واسطه همت عالي و پرتوان آن كاخ رفيع دولت اسلام، بار ديگر بنيان كند مي
 تا از تمامي جوامع بشري از جهت تمدن و قدرت و عزت پيشي گيرد.شود  مي

پس اي پدر و مادر عزيز، بكوش كه معلم مناسبي براي تعليم قرآني براي فرزندانت 
كه اگر اين  بيابي كه در منزل، مسجد يا ساير مراكز، قرآن را به آنان آموزش دهد و بدان
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ات به انجام  در ارتباط با جگرگوشهوظيفه را به خوبي ادا كني، مسؤوليت خود را 
 اي. اي و ارتباط بين او و قرآن را از جهت روحي، فكري و عملي برقرار ساخته رسانده

چه را بحث كرديم به خوبي انجام دهي، فرزندت هنگامي كه چشم بصيرت  اگر آن
ي به ، درخواهد يافت كه مبدأ عقيدتي به جز مبادي قرآن كريم، و تشريع و قانونگشايد مي

ي روح آدمي ااي بر بخش و شفا دهنده جز قانون اين كتاب عظيم، ارزش ندارد و هيچ آرام
جاست كه به نهايت مطلوب در تربيت فرزندت دست  مانند قرآن عظيم نيست، در اين

يافته، و از لحاظ تكامل روحي و آمادگي عقلاني و ايماني به حد مورد نظر رسيده است 
بود كه از جهت هدايت و بودن بر مسير حق، انگشت نماي و از جمله كساني خواهد 

 همگان خواهد شد.

 (ج) فرزند و ارتباط با مساجد
اگر ديديد كه مردي به رفتن به مسجد عادت «آمده است: ص اكرم در روايتي از نبي

 (روايت ترمذي) و در قرآن كريم آمده است:». دارد بر ايمان او شهادت بدهيد

مَا﴿ َّ ِ عۡمُرُ  � جِدَ َُ ٰ ََ ِ ٱمَ َّ  ِ ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب َوۡمِ ٱوَ  َّ رِ ٱ ِۡ َِ قاَمَ  �
َ

 .]18: بةالتو[ ﴾لصّلَوٰةَ ٱوَُ
كنند كه به خداوند و آخرت ايمان دارند  به درستي مساجد خداوند را افرادي بر پا مي«

 ».دارند.. و نماز را بر پاي مي
هايي است كه تكوين فرد و  پايه ترين اي برادر مربي بدان كه مسجد در اسلام از مهم

جمع مسلمان در طول تاريخ، بر مبناي آن صورت گرفته است و هنوز هم مسجد از 
 گذاري تكوين فرد و جامعه در حال و آينده است. ترين اركان بنيان قوي

پذير  اجتماعي و ايماني فرزندان ما امكان آل روحي، اخلاقي، بدون مسجد، تكامل ايده
را از كجا بشنويم كه در آسمان اين دنياي » اكبر االله«د نباشد نداي آسماني نيست، اگر مسج
 لرزاند. آورد و بند دل را مي اندازد، مشاعره آدمي را به اهتزاز درمي خاكي طنين مي
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تواند پاي موعظه و گفتار حق بنشيند تا روح و نفسش  بدون مسجد، فرد مسلمان نمي
تواند  شكوفا گردد، بدون مسجد، فرد مسلمان نميبه حركت بيافتد و مشاعر و احساسش 

و دقايق تشريع هاي زندگي  احكام دين و تنظيم امور دنيوي و امور حلال و حرام و برنامه
موزد و اسباب نزول و تفسير را ياد تواند قرآن بيا ، فرد مسلمان نميرا دريابد، بدون مسجد

بي از حال و وضع يكديگر و از گيرد. بدون مسجد، امكان ندارد كه مسلمين كه به خو
 چهار گوشه دنيا باخبر باشند. آمال و آلام هم در

بدون مسجد، ممكن نيست كه عاطفه انسان مسلمان نسبت به برادرش به خوبي 
برانگيخته شود و درون هر يك در جهت محبت و دلسوزي و تعاون و تكامل اجتماعي، 

ني امن نخواهد يافت كه در عزا و فعال گردد. بدون مسجد، انسان مسلمان ديگر مكا
مصيبت به آرامش و اطمينان قلبي برسد و آب گواراي تسليت الهي را بر آتش بلاي نازل 

 بريزد.
اي از وظايف و اثرات مسجد است كه از  چه در ارتباط با مسجد بيان كرديم گوشه آن

ست مساجد ما تا به حال در طول تاريخ، تداوم داشته است و شايسته اص زمان نبي اكرم
چنين باقي بماند. و  ، اينكند ميتا ابد تا زماني كه انسان بر روي اين كرده خاكي زندگي 

گذر اساس محكم و استوار جامعه اسالمي در تمامي نقاط  خواهند، پايه اگر مسلمين مي
هاي مستحكم محبت ديني ايجاد  خواهند بين افراد اين امت، رشته دنيا باشند، و اگر مي

خواهند مانند گذشتگان بزرگوار خود عزت و رفعت و دولت و كيان  و اگر ميشود، 
چنان زنده و پويا و با طراوت نگاه  اسلامي را تحقق عيني بخشند، بايد مساجد را هم

 دارند.
ترين فوايد مسجد، ايجاد اطمينان قلبي  داني يكي از با اهميت اي مربي عزيز! آيا مي

گوش بده كه ص شود، به گفته مبارك نبي اكرم ياست كه با ذكر خداوند حاصل م
 ».هاي بهشت گذر كرديد، از آن بهره بگيريد اگر از باغ«فرمايد:  مي

 هاي بهشت كدام است؟ [ياران] گفتند: اي رسول خدا! باغ
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 شوند). (روايت ترمذي) هاي ذكر خداوند (مجالسي كه در آن ياد خدا مي فرمود: حلقه
تواند  ترين فوايد مسجد آن است كه مي كه يكي از مهم داني اي مربي عزيز آيا مي

هرگاه «فرمايد:  توجه كن كه ميص اي براي قرآن كريم باشد. به گفته پيامبر اكرم مدرسه
هاي خدا گرد هم آيند، كتاب خدا را تلاوت كنند و بين هم  اي از خانه قومي در خانه

د و رحمت الهي آنان را فرا گرد درس بخوانند بر ايشان حتماً آرامش قلبي نازل مي
كه نزد او  زنند، و خداوند از اين قوم در بين كساني گيرد به دور آنان ملايكه حلقه مي مي

 روايت مسلم). (»برد هستند نام مي
ترين اثرات مسجد، برگزاري نماز جماعت  داني از جمله مهم اي مربي عزيز آيات مي

 كن كه فرمود: گوش ص است، پس به گفتار پربركت پيامبر خدا
حان به سبب آن خطاياي بخواهم چيزي را بگويم كه خداوند س آگاه باشيد كه مي«

 ».برد و به سبب آن، درجات او را بالا مي كند ميآدمي را پاك 
 .اي رسول خدا :گفتند: بفرماييد

وضو ساختن پس از ارتكاب مكروه و زياد رفتن به مسجد و انتظار نماز بعد «فرمود: 
 (روايت مسلم)». اين است وسيله نجات از نماز،

هاي خداوند به راه  اي از خانه كسي كه در منزلش تطهير نمايد، سپس به جانب خانه«
شود و  اي از فرايض الهي را به جاي آورد، در يك قدم گناهي از او پاك مي افتد تا فريضه

 (روايت مسلم)». شود اي به درجات او اضافه مي در هر قدم ديگر، درجه
آناني را كه «آمده است كه فرمود: » ترمذي«و » ابوداود«و در حديثي ديگر به روايت 

 ».روند به نوري كامل در روز قيامت مژده بده تاريكي به سوي مسجد ميدر 
رهنمودهاي نبوي، بر تو اي مربي عزيز، لازم است كه آستين همت را بالا  ،بنابراين

سازي تا روح خويش را در  را با مسجد مأنوسزني و عزم را جزم نمايي كه فرزندانت 
سطح عقل و انديشه خود را بالاتر تا اين منزل مبارك الهي، به شايستگي تربيت نمايند، 
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برند، نفس خود را تهذيب كنند و با ساير فرزندان جامعه اسلامي وحدت و يكپارچگي 
 موعود را تحقق بخشند.

اط ببا عزيزان خود شديد و نسبت به ارتزماني كه موفق به اجراي اين امر در رابطه 
دايمي آنان با مساجد كوشان بوديد به غايت موردنظر از جهت تكوين روحي و ايماني و 

بر راه راست از جمله افراد ايد و آنان از جهت هدايت و بودن  اخلاقي آنان دست يافته
 نمونه خواهند بود.

 (د) كودك و ذكر خداوند
 خداي تعالي فرمود:

� ذۡ ٱفَ ﴿ َِ ذۡكُرُۡ�مۡ  كُرُو
َ

  .]152[البقرة:  ﴾ُ
 ».مرا به ياد آوريد تا من نيز شما را به ياد آورم«

 و فرمود:

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ْ ٱءَامَنُوا وا َ ٱ ذۡكُرُ صِيً�  وَسَبّحُِوهُ  ٤ذكِۡرٗ  كَِۡٗ�   َّ

َ
 ﴾٤بُۡ�رَةٗ وَُ

  .]42-41الأحزاب: [
، خداوند را بسيار ياد كنيد و او را صبح و شام تسبيح ايد اي كساني كه ايمان آورده«

 ».گوييد
 و فرمود:

َ ٱقضََيۡتُمُ  فَِذَِا﴿ ْ ٱفَ  لصّلَوٰة وا َ ٱ ذۡكُرُ ٰ نُنُو�ُِ�مۡ   َّ ا وََ�َ َٗ  .]103النساء: [ ﴾قَِ�مٰٗا وَُ�عُو
ه، ه و بر پهلو خوابيدگاه كه نماز گزارديد، خداوند را در حال نشسته و ايستاد پس آن«

 ».ياد نماييد
 و آيات ديگري در اين باب كه فراوان است.

مانند زنده  كند ميكسي كه خداوند را ياد «آمده است: ص و در روايتي از پيامبر خدا
 (روايت بخاري)». مانند مرده است كند ميو كسي كه ياد ن
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در روز قيامت اقوامي «فرمود: ص و در روايت ديگري آمده است كه رسول گرامي
درخشد و بر منابري از لؤلؤ هستند، مردم به  شان نور مي شوند كه در سيماي نگيخته ميبرا

 ».خورند، جزو پيامبران و شهيدان نيستند آنان غبطه مي
 اي رسول خدا،يك اعرابي كه در جمع حضور داشت بر زانوهايش نشست و گفت: 

 ايشان را براي ما وصف كن!
هاي مختلف كه به خاطر خدا يكديگر  ل و سرزمينايشان افرادي هستند از قباي«فرمود: 

 (روايت طبراني) ». كنند شوند و او را ياد مي دارند و براي ذكر خدا جمع مي را دوست مي
 فرمودند:ص آمده است كه حضرت رسول اكرم» بخاري و مسلم«در روايتي از 

د. او هرگاه مرا انديش ام در مورد من، مي ام كه بنده گونه فرمايد: من همان خداوند مي«
كنم و  ياد كند با وي هستم، اگر در نزد خود مرا ياد كرد من او را در نزد خويش ياد مي

اگر در جمع مرا به ياد آورد من نيز از او در جمعي بهتر از ايشان، ياد خواهم كرد، اگر 
شوم و اگر ذراعي به من  وجبي به من نزديك شد، به اندازه ذراعي به او نزديك مي

شوم و اگر با راه رفتن [معمولي] به جانب  به او نزديك مي» باعي«يك شد به اندازه نزد
 .61F1»آيم من آيد با هروله به سوي او مي

است در تمامي حالات و به تمامي اشكال مانند  مفهوم ذكر، ياد كردن عظمت خداوند
دن يا راه رفتن، در حالت قيام يا قعود، دراز كشي يادآوري ذهني، قلبي، زباني، فعلي يا ...

در هنگام تدبر آيات قرآن يا شنيدن موعظه يا احكام شريعت يا هر عملي كه مؤمن با آن 
هاي مختلف  طالب جلب رضايت الهي است. اين مفهوم ذكر را قرآن عظيم در مناسبت
 فرمايد: بيان فرموده است، خداوند متعال در ارتباط با ذكر ذهني و نفسي در قرآن مي

________________ 
متر، باع، فاصله انگشتان دو دست وقتي به  سانتي 50-70ذراع، فاصله نوك انگشتان تا آرانج تقريباً  -1

طور كامل دو دست باز شده و به حالت افقي است. هروله، رفتن به سرعت، حالت بين راه رفتن 
 معمولي و دويدن.
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ٞ وََ  َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ ّ   نََِالٞ ﴿ رَٰة ََ ِ ِ ٱ تلُۡهِيهِمۡ ت ِ ٱ�قاَمِ  َّ �ءِ  لصّلوَٰة ِ ٱ�يتَا َافوُنَ يوَۡمٗا  لزّكَوٰة ََ

َُ �يِهِ  تَقَلّ رُٰ ٱوَ  لۡقُلُوبُ ٱََ ََ ۡ ب
َ
 .]37النور: [ ﴾٣ ۡ�

تن بر پاي داش،مرداني كه تجارت و خريد و فروش (كسب و كار) آنان را از ياد خدا«
سازد، از روزي بيم دارند كه در آن قلب و چشم مردمان در  نماز و دادن زكات، غافل نمي
 ».شود آن روز منقلب و زير و رو مي

 خوانيم: چنين مي و در ارتباط با ذكر قلبي اين

ِينَ ٱ﴿ طۡمَ�نِّ قلُوُُ�هُم بذِِۡ�رِ  َّ ََ ْ وَ ِۗ ٱءَامَنُوا َّ  ِ َ  بذِِۡ�ر
َ

ِ ٱ� َّ  ِ طۡمَ�  ﴾٢ لۡقُلوُبُ ٱنّ ََ
 .]28الرعد:[

گيرد، آگاه باشيد كه فقط به  هايشان با ياد خدا آرام مي كه ايمان آوردند و قلب آنان«
 ».شود ذكر خداست كه قلب آرام مي

شود گفت كه تمامي آيات قرآن، شامل اين نوع ذكر  و در ارتباط با ذكر زباني مي
مول ذكر دروني و ذهني مش ازگر لفظي قبل شود، بنابراين ذكر زباني و به عبارت دي مي

حديثي  كند ميچه اين مفهوم را تأكيد  باشد. آن اين آيات و مورد امر مذكور در آن مي
 لأفرمود كه خدايص گويد: پيامبر است كه ابوهريره روايت كرده است، وي مي

ورد با او هايش را به ذكر من به حركت درآ ام مرا ياد كرد و لب هرگاه بنده«فرمايد:  مي
 (روايت ابن ماجه و ابن حبان)». هستم
سؤال كرد كه اي رسول خدا ص گويد: مردي از پيامبر خدا مي» عبداالله بن بسر«

 هاي اسلام بسيار زياد است به من چيزي بياموز كه به آن چنگ زنم!  برنامه
 وي)ذكر او بگكه دايماً  (مقصود آن» . زبانت همواره با ياد خدا تر باشد«فرمود: 

تمامي دعاها نيز جزو ذكر زباني هستند. البته بايد بدانيم گروهي از دعاها را جزو اين 
و صحابه كرام و سلف ص آوريم كه صحت روايت از پيامبر اكرم نوع ذكر به حساب مي

گيرد مانند اوراد صبح و  صالح به ثبوت رسيده باشد. اين دعاها به موارد متعددي تعلق مي
سيري يا سفر و اقامت، دخول و خروج، خواب و بيداري يا دعاي  شب و خوردن غذا و
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ذكر و هر نوع استغاثه به درگاه خداوند. استغفار زباني كه قرآن  ،اهر طبيعيتهجد و ظو
ز پيامبر اچنين است دعاهايي كه  است و اينجزو همين ذكر زباني ده است، نيز رك

ادعيه مذكور را به  نده عزيز بتواندكه خوان ، به ما رسيده است. براي آنع بزگروار ما
مراجعه » عبداالله سراج الدين«نوشته استاد » الاذكار«ي ها كتاب بهتواند  خوبي ياد بگيرد مي

 نمايد. 
 ت:در ارتباط با مفهوم فعلي ذكر در قرآن كريم آمده اس

ُ ٱقُضِيَتِ  فَِذَِا﴿ ْ ٱفَ  لصّلَوٰة وا �ضِ ٱِ�  نسَِ�ُ
َ
ْ ٱوَ  ۡ� ِ ٱضۡلِ منِ فَ  ۡ�تَغُوا ْ ٱوَ  َّ وا َ ٱ ذۡكُرُ كَِۡٗ�   َّ

فۡلحُِونَ  َُ   .]10الجمعة: [ ﴾١لّعَلُّ�مۡ 
پس چون نماز انجام شد در زمين پراكنده شويد و از كرم خداوندي بجوييد (مقصود «

 ».كسب و كار حلال) و خداوند را بسيار ياد كنيد باشد كه رستگار شويد
 فرمايد: كلي ذكر ميو در ارتباط با مفهوم فراگير و 

لۡقِ  �نِّ ﴿ ََ تِٰ ٱِ�  ََ ٰ �ضِ ٱوَ  لسَّ�
َ
فِٰ ٱوَ  ۡ� ََ ِ ت ۡلِ ٱ َۡ ِ ٱوَ  ِّ وِْ�  َهَّاَ

ُ
َِ ٱ�َ�تٰٖ ّ�ِ ٰ َٰ لۡ

َ
ِينَ ٱ ١ ۡ� َّ 

ونَ  َ ٱيذَۡكُرُ لۡقِ  َّ ََ ونَ ِ�  ٰ نُنُو�هِِمۡ وَتتََفَكّرُ ا وََ�َ َٗ تِٰ ٱقَِ�مٰٗا وَُ�عُو ََ ٰ  ٱوَ  لسَّ�
َ
ّ�نَا مَا  �ضِ ۡ� ََ

لَقۡتَ َ�ذَٰا خَطِٰٗ� سُبَۡ�نَٰكَ فَقنَِا عَذَابَ  ِ ٱََ  .]191-190آل عمران: [ ﴾١ َاَّ
هايي است براي  و زمين و آمد و شد شب و روز نشانهها  آسمان محققاً در خلقت«

د و در كنن كه خداي را در حال ايستاده و نشسته و بر پهلو خوابيده، ياد مي خردمندان، آنان
اي، پاك و  را بيهوده نيافريدهها  اين كنند، پروردگارا؛ و زمين انديشه ميها  آسمان خلقت

 ».منزهي پس ما را از آتش جهنم محفوظ دار
كه ذكر، شامل تلاوت قرآن كريم است بر اساس گفته مبارك خداوند  اما در مورد اين

 فرمايد: جا كه مي متعال است آن

﴿ َ َۡ نُ نزَّ كۡرَ ٱا �نِاّ َ�ۡ ِ ونَ  ۥ�ناّ َ�ُ  َّ َُ  .]9الحجر: [ ﴾٩لََ�فِٰ
ايم و خود نيز آن را حفظ خواهيم  به درستي كه ما، خود، ذكر را (قرآن را) نازل كرده«
 ».كرد
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 فرمايد: كه سؤال از علما و به دنبال دانش بودن نيز جزو ذكر است مي و در مورد آن

نۡلَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ

كِۡرِ ٱلُو�اْ ُ عۡلَمُونَ  �نِ َّ ََ  .]7الأنبياء: [ ﴾٧كُنتُمۡ َ  
 ».دانيد از اهل ذكر، پرسش نماييد پس اگر نمي«

گردد، دليل ما فرموده خداي تعالي در  كه ذكر بر عبادت نيز اطلاق مي آنو در مورد 
 سوره جمعه است:

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ِ مِن يوَۡمِ  َّ ْ �ذَِا نوَُِيَ للِصّلَوٰة ْ ٱفَ  مُعَةِ �ُۡ ٱءَامَنُو�ا ِ ٱ�مَِٰ ذكِۡرِ  سۡعَوۡا َّ﴾ 

 .]9الجمعة:[
شود به  گاه كه در روز جمعه براي نماز، ندا داده مي ايد، آن اي كساني كه ايمان آورده«

 ».سوي ذكر خداوند بشتابيد
اي كه مفهوم ذكر  پس اي مربي عزيز، با اين تفضيلات، تا به حال به خوبي دريافته

شود،  كه ذكر به حالت واحد يا عبادت و عمل خاصي محدود نمي اي چيست؟ و دريافته
عظمت  كند ميحالتي روحي است كه با بينشي عميق همراه است كه مؤمن را وادار 

 .خداوند سبحان را همواره در درون خويش به ياد آورد
 اي و به ارزش آن واقفي، تلاش كن تا كه اين مفهوم را ياد گرفته ر عزيز؛ حالدپدر و ما

فرزندت را بر اين مبنا تربيت كني، تا همواره عظمت خداي تعالي را در درون خويش، به 
ر سفر و حضر و جنگ و صلح و خانه و دياد آورد، در آشكار و نهان، در هر فعاليتي، 

ز او بيداري و خلاصه در هر مكاني و هر زماني و شرايطي، ذاكر باشد تا  ببازار و خوا
ر آيه مباركه دبه آنان عنايت دارد، عنايتي كه نمود آن  لأايجمله كساني باشد كه خد

 شود: ذيل بيان مي

مَا﴿ َّ ِ ينَ ٱ لمُۡمۡمِنُونَ ٱ � ِ ُ ٱ�ذَِا ذكُرَِ  َّ هُمۡ  ۥونَِلتَۡ قلُوُُ�هُمۡ �ذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تُٰهُ  َّ َۡ ََ نَا
تَوَّ�وُنَ  َُ ّ�هِِمۡ  ََ  ٰ  .]2ل: الأنفا[ ﴾٢�يَِ�نٰٗا وََ�َ

همانا مؤمنان كساني هستند كه قلبشان به ياد خداي، بلرزد و هرگاه كه آياتش بر آنان «
 ».شان بيافزايد و بر پروردگارشان توكل كنند خوانده شود، بر ايمان
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بدون ترديد در شرايطي كه ياد خداي در درون فرد، عميقاً نفوذ كند و ريشه بدواند و 
رسوخ كند، فرزند همگام با خصايلي مانند خضوع، حس حضور و نظر الهي در درونش 

به  و انسان متوازن و متعادلي خواهد شد كه كند ميعبادت، ذكر و عمل صالح رشد 
شود و دچار عصيان الهي  مرتكب گناه و فحشا نمي صفات وارسته اخلاقي مزين است،

 گردد و به خدا سوگند كه نهايت اصلاح و تقوي در فرزند همين است. نمي
كه  يبه راستي برنامه تربيتي اسلام و قواعد دقيق آن چه با عظمت و مؤثر است، زمان و

 پدران و مادران و مربيان و معلمين ما به آن ملتزم باشند و آن را در واقع تحقق ببخشند.
كنم كه فرزندت را بر مبناي مفاهيم مذكور  پس اي مربي گرامي، باز هم تأكيد مي

خلاق و تقوا و مراقبت الهي و احساس عظمت او در درون رشد تربيت كني تا بر اساس ا
اي و فرزندت جزو كساني خواهد بود  كند و اگر اين چنين كني به مقصد مورد نظر رسيده

 كه از هر جهت الگوي ديگران خواهد شد.

 (هـ) ارتباط كودك با نوافل
 بر پايه فرموده خداوند متعال:

ۡلِ ٱ وَمِنَ ﴿ ِّ  ِ ا  ۦَ�تَهَجّدۡ بهِ َٗ مُو ۡ َّ ّ�كَ مَقَامٗا  ََ َۡكَ  بۡعَ َُ ن 
َ

ُ � َٰ  ﴾٧ناَفلِةَٗ لّكَ عَ
  .]79الإسراء:[

و پاسي از شب را بيدار باش به نماز، تا براي تو نافله باشد، باشد كه پروردگارت تو «
 ».اي بدهد را مقام ستوده

كه حديث ،ندر ارتباط با تقرب الهي به نسبت فرد مؤمص و بر اساس گفته نبي اكرم
توانيد به آن مراجعه فرماييد و  مذكور در بحث ذكر در چند صفحه قبل آمده است كه مي

 فرمود.ص مبناي روايتي از مسلم كه پيامبر خدا بر
اي از بندگان خدا در هر روز دوازده ركعت نماز تطوع به جز نمازهاي  هرگاه بنده«

 .»سازد واجب بخواند خداوند در بهشت منزلي برايش مي
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نافله عبارت از عباداتي است كه فرد با رغبت و ميل خويش اضافه بر عبادات فرض و 
كنم  جا تصور مي شود. در اين هاي مختلفي انجام مي نمايد و در مناسبت واجب برگزار مي

ترين انواع آن مفيد واقع شود چه بسا كه خودت به آن عمل نمايي و فرزند و  كه بيان مهم
 عادت دهي. همسرت را نيز به آن

 (أ) نمازهاي نافله

 نماز ضحي -1
از اي بر هر كدام  صدقه«د: فرموص كه نبي اكرمآمده است » ابوذر«در روايتي از 

شود و براي اداي اين  هاي ريز انگشتانشان واجب مي اعضاي جسم شما حتي استخوان
 ».است هر روز دو ركعت نماز ضحي بخوانيد صدقه كافي

پيامبر «گفت:  لآمده است كه حضرت عايشه» مسلم«و در روايت ديگري از 
 »د.كر خواست بر آن اضافه مي خواند و هر چه مي ، چهار ركعت نماز ضحي مي صخدا

 ». هشت ركعت نماز خوانده استص پيامبر اكرم«و در روايت ديگري آمده است: 
ان توان استنباط نمود كه اقل نماز ضحي دو ركعت و ميز از مجموعه احاديث فوق مي

تواند هر كدام  متوسط آن چهار ركعت و افضل آن هشت ركعت است كه فرد نمازگزار مي
ساعت پس از طلوع آفتاب است تا يك ساعت  را كه بخواهد برگزينده و وقت آن نيم

 مانده به ظهر.

 نماز اوابين: -2

آمده است كه » ابن ماجه«شود در روايتي از  اين نافله پس از نماز مغرب خوانده مي
 فرمود: ص اكرم نبي

كسي كه پس از نماز مغرب شش ركعت نماز بخواند و در فاصله نمازها سخن «
 .كند ميالبته دو ركعت نماز هم كفايت ». نگويد برابر با عبادت دوازده سال است
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 نماز تحيه المسجد -3
هرگاه كسي از شما وارد «فرمودند:   صست كه پيامبر خدااآمده » مسلم«در روايتي از 

 ».كه دو ركعت نماز بخواند سجد شد ننشيند تا اينم

 دو ركعت نماز سنت وضو -4
 فرمود:  سخطاب به حضرت بلالص آمده است پيامبر اكرم» بخاري«در روايتي از 

اي چيست،  اي بلال! به من بگو تو بهترين كاري كه در اعمال مسلماني انجام داده«
 ».خويش شنيدمهايت را در بهشت پيش روي  زيرا من صداي كفش

ام كه هرگاه در هر ساعت روز يا  من عمل مهمي جز اين انجام نداده«گويد:  بلال مي
ام، دو ركعت نمازي كه بر من واجب نشده  ام دو ركعت نماز خوانده شب وضو گرفته

 ».بود

 نماز شب -5
برترين نماز پس «فرمود ص كه پيامبر اكرم كند ميروايت   »ابوهريره«از » ترمذي«

كه پيامبر  كند ميروايت » جابر«نيز از » مسلم«و » نمازهاي واجب، نماز شب است از
لحظات خيري  ندر شب، لحظاتي وجود دارد كه اگر فرد مسلمان در آ«فرمود: ص اسلام

و هر شب واجد چنين  كند مياز امور دنيا يا آخرت را بطلبد، خداي تعالي به او عطا 
 ».باشد لحظاتي مي

كنم كه به تحقيق نماز  شما را به نماز شب سفارش مي«فرمايد:  گري ميو در روايتي دي
شود، كفاره گناهان است و  شب عادت صالحان است و موجب نزديكي به پروردگار مي

 (روايت ترمذي)». گردد موجب جلوگيري از گناهان مي
حداقل نماز شب دو ركعت است و حداكثري ندارد، نماز شب برترين نمازهاست 

 تر است. اخلاص نزديكه زيرا ب
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 حنماز تراوي -6
هاي ماه رمضان  بيست ركعت است كه به دو ركعتي در تمامي شبنماز تراويح 

 گردد. شود، كه به صورت جماعت پس از نماز عشا برگزار مي خوانده مي
كه ايشان در زمان  كند ميكه از صحابه است روايت » سائب بن يزيد«از » بيهقي«

خواندند و  هاي ماه رمضان بيست ركعت نماز مي در شب س»عمربن خطاب«خلافت 
به علت طولاني شدن  س»عثمان بن عفان«صدها نفر در اين امر شركت داشتند و در عهد 

 كردند. و زياد بودن ركعات نماز بر عصاي خويش تكيه مي

 نماز استخاره -7
دعا بر اساس شود كه متن  نماز استخاره دو ركعت است، پس از آن دعايي خوانده مي

 گويد:  چنين مي است كه فرد در آن اين» جابر«از » بخاري«روايتي از 

» ْ مَّ إِنيِّ كَ  اللَّهُ يرُ
تَخِ تِكَ  أَسْ رَ دْ كَ بِقُ رُ دِ تَقْ أَسْ ، وَ كَ لْمِ أَسْ بِعِ ظِيمِ ، وَ عَ لِكَ الْ نْ فَضْ إِنَّكَ ، فَ أَلُكَ مِ

لَمُ  لاَ أَعْ لَمُ وَ عْ تَ ، وَ رُ لاَ أَقْدِ رُ وَ دِ قْ لاَّ ، وَ تَ يُوبِ أَنْتَ عَ غُ ٌ  .مُ الْ يرْ رَ خَ َمْ ا الأْ ذَ لَمُ أَنَّ هَ عْ نْتَ تَ مَّ إِنْ كُ اللَّهُ

 ْ ْ  ليِ ْ  دِينِيْ  فيِ
اشيِ عَ مَ يْ  وَ رِ اقِبَةِ أَمْ عَ يْ  وَ رِ لِ أَمْ اجِ ْ  أَوْ قَالَ عَ هُ ليِ ْ يَسرِّ هُ ليِ وَ رْ اقْدُ لِهِ فَ آجِ كْ ليِ  ،وَ ارِ ثُمَّ بَ

لَ  ،فِيهِ  عْ نْتَ تَ إِنْ كُ ي وَ رِ لِ أَمْ اجِ ي أَوْ قَالَ فيِ عَ رِ اقِبَةِ أَمْ عَ اشيِ وَ عَ مَ ٌّ ليِ فيِ دِينِي وَ رَ شرَ َمْ ا الأْ ذَ مُ أَنَّ هَ

نِي ضِ انَ ثُمَّ أَرْ يْثُ كَ َ حَ َيرْ رْ ليِ الخْ اقْدُ نْهُ وَ نِي عَ فْ ِ اصرْ نِّي وَ هُ عَ فْ ِ لِهِ فَاصرْ آجِ ِّ حَاجَتهَُ  »وَ ََ ُ ُ َ ََ   .َاَ
كنم و به سبب نيروي  و به سبب علم كاملي كه داري طلب خير ميمن از ت ،خدايا«

نمايم، به حقيقت كه تو  جويم و از فضل عظيم تو طلب مي مطلقي كه دارا هستي، مدد مي
دانم و تو بر همه اسرار غيب آگاهي كامل  داني و من نمي توانايي و من ناتوان و تو مي

براي دين و معاش و عاقبت من سودمند است  »امر«داني كه اين  داري، پروردگارا؛ اگر مي
داني اين كار براي دين و معاش  آن را براي من مقدر بفرما و بر من سهل گردان و اگر مي

و عاقبت من شر است من را از آن و آن را از من منصرف گردان؛ و در هر كجا كه باشد 
 .»خير را براي من مقدر بفرما و من را به آن راضي كن
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د دعا گوينده، حاجت خويش يا همان امر مذكور در دعا را بيان رست كه فجا در اين
دهد كه  دهد تا خداي تعالي به او سعه صدري مي ز آن به كارش ادامه ميا، و بعد كند مي

 نمايد. دهد يا ترك مي كارش را انجام مي

 نماز حاجت -8
 شود:  ميزيده ذيل خوانده گنماز حاجت دو ركعت است كه پس از آن دعاهاي بر

هَ إِلاَّ  لاَ « مُ االلهَُّ إِلَ يْ رِ كَ َلِيْمُ الْ انَ االلهِ رَ  ، الحْ بْحَ ظِيْمِ  بُّ سُ عَ شِ الْ رْ عَ دُ اللهَِِّ ،الْ َمْ بِّ الحْ َ   رَ ِينْ المَ عَ  ،الْ

الْسَّ  لِّ بِرٍّ وَ نْ كُ ةَ مِ نِيمَ غَ الْ تِكَ وَ رَ فِ غْ ائِمَ مَ زَ عَ َتِكَ وَ حمْ بَاتِ رَ جِ وْ ئَلُكَ مُ نْ أَسْ ةَ مِ ْ  لامَ عْ ليِ لِّ إِثْمٍ لاَ تَدَ  كُ

باً  نْ لاَ  إِلاَّ  ذَ هُ وَ تَ رْ فَ ّ  غَ لاَ فَرَّ  ا إِلاَّ ََ تَهُ وَ ا إِلاَّ  جْ ضَ يَ لَكَ رِ ةً هِ اجَ رَّ  حَ مَ الْ حَ ا أَرْ ا يَ يْتَهَ َ قَضَ ِينْ  ».احمِ

 (روايت ترمذي)

 (ب) روزه نافله 
ص پيامبر خداشود كه  استنباط مي» مسلم«ل بر مبناي حديثي به روايت فروزه ن

 فرمود: 
اي از بندگان خدا كه روزي را در راه خدا روزه بگيرد به سبب آن خداي  هر بنده«

 ».كند ميتعالي صورتش را هفتاد سال از آتش دور 

 انواع روزه نفل

 روزه روز عرفه -1
فرمود: براي كسي كه روزه  آمده است كه پيامبر خدا» ابي قتاده»از» مسلم«در روايت 

يك سال بعد  گيرد، نزد خداوند كفاره گناهان است براي يك سال قبل و مي ه راروز عرف
 آن.
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P62Fروزه روز تاسوعا و عاشورا -2

1 
آمده است كه روزه روز عاشورا  يروايت دركه روز نهم و دهم ماه محرم است كه 

آمده است كه » ابن عباس«و در روايتي از  كند ميگناهان يك سال قبل وبعد آن را پاك 
و ». اگر تا سال ديگر زنده ماندم روز نهم را هم روزه خواهم بود«فرمود:   اكرم مبرپيا
شود كه روزه روز يازدهم به روزه عاشورا ضميمه شود و حكمت اين حكم، مخالفت  مي

 با يهود است تا اين امت با عبادت خويش متمايز گردد.
عاشورا، روزه  روز«كه فرمود:  كند ميروايت ص از حضرت رسول» احمد«امام 

 ».بگيريد و با يهود مخالفت كنيد و روز قبل يا بعد آن روزه باشيد

 روز از شوال 6روزه  -3
كسي كه رمضان را روزه «فرموده: ص آمده است كه پيامبر اكرم» مسلم«در روايتي از 

روز شوال را به دنبال آن روزه بگيرد مانند آن است كه تمامي عمر روزه بوده  6باشد پس 
 ت.اس

 روزه سه روز بيض -4
ايام البيض روزهاي سيزدهم و چهاردهم و پانزدهمن هر ماه است كه آسمان به نور 

اگر «فرمود:  آمده است كه پيامبر اكرم» ترمذي«شود. در روايتي از  ماه روشن مي
خواهي كه سه روز از ماه را روزه بگيري روزهاي سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم را  مي

 ».روزه بگير

________________ 
اسراييل از دست فرعون و لشكريان او رهايي  روزي است كه قوم بني» عاشورا«لازم به ذكر است كه  -1

سوعا و عاشورا به همين مناسب است و از قديم الايام روزه عاشورا وجود داشته و يافتند و روزه تا
 ساسلام هم آن را تقرير نموده و مورد تأييد خود قرار داده است و بنابراين با شهادت امام حسين

 ارتباطي ندارد. (مترجم)
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 شنبه روزه دوشنبه و پنج -5
شنبه روزه  دوشنبه و پنجروزهاي  آمده است كه پيامبر خدا» ترمذي«در روايتي از 

سبب آن را از آن حضرت سؤال كردند، فرمود: اعمال آدمي در روزهاي دوشنبه و  بود.
 ام. شود و دوست دارم اعمالم را در حالي عرضه شود كه روزه شنبه عرضه مي پنج

 زه متناوب (روزي افطار و روزي روزه)رو -6
عبداالله بن «از » بخاري«اين روزه به حضرت داود عليه السلام اختصاص داشته است. 

يك روز روزه بگير و يك «د: خطاب به او فرمو كه پيامبر گرامي كند ميروايت » عمر
 ».تاس د عليه السلامروز افطار كن اين نوع روزه، برترين روزه است كه روزه داو

اي مذكور، روزه ساير ايام مشهور كه در سنت نبوي ثبت شده است، نيز ه به جز روزه
تواند هر وقت از روز آن را باطل كند، اما  مطرح است. كسي كه روزه نفل گرفته است مي

 قضاي آن واجب است.
ترين نوافل مذكور در سنت نبوي است و از والاترين اعمال   چه بيان كرديم مهم آن

شود و عامل اصلي رسوخ تقوا و يقين  است كه موجب تقرب بنده به خدايش مي صالحي
جا  چشد. در اين بخش در قلب آدمي است كه به واسطه آن حلاوت ايمان را مي آرامش

هر كس، شايسته است كه  ازلازم است كه به تو اي مربي گرامي تذكر دهم كه قبل 
اي  نوافل نماز و روزه، الگوي شايسته خودت در ارتباط با همسر و فرزندانت در اجراي

اقتدا نمايند و اين پيشاهنگي و  باشي، تا آنان از تو اكتساب نمايند، از تو اخذ كنند و به تو
پند نيكو دنبال كن كه در آن همراه با عمل خود، ايشان را پيشروي را با كلمات دلپسند و 

عادت كنند و بر عمل و تطبيق عملي به عبادت نافله دعوت نما، تا آنان خود به اين نوافل 
ن جدي و كوشا باشند و اين ارتباط عبادي ـ به خداوند يآن در ايام ويژه و اوقات مع

ترين عوامل تكوين روحي و ايماني و آمادگي اخلاقي و رواني است و  سوگند ـ از بزرگ
كني به  چنين عمل چه اين از جمله علل ايجاد اخلاص و تقوا در درون آنان است و چنان
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اي خواهند رسيد كه از  اي و از جهت تكوين روحي و رباني به درجه نهايت مقصد رسيده
 نماي همگان خواهند شد. در طريق و صراط مستقيم، انگشتزدن  جهت هدايت گام

 (و) ارتباط فرزند با مراقبت و حسن نظارت الهي
 :بر مبناي فرموده خدا

ِيٱ﴿ قُومُ  َّ ََ قَلّبَكَ ِ� وَ  ٢يرََهكَٰ حَِ�  جِدِينَ ٱََ ٰ َّ  .]219-218الشعراء: [ ﴾٢ ل
و آمد و رفت تو را در بين  كند ميكسي كه تو را هنگام برخاستن نظاره «

 ».بيند كنندگان مي سجده
 فرمايد: و آنجا كه مي

نَ مَا كُنتُمۡ  ﴿ ُۡ َ
 .]4الحديد: [ ﴾وَنُوَ مَعَُ�مۡ �

 ».و او با شماست هر كجا كه باشيد«
 فرمايد: اي ديگر ميو در ج

َ ٱ �نِّ ﴿ ءٞ ِ�  َّ َ�ٰ عَليَۡهِ َ�ۡ ۡ ََ �ضِ ٱَ  
َ
�ءِ ٱوََ  ِ�  ۡ�  .]5آل عمران: [ ﴾٥ لسّمَا

 ».ماند بر خداوند پوشيده نميها  آسمان به درستي كه هيچ چيز در زمين و«
احسان آن است كه خداوند را «كه فرمود:  و بر اساس گفته مبارك رسول اكرم

 ».بيند بيني اگر او را نبيني، او تو را مي چنان عبادت كني، گويي او را مي آن
در «چنين آمده است:  كه اين» ترمذي«، در روايتي از و بر مبناي فرموده آن حضرت

هر كجا كه هستي از خداوند بترس، و به دنبال هر بدي، يك خوبي كن كه آن را محو 
 »د كنبا خلق نيكو برخورسازد و با مردم  مي

انسان هوشمند كسي است نفس خود را محاسبه كند «و در روايت ديگري آمده است: 
يروي كند و براي بعد از مرگ عمل كند و انسان ناتوان كسي است كه از هواهاي نفساني پ

 (روايت ترمذي)». و از خداي تعالي آروزهايش را تمنا كند
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در اين مسير همراه گردي و با  خواهر گرامي اگر با فرزندت ز و ايپس اي برادر عزي
اي به كاري  حاسبه و ترس الهي را در وجودش به گونهمروشي حكيمانه بذر مراقبت و 

كه در هنگام عمل، خدا را بر خود ناظر بداند و در هنگام انديشه و تفكر به محاسبه 
نفساني بپردازد و در هنگام احساس، تقوا را در وجود خويش به خوبي لمس كند، به 

اي، خلوصي كه در اقوال و  هايت مقصد كه همانا ايجاد اخلاص در اوست، دست يافتهن
، پس در هر نيتي و هر عملي فقط در كند ميافعال و هر كاري ديگري به خوبي تجلي 

مشاعر و روحيات پاك و لطيف در فرزند، رشد  طلب رضاي الهي است. در اين حالت
ورزد، به  دهد، ديگر حسد و حقد نمي و او را از آفات نفساني نجات مي كند مي

و در هنگام دعوت شيطاني يا  كند ميارزش مبادرت ن چيني و ساير امور پست و بي سخن
آورد كه خداوند سبحان با اوست، او را  نداي تمايلات نفساني نفس اماره به ياد مي

پيدا  شود و بصيرت شنود. در اين هنگام است كه بيدار مي بيند و همه چيز را مي مي
 .كند مي

ِينَ ٱ �نِّ ﴿ ْ ٱ َّ قَوۡا نَ  َّ �فِٞ مِّ يَۡ�نِٰ ٱ�ذَِا مَسّهُمۡ َ�� ّٓ ونَ  ل ُ ِِ ْ فَِذَِا نُم مّبۡ وا  ﴾٢تذََكّرُ
 .]201الأعراف: [

اند هر گاه گروهي از شياطين با وسوسه به ايشان  به درستي آنان كه تقوا پيشه كرده«
 ».يابند پس در آن هنگام ناگهان بصيرت مي افتند حمله ور شوند به ياد خداي مي

گونه از حس  در قسمت دوم كتاب در بخش تربيت ايمانه به تفضيل گفتمي كه اين
حضور و نظارت الهي، روش سلف صالح ما بوده است و در اين مورد مثالي را ذكر 

ل بن سه«در ارتباط با عارف بزرگ » احياء علوم الدين«در كتاب » امام غزالي«كرديم كه 
 دارد.  بيان مي» عبداالله تستري

ترس از خداوند موجب «گويد:  مي» البرهان المؤيد«در كتاب » امام احمد الرفاعي«
شود كه حالت  گردد كه آدمي اعمال خويش را محاسبه كند، و محاسبه موجب مي مي
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اً به رسد كه فرد مؤمن دائم جا مي مراقبت در فرد به وجود آيد و مراقبت در نهايت به آن
 ».ذكر و ياد خدا مشغول است

ات  پس تو اي برادر و خواهر مربي! بكوش كه خصلت ارزشمند مراقبت را در خانواده
به وجود آوري و اعضاي خانواده عادت دهي كه نفس خود را همواره مورد محاسبه قرار 
 دهند و نهال ترس و تقواي الهي را در ضمير پاك آنان جايگزين سازي؛ در اين صورت

مقصد مطلوب پدر دلسوز و مربي آگاه، زن و فرزندش را به جانب غايت مورد نظر و 
ترين بندهاي اساسنامه  چه به عرض خوانندگان گرامي رسيد، مهم برده است و از جهت آن

اسلامي در ارتباط الهي در كلام و عمل، و با قرآن كريم در تلاوت و تفكر مرتبط باشند، 
مستمراً خداوند را ياد كنند و عبادات نافله را انجام دهند، نفس به مساجد عادت نمايند و 

خود را محاسبه كنند و در درون خود حضور و نظر الهي را به خوبي لمس نمايند، درون 
شود و با خشوع و  ايشان به صفا و اشراق موعود و ايمان و اخلاص مطلوب، آراسته مي

 گردد. متمايز ميتواضعي كه در برابر پروردگار جهانيان دارد، 
بر مربيان واجب است كه در تربيت مرسوم اسلامي، با فرزندانشان همراه  ،بنابراين

گردند تا تربيت شدگان ايشان مانند ملايكي بر اين كره خاكي باشند، زيرا كه اصول ايمان 
هاي خشيت و ترس و  اند و پايه و مراقبت الهي را در وجود ايشان، بنيان گذاشته يو تقو

ها و اصول  جانب اين پايه اند و به نظر اين ل را در اعماق وجود آنان تثبيت نمودهتوك
ترين عوامل تربيت اخلاقي و تهذيب اجتماعي و تقويم عقلاني و نفساني  برده مهم نام

 كنند، بر اين مبنا اقدام نمايند. فرزند است، پس شايسته است آنان كه عمل مي
 

 سوم: ارتباط فكري
باط فكري آن است كه انسان مسلمان در تمامي ادوار تربيتي از دوران مقصود از ارت

اي كه اسلام را به عنوان نظام تشكيل  طفوليت تا بزرگسالي، از جهت فكري، با عقيده
شناسد، مرتبط باشد، قرآن را به عنوان دستور و تشريع حيات خود  دهنده دين و دولت مي
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 روش زندگي بداند و تاريخ اسلام را راهنما وبشناسد و علوم شرعي را برنامه و راه و 
الگوي خويش قرار دهد و فقط تمدن و فرهنگ اسلامي را بهبه عنوان تمدن اصيل بپذيرد 

 و راه دعوت و جهاد اسلامي را راه واقعي دفاع و جنگ بداند.
در بحث مسؤوليت تربيت عقلي، حقايقي را در ارتباط با رشد بينش و توانايي فكري 

اي از مطالب گذشته را همراه با نكاتي جديد بيان  جا خلاصه بيان نموديم. در اين فرزندان
 تر گردد. داريم تا ارتباط بين اين بخش و مطالب گذشته محكم مي

 :اين حقايق به ترتيب ذيل است
اي است كه صلاحيت حل مشكلات بشر را در هر شرايط  اسلام دين جاودانه -1

قاط قوتي مانند شمول، تجدد و استمرار برخوردار زماني و مكاني دارد، زيرا از ن
 است.

اگر گذشتگان ما به عزت و قدرت و تمدن دست يافتند به خاطر آن بود كه  -2
 باليدند. اي قرآني را بر زندگي خويش تطبيق دادند و به اسلام مي برنامه

شناساندن تمدن و عقيده اسلامي كه در گذشته و حال چراغ پر فروغ هدايت بشر  -3
 يابند. به واسطه آن راه را مي ها انسان كه است

 هاي دشمنان اسلام شناسايي نقشه -4
 ها گرانه يهودي هاي حيله نقشه •

 ها هاي غارتگرانه و ستمگرانه غربي نقشه •

 ها هاي ملحدانه كمونيست نقشه •

 هاي كينه توزانه صليبيون نقشه •
ذر الحاد را در جوامع ها هدفي به جز محو اسلام بر پهنه زمين ندارند، ب تمام اين نقشه

دهند، روح جهاد و مقاومت را در  بند و باري و فساد را رواج مي ، بيپاشند اسلامي مي
برند تا به  ا به غارت ميبرند و ثروت كشورهاي مسلمان ر جوانان مسلمان از بين مي
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ط شوند تا تمامي مسلمين ليد خود دست يابند و درنهايت بر جهان اسلام مسلاهداف پ
 هايشان جزئي از گسترده حكومت ايشان باشد. لطه آنان و سرزمينتحت س

تواند بار  تذكر دائمي اين نكته مهم كه امت اسلامي تا زماني كه زنده است نمي -5
كه فقط اسلام را به  ديگر به قله افتخار و مجد و عظمت پيشين باز گردد، مگر آن

به حساب آورد و اين  عنوان برنامه زندگي بداند و قرآن را قانون اساسي خويش
 را همواره پيش چشم داشته باشد كه فرمود:» عمربن خطاب«گفتار 

ما قومي هستيم كه به واسطه اسلام عزتمند گشتيم پس هرگاه عزت و افتخار خويش 
 گرداند.  جو كنيم خداوند ما را خوار مي را در غير اسلام جست

با ابوجهل و ابولهب و ابي بن  تاريخ ما«گويد:  چه زيبا مي» عصام العطار«و استاد 
 گردد. ما يو عمر و ابوبكر آغاز م شود، بلكه تاريخ ما با رسول گرامي خلف آغاز نمي

بلكه حاكميت ما با قرآن مجيد  فتح نكرديم، »غبراء«و  »داحس«و  »بسوس«هاي  جنگ
م و ما مردم را به رسالت اسلا دعوت نكرديم،» لات و عزي«بود، ما مردم را به رسالت 

 ».خوانديم امبادي قرآن فر
تذكر دائمي اين مطلب كه عقب افتادگي و تفرق مسلمين و پراكندگي خانما  -6

ا گرفته است و تسلط ر سراسر دنيا فردسوزي كه تمامي جوامع اسلامي را 
و ساير بلاد مسلمين،  »الاقصي فلسطين و مسجد«يهودي و استعماري بر  يانيروه

اند و  اند، احكام اسلامي را رها كرده ن از خدا دور شدهبه دليل آن است كه مسلمانا
 هاي قراردادي غير مسلمين را به عنوان آيين و راه زندگي قوانين بشري و برنامه

هاي اخلاقي، اهميت و  اند، قوانيني كه براي اديان آسماني و ارزش خويش پذيرفته
 جا كه فرمود: آن اعتباري قايل نيست و راست گفت نبي اكرم

چه خدا فرستاده است حكم كنند، خداوند  هرگاه حاكمان مسلمين به غير خدا آن«
چه داشته باشند و به وسيله دشمن از ايشان  و هر آن كند ميدشمنان را بر ايشان مسلط 
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و هر گاه كتاب خدا و سنت پيامبرشان را تعطيل نمايد خداي تعالي ايشان  شود سلب مي
 ».اندازد را به جان هم مي

وري دائمي اين مفهوم كه آينده متعلق به اسلام است، هر چند دشمنان به يادآ -7
 كند ميروايت » امام احمد«كنند. در حديثي كه  هاي گوناگون توطئه مي صورت

 فرمود: ص آمده است كه نبي اكرم
آن را  لأبه درستي،آغاز دين شما نبوت و رحمت است و تا زماني كه خداي«
بر روش نبوت خواهد آمد تا آن زمان كه خداي تعالي  دارد، پس از آن خلافتي برمي

نشيند تا آن زمان كه خداوند آن را  بخواهد، سپس پادشاهي ستمكاري بر اريكه قدرت مي
پس از آن پادشاهي استبدادي خواهد بود تا زماني كه خداي تعالي اراده كند واژگون كند، 

آيد كه در ميان مردم به سنت  و آن را از ميان بردارد، سپس خلافتي بر روش نبوت مي
حكومتي يابد،  هايش را در زمين محكم كرده و استقرار مي پيامبر عمل كند و اسلام، پايه

كه اهل زمين و آسمان از آن راضيند، آسمان هر چه از باران رحمت دارد بر زمين فرو 
 ».كند ميو زمين هر چه بركت و محصول دارد به آدمي تقديم بارد  مي

توان دريافت آن است كه ما در حال حاضر در دوران  از اين حديث مي چه كه آن
حاكميت استبدادي هستيم كه مظهر آن تحولات زيادي است كه موجب به دست گرفتن 

كه رأي مردم تأثير چنداني داشته باشد و اراده  شود بدون آن اي مي قدرت توسط عده
 وتوان مردم به طور كامل از آنان سلب شده است.

در نقاط ديگر دنيا ، حكومت ديكتاتوري را آغاز نمود و به تدريج »ال آتاتورككم«
ها براي مدت زيادي  دهد كه اين حكومت امتداد يافت، اما علايم بيداري اسلامي مژده مي

يابد.  عمر نخواهند كرد و به ياري خدا روزي فرا خواهد رسيد سنت اسلامي امتداد مي
 باشد. چه بسا كه زمان تحقق آن نزديك

آگاه باشيد كه قرآن كريم ما را از چنين تفكري و چنين افراد مأيوس كننده و مانع  -8
 دارد. اي برحذر مي به وجودآورنده
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آگاه باشيد كه قرآن كريم ما را از چنين تفكري و چنين افرادي مأيوس كننده و مانع 
 دارد. اي بر حذر مي به وجود آورنده

عۡلَمُ ﴿ َُ ُ ٱ۞قدَۡ  ��لِِ�َ ٱمنُِ�مۡ وَ  وِّ�ِ�َ لمُۡعَ ٱ َّ توُنَ  لۡقَا
ۡ

َ وََ  يََ نَا ۡ َِ ِ نٰهِِمۡ نَلُمّ � ََ َۡ سَ ٱِ�ِ
ۡ
َُ ِۡ   ِّ�

شِحّةً  ١قلَيًِ� 
َ

�ءَ  ُ ۡ�يُنُهُمۡ كَ  ۡ�َوۡفُ ٱعَليَُۡ�مَۡ فَِذَِا نَا
َ

ُ َُ كَ تدَُو ۡ َِ ِ ونَ � رُ َُ تَهُمۡ ينَ ُۡ َ
� ِيٱََ َّ 

ِ مِنَ  غَۡ�ٰ عَليَۡه ََ  تِ� لمَۡوۡ ٱُُ شِحّةً َ�َ  ۡ�َوفُۡ ٱفَِذَِا ذَنَ
َ

ُ ٍَ لسِۡنةٍَ حِدَا
َ

� ٱسَلقَُوُ�م بَِ ِ �كَِ  ۡ�َۡ� � ََ وْ
ُ

ُ
ْ لمَۡ يمُۡمِنُ  حۡبَطَ  وا

َ
ُ ٱفَُ عَۡ�لٰهَُمۡ   َّ

َ
 .]19-18الأحزاب: [ ﴾ُ

داشتند و آناني را كه به برادرانشان  خداوند كساني را كه شما را از جنگ باز مي«
شناسد، نسبت به شما تنگ  آمدند مي نزد ما بياييد و جز اندكي به كارزار نمي گفتند، مي

آوري برايشان پيش آيد، مانند كسي كه  ورزند و چون موقعيت ترس نظرند و بخل مي
گاه كه  كنند، آن به تو نگاه ميآمده است،  مرده و ديدگانش از بيهوشي مرگ به حركت در

تازند در  بر شما مي هاي تيز (گزنده و ايراد گيرنده) موجبات ترس و برطرف شود با زبان
اند، پس خداوند اعمالشان را هدر داده  حالي كه بر نفع طلبي حريصند، آنان ايمان نياورده

 ».است
است كه ما را از اين گروه كه مانع از پيشرفت سياسي و جهادي  و اين رسول اكرم

 فرمايد:  دارد و مي برحذر ميمسلمين هستند، 
 ». كسي كه گفت مسلمانان هلاك شدند، خود سبب نابودي آنان شده است«

هاي مهلكي در طي قرون به  گويد كه چه ضربه و اين تاريخ است كه با ما سخن مي
 مسلمين وارد شد، اما نتيجه چه بود؟

هاي  كرد كه مسلمانان در برابر صليبيوني كه بر سرزمين چه كسي تصور مي  ) أ(
 دود يك قرن سلطه داشتند، برخيزند.اسلامي و مسجدالاقصي ح

كرد كه اين سرزمين به زودي به دست قهرماني چابك مانند  چه كسي تصور مي
چنان قدرت و عزتي  شود، و آن آزاد مي» ينطح«در جنگ باشكوه » صلاح الدين ايوبي«

 تاريخ ماست. آورد، كه مايه سر افرازي و سربلندي براي مسلمين به ارمغان مي
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برخيزند، اقوامي » مغول و تاتار«كرد كه مسلمانان در مقابل  ر ميچه كسي تصو ) ب(
كه تمامي عالم اسلامي را به خاك و خون كشيدند و جان و مال و ناموس مردم از 

 مناره ساخت. ها انسان از سر» هولاكو«نماند، تا جايي كه  نغارت ايشان در اما
ست قهرمان پيشتازي هاي اسلامي به زودي بد كرد كه سرزمين چه كسي تصور مي

چنان مجد و عظمت و  شود و آن آزاد مي» عين جالوت«در نبرد با عظمت » قطز«مانند 
 هاست. آورد كه مايه افتخار نسل عزت و سيادتي به همراه مي

اميدوار بودن به پيروزي، خود مقدمه پيروزي است و در حقيقت عامل اصلي پيروزي 
ت كه جوانان و نيروهاي پر توان آن را وادار هر ملتي، نيروي معنوي موجود در آن اس

كه به پيش تازند و به پيروزي دست يابند و براي اثبات اين مدعي، تاريخ  كند مي
 بهترين شاهد ماست.
 !پس اي مربي گرامي

بر توا واجب است كه اين حقايق را همواره به اهل و فرزندت گوشزد نمايي تا به 
ه ياري خدا با قلبي اميدوار و مطمئن و دروني تدريج كار به جايي رسد كه همگي ب

 آماده و با نشاط و همتي عالي، به جانب هدف الهي گام برداريم. 
دهم كه اگر بر ايجاد اين بينش فراگير اسلامي در درون افراد  و به تو مژده مي

هاي مطلوب فكري، روحي، اجتماعي  ات ثابت قدم و استوار باشي و همان ارتباط خانواده
تاريخي را در درون ايشان جايگزين سازي، به زودي عزيزانت از جنبه عقيده و انديشه، و 

كنندگان به راه  و وجداني در زمره عوتخورد و از جهت دروني  با اسلام پيوند مي
اي براي زندگي  خداوند در خواهند آمد، ديگر به جز شريعت اسلامي، قانون و قاعده

پذيرند و تحت تأثير  گويي را نميلامام و اص رمشناسند و به جز نبي اك خوش نمي
اساس و مبادي گمراه كننده و عقايد الحادي  هاي مغرضانه و شعارهاي باطل و بي انديشه

 گيرند. قرار نمي
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اي در  خواهي به اين مقصد نايل شوي راه آن است كه كتابخانه برادر گرامي؛ اگر مي
هاي متنوع از كتاب احكام  مختلف در زمينه يها كتاب هاي آن، منزل داير كني كه در قفسه

ي ادبي، داستان، ها كتاب ي فكري و تاريخي موجود باشد، خصوصاًها كتاب گرفته تا
و شرح حال و آثار تأليفي  دعوت اسلامي، فهرست نويسندگان و دانشمندان اسلامي

رده توانند مجموعه كاملي باشند كه حقيقت ناب و دست نخو مي ها كتاب اين ايشان.
آورد و ياران او و ص اسلامي را به فرزندت عرضه كنند. اسلامي كه پيامبر خدا

 گذشتگان بزرگوار ما به خوبي و وضوح آن را ادراك كردند.
ات به آراي دانشمندان  ي كتابخانهها كتاب اي مربي عزيز! بهتر است كه در خريدن

ات گردد  ي وارد كتابخانهكنندگان صادق مسلمان توجه نمايي، مبادا كتاب مخلص و دعوت
دهد و مدعي عاطفه  كه نام اسلام بر آن است، موضوعات اسلامي را مورد بحث قرار مي

 ديني است، اما مؤلف آن تحت تأثير هجوم فكري غرب يا شرق واقع شده است. 
هاي پربار و  از جمله وسايل ارتباطي فرزند با انديشه اسلامي، استماع سخنراني

هايي با موضوعات  چنين ديدن و استماع نمايشنامه ارزشمند است و همهاي پخته و  بحث
 باشد. تاريخي هدفدار مي

  بكوش اي برادر مربي، كه مسجد مناسبي براي نماز جمعه برگزيني و انتخاب تو
كه امام جماعت، انساني مخلص و متقي باشد،  مگر آننتيجه مطلوب نخواهد داد 

لام بوده، فهمش كامل باشد، با روش جذاب و داراي انديشه و بينشي عميق از اس
هاي جديد بشري،  توانايي علمي و فرهنگي شامل و فراگير بر علوم و پيشرفت

 بتواند تأثيري مطلوب بر شنوندگان بگذارد و ثمره مورد نظر را به بار آورد.

  بكوش اي برادر مربي كه موضوع و مقصد بحث و سخنراني (كه براي استماع
گزيني) مناسب باشد و انتخاب تو زماني مطلوب است كه فرد  فرزندت برمي

كننده از جهت عقيده راسخ اسلامي بسيار توانا بوده، داراي اخلاق و رفتاري  بحث
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كامل باشد تا بتواند با اسلام از جهت عقيده و انديشه و فرهنگ و فكر، پيوندي 
 مستحكم پيدا كند.

  و مناسبي براي ديدن برگزيني و زماني بكوش اي برادر مربي كه نمايشنامه هدفدار
نامه از جايگاه امور پست و  انتخاب تو متناسب است كه محل برگزاري نمايش

منكر، منزه و دور باشد و زماني گزينش تو تأثير مطلوب را خواهد داد كه موضوع 
نمايش در ارتباط با گذشتگان و تاريخ پر افتخارمان باشد، يا به بررسي جاهليتي 

كه بازيگران  زنند، به شرط آن د كه مسلمانان امروزي در آن دست و پا ميبپرداز
نمايشنامه با تقوا و آراسته به اخلاق باشند و بتوانند با هنرمندي، نقش خود را ايفا 

 نمايند، تا ديدن نمايش، اثر بگذارد و جمع را به جانب هدف مورد نظر سوق دهد.
ترين ابزارهاي پيشنهادي جهت  عرضه شد، مهمجا  چه در اين برادر و خواهر عزيز، آن

ايجاد ارتباط فكري فرزند و آمادگي عقيدتي و ايماني او بود، به خدا سوگند اگر بر اين 
منوال و بر اساس اين برنامه پيش بروي، به زودي فرزند تو داراي حفاظ ايماني و رسوخ 

هاي  دي آن برود، بر مقياسكننده و الحا عقيدتي ايستادگي كند و به مقابله مباني گمراه
مادي و قراردادهاي پست بشري، پيشي بگيرد و اوج بگيرد، زيرا دين و عقيده الهي نزد او 

و كيست كه از نظر حكم از خداوند بهتر  نديشه و عقيده و فكري بالاتر استاز هر ا
 باشد، براي گروهي كه يقين دارند.

ت هدايت و بودن بر صراط به زبان ديگر صاحب فرزندي خواهي بود كه از جه
 مستقيم، شهره عام و خاص خواهد شد.

 چهارم: ارتباط اجتماعي
در قسمت دوم از اين كتاب در بحث مسؤوليت تربيت اجتماعي، به تفصيل در ارتباط 

كرديم با مسؤوليت مربي در مورد آموزش آداب اجتماعي به فرزند سخن رانديم و تأكيد 
ه اصول اصيل و ارزشمند اخلاقي كه از عقيده جاودان كه عادت دادن كودك و نوجوان ب
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گردد كه فرزند  گيرد، موجب مي و وجدان برادرانه ژرف و استوار، سرچشمه مي اسلامي
ما به بهترين صورت ممكن از لحاظ اخلاقي و رابطه برادرانه و ادب اجتماعي و توازن 

 عقلي و رفتار انساني در جامعه خويش ظاهر شود. 
 ور عوامل تربيت اجتماعي را در چهار قسمت محصور نموديم.در بحث مذك

 گذاري اصول ارزشمند رواني بنيان -1
 رعايت حقوق ديگران -2

 التزام به آداب اجتماعي عمومي -3

 نظارت و نقد اجتماعي -4
ها را مطالعه كرده باشي بر تو پوشيده نيست كه  چه اين بخش و اين مربي عزيز، چنان

ح اخلاقي و تقويت جنبه اجتماعي و تكامل رواني اين عوامل چه اثر مهمي در اصلا
فرزند دارند تا بتواند به عنوان عضوي مفيد در نظام جامعه خويش و ايجاد اين سؤال 

كه مقصود از ارتباط اجتماعي فرزند چيست؟ و چه ربط با بحث تربيت مورد آيد  پيش مي
 نظر ما دارد؟

دهيم و از او ياري  جواب مي ها را به ياري خدا در اين قسمت تمامي اين سؤال
طلبيم. مقصود از ارتباط اجتماعي فرزند آن است كه مربي تلاش نمايد از زمان  مي

اي  درخشش اولين پرتوهاي انديشه و تعقل كودك، او را با محيط اجتماعي پاك و شايسته
ت مربوط سازد كه فرزند بتواند از آن محيط در جهت تزكيه نفساني و تطهير قلبي و تثبي

ايماني و اكتساب دانش سودمند و اخلاق نيكو و سلامت جسماني و بينش عميق اسلامي 
 براي دعوت به آن و اشراق رباني روح خويش بهره گيرد.  و تلاش صادقانه

اما سؤال ديگر اين است كه محيط اجتماعي مناسب مورد بحث كدام است كه 
گيري انسان  و او را به جانب شكلتواند اين صفات ارزشمند را در فرزند ايجاد كند  مي

 انديش سوق دهد. نمونه و ژرف
 يابد:  آل در سه نوع رابطه تحقق مي جانب ارتباط اجتماعي ايده به نظر اين



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    374

 

 گر صالحارتباط فرزند با راهنما -1
 ارتباط فرزند با دوستان شايسته و نيكوكار -2

 .كنندگان به راه دين ارتباط فرزند با دعوت و دعوت -3

 (راهنماگر صالح و نيك) فرزند با مرشدارتباط  -1
دهد و او را راهنمايي  جا فردي است كه به فرزند آموزش مي مقصود از مرشد در اين

. بدون ترديد هرگاه فرزند ما با انسان انديشمند و عالمي كه از صفت نيكوكاري و كند مي
ت كه بينشي اخلاص برخوردار است، ارتباط داشته باشد و ببيند كه مرشدش انساني اس

نمايد، حدود و  و در راه آن جهاد مي كند ميعميق از اسلام دارد، از عقيده اسلامي دفاع 
احكام اسلامي را بر زندگي خود تطبيق داده است، در اجراي اوامر و پرهيز از نواهي 

هراسد، او را به عنوان الگويي  اي نمي كننده گير است و در راه حق از ملامت دقيق و سخت
 كند ميپذيرد و در آن جهت نيز رشد  هت ايمان و اخلاق و رشد فكري و علمي ميدر ج

پذيرد و در آن جهت نيز رشد  و از جهت ايمان و اخلاق و رشد فكري و علمي مي
يابد و به صورتي تام بر مبناي  و از جهت جهاد و دعوت، تكوين و تكامل مي كند مي

ا با كمال تأسف اگر با دقت به پيرامون شود ام عقيده راسخ و شامل اسلامي تربيت مي
دار ارشاد و راهنمايي فرزندان جامعه  خويش بنگريم و رد ارتباط با افرادي كه عهده

يابيم كه اكثريت آنان صورتي وارونه و مخدوش از اسلام را  مي هستند، دقيق شويم، در
 كنند. ا را رها ميه نمايد و ساير قسمت اي از آن توجه مي كنند يا فقط به گوشه عرضه مي

 شود به صورت ذيل است:  هاي مخدوشي كه از اسلام عرضه مي از جمله صورت
 در اسلام قانون و نظام حكومت وجود ندارد -

 براي مسلمان متدين جايز نيست كه در سياست دخالت كند. -

شود، بر تو لازم است كه آن را به عنوان  هرگاه ديدي كه مرشد تو دچار گناه مي -
 ي تلقي كني. اطاعت اله
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 شود زيرا از اوصاف عصمت و حفاظت الهي برخوردار است. مرشد دچار گناه نمي -

گردد و به وصال الهي نايل  شود و به فضايل آراسته نمي مريد از رذايل پاك نمي -
كه در ارتباط با هر عمل حرام و گناهي كه مرتكب شده است نزد  شود مگر آن نمي

 مرشد اعتراف نمايد. 

د، نزد شيخ خود به هر چيز حتي تصور و انديشه گناهي كه به ذهنش هرگاه مري -
خطور كرده، اقرار ننمايد، نقض بيعت كرده است. و اقوال ديگري از اين نمونه كه 
با شريعت اسلامي منافات دارد و به صراحت مخالفت نظام و عقيده اسلامي است. 

ها را رها  و ساير بخش ندك مياي از اسلام توجه  به گوشهاز جمله مواردي كه فقط 
 هايي زير است:  ، نمونهكند مي

كنند و از طرف ديگر امر به  اي تمامي تلاش خود را صرف تزكيه نفس مي عده  •
 كنند. و نهي از منكر و مبارزه با ظلم را رها مي معروف

نمايند و  تعدادي ديگر فقط به ظواهر اسلامي و تكوين روحي و عبادي توجه مي •
 گذارند. تجمع اسلامي و تلاش براي اقامه حكومت الهي را واميبخش حركتي و 

سازند،  بعضي از افراد نيز تمامي تلاش خود را به دعوت به جانب خدا معطوف مي •
به اقامه حكومت الهي به هيچ تحرك و نشاط ديني دور و نزديك كه منتهي اما 
متفاوت كه به اين هاي  هاي مختلف ديگر با انديشه شود، توجهي ندارند؛ و گروه مي

موضوع نيز آگاهي دارند كه اسلام تجزيه بردار نيست و احكام شريعت الهي 
 فرمايد:  شود. پروردگار متعال در اين مورد مي منفصل نمي

َ�تُمۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿
َ

َِ ٱ ضِ ُ ٰ ََ لٰكَِ مِنُ�مۡ �ِّ   لۡكِ ََ فۡعَلُ  َُ �ءُ مَن  ونَ ببَِعۡضٖ� َ�مَا نَزَا وَتَۡ�فُرُ
زۡيٞ  ِ ٱِ�  َِ يَوٰة َ ٱ ۡ�َ يَا َۡ شَدِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَتَوۡمَ  ّ�

َ
ونَ �مَِ� ُ َّ  .]85البقرة: [ ﴾لۡعَذَابِ� ٱيرَُ

شويد،پس تنها  آوريد و به بخش ديگر كافر مي آيا به قسمتي از كتاب ايماني مي«
ها  ترين عذاب افرادي خواري در دنياست و روز قيامت به سوي شديد چنين اينعقوبت 

 ».شوند ردانده ميبرگ
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انديش و پخته، كسي است كه بتواند الگويي كامل از اسلام  مرشد رباني و عالم ژرف
ارائه كند، جايز نيست ك در دين خدا، دانشي را كتمان كند يا از بيان كلام حق خودداري 

انگاري كند، كلامي را  نمايد يا از امر منكري چشم بپوشد و يا در كار واجبي سهل
ايد يا از فردي از بندگان خدا بترسد و يا از صاحبان مقام و قدرت جانبداري تحريف نم

كند يا در جايي كه بايد، در حق خداوند سبحان مطلبي را ادا كند، خودداري نمايد، در 
اند و در روز  هاي آشكار هدايت الهي را كتمان نموده اين صورت چنين افرادي نشانه

و شامل  كند ميخواهد كرد و آنان را پاك و منزه نقيامت خداوند به سوي ايشان نظر 
 كنندگان خواهند بود. لعنت

 فرمايد: خداي تعالي مي

ِينَ ٱ �نِّ ﴿ اَ مِنَ  َّ َۡ نزَ
َ

ُ � يََِّ�تِٰ ٱيَۡ�تُمُونَ مَا َِ ٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�يّّ�هُٰ للِنّاسِ ِ�  لهُۡدَىٰ ٱوَ  ِۡ ٰ ََ  لۡكِ
�كَِ يلَۡعَنُهُمُ  � ََ وْ

ُ
ُ ٱُ عٰنُِونَ ٱوَتَلۡعَنُهُمُ  َّ َّ ينَ ٱ �ِّ   ١ ل ِ توُبُ  َّ

َ
�كَِ � � ََ وْ

ُ
ْ وََ�يّنُواْ فَُ صۡلَحُوا

َ
ْ وَُ تاَبوُا

ناَ 
َ

وّابُ ٱعَليَۡهِمۡ وَ�   .]160-159[البقرة:  ﴾١ لرحِّيمُ ٱ َّ
چه در كتاب براي مدرم آشكار نموديم، مورد  كنند آن به درست كساني كه كتمان مي«

كه توبه نمودند و اصلاح كردند [اثرات سوء  كنندگان هستند، مگر آنان و لعنلهي لعن ا
پذيرم و به  گذشته را] و آشكار نمودند [موضع جديد خود را] پس توبه ايشان را مي

 ».پذير مهربانم درستي كه من بسيار توبه

ينَ ٱ �نِّ ﴿ ِ نزَلَ  َّ
َ

ُ � ُ ٱيَۡ�تُمُونَ مَا َِ ٱمِنَ  َّ ٰ ََ َ  لۡكِ ِ وَ� ونَ بهِ ُ�َ مَا  ۦٓۡ �كَِ  � ََ وْ
ُ

َ�مَنٗا قلَيًِ� ُ
ُ�لُونَ ِ� ُ�طُونهِِمۡ �ِّ  

ۡ
ََ ٱيَُ ُ ٱوََ  يَُ�لّمُِهُمُ  َاّ مٌ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  َّ ِِ

َ
 وََ  يزَُّ�يِهِمۡ وَلهَُمۡ عَذَابٌ ُ

 .]174البقرة: [ ﴾١
ل كرديم و به بهايي اندك كتابي را كه نازكنند،  به درستي كساني كه كتمان مي«
كنند و خداوند در روز  هاي خويش چيزي وارد نمي فروشند، به جز آتش در شكم مي

قيامت با آنان سخن نخواهد گفت، ايشان را پاك نخواهد كرد، و برايشان عذاب دردناكي 
 ».مهياست
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به آتش جهنم و عاقبت ناپسند افرادي كه علم سودمند يا حق ص و رسول اكرم
 كند ميبيان » ابن ماجه«در روايتي كه كنند، هشدار داده است.  ديني را كتمان ميضروري 

كسي كه علمي را كه در راه دين سودمند است «فرمود: ص آمده است كه پيامبر خدا
 ».كند ميخداوند در روز قيامت، ريسماني از آتش به گردنش آويزان  كند ميكتمان 

دار پيشوايي امر اصلاح و  در گذشته عهده دانشمندان رباني و عالمان مخلص ما كه
تربيت و راهنمايي و تزكيه نفوس بودند، از اسلام فهمي فراگير و عميق داشتند و از 
جهت ورع و تقوا نيز به مقامي بسيار والا رسيده بودند، برنامه نازل شده در كتاب عظيم 

ق و روشن از نمودند و صورتي صاد را مو به مو اجرا ميص و سنت پيامبرش لأخداي
اسلام را در راه و روش زندگي اجتماعي، و فهم اسلامي و مسؤوليت راهنمايي و رهنمود 

منكري كه تغييرش را واجب گاه در برابر  گذاشتند، هيچ تربيتي، به معرض نمايش مي
دانستند، سكوت  نشستند و درباره حقي كه بيان آن را درست مي دانستند ساكت نمي مي

 كردند. كرد، كوتاهي نمي جهاد مقدسي كه شرايط ايجاب ميكردند و از  نمي
هايي چند از پايبندي اين بزرگان به قرآن و سنت به خوانندگان عزيز  جا نمونه در اين
 دارم: تقديم مي

 گويد:  مي» شيخ عبدالقادر گيلاني« امام 
 ديني است، پس با دو بال كتاب و سنت به هر موضوعي را كه شرع تصديق نكند، بي

پرواز كن و در حالي كه دستت در دست رسول خداست، به پيشگاه  لأ سوي پروردگار
او حاضر شو! ترك عبادت خروج از دين است و ارتكاب محظورات گناه است، پس در 

 هيچ حال فرايض را ترك نكن!
 گويد: مي» ريتسهل تس«امام 

خوردن مباني طريقت ما هفت چيز است: تمسك به كتاب الهي، پيروي از سنت، 
63Fحلال، خودداري از آزار، دوري از گناهان، توبه كردن، و اداي حق ديگران!

1 
________________ 
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گويد: اگر حالت كشف عرفاني تو با كتاب و سنت تعارض  مي» ابوالحسن شاذلي«امام 
داشت پس به كتاب و سنت تمسك كن و كشف شخصي خود را رها ساز و به خويش 

ين كرده است، اما احوال شخصي فرد را بگو: خداي تعالي كتاب و سنت را براي من تضم
مگر آن را تضمين نكرده است بنابراين كشف و الهام و مشاهده قابل اطمينان نخواهد بود، 

64Fبه كتاب و سنت عرضه داري

1. 
گويد: هر امر دروني كه خلاف ظاهر (مشروع) باشد، باطل  مي» ابوسعيد خراز«امام 

65Fاست

2. 
 اند كه گفته است:  داده عبارات ذيل را نيز به ابن عربي نسبت

تمامي بزرگان اهل تصوف اتفاق نظر دارند كه بعد از شريعت رسول خدا، حضرت 
اي را مردان خدا از قرآن  ، حكم حلال و حرام منتفي است، چنين انديشهعمحمد مصطفي

66Fگيرند و چنين دانشي مي بر

فكاري بار تكاليف را ن اموهبتي است كه خداي تعالي به چني 3
گذارند و احكام شريعت را عملاً تعطيل  فكرانشان فرو مي دوش خود و هماز روي 

كنند و طريقي به جز طريق اسلام را در  كنند، نصوص را بر خلاف واقع تأويل مي مي
كنند و خود را از  نشيني و دوستي از ديگران حذر مي گيرند و در هم زندگي خود پيش مي

 ه آراء و انديشه باطل خود بين مردم شهرت دارند.ب دانند و هر گمراهي و انحرافي مبرا مي
به يكي از يارانش گفت: بيا تا با هم به نزد كسي برويم كه خود  /»ابويزيد بسطامي«

را به نام ولايت مشهور ساخته (آن زمان اين فرد به زهد مشهور بود و مطلوب مردم) پس 
آب دهن خود را در  اش خارج شد، داخل مسجد گرديد و او رفتيم، از خانهبه سوي 

________________ 
 همان -1

 ).70-75نوشته طه عبدالباقي سرور ص (» التصوف الاسلامي والإمام الشعراني«به نقل از كتاب  -2

پرسيدند: آيا پيامبر خدا شما را از ساير مردم متمايز ساخته است؟ فرمود: نه! قسم به  ساز امام علي -3
مگر به صورت بينشي كه خداي تعالي در قرآن به  خدايي كه دانه را شكافت و موجودات را آفريد

 بخشد. (روايت بخاري و ابوداود و نسايي) اش مي بنده
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بود، به زمين ريخت، ابويزيد بازگشت و حتي بر او هم سلام نكرد،  هحالي كه رو به قبل
تواند  دارد، چگونه مي گفت: چنين فردي كه امانت ادبي از آداب رسول خدا را نگه نمي

67Fكند ميچه باشد كه ادعا  امانت دار آن

1. 
قدر كرامات دارد حتي در هوا  يد كه آنچنين گفت: اگر مردي را نظاره كرد ابو يزيد هم

نشيند، فريب او را نخوريد، به خوبي در او دقيق شويد كه در انجام  چهار زانو معلق مي
68Fاوامر و دوري از نواهي و حفظ حدود و اداي شريعت چگونه است

2. 
گويد: از دوستي سه گروه از مردم برحذر باش! جباران  سهل بن عبداالله تستري مي

69Fهاي جاهل يان چرب زبان و صوفيقارغافل، 

3. 
گويد: راه و روش ما مقيد به اصول كتاب و سنت است،  آن امام رباني مي» جنيد«

70Fبر مردم بسته است، مگر راهي كه به دنبال رسول خدا باشد ها راه تمامي

4. 
اي  گويد: هر كس لحظه مي» واقيت و الجواهرالي«در كتابش به نام » امام شعراني«

 يعت را فرو گذاشت، هلاك شد.معيارهاي شر
بزرگان دين و ايستادگي آنان در مقابل باطل و منكر، و  ما در ارتباط با فرياد رسايا

باره  جهاد ايشان در راه خدا، بهتر است به نوشته محققان و نويسندگان آگاه كه در اين
 اند، دقت كنيم. اند و نوشته گفته

گفته است، در قرون اخير فوايد » د فودهاستا«چنان كه  گويد: تصوف آن مي ابوزهره
اي از ثمرات  زايدالوصفي داشته و آثار جالب توجهي دارد، ايمان مسلمانان آفريقايي، ثمره

 تصوف است.

________________ 
 )70-75كتاب التصوف الإسلامي والإمام الشعراني نوشته طه عبدالباقي سرور ص ( -1

 .175ص  1شرح الطريقة المحمدية للشيخ عبدالغني النابلسي ج  -2

 .76 ص 1شرح الحكم لابن عجيبه ج  -3

 .19الرسالة القشيرية ص  -4
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گاه كه بر آن شد كه وضعيت مسلمانان را سر و سامان بخشد،  آن» سنوسي كبير« امام
71Fراه و روش صوفيانه را برگزيد

ا او و غريب بود، زير ، و روش او در واقع عجيب1
هايي را نخست در  ه زمينساخت ابتدا قطع امر كشاورزي وادار ميرا به  طرفدارانش
هاي مستعدي در وسط  انتخاب كرد، اين قطعات، زمين» صحرا«پس در و س اطراف شهر

هاي  صحرا بودند كه با كوشش پيروانش و با استخراج آب، محصولات كشاورزي و ميوه
آمد. امام سنوسي به پيروانش دانش جنگاوري و تيراندازي را آموخت،  گوناگوني به عمل

سال تسخير كردند، آن هم در شرايط كه  20ها را بيش از  ضع ايتالياييتا جايي كه موا
 ناتوان بود.دولت عثماني از كمك به مردم ليبي 

دولت كه خداوند آنان را بر  نهضت مقاومت سنوسيه در اين نواحي ادامه يافت تا اين
كرديم كه اين نهضت  سنوسيه حياتي دوباره گرفت ما آرزو مي نهضتايتاليا پيروز كرد. و 

 داد. ش ادامه مييحيات خونمود، به  قوي عمل ميصوفيه اي  گونه كه به عنوان طريقه همان
حقيقت امر آن است كه اهل تصوف اسلام را در «گويد  مي» صبري عابدين«استاد  •

سال  50كتابي كه حدود  در» كريب«دهند براي نمونه شيخ  سراسر عالم گسترش مي
گويد: ما هنگامي كه  قبل به تحرير درآورده است از قول يكي از مبلغين مسيحي مي

ترين نقاط عالم كه دور از تمدن و شهرنشيني است رفتيم  به دورترين و دور افتاده

________________ 
 است زيرا صفا و پاكي صوفي بيش از ديگران است.» صفا«تصوف در نظر آنان به معني  -1

 تخالف النـاس فـی الصـوفی واختلفـوا
 

 وكلهــــم قــــال قــــولاً غــــير معــــروف 
 

ــی ــير فت ــلام غ ــذا الإس ــنح ه ــت أم  لس
 

 صافی، فصوفی حتـی سـمی الصـوفی 
 

 لــيس التصــوف لــبس الصــوف ترقعــه
 

 وتتبـــــع الحـــــق والإســـــلام والـــــدينا 
 

گويد  مردم در ارتباط با اهل تصوف اختلاف نظر دارند و هر كدام از آنان در اين مورد سخن خطايي مي
 دانم مگر براي جواني پاكدل و با صفا و من چنين عنواني را جايز نمي

 نيسرايند گريه ك تصوف آن نيست كه لباس خشن بپوشي يا در هنگامي كه شعر مي
 كه درونت بدون هيچ كدورتي پاك و با صفا شود و از دين اسلام و راه حق پيروي كني. تصوف يعني آن
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اند و  ما به آنجا آمده در آفريقا، و نقاط بعيد آسيا، دريافتيم كه اهل تصوف پيش از
 اند. از ما سبقت گرفته

يافتند كه سربازان  را درمي واقعي اي كاش مسلمانان نيروي روحي اهل تصوف
آنان براي دفاع از اسلام مهيا هستند. شخصاً در مرزهاي حبشه، سودان و اريتره 

 هاي مبلغ سوئدي را كه مستقر شده بودند، مشاهده كردم و در كنار ايشان گروه
منازل محقري را ديدم كه اهل تصوف در آن اقامت كرده بودند و اثرات تبليغ چهل 
ساله آنان را خنثي كرده بودند، من نيز اميدوارم كه براي خاموش كردن اين 

 رسانند، با هم متحد شويم.  ها كه ما را از جهت ديني و سياسي، آزار مي دسيسه
» سلامفي الإ ةالدعورجال الفكر و«نام در كتابش به » ابوالحسن الندوي«داعي بزرگ  •

 گويد:  مي» شيخ عبدالقادر گيلاني«لم رباني ادرباره ع

شدند با ارشاد او پنج هزار يهودي و  در مجلس او حدود هفتاد هزار نفر حاضر مي
مسيحي ايمان آوردند و بيش از صد هزار نفر از بزهكاران به سبب او هدايت شدند و 

شمار از آن  اي كه مردمي بي عت و توبه را به تمامي گشود، به گونهتوبه كردند، او باب بي
وارد شدند، حالشان به سامان آمد و دينشان به جانب اسلام واقعي برگشت، شيخ خود بر 

اي كه  كرد به گونه آنان اشراف داشت و بر امر تربيت و پيشرفت آنان نظارت مي
عت و توبه و تجديد ايمان، مسؤوليت شاگردانش به روحانيوني مبدل گشتند كه پس از بي

كردند، و هرگاه نبوغ رهبري و استقامت و توانايي  مهم خويش را به خوبي ادا مي
داد كه در زمين پراكنده شوند و مردم را  يافت، به ايشان اجازه مي ايستادگي را در آنان مي

ه كنند و به جانب خداي تعالي دعوت كنند. با شرك و بدعت و جاهليت و نفاق مبارز
ن ترتيب انتشار و پيشرفت دعوت ديني انفوس آدميان را به خوبي تربيت كنند تا بد

هاي ايمان به اهتزاز درآيد و مجامع نيكوكاري و روابط جهادي و  گردد، پرچمپذير  امكان
 مجامع برادري ديني در سراسر عالم گسترش يابد.
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ي كه پس از ايشان آمدند و و كسان» شيخ عبدالقادر گيلاني«جانشينان و شاگردان 
كساني كه راه و روش آن بزرگان را ادامه دادند، سهم به سزايي در محافظت روح اسلامي 

وري ايمان ديني و حماسه دعوت و جهاد و تسلط روحي بر تمايلات شهواني و  و شعله
ي هاي بسيار نفساني، داشتند. اين بزرگان نقش بسيار اساسي در انتشار اسلام در سرزمين

هايي كه هنوز  ايفا كردند كه توسط سپاه اسلام به تسخير درآمده بود، حتي در سرزمين
هاي آفريقايي  گونه دين اسلام در سرزمين جا بر پا نشده بود، بدين حكومت اسلامي در آن

 سياه، اندونزي، جزاير اقيانوس هند و چين و هند و كشورهاي ديگر، گسترده شد.

در كتابش به نام يكي از اثرات » مد راغب الطباخشيخ مح«استاد ارجمند ما  •
ارزشمند اهل تصوف در ارتباط با امت اسلامي آن است كه هرگاه يكي از امرا يا 
حكام مسلمان قصد جهاد كرده است، ايشان پيروان خويش را با تشويق و ترغيب 

كردند و به سبب اعتقاد راسخ  در جهاد، دعوت ميصورت ديگر به مشاركت با هر 
پيروان، و اطاعت خالصانه ايشان جمع عظيمي از اقصي نقاط مملكت، براي مبارزه 

شدند،  حاضر ميو پا به پاي سربازان و در صفوف اول مبارزه  شدند. مهيا مي
كردند و به اين سبب عامل پيروزي  جنگيدند و ديگران را نيز تشويق مي مي

 شدند. مسلمانان مي

 خلاصه كلام
متقي و راهيان  يها انسان حالشان گذشت، دانشمندان رباني و براي بزرگاني كه شرح

هاي متمادي رسالت دعوت الهي را حمل كردند  مخلص و مؤمني هستند كه در طول قرن
مردم رساندند، اينان كساني بودند كه توانستند عبادت و جهاد را با هم و پيام حق را به 

ايجاد نمايند. ايشان كساني بودند كه  پيوند دهند و بين حقوق خداوند و بندگان سازگاري
صداي رساي حق را در برابر مستبدان ظالم، سر دادند و به شجاعت تمام و ايستادگي 

 پيروزمندانه در برابر استعمارگران غارتگر ايستادند.
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اين بزرگان حق را بر مبناي شريعت اسلامي سنجيدند نه بر اساس اشخاص فاني، 
نهادند، اگر از آنان انتقاد  ود و چه به نفع آنان، گردن ميحكم شرع را چه عليه آنان ب

بر اين  كردند. رفتند، نصيحت ديگران را قبول مي پذيرفتند و اگر به خطا مي كردند، مي مي
كنند و  روند و زماني هم اشتباه مي مبنا كه در هر حال آنان هم انسانند، گاهي درست مي

امام مالك را غريق رحمت خويش سازد كه در عصمت فقط ويژه انبيا است. خداي تعالي 
ايستاده بود، فرمود: در گفتار همه ما صحيح و سقيم ص هنگامي كه در مقابل قبر پيامبر

هست مگر صاحب اين قبر [كه همه گفتارهايش صحيح است و گفتار ناراست بر زبان 
 اشاره كرد.ص ، و به قبر رسول خدانرانده است]

ودان و به ياد ماندني، موضعي است كه يكي از هاي جا گيري از جمله موضع
ترك زبان كه » سعيد النورسي«دانشمندان معاصر اسلامي و از رهبران بزرگ يعني 

الزمان لقب گرفته است، اتخاذ نموده است. خداي تعالي او را شامل رحمت خويش  بديع
د بعضي از فرمايد و به او اجر اعمالش را عطا كند. آن بزرگوار زماني كه احساس كر

گيرند و  ميكنند و راه اغراق را در پيش  روي مي او زياده سطلاب و مريدانش در تقدي
 به عنوان وصيتي يا رهنمودي خيرخواهانه گفت:  سنجند ق را با اشخاص فاني ميح

نسنجيده، بلكه لازم است  عوت مرا به جانب حق با اشخاص فانيهوشيار باشيد كه د
مقدس آن ارتباط دهيد كه همانا كتاب خدا و سنت پيامبر  كه حق را به منبع اصلي و

اوست و بدانيد كه من راهنمايي بيش نيستم كه خداي تعالي توانايي محدودي به من 
بخشيده است، من معصوم نيستم چه بسا كه دچار گناه شوم يا به انحراف بروم، پس 

اهم، مشوه و ناپسند ايد، به سبب انحراف يا گن ره حقي را كه بر اساس من شناختهچه
خواهيد يافت كه در اين صورت به خاطر خروج من از مسير الهي يا آلوده شدن با 

 انحراف يا گناهان، از حق دور خواهيد شد.
هايي كه در تاريخ اسلام جاودانه شده است، مربوط به  گيري و يكي ديگر از موضع

بر دادند فضيل بن است آن هنگام كه به او خ /»عبداالله بن مبارك«رباني  سلف
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قصد زيارت كعبه كرده و سلامت را بر خطر جهاد ترجيح داده است،  /عياض
 نماييم:  را ذيلاً ذكر مي  اي براي او نوشت و ارسال كرد كه چند بيت آن قصيده

 بصرــــتنايــــا عابــــد الحــــرمين لــــو أ
 

ــــت  ــــاد لعلم ــــک بالعب ــــلت ۀأن  بع
 

 مـــن كـــان يتعـــب خيلـــه فـــی باطـــل
 

 تتعـــــب ةفخيولنـــــا يـــــوم الكريهـــــ 
 

ــــه وأ ــــده بدموع ــــب خ  كــــان يخض
 

 فنحورنـــــــا بـــــــدمائنا تتخضـــــــب 
 

ـــم و ـــير لك ـــح العب ـــاري ـــن عبيرن  نح
 

 طيـــبرهـــج الســـنابک والغبـــار الأ 
 

اگر ما را بنگري، متوجه خواهي شد كه خود، عبادت  ،اي عابد حرمين (مكه و مدينه)«
 اي. را به بازي گرفته

هاي ما با فوران خون  د، حنجرهبخشن هايشان را با اشك زينت مي اگر برخي گونه
 يابند.  خويش تزيين مي

اي  بوي عبير از آن شما باد، [ليكن] عبير ما [مجاهدان راه خدا] گرد و خاك پاكيزه
 خيزد.  است كه از زمين برمي

هنگامي كه فضيل اين ابيات را دريافت كرد و خواند، گريه كرد و گفت: برادرم راست 
است. اين ابيات را ابن مبارك هنگامي نوشت كه در حال  گويد او مرا نصيحت كرده مي

 ».خداي تعالي از او خشنود باد«جهاد در سرزمين شام بود 
سنجند نه حق  ند عالمان راهنمايي كه خويش را بر اساس موازين حق ميبزرگوارچه 

ه كه گا هاي نفساني خويش، و اينان نزد مردم چه مقام والايي دارند آن را بر مبناي خواسته
اي كه آن را بيان كنند، بدون  نمايانند و در هر جنبه اسلام را كامل و شامل به ايشان مي

رسانند چه از جنبه عقيده و تشريع و چه از جنبه دين  نقص و با امانت كامل به مردم مي
و دولت و تزكيه و جهاد يا ابعاد ديگر آن مانند عبادت و سياست يا امر به معروف و نهي 

 !از منكر
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پس اي برادر مربي، و تو اي پدر و مادر عزيز، بر تو واجب است كه دنبال راهنما و 
معلم و مربي رباني و مؤمني بگردي كه صفات ياد شده در شخصيت او جمع شده باشد، 
تا بتواند راه صحيح اسلامي را به فرزند بياموزد، از جنبه روحي و فكري به او جهت 

ين و شرع اسلام نزديك كند و او را با سلسله سلف صالح از پيش به دبدهد، او را بيش 
  پيوند دهد نه به وجود فاني و غير معصوم خودش!

دهم كه فرزندان خود را نزد داعيان دروغين، و صوفيان جاهل و  و هشدار مي

 موجودات منافقي نفرستي كه امروزه در هر جايي هستند. 
 جاهل است!  بري از خطاست، بدانيد كند ميمرشدي كه ادعا 

مرشدي كه از شاگردش بخواهد كه به گناهاني كه كرده است، اعتراف كند، جاهل 
و مفاهيم  و ساير مباني كند مياست! مرشدي كه اسلام را فقط به تزكيه نفساني محدود 

گيرد،  هاي زندگي و قوانين اجتماعي است، ناديده مي ديني را كه در ارتباط با برنامه
 ت!راهنمايي نادان اس

و از آنان ستايش  كند ميچاپلوسي مرشدي كه در برابر حاكمان و قدرتمندان 

نشيند راهنمايي  و به واسطه مداحي و همراهي حاكمان بر مصدر امور مي كند مي

 كننده است.  منافق و گمراه
چنين فرزندان صالحي هستند كه با فهمي عميق از اسلام و وجودي سرشار از  اين

ينشي شامل و فراگير با حرارت ايماني و نيروي جوشان جواني و احساس مسؤوليت و ب
خيزند، شاعر  تعصب آگاهانه اسلامي، براي بر پا داشتن حكومت خداوند در زمين برمي

 گويد: مي

 هـل العـزم تـأتی العـزائم علی قـدر أ
 

 تـــأتی علـــی قـــدر الكـــرام المكـــارمو 
 

 تعظـم فـی عـين الصـغير، صــغارهاو
 

 ، العظــائمتصــغر فــی عــين العظــيمو 
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قابل دسترسي هستند، مكارم به  ها انسان مقاصد بزرگ و انديشمند، به اندازه همت«
 آيد. كرامت و جوانمردي افراد مي تناسب

كه، كم و ناچيز هستند، بزرگ و دشوار  پس امور كم اهميت و كوچك نزد آنان
كوچك و سهل ، كه همت والايي دارند امور بزرگ و دست نايافتني نمايد و نزد آنان مي

  .»است
اگر فرزندان ما بر همين مبنا تكامل يابند و با اين تربيت رشد كنند، مانند آجرهايي 
هستند كه با دستان معمار تجديد بناي اسلام، بار ديگر در بازسازي هويت و موجوديت 

گاه عزت اسلام و پيروزي  شوند، آن جامعه اسلامي به كار گرفته مياسلامي، در برپايي 
شود و تحقيق چنين كاري براي خداي  پذير مي دولت قرآن بار ديگر امكانسلمين و بناي م

 تعالي سهل و ممكن است.

 فرزند و ارتباط او با دوستان خوب -2
ترين عوامل تكوين نفساني و ايماني فرزند و پرورش اخلاقي و اجتماعي  يكي از مهم

هي از همان ابتدايي كه كودك شايسته و خوب است. اين همرا او، رفاقت با دوستان
طور كه انتخاب مربي با  ، اهميت دارد. همانكند ميفهمد و براي خود دوستي انتخاب  مي

اوصاف مذكور در صفحات قبل، از همان ابتدا، امري ضروري است، گزينش دوست 
آموزد و  خوب نيز امري الزامي خواهد بود، زيرا از جانبي، فرزند راه را از مربي خوب مي

بخشد و از طرف ديگر با دوستي بد مواجه خواهد شد كه  انديشه را نزد او تكامل مي
دهد، اين امر موجب دو خطر عمده  ميراهي معكوس و فكري مغاير را به او نشان 

 خواهد بود: 
 اول: دوگانگي در رهنمود.

 دوم: دوگانگي در راه و روش.
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انبي به راهنمايي نمونه برخورد مقصود از دوگانگي در رهنمود آن است كه فرزند از ج
كه حال و وصف او را بيان كرديم، پس لزوماً تربيتي مطلوب دارد، از طرف ديگر  كند مي

72Fبا دوستاني رفت و آمد دارد كه بينش اسلامي و فهم حركتي

درستي ندارد، و چون به  1
اي از پختگي فكري و فرهنگي نرسيده است كه بين درست و نادرست تشخيص  درجه

، و جذب آنان خواهد شد. كند ميپذيرد، افكارشان را قبول  يق داشته باشد از آنان اثر ميدق
اي خواهد شد و جدالي فكري و روحي در  جاست كه دچار دوگانگي آزار دهنده در اين

 داند به كدام سو برود و در چه جهتي حركت كند.  شود، نمي درونش ايجاد مي
آن است كه، فرزند شما از سويي به رفتار و  از دوگانگي در راه و روشو مقصود 

نگرد و از طرفي شاهد مشي و روش  سلوك راهنمايي مسلمان و جماعت اسلامي مي
زندگي غير اسلامي دوستان خويش است، اين تناقض، سؤالات متعددي همراه با تشويق 

جب و اضطراب دروني در او ايجاد خواهد كرد، گاهي اين اضطراب و پريشاني دروني مو
العمل طبيعي، قرار گرفتن او در موجي  انحراف در سلوك و راه او خواهد شد، كه عكس

پس بايد به هوش باشيد كه فرزندان شما در چنين تعارض و از تناقضات رفتار است، 
را در جهت انتخاب ها  آن تناقضي گرفتار نشوند و براي تحقق اين مهم بايد سعي كنيد

اند به  اي تربيت شده يز، تحت نظر والدين و مربيان شايستهدوستاني سوق دهيد كه آنان ن
 تر خواهد بود. تر و تكامل روحي فرزند قوي تر، رابطه، محكم اين ترتيب، تأثير مربي، قوي

**** 

در رابطه با ارتباط فرزند، شايسته است كه مربي او تلاش و توانايي خويش را متمركز 
 ه باشد: سازد كه اين رفاقت بيشتر با چهار گرو

 اول: اعضاي خانواده
 هاي محله دوم: بچه

 كنند. سوم: كساني كه به مسجد رفت و آمد مي
________________ 

 مقصود حركت اسلامي است. -1
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 ها يا همكاران در محل كار. اي چهارم: دوستي با هم مدرسه
مقصود از اعضاي خانواده، بستگان درجه يك يعني برادران و خواهران و در درجه  •

باشد، بنابراين مباني  با اين افراد ميبرخورد فرزند  نباشد، زيرا اولي بعد اقوام مي
. در اين مورد والدين يا مربي بايد كند ميرفتاري و فكري خود را از ايشان اخذ 

بسيار مراقب باشند و فرزند را از دور و نزديك زير نظر داشته باشند و از وضع و 
ادر يا ترين افراد به او، بر حال دقيق اين افراد اطلاع حاصل نمايند، هرچند نزديك

 خواهر و يا اقوام دورتر باشند.

تر در  يكي از اصول بديهي در تأثيرپذيري اخلاقي و فكري آن است كه فرزند كوچك
، بنابراين راهنماي خير يا كند ميتر اقتدا  راه و روش خود، بيشتر به برادر يا خواهر بزرگ

ود كه انحراف خواهند بتر خواهد شد و در اين مورد والدين مسؤول  شر فرزند كوچك
را تصحيح كرده و به مسير مستقيم و راه هدايت و ها  آن اخلاقي يا عدم تعادل شخصيتي
كه اين مقصود حاصل آيد بايد والدين حداكثر سعي خود  سعادت بازگردانند و براي اين

تر به نوعي  سب و فرزند كوچكرا بر اين متمركز سازند كه بين برادر و خواهر نامنا
كه موجب انتقال ها  آن صله و جدايي ايجاد كنند و از ارتباط مستمرآميز فا حكمت

باشد، جلوگيري نمايند تا با اين تدابير راه اكتساب رذايل اخلاقي و  اخلاقيات بد مي
رفتارهاي پست و منحط مسدود شود. در طرف مقابل شايسته است كه مربي در ميان 

فرزندش باشد، كساني كه به نجات اقوام و خويشان، به دنبال دوستاني مناسب براي 
اخلاقي و بينش اسلامي و پاكي نفساني، شناخته شده باشند، و براي تحقق اين امر شرايط 

چه بسا كه و محيط مناسب را براي آشنايي و تحكيم پيوند دوستي بين آنان فراهم سازد، 
د بتواند فضايل با تداوم و تعميق اين روابط، كسب تقوا ميسر گردد، و از اين طريق، فرزن

 نفساني و اخلاقي را اكتساب نمايد و به صفات نيكو و مكارم اخلاقي آراسته گردد. 
اگر والدين يا مربي، اطمينان كردند كه دوستي شايسته و همراهي مؤمن و آراسته به 

شود، بايد قاطعانه و با جديت از اين  مكارم اخلاقي در بين اقوام و نزديكان ديده نمي
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فرجام و اين همراهي ناگوار، ممانعت به عمل آورند و در هر فرصت مناسبي كه  ارتباط بي
كوششي براي تفهيم عواقب سوء اين   آيد، ايشان را نصيحت كنند و از هيچ پيش مي

ارتباط فروگذار نكنند و در شرايطي به اين نصايح اهتمام نمايند كه موجب تثبيت ايماني 
 آلايش آنان شود. حفظ فطرت پاك و قلوب صاف و بي بيشتر و استحكام اخلاقي والاتر و

بازي امري انكارناپذير است، پس اگر رفيق و همراه  از طرف ديگر، لزوم رفيق و هم
خوب در ميان اقوام نبود مربي بايد به دنبال دوستاني شايسته باشد كه در خوشي و 

ن ترتيب مربي، فرزند ناخوشي همراهش شوند تا اخلاقيات نيكو را از ايشان فراگيرد، بدي
 نمايد. دهد و مسؤوليت خويش را ادا مي خود را در شرايط مطلوب قرار مي

ها يا دوستان كوچه، تمامي افرادي است  اي محله مقصود از رفاقت و همراهي هم •
كه به علت مجاورت مكاني به محل زندگي از دور يا نزديك در ارتباط با فرزند 

هاي متفاوتي خواهند  ها و اخلاق ها، ايده فرهنگ گيرند اين افراد طبعاً قرار مي
داشت، چه بسا كه فرزندان ما در كوچه و بازار با كودكان يا افراد نوجوان و 

اند،  بهره و تربيت و شرم و حيا بيكنند كه از اخلاق  سالي برخورد مي بزرگ
ازند س مهابا كلمات فحش و ناسزا را بر زبان جاري مي رفتارهاي زشت دارند و بي

در مقابل كوچك و بزرگ، زن و مرد و عام و اين رفتار و گفتار ناپسند را در ملأ 
 دهند، و اهميتي هم براي ايشان ندارد.  صالح و فاجر از خود بروز مي

برخورد با اين پديده ناهنجار بايد مورد توجه جدي مسؤولين و مربيان قرار گيرد، البته 
گونه رفتارها را در  اي كه اين و بنيادين باشد، به گونه اي حل اين مشكل بايد الزاماً ريشه
 نظام جامعه از بيخ و بن بركنيم.

ايم  در ارتباط با اين موضوع در مبحث مسؤوليت تربيت اخلاقي به كفايت سخن گفته
اي كه شايسته تعمق  عه كنيد. اما در اين مورد، نكتهتوانيد به آن مراج صورت نياز مي كه در

ورند،  راف و گمراهي فراگيري است كه اكثر جوانان ما در آن غوطهاست حالت انح
گير اكثر فرزندان جوامع اسلامي  اخلاق متزلزل، تربيت فساد، و لغزش عقيدتي گريبان
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است پس واجب است كه والدين و معلمان، بيش از پيش در اصلاح عقيدتي و اخلاقي 
ابزار را در جهت نجات اين  ترين و مناسب ها راه مان بكوشند و بهترين فرزندان

ـ  ها راه گان از مرداب و باتلاق مهلك فساد، به كار گيرند و يك از بهترين اين جگرگوشه
نظران علوم اجتماعي ـ رفاقت شايسته است و از  به تأييد علماي روانشناسي و صاحب

ها  يهي تحقق آن، آشنا ساختن كودك يا نوجوان با دوستان خوب از همساها راه ترين مهم
و اهل محله است تا در تمامي اوقات فراغت، هنگام رفتن به مسجد و ظهور در مجامع 
مختلف و هنگام ورزش و تفريح با او همراه باشند. بدون ترديد اين دوستي صادقانه، 

اي، باز  محله فرزند را از لغزش به جانب گمراهي در محافظت با افراد ناباب و منحرف هم
 . كند ميدتي و اخلاقي او را تضمين دارد و ثبات عقي مي

پس اي برادر مربي بكوش كه با نظارت دايمي و آگاهي دقيق و راهنمايي هميشگي، 
آل را از ميان كودكان يا نوجوانان محله زندگي خويش براي فرزندت  دوستان ايده

 برگزيني، تا فرزندت جزو مؤمنان و نيكوكاران باشد.
سن و سالي است كه به حضور در نماز  ان همو مقصود از همراهان مسجد، دوست •

جماعت، جمعه و دروس ديني، عادت دارند و براي اين منظور در مسجد محله 
 كنند. تجمع مي

جانب كودكي كه خود علاقمند به رفت و آمد به مسجد است يا با رهنمود  به نظر اين
وجودش جايگزين والدين اين تمايل را پيدا كرده است و روح ايمان و اطاعت الهي در 

توان اعتماد كرد  ، به چنين فردي ميكند ميشده و تمامي اوامر و نواهي اسلامي را اطاعت 
 و تحقق خير و صلاح را از وجودش انتظار داشت.

اگر چنين كودكي به رفتن مسجد عادت كرده است، همراه و راهنمايي داشته باشد كه 
مي و اصول اخلاقي و انديشه فراگير به او آموزش دهد و بر مبناي مباني مستحكم اسلا

آن تربيت شود ـ بدون ترديد ـ از جمله كساني خواهد شد كه به او به عنوان يكي از 
 توان تكيه كرد.  كارگزاران بنيان بناي رفيع اسلام، مي
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جا لازم است به اين نكته بسيار مهم اشاره كنم كه رفاقت مسجد و محله،  در اين
فرزند به رفتن مسجد عادت كند، اما از طرف ديگر با كسي رفيق جداي از هم نيست، اگر 

اي در بر نخواهد  آيد، آمدنش به مسجد نتيجه خواند و نه به مسجد مي باشد كه نه نماز مي
و  قخواهيد براي فرزندانتان دوستاني برگزينيد كه بهترين اخلا داشت، پس اگر مي

محكم ايجاد كنند ضرورتاً بايد از اي  او رابطهترين آداب را داشته باشند و بتوانند با  فاضل
ميان كساني باشند كه رفتن به مسجد عادت آنان است، چنين افرادي داراي فطرتي پاك و 

جاست كه نقشه ارزشمند مربي در نظارت بر  در اينايماني خالص و اخلاقي طاهرند، 
هاي آموزش  ههاي درس مفاهيم ديني و حلق و كلاسحضور شاگردانش در نماز جماعت 

 شود. و تلاوت قرآن، بر ما آشكار مي
پس شايسته است تا والدين و مربيان عزيز از تشويق فرزندان خويش براي حضور در 

هاي قرآني و علوم شرعي، غفلت نكنند تا به  و حلقهمساجد و شركت در نماز جماعت 
 ياري خداوند، جزو شايستگان برگزيده و پاكان مسلمان باشد. 

هاي مدرسه يا همكاراني است  كلاسي از رفقاي مدرسه و محل كار، هم و مقصود •
 كه در محل اشتغال كودك يا نوجوانان با او در تماس هستند.

اي مهم و حقيقتي تلخ جلب  در ارتباط با دوستان مدرسه نظر مربيان گرامي را به نكته
 كنم:  مي

نده و تمايلات ضد مدارس كشورهاي اسلامي امروزه تحت سيطره افكار گمراه كن
آلي براي جايگزيني و انتشار  ديني و اصول غيرانساني است و با كمال تأسف جايگاه ايده

. كارگردان اصلي اين نمايش شوم، بيگانگان ها شده است گونه دسيسه گسترش اين
كنندگان آن خود فروختگان خودي هستند كه خود را به شيطان  غيرمسلمانند، اما بازي

ايجاد شك و ترديد ها  آن هاي غيراسلامي كه هدف نهايي احزاب و دستهاند،  فروخته
هاي  ها و گروه ها توسط انجمن است. اين دسيسهنسبت به دين و جنگ با عقايد مذهبي 

شود، تا به نمايندگي احزاب، خود تخم بدبيني و شك  دانشجويي عملاً به اجرا گذاشته مي
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پاشند و يا از جمله اين احزاب، تشكيلات و جواين ب آموزان و ميان دانش را در دانش
هاي زنانه است كه با نام مساوات و آزادي زنان، در برابر حجاب اسلامي كه شعار  گروه

كنند، نظامي كه عدالت را  ايستند، در مقابل نظام اسلامي قد علم مي عفت و پاكي است مي
وان عضوي از نظام به حقيقت درباره حقوق زنان رعايت كرد و حقوق آنان را به عن

اجتماعي، به رسميت شناخت. البته اين تمامي مطلب نيست، مدارس ما با كمال تأسف در 
آموزان يا  خورد، بسيار كم هستند دانش ور مي غوطهجوي از تمايلات و انحرافات فاسد 

دانشجوياني كه به مباني اخلاقي و اصول تربيتي و انديشه حقه اسلامي و دين رشيد الهي 
 كنند. مي دعوت

حال كه اين موضوع مهم را دريافتيد، بر شماست كه بيش از پيش بكوشيد تا فرزندان 
پذير  خويش را از اين منجلاب مهلك و اين سراي تاريك نجات بخشيد و اين مهم امكان

فكر برايشان برگزينيد تا در تمامي مراحل  كه دوستاني نيكو و خوش شود، مگر آن نمي
بتدايي تا دانشگاه با او همراه شوند و چه شايسته خواهد بود كه اين علمي و فرهنگي از ا

دوستان محيط فرهنگ و علم همان دوستان مسجد و محله باشند تا تأثير همراهي و 
پذير نشود به انتخاب براساس  رفاقت ايشان دو چندان شود، و اگر چنين انتخابي امكان

 مبادرت نماييد.  ،عبادت سلامت انديشه و اخلاق و عمق فهم و التزام به
 خداي تعالي رحمت فرمايد شاعري را كه گفت: 

 تمســـــک إن ظفـــــرت بـــــذيل حـــــر
 

ـــــإ  ـــــلف ـــــدنيا قلي ـــــی ال  ن الحـــــر ف
 

ي آزاده در دنيا ها انسان دار كه اي رسيد آن را محكم نگه اگر دستت به دامن فرد آزاده
 اند. قليل

يان و والدين عزيز لازم است سه نيز تذكر مهم ديگري داشتيم كه مربدر ارتباط با مدر
به آن توجه نمايند و آن هم در ارتباط با وضعيت عاطفي و تأثيرات اخلاقي دختران در 

 هاست. ارتباط با مدارس و دانشگاه
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به طور كلي، جنس مؤنث به علت خلقت مملو از عاطفه و حالت تأثيرپذيري شديد، 
سپارد، و  به زودي دل به آرزو ميو گيرد  بسيار زود تحت تأثير عوامل انحراف قرار مي

ن ترتيب يشود، بد هاي كاذب دنياي امروز مي تسليم تمنيات تمدن اغواگر معاصر و زينت
داعيان آيد و به خيل  شود و به رنگ محيط در مي به سرعت از مسير حق خارج مي

و  نگري مانع وجدان يا عقيده ديني يا عقل و آيندهكه  پيوندد بدون آن فرهنگي غرب مي
 رادع او شوند.

بنابراين بايد سعي و كوشش خويش را بيش از پسران به دخترانت، معطوف سازي، 
گاه فساد و  مبادا كه ايمانشان بر باد رود يا اخلاق نيك خود را از دست دهند و به لغزش

دين درآيند، عضويتي  هايي بي بند و باري سقوي نمايند و به عضويت احزاب يا گروه بي
 را كه همانا عقيده اسلامي و شرف و نجابتها  آن ين و گرانبهاترين مايملككه عزيزتر

عزيز بكوش تا محيط از آنان سلب خواهد كرد، پس اي برادر و خواهر  هاست آن
 آموزشي و فرهنگي مناسبي براي دخترت بيابي تا او را از لغزش و انحراف بازدارد.

به زنان و دوستان مؤمن و يابي  از جمله طرق ايجاد اين محيط مناسب، دست
اي است كه همراه دخترت باشند و دوستان دختري كه در زندگي اجتماعي  وارسته

همواره، همراهش شوند چه در محيط منزل و در ميان اقوام، و چه در محيط مدرسه، البته 
 نياز نخواهد كرد. اين كوشش، ما را از مراقبت و روشنگري دايمي بي

د تلاشي است كه فرزند شما به عهده و ايمان ديني خود وفادار چه بيان گردي تمامي آن
و اخلاق نيك خود را حفظ نمايد. اي برادر و  جويندباقي بماند به مباني اسلامي تمسك 

محترم؛ در صورتي كه نتواني چنين شرايط و امكاناتي براي پاك ماندن دخترت خواهر 
در اين گرداب هولناك فساد، و اين  فراهم آوري، شرعاً بر تو حرام است كه فرزندت را

محيط اغواگر به حال خود رها سازي كه عزيزترين مايملك خود يعني دين و شرفش را 
 از كف دهد.
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چه در ارتباط با مدرسه بيان نموديم تماماً در مورد محل كار صدق  و بدان كه آن
اي از  كه بهره. با كمال تأسف اكثر مؤسسات و ادارات ما، مملو از كساني است كند مي

اند و حتي هستند افرادي كه در اين مجامع عقيده كمونيستي دارند و  دين و اخلاق نبرده
دهند و ارزشي براي  هايي هستند كه هيچ بهايي به دين نمي بعضي از آنان سرسپرده گروه

و هر جا كه  شوند، همانند حيوان تابع غرايزند هاي اخلاقي قايل نمي معيارها و ارزش
، تسليم خواهند شد، فقط هم و غمشان آن است كند ميتمايل مادي آنان حكم  هوس و

كه نداي غريزه را اجابت كنند و بالاتر از غرق شدن در شراب خواري و قمار و فحشا و 
 كند ميرا مسخ ها و نمايشات مبتذل كه مردانگي و غيرت و شخصيت آنان  تماشاي فيلم

 شناسند.  چيزي نمي
كارمندان و كاركناني كه به اخلاق و عقيده اسلامي پايبند هستند، به  با اين حال هستند

، اما الاسف چنين افرادي كه قبلاً بيان نموديم كم هستند كنند، مع تأسي مي پيامبر اكرم
كه همواره به دنبال يافتن چنين گروهي  كند مياسلام به تو به عنوان مربي فرزندت حكم 

ات فراموش كرد، به  در محل كار باشي تا اگر جگرگوشه يا همراهان مؤمني براي فرزندت
ياد آورد، و آن دوستان در هر صورت ياورش باشند و اگر دچار خطا و انحراف شد، 

 خطايش تصحيح شود، تا همواره بر مسير درست باشد. 
اگر رهنمودهاي روشنگرانه والدين در ارتباط با دوستان مدرسه، كوچه، مسجد و محل 

گرايد و همواره بر مسير  قع شود، حال كودك و نوجوان شما به اصلاح ميكار مفيد وا
است » ابن سينا«صحيح و راه درست و اخلاق متين باقي خواهد ماند و اين همان توصيه 

 گويد:  كه مي
كودك در محل تحصيل با كودكاني همراه شود كه اخلاق نيكو و پسنديده دارند زيرا، «

پذيرد و اخلاق خود را از ايشان كسب كرده  خود تأثير مي سن و سال كودك بيشتر از هم
 ».و به آنان بيشتر انس دارد
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پس بار ديگر تو را اي پدر و مادر گرامي و اين معلم و مربي عزيز به اخذ قواعد و 
قواني اصيل تربيتي و مباني محكم ديني براي حفاظت فرزندت از انحراف و گمراهي فر 

ا دوستي شايسته و همراهي مناسب كه از آن سخن رانديم خوانم كه اين هدف جز ب مي
گردد تا فرزندت با بينش و بصيرت زندگي كند و همواره بر مسير هدايت  پذير نمي امكان

 الهي باشد.

ِ  قلُۡ ﴿ ْ �مَِ  ۦَ�ذِٰه عُو�ا َۡ َ
ِ  ٱسَبيِِ�� ُ ۠ وَمَنِ  َّ ناَ

َ
ٰ بصََِ�ٍ� � � ٱَ�َ ِِ بَعَ ِ ٱوسَُبَۡ�نَٰ  َّ ۠ مِنَ وَ  َّ ناَ

َ
� � مَا

�ِ�َ ٱ   .]108يوسف: [ ﴾١ لمُۡۡ�ِ
خوانم و  ين طريق من است كه به سوي پروردگارم با بصيرت شما را فرا ميابگو «

كنند، و پاك و منزه است خداوند، و من از مشركان  تمامي كساني كه از من پيروي مي
 ».نيستم

تان سوء آمده است به خوانندگان به اين مناسبت آيات و رواياتي كه در ارتباط با دوس
داريم تا متوجه شوند كه تا چه حد اسلام به دوستان خوب اهتمام نموده و  عزيز تقديم مي

 از همراهان بد برحذر داشته است.

عَضّ  وَتَوۡمَ ﴿ المُِ ٱَُ َّ ِِ  ل قُولُ َ�لٰيَۡسَ َُ  ِ ٰ يدََيهۡ َذۡتُ ٱَ�َ ِِ  َ�ٰ َ�وَٰتۡلَ  ٢سَبيِٗ�  لرسُّولِ ٱمَعَ  َّ سَ ۡ َِ

ليِٗ�  ََ ذِۡ فَُ�ناً  َّ َ
ِِ عَنِ  لقَّدۡ  ٢لمَۡ � ضَلّ

َ
كۡرِ ٱُ ِ نَ  َّ َٗ � وَ َِ �ءَ يَۡ�نُٰ ٱَ�عۡدَ �ذِۡ نَا ّٓ نِ  ل ٰ ََ � لِۡ�ِ

ذُوٗ    .]29-27الفرقان: [ ﴾٢ََ
گويد اي كاش همراه پيامبر  گزد و مي روز كه فرد ظالم انگشت حسرت به دندان مي«

گزيدم، به  گزيدم، اي كاش فلان كس را به عنوان دوست خويش برنمي برميخدا راهي 
تحقيق كه مرا پس از آمدن پيام الهي گمراه نمود و شيطان موجب خواري و پستي آدمي 

 ».است
 فرمايد: و مي

غَيۡتُهُ  ۥ۞قاَلَ قرَتِنُهُ ﴿ َۡ َ
ُ � ّ�نَا مَا ٰ� بعَيِدٖ  ۥََ ََ ِٰ�ن َ�نَ ِ� ضَ ََ   .]27ق: [ ﴾٢وَ
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او (آدمي) گفت: پروردگارا من او را نلغزاندم، بلكه خودش در گمراهي  نو قري«
 ».دوري بود
 فرمايد: و مي

�ءُ ٱ﴿ �ّ َِ
َ
عَۡضٍ عَدُوّ �ِّ   ۡ� ِِ ب َ�عۡضُهُمۡ    .]67الزخرف: [ ﴾٦ لمُۡتّقِ�َ ٱيوَۡمَ�ذِ

 ».دوستان صميمي آن روز دشمن يكديگرند مگر متقيان«
 فرمود:  و پيامبر اكرم

كنيد.  آدمي بر دين دوست نزديك خويش است پس بنگريد كه به چه كس دوستي مي
 (روايت ترمذي)

 آمده است: » بخاري و مسلم«و بنابر روايتي از 
همنشين نيكوكار و رفيق بد مانند حامل مشك و كسي هستند كه در كوره آهنگري 

دهد، يا از آن  را به تو هديه مي دمد، اما كسي كه همراه خود مشك دارد يا قدري از آن مي
 كه در دم خوري يا حداقل بويي خوش از جانب او به تو خواهد رسيد، اما آن قدري مي

زند يا حداقل بوي بدي از جانب او به مشام تو  دمد يا لباست را آتش مي آهنگري مي
 خواهد رسيد. 

 فرمود:   و در روايتي از ابن عساكر آمده است كه پيامبر
 شناسند.  ست بد بپرهيز! زيرا تو را به واسطه او مياز دو

 و خداي رحمت كند شاعر را كه گفت: 

 تسـأل واسـأل عـن قرينـه عن المرأ لا
 

ـــــدی  ـــــارن يقت ـــــرين بالمق  فكـــــل ق
 

خواهي بداني در مورد خودش سؤال نكن بلكه درباره دوستش  درباره هر كس مي«
 .»دكن ميجستجو كن زيرا هر همراهي، به دوستش اقتدا 



 397  ربيت فرزند كه بر دو پايه استوار استاصول بنيادي در ت

 

 گران مسلمان ارتباط فرزند با دعوت اسلامي و دعوت -3
از جمله عوامل مهم در تكامل شخصيت فرزند، و آمادگي روحي و اجتماعي او، از 

هايي  عوتگران و جماعتدهاي زندگي، ارتباط با  همان ابتداي نضج فكر و فهم مسؤوليت
راسر زمني است، اين ارتباط است كه هدف نهايي آنان، استقرار و تثبيت عقيده الهي در س

شود كه روح دعوت به جانب خداوند در درون كوودك از همان ابتدا تقويت  موجب مي
اي كه با  گردد و جرأت و شجاعت و صبر و پايداري جزو اخلاق و منش او شود، به گونه

ها و خصايل روحي همانند شمشيري بران در صحنه كارزار  جايگيري اين مفاهيم و ارزش
و ناگوار روزگار كه سرزنش مخالفان يا حوادث تلخ  مان قرن معاصر بتواند بدون آننابس

  بر او تأثير داشته باشد، به تبليغ دين الهي بپردازد.
هاي يكي داعي  تو، زير نظر مرشد رباني و معلم مسلماني باشد كه ويژگي  اگر فرزند

اي اسلام و تحرك و نشاط مسلمان را كه داراي بينش وسيع و آگاهي عميق و دلسوزي بر
است، بدون ترديد طوري تربيت خواهد شد كه روح دعوت اسلامي و جهاد در راه خدا 

وليت براي تثبيت قانون خداوند، در او رشد خواهد كرد، اين، او را ؤو حس دايمي مس
از داعيان مسلمان باشد كه آماده خواهد ساخت كه سربازي از سربازان حق و دعوتگري 

 .رساند بدون آنكه از احدي جز خدايش هراس داشته باشد هي را به انجام ميرسالت ال
و جهاد تبليغي را براي كه اگر شرايط مناسب دعوت اسلامي  كند ميهيچ كس ترديد ن

رسد و روح جهاد و تبليغ و  فرزند فراهم نماييم، درشرايطي كه به سن تعقل و تمييز مي
به يابد و در نهايت  ودش استحكام ميدر وجو نجات بشريت  ها انسان دعوت و هدايت

 .شود خصلتي پايدار تبديل مي
باز هم امري بديهي است كه اگر فرزند شما اوقات فراغت خويش را به امر وظايف و 
واجبات تبليغي و دعوت اسلامي اختصاص دهد، در تماس با مردم و برخورد و آشنايي با 

كه در نهايت اثر مثبت آن به خودش  كند يمآنان، اوقات مفيد مذكور را در جهتي صرف 
گردد و آثار ارزشمندي بر روان خودش از جانبي و بر افراد اجتماعي از طرف  باز مي
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كه ايم  ديگر دارد، به اين ترتيب حس تمايل اجتماعي را در وجود فرزند خويش رشد داده
ه  تا سرباز را كند يمثر است و در آينده او را آماده مؤاين، در تكوين شخصيتي او بسيار 

 حق و داعي اسلامي باشد.
توانيم براي  اما سؤالي كه مطرح خواهد شد اين است كه چگونه فرزندمان را مي

اي كه در آينده در جرگه داعيان اسلامي و در  دعوتگري اسلامي آماده سازيم به گونه
به ترتيب ازي س دهبه نظر اينجانب مراحل اين آما مرتبه والاي عاملين مسلمان قرار گيرد؟

 ذيل است:

 وحيآمادگي ر -1
براي آنكه آمادگي روحي را در فرزند خويش ايجاد نماييم، بايد تصوير واقعيت 

آور  سفتأدردناك جهان معاصر اسلامي را در ذهنش به خوبي ايجاد نماييم، تصوير 
ري و بند و با بي هاي فكري و عقيدتي، فروپاشي سياسي و اجتماعي، اختلافات و جدال

س نااميدي أها و يهودي و حالت ي صليبي ،ها هاي استعمار، ماركسيست طئهانحراف، تو
تواند تاحدي فرزند را به ضرورت دعوت  مسلمين سايه انداخته است، مي فراگيري كه بر

عملي را مبتني بر ايمان و جهاد تبليغي آگاه سازد و فراتر از آن حس مشاركت و اقدام 
 ر او ايجاد كند.دروني و تأسف قلبي د

 بيان نمونه -2
در اين مورد براي اقناع منطقي نوجوان در جهت ضرورت دعوت و جهاد تبليغي نقش 
مربي و مرشد رباني در جهت نيل به برافراشتن پرچم الهي و تثبيت قانون خدايي، بسيار 

 مهم است.
 جهت ارزشمند است: بيان نمونه از دو

أس و نا اميدي زايل شود و اميدواري و شود كه ي بيان نمونه موجب مي -الف
 هدفداري تقويت شود.
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تر از قبل  شود كه فرد مسلمان به عمل ترغيب شود، پايدار يان نمونه موجب ميب -ب
 با اعتقاد فداكاري كند و به عوامل و موانع سر راهش اهميتي ندهد.

شاهد ذكر براي رسيدن به مقصد اول كه بيان نموديم، حوادث تاريخي را به عنوان 
 نماييم.
اسلام بتواند بر پاي خويش    كرد كه پس از وفات رسول اكرم چه كسي فكر مي •

آن هم در شرايطي كه تثبيت و پراكندگي و ارتداد مردم پس از وفات پيامبر بايستد، 
هاي تعصب  ، بالا گرفت و شاخو در زمان خلافت حضرت ابوبكر خدا

مرتد شدند، نشين  تعدادي از اعراب باديه وجاهلي مانند شاخ شياطين بروز نمود 
اي هم نماز را انكار  كردند و عده تعدادي از دادن زكات خودداري مي

مانند  گويد، مسلمانان پس از وفات رسول خدا مي لهائشع  كردند.حضرت
گله پراكنده در شب تاريكي بودند و كار به جايي رسيد كه تعدادي از مسلمانان به 

اي خليفه پيامبر خدا تو در اين شرايط  رسيدند و گفتند: قيخدمت ابوبكر صد
، پس در خانه بنشين، در را به روي خود قادر نيستي كه با تمامي اعراب بجنگي

ببند و پروردگارت را عبادت كن تا زماني كه مرگ به سراغت خواهد آمد. اما 
شيت الهي پر همواره از خالقلب و آرام كه چشمش  رقيقابوبكر اين مرد متواضع، 

هيچ يأس و ترديدي به قلب خويش راه نداد و از رحمت و نصرت اشك بود، 
الهي نااميد نشد و به عكس در اين شرايط به مردي خروشان مانند دريا و بران 

آيا در زمان پذيرش : «فرياد زد س بن خطاب مانند شمشير تبديل شد و بر سر عمر
داراي شوكت و در دوران جاهليت، دين اسلام زبون و خوار باشيم حال آنكه 

از ميان ما رفت،  قدرت بوديم، آيا با آنان مدارا كنم هرگز! هرگز! پيامبر خدا
وحي منقطع شد، به خدا قسم تازماني كه دستم قدرت داشته باشد كه شمشير به 

خواهم جنگيد، شوند،  دست گيرم با كساني كه بين نماز و زكات تفاوت قايل مي
ام؟ به  كامل گرديد آيا دين الهي نقض شود در حالي كه من زنده وحي تمام شد و
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غ ورزند با ييا زكات گوسفندي يا شتري دراي  خدا قسم اگر حتي از دادن بزغاله
 ».آنان خواهم جنگيد

ند، جز آنكه نتوانست بك كاري گيري هيچ ضع در مقابل اين مو سخطابعمربن 
گ به ابوبكر سعه صدري داده بود كه دانستم كه اً خداي تعالي درارتباط با جنبگويد:حقيقت

با ايمان و قاطعيت و جهاد و  س او محق است. آري اين چنين بود كه حضرت ابوبكر
تسلط روحي كامل خود، توانست بار ديگر استقرار و آرامش را براي دولت اسلامي اعاده 

 نمايد و پايداري و عزت آن را تضمين نمايد.

بار ديگر اسلام بر پاي خويش بايستد، پس از آنكه  كرد كه چه كسي تصور مي •
ها بر اكثر جوامع اسلامي مسلط شدند و مسجدالاقصي را در حدود يك  صليبي

 رة خويش داشتند؟قرن در زير سيط

 كرد كه اين سرزمين به دست قهرمان چابك سوار مسلمان چه كسي تصور مي •
آنچنان عزت و افتخاري  آزاد خواهد شد و »حطين«در جنگ » صلاح الدين ايوبي«

 آورد كه افتخار تاريخ خواهد شد؟ برايش به ارمغان مي

توانند بر پاي خويش  يتواند تصور كند كه مسلمانان بار ديگر م چه كسي مي •
بايستند پس از آنكه مغول و تاتار تمامي عالم اسلامي را زير پا نهاد، ويران كرد، 

تهاجم و تجاوز خود قرار داد، تا جايي نواميس مسلمين و جان و مال آنان را مورد 
 ساخت. از جمجمه مسلمانان كوه مي» هولاكو« گويند: كه مي

هاي اسلامي به زودي بدست قهرمان پيشتازي  كرد كه سرزمين چه كسي تصور مي •
 يأس به اميد، و فرار به پيروزي،شود،  آزاد مي» عين جالوت« جنگ در »قطر« مانند

 شد. عزت، و پراكندگي به وحدت، بدل خواهدو ضعف به قدرت، و ذلت به 

ها در قلب و ذهن  پس اي برادر عزيز هرگاه اين معاني را همراه با اين نمونه
دهي ناچار به عنوان سربازي از سربازان اسلام و جواني صبور و  فرزندت جاي مي
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آرمان خواه پاي در ميدان دعوت الهي خواهد نهاد. اما جنبة دوم بيان نمونه در 
 رتباط با الگوهاي ديني است.ا
هايي  كه در راه دعوت اسلامي، چه عذاب اقتدا به بهترين الگو يعني رسول خدا •

هاي طاقت فرسايي كشيد و چه آزارهايي در مورد او روا  را متحمل شد و چه رنج
 ي سيره آمده است. ها كتاب داشتند، اين مطالب به تفصيل در

كه به حق در راه خداي تعالي جهاد كردند،  و تفصيل زندگي ياران پيامبربيان  •
 و شدايد، ايمان و اعتقاد آنان را افزون كرد. عبداالله  مانند كوه استوار و پايدار، رنج

 گويد: دربارة آنان مي بن مسعود

تأسي  خواهد راه و روش اسلامي را در پيش گيرد به ياران رسول خدا كسي كه مي
ترين علوم از آن آنان بود، تكلف  را داشتند، عميقكند، زيرا آنان نيكوترين قلوب 

ترين احوال را داشتند، خداي تعالي ايشان را براي  كردند، بر راه هدايت بودند، نيكو نمي
و اقامة دين او برگزيد، پس قدرشان را بدانيد، فضايل ايشان را  پيامبرشهمراهي 

 دايت و ميسر حق بودند.بشناسيد، راه آنان را پي گيريد، كه به حقيقت بر راه ه

هاي  گيري هاي معاصر از رهبران مسلمان كه موضع هاي تاريخي و نمونه بيان نمونه •
هاي مسلمان خواهد بود،  هاي جاودانة آنان افتخار تمامي نسل ارزشمند و فداكاري

احمد بن «، »منذربن سعيد«، »ن عبدالسلامعز ب«، »حسن بصري«هايي مانند  مونهن
، و صدها نمونه »شهيد سيد قطب«، »امام حسن البنا«، »اث الزاهدأبي غي«، »حنبل

ديگر؛ كساني كه در صبر و تحمل و پايداري و استقامت مانند كوه بودند و براي 
 فداكاري و صبر در اذهان مسلمين نقش بستند.المثل  هميشه به عنوان ضرب

در راه دعوت پس اي برادر مربي اگر اين مفاهيم را در ثبات و صبر و فداكاري 
هاي جاودانه در درون او  گيري اسلامي، در قلب فرزندت جاي دهي، اين تصاويراز موضع

ند، راه آنان را دنبال كرده و بر طريقشان گزي  شود آنان را به عنوان الگو بر مي جاگزين مي
 فرمايد: خطاب به آنان ميزند و جزو كساني خواهد شد كه خداي تعالي،  گام مي
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﴿ ِ � � ََ وْ
ُ

ِينَ ٱ كَ ُ َ ٱنَدَى  َّ ُ ۗ ٱفبَهُِدَههُٰمُ  َّ  .]90الأنعام: [ ﴾ۡ�تَدِهۡ
ايشان(راه  آنان كساني هستند كه خداي تعالي هدايتشان كرده است پس به هدايت«

 ».ايشان) اقتدا كن

 بيان فضيلت دعوت به سوي خدا -3
سازد كه در مربي در اين مرحله بايد اين مفهوم ارزشمند را در ذهن فرزند جايگزين 

آمدن در صف دعوت اسلامي و رساندن رسالت الهي به مردم اجر بسيار بزرگي نزد 
بنا به گفته مبارك خداوند سبحان، بهترين كنندگان  خداوند دارد تا جايي كه دعوت

 مردمند:

ِ  كُنتُمۡ ﴿ ونَ ب مُرُ
ۡ
رنَِتۡ للِنّاسِ تَُ َۡ ُ

مّةٍ ُ
ُ

ُ َ�ۡ وفِ ٱََ نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ ََ وَتمُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوَ
 ِ ِۗ ٱب  .]110آل عمران: [ ﴾َّ

كنيد و از  شما بهترين امتي هستيد كه در ميان مردم برخاسته است به نيكي دعوت مي«
 ».داريد و به خداوند ايمان داريد زشتي باز مي

و اين نكتة مهم را نيز در ذهن دعوت كنندگان جاي دهد كه آنان رستگارند و در  -
 خرت سعادتمند خواهند بود، بنا به گفته پروردگار متعال:دنيا و آ

َُ�ن﴿ َۡ ٞ يدَۡعُونَ �مَِ  وَ مّة
ُ

نُ�مۡ ُ ۡ�ِ ٱمِّ َ�ۡ  ِ ونَ ب مُرُ
ۡ
وفِ ٱوَتَُ � ٱوَتَنۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ ِ  لمُۡنكَر

�كَِ نُمُ  � ََ وْ
ُ

 .]104آل عمران: [ ﴾١ لمُۡفۡلحُِونَ ٱوَُ
ير دعوت كنند به نيكي امر نمايند و از زشتي باز و بايد از شما امتي باشند كه به خ«

 ».دارند و آنان رستگارانند
و اين مفهوم را در ذهن دعوتگر جايگزين سازد كه مقام ومنزلت و حسن عمل  -

داعي مسلمان به حدي است كه كسي را ياراي رسيدن به ان مقام نيست، زيرا خداوند 
 فرمايد: متعال مي
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حۡسَنُ قَوۡٗ   وَمَنۡ ﴿
َ

� �مَِ  ُ �َ ََ مّن  ِ ٱمِّ ِِ مِنَ  َّ ّ لٰحِٗا وَقاَلَ �نِ ََ  ﴾٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱوعََمِلَ 
 .]33فصلت: [

و سخن چه كسي بهتر است از كلام كسي كه جانب خداوند دعوت نمود عمل نيك «
 ».مسلمانانم انجام داد و گفت كه به درستي من از

راه حق دعوت كنند، اجر تمامي  ر آنان بهكنندگان ياد دهد كه اگ  و باز هم به دعوت -
زيرا بنابر روايتي از مسلم نهند نيز نصيب ايشان خواهد شد،  كساني كه در آن راه گام مي
 فرموده است: و اصحاب سنن، رسول خدا

كسي كه مردم را به راه هدايت فرا خواند، اجر تمامي كساني كه از او تبعيت خواهند 
 اي كه اين امر از اجرشان هيچ نخواهد كاست. نهكرد نصيبش خواهد شد به گو

و اين مطلب را به دعوت كننده تذكر دهد كه اثري كه دعوتگر مسلمان بر  -
ه كه به موجب دعوت آنان از امر هدايت و مصلحت مردم به چگذارد و آن اش مي جامعه

ز تمامي كره تابد، بالاتر است (كنايه ا واقع تحقق يابد از هر آنچه كه خورشيد بر آن مي
 فرموده است:  زمين) زيرا پيامبر خدا

پس به خداوند سوگند اگر فقط يك انسان به واسطة تو، هدايت شود، براي تو از «
(مايملك گرانبهاي عرب در آن زمان) بالاتر است و در روايتي آمده است  شترهاي سرخ

 وايت بخاري)(ر. »كه از هر آنچه خورشيد بر آن بتابد يا غروب كند بالاتر است
اي پدر و مادر عزيز، اي برادر مربي، هرگاه اين حقايق را در ارتباط با دعوت اسلامي 

، كودك يا نوجوان تو با تمايل و اختيار در اعماق قلب و ذهن فرزندت جاي دهي
شخصي، به صف دعوتگران در خواهد آمد تا به اين ترتيب اجر و پاداش خويش را از 

 يز به دست اوست در جايگاه تجسم صدق نزد آن پادشاه مقتدر.كسي بگيرد كه كليد هرچ
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 بيان اصولي كه در تبليغ دعوت بايد از آن پيروي كرد -4
در اين مرحله مربي بايد اصول مورد اطاعت در دعوت را بيان نمايد، تا فرزند با 

ي أثيري بيشتر و نتايجتبعيت از آن و حركت در آن مسير، بدون انحراف و سرپيچي با ت
 تر به اهداف مورد نظر دست يابد. اين اصول شامل موارد ذيل است: بهتر و مناسب

نمايد از صحت شرعي آن  يا نهي مي كند ميدر ارتباط با هر امري كه حكم  (أ)

تا اوامر و نواهي او مطابق حكم شريعت و مباني اسلامي باشد، زيرا  آگاهي داشته باشد
 :كه خداي تعالي فرمود

ِينَ ٱويِ نَلۡ �سَۡتَ ﴿ عۡلَمُونَ وَ  َّ ينَ ٱَُ ِ عۡلَمُونَۗ  َّ َُ  .]9الزمر: [ ﴾َ  
 ».دانند دانند با آنانكه نمي آيا برابرند كساني كه مي«

تا مردم دعوتش را اجابت كنند و  سخن و عملش با هم مطابقت داشته باشد )(ب
به آن عمل نكني و هايش را بپذيرد و چه شقاوتي بالاتر از آنكه سخن بگويي اما  راهنمايي

نمايند واينان  كنند و خود را فراموش مي چه نادانند كساني كه مردم را به نيكي دعوت مي
 فرمايد: چه زشت و ناپسند هستند، به طوري كه خداي تعالي در مورد ايشان مي

هَا ﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱَٓ فۡعَلوُنَ  َّ ََ قُولوُنَ مَا َ   ََ ْ لمَِ  ِ ٱعِندَ  مَقۡتًا كَُ�َ  ٢ءَامَنُوا ْ مَا َ   َّ قُولوُا ََ ن 

َ
ُ

فۡعَلوُنَ   .]3-2الصف: [ ﴾٣ََ
كنيد،  رانيد كه به آن عمل نمي ايد چرا سخناني بر زبان مي اي كساني كه ايمان آورده«

 ».دخشم بزرگي است نزد خداوند كه سخناني بگوييد كه به آن عمل نكني موجب

ونَ ﴿ مُرُ
ۡ
تَُ

َ
ِ  َاّسَ ٱ۞� ِ ٱب تۡلوُنَ وَتنَسَ  لِۡ�ّ ََ نتُمۡ 

َ
نفُسَُ�مۡ وَُ

َ
ََ  ٱوۡنَ ُ ٰ ََ عۡقلِوُنَ  لۡكِ ََ فََ� 

َ
ُ٤﴾ 

 .]44البقرة: [
كنيد در حالي كه كتاب  كنيد و خويشتن را فراموش مي آيا مردم را به نيكي امر مي«

 ».انديشيد كنيد آيا نمي آسماني را تلاوت مي
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 مردم به سبب تعصب تا شندالقول با در رابطه با منكر بودن يك امر همه متفق(ج) 
، خاصه در ارتباط با قضايايي كه نظر دعوتگر، دچار آشوب روحي و اجتماعي نگردند

 شود. ي ائمه مربوط ميبه اجتهاد و رأها  آن قطعي در ارتباط با
تا در نهايت به نتايجي غير (د) در تغيير دادن منكرات از اصل تدريج استفاده كند 

نرسد پس بايد اصول تدريج را رعايت كند، ابتدا، نصيحت،  بيني و نامطلوب قابل پيش
سپس ترساندن از عذاب الهي و تهديد، سپس تشديد در كلام و پس از آن تغيير با دست 

 فرمايد: باشد، خداي تعالي مي كه اقتضاي عمل كردن با حكمت مي

ۡ�ٗ  كَِۡٗ� ۗ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَمَن يمُۡتَ ﴿ ََ وِ�َ 
ُ

 .]269البقرة: [ ﴾َ�قَدۡ ُ
 ».اند و كسي را كه حكمت داده باشند، خيري فراوان داده«

باشد تا بتواند با اخلاق خوب،  خوي دعوتگر بايد خوش اخلاق، مهربان و نرم )  (ه
اش  و مهرباني خويش، قلب مردم را به دست آورد به نصايح خيرخواهانه و كلام مهربانه

 :پاسخ گويند زيرا خداي تعالي فرمود

عُ ٱ﴿ ِ �مَِٰ  َۡ ّ�كَِ ب ََ ِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱ سَبيِلِ  ة ََ سَنةَِ� ٱ لمَۡوعِۡ َ�ۡ  ِ دِٰلهُۡم ب ََ حۡسَنُ   لِّ� ٱوَ
َ

ُ َ ِِ﴾ 
 .]125النحل:[

را با حكمت و سخنان نيكو به سوي راه پروردگارت دعوت كن و بهترين  ]مردم[«
 ».روش با ايشان مجاله نما

د و در مقابل مشكلاتي كه تا مأيوس نشودر مقابل اذيت و آزار صبور باشد )و(
نشيني در دعوت نشود.  كنند، دچار عقب متكبران و جاهلان احمق و آناني كه تمسخر مي

در اين مورد بهتر است به نصيحت لقمان حكيم به فرزندش، گوش فرا دهيم كه در قرآن 
 كريم اين چنين آمده است:

﴿ ّ َِ قمِِ  َ�بُٰ
َ

ِ  لصّلَوٰةَ ٱُ مُرۡ ب
ۡ
وفِ ٱوَُ لٰكَِ مِنۡ  صِۡ�ۡ ٱوَ  لمُۡنكَرِ ٱعَنِ  نهَۡ ٱوَ  لمَۡعۡرُ ََ َ �نِّ  صَابكََ

َ
ُ � ٰ مَا َ�َ

ِ ٱعَزۡمِ  مُوَ
ُ
 .]17لقمان: [ ﴾١ ۡ�
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نماز را بر پاي دار، به نيكي امر كن و از زشتي بازدار و در برابر آنچه از  اي فرزندم؛«
 ».رهاسترسد صبر كن كه به تحقيق چنين كاري از بزرگترين كا به تو مي مصايب

ترين اصول تبليغ و دعوت اسلامي و  آنچه بيان نمودم جزو مهم ،اي برادر مربي
هدايت مردم به جانب خيز است پس سعي كن كه فرزندت را در اين جهت تكامل 

به تدريج مراحل آن را با فهم و  تعقل و تمييز به آن عادت داشته باشد،بخشي تا در سن 
ده جزو داعيان موفقي باشد كه حكمت و روش آيندرك عميق طي كند، چه بسا در 

دم به صحيح و حسن معاشرت و اخلاق پسنديده و اثرات مهم او در جامعه ما در ميان مر
 مشهور گردد. ،ايمان و اعتقاد شناخته شده

 از كلام تا عمل -5
فرزند را از مرحله كلام و سخن به تطبيق عملي از جهت  در اين مرحله مهم، مربي،

دهد بنابراين بر شماست اي پدر و مادر  ماعي و دعوتگري اسلامي انتقال ميتكوين اجت
اي را برگزينيد كه اين رهنمودهاي عملي  عزيز كه در اين مرحله مربي مخلص و با تحربه

اصول دعوت را به طور كامل آموزش دهد و فرزند، با را به خوبي به فرزند شما بياموزد، 
دم به راه خير را در صحنه واقعي زندگي تجربه همراهي مرشد، جهت عملي دعوت مر

 نمايد.
اگر اين ارتباط از همان اوايل كودكي باشد، اثر قابل توجه و بزرگي در رشد و تكامل 
فرزند از جهت دعوت اسلامي و تربيت اجتماعي دارد و عامل مهمي در تكامل روحي و 

 شخصيتي فرزند خواهد بود.
به نام آموزش فردي در هدايت و اصلاح آغاز تري  پس از اين مرحله، گام حساس

دعوت  پذير نخواهد شد مگر آنكه فرزند عملاً شود و رسيدن به اين هدف امكان مي
سايرين به خير را به تنهايي بدون مرشد، تمرين كند و كسي هم بر او نظارت نداشته 

 باشد.
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فس، مربي اصول و اما دقت داشته باشيد كه قبل از شروع اين اقدام فردي و متكي به ن
مراحل دعوت را به فرزند تذكر داده باشد تا نوجوان با دقت بيشتر، وطريقي بهترعملاً 

كنندگان به  اقدام نمايد و بعدها بتواند با ايماني قلبي و رضايتي شخصي به صف دعوت
جانب خدا در آيد چه بسا كه به جانب دوستي برود و او را دعوت كند كه نه ارزشي 

 نهد و در زندگي به راه بندگان برگزيده و ت قايل است و نه وقعي به نماز ميبراي عباد
 د در اينجاست كه توانايي فرزند در دعوت دوست ورو شايسته خداوند نمي

ثر و مفيد او در اقناع ؤو شخصيت م كند مياش و نجات او از انحراف بروز  همكلاسي
دهد و توانايي جذب قلوب سايرين  ميخود را نشان  ها، آن سايرين و هدايت و راهنمايي

به خوبي مشاهده خواهيم كرد كه  و كند ميتجسم عيني پيدا  و توانايي او در دعوت،
كنند، پيامي  را دوست دارند، پيام او را اجابت مي گذارد مردم او أثير ميچگونه بر مردم ت

 دهد. كه آنان را فراخوانده و به انجام اوامر الهي فرمان مي
رسد كه از  تمام اين مرحله از دعوت نوبت به دعوتگر ثاني يعني مرشد ميپس از ا

دعوتگر جوان در ارتباط با نتايجي كه به آن رسيده است سؤال كند و در ارتباط با 
 مراحلي طي كرده است او را ارزيابي نمايد

اگر فرزند به خوبي در مراحل دعوت پيش رفته باشد و از اصول اساسي تبعيت نموده 
شود و در ارتباط با  مراحل را به تدريج طي نموده باشد، مورد تشويق مربي واقع ميو 

م، توصيه گردد وبه فعاليت و نشاط بيشتر در اجتماع و ميان مرد موفقيت از او قدرداني مي
شود و اگر مربي ببيند كه اشتباهي در مسير دعوت روي داده و اصول صحيح آن  مي

وزانه را پيش گيرد تا رسالت دعوت و اصلاح اجتماعي به رعايت نشده است و ارزيابي ر
به نحو احسن و به شيوه دقيق و مطلوب انجام گيرد و آنچنان به سوي  فرزند،وسيله 

اي نداشته باشد، هرچند در اين  خدايش مردم را فرا خواند كه از هيچكس بجز او واهمه
است كه مباهات برايش كافي  و آزار را متحمل شود، و همين افتخار ومسير انواع عذاب 

رو مصلحان بزرگي است  كه چه رنجها را پذيرفتند و دنباله كند ميبه پيامبران الهي تأسي 
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كردند و اين سنت الهي است كه مشكلات و مصايب متعددي را در حيات خويش تجربه 
ن در ارتباط با هر داعي خيز و اصلاح و تغييري در سنت الهي نخواهي ديد و هيچگاه اي

 شود. قوانين عوض نمي
پس اي پدر و مادر عزيز اگر حقيقتاً طالب آني كه فرزندت سربازي از سربازان 

ا بندگان هدايت اسلامي باشد و داعي حق در ميان داعيان اسلامي باشد، بايد در ارتباط ب
كنندگان صادق و پاك دل باشد، عزم  يافته و مخلص خداوند باشد، در ارتباط با دعوت

را از آنان فرا گيرد، به واسطه رفاقت آنان پاي در ميدان جهاد بنهد و همراه ساير  ايماني
برادران ايماني به جانب پروردگارش دعوت كند، تازماني كه اين دوران را به پايان رساند 

سستي يا كوتاهي به  و مراحل جهاد دعوت را به خوبي پشت سر گذاشت بدون اهمال و
 هدايت و نجات و اصلاح ديگران برخيزد.انجام نقش اساسي خود در 

چه نيازمند است جهان اسلام به فرزنداني كه از همان ابتداي زندگي در دامان اسلام از 
ايه سند در سر مينوشيدن شير دعوت اسلامي رشد كنند و تا زماني كه به سن بلوغ 

غ رسيدند و زماني كه به سن بلو وظايف و اعمال حركت ديني و جهاد تبلغي رشد كنند تا
به حد كافي رشد كردند بتوانند حاملان رسالت جاودانه اسلامي باشند، در صورت امكان 
به تمامي مناطق كره خالي سفر كنند، تمدن واقعي را براي جوامع به ارمغان آورند، 

آدميان را فراهم سازند، و چوب معرفت و ارزش دانش را بيان  موجبات ارزش و كرامت
نمايند، به سوي هدايت و راه سعادت دعوت كنند و زمين را از عدل و  كنند، حق را ياري

 يا ترسي در صف دعوتگران و بدون هيچ واهمه و آرامش و ثبات و استقرار پر كنند.
كس جز خداوند نترسند  چشوند، رسالت الهي را به مردم رسانند و از هي مجاهدان حاضر

بار ديگر عزت و  ت اسلامي دست يابند ووتا در نهايت به تحكيم آيات الهي و اقامت دع
زمين آن هيچ خورشيدي غروب رسربلندي افتخارآفرين و فراگير اسلامي را كه در س

 .، به آن باز گردنند و تحقق اين امر براي خداوند سبحان مسلماً مشكل نيستكند مين
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 هاي ورزشي فعاليتپنجم: 
كامل جسماني، افراد جامعه آن ثر اسلامي در تربيت و تؤي سودمند و مها راه يكي از

است كه اوقات فراغت خويش را با تمرينات نظامي و ورزشي پر كنند. اين زمان فراغت 
 در هر فرصت و شرايط مناسب بايد مورد استفاده قرار گيرد.

اسلامي مبتني بر اصول پر سماحت و تعاليم بلند مرتبة آن  هدر عقيدنگري  اين واقع
جديت و تفريح و نيازهاي جسمي و روحي تعادل و تبادلي است كه در آن واحد بين 

پس  ،كند مييت و جسم فرد به يك ميزان اعتنا صتربيت شخو به  كند ميشايسته ايجاد 
هاي زندگي يك كودك از هنگامي كه به سن تعقل و تمييز  ترين برنامه يكي از ابتدايي

اري خود را با تكوين و تكامل جسماني است و لازم است اوقات بيكرسد   مي
شود و در نهايت  هايي پر كند كه موجب قدرتمندي اعضا و بهداشت جسماني مي فعاليت

ريزي به سه دليل بايد صورت  شود اين برنامه ينشاط و آمادگي جسمي را موجب م
 پذيرد.

 اول: اوقات فراغت او به صورت مناسبي پر شود.
 دوم: از انواع بيماريها در امان باشد.

 هاي ورزشي و اعمال جهادي عادت نمايد. مان كودكي به فعاليتاز ه سوم:
ترين نصوص كتاب و سنت را در اهتمام اسلام به تربيت جسماني و  در اينجا مهم

نمايم، تا خوانندگان عزيز بدانند كه دين جاودان اسلام چگونه  آمادگي رزمي بيان مي
 .كند ميهم وسايل و مقدمات مبارزه و قدرمندي و عزت مسلمين را فرا

 فرمايد: پروردگار متعال مي

﴿ ْ عِدّوا
َ

َِ�اطِ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مّا  وَُ َّ ٖ وَمِن  يۡلِ ٱمِّن قُوّ� َ�ۡ  ِ ِ ٱعَدُوّ  ۦترُۡنبِوُنَ بهِ  ﴾وعََدُوُّ�مۡ  َّ
 .]60الأنفال: [

 با آنان فراهم [براي مقابله] و هر آنچه از نيرو در توان داريد و از اسبهاي ورزيده«
 ».دشمنان خود وخدايتان را بترسانيدسازيد كه با آن 
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فرمود: مؤمن قوي نزد خداوند از  در روايتي از مسلم آمده است كه پيامبراكرم -
 تر است. مؤمن ضعيف محبوب

فرمود: هر آنچه كه در آن ياد ص آمده است كه پيامبرخدا» طبراني«در روايتي از  -
تيراندازي، تربيت اسب، شوخي  ار چيز:خدا نباشد بيهوده يا اشتباه است مگر چه
 وبازي با اعضاي خانواده و يادگيري شنا.

اين آيه را  همچنين در روايتي از مسلم آمده است كه هنگامي كه رسول اكرم -

ْ ﴿ كرد كه تلاوت مي عِدّوا
َ

ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مّا  وَُ ن قُوّ� فرمود: آگاه باشيد كه مقصود  ﴾مِّ
 .دازي است و دوبار اين جمله تكرار كرداز قوت در آيه تيران

فرمود: به فرزندانتان  در نامه به فرمانداران ولايات مختلف مي» عمربن خطاب« -
 تيراندازي، شنا و اسب سواري را آموزش دهيد.

ها اجازه داد كه در  به حبشي در روايت مسلم و بخاري آمده است كه نبي اكرم -
حضرت «ش اجرا كنند و به همسرش هايشان نماي مسجد نبوي شريف با نيزه

در هنگام نمايش بود كه حضرت  اجازه داد كه به آنان نظاره كند، ل»عايشه
و سنگريزه كوچكي برداشت و به نشانه مخالفت به طرف وارد مسجد شد  عمر

 اي عمر رهايشان كن! فرمود: آنان پرتاب كرد كه پيامبر

 »أسلم«بر گروهي از افراد  ادكنند كه پيامبرخ روايت مي» بخاري«و » احمد« -
راندازي گذشت كه مشغول تمرين تيراندازي بودند، فرمود: اي فرزندان اسماعيل تي

كنم. گروه  كنيد، پدرتان تيرانداز بود من هم با فلان گروه در تمرين شما شركت مي
شما را چه شده است كه  فرمود: متقابل دست از تيراندازي كشيد آن حضرت

توانيم تيراندازي كنيم در حالي كه شما در گروه  د؟ گفتند: چگونه ميدهي ادامه نمي
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73F(از فرط محبت به آن حضرت مقابل ما هستيد

فرمود:تيراندازي كنيد  ) پيامبرخدا1
 كه من با همة شما هستم.

با پيامبر خدا،  فرمود: لهكنند كه حضرت عايش روايت مي» ابوداود«و » احمد« -
شي گرفتم تا جايي كه به نفس نفس افتادم و ناتوان دادم از او پي مسابقة دو مي

در همان حال از من سبقت گرفت گفت اين سبقت در مقابل  شدم، پيامبر خدا
 سبقت قبلي تو.

با پيامبر » ركانه«از محمد بن علي بن ركانه آمده است: » ابوداود«در روايت  -
 كشتي گرفت و مغلوب گرديد.ص خدا

فرمود: تيراندازي و  آمده است كه پيامبر خدا» امربه بن ععق«در روايتي نيز از  -
 اسب سواري كنيد و تيراندازي از اسب سواري بهتر است.

شتري داشت كه به آن  كنند كه پيامبرخدا روايت مي س»انس«از » بخاري«و » احمد«
توانست از او سبقت گيرد. روزي  گفتند و آنقدر سريع بود كه هيچ شتري نمي مي» ضباءع«

سبقت گرفت پذيرش اين حادثه بر  اي جوان بر شتر پيامبر ساكن بيابان با ناقهعربي 
اين قانون « فرمود: خدا رمغلوب شد، پيامب» ضباءع«چگونه  مسلمانان دشوار بود، گفتند:

 .»ببرد روزي پايين خواهد كشيد است كه هرچه را در اين دنيا بالا الهي
هاي جسمي  م تمرينات ورزشي و فعاليتگرفت كه اسلا نتيجه توان از اين نصوص مي

را كه به عنوان مقدمه جهاد اسلامي است مانند، كشتي، دو، شنا، تيراندازي و اسب سواري 
ها، به خاطر آنست كه جامعه اسلامي مقدمات پيروزي و  تجويز نموده است اين تمرين

مبناي  سيادت و افتخاز مجدد خويش را فراهم سازد و افراد و گروههاي مختلف بر
 قدرتمندي، آزادگي و جهاد تربيت شوند تا امر مقدس الهي را اجرا كرده باشيم كه فرمود:

را  هرچه در توان داريد براي مقابله با آنان (دشمنان) فراهم كنيد. و گفته پيامبرخدا
 تر است. مؤمن قوي از مؤمن ضعيف محبوب تحقيق بخشيده باشيم كه فرمود:

________________ 
 داخل پرانتز از مترجم. -1
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اسلام از جهت نظامي و جنگي و از جهت سلامت و  ترديدي نيست كه اگر امت
قدرت بدني واعتقاد و ايماني قلبي آمادگي پيدا كند و با عزم و اراده قوي براي رسيدن به 

نشيني در ميدان جنگ در درون مملو از ترس و  هدف برخيزد دشمنان اسلام قبل از عقب
ع همان مفهوم صلح شوند و اين موضو نشيني مي تزلزل خويش دچار پس رفت و عقب

به آن توجه داده است  مسلح است و اين همان مفهومي است كه رسول گرامي خدا
 آنجا كه فرمود:

ام [از طرف خداوند] به اينكه مهابت من تا مسير يك ماهه در دل دشمنان  ياري شده«
 ».افتد

 هرچند كه توجه به تربيت جسماني و تكامل جهادي و تمرين ورزشي لازم است،
س بايد بندي رها شود به عك ومش آن نيست كه فرزند در اين مورد بدون هيچ قيد ومفه

پايبند قواعدي باشد و براساس آن حركت نمايد. در حقيقت ثمردهي تمرين ورزشي 
 ريزي اسلامي باشد. كه بر مبناي برنامه تذير اسپ زماني امكان

و چهارچوبه اصلي آن  ترين نكات اين برنامه گرامي مهمو اينك اي برادر و خواهر 
 گردد: خدمتتان تقديم مي

 نگرش متعادل و واقع بينانه -1
تمرينات ورزشي را مانند ساير واجبات تلقي نكنيد كه فرزند، خود را مكلف ببيند كه 
بيشتر اوقات خويش را در تمرينات دو، يادگيري كامل كشتي، يا پرداختن به شنا و 

ظيفه عبادت در برابر خداوند تلقي كند يا همانند تيراندازي صرف كند و آن را مانند و
تحصيل علم بر خويش لازم بداند يا تصور كند و چوب آن مانند اطاعت از پدر و مادر 

. بنابراين سعي شما بر آن باشد كه تمرينات كند مياست يا با تبليغ اسلامي برابري 
ساير واجبات را پر نكند  اي صورت گيرد تا وقت ورزشي فرزند شما به اعتدال و به اندازه
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است كه در بيان  اكرم تحقق گفته نبي،و امري واجب به خاطر آن لغو نشود، اين اعتدال
 فرمايد: چنين مي» و بن عاص  عبداالله بن عمر«اصول آن، خطاب به 

به درستي كه خداي تعالي بر تو حقي دارد و بدن تو نيز بر تو حقي  ،اي پسر عمرو«
 »ات بر تو حقي دارند پس حق هر صاحب حقي را ادا كن! دهدارد، همچنين خانوا

 رعايت حدود الهي  -2
74Fلباس ورزشي فرزند بايد حداقل از ناف تاز زانو را بپوشاند. (أ)

اين اصل بر مبناي  1
 باشد. مي احاديث پيامبر خدا

آمده است كه گفت: شنيدم » ابوايوب انصاري«از » دارقطني«در روايت  -
 تر از ناف جزو عورت است. فاصله دو زانو و پايين مايد:فر مي خدا رسول

بين ناف و زانوعورت « فرمود: اكرم آمده است كه پيامبر» حاكم«و در روايتي از  -
 ».است

نقل  از حضرت علي ابن ابي طالب» بزاز«و » حاكم«و » ابوداود«در روايتي كه  -
كارا مساز و به ران دو ران خويش را آش« فرمود: خدا رسول كنند آمده است: مي

 ».اي نيز نگاه نكن زنده يا مرده
گذشت در حالي كه دو ران او » معمر«بر  كه پيامبرخدا كند ميروايت » بخاري«

 ».دو ران خويش را بپوشان كه ران عورت است» معمر«اي «لخت بود، فرمود: 
گفت: رسول خدا  در روايتي ديگر آمده است كه حضرت علي بن ابي طالب -

 ».زانو عورت است« :فرمود

________________ 
مؤلف محترم ظاهراً توجهي به دختران نكرده است. لباس دختران در ورزش همان حد حجاب  -1

 باشد. مذكور براي زنان مي
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بنابراين مربي ورزش موظف است لباسي بر كودك يا نوجوان بپوشاند كه حداقل 
اي رعايت نشود نزد خدا مسؤول  فاصله بين ناف تا زانو را بپوشاند، اگر چنين قاعده

 خواهد بود و مرتكب گناه شده است.

 تمرين ورزشي در محلي صورت گيرد كه خالي از شك و شبهه باشد -3
حلال «فرمود: كنند كه رسول خدا روايت مي» نعمان بن بشير«مسلم و بخاري از 

مشخص است و حرام معلوم است و اموري وجود دارد كه بين اين دو است و بسياري از 
پس كسي كه از حكم نامعلوم دوري كند به تحقيق موجب  دانند، مردم حكم آن را نمي

كه در اين احكام شبهه بيافتد دچار حرام  برائت دين و آبروي خويش شده است و كسي
 ».خواهد شد

كسي كه به خداوند و روز آخرت « در اين مورد گفته است: لحضرت عايشه
 ».ايمان دارد در شرايطي نبايد قرار گيرد كه موجب تهمت و بدنامي است

فرمايد: از آنچه كه مورد نفرت قلوب آدميان است بپرهيز هر چند  مي سحضرت علي
 نجام آن دليل و عذر داشته باشيد.براي ا

اي بالاتر از آن است كه فرزند شما در محيط فاسد و منحرف به تمرينات  و چه شبهه
ورزشي بپردازد، براي مثال در استخري شنا كند كه مختلط باشد و دختر و پسر با وضع 

ورزشي شنيع و زشت و عريان درملأ عام ظاهر شوند يا در اماكني كشتي بگيرد يا تمرين 
شود و سايرين به ميگساري مشغول هستند پس اي برادر مربي  كند كه امور منكر واقع مي

بر توست كه فرزندت را از حاضر شدن در محلي كه موضع تهمت است و موجب 
  دارد تا نه خود آلوده شود و نه مردم درباره او بدمي رشود برحذ يزي او ميرآبرو

 بيانديشند.
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ها و مسابقات ورزشي همراه با  هت فعاليتتشويق فرزند در ج -4

 هاي حرام نباشد بندي شرط
آمده است كه آن حضرت  از پيامبر خدا» اصحاب سنن و امام احمد«بنا به روايت 

 سواري يا تيراندازي . فرمود: شرط بندي جايز نيست مگر در ارتباط با دويدن يا اسب
 بايد دو ويژگي اساسي داشته باشد: بندي حلال با استناط از حديث فوق شرط ،بنابراين

هاي جنگي و جهاد باشد مانند مسابقات  بايد در جهت آمادگيبندي  اول: شرط
اي كه در شرايط فعلي با توجه به  سواري و تيراندازي يا هر مسابقه سواري، اسب شتر

 هاي امروزي ضرورت دارد. تكنولوژي جديد جنگ
شود نبايد از سوي افراد مسابقه دهنده  ميدوم: وجه و مقداري كه براي شرط گذاشته 

برابر آن  2ها مبلغي در ميان گذاشت كه در صورت بردن  باشد. اگر يكي از شركت كننده
را بردارد حكم قمار را خواهد داشت كه حرام است و در شرع از آن نهي شده است، 

ناميده است و يطان شوند اسب ش ه وسيله قماز بازي ميهايي را ك چنين اسب پيامبر خدا
اي را افرادي غير  را گناه اعلام كرده است. اما اگر جايزهها  آن خريد، علف دادن و سواري

كنندگان در مسابقه مانند رئيس دولت يا وزرا يا هيأت مدرسه يا هر جمع ديگر  از شركت
ة مسابقه اعطا كند اشكالي ندارد چه به جهت آمادگي جنگي باشد و چه به به فرد برند

» بابن عمر«از » امام احمد«ل فعاليت ورزشي؛ و جواز آن نيز بر اساس روايت دلي
گويد: پيامبر خدا بين چند سوار كار مسابقه گذاشت و به فرد برنده جايزه  است كه مي

 داد.

 داشتن نيت خالص و شايسته در تمرينات ورزشي -5

و شخصيتي بر لازم است كه فرد مربي كه تربيت فرزند را از جهت تكامل جسماني 
هاي رزمي براي  عهده دارد، دائماً در گوش شاگردش بخواند كه تمرينات بدني و فعاليت

تأمين سلامت جسم و آمادگي جنگي و جهادي است تا زماني كه به سني رسيد كه بايد 
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مشكلات زندگي را به دوش بكشد و نداي اسلام را در تحقق پيروزي پاسخ گويد بتواند 
بدون هيچ ضعف و سستي يا عجز و ناتواني به وجه احسن انجام مسؤوليت خويش را 

 دهد.
دارد تا اين نيت  اين تذكرات دائم و رهنمودهاي پياپي كودك يا نوجوان را بر آن مي

ارزشمند را از تمرينات بدني داشته باشد تا گفته پيامبر عزيزش را تحقق بخشد كه 
اش را كه خطاب  يا فرموده »بتر استمؤمن قوي نزد خداوند از مؤمن ضعيف محبو«فرمود:

 گويد: خداي تعالي رحمت كند كسي را كه نيرو و توان خودش را به آنان مي به مؤمنان
و اين نيت را در درون خويش حاصل كند كه تمرينات جنگي براي ». (كافران) نشان دهد

 ود:اجراي امر الهي است، جايي كه فرم

﴿ ْ عِدّوا
َ

َِ�اطِ  مسۡتَطَعۡتُ ٱلهَُم مّا  وَُ َّ ٖ وَمِن  يۡلِ ٱمِّن قُوّ� َ�ۡ  ِ ِ ٱعَدُوّ  ۦترُۡنبِوُنَ بهِ  ﴾وعََدُوُّ�مۡ  َّ
 .]60الأنفال: [

هر آنچه از نيرو و در توان و از اسبهاي ورزيده [براي مقابله]با آنان فراهم سازيد كه «
 ».با آن دشمنان خود و خدايتان را بترسانيد
شود كه عملاً  ي و عمليات جهادي موجب ميتصحيح نيت طفل در تربيت جسمان

فرزند با عقيده و انديشة اسلامي به عنوان فكر و راه زندگي و با جهاد به عنوان دفاع و 
فداكاري و با تمرينات جسمي به عنوان عامل نشاط و تحرك روزانه آشنا شود و ما نيز 

 كند ميامور دنيوي تلاش ايم كه براي  عملاًسربازي از سربازان اسلام را تحويل امت داده
اما نيتي خالص دارد و با جايگزيني مفاهيم بلند مرتبه ايماني و  كند ميو در راه دين جهاد 

خيزد  اخلاق والا و عزت روحي و تمايل به خير در شخصيت خويش، به ياري دين بر مي
ش نيست ارز بي هدف و بي يابد كه تمرينات او و با اين نيت شايسته است كه فرزند در مي

تواند  هاي آيندة اوست و با اين ادراك درست وصادقانه است كه مي بلكه مبناي آمادگي
نيت خويش را بر اعمال خود مقدم سازد و با عزيمت صادقانه و گشايش ذهني و حيات 
روحي و استفاده درست از اوقات به اهداف مورد نظر نزديك گردد. به اين تربيت است 
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بخشد، و تمام اين مفاهيم در  شود، تحولي كه حياتي تازه به او مي كه فرزند ما متحول مي
 شود. شخصيت شكل گرفته و پايدار او جايگزين مي

اما بايد بدانيم كه نيت شايسته را نبايد فقط به تمرينات ورزشي يا رزمي محدود 
سازيم، بلكه لازم است بر ساير اعمال زندگي نيز تعميم يابد، مقصود تمامي 

هاي مادي و حلال است مانند آشاميدن، خوردن، خوابيدن تفريحات سالم و  يمند بهره
 استفاده از ساير نعمت پاك و حلال.

به اين ترتيب اگر هر انسان مسلماني بتواند تمامي آنچه را بيان كرديم به نيت امتثال 
اوامر الهي و دوري از حرام وتقويت جسمي در جهت آمادگي براي انجام مسؤوليتها و 

كاليف، به انجام رساند، در واقع عبادتي انجام داده است كه او را بيش از پيش به ت
و بر همين مبناست كه آن راستگوي محبوب قلوب و آن تصديق  كند ميخداوند نزديك 

اي بر داري و به دهان همسرت بگذاري  فرمود كه اگر لقمه شده يعني حضرت محمد
دد و قلب او را شادمان ساخته باشي مرتكب و الفت شما افزون گر به نيت آنكه انس

اي كه نزد خدا اجر و پاداش والايي دارد و بر همي مبناست كه  عمل بسيار نيكي شده
فرمايد كه اگر شهوت خويش را به شيوة حلال براي دوري از گناه ارضا كني، نزد  مي

را استنباط خداوند مأجور خواهي بود. بر همين اساس دانشمندان فقه اسلامي اين حكم 
 .كند مينيت شايسته، عادت را به عبادت تبديل اند كه:  كرده

پس اي برادر و خواهر گرامي در شرايطي كه نيت پاك و خالص اين چنين اثر عظيمي 
دارد، شايسته است كه اين مفهوم ارزشمند را در درون كودك جايگزين سازي تا اعمالش 

تمامي كارهايش پاداش و ثوابي با ارزش در براي رضاي خداي متعال باشد تا همواره با 
 جايگاه تحقق صدق نزد آن پادشاه مقتدر داشته باشد.

 !مربيان عزيز
ترين پديده ارتباطي در محافظت عقيده فرزند و  آنچه تا به حال مطرح گرديد مهم

شود،  مراقبت شيوه زندگي و تعادل شخصيتي او بود، تدابيري كه موجب تكامل او مي
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بخشد  و جسمش را نيز تقويت مي كند ميرش را در جهت صحيح بارور فكر و تصو
بنابراين آنچه كه بيان شد از جمله عوامل مؤثر در تربيت كودك از همان ابتداست، تربيتي 
بر پايه ايمان راسخ واخلاق فاضل و عقيده منسجم و نفس و روان معتدل وانديشة فراگير 

س بار ديگر به شما اي مربيان عزيز تذكر و شخصيت اجتماعي پاك و مورد احترام. پ
دهم كه تمامي ارتباطهاي مذكور را با امانت و دقت و اخلاص در نظر گرفته و در  مي

 جهت تطبيق عملي آن با عزم و اراده پيش رويد.
هاي شما مانند ماه تابان و خورشي درخشان و  به زودي خواهيد ديد كه جگر گوشه

مان بروز و تجلي خواهند كرد و در واقع مانند ملايك گلهاي گلستان در جامعة اين ز
 روند. اند كه بر روزي زمين راه مي آسماني

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ى  ۡ�مَلُوا ُ ٱفسَََ�َ سََُوُ�ُ  َّ  .]105التوبة: [ ﴾لمُۡمۡمِنُونََ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ
بگو عمل كنيد پس به زودي خـداي تعـالي اعمـال شـما را خواهـد ديـد، همچنـين        «
 »رش و ساير مؤمنان.پيامب

 قاعده بر حذر داشتن
پس از بحث مفصل در ارتباط با قاعدة ارتباط و اثر قابل توجه آن در تربيت كودك و 
تكوين شخصيت و راست كرداري او در اين بخش، بحث خويش را در ارتباط با قاعده 

ا نوجوان كنيم و آن، قاعدة بر حذر داشتن كودك ي دوم از قواعد اساسي تربيت، آغاز مي
 است.

اين قاعده كه قصد ما بحث و بررسي حول آن است از قواعد مذكور در فصول قبل، 
هايي است كه مغز كودك را از افكار فاسد  ترين روش تر نيست بلكه جزو مهم كم اهميت

اي محكم تبديل  و انديشه و ايمانش را به فلعه كند ميكننده پاك  و مفاهيم باطل و گمراه
بند و باران و همراهي منحرفان و  بي را از تهاجم افكار اغواگران و فساد كه او كند مي

 بزهكاران در امان دارد.
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قبل از آنكه بحث خود را به تفصيل و با دقايق آن آغاز كنم، تذكر دو نكته را لازم 
 دانم. مي

شود كه شر و فساد در  تذكر بر حذز داشتن دايمي كودك يا نوجوان موجب مي اول:
شود  بند و باري او مي بي اپسند و زشت آيد و از هر آنچه موجب گمراهي وچشمش ن

 متنفر گردد.
دوم: افشا سازي پديده لغزش و انحراف، كه ارادة مربي را تحمل مسؤوليت، و فرزند 

ها  تا از بدي كند ميو از طرفي كودك را تشويق  كند ميرا در راهيابي به راه راست تقويت 
 رها سازد.دوري كند و باطل را 

شويم و در ارتباط با موضوع از جميع  بعد از بيان دو نكتة مهم به اصل مطلب وارد مي
 كنم. طلبم و به او توكل مي جوانب سخن خواهيم گفت از خداوند ياري مي

را ورق بزنيم روش بر حذر داشتن از  اگر قرآن كريم و كتب حديث پيامبر خدا
 بينيم. بسياري از آيات و احاديث مي ها و افشاي باطل را به وضوح در بدي

 دارم. و اكنون تعدادي از اين موارد را خدمت خوانندگان عزيز بيان مي
 فرمايد: ميالإسراءخداي تعالي در سورة 

عَلۡ مَعَ  ّ  ﴿ ۡ ِ ٱََ ذُوٗ   َّ رَ َ�تَقۡعُدَ مَذۡمُومٗا ّ�ۡ ََ هًٰا ءَا ََ ِ  .]22الإسراء: [ ﴾٢�
 ».ي قرار مده، كه نكوهيده و زبون شويخداي ديگر خداوند,با «

عَلۡ يدََكَ مَغۡلُولةًَ �مَِٰ ُ�نُقكَِ وََ  تبَۡسُطۡهَا ُ�ّ  وََ  ﴿ ۡ ا  لۡبسَۡطِ ٱََ ًَ سُو ۡ َّ  ﴾٢َ�تَقۡعُدَ مَلوُمٗا 
  .]29الإسراء: [

كامل نگشاي (بخشش به طور آن را  دستت را به گردنت نياويز(كنايه از خست) و«
 .»بيش از حد )

ۡ�  وََ  ﴿ َِ نُُ�هُمۡ �ياُّ�مۡ  �نِّ َ�تۡلهَُمۡ َ�نَ  نُ نرَۡ قٰٖ� ّ�ۡ ََ يةََ �مِۡ ۡٓ ََ دَُٰ�مۡ  ََ وۡ
َ

ُ ْ قۡتُلُو�ا ا كَبِٗ�   ٔٗ ََ
  .]31الإسراء: [ ﴾٣
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دهيم و شمارا ؛به راستي كه  فرزندانتان را از ترس فقر نكشيد كه ما آنان را روزي مي«
 .»قتل آنان خطايي بزرگ است

قۡرَُ�واْ  وََ  ﴿ َ ٱََ � ََ
ِ �ءَ سَبيِٗ�  ۥ�نِهُّ  لزّ ةٗ وسََا َٓ   .]32الإسراء: [ ﴾٣َ�نَ َ�حِٰ

 ».به زنا نزديك نشويد كه به راستي فحشاست و راه بسيار بدي است«

ْ  وََ  ﴿ قۡتُلُوا ُ ٱحَرّمَ  لِّ� ٱ َفَّۡ  ٱََ َّ  ِ � ٱ�ِّ  ب قِّ لوُمٗا َ�قَ  ۡ�َ َۡ ِ وَمَن قتُلَِ مَ هِ ّ ِِ  ۦدۡ نَعَلۡنَا لوَِ
َٗ   ۥ�نِهُّ  لۡقَتۡلِ� ٱسُلَۡ�نٰٗا فََ� �ُۡ�فِ ّ�ِ    .]33الإسراء: [ ﴾٣َ�نَ مَنصُو

و نفسي را كه خداي تعالي قتل او را حرام كرده است نكشيد مگر به حق و كسي كه «
د كه ري نكن پس در قصاص زيادهايم  مظلوم كشته شود براي ولي او قدرت قرار داده

 ».]استخداوند  گمان او (ولي دم) ياري شده [از جانب بي

ْ مَالَ  وََ  ﴿ قۡرَُ�وا َسيِمِ ٱََ ِۡ  ِ ُ  لِّ� ٱ�ِّ  ب شُدّه
َ

بۡلُغَ ُ َُ حۡسَنُ حَّ�ٰ 
َ

ُ َ ِ   ۥ ِِ ْ ب وۡفُوا
َ

 لۡعَهۡدَ ٱ�نِّ  لۡعَهۡدِ� ٱوَُ
  .]34الإسراء: [ ﴾٣وٗ   ُٔ َ�نَ مَۡ� 

رسد  ويد مگر به بهترين روش تا زماني كه به سن رشد ميپس به مال يتيم نزديك نش«
 ».به پيمانهايتان وفا كنيد بدانيد كه خداي تعالي دربارة پيمان سؤال خواهد كرد

ِ  وََ  ﴿ قۡفُ مَا ليََۡ  لكََ بهِ َ ٱوَ  لسّمۡعَ ٱعِلۡمٌ  �نِّ  ۦََ َِ َ ََ ٱوَ  ِۡ �كَِ َ�نَ َ�نۡهُ  لۡفُمَا � ََ وْ
ُ

ُ ّ�ُ
  .]36الإسراء: [ ﴾٣وٗ   ُٔ مَۡ� 
از آنچه كه به آن علم نداري پيروي نكن به درستي كه گوش و چشم و قلب آدمي «

 ».نزد خداوند مورد سؤال خواهد بود

مۡشِ ِ�  وََ  ﴿ �ضِ ٱََ
َ
رقَِ  ۡ� ۡ ََ َ �نِكَّ لنَ  �ضَ ٱمَرحًَا

َ
بۡلُغَ  ۡ� ََ بَالَ ٱوَلَن  وٗ   ۡ�ِ َُ٣﴾ 

  .]37الإسراء: [
 تواني زمين را بشكافي و به بلنداي تكبرانه راه نرو! به درستي كه تو نميو بر زمين م«
 ».برسي ها كوه

لٰكَِ َ�نَ سَيّئُِهُ ﴿ ََ ونٗا  ۥُ�ّ  ّ�كَِ مَكۡرُ ََ   .]38الإسراء: [ ﴾٣عِندَ 
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هاي فراوان ديگري از آيات و احاديث از انحراف عقيدتي و فساد اخلاقي و  ونهنم و
 فرمود دارد نبي اكرم يرفتار ناشايست برحذر م

نهد) .  (به كنار مي كند مياز دروغ بپرهيزيد به درستي كه دروغ ايمان را دور  -
 (روايت احمد و صاحبان سنن

از قسم خوردن فراوان در هنگام معامله بپرهيزيد كه به درستي كه نخست آن را  -
 (روايت مسلم و احمد) سازد. دهد اما پس از آن نابود مي رواج مي

ترين سخنان است و [در پي امور  از بدگماني بپرهيزيد، به درستي كه بدگماني دروغ -
يد و تجسس هم چشمي نكنيد حسادت نكنيد كينه نورزيد و با ديگران] به جستجو نپرداز

يكديگر خصومت نكنيد، بندگان خدا و برادران يكديگر باشيد و هيچكدام از شما بر 
. نكند تا نكاح كند و يا [خواستگاري را ] ترك كند خواستگاري برادرتان، خواستگاري

 متفق عليه)(
كشد و نور ساكنان بهشت را  از خندة فراوان بپرهيزيد به درستي كه قلب را مي -

 روايت ابن ماجه). (برد مي
 روايت ابن حبان). (از پوشش بيگانگان برحذر باشيد -
 روايت ابن عساكر). (شوي از دوست بد بپرهيز زيرا تو به واسطة او شناخته مي -
از تنگ نظري بپرهيزيد، به درستي كه پيشينيان به علت تنگ نظري هلاك شدند  -

چون آنان را به بخل فرا خواند اجابت كردند آنان را به قطع رابطه دستور داد، اطاعت 
 روايت ابوداود و حاكم). (كردند و به گناه فرمان داد پس مرتكب گناه شدند

و نظر آدمي را به  كند ميدارد، از فساد نهي  ر ديگري كه از بدي باز ميو احاديث بسيا
هاي آن را در احاديث نبوي  نمايد كه نمونه خودداري از فساد و انحراف اخلاقي جلب مي

 بسيار است.
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فلاسفه و جامعه آن را  بنابراين آنچه گفتيم قاعده برحذر داشتن ابتكار مربي نيست و
گزيند و  اند اين راهي است كه قرآن كريم در تكوين فردي بر مي شناسان هم ابلاغ نكرده

 .كند ميمسيري است كه سنت نبوي در تربيت اجتماعي انتخاب 
 و راست گفت خداي متعال آنجا كه فرمود:

قۡومَُ  لۡقُرۡءَانَ ٱ�نِّ َ�ذَٰا ﴿
َ

ُ َ ِِ هۡدِي للِِّ�   .]9الإسراء: [ ﴾َُ
  ».كه پايدارتر است كند ميهدايت  ييها راه به درستي كه اين قرآن به«

 آنجا كه فرمود: و راست گفت پيامبر خدا
برشماست كه سنت من و خلفاي راشدين آن هدايت شوندگان را با چنگ و دندان 

 روايت اصحاب سنن و ابن حبان). (حفظ كنيد و با تمام نيرو براي حفظ آن بكوشيد 
، عقيدة فرد را كند ميه فكر را تصفيه ترين اصول قاعده بر حذر داشتن ك در اينجا مهم

نمايم چه بسا كه براي  سازد، بيان مي و اخلاق و سلوك او را اصلاح مي كند ميتثبيت 
انجام آن بر خيزند، همت كنند و خود را مكلف سازند كه مشقت يادگيري و تبليغ آن را 

 بر خود هموار سازند.
هاي  وليتواجبات تربيتي و مسؤ اگر چنين كنند در رديف كساني در خواهند آمد كه

اند و جزو كساني خواهند بود كه خداي  اسلامي خويش را به نحو احسن به انجام رسانده
متعال از همسران و فرزندانشان كساني به او خواهد داد كه مايه چشم روشني ايشان 

 سازد. خواهد بود و آنان را پيشواي متقيان مي
 گردد: با قاعده بر حذر داشتن تقديم ميترين اصول در ارتباط  و اينك مهم

 اول: بازداشتن از ارتداد
مقصود از ارتداد آن است كه فرد مسلمان دين خود را كه مورد رضايت الهي است 

 سازد و عقيده يا ديني را برگزيند كه با شريعت اسلامي تناقض دارد. رها
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فرد مسلمان را از از جمله مظاهر ارتداد آن است كه شعايري را انتخاب نمايد كه  •
به عنوان مقصود و معبود منحرف سازد و از اينكه دين عقيده به خداوند متعال 

هاي مختلف به  اسلام راه و آيين او باشد،سر باز زند كه چنين موردي در حالت
 خورد به شرح ذيل: چشم مي

اينكه آدمي شعار نژادپرستي و قوم گرايي را هدف و غايت خويش سازد به آن  ) أ(
كند در جهت آن عمل نمايد و در راهش بجنگد و اين، همان نژادپرستي دعوت 
 از آن نهي كرده است كه فرمود: اي است كه رسول خدا جاهلانه

از ما نيست كسي كه نژادپرستي را تبليغ كند و از ما نيست كسي كه به خاطر تعصب 
 قومي بجنگد و از ما نيست كسي كه به خاطر نژادپرستي بميرد.

گرايي را هدف و عايت خويش سازد. آن را تبليغ نموده و  كه آدمي شعار ملي(ب) اين
گرايي  يي را كه همه چيز را در مليها انسان جهت آن عمل كرده يا بجنگد خداي تعالي

دانند تقبيح كرده است، جايي كه  دانسته و خود را فقط منحصر به ملت خويش مي
 فرمايد: مي

ناّ كَتَبۡنَا عَلَ  وَلوَۡ ﴿
َ

نِ �
َ

ْ ٱيۡهِمۡ ُ ِ  ۡ�تُلُو�ا و
َ

نفُسَُ�مۡ ُ
َ

ْ ٱُ رنُُوا مِن ََِ�رُِٰ�م مّا َ�عَلُوهُ �ِّ  قلَيِلٞ  َۡ
 ِ ونَ بهِ َُ هُمۡ َ�عَلُواْ مَا يوَُ� َّ َ

نۡهُمَۡ وَلوَۡ � شَدّ تثَۡبيِتٗا  ۦمِّ
َ

ۡ�ٗ  لهُّمۡ وَُ ََ  .]66النساء: [ ﴾٦لنََنَ 
هاي خويش خارج  ا بكشيد يا از سرزمينكرديم كه خود ر و اگر بر آنان واجب مي«

شوند  كردند و اگر آنان پندهايي را كه داده مي شويد، فقط تعداد كمي اين امر را اجرا مي
  ».كرد خير است و بيشتر موجب تثبيت آنان مي برايشانعمل كنند، 

عايت انسان است. در جهت ربنابراين ارتداد در اصل در ارتباط با هدف و مقصد و 
تقديس شعاير ديني از بين رود، حتي در ارتباط با عبادت، بدون آنكه براي رضاي آنكه 

اگر همين الهي انجام شود يا به سبب ايمان شخص يا تكليف شرعي صورت گيرد. اما 
گرايي در جهت رضايت الهي باشد و براي اطاعت اوامر او و اجراي  تمايل به ملت و ملي

حت وطن اسلامي و دفاع از ناموس و حيثيت و احكامش صورت بپذيرد و به خاطر مصل



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    424

 

جان و مال مسلمين و دين الهي باشد، خود عبادتي است كه عبادت كننده را مستحق 
پيامبر ه سازد چه بكشد و چه كشته شود و اين گفته مصداق فرمود پاداش و اجر الهي مي

 :است كه خدا
در راه دفاع از جانش  هركسي در راه دفاع از مالش كشته شود شهيد است و هر كسي

در راه دفاع از دينش كشته شود شهيد است (خونش ) كشته شود شهيد است و هر كسي 
 روايت ابوداود). (اش كشته شود شهيد است و هر كسي در راه دفاع از خانواده

اينكه عمل و تلاش آدمي در جهت انسان گرايي و اصل و اصالت انسان باشد،  ) ج(
حركت كند و آگاهي او از احوال مردم و همكاري  بدون آنكه براي خداي تعالي

گرايانه دارد، در واقع اين شعار همان شعاري است كه  با مردم فقط جنبه انسان
فراماسونرها و در وراي آن نهضت جهاني يهود، براي رسيدن به مقاصد خويش، 

 كنند. مطرح مي
راي آن به دنبال در يك ديد كلي هر شعاري كه انسان مسلمان آن را مطرح كند در و

 رضايت الهي و عزت دين او و برافراشتن پرچم اسلامي نباشد، شعاري جاهلي است 
و در راهش مبارزه كرده و  كند ميگزيند، براي آن تبليغ  مي كسي كه شعار جاهلي را بر 

است هر ص نمايد، مرتد است، خارج از امت اسلام و محارب با پيامبر خدا تلاش مي
 داشته به اسلام افتخار كند. چند ادعاي ايمان

از جمله مظاهر ارتداد اطاعت كردن از غير خدا و قبول ولايت او و اختصاص  •
 گويد: باشد. خداي متعال مي دادن بالاترين مراتب محبت به او مي

نزَلَ ﴿
َ

ُ � ُ ٱوَمَن لّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا �كَِ نُمُ  َّ � ََ وْ
ُ

ونَ ٱفَُ فٰرُِ ََ  .]44المائدة: [ ﴾٤ لۡ
 »هر كس به آنچه خداي تعالي فرو فرستاده است حكم نكند، پس آنان كافرانند.و «

ٖ مِّنَ  ُ�مّ ﴿ تعَة ِ�َ ٰ ِ ٱنَعَلَۡ�كَٰ َ�َ مۡر
َ
�ءَ  تبّعِۡهَاٱفَ  ۡ� نۡوَا

َ
ِينَ ٱوََ  تسَبّعِۡ ُ عۡلَمُونَ  َّ َُ   َ١﴾ 

 .]18الجاثية: [
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وي كن و از هواهاي نفساني پس تو را بر راهي از دين قرار داديم پس از آن پير«
 »، پيروي نكن.دانند نميآنانكه 

هَا ﴿ ُّ َ
َ � َٓ ِينَ ٱ۞ َّ  ْ تّخِذُوا ََ   َ ْ ََ ٱءَامَنُوا هَُو رَٰى� ٱوَ  ِۡ ََ ّ �ءُ َ�عۡضٖ� وَمَن  َ اَ ِِ وۡ

َ
ۘ َ�عۡضُهُمۡ ُ �ءَ اَ ِِ وۡ

َ
ُ

نُ�مۡ فَِنِهُّ  تَوَلهُّم مِّ َ ٱمِنۡهُمۡۗ �نِّ  ۥَُ هۡدِي  َّ َُ لٰمِِ�َ ٱ لۡقَوۡمَ ٱَ   َّ  .]51المائدة: [ ﴾٥ ل
ايد يهود و نصار را به سرپرستي خويش نگيريد. و كسي از  اي كساني كه ايمان آورده«

گردد. به درستي كه خداوند قوم  را بپذيرد جزو آنان محسوب ميها  آن شما كه ولايت
 .»كند ميظالمين را هدايت ن

هَا﴿ ُّ َ
َ � ينَ ٱ َٓ ِ َّ  ْ �ءَ �نِِ  ءَامَنُوا اَ ِِ وۡ

َ
نَُٰ�مۡ ُ ََ َۡ �ءَُ�مۡ � ْ ءَاباَ ا تّخِذُو� ََ ْ ٱَ   َ�َ  لُۡ�فۡرَ ٱ سۡتَحَبّوا

يَ�نِٰ� ٱ �كَِ نُمُ  ۡ�ِ � ََ وْ
ُ

نُ�مۡ فَُ تَوَلهُّم مِّ َُ لٰمُِونَ ٱوَمَن  َّ  .]23التوبة: [ ﴾٢ ل
ان ترجيح دهند، ايد اگر پدران و برادران شما كفر را بر ايم اي كساني كه ايمان آورده«

آنان را به سرپرستي و دوستي نگيريد و كسي از شما كه چنين كند از آنان است و ايشان 
 »از ستمكارانند.

قبل از  س»عدي بن حاتم«آمده است كه » ترمذي«و » امام احمد«در روايتي از  -
مسلمان شدن روزي در حالي صليبي از نقره بر گردن داشت وارد محلي شد كه 

 حضور داشت و مشغول خواند اين آيه بود. رسول اكرم

ْ ٱ﴿ ا َذُو� ونِ  َّ َُ ن  َ�اٗ�ا مِّ َۡ َ
نَٰهُمۡ ُ َٰ نَُۡ نََُمۡ وَ حۡبَا

َ
ِ ٱُ  .]31التوبة: [ ﴾َّ

 .»ايشان راهبان و عالمان خويش را به پروردگاري خويش بجز خداوند برگزيدند«
 دند.كر گفت: اما آنان كه عالمان و راهبان خود را پرستش نمي» عدي«

آنان حلال را برايشان حرام و حرام را برايشان حلال كردند و «فرمود:  پيامبر خدا
 .»پيروان هم تبعيت نمودند، اين عبادت آنان بود

اينكه  ناپسند دانستن جزيي از اجزاي اسلام است، مثلاً«از جمله مظاهر ارتداد،  •
شود  قتصادي ميماندگي ا پسندم چون موجب عقب بگويد، من روزه گرفتن را نمي
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ماندگي است يا  من حجاب را براي زن دوست ندارم چون نشانة عقب يا بگويد:
 فرمايد: نظام مالي اسلام مورد قبولم نيست چون ربا را حرام كرده است قرآن مي

ِينَ ٱوَ ﴿ عَۡ�لٰهَُمۡ  َّ
َ

ضَلّ ُ
َ

ْ َ�تَعۡسٗا لهُّمۡ وَُ وا لٰكَِ  ٨َ�فَرُ ََ  � ْ مَا هُمۡ كَرنُِوا َّ َ
نزَلَ  بَِ

َ
ُ ٱُ حۡبَطَ  َّ

َ
فَُ

عَۡ�لٰهَُمۡ 
َ

 .]9-8محمد: [ ﴾٩ُ
پس آناني كه كافر شدند نابود شوند و اعمالشان بر باد رود زيرا آنان آنچه را خداي «

  ».تعالي نازل كرد ناپسند دانستند پس كردارشان حبط گرديد
الي از جمله مظاهر ارتداد تمسخر به عقيده يا شعاير اسلامي است، خداي تع •

 فرمود:

﴿ َُ ذَ ٞ تنُبَّئُِهُم بمَِا ِ� قلُوُ�هِِمۡ  قلُِ  لمَُۡ�فٰقُِونَ ٱ َ�ۡ ة ََ لَ عَليَۡهِمۡ سُو ّ�َ َُ ن 
َ

ْ ٱُ ا َ ٱ�نِّ  سۡتَهۡزءُِو� َّ 
ونَ  َُ ذَ ۡ ََ رِجٞ مّا  ِ  وَلَ�نِ ٦ُ�ۡ ب

َ
َُ  قلُۡ ُ وضُ وَنلَۡعَ مَا كُنّا َ�ُ َّ ِ َقُولُنّ � َِ هَُمۡ  َۡ َ

ِ ٱسََ َّ  ِ  ۦوَءَاَ�تٰهِ
 ِ سََُوِ� ��فَِةٖ  َ   ٦كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ  ۦوَ ا ََ عۡفُ عَن  َّ ْ قَدۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ �يَِ�نُِٰ�مۡ  �نِ  وا َُ عۡتَذِ ََ

رمَِِ�  هُمۡ َ�نوُاْ ُ�ۡ َّ َ
��فَِ  بَِ ا ََ بۡ  عَذِّ َُ نُ�مۡ   .]66-64التوبة: [ ﴾٦مِّ

هايشان  شود كه ايشان را به آنچه درقلب نازل مياي  كنند مبادا سوره منافقان حذر مي«
كنيد بر ملا  است، خبر دهد.بگو!تمسخر كنيد كه خداي تعالي آنچه را كه از آن حذر مي

كرديم بگو آيا خداي تعالي  خواهد كرد و اگر از ايشان بپرسي گويند ما بازي و شوخي مي
تحقيق شما پس از ايمان به  كرديد ديگر عذري نياوريد، و پيامبرش او را مسخره مي

اگر هم گروهي از شما را ببخشم گروه ديگر را عذاب خواهيم كرد  كافرشديد، آوردن،
  ».زيرا آنان گناهكارانند

از جمله مظاهر ارتداد حلال كردن حرام و حرام كردن آنچه است كه خداوند  •
 حلال كرده است. زيرا فرمود:

لسِۡنتَُ  وََ  ﴿
َ

ْ لمَِا تصَِفُ � قُولوُا ْ َ�َ  لۡكَذِبَ ٱُ�مُ ََ وا فََۡ�ُ ِ َّ لٰٞ وََ�ذَٰا حَرَامٞ  ََ ِ ٱَ�ذَٰا حَ َّ 
ِينَ ٱ�نِّ  لۡكَذِبَ  ٱ ونَ َ�َ  َّ فَۡ�ُ ِ ٱَُ فۡلحُِونَ  لۡكَذِبَ ٱ َّ ُُ  .]116النحل: [ ﴾١َ  
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كنيد اين حلال است و آن حرام،  و نگوييد آنچه را كه به دروغ به زبانهايتان بيان مي«
ا نسبت دروغ به افترا به خداي تعالي بدهيد به درستي كساني كه نسبت دورغ را به افترا ت

اي اندك دارند و برايشان عذابي  دهند رستگار نخواهند شد بهره به خداوند[نسبت] مي
 ». دردناك مهياست

كسي كه چنين كند يكي از ضروريات دين را انكار كرده است و منازع خداوند در 
 گوييم مرتد و كافر است. نونگذاري اوست و براي همين است كه ميحكومت و قا

از جمله مظاهر ارتداد، ايمان به تعدادي از دستورات اسلامي و كفر به تعدادي  •
ديگر است مثلاً آدمي اعتقاد داشته است كه اسلام دين عبادت است اما فاقد نظام 

كه قوانين اسلامي فقط در ينكه اعتقاد داشته باشد گذاري است يا ا تشريع و قانون
بردارنده احكام اخلاقي و تربيتي است و فاقد دستوراتي است كه مربوط به امور 

 سياسي، اقتصادي يا اجتماعي است، خداوند در اين مورد فرموده است:

َ�تُمۡمِنُونَ ببَِعۡ ﴿
َ

َِ ٱ ضِ ُ ٰ ََ لٰكَِ مِ  لۡكِ ََ فۡعَلُ  َُ �ءُ مَن  ونَ ببَِعۡضٖ� َ�مَا نَزَا نُ�مۡ �ِّ  وَتَۡ�فُرُ
زۡيٞ ِ�  ِ ٱَِ يَوٰة َ ٱ ۡ�َ يَا َۡ شَدِّ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱوَتَوۡمَ  ّ�

َ
ونَ �مَِ� ُ َّ  .]85البقرة: [ ﴾لۡعَذَابِ� ٱيرَُ

شويد پس جزاي  آوريد و به قسمت ديگر كافر مي آيا به قسمي از كتاب ايمان مي«
در روز قيامت به  چنين كساني جز اين است كه در زندگي دنيايي دچار خواري گردند و

  ».ها كشيده شوند سوي شديدترين عذاب
في سنت نبوي هاي ارتداد محدود كردن ايمان به قرآن كريم و ن يكي ديگر از نمونه •

هاي انگليس است كه قصد  در هند كه از دست ساخته» يانيهقاد«است. مانند فرقة
 رسول اكرم آنان نابودي شريعت اسلامي و ايجاد شك و ترديد نسبت به پيامبري

 باشد. مي

دهد، نفي  آري قرآن كريم ايمان كسي را كه فرمان رسول خدا را مبناي حكم قرار نمي
باشد يا سنت آن  كه اين حكم در زمان حيات پيامبر اكرم كند مينمايد، فرقي ن مي

 حضرت پس از وفات وي!
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مُوكَ �يِمَا شَجَ  فََ� ﴿ ّ�كَِ َ  يمُۡمِنُونَ حَّ�ٰ ُ�َكِّ ََ نفُسِهِمۡ حَرنَٗا وَ
َ

ُ ��ِ ْ دُوا ِ ََ رَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مّ َ  
مّا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡليِمٗا   .]65النساء: [ ﴾٦مِّ

انديشيد به پروردگارت قسم آنان ايمان ندارند مگر تو را در  نه چنين نيست كه مي«
ن خويش در مورد آنچه كه مورد خلاف بين ايشان است حكم قرار دهند، آنگاه در درو

كنند، آنگاه به حكم تو تسليم  اي تنگي و سختي احساس نمي آنچه كه قضاوت كرده
 ». شوند، چه تسليم شدني! مي

 فرمايد: اطاعت خداوند سبحان است، زيرا ميص بدون ترديد اطاعت از رسول خدا

اعَ  لرّسُولَ ٱيطُِعِ  مّن﴿ ََ َ
َ ٱَ�قَدۡ ُ َ  .]80النساء: [ ﴾َّ

 ». ز رسول خدا اطاعت كند به تحقيق از خداي تعالي اطاعت كرده استكسي كه ا«
رسول  گويد: آورده است مي س»مقدام بن معديكرب«از » ترمذي«و در روايتي كه 

كه چه بسا گفتار من به مردي برسد و او در حالي كه بر تخت آگاه باشيد  فرمود: خدا
دارم]در ميان ما و شما كتاب خدا [احتياجي به احاديث ن گويد: خود تكيه زده است مي

(قرآن)هست، هر چيزي را در آن حلال يافتيم حلال دانسته و هرچيزي را در آن حرام 
حرام كرده [در واقع] همانند آنچه است كه خداوند  دانيم، و آنچه پيامبر يافتيم حرام مي

 .»حرام نموده است
آگاه باشيد كه «ضرت فرمود:آمده است كه آن ح» ابوداود«و در اين روايت ديگري از 

 »به من كتاب آسماني و مانند آن(سنت نبوي) اعطا شده است
 فرمايد: ميص و بطور كلي خداي تعالي در وجوب اطاعت از رسول اكرم

� ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ َ  وَمَا فخَُذُوهُ  لرّسُولُ ٱوَمَا هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ ف ْ  ٱََ ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا َ ٱ َّ َ َ ٱ�نِّ  َّ يدُ شَدِ  َّ
 .]7الحشر: [ ﴾٧ لۡعِقَابِ ٱ

و هر آنچه را كه پيامبر خدا به شما داد، بگيريد و هر انچه را كه نهي كرد، رها سازيد «
 ». و تقواي الهي را پيشه سازيد كه به حقيقت عقوبت الهي بسيار شديد است
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از جمله مظاهر ارتداد، تمسخر يا طعنه نسبت به عمل يا اعمالي از رسول خداست،  •
75Fدهند. جويي قرار مي را بهانه طعنه و عيب اي تعدد زوجات پيامبر خدا عدهمثلاً

1 

 فرمايد: مي» حجرات«خداوند متعال در سوره 

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ تَُٰ�مۡ فَوۡقَ صَوتِۡ  َّ ََ صۡ

َ
ُ ْ ْ َ  ترََۡ�عُو�ا ِّ ٱءَامَنُوا ِِ ّ َ  ُ�َ ْ وا هَرُ ۡ ََ ِ  ۥوََ    لۡقَوۡلِ ٱب

ونَ كَجَهۡرِ َ�عۡضِ�ُ  عُرُ ۡٓ َ نتُمۡ َ  �
َ

عَۡ�لُُٰ�مۡ وَُ
َ

بَطَ ُ ۡ ََ ن 
َ

عَۡضٍ ُ ِِ  .]2الحجرات: [ ﴾٢مۡ 
ايد صداي خويش را فراتر از صداي پيامبر، بلند نكنيد و  اي كساني كه ايمان آورده«

زنيد نام او را بر زبان نرانيد كه اعمالتان حبط گردد  آشكارا همچنانكه يكديگر را صدا مي
 ». اه نيستيددر حالي كه آگ

ارتداد را در پي دارد در ارتباط با بزرگتر از  پس اگر بلند كردن صدا در مقابل پيامبر
 آن ديگر حكم معلوم است.

هاي مرتد شدن آن است كه فرد ادعا كند كه قرآن ظاهري دارد  از ديگر نمونه •
اين باطن ظاهر! و از اين فراتر كه فرد ادعا كند كه  با مخالف باطنش و باطني مغاير

را فقط او به واسطه الهام درك كرده است اين ادعا موجب تعطيل شريعت اسلامي 
ماند كه  اي كه ديگر اصل و مبنايي باقي نمي شود به گونه با تمامي نصوص آن مي

به آن رجوع كنند و ديگر قواعد لغوي اعتباري ندارد در حالي كه قرآن تصريح 
 شده است.كه به زبان عربي مبين نازل  كند مي

عۡقلِوُنَ ﴿ ََ ا لّعَلُّ�مۡ  نزَلَۡ�هُٰ قُرًۡناً عَرَ�يِّٗ
َ

ُ � ا َّ ِ  .]2يوسف: [ ﴾٢�
 ».ما كتاب آسماني را به صورت قرآني عربي نازل كرديم شايد بيانديشيد«

ا   وََ�َ�لٰكَِ ﴿ نزَلَۡ�هُٰ حُكۡمًا عَرَ�يِّٗ
َ

  .]37الرعد: [ ﴾ُ
 ». حكامي به زبان عربي نازل كرديمو اين چنين ما كتاب آسماني را بصورت ا«

________________ 
 ) رجوع نماييد. (مؤلف)كتاب اينجانب (تعدد الزوجات والحكمة من تعدد أزواج النبي به  -1
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پس هر تقسيري از هر آيه قرآن كه مبتني بر آثار باقي مانده از رسول خدا يا قواعد 
اش را از دايره  لغت و بلاغت عربي و اقوال اعراب نباشد تقسيري باطل است كه گوينده

بلغان سازد، و ترديدي نيست كه دعوت كنندگان و م ايمان و عقيدة اسلامي خارج مي
اي كساني هستند كه در اعماق درة هولناك كفر و گمراهي و  چنين عقايد گمراه كننده

 الحاد هستند.
برد كه متشابهات قرآن را وسيله  قرآن كريم اين گروه از مردم را جزو كساني نام مي

 دهند كه فتنه به پا كنند و ديگران را گمراه سازند. قرار مي

ِي� ٱ نُوَ ﴿ نزَلَ عَلَ  َّ
َ

ََ ٱيۡكَ ُ ٰ ََ مّ  لۡكِ
ُ

كََ�تٌٰ نُنّ ُ ۡ َّ َِ ٱمِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ  ٰ ََ بَِ�تَٰٞ  لۡكِ رُ مُسََ�ٰ ََ ُ
وَُ

مّا 
َ

ِينَ ٱفَُ بَهَ مِنۡهُ  َّ �ءَ ٱِ� قلُوُ�هِِمۡ نَتۡغٞ َ�يَسّبعُِونَ مَا �ََ�ٰ �ءَ ٱوَ  لۡفتِۡنَةِ ٱ بتۡغَِا ِ  بتۡغَِا وتِلهِ
ۡ
عۡلَمُ  وَمَا َۦ تَُ َُ 

وتِلهَُ 
ۡ
ۗ ٱ �ِّ   �ۥ تَُ ُ سِٰخُونَ ٱوَ  َّ َّ ِ  لۡعلِۡمِ ٱِ�  ل قُولوُنَ ءَامَنّا بهِ وْلوُاْ  ۦَُ

ُ
ُ � ۗ وَمَا يذَّكّرُ �ِّ  ّ�نَِا ََ نۡ عِندِ  ٞ مِّ ّ�ُ

َِ ٱ ٰ َٰ لۡ
َ
ّ�نَا ٧ ۡ� نتَ  ََ

َ
ةً  �نِكَّ ُ نكَ ََۡ�َ مِن ّ�ُ اَ  ََ  َۡ  نّابُ لوَۡ ٱَ  تزُِۡ  قلُُو�نََا َ�عۡدَ �ذِۡ نَدَيسۡنََا وَنَ

 .]8-7آل عمران: [ ﴾٨
او(خداي متعال) كسي است كه قرآن را بر تو نازل كرده است كه بعضي از آيات آن «

اند اما كساني كه در قلبشان  اند كه اين آيات ام الكتاب هستند و ساير آيات متشابه»محكم«
د و تأويل مورد ان به دنبال فتنهكنند به دليل آنكه  انحراقي است از متشابهات آن تبعيت مي

داند و آنانكه  جويند در حالي كه تأويل آيات را جز خداوند كسي نمي نظر خود را مي
گويند به كل كتاب ايمان آورديم كه از جانب پروردگار است و  راسخ در علم هستند مي

گويند] پروردگارا قلب ما را پس از آنكه  گيرد [مي بجز صاحبان انديشه كسي تذكر نمي
ي نلغزان و رحمت خويش را به ما عنايت فرما، به درستي كه تو بسيار هدايت كرد

 ». اي بخشنده
هاي نادرست مؤمنان را  آن است كه اين افراد با تأويلبه دنبال فتنه بودن  زمقصود ا

 اندازند. نسبت به عقيده خويش به شك مي



 431  ربيت فرزند كه بر دو پايه استوار استاصول بنيادي در ت

 

اي كه  گونه كنند، و به و مقصود از طلب تأويل دلخواه آن است كه قرآن را تحريف مي
نمايند كه اين شيوة اهل بدعت و صاحبان هواهاي نفساني و  پسندند تفسير مي خود مي

 ملحدان هر عصري است.
هاي ارتداد آن است كه خداي تعالي را بر خلاف آنچه  يكي ديگر از صورت •

يا او را  كند ميشايسته معرفت اوست بشناسيم مثلاً اينكه در مخلوقات خود حلول 
شناسيم يا نام ببريم كه شايسته مقام عظيم او نيست پس كسي كه به صفتي ب

گويد خداي تعالي در شخصي حلول كرده است يا در هستي مادي گسترش  مي
شود كافر است  پيدا كرده است يا در جهت يا مكان خاصي محدود و محصور مي

 فرمايد: و از دايره عقيده اسلامي خارج شده است چرا كه خداوند مي

رُٰ ٱتدَُُِۡ�هُ  ّ  ﴿ ََ ۡ ب
َ
َ ٱوَنُوَ يدَُۡكُِ  ۡ� رَٰ ََ ۡ ب

َ
 .]103الأنعام: [ ﴾١ ۡ�بَِ�ُ ٱ للّطِيفُ ٱونَُوَ  ۡ�

و او همانا لطيف و  كند ميها را نظاره  بينند در حالي كه او چشم ديدگان او را نمي«
 ».بسيار داناست

﴿ ِ لهِ ۡۡ ءَٞ ونَُوَ  ۦليََۡ  كَمِ صَِ�ُ ٱ لسّمِيعُ ٱَ�ۡ   .]11الشوری: [ ﴾١ ِۡ
 ».هيچ چيز مانند او (خداوند) نيست و او شنواي بيناست«

﴿ ْ ِ  ۥَ�ُ  ونََعَلُوا نَ ٱنُزءًۡ�  �نِّ  ۦمِنۡ عِبَاَِه ٰ ََ � َٞ مّبٌِ�  ۡ�ِ   .]15الزخرف: [ ﴾١لكََفُو
دانند به راستي كه انسان بس  اي از او مي مشركان از ميان بندگان خدا، برخي را پاره«

 ».و كفر پيشة آشكاري است ناسپاس

ِينَ ٱَ�فَرَ  لّقَدۡ ﴿ َ ٱقاَلوُ�اْ �نِّ  َّ   .]17المائدة: [ ﴾مَرۡتَمَ   ۡ�نُ ٱ لمَۡسِيحُ ٱنُوَ  َّ
 ».به تحقيق آنانكه گفتند به درستي عيسي پسر مريم، خداست، كافر شدند!«
را هم  گويد: خداوند سه گانه است كافر گمراهي است كه ديگران و كسي كه مي - 

 .كند ميگمراه 

ِينَ ٱَ�فَرَ  لّقَدۡ ﴿ َ ٱقاَلوُ�اْ �نِّ  َّ َّ  � ةٖ َۡ ٰ ََ َ َ َُ ِ  .]73المائدة: [ ﴾َاَل
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 ». به تحقيق آنانكه گفتند، خداوند يكي از سه خدا است كافر شدند«
دهد نيز كافر گمراهست زيرا خداوند  كسي كه فرزند را به خداوند نسبت مي -

 :فرمايد مي

﴿ ُ ْ وَقاَل َذَ ٱوا ا  لرحَّۡ�نُٰ ٱ َّ ا  ًٔ نِئۡتُمۡ شَۡ�  لّقَدۡ  ٨وََ�ٗ َّٗ ِ َُ  ٨ا � تُٰ ٱ تََ�ا ََ ٰ هُ  لسَّ� تَفَطّرۡنَ منِۡ َُ
قّ  َٓ �ضُ ٱوَتنَ

َ
رِّ  ۡ� ََ بَالُ ٱوَ ن ٩نَدّا  ۡ�ِ

َ
ا  ُ ْ للِرّ� وََ�ٗ عَوۡا تّخِذَ   ٩ََ َُ ن 

َ
وَمَا يَ�بَِ� للِرّ� ُ

 .]92-88مريم: [ ﴾٩ا وََ�ً 
اي  و گفتند كه خداوند رحمان براي خويش فرزندي گرفته است به تحقيق كه گفته«

خواهد كه تكه تكه شوند و زمين  از زشتي اين كلام ميها  آسمان ناپسند را مطرح نمودند،
كنند و  فرو ريزند كه براي خداوند رحمان، فرزندي تصور مي ها كوه شكاف بردارد و

 ». نيست براي پروردگار مهربان كه فرزندي بگيرد شايسته
برد كه شايسته او نيست كافر  همچنين كسي كه خداي تعالي را به صفتي نام مي -
 :است

ُ ٱسَمِعَ  لّقَدۡ ﴿ ِينَ ٱقوَۡلَ  َّ ْ �نِّ  َّ َ ٱقاَلوُ�ا ْ وََ�تۡلهَُمُ  َّ َُ مَا قاَلوُا ۘ سَنَكۡتُ �ءُ غۡنيَِا
َ

نُ ُ ٞ وََ�ۡ فقَِ�
�ءَ ٱ ِبيَِا

َ
قُولُ ذوُقوُاْ عَذَابَ  ۡ� ََ رتِقِ ٱبغَِۡ�ِ حَقّٖ وَ  .]181آل عمران: [ ﴾١ ۡ�َ

شنيد به  ،خدا نيازمند است و ما توانگريم«مسلماً خداوند، سخن كسانى را كه گفتند: 
زودى آنچه را گفتند، و بناحق كشتنِ آنان پيامبران را، خواهيم نوشت و خواهيم گفت: 

 ».اب سوزان رابچشيد عذ«

َُ ٱ وَقاَلتَِ ﴿ هَُو ِ ٱيدَُ  ِۡ تَانِ  َّ ََ ُ مَبۡسُو ْۘ بلَۡ يدََاه ْ بمَِا قاَلوُا يدِۡيهِمۡ وَلعُنُِوا
َ

 ﴾مَغۡلُولةٌَ  غُلتّۡ �
  .]64المائدة: [

هايشان بسته باد! و آنان به سبب اين  يهوديان گفتند: دست خداوند بسته است! دست«
 ». اي خداوند گشاده استگفتار لعنت شدند بلكه دسته

سازد  هاي ديگري بر اين قياس كه صاحب انديشه  را از دايرة اسلام خارج مي و نمونه
 .كند ميديني  بي و وارد منطقة كفر و
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ه است تر از اين مردمان را از شرايط عصر حاضر بر حذر داشت پيش پيامبر خدا
خوابد و چون صبح  مسلمان مي آورد كه فرد شب سر بر مي زماني كه ارتداد آنقدر سريع

در چنين شرايطي مؤمنان را به انجام عمل صالح  گردد. پيامبر خدا خيزد مرتد مي مي بر
كه لباس آهنين تقوا را در ميدان كارزار با  كند ميتشويق فرموده است و به آنان توصيه 

ر امن باشند . آن گمراهي و كفر بپوشند تا به لوث كفر آلوده نگردند و از زبانهاي ارتداد د
هاي شب فراگير  ها مانند سياهي به اعمال نيك روي آوريد به زودي فتنه :حضرت فرمود

آورد و شب كافر  شود صبح ايمان مي شود فرد شب مسلمان است و صبح كافر مي مي
 روايت طبراني و ابن ماجه). (فروشد شود و دين خود را به بهاي ناچيز دنيايي مي مي

ّ�نَا﴿ نتَ َ   ََ
َ

ةً  �نِكَّ ُ نكَ ََۡ�َ اَ مِن ّ�ُ ََ  َۡ  ﴾٨ لوۡنَّابُ ٱتزُِۡ  قلُوَُ�نَا َ�عۡدَ �ذِۡ نَدَيسۡنََا وَنَ
 .]8عمران:  آل[

كه هدايت كردي نلغزان و از جانب خويش نهاي ما را پس از آ پروردگارا؛ قلب«
 ». اي رحمت خود را به ما عنايت فرما به درستي كه تو بسيار بخشنده

 حذر داشتن از الحادبر وم:د
هاي  مقصود ما از كلمة الحاد، انكار وجود خداوند است و انكار نمودن شريعت

توجهي و قايل  بي آسماني كه توسط پيامبران الهي براي بشر آورده شده است.همچنين
نبودن اهميت براي معيارها و مباني اخذ شده از كلام وحي نازل شده از جانب خداوند 

ترين و بدترين نوع آن خواهد بود كه به  خود نوعي ارتدد است، اما زشتپس الحاد 
 داريم. زودي دلايل خويش را در اثبات اين ادعا بيان مي

هاي قدرتمندي شده  با كمال تأسف امروزه در نقاطي از جهان، الحاد مبناي حكومت
بر افراد تحت  است كه با زور سلاح و قدرت نظامي عقيده انكار خداوند و اديان الهي را

نمايند و از اين فراتر هم آنكه در تمامي كشورها، كارگزاراني  حكومت خويش تحميل مي
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كنند،  دعوت مي دارند كه مردم را آشكارا به سوي نفي اديان و انكار خداوند و پيامبران
 بدون آنكه از اين عمل خود احساس شرم كنند يا خجالت بكشيند.

» لنين«و » ماركس«هاي  ناي حاكميت خويش را بر تئوريهاي الحادي كه مب اين دولت
دانند  اند، زيرا مي اند، نيروي خود را بر عليه كشورهاي اسلامي متمركز كرده بنيان گذاشته

كه عقيده اسلامي با خصوصيت شمول و نوآوري و تداوم خود قادر است كه در برابر 
 د.تهاجم فرهنگي و سياسي هر تمدن يا حاكميتي مقابله كن

يابيم كه از هر روش و  ها دقيق شويم در مي هاي تبليغي اين دولت اگر در روش
هاي گوناگون براي ترويج عقيده الحادي و گمراه كنندة خود، بهره  اي به شيوه وسيله

 گيرند. مي

گويند: محمد اولين  پوشانند و مي گاهي اينان لباس ماركسيستي بر تن اسلام مي •
ي را تبليغ كرد، و اولين كسي است كه مساوات را بين كسي است كه عقيده اشتراك

آور ماركسيسم و  فقير و غني برقرار نمود و مالكيت فردي را لغو كرد پس او پيام
 بيانگر عقيده كمونيستي بود.

گويند: مباني عقيده ماركسيستي با انديشه اسلامي هيچ منافاتي ندارد  اي نيز مي عده •
76Fاير نيستو با عدالت اجتماعي اسلامي مغ

1. 
گويند چه اشكالي دارد كه بر عقيده خويش پا برجا بمانيم اما  گروه ديگري مي •

 سيستم اقتصادي و روش اجتماعي كمونيستي را برگزينيم.

گويند عقايد سياسي و اقتصادي از دين جداست، جايز نيست كه دين  و گاهي مي •
هاي علمي  دي يا تئوريهاي اقتصا را با سياست در آميزيم يا بر مبناي دين در نظام

 دخالت كنيم.

________________ 
الإسلام) و كتاب مرحوم سيد قطب به نام (العدالة  به كتاب اينجانب به نام (التكافل الاجتماعي في -1

 الاجتماعية) رجوع كنيد.
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شود و الحادي عريان براي  در بسياري از موارد، مقابله با دين بسيار آشكار مي •
. مثلاً كند ميبند و باران وگمراهان بروز  بي شك و كفر در قلب و روحكاشتن بذر 

و  هاي فئودالي داري، استعمار، نظام  گويند مفاهيمي مانند خداوند، دين، سرمايه مي
هاي  هاي بشري هستند همه و همه پديده تمامي مفاهيم معنوي كه سرمشق نظام

روند، خدايي در واقع وجود ندارد و  آيند و از بين مي گذراي تاريخي هستند كه مي
گويند كه دين افيون جامعه است و پيامبران سارقان  هستي يعني ماده همچنين مي

 دروغگويند.

اين افراد در ترويج عقيدة الحاديشان آن است كه كنندة  هاي گمراه يكي از روش
استفاده » داروين«دهند مثلاً از نظريه  نظريات علمي را مستمسك خويش قرار مي

كنند كه بر اساس آن حيات  كنند و آن را به عنوان حقيقت علمي لايتغير قلمداد مي مي
در صورتي كه  آدمي در طي روند تكامل، از سلولي ساده آغاز شد تا به انسان رسيد

تحقيقات علمي جديد اين نظريه را باطل اعلام كرده است و آن را جزو نظريات 
 .كند ميبندي  مطرود طبقه

هاست كه همه رفتارهاي آدمي را به  نيز از جمله دستاويز كمونيست» نظريه فرويد«
دهد و تمامي خصايص را بر اساس غريزه جنسي تفسير  احساس جنسي ربط مي

 نمايد. ر آن وراي آن هدف خبيث، انكار خالق را دنبال ميكه د كند مي
اي و در مقابل هر گروهي از روش وراه مناسب با  ها در هر جامعه بنابراين ماركسيست

نمايند تا جايي كه طعمه  شوند و نيرنگ خود را بر شرايط موجود مبتني مي آن وارد مي
هاي گوناگون،  ديشه ماركسيستي به شيوهآنان در دام بيافتد، آنگاه داعيان عقيده مادي و ان

دهند تا آنكه فرد را به مسلك خويش  عقايد الحادي را زيبا و دلفريب و جاذب جلوه مي
سازند آنگاه ديگر آن شخص نه به دين اعتقادي دارد نه به خداوند و ديگر در  وارد مي

 زندگي خويش به دنبال هدفي والا نخواهد بود.
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�كَِ ﴿ � ََ وْ
ُ

ينَ ٱ ُ ِ ُ ٱلعََنَهُمُ  َّ رَٰنُمۡ  َّ ََ ۡ ب
َ

� ��َ�ۡ
َ

صَمّهُمۡ وَُ
َ

فََ�  ٢فَُ
َ

ونَ  ُ تَدَبرُّ ٰ  لۡقُرۡءَانَ ٱَُ مۡ َ�َ
َ

ُ
 � ۡ�فَالهَُا

َ
ِينَ ٱ �نِّ  ٢قلُوُبٍ ُ ْ ٱ َّ تدَّوا نۢ َ�عۡدِ مَا تبََّ�َ لهَُمُ  َۡ خَرٰنِمِ مِّ َۡ َ

ُ � يَۡ�نُٰ ٱ لهُۡدَىٱَ�َ ّٓ لَ  ل سَوّ
مَۡ�ٰ لهَُمۡ  لهَُمۡ 

َ
لٰكَِ  ٢وَُ ْ مَا نزَّلَ  ََ ينَ كَرنُِوا ِ َّ ِ ْ ل هُمۡ قاَلوُا َّ َ

ُ ٱبَِ مۡرِ� ٱسَنُطِيعُُ�مۡ ِ� َ�عۡضِ  َّ
َ
�ۡ 

ُ ٱوَ  نََُمۡ  َّ ا عۡلَمُ �ِۡ�َ �كَِةُ ٱ�ذَِا توََّ�تۡهُمُ  فَكَيۡفَ  ٢َُ � ََ خَرٰنَُمۡ  لمَۡ َۡ َ
ُ�ونَ ونُُونَهُمۡ وَُ ِ  ٢ينَِۡ لٰ  كَ ََ

هُمُ  َّ َ
ْ ٱبَِ بَعُوا سۡخَطَ  َّ

َ
ُ � َ ٱمَا نٰهَُ  َّ ََ عَۡ�لٰهَُمۡ  ۥوََ�رنُِواْ َضِۡ

َ
حۡبَطَ ُ

َ
 .]28-23محمد: [ ﴾٢فَُ

آنان كساني هستند كه خداوند لعنتشان كرده است پس آنان را كر كرده و «
خشم اي تبعيت كردند كه موجب  هايشان را كور نموده است زيرا ايشان از عقيده چشم

 ».مقدار گرديد بي پسنديدند پس كردارشان پست خداوند بود و رضايت الهي را نمي
الحاد هر چند در مفهوم و محتوا در حيطه و چارچوب بازگشت از اسلام است، آثار 
سوء و خطر آن براي فرد و جامعه بيشتر است و از هر نوع ارتداد مانند يهوديت، 

ت زيرا الحاد احساس مسؤوليت را در وجود آدمي از نصرانيت يا بودائيت و غيره بدتر اس
و  كند ميبرد و ايمان به غيب و مفاهيم ارزشمند اخلاقي را در روح آدمي منهدم  بين مي

دهد ديگر نه ديني وجود  هدف مانند زندگي حيواني سوق مي او را به حياتي پوچ و بي
و نه خدايي كه ناظر بر او  دارد كه به او جهت ببخشد و نه وجداني كه او را سرزنش كند

باشد ديگر نه پاداشي مدنظر او خواهد بود و نه مجازاتي . قرآن كريم اين گروه گناه كار 
 فرمايد: گيرد آنكه مي و پست را به باد تمسخر مي

﴿ ْ نَا  وَقاَلوُا َُ َ �ِّ  حَيَا ِِ يَاٱمَا  َۡ �ّ   ِّ� � هۡلكُِنَا ُُ يَا وَمَا  مُوتُ وََ�ۡ وَمَا لهَُم بَِ�لٰكَِ مِنۡ  ّ�نۡرُ  ٱََ
نّونَ  َُ َُ  .]24الجاثية: [ ﴾٢عِلٍۡ�� �نِۡ نُمۡ �ِّ  

ميريم  شويم و مي و گفتند زندگي ما چيزي بجز اين زندگي دنيايي نيست كه متولد مي«
ميراند در حالي كه ايشان به حقيقت امر(مرگ و زندگي مجدد) آگاه  ما را مي كهو طبيعت 

 ».ورند قط در گمان و خيال غوطهنيستند ايشان ف
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هَنّمَ كَِۡٗ�  مِّنَ  وَلقََدۡ ﴿ ناَ ِ�َ
ۡ

� ََ نِّ ٱذَ �ِ � ٱوَ  ۡ�ِ ِ�ۡ   ّ ٞ�ُ�ۡ
َ

فۡقَهُونَ بهَِا وَلهَُمۡ ُ َُ لهَُمۡ قلُُوبٞ ّ  
�كَِ كَ  � ََ وْ

ُ
ُ  � ونَ بهَِا وَلهَُمۡ ءَاذَانٞ ّ  �سَۡمَعُونَ بهَِا ُ ِِ بۡ نَۡ�مِٰ ٱُُ

َ
�كَِ نُمُ  بلَۡ نُمۡ  ۡ� � ََ وْ

ُ
ضَلّ  ُ

َ
ُ

   .]179الأعراف: [ ﴾١لَۡ�فٰلُِونَ ٱ
 هايي دارند كه با و ما براي جهنم تعداد زيادي از جن وانس را آفريديم ايشان قلب«

هايي دارند كه  بينند و گوش نميها  آن هايي دارند كه به وسيله انديشيدند و چشم نميها  آن
 ».ترند آنان غافلانند د حيوان بلكه گمراهشنوند آنان مانن نميها  آن با

ِينَ ٱوَ ﴿ ُ�لُ  َّ
ۡ

ُ�لوُنَ كَمَا تَُ
ۡ
تَمَتّعُونَ وَتَُ َُ  ْ وا نَۡ�مُٰ ٱَ�فَرُ

َ
َُ ٱوَ  ۡ� وٗى لهُّمۡ  َاّ ۡۡ  ﴾١مَ

 .]12محمد:[
خورند و  گيرند[از نعمات دنيايي] و همانند حيوانات مي آنانكه كافر شدند بهره مي«

 ».ستآتش جايگاه آنان ا
 و فرمود:

نَُۡمۡ ﴿ ُ�لُواْ وَتَتَمَتّعُواْ وَتلُهِۡهِمُ  ذَ
ۡ

َ ٱيَُ مَلُ
َ
عۡلَمُونَ  ۡ� َُ  .]3الحجر: [ ﴾٣فَسَوفَۡ 

ايشان را راها كن تا بخورد و بهره گيرند و آرزوهايشان آنان را سرگرم سازد كه به «
 ».زودي خواهند دانست [چه در انتظار آنان است]

ايستد تا جايي كه مجازات اعدام با  و ملحدين قاطعانه مي اسلام در مقابل مرتدين
تا  كند ميپس از روشن شدن حق) تجويز شمشير را در صورت اصرار آنان بر كفرشان (

 به اين طريق از لغزش آنان جلوگيري كند.
كسي كه دين خود را  فرمود: آمده است كه پيامبر اكرم» امام بخاري«در روايتي از 

 ا بكشيد! تغيير دهد او ر
فرمود: خون فرد  پيامبر اسلام آمده است كه» يربخامسلم و «در روايتي از و 

متأهل، نفس در مقابل نفس و كسي مسلمان حلال نخواهد بود مگر از سه سبب زنا كار 
 گيرد. كه دين خود را ترك كرده و از جماعت مسلمانان فاصله مي
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دهند تا با صاحبان انديشه و  و سه روز مهلت ميكشند بلكه ابتدا به ا البته فرد مرتد را نمي
متخصصين امر در ارتباط با علت ارتداد يا الحاد خود بحث كند تا با دلايل قانع كننده بتوانند 

هاي حق و دلايل حقانيت دين را آشكار سازند اگر اين افراد  شبهه را از ذهن او بزدايند و نشانه
بر عقيده خود اصرار ورزند حد مجازات آنان قتل با پس از اقناع كامل و پذيرش حق باز هم 

 موجب عبرت گردد.شمشير است تا براي سايرين 
اگر مرتدين با ملحدين تشكلي ايجاد نموده و گروهي بر عليه حاكميت اسلامي 
تشكيل دهند بر اولي الامر واجب است ترتيبي اتخاذ كند تا مسلمانان با آنان بستيزند تا به 

با » ابوبكر صديق«ند، كه جز اين از آنان پذيرفته نخواهد بود همچنانكه راه حق باز گرد
خليفة عباسي با » المهدي«اهل رده مبارزه كرد و بجز اسلام از آنان نپذيرفت و همچنانكه 

كرد و نخواندن نماز و نداند زكات و نرفتن حج  كه در خراسان ادعاي خدايي مي» مقنع«
ستفاده از ثروت عمومي و زنان را براي همه مردم آزاد را بر پيروان خويش مباح كرده ا

هجري اعلام  169اعلام كرده بود به مبارزه برخاست مورخين تاريخ اين حادثه را سال 
اند چنين عقوبت سختي كه بر عليه مرتدين و ملحدين تجويز شده است به سه دليل  كرده

 اساسي است.
رند و خيلي زود جذب نظريات و آراي تعدادي از مردم ثبات روحي و رواني ندا اول:
 شوند. آنان مي
افراد منافق فرصت پيدا نكنند كه ظاهراً ايمان آورند سپس از دين خارج شوند تا  دوم:

 .تبليغي و تشويقي براي بازگشت از دين باشد و آشوب در جامعه اسلامي ايجاد كند
رت دست نيابد كه در تا نيروي كفر تقويت نشود بر عليه حاكميت اسلامي به قد سوم:

 آورد آتش جنگ را بر عليه مسلمانان بر افرزود. فرصتي كه به دست مي
براي اينكه حقيقت اهداف اين احزاب ضد ديني براي شما خوانندة عزيز عيان گردد 

كنيم تا بداني كه چگونه از هر فرصت يا شرايط  هاي تاريخي اكتفا مي به تعدادي از مثال
 گيرند. مناسب بهره مي
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ميليون مسلمان  16تي چين و روسيه در طول تاريخ خود تا كنون حكومت كمونيس •
اي از  اند و اقدامات سركوبگرانه آنان هنوز هم ادامه دارد، در منطقه را نابود كرده

نشين آن است اعمال زشتي انجام شد كه روي  كه بخش مسلمانتركستان چين 
ي را حفر كردند و رهبر مسلمانان را تاتارها را سفيد به اين ترتيب كه گودال بزرگ

گودال در آن انداخته و مسلمانان را با شكنجه وادار كردند كه با ريختن مدفوع در 
و اين عمل تا سه روز ادامه يافت كه منجر به مرگ  او را غرق ساخته و خفه كنند

 رهبر آنان شد.

ستقرار كمونيسم نيز ميليونها مسلمان را نابود كردند كه پس از ا» يوگسلاوي«در  •
پس از جنگ دوم جهاني حال اين كشتارها ادامه پيدا كرده است. نمونه عمليات 

هاي بزرگ چرخ گوش كه  وحشيانه آنان انداختن زنان و مردان مسلمان در دستگاه
 آميزد. را با هم در ميها  آن خون و گوشت و استخوان

ستي نيز جريان دارد در ساير كشورهاي كموني شود آنچه در يوگسلاوي انجام مي •
ها در زمان  توسط كمونيست» موصل«چه داستانهايي از كشتار مسلمانان در 

گري آنان  ايم و قرآن تا چه حد در مصاديق خيانت و حيله شنيده» عبدالكريم قاسم«
 گويد: دقيق سخن گفته است آنجا كه مي

واْ عَليَُۡ�مۡ َ  يرَُۡ�بُواْ �يُِ�مۡ  كَيۡفَ ﴿ هَرُ َۡ َُ  وََ  ذمِّةٗ  �ن 
ٗ

 .]8التوبة: [ ﴾�ِّ 
كنند؟هرگز بلكه] اگر بر شما پيروز شوند نه  عهدو پيمان با شما را رعايت مي[ چگونه«

 »اگيرد و نه عهدي ر خويشاوندي را در نظر مي
 گويد: و آنجا كه مي

�كَِ نُمُ  َ  ﴿ � ََ وْ
ُ

 وََ  ذمِّةٗ  وَُ
ٗ

 .]10التوبة: [ 77F1﴾١ دُونَ لمُۡعۡتَ ٱيرَُۡ�بُونَ ِ� مُمۡمِنٍ �ِّ 

________________ 
احمد عبدالغفور عطار و تفسير في  به كتاب (الشيوعية والإسلام) نوشته مرحوم عباس محمود عقاّد و -1

 ظلال القرآن نوشته سيد قطب در ارتباط با اين آيه مراجعه كنيد.
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كنند و ايشان تجاوز  آنان در مورد هيچ مؤمني رعايت خويشاوندي و پيمان را نمي«
 ».اند پيشه

پس بر تو لازم است اي برادر مربي بعد از اينكه اين حقايق درد آور را شيندي مصرانه 
ايماني راسخ و  در بر حذر داشتن فرزندت از چنگال و دام الحاد بكوشي تا فرزند بر پايه

رشد كند و مفاهيم ارزشمند ديني در ئن معقيده اي استوار و روح و رواني ثابت و مط
آلايش او و در فطرت پاك و نفس مهيايش نقش بندد در آن صورت بجز  قلب صاف و بي

پيامبري و بجز قرآن كتابي به عنوان راهنما بر   گاري و بجز محمدخداوند پرورد
اني خواهد بود كه مصداق كلام خداوند است كه ايشان را شامل گزيند و جزو كس نمي

 نعمت خويش كرده و كرامت اسلامي را تا روز قيامت به آنان اعطا كرده است.

 هاي حرام سوم: بر حذر داشتن از سرگرمي
اش بعضي از انواع سرگرمي  دين اسلام بر مبناي شريعت بلند مرتبه و اصول حكيمانه

م اعلام كرده است زيرا در نهايت بر اخلاق و افراد و اقتصاد جامعه ها را حرا و مشغوليت
و كرامت امت اسلامي و موجوديت حاكميت و روابط ارزشمند خانوادگي اثر سوء 

 گذارند. برجاي مي
دارم، اميد آنكه خود  در اينجا تعدادي از اين محرمات را خدمت خواننده گرامي بيان مي

دان خويش را از آن بر حذر دارند، مقصد ما رضايت الهي الگو شوند سپس جوانان و فرزن
 كنيم. طلبيم و موفقيت خويش را از او در خواست مي است پس از او ياري مي
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 بازي با تخته نرد -1
78Fبازي چه با شرط بندي چه بدون شرط بندي حكم تحريم دارد.

دليل تحريم روايتي  1
 اند كه پيامبر خدا بيان نموده» مدمسلم و ابودارود و اح«آن را  كه» بريده«است از 

فرمود، كسي كه با تخته نرد بازي كند مانند آن است كه انگشت خويش را در گوش و 
 خون خوك فرو كرده است.

 آمده است كه فرمود:» احمد و ابوداود و ابن ماجه«و در روايت ديگر از 
برش عصيان ورزيده كسي كه با تخته نرد بازي كند به تحقيق در مقابل خداوند و پيام«
 »است

دليل تحريم فوق الذكر آن است كه بازي با تخته نرد هرچند بدون شرط بندي باشد، 
گردد كه اين امر آنان را از بسياري از امور واجب  موجب اتلاف وقت زيادي از طرفين مي

دارد. حيات انسان مسلمان، هدفدار است و هر فرد مسلمان  ديني، تربيتي و دنياي باز مي
رسالتي دارد كه بايد ادا كند و امانتي كه بايد به مقصد رساند و امر واجبي كه انجام دهد 

ماند تا با كار عبثي مانند تخته نرد صرف  ها ديگر فرق باقي مي آيا با تمامي اين مسؤوليت
اند كه: كارهاي ضروري از زماني كه در اختيار داريم بيشترند، يا  چه زيبا گفتهشود؟ و 

 قطع نكني تو را قطع خواهد كرد.آن را  د: وقت مانند شمشير است اگران گفته

________________ 
» ابن مسيب«آمده است كه در روايت نقل شده از » شوكاني«به نقل از » استاد قرضاوي«البته در كتاب  -1

ست، اما بايد بندي رخصت داده شده ا آمده كه روايت شده است كه براي بازي به شرط عدم شرط
آمده (يعني روايت شده) كه اين لغت دال بر ضعف حديث » روي«گفت در حديث مذكور لغت 

است در حالي كه آنچه كه از حديث ضعيف باشد مبناي حكم نيست، اما آنچه كه در اينجا بيان 
ه كنند و بايد گفت درست آن است ك دارم دليلي است در مقابل كساني كه به جواز آن حكم مي مي

 افراد را به حق قياس كنيم نه حق را به افراد (مؤلف).
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كه وقت را مغتنم  كند ميبه شما امر  به هوش باشيد اي مسلمانان كه پيامبر خدا
شماريد تا از آن براي منافع ارزشمند و فوايد قابل توجه بهره گيريد و فرقي ندارد كه اين 

 كنيد. اي كه در آن زندگي مي جامعهنفع براي خودتان باشد، خانوادتان يا 
فرمود: پنج نعمت را قبل از پنج  آمده است كه رسول خدا» حاكم«در روايتي از 

اريد:حيات قبل از مرگ، سلامتي قبل از بيماري، فراغت قبل از سرگرمي، محادثه مغتنم ش
 جواني پيش از پيري و  ثروتمندي قبل از فقر 

 گوش دادن به موسيقي و ترانه -2
از جمله موارد حرام استماع موسيقي همراه ترانه است هر چند مضمون آن قابل قبول 

همچنين است ترانه يا آهنگي كه غريزه جنسي را تحريك كند يا در وصف زن  .باشد
 ها. معيني گفته شود يا اينكه به مفاهيم ضد ديني و گمراه كننده دعوت نمايد و امثال اين

گفت: » انس بن مالك«ر كتاب تاريخش آمده است كه د» ابن عساكر«در روايتي از 
هايش را از سرب مذاب پر  هر كس در پاي ترانة آوازه خواني بنشيند در قيامت گوش

 كنند. مي
آمده است: » به نقل از حضرت علي كرم االله وجهه» يذمرت«همچنين در روايتي از 

نان نازل خواهد شد اين بر آ آنگاه كه امت من مرتكب پانزده عمل ناشايست شوند، بلا
 اعمال كه شامل موارد زير است:

نيمت به دست به دست شود و امانت، غ ]اي معدود وقتي كه اموال، [در ميان عده
و با مادرش  كند ميشمار آيد و زكات [دادن] ضرر محسوب شود و مرد از زنش اطاعت 

دارد صداي مردمان  و به پدرش جفا روا مي كند مي، به دوستش نيكي كند ميقطع رابطه 
ترين افراد جامعه  كنند و پست شود افراد فاسق قبايل بر آنان رياست مي در مساجد بلند مي

شود،  گذارند شراب نوشيده مي شوند وبه افراد، [بدي و] شرشان احترام مي رهبر جامعه مي
سل نويابد  خواني و آلات موسيقي رواج مي شود و آوازه هاي حرير بر تن پوشيده مي لباس



 443  ربيت فرزند كه بر دو پايه استوار استاصول بنيادي در ت

 

كند پس در اين شرايط بايد منتظر طوفاني سرخرنگ يا جديد امت پيشينيان را لعنت 
 خواري يا تغيير قيافه [و مسخ شدن] باشند.

 گفت: رسول خد» ابوهريره«آمده است كه » ابن حبان«و در روايت ديگري از 
خوك  فرمود: در آخر الزمان گروهي از امت من مسخ خواهند شد و به صورت ميمون و
گويند  در خواهند آمد. گفتند: اي رسول خدا آيا اينان جزو مسلمانانند؟ فرمود: آري! و مي

اند اي  يرند! گفتند: پس چرا اين گونهگ اشهد ان لا اله االله و اني رسول االله و روزه مي
آورند،  خواري روي مي خواني و شراب رسول خدا! فرمود: زيرا اينان به موسيقي و آوازه

 اند. شوند مسخ شده ميرند و هنگامي كه زنده مي همان حال ميپس در 

در »محمد الحامد«خاصه انواعي كه مرحومها  اما بايد گفت كه بعضي از انواع ترانه
در اين كتاب از قول بيان نموده مباح است:» حكم اسلام درباره موسيقي«كتابش به نام 

وي كار در هنگام اعمال سخت فقها آمده است كه موسيقي زماني كه براي تقويت نير
باشد يا براي طرب خاطر در هنگام انجام كارهاي سنگين باشد همانند رجز خواني و 

و يارانش درهنگام بناي مسجد و كندن خندق در  چشم و هم چشمي كردن پيامبر اكرم
دهد يا اشعاري كه از كلمات  اي كه شتربان عرب براي شترش سر مي مدينه يا مانند زمزمه

گويند و  هنجاز و فحش خالي هستند و از شراب يا اوصاف زني معين سخن نمينا
زنند غير   كنند يا به فردي كه تحت حمايت مسلمين است طعنه نمي مسلماني را هجو نمي

 از اين موارد جزء حكم تحريم خواهد بود.
وانده هاي زيبا يا ساير مناظر طبيعي خ هايي كه در وصف باغ و بستان يا رودخانه آهنگ

 شود جايز است به شرط آنكه با آلات موسيقي حرام كه نام برده شد همراه نگردد. مي
كه در اين جا به موارد قبلاً سخن گفتيم ها  آن در ارتباط با آلات موسيقي و تحريم

 تحريم مختصراً مروري خواهيم كرد.
ام مورد بحث خوان و آلات موسيقي حر را در رابطه با زنان آوازه حديث پيامبر اكرم

 قرار داديم. در حديثي كه از امام احمد بن حنبل روايت شده آمده است كه پيامبر خدا
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فرمود:پروردگارا مرا به عنوان رحمت و بركت جهانيان فرستاد و امر نمود كه تارو فلوت 
 ها را نابود سازم. و شراب و بت

درميان امت من  رمود:ف نقل شده است كه پيامبر اكرم» امام بخاري«در روايتي از 
هايي خواهند بود كه زنا، پارچه حرير، شراب و تار را حلال خواهند نمود(جواز گروه

 دهند) بهره گيزي از آن را مي
 از تحريم اين پديده چيست؟ حكمت

هاي  هاي محرك و كاباره هاي مبتذل و موسيقي اگر با دقت به مجالس آهنگ خواني
 انديشيد چه خواهيد يافت؟مشحون از انواع آلات لهو لعب بي

اند در ميان مجلس  اي كه رذالت و فحشا را به اوج رسانده هاي عريان و بدكاره رقاصه
دهند صداي عربده مستانه و فريادهاي جنون آميز از  شراب و مي خواري جولان مي

ادبي و بر زبانشان جاري  بي شرمانه، با كمال خيزد كلمات بسيار زشت و بي مي مستان بر 
كنند و شرف و حيثيت خود را  اي مردان وزنان، اختلاط مي شود بدون هيچ مرزو فاصله يم

 .كند ميبند وباري و فحشا در بدترين شكل ممكن بروز  بي گذارند؛ در يك كلام  زير پا مي
هاي مبتذل،  جوامع اسلامي را در معرض سيل آهنگ گويد: مي» استاد حامد«

دهند تا ديگر به اداي وظيفه و امر به معروف  ار ميهاي مستهجن و شراب وزن قر نمايش
 يا دعوت به نيكي برنخيزند.

ترديدي نيست كه دست يابي امت اسلامي به منتهاي عظمت وقدرتمندي وشوكت و 
بندو باري و فسادي بود كه  بي تسخير اغلب مناطق شرق و غرب جهان، با كنار گذاشتن

عظيم حاصل التزام مسلمانان به تشريع و شيوه  اسلام آن را تحريم كرده بود، اين موفقيت
زندگي قرآني و جديت جوانان و مردان اين امت از كوچك وبزرگ بود، اين قهرمانان 

داند به عكس دشمنانشان كه حيات دنيايي را  واقعي مرگ را بر حيات ترجيح مي
هد گراييد مگر ند و باز هم بايد تكرار نماييم كه اوضاع اين امت به اصلاح نخواگزيد برمي

 به مشي پيشين خويش باز گردد.
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هايتان تمدن  هاي خود، عزت و براي اسلام پيروزي و براي سرزمين پس اگر براي نسل
اي نخواهيد داشت مگر با جديت در تربيت فرزندانتان بكوشيد و  خواهيد چاره و علم مي

راه خداوند را به جان هايتان را دريابيد، شهادت در  از نظام الهي پيروي كنيد، مسؤوليت
بپذيريذ تا بتوانيد مجد و عظمت و جاودانگي را به امت خويش بازگردانيد و تحقق جنين 

 امري براي خداوند متعال سهل وميسر است.

 سينما، تئاتر و تلويزيون -3
قبلاً در فصل مسؤوليت تربيت اخلاقي دربخش دوم كتاب در ارتباط با وسايل ارتباط 

تر سخن گفتيم، بدون شك اين  ، تلويزيون، سينما و وسايل پيشرفتهجمعي مانند راديو
هاي اخير قرن بيستم است اما مانند شمشير دو دم خواهد بود كه  وسايل نتيجه پيشرفت

 هم در جهت خير است و هم در جهت شر.
آنجا بيان كرديم كه اگر اين اختراعات در جهت خيرو انتشار علم و تثبيت عقيده 

خ هر چه بيشتر اخلاق فاضله باشد و نسل امروز را به گذشته اسلامي و رسو
اش پيوند دهد و او را به جانب اصلاح امور ديني و دنيايي سوق دهد بدون  درخشنده

، اما اگر در جهت فساد وانحراف كند ميترديد كسي در خريداري واستفاده از آن شك ن
ان منصف عاقلي در تحريمش سازد هيچ مسلم باشد و جامعه را از طريق اسلامي منحرف

 شك نخواهد كرد ونيز در اين كه خريدن و نگاه داشتن آن هم موجب گناه خواهد بود.
هاي تلويزيون و سينما يا ساير  اما در اكثر كشورهاي اسلامي با كمال تأسف برنامه

اي بجز بر باد دادن آبرو وحيثيت مسلمانان و سوق  محتويات وسايل ارتباط جمعي، نتيجه
بندو باري  بي ندارد،راهي كه نهايتاً به فساد فراگير اجتماعي و به فساد و فحشاها  آن دندا

هايي كه جنبه علمي يا اثر مفيد داشته باشد حقيقتاً كم است و بر  منجر خواهد شد و برنامه
. همين مبناست كه خريدن و استفاده تلويزيون را جزو امور حرام به حساب آورديم

 هاي كذايي نيز حرام است به دلايل ذيل: ها و كاباره هاي شبانه و كافهسينماها و تئاتر
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يكي از مقاصد اصلي شريعت اسلامي حفظ نسب و آبرو و نواميس مردم است در  -1
نهايتي جز به هدر دادن شرف  ها بي نين فيلمچها و اين  حاليكه اين نمايش

دن چنين وحيثيت مردم را در پي ندارند پس ورود به چنين اماكني و دي
هايي موجب خشم خدا و پيامبر او خواهد بود و فرد را به گناه آلوده  برنامه

 سازد. مي

ضرر رساندن و ضرر « كه فرمود در اسلام از نبي اكرم» مالك« بر مبناي روايت  -2
هايي موجب انحراف اخلاقي  جايز نيست و چون از طرفي اين چنين برنامه» ديدن

انب زنا خواهند شد بنابراين بر اساس امتثال امر و تحريك شهواني و ترغيب به ج
بند و باري  بي كني فساد و در جهت حفظ اخلاق فرد وجامعه و ريشه پيامبر خدا

 رفت وآمد به اين مكانها حرام است.

هاي محرك سازهاي حرام  هاي تلويزيون و سينما و تئاتر آميخته با موسيقي برنامه  -3
 خواهد بود.ها  آن كه اين خود موجب تحريمهاي وحشيانه و عريان است  و رقص

خواهم  اي برادر و خواهر مربي كه حقيقتاً به خداوند و پيامبرش ايمان داري مي
 حقيقت ديگري را در وراي اين ظواهر برايت آشكار سازم.

ريزي شده يهود نابودي و فساد اخلاقي است، به همين  ها و مكايد برنامه يكي از توطئه
ما بايد براي نابودي اخلاق در «هاي آنان آمده است:  يكي از پروتكل دليل است كه در

از » فرويد«جوامع غير يهودي تلاش نماييم تا بتوانيم به سهولت بر آنان مسلط گرديم 
ماست، به زودي به شرايطي خواهيم رسيد كه روابط جنسي مقدسي باقي نخواهد ماند و 

اينجاست كه اخلاقيات او بر باد رفته  در كند ميهم و غمش را مصروف ارضاي غرايز 
 ».است

از جمله ابزارهاي انهدام اخلاقي، وسايل ارتباط جمعي مانند سينما، تئاتر و راديو و 
 باشد. غيره مي
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هاي كذايي خويش توانسته است با به كارگيري  طينت و حيلهآري يهود با خبث 
ها و مراكز فساد  ها، قمارخانه بارهگيري از هنر و داير نمودن كا وسايل ارتباط جمعي و بهره

 برخي از جوامع را به سوي انهدام اخلاقي سوق دهد.
 در پروتكل سيزدهم اين چنين آمده است:

به منظور آنكه جوامع غير يهودي را از استراتژي و عملكردهاي خويش غافل سازيم، «
هاي  نوع مانند برنامههاي مت هاي سرگرم كننده در قالب بايد آنان را با انوع مختلف برنامه

هاي هنري و  ارتباط جمعي مردم را به مشاركت در تجمعات ظاهراً مشروع مانند برنامه
كنند به زغم خويش بدين وسيله مسايل اختلافي خويش را با مردم از  ورزشي دعوت مي

دهند و با ما در  ذهن ايشان خارج ساخته و به تدريج قدرت تفكر مستقل را از كف مي
ما تعيين خواهيم كرد و به آن را  اي جديد هم آوازه خواهند شد كه خط امعهساختن ج

خواهان پر آوازه به سر خواهد آمد آن زمان كه حكومت ما را به  آزاديزودي دوران 
 رسميت بشناسند و تحت اختيار و در خدمت ما باشند.

 .ندك مياي از مكايد متعدد يهود را عرضه  اي مربي دلسوز اين عبارت نمونه
آيا اينان همان كساني نيستند كه شب و روز در تلاشند تا ذهن و اخلاق مردم را به 

 فساد بكشند تا خود به حكومت برسند؟
هاي بيهوده شهوات جنسي و زرق  آيا اينان همان كساني نيستند كه مردم را با سرگرمي

 دارند؟ وبرق رفاه زندگي از تفكر سالم و عمل زايا و وطن خواهي باز خواهي مي
دهند يا  داني پدر و مادر عزيز آنانكه اجازه داير شدن اين چنين اماكني را مي آيا مي

شوند دانسته يا ندانسته اجرا كننده  ها را موجب مي ها يا برنامه ساختن اين چنين فيلم
 هاي شوم يهودند؟ نقشه

آمد پس اگر به خطر اين چنين اهداف شومي واقف شدي بايد فرزندت را از رفت و 
به چنين اماكني باز داري زيرا كه محل انهدام عقيده و اخلاقست و جايي است كه حيله 
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ناجوانمردانه يهود براي فاسد كردن فرد مسلمان و خانواده و جامعه مسلمانان تحقق 
 ».پذيرند به راستي كه در اين گفتار پندي است،براي آنانكه پند مي«يابد مي

 شايد كسي در اعتراض بگويد:
ر در سينما يا تئاتر موضوع مفيدي عرضه شود كه براي امت اسلامي مفيد باشد چه اگ

تواند  از جهت عقيده و اخلاق و چه از جهت تاريخي، وارد شدن به آن چه اشكالي مي
 داشته باشد؟

 شود: اين اعتراض به چند دليل رد مي
 اختلاط بين زن و مرد در هنگام نمايش كه از نظر اسلام مردود است. -1
 هاي مورد بحث در ارتباط با مسايل تاريخي يا در تئاتر، زنان در خلال فيلم -2

رسد كه  هاي محرك به نظر و سمع مي هاي عريان و آهنگ حجاب يا رقص بي
 محرك غريزه و بر پا كننده فتنه است.

يش مناظر فاسد و تصاوير مستهجن است و ادر حال حاضر سينما ضرب المثل نم -3
فرمايد:كسي  مي وضع شبه دوري كند، چنانكه پيامبر گراميفرد مسلمان بايد از م

 كه به شبهات آلوده شود به حرام آلوده شده است.
اي كه فرد به دفعات به  به گونه كند ميهاي تمايلي در افراد ايجاد  گاهي اين نمايش -4

در مراجعات مكرر قدرت خودداري شخص از دست  كند مياين اماكن مراجعه 
 شود. م و حيا را از كف داده به جانب انحراف كشيده ميرفته به تدريج شر

آري اگر سينما و تئاتر تحت نظر هيأت آگاه متدين با تخصيص اماكن خاص به دور 
اجتماعي، تاريخي و  ،از فساد و عوامل اغواگر داير شود و در آن موضوعات مفيد علمي

مفيد وسازنده است، توجيهي به نمايش گذاشته شود، ورود آن براي هر جوان مسلمان 
ر بجز اين باشد از نظر دين اسلام رفت وآمد، حرام و از گناهان بزرك به شمار ولي اگ

 آيد. مي
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شايد اعتراض ديگري مطرح شود كه استفاده از تلويزيون در امور سودمند مانند قرائت 
فاسد هاي  هاي علمي و غيره چه اشكالي دارد، ما به برنامه قرآن كريم، اخبار و برنامه

 كنيم؟ مستهجن نگاه نمي
بايد بگويم كه چنين ادعايي در عمل قابل اجرا نيست، زيرا تماشاگر تلويزيون خواه 

گاه است آدمي را  ناخواه بيننده برنامه بد هم خواهد بود چرا كه شيطان همواره در كمين
شود  خش ميكه فعلاً بنشين، پس از اين برنامه، برنامه مفيد مورد نظر تو پ كند ميوسوسه 

 .كند ميها را نظاره  رسد كه از اول تا آخر برنامه و بدين ترتيب كار به جايي مي
تواند  هايي نباشد، آيا مي به فرض آنكه فرد بتواند خودداري كند و بيننده چنين برنامه

اش تماشاگر آن نباشند، جواب قطعاً  تضمين نمايد كه در غياب او هم فرزندان و خانواده
اي محكوم به گمراهي خواهد بود، كه بدون هيچ مانعي  و چنين خانوادهمنفي است 

هايي   و شيطان عامل مهم در تزيين اين چنين برنامه كند ميهاي عريان را نظاره  صحنه
 است.

 كند ميافتد كه پدر غيور مبادرت به خاموش كردن تلويزيون  چه بسا گاهي اتفاق مي
 كند ميكنند در نتيجه بحثي لفظي و اختلاف نظر بروز  ها يا اقوام مخالفت مي اما مادر بچه

گذارد و چه بسيارند مواردي كه به طلاق  ها اثر نامطلوب مي كه آن هم بر روحيه بچه
 شوند. منجر مي

هاي تلويزيون تقريباً امري  بنابراين آنچه بيان كرديم انتخاب ارادي بعضي از برنامه
 كان پذير نيست.ناممكن است و تحقق آن در عالم واقع ام

براي فرد مسلماني كه جانب احتياط را در حفظ دين و ناموس خويش و تربيت 
هاي تلويريون امروزي براي بر باد  اش دور كند چه عامل خطرناكي بالاتر از برنامه خانواده

 شناسيد؟ دادن آبرو و شرف خانواده مي
والدين براي دور نگه نكتة ديگري كه بايد به آن اشاره كنم، اين است كه بعضي از 

براي رفتن به سينما، اقدام به ها  آن ها از اماكن فسق وفجور يا مانع شدن داشتن بچه
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كنند، حقيقت آن است كه حجت و برهان چنين افرادي محكوم به  خريداري تلويزيون مي
 معقول نيست به دلايل ذيل:ها  آن ابطال است و ادعاي

 توان جايگزين كرد. امر منكر را با امر منكر ديگري نمي -1
منكر خريداري تلويزيون از رفتن به اماكن قمار بازي و فسق و فجور بدتر است   -2

گناه  بي مفاسد تلويزيون روزانه و مستمر است، كوچك و بزرگ گناه كار و زيرا
زن و مرد بيننده آن هستند اما سرگرمي كذايي موقت و متناوب هستند و مختص 

 هاي منحرف.به فرزندان گمراه و بزرگتر

تماشاي تلويزيون خطري اجتماعي و همگاني است، موجب مفاسدي است كه   -3
و ها، دوستان زن و مرد  هاي خانوادگي، اختلاط بين همسايه  نتيجه شب نشيني

هاي حرمت وشرفي كه به واسطه آن پاره  ساير موارد است و چه بسيارند پرده
 ي كه به پا شده است.هاي شده و چه بسيارند خونهايي كه ريخته و فتنه

بنا براين آنچه كه بيان گرديد، بر ما اثبات شد كه استدلال كساني كه خريد تلويزيون و 
از آلودگي به فساد  اي جهت جلوگيري فرزندانشان هاي آن را وسيله استفاده از برنامه

 ل است.، دلايل و توجيهاتي بيهوده و باطدانند مي
توان از آن بر  تلويزيون، ضررهاي متعدد ديگري مي علاوه بر تمامي اين پيامدهاي سوء

 شمرد، از جمله:
 زيان آن از جهت بينايي -
 هاي زيبا دل مشغولي و تعلق خاطر به هنر پيشه  -

 دور ماندن از دروس و كاهش علاقه به تحصيل  -

 تأثير منفي بر حافظه و سلب قدرت انديشه سليم  -

هاي نامناسب  اير پيامدهاي برنامهزيان اقتصادي از جمله خريداري تلويزيون يا س  -
 آن.
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 قماربازي -4
 اي كه باشد. هاي حرام از نظرگاه اسلامي قمار است. به هر شكل و شيوه از جمله بازي

قمار عبارت است از بازي بين دو نفر يا دو گروه يا چند نفر كه موجب سود يك 
 فاق و شانس باشد.بر مبناي اتطرف و زيان طرف مقابل است به صورتي كه برد و باخت 

 فرمايد: دليل تحريم قمار گفته خداوند متعال است كه مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ مَا  َّ َّ ِ � ْ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُو�ا

َ
مُٰ ٱوَ  ۡ� ََ نۡ

َ
نۡ َ�مَلِ  ۡ� يَۡ�نِٰ ٱنَِۡٞ  مِّ ّٓ  ل

ُ ٱفَ  فۡلحُِونَ  نۡتَنبُِوه َُ مَا ٩لعََلُّ�مۡ  َّ ِ يَۡ�نُٰ ٱدُ يرُتِ � ّٓ ن يوُقعَِ بيَۡنَُ�مُ  ل
َ

َ ٱُ �ءَ ٱوَ  لۡعََ�وَٰة غَۡضَا ِۡ  �ِ
مۡرِ ٱ ِ ٱوَتَصُدُّ�مۡ عَن ذكِۡرِ  لمَۡيِۡ�ِ ٱوَ  ۡ�َ نتُم مّنتَهُونَ  لصّلَوٰةِ� ٱوعََنِ  َّ

َ
 .]91-90المائدة:[﴾٩َ�هَلۡ ُ

زلام پليد و از حقيقت شراب و قمار و انصاب و ا درايد  اي كساني كه ايمان آورده«
جمله اعمال شيطاني هستند از آن دوري كنيد شايد رستگار شويد. بدرستي كه شيطان 

ا از خداوند و ر خواهد بوسيله شراب و قمار بين شما دشمني و كينه ايجاد كند و شما مي
 »دهيد نماز باز دارد آيا باز هم به اين اعمال پايان نمي

لام تيرها و اوراق كردند و از قرباني ميها  آن ركنا هاي سنگي بود كه از (انصاب بت 
79Fبخت آزمايي و غيب گويي بود)

1. 

 حكمت تحريم قمار
به كار و كوشش زندگي خود را مبتني شود كه آدمي به جاي اتكاء  قمار موجب مي •

بر تصادف و شانس نمايد و به جاي دسترنج بازوي خود و ريختن عرق جبين و 
 روع كار، به آرزو و خيالات پناه برد.ارزش قائل شدن براي وسايل مش

، كند ميهاي پر را خالي  جيب كند ميها را متلاشي  قمار اساس و بنياد خانواده •
نمايد و چه  آبرو مي هاي ثروتمند را فقير و افراد محترم را پست و بي خانواده
 بسيارند.

________________ 
 توضيح از مترجم است -1
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لاكت سرگذشت عزيزان ذليل شده و اغنياء فقير شده به سبب قمار به افلاس و ف •
 رسيدند.

چون قمار مال باد آورده و باطل است موجب ايجاد كينه و دشمني بين دو طرف  •
 شود. بازي كننده مي

دارد و طرفين بازي را به سوي بدترين  قمار آدمي را از ذكر خداوند و نماز باز مي •
 گردد. ترين عادات مي دهد و موجب زشت ئل اخلاقي سوق ميرذا

 به گروهي بر خورد كرد كه مشغول بازي  امبر اكرمكه پي كند ميبيهقي روايت 
هايشان مشغول عملي  تخته نرد بودند فرمود(قلب آنان سرگرم امري بيهوده دست

 سازد). ارزش است و زبانشان سخنان نامربوط جاري مي بي
و فرد را  كند مياي است كه نيرو و وقت آدمي را تلف  قمار مشغوليت گناهكارانه •

ماندگي اجتماعي در زمينه توليد و  نمايد و موجبات عقب تي ميدچار تنبلي و سس
 فعاليت اقتصادي است.

دهد زيرا  قمار آدمي را به جانب بزهكاري و ارتكاب انواع جرايم اخلاقي سوق مي •
فرد مال باخته و مفلس براي بدست آوردن پول و انجام قمار به هر طريقي دست 

وال ديگران باشد يا به وسيله رشوه يازد هر چند از طريق سرقت و عصب ام مي
 اختلاس حاصل گردد.

قمار موجب اضطراب و نگراني فكري و انواع بيماريهاي رواني است عامل ايجاد  •
 انجامد. كينه و دشمني است كه غالبا به ارتكاب جرائم يا خودكشي و جنون مي

رده عشق فرمايد آنانكه به اين پول باد آو كه استاد قرضاوي مي تو همان طور اس
 دين و آبرو و وطن خود را نيز بفروشد. ,ورزند، بعيد نيست كه به خاطر آن مي

هاي بخت  هاي بخت آزمايي است زيرا بليط و از جمله بازيهاي حرام، اوراق و بليط
سازد و  به نوعي قمار بدل ميآن را  آزمايي مبتني بر شانس و تصادف است اين ويژگي،

آن سهل انگاري و تسامح شود و مجاز اعلام گردد هر چند به جائز نيست كه در ارتباط با 
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هاي خيريه و يا ساير اهداف انساني باشد زيرا قماري كه در بين اعراب  اسم جمعيت
جاهل قبل از اسلام متداول بود در نهايت به جهت انجام امور خيريه و نيكوكاري 

بلغ برده شده را در جهت كردند و گاهي نيز برندگان قمار تمامي م اجتماعي توجيه مي
هاي اعانه امروزي شبيه  برگهكردند، اين اقدامات تا حدي به  امور فوق الذكر مصرف مي

گردد. اما بايد آگاه باشيم كه از نظر اسلام  است كه براي امور خيريه و انساني مصرف مي
آن  دكه يهو استمخرب و ويرانگري  از جمله عقايد» كند ميهدف وسيله را توجيه «شعار

ابداع كرده است كه از آن پلي بسازد تا به مقاصد خويش نائل گردد در صورتي كه را 
اسلام در راه رسيدن به اهداف انساني و ارجمند فقط مسير مشروع و ابزار مطلوب را 

پاك و درست تحقق نيابند داند. اما رسيدن به مقصد را از طريق چنانچه از طريق  جايز مي
 منشانه نباشند فاقد ارشند.  يرخواهانه و نيكو مبتني بر عواطف خ

براستي انفاق و بخششي كه بر خاسته از سرچشمه زلال اسلام و ايمان خالص نباشد 
 اي ندارد. فايده

هاي  ريا عادت دهيم تا جنبه ييد فرزندانمان را به انفاق مشروع و بخشش بيپس بيا
مور خير رشد و تعالي بخشيم و خير و نيكي را در كنه وجود آنان به جهت مشاركت در ا

دق و پاكي در نهايت پاداش خود را از آن پادشاه مقتدر، پروردگار متعال در جايگاه ص
 يعني بهشت برين دريافت دارند.

) مانند، شطرنج كبوتر (كبوتر بازي ها از جمله انواع قمار شرط بندي بر سر انواع بازي
ف مقابل هم يا ساير شركت كنندگان يا فوتبال و غيره است به اين صورت كه دو طر

مبلغي را در ميان گذاشته برداشت آن يا از دست رفتن آن را مشروط به سر انجام بازي 
اند، البته  يابند كه هيچ تلاشي براي آن نكرده كنند در واقع به نوعي به پوكي دست مي مي

هاي مهيا كننده به  بايد مسابقات اسب يا شترسواري و تير اندازي را كه به عنوان فعاليت
گردند، در اين مورد استثناء نمود زيرا روايت اصحاب  جهت جهاد و جنگ محسوب مي

 فرموده است: سنن و امام احمد، پيامبر اكرم
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 .»(سهام) نصل وأو حافر ألا فی خف إرهان)،  سبق (لا لا«
طرف ها آن است كه مبلغ مورد مسابقه از يك يا دو  البته شرط اين نوع شرط بندي

مسابقه دهنده نباشد و در صورتي كه از دو طرف مسابقه قرار بگذارند هر يك مبلغي قرار 
دهند و برنده مبلغ هر دو طرف را براي خويش بردارد، قمار بوده و حرام است رسول 

شود، مسابقات  اين نوع از مسابقات اسب دواني را كه به نوعي قمار محسوب مي خدا
 ناميد. اسب شيطان مي

ها مانند رئيس  صورتي كه مبلغ شرط بندي را افراد ديگري غير از مسابقه دهندهدر
دولت يا وزراء يا اولياء مدرسه و غيره براي امري اجتماعي قرار دهند شرعاً جايز است 
زيرا هدف قمار در آن ملحوظ نيست و بيشتر نوعي تشويق و آمادگي براي جهاد است 

بدني است مثل كشتي يا فوتبال و دليل مباح بودن و مانند تيراندازي يا نوعي آمادگي 
روايت كرده است كه نبي  بجواز اين موارد حديثي است كه امام احمد از ابن عمر

 اي گذاشت و به برنده جايزه داد. اكرم بين سواركاران مسابقه
ها را به دليل ضرر جسمي و روحي و  اما هر چند اسلام از جانبي انواعي از سرگرمي

هاي  نامطلوب اجتماعي تحريم كرده است از جانب ديگر تعداد ديگري از سرگرمي اثرات
را مباح نموده است تا با آسودگي و نشاط بيشتر به انجام مسئوليت اجتماعي خود مبادرت 

 نموده و بتدريج بتواند خود را براي جهاد در راه خدا مهيا سازند.
 شوند پس ها خسته مي د جسمها مانن گويد: قلب حضرت علي كرم االله وجهه مي

يي بيابيد كه به روشي حكيمانه به قلوب خود استراحت و نشاط ببخشيد و همچنين ها راه
 گويد: مي

هر لحظه سعي كنيد تا به قلوب خود نيرو و نشاط بخشيد، زيرا آنچه به اكراه به قلب 
 شود. كنيد موجب كوري آن مي خود تحميل مي

زي كند تفريح نمايد و شوخي كند، به شرط آنكه آن پس اشكالي ندارد كه مسلمان با
را به عادت تبديل نكند و صبح و شب خود را با آن پر نكند و در جايي كه جاي جدي 
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بودن است شوخي نكند و در هنگام كار و انجام وظيفه سهل انگار نباشد و چه زيباست 
را حلال ها  آن مگويد در وقت مناسب به سرگرميهايي كه شرع اسلا ضرب المثلي كه مي

 ريزيد. اعلام نموده است بپردازيد بهمان مقداري كه به غذا نمك مي
 را حلال اعلام نموده است.ها  آن بازيها و مسابقاتي كه شرع اسلام

 (أ) مسابقه دو
ايشان را به انجام آن ترغيب  دادند و پيامبر اكرم ياران پيامبران مسابقه دو ترتيب مي

 كرد. مي
به جهت خشنودي و رعايت خاطرش و درس  ك»عايشه«حضرت آن حضرت با 

 داد. دادن به يارانش مسابقه مي
با من  كنند كه گفت:پيامبر روايت مي» كحضرت عائشه«از » احمد و ابوداوود«

د از او سبقت گرفتم پس از مدتي چاق شدم اين بار در مسابقه او بر من امسابقه دو د
 ابل برد قبلي تو.سبقت گرفت و فرمود اين برد در مق

 (ب) كشتي
كشتي »ركانه«با يكي از پهلوانان عرب به نام  كه نبي اكرم كند ميروايت » ابوداوود«

بر او غلبه كرد و پشتش را به  گرفت و بر سريك گوسفند شرط بندي كردند،پيامبر
پيروز شد و بار سوم  خداخاك رساند گفت يك بار ديگر كشتي بگيريم باز هم پيامبر 

ام چه بگويم؟يكي از گوسفندانم  به خانواده گفت: »ركانه« بود. ز برد با حضرت رسولني
فرمود ما جمع  را گرگ خورد و يكي فرار كرد براي سومي چه بگويم؟پيامبر خدا

 ايم كه تو را بر زمين بزنيم و موجب ضرر تو باشيم، گوسفندانت را بردار و برو! نشده

 ) تيراندازي(ج
 هاي جنگي است. هاي مشروع تيراندازي و مسابقه با وسايل و سلاح از جمله سرگرمي
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ايم. اما بايد به  قبلاً درارتباط با ترغيب پيامبر خدا در مورد مسابقه تيراندازي بحث كرده
كرد كه حيوانات  ياران را نهي مي اين نكته توجه داشته باشيم كه حضرت رسول اكرم

يراندازي خود انتخاب كنند، اين اقدام رسمي جاهلي يا ساير جانداران را به عنوان هدف ت
 بود.

تعدادي را ديد كه حيواني اهلي را  ب»ابن عمر«از شيخان روايت شده است كه 
هركس را كه ذي حيات را هدف  گفت: پيامبر خدا .اند هدف تيراندزي خود كرده

 لعنت كرده است. تيراندازي بسازد،
روايت شده است از مجموعه اين روايات در  »ابوداود و ترمذي«اين معنا نيز از 

يابيم كه اسلام تا چه اندازه در ارتباط با نرمي و ملايمت و عدم تعذيب حيوانات امر  مي
 هاي حمايت از حيوانات موسوم شده است. كرده است امروزه همين هدف با نام جمعيت

 (پرتاب نيزه) (د) مسابقه با نيزه
ها اجازه داد كه در حياط مسجد با هم بازي  بشيبه ح قبلاً گفتيم كه رسول خدا

اجازه داد، نظاره كند. و اين  »ك عائشه« كنند و نمايش دهند و به همسرش حضرت
نظر و بزرگواري از جانب پيامبر خدا كه چنين اعمالي را در مسجد شريف اجازه وسعت 

ين حركات داد. جمع كردن حكيمانه بين دنيا و دين است و بين عبادت و جهاد كه ا
 بيهوده نيست بلكه ورزش است كه مقدمه جهاد و آمادگي نظامي است.

 ) مسابقات اسب دواني(ه
است در اين  اين موضوع به تفصيل در ارتباط با بحث ورزش و تربيت، مطرح گرديده

توانيد به آن مراجعه نمائيد. اساس مباح بودن اين مسابقات روايتي است  صورت نياز مي
فرمود هر چه كه در آن ذكر خدا نباشد بيهوده است مگر  ه پيامبر خداك» طبراني«از 

(تيراندازي) تربيت اسب و شوخي و بازي با اهل  چهار مورد، راه رفتن بين دو هدف
 خانواده و يادگيري شنا.
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فرمود: به فرزندانتان، شنا  نيز روايت شده است كه رسول اكرم» بابن عمر«و از
(اسب سواري  ها بجهند به آنان آموزش دهيد كه بر پشت اسب و تيراندازي ياد دهيد و

 كنند).

 شكار و)(

هاي سودمند و مباح كه دين اسلام آن را جايز شمرده است شكار  از جمله سرگرمي
 دريا و خشكي است، زيرا خدايتعالي فرموده است:

حِلّ ﴿
ُ

ِ ٱلَُ�مۡ صَيۡدُ  ُ حَۡر عَامُهُ  ِۡ ََ عٰٗا لُّ�مۡ وَللِسّ  ۥوَ ََ ةِ� وحَُرّمَِ عَليَُۡ�مۡ صَيۡدُ مَ ََ ِ ٱيّا مَا  لَۡ�ّ
 ۗ مۡتُمۡ حُرُمٗا  .]96المائدة: [ ﴾َُ

شكار يا صيد دريا براي شما حلال شد و اغذيه دريايي براي سرنشينان كشتي و «
ست و تا زماني كه در احرام هستيد، شكار خشكي بر شما اوسايل نقليه بحري حلال 

 .»حرام است

 كار نيز دو نوع استوسايل و ابزار ش
وسايل ايجاد كننده جراحت مانند شمشير و تيز و نيزه چنانكه در اين آيه كريمه  ) أ(

  آمده است.

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ بَۡلُوَنُّ�مُ  َّ َِ  ْ ُ ٱءَامَنُوا نَ  َّ ءٖ مِّ نَاُ�ُ  لصّيۡدِ ٱ�َِ�ۡ َمَِاحُُ�مۡ  �ۥ ََ يدِۡيُ�مۡ وَ

َ
�

عَۡلَمَ  ُ ٱِِ َافُ  َّ ََ ِ  ۥهُ مَن  � ٱب َِ لٰكَِ فلَهَُ  ۡ�تَدَىٰ ٱَ�مَنِ  لۡغَيۡ ََ مٞ  ۥَ�عۡدَ  ِِ
َ

 .]94المائدة: [ ﴾٩عَذَابٌ ُ
ايد مسلماً خداوند شما را با (تحريم) برخي از حيوانات  اي كساني كه ايمان آورده«

ها  آن هايتان به مورد شكار (مانند حيوانات و طيور وحشي بري) كه دست و نيزه
 ».دهد گيرند) مورد آزمايش قرار مي ي در دسترس قرار ميرسد(به آسان مي

حيوان شكاري كه قابل تعليم است مانند سگ يا گربه سانان وحشي، يا عقاب و  ) ب(
 :فرمايد پرندگان شكاري ديگر: خدايتعالي مي
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حِلّ لَُ�مُ ﴿
ُ

تُٰ ٱقلُۡ ُ َٰ ِ نَ  لطّيّ ِۢ ٱوَمَا عَلّمۡتُم مِّ ِ وَاَ عَلّمُِو ۡ�َ َُ هُنّ مِمّا عَلّمَُ�مُ مَُ�بَِِّ�  ََ

َ ٱ ُ  .]4المائدة: [ ﴾َّ
بگو بر شما چيزهاي پاكيزه حلال شده است (و نيز شكاري كه) حيوانات شكاري «

 ».ايد، از آنچه خدا به شما آموخته است كنند و شما بدانها آموخته صيد مي

 احكام عمومي راجع به شكار
از » نسائي و ابن حبان« هدف شكارچي خوردن يا سود باشد نه چيز ديگر: -1

كنند كه گفت: هركس گنجشكي را بيهوده شكار كند  روايت مي حضرت رسول
كه خدايا! فلاني مرا بيهوده و بدون هيچ  كند ميدر روز قيامت از او شكايت 

 منفعتي شكار كرده است.
شكارچي نبايد در حالت احرام حج يا عمره باشد براساس آيه مذكور در بحث  -2

 شكار. شروط وسايل

شكار بايد با ابزار برنده و سريع الاثر باشد، نه وسايل كند و زجر دهنده؛ شيخين  -3
پرسيد كه من با تير بدون  اند كه از پيامبر خدا روايت كرده »عدي بن حاتم«از

اگر تيرت در جسم حيوان نفوذ كرد و شكار شد از آن كنم فرمود:  پر شكار مي
از آن نخور مقصود آن حضرت اين بوده ته شد بخور و چنانچه بدون نفوذ تير كش

 نفوذ جسم تيز شكار شد قابل خوردن نيست.است كه اگر حيوان بدون 

 بود. هاي نافذ بلامانع خواهد پس شكار با تفنگ يا مسلسل يا ساير اسلحه
شرط چهارم آن است كه شكارچي نام خدا را بر وسيله شكار هنگام شكار يا  -4

 فرمايد: زبان آورد زيرا مي فرستادن حيوان شكارچي بر

ْ ٱوَ ﴿ وا ِ ٱ سۡمَ ٱ ذۡكُرُ  .]4المائدة: [ ﴾عَليَۡهِ�  َّ
 ».نام خدا را بر آن ياد كنيد«
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چنانچه شكارچي هنگام تيراندازي فراموش كرد، بسم االله بگويد، شكار به نظر اكثر 
شود، زيرا خداي سبجان از خطا و فراموشي امت نبي  فقيهان صاحب نظر حرام نمي

 پوشي كرده است.  چشم كرما
آب افتاد و هنگام خارج كردن آن مردار  شرط پنجم آن است كه اگر شكار در  -5

شده بود خوردنش جائز نيست زيرا در روايتي از شيخين آمده است كه حضرت 
فرمود اگر تير اندازي كردي و ديدي شكارت مرده است خوردنش  رسول اكرم

داني به علت تير تو مرده است يا  د و چون نميمانعي ندارد، ولي اگر در آب افتا
 خفگي در آب، خوردنش جائز نيست.

 (ز) مسابقه شطرنج
 اند: در ارتباط با شطرنج، صحابي و تابعين و فقها دو نظريه متفاوت ابراز داشته

علي ابن ابي طالب، ابن عمر، ابن عباس « نظر اول تحريم است كه از جانب حضرت
 بيان شده است .» نيفه و امام احمد بن حنبلامام مالك، امام ابوح

، سعيد بن المسيب، و سعيد بن ابو هريره« نظر دوم حلال بودن است كه از جانب
مطرح شده است و دليل اين گروه آن است كه اصل هر » جبير و ابن سيرين و امام شافعي

طرنج از دو چيز بر مباح بودن است، مادامي كه نصي بر تحريم آن نداشته باشيم چون ش
 جهت با تخته نرد تفاوت دارد:

اساس در تخته نرد بر شانس است مانند تيرهاي شانسي كه در جاهليت مورد  -1
استفاده بود در صورتي كه اساس شطرنج بر تفكر و تدبر و هوش است بنابراين 

 بيشتر به مسابقه تيراندازي شبيه است.
در صورتي كه تخته نرد  ،در شطرنج تمريني ضمني براي تدبير جنگي وجود دارد -2

 فايده ونتيجه است. بي اي براي تلف كردن وقت است و بازي وسيله
 موجب تأخير افتادن نماز نشود. -الف
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 بر سر برد شرط بندي نشود. -ب
 هاي نامناسب خودداري كند. بازيگر از ناسزا و واژه -ج

 چنانچه اين شروط رعايت نشود، حكم آن تحريم خواهد بود.
هاي حرام دريافتي كه تعدادي از  در گرامي دربحث نهي از سرگرميپس اي برا

شود و تاثيرات منفي بر  هايي كه موجب زيان و لطمه بر اخلاق فرد و جامعه مي مشغوليت
شخصيت آدمي و منش او دارد تحريم شده است پس تلاش كن كه فرزندت را از آن 

بندو باري و فساد غرق نشود.  بي نهي كني تا به اين وسايل مهلك آلوده نشود و در لجن
هاي مجاز بر فرزندان امت اسلامي  از طرف ديگر دريافتي كه اسلام بابي از سرگرمي

 گشوده است.
دارد. ها  آن كه اثري قابل توجه بر پرورش جسمي و روحي و ايجاد نشاط و سلامتي

شود. پس  يايي كه اثرات آن بعدها در آمادگي جهادي و دفاع از دين، ظاهر م به گونه
تواني فرزندت را به جانب اين نوع تربيت سوق دهي و او را  تلاش كن تا آنجا كه مي

 آماده سازي تا به الگويي از شجاعت و نيرو و شايستگي اخلاقي بدل شود.

 چهارم: برحذر داشتن از تقليد كوركورانه
شتن فرزند از ترين اموري كه لازم است مربيان به آن بپردازند، برحذر دا از جملة مهم

بدون بصيرت و تفكر است و اينكه موجب شوند چنان پيروي كور كورانه و تبعيت 
بينشي پيدا كند كه از انحراف بدون آگاهي و راهنمايي بزرگتر مصون بماند، دليل ما موارد 

 ذيل است:
پيروي كوركورانه منجر به عدم اعتماد به نفس و حالت هزيمت روحي است  •

زند نتواند به خود متكي باشد و بسادگي در شرايط و محيط شود كه فر موجب مي
 خواهند، ذوب و منحل شود و جزو پيروان تقليدي ايشان باشد. آنانكه مي
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تقليد كوركورانه موجب بلاياي زيادي در زندگي دنيايي است زيرا قبل از هر چيز  •
وشش ايي كه به پ دهد، به گونه فرزند را به جانب غرور و خود خوهاي سوق مي

هاي عجيب  نمايد و در پي آن است كه با لباس ظاهري و زرق و برق آن افتخار مي
 و غريب يا زيبا، خودي نشان دهد.

تبعيت ناآگاهانه موجب اخلاق فاسد خواهد بود و فرزند را به تدريج به جانب  •
 كشاند. بند و بار و آلوده و فاسد مي بي زندگي

ختلف به سوي نابودي گام بردارند زيرا شود جوامع م تقليد كوركورانه باعث مي •
ها و اصول هويت خود را از دست داده و به علت رفتن به  شود پايه موجب مي

 دهند. مسير كفر و نافرماني خداوند، اسباب پايدادري و عزت خود را به باد فنا مي
علل فروپاشي نظام «در اين باره در كتاب» اندريا موروا« نويسنده فرانسوي به نام

ترين علل فروپاشي نظام اجتماعي فرانسه در جنگ دوم  گويد از مهم مي» جتماعي فرانسها
 جهاني مجال دادن جامعه فرانسه به انتشار رذائل اخلاقي و فساد بود 

بعد از آنكه زمام قدرت را در فرانسه بعهده گرفت، رئيس پليس درياي » ژنرال دوگل«
خانه در حوزه حكومت من بايد  فاحشههاي فساد و  را احضار كرد و گفت: بيغوله

 فورابًسته شوند.
شود جوانان ما به عادات و رسوم بيگانه وابسته شده و  تقليد ناآگاهانه موجب مي •

از انجام مسئوليات ديني و اجتماعي خود عقب بمانند و ها  آن به علت اهتمام به
به پيش حركت نتوانند آنطور كه بايد در جهت بينانگذاري روابط اجتماعي مطلوب 

 كنند.
عوامل در تضعيف قدرت ذهني و مخرب  ترين پيروي كوركورانه از جمله مهلك •

بند و باري اخلاقي است. موجب زوال غيرت و حميت، انتشار  بي شخصيت و
انواع بيماريها و بر باد رفتن حيثيت و عفت افراد است در محيطي كه شهوات و 

 است.قيد و بند  بي غرايز حيوان گونه آزاد و
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 گويد: مي» انسان موجود ناشناخته«در كتاب» دكتر الكسيس كارل«
شود كه پس  در هنگام تحريك غريزه جنسي هورمون خاصي به داخل خون ترشح مي

 شود. از رسيد به مغز بر آن تاثير گذاشته مانع تفكر سالم مي
 گويد: در كتاب طغيان جنسي مي »جورج بالوشي«

اعلام كرد كه آينده امريكا در معرض خطر جدي است  صراحتاً» كندي« 1962در سال 
ايي غرق در شهوت راني هستند كه قادر به انجام  زيرا جوانان آمريكايي به اندازه

اند كه توانايي  هاي مربوط به خود نيستند. زيرا در صورتي غرق در فساد شده مسئوليت
 جسمي و روحي آنان زائل شده است.

 دارد. اين حد، دين اسلام از تقليد كوركورانه بر حذر ميپس عجيب نخواهد بود كه تا 

 نصوص راجع به پرهيز از تقليد كوركورانه
فرمود:  آمده است كه رسول خدا »بترمذي از عبداالله بن عمرو«در روايت -

كسي كه خود را به غير مسلمانان شبيه سازد(تقليد كند) از ما نيست. پس از يهود و 
 به آنان شبيه نسازيد).  خود را(نصاري تقليد نكنيد

 فرمود: كنند كه رسول خدا روايت مي ب»ابن عمر«از  »امام احمد و ابوداود  -
 ». شود هركس خود را به قومي شبيه سازد(تقليد كند) از آنان محسوب مي«

 در روايت بخاري از ابوداود و ترمذي از ابن عباس آمده است كه رسول اكرم
. و زناني كه خود را مانند مردان كند ميرا شبيه به زنان  فرمود، خداوند مرداني كه خود

 سازند لعنت كند. مي
كنند  كنند كه: يهود و نصاري رنگ؟ نمي روايت مي از نبي اكرم» بخاري و مسلم« -

 (مقصود رنگ محاسن با حناست) پس شما بر خلاف ايشان عمل كنيد
جهت  ت طلب و بينيز آمده است كه: فرص از حضرت رسول» ترمذي«و در روايت

نباشيد! بگوييد اگر مردم خوب بودند، من نيز خوب خواهم بود. و اگر بدي كنند، بدي 
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خواهم كرد شخصيت خود را طوري شكل دهيد كه در صورت نيكي مردم شما نيز نيك 
 باشيد و اگر بدي كردند شما از ايشان دوري گزينيد.

ورد در ارتباط با تقليد اخلاقي خ به چشم مي اين هشدارها كه در احاديث نبي اكرم
و فرهنگي و سطحي از بيگانگان است. اما تقليدي كه موجب پيشرفت مادي و علمي 

شود و قافله تمدن ما را به پيش برده، و عامل بهره گيري از پزشكي  جامعه اسلامي مي
هاست نه تنها ممنوع نيست  مهندسي، فيزيك، و تكنولوژي تسليحات جنگي و مانند اين

 اين دستورات الهي است:جائز است. زيرا مشمول كه به اتفاق نظر صاحبان نظر، بل

﴿ ْ عِدّوا
َ

ٖ  سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مّا  وَُ  .]60الأنفال: [ ﴾مِّن قُوّ�
 .»توانيد از (نيروي مادي يا معنوي) فراهم سازيد براي (مبارزه) با آنان هر آنچه مي«

كه: دانش گمشده دانشمند است، است  هم چنين مشمول اين گفته حضرت رسول
 تر است. پس هنگامي كه آن را يافت به دريافت آن شايسته

 از جمله مظاهر تقليد زنان ما از بيگانگان موارد ذيل است:
تعداد قابل توجهي از زنان با حالت نيمه عريان و آرايش و زينت آرايي، در جامعه 

كه اينان نه به بهشت داخل  خبر داده است شوند، در حاليكه رسول خدا ظاهر مي
 برند. شوند و نه حتي بويي از نسيم عطر آگين آن مي نمي
 فرمود: روايت كرده است كه پيامبر خدا» ابو هريره«در صحيح خود از» مسلم«

هايي مانند  دو گروه از اهل آتش هستند كه به آنان نظر نخواهم كرد، گروهي كه تازيانه
زنند و گروه ديگر زناني هستند كه عريانند،  م را با آن ميدم گاو در دستشان است كه مرد

روند، نظر و قلب مردان را به سوي خود جلب  هر چند پوشش دارند! با تكبر و ناز راه مي
يابند و نه  كنند. اينان نه به بهشت راه مي كنند، موي سر را مانند كوهان شتر بلند مي مي

رائحه بهشت از فاصله پانصد سال قابل رسد هر چند  حتي نسيم آن به مشامشان مي
 احساس است.



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    464

 

دادن مصيبت مرگ كه تقليد از نصاري  هاي سياه در هنگام روي پوشيدن لباس •
 است 

خوانان و رقص  جمع شدن در مجالس جشن و عروسي و گوش دادن به آواز آوازه •
 و غيره.

 قسم خوردن به غير خدا در حالت آرامش و خشم. •

 مقابل غير محارم مانند برادر شوهر يا پسر عمو. ظاهر شدن بدون حجاب در •
هاي زنانه براي پسرهاست  و از جمله بارزترين مظاهر تقليد كوركورانه جوانان ما بزك

ها رد  گوشكرد كه از  موهايش به حدي بلند مي گويند پيامبر خدا تعدادي از آنان مي
 كنند. شد پس چرا علماء بلند كردن موي را منع مي مي

 اب اينان بايد بگوييم:در جو
كرده است اما ايشان بدون  مويش را دراز مي به فرض اينكه بپذيريم نبي اكرم -1

شدند. بلكه با عمامه كه تاج نبوت و  پوشش سر با موهاي آويخته در ميان مردم ظاهر نمي
 آمدند. شعار اسلام است، بيرون مي

ه شكست معيارهاي اخلاقي بند و باري و نشان بي دراز كردن مو امروزه مظهر -2
 است.

بند و بار  بي پذيرد كه بگويد اسلام راضي است كه جوانانش به گروه آيا هيچ عاقلي مي
آمده است كه » علييابو«د بگروند و تعدادشان را زياد كنند؟ همچنان كه در روايتسو فا

 فرمود: كسي كه بر سياهي لشكر قومي بيافزايد از آنان است. پيامبر خدا
ها مانند شدن به زنان نيست؟ در حاليكه  بلند كردن مو و رها كردن آن بر شانه -3

 !كند ميسازند، لعنت  خداوند سبحان مرداني را كه خود را شبيه زنان مي
گويند. آيا راضي است مسلمان او را به اين نام  ها يا دراز موها را خنفساء مي هيپي  -4

وست، و خود را به آن شبيه سازد در حاليكه ايي بد ب بخوانند، در حاليكه نام حشره
 خداوند فرموده است: كه ما بدرستي آدمي را تكريم نموديم.
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پس اي برادر مربي بكوش تا تمامي اين مظاهر متعفن و عادات پست را در ديد 
ثباتي  بي ها در تخريب شخصيت و كودك و فرزند خود زشت جلوه دهي! زيرا اين پديده

 ن شرف و غيرت او، سهم بسزايي دارند.بين برددروني و از 
ترين  واقع بايد او اين مطلب را درك كند كه پديده تقليد كوركورانه از منحط در

هاست. عاملي كه موجب در هم شكست  عوامل از بين بردن مجد و عظمت امت
شود چه بساز بتوانيد اين جگر  معيارهاي اخلاقي و از بين رفتن فضائل معنوي مي

ود را به طريق هدايت و راه رشد و تربيت و تعقل صحيح كه همانا صراط گان خ گوشه
را نفريبد و شهوات ها  آن اي كه ديگر ظواهر مستقيم است، رهنمون گرديد. به گونه

 برايشان تسلط نيابد.

 پنجم: برحذر داشتن از دوستان ناباب
راد ناباب از از جمله مواردي كه مورد ترديد هيچ كس نيست، آن است كه دوستي با اف

ترين عوامل انحراف اخلاقي و شخصيتي فرزند است خصوصاً اگر فرزند داراي  مهم
ضعيف هوش كم و اخلاق ناستوار باشد. در اين صورت بسرعت از دوستي  عقيدة

و داراي صفات مذموم  كند ميپذيرد. عادات ناپسند آنان را كسب  بزهكاران تاثير مي
گردد تا  ق بزهكاري با آنان هم مسير و ثابت قدم ميكشد در طري گردد و طولي نمي مي

و در اين شرايط  گردد حدي كه ارتكاب جرم جزو خصائل شخصيتي و جزو طبع او مي
شود و نجات او از اين ورطه  برگرداندنش به مسير مستقيم براي مربي بسيار مشكل مي

 گردد. گمراهي و سراشيبي سقوط محتمل نمي
فرزندان در فصل علل انحراف فرزندان تأكيد شد كه در قسمت اول كتاب تربيت 

كه در سن  كند مياسلام بنابر تعاليم تربيتي خويش به پدران و مادران بسيار تأكيد 
نوجواني بسيار مراقب فرزندان خود باشند! دقت كنند ببينند با چه كسي دوستي و رفت و 
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قي نيكو، آداب ارزشمند و آمد دارند. دوستان خوب براي ايشان برگزينند تا خصايل اخلا
 عادات پسنديده را از ايشان فرا گيرند.

به همين نسبت نيز تأكيد نموده است كه آنان را از دوستي با رفيقان بد و اشرار برحذر 
دارند تا در دام گمراهي آنان گرفتار نشوند و به ورطة گمراهي و انحراف كشيده نشوند، 

ت و احاديث بيان گرديد. دراين موارد به فصل فوق در اين باره نيز تعداد زيادي از آيا
 الذكر و فصل تربيت همراه با مراقبت مراجعه نمائيد.

 ششم: برحذر داشتن از مفاسد اخلاقي 
در فصول مسئوليت تربيت اخلاقي و مسئوليت تربيت جسمي در بخش دوم كتاب 

ودك ظاهر شد، هايي بخصوص اگر در نوجوان يا ك تربيت فرزندان تأكيد شد كه پديده
دچار ها  آن ت باشند كه بهبآن توجه كنند يا قبل از مبتلا شدن كودك مراقلازم است به 

به اميد آنكه تو مربي عزيز در  شود ميمجدداً ذكر  وار، نگردد كه در اينجا فقط فهرست
 حوزه تربيت و راهنمايي فرزندانت از آن بهره بگيري.

 موارد ذيل را تأكيد نموديم كه مراقب باشيد:در ارتباط با مسئوليت تربيت اخلاقي 
 پديده دروغ -1
 پديده دزدي  -2

 بد دهاني و كلمات ركيك  -3

 بند و باري و فساد اخلاقي بي  -4

 و در ارتباط با مسئوليت جسمي موارد ذيل را تذكر داديم.
 سيگار كشيدن -1
 جنسي خود تحريكيعادات پنهاني  -2
 مشروبات و مواد مخدر -3
 زنا و لواط -4
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تربيت و اخلاق اتفاق نظر دارند كه موارد فوق الذكر از  همة صاحب نظران
 بند و باري است. بي ترين عوامل در فساد اخلاقي و مخرب

اگر مربي در جهت برحذر داشتن و نصيحت و راهنمايي فرزند به وجه نيكو اقدام 
ترين مراحل سقوط خواهد كرد.  ترين مراتب و تاريك نكند بزودي و بدون ترديد به نازل

گري نخواهد توانست آنان را به مسير حق بازگرداند و به راه  در اين شرايط هيچ اصلاحو 
شوند  ترين عوامل ضد امنيت اجتماعي مبدل مي راست هدايت كند، اين افراد به خطرناك

و عامل نابودي جامعه هستند كه مردم را با جرمهاي گوناگون و اخلاق پست به ستوه 
 آورند. مي

هاي حساس خود را  ديگر به آن مباحث مراجعه كني تا مسئوليت پس لازم است بار
هاي غير قابل  هاي مختلف تربيتي به خوبي دريابي تا با مروري بر عوارض و زيان در جنبه

، عادات جنسي منحرف بند و باري، كشيدن سيگار بي اجتناب دروغ، دزدي، بددهاني و
زش بيشتر در كنترل فرزند خود تلاش مشروبات و مخدرها و زنا و لواط با آگاهي و انگي

 نماييد
و بهتر است براي اثبات ضررهاي موارد فوق الذكر به گفتة پزشكان و متخصصين 

ي ها كتاب مربوطه استدلال نماييد و گاهي با گفتگو و زماني بوسيله مجلات علمي و
 تخصصي يا نشريات هشدار دهنده به اين كار اقدام كنيد.

مناسب و به صورت متناوب اما مداوم به چنين اقداماتي  در صورتي كه در شرايط
مبادرت نماييد بدون ترديد فرزندان شما بزودي از اين مفاسد اخلاقي دوري كرده و حتي 

 دارد. رسند كه ديگران را نيز برحذر مي فراتر از آن به حدي از فهم و درك مي
فرزندت به بهترين و  پس تلاش كن اي برادر مربي كه مسئوليت خود را در رابطه با

ترين صورت انجام دهي تا در رديف صالحين برگزيده و متقيان نيكو كار در آيد و  كامل
 اي باشد كه الگويي شايسته براي همگان گردد. هاي برجسته جزو نمونه
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P80Fهفتم: برحذر داشتن از حرام

1 
و نيروي  ترين مواردي كه لازم است مربيان به آن توجه و اهتمام نمايند يكي از مهم

خود را بر آن متمركز سازند، برحذر داشتن فرزندان از حرام است طبق تعريف علماء 
اصول، حرام شامل هر آن چيزي است كه شرع به تأكيد ترك آن را دستور داده است و 
كسي كه مرتكب آن شود مستوجب مجازات الهي در آخرت و مجازات شرعي در 

شراب، قمار بازي، خوردن مال يتيم و كم كردن از دنياست. مانند قتل نفس، زنا، خوردن 
فرمايد كه كودكان خود را  ترازو و غيره. پس عجيب نخواهد بود كه پيامبر اسلام تأكيد مي

از همان ابتداء به اطاعت اوامر الهي و اجتناب از نواهي عادت دهيد و تلاش نماييد كه در 
اين امر به جزوي از شخصيت و ارتباط با احكام حلال و حرام بصيرت پيدا كنند و 

 اخلاق آنان بدل گردد.
الهي  كنند كه فرمود: از اوامر روايت مي از رسول خدا» و ابن المنذر رابن جري«

اطاعت نمائيد و از گناهان دوري جوئيد و فرزندانتان را به اطاعت اوامر و اجتناب نواهي 
ربي بايد به اين نكته توجهي امر نمائيد اين محافظت آنان از آتش است. و اي برادر م

نمايي حلال همان است كه خدايتعالي حلال كرده و حرام آن است كه او حرام كرده 
است و هيچ كدام از افراد بشري حق ندارند كه كوچكترين مورد حلال را حرام يا حرام 
را حلال سازند و كسي كه چنين كند از حدود تجاوز كرده است و در حق قانونگذاري با 

ايتعالي شركت جسته است و كساني كه به اين اقدام راضي شوند انساني را با خدا خد
اند قرآني كه بر قلب پاك نبي  اند، ملحد شده و به قرآن منزل نيز كافر گشته شريك ساخته

 فرمايد: وحي شده است خداوند مي اكرم

________________ 
باشد.  مي» الحلال و الحرام«از جمله منابع اصلي اينجانب در اين بحث كتاب استاد قرضاوي  -1

 (مترجم)
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مۡ ﴿
َ

نَ  ُ ْ لهَُم مِّ ْ َ�عَُوا �مُا ََ ِ  مَا لمَۡ  ّ�ِينِ ٱلهَُمۡ ُ�َ ذَنۢ بهِ
ۡ

ُ  ٱيَُ لقَُِ�َ  لۡفَصۡلِ ٱوَلوََۡ  مَمَِةُ  َّ
لٰمِِ�َ ٱبيَۡنَهُمۡۗ �نّ  َّ مٞ  ل ِِ

َ
 .]21الشوری: [ ﴾٢لهَُمۡ عَذَابٌ ُ

اند كه خداوند  آيا آنان شريكاني دارند كه براي ايشان ديني(قانونهايي) را پديد آورده«
  ».اجازه نداده استها  آن به

كه قدرت حرام و حلال نمودن  كند ميقرآن كريم يهود و نصارا را سرزنش و همچنين 
 فرمايد: يا قانونگذاري به احبار و رهبان خود سپردند، مي

ْ ٱ﴿ ا َذُو� ونِ  َّ َُ َ�اٗ�ا مِّن  َۡ َ
نَٰهُمۡ ُ َٰ نَُۡ نََُمۡ وَ حۡبَا

َ
ِ ٱُ ْ �ِّ   ۡ�نَ ٱ لمَۡسِيحَ ٱوَ  َّ ا و� مِرُ

ُ
ُ � مَرۡتَمَ وَمَا

عَۡبُدُ  هَٰ �ِّ  نُوَ  سُبَۡ�نَٰهُ ِِ ََ ِ � � حِٰدٗ�َ ّ  ََ هٰٗا  ََ ِ اْ �  .]31التوبة: [ ﴾٣َ�مّا �ُۡ�ُِ�ونَ  ۥو�
خويش  (قانونگذار) آنان، يهود و نصارا) احبار و رهبان خويش را به عنوان پروردگار«(

برگزيدند و همچنين مسيح پسر مريم را در صورتيكه امر نشده بودند مگر آنكه خداي 
احد را كه بجز او معبودي نيست پرستش نمايند و او پاك و منزه است از هر آنچه كه و

  ».ورزند شريك مي
آورديم كه در هنگامي كه به » عدي بن حاتم«از» ترمذي«و قبلاًٌ نيز در روايت 

اين آيه را شنيد گفت: اي رسول خدا مردم كه احبار و رهبان را  خدمت رسول خدا
فرمود، آري آنان حلال را بر مردم  كردند) پيامبر خدا رستش نميكردند(پ عبادت نمي

حرام و حرام را بر ايشان حلال كردند و مردم نيز تبعيت نمودند، اين همان پرستش يا 
 عبارت احبار و رهبان است.

همچنين قرآن كريم مشركين را به دليل حرام و حلال نمودن بدون اجازه خداوند 
 فرمايد: مي، آنجا كه كند ميسرزنش 

نزَلَ  قلُۡ ﴿
َ

ُ � تُم مّا ُۡ ءَََ
َ

ُ ٱُ ذنَِ لَُ�مَۡ  َّ
َ

ُ ُ َّ � ٰٗ� قلُۡ ءَا ََ نۡهُ حَرَامٗا وحََ نِۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّ َّ لَُ�م مِّن 
مۡ َ�َ 

َ
ِ ٱُ ونَ  َّ فَۡ�ُ  .]59يونس: [ ﴾٥ََ
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شما كرده ه است و روزي بگو! به من بگوئيد:آيا چيزهايي را كه خدا براي شما آفريد«
ايد! آيا خدا  را حلال نمودهها  آن را حرام و بخشي ازها  آن است و(خود سرانه) بخشي از

 ».بنديد به شما اجازه داده است(كه از پيش خود چنين كنيد) يا اينكه بر خداوند دروغ مي
توان دريافت كه فقط خداوند متعال حق دارد  از تمامي آنچه بيان گرديد به خوبي مي

ايد يا حرام كند و همه چيز را در كتاب مقدسش در اين مورد تفصيل داده است. حلال نم
 فرمايد: آنجا كه مي

مۡ ٱوَقدَۡ فَصّلَ لَُ�م مّا حَرّمَ عَليَُۡ�مۡ �ِّ  مَا ﴿ َُ َۡ هِ�  ضۡطُرِ ۡ َِ ِ  .]119الأنعام: [ ﴾�
ناچار و و خداوند به تفصيل هر آنچه را كه بر شما حرام شده است بيان نموده مگر «

 ».درمانده شويد
پس اي برادر مربي، بنابر آنچه مورد بحث قرار گرفت، لازم است كه در ارتباط با 

جو نمايي تا بتواني به تموارد حرام مذكور در كتاب الهي و سنت نبوي تحقيق و جس انواع
 ي.خوبي وظيفة خود را در قبال فرزندت در ارتباط با برحذر داشتن از حرام به انجام رسان

هاي مداوم آب كه سنگ سخت را  و آگاه باش كه استمرار در تذكر همانند چكه
گردد كه  تاثير گذار و سودمند خواهد بود، اين مداومت موجب مي كند ميسوراخ 

فرزندت يا هر آنكس كه تحت تربيت تو قرار دارد، رعايت حدود الهي را وظيفة خود 
داري نمايد و در هنگام برخورد با اوامر بداند از اوامرش اطاعت كند و از نواهي خود

 خداوند متعال جدي و دقيق باشد نه بلغزد و نه گمراه شود و نه به بيراه رود.
دارم. تا موجب  ترين انواع حرام را به خدمت تو مربي عزيز تقديم مي و هم اكنون مهم

ترين  املبصيرت و تذكر گردد چه بسا كه بتواني مسئوليت برحذر داشتن فرزند را به ك
 صورت انجام دهي! 
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 هاي حرام (أ) غذاها و نوشيندني
گوشت مردار، خون، گوشت خوك و هر آنچه هنگام ذبح بر آن نام غير خدا برده  -1

كه هايي  آن باشند و حيواني كه خفه شده است يا با كتك و شكنجه مرده است يا
حيواني كه اند يا گوشت  به علت سقوط از بلندي يا شاخ زدن حيوان ديگر مرده

هاي سنگي  حيوان وحشي از آن خورده است يا حيواني كه به جهت تقرب به بت
اند جزو موارد حرام است اين انواع اساس گفته پروردگار متعال است كه  ذبح شده

 فرمايد: مي

مُ  ّ�مُ ٱوَ  لمَۡيۡتَةُ ٱعَليَُۡ�مُ  حُرّمَِتۡ ﴿ نلِّ لغَِۡ�ِ  ۡ�ِ�تِرِ ٱوََ�ۡ
ُ

ُ � ِ ٱوَمَا َّ  ِ  لمُۡنۡخَنقَِةُ ٱوَ  ۦبهِ
ِيةَُ ٱوَ  لمَۡوۡقوُذَةُ ٱوَ  َّ َ�لَ  َطِّيحَةُ ٱوَ  لمَُۡ�َ

َ
ُ � َِ ٱ�ِّ  مَا ذَكّيۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ َ�َ  لسّبُعُ ٱوَمَا  ﴾َصُّ

 .]3المائدة: [
بر شما حرام شد گوشت مردارد، و خون، و گوشت خوك و هر آنچه كه نام غير خدا «

اند و گوشت حيواني كه خفه شده است يا به علت شكنجه يا  آن برده را(هنگام ذبح) بر
كتك مرده است و گوشت مرداري كه به علت سقوط از بلندي يا به علت شاخ حيوان 

اند و بدان سبب  خوردهها  آن ديگري مرده است و حيواناتي كه درندگان چيزي از بدن
را ذبح كرده باشيد و حيواناتي كه ها  آن رسيده) وها  آن اند مگر اينكه(قبل از مرگ به مرده

  ».اند ها قرباني شده براي تقرب به بت
اي است كه به مرگ طبيعي مرده است و  هر حيوان يا پرنده» ميته«مقصود از •

حكمت از تحريم گوشت حيواني كه به مرگ طبيعي مرده است آن است كه 
ا خوردن گياهي سمي ميرد به علت بيماري مزمن يا حاد ي حيواني كه اينچنين مي

 است.

يا جاري است كه از بدن حيوان  حخون مورد بحث در آيه كريمه خون مسفو •
كه سبب جريان خون ذبح باشد يا غير آن. و  كند ميشود و فرقي ن خارج مي
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كه آدمي بطور طبيعي نوعي تنفر از خون دارد و  آتشحكمت در تحريم خون آن 
 ضرر آن مانند گوشت مردار است. هاست و مكاني مناسب براي تجمع ميكروب

گوشت خوك نجس العين است و شرع اسلام بشدت از آن نهي كرده است اصولاً   •
ايي دارد و حكمت تحريم اين گوشت آن است  گوشت خوك حالت مشمئز كننده

رساند و هم موجب زوال غيرت و آبروي او  كه هم به سلامتي آدمي آسيب مي
 شود. مي

ز نقطه نظر طبي درتحقيقات پزشكي جديد به اثبات رسيده است اما زيانمند بودن آن ا
هاي انگل مهلك باشد و موجب اختلال جذب و  تواند حاوي كرم گوشت خوك مي

داند شايد  باشد و كسي چه مي زيرا بسيار دير هضم ميشود  ها و معده مي گوارش در روده
 در آينده ضررهاي متعدد ديگري براي ما از آن روشن گردد.

ا در ارتباط با زيان گوشت خوك برغيرت و آبروي انسان بايد بگوئيم كه بنابر نظر ام
متخصصين طب جديد گوشت حيوانات حاوي موادي است كه صفات آن حيوان را به 

 189ص32به شماره » پزشك تو«در مجله» صبري القباني«. دكتركند ميآدمي منتقل 
 گويد: مي

حاوي موادي است كه موجب انتقال  ثابت شده است كه گوشت انواع حيوانات
ها كه بسيار طرفدار گوشت ماهي سرد  شود، مثلاً انگليسي صفات حيوان به آدمي مي

باشند  ها كه دوستدار گوشت خوك مي باشند در حاليكه فرانسوي هستند، سرد مزاج مي
ند كن هاي بيابان نشين كه از گوشت شتر تغذيه مي شوند و عرب غيرتي متهم مي بي بيشتر

بيشتر منصف به صبرو كينه هستند و اهل شهرها كه از گوشت حيوانات اهلي تغذيه 
 شوند). حكومت كرد(زود رام ميها  آن توان بر كنند بسادگي مي مي

اي را از جانب رئيس دانشكدة علوم طبيعي دانشگاه كاليفرنيا را نيز در  چنين نظريه
 نمائيم. مشاهده مي» الهلال«مجله
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اند، شامل حيواناتي است كه هنگام  آن نام غير خدا هنگام ذبح بردهو هر آنچه بر  •
عزي يا سر بريدن بر آن نامي از نامهاي غير اسماءاالله برده باشند مانند لات و 

 هاي اينچنين. نام
ها جانبداري از عقيدة توحيدي و مبارزه با شرك و  حكمت تحريم اين نوع گوشت

 لي كه ظاهر شود تفاوتي ندارد.باشد به هر صورت و شك مظاهر شرك مي
شود يعني اينكه  گويد هنگامي كه در هنگام ذبح نام خدا برده مي مي» استاد قرضاوي«

ايي و مطابق با رضاي تو  اي را كه تو خلق كرده خداوند! به اجازة تو من اين موجود زنده
گرفتن منتفي  نمايم و اگر هنگام ذبح نام هر كس غير از خدا برده شود اين اجازه ميذبح 

 گردد. شود و گوشت چنين حيواني با اين شرايط حرام مي مي
 و اما انواع ميته شامل موارد ذيل است:

 اي(هر نوع كه باشد) خفه شده است. حيواني است كه به وسيله منخنقه:  •

 حيواني كه به علت كتك يا شكنجه مرده است. موقوذه: •

 انداخته شده و مرده است.حيواني كه از مكاني بلند به پائين  مترديه: •

 نطيحه: حيواني كه به وسيله شاخ حيوان ديگر مجروح شده و مرده است. •

ايي خورده شده و به همان  : حيواني كه قسمتي از آن بوسيله درندهعسبالاكل  •
 واسطه مرده است.

كدام از  يعني بجز موردي از هر ﴾�ِّ  مَا ذَكّيۡتُمۡ ﴿ :فرمايد اما در ادامه آيه خدايتعالي مي
موارد بالا كه قبل از مردن به آن دست يافته باشيد و فوراً ذبح نمائيد، و شرط آن است كه 
حيوان داراي حيات باشد و علامت حيات آن خروج خون با فشار و دست و پازدن و 

 حركت است.
 اما حكمت تحريم انواع فوق الذكر به اين ترتيب است:

توضيحات كافي داده شد و اين تاكيد و تذكري در ارتباط با گوشت مردار كه قبلاً 
اي رها  اهمال نورزند و آن را بگونهها  آن است به صاحبان حيوانات اهلي كه در نگهداري
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سازند كه از مكاني بلند سقوط كند، خفه شود، يا آنقدر او را بزنند كه بميرد يا دو حيوان 
نگد و بوسيله شاخ آنقدر به را رها سازند يا حتي آنان را تحريك كنند كه با هم بج

 يكدگير بزنند كه موجب مرگشان گردد.
و اما حكمت تحريم گوشت حيواني كه از آن توسط حيوان وحشي استفاده شده است 
بزرگداشت و كرامت آدمي است، آدمي بالاتر از آن است كه از ته مانده غذاي حيوانات 

۞وَلقََدۡ كَرّمۡنَا ﴿ :فرمايد مي »اسراء«وحشي تغذيه كند، خداي سبحان در اين مورد سورة
مَ  ََ � ءَا ِِ َ  ».و بدرستي كه ما آدمي را گرامي داشتيم« ]70الإسراء: [ ﴾ب

ها يا  هاي سنگي يا به تعبير قرآني نصب كه عبارت از بت و اما ذبح حيوان براي بت
 شوند كه مظاهر طاغوت يا معبودهاي هايي است كه در گرداگرد كعبه چيده مي قطعه سنگ

ها و خدايانشان، حيوانات  دست ساخته بشري بودند، اهل جاهليت به نيت تقرب به بت
نوع حيوانات نيز حرام خواهند بود و فرقي كردند. اين  ها ذبح مي خود را مقابل اين بت

كه در هنگام ذبح اسم غير خدا برده شود يا نه، زيرا هدف از ذبح بزرگداشت  كند مين
 طاغوت است.

اين مورد نيز همان علت تحريم ذبحي است كه نام غير خدا را بر آن  علت تحريم در
 اند. ذكر كرده

شريعت اسلامي از مجموعه ميته، ماهي و ملخ و از خون كبد و طحال را استثنا كرده 
ن قطني و حاكم از ابم شافعي و احمد و ابن ماجه و دارالاما«است اين موضوع در روايت

 راي ما حلال شد ماهي و ملخ و دو خون كبد و طحال.آمده است كه دو ميته ب» عمر
تمامي انواع موارد حرام كه ذكر شد در حالت اختيار مطرح است چنانچه آدمي در 
شرايط ناچاري و اضطرار قرار گيرد مجاز است كه از آن بخورد به شرط آنكه شرايط 

 دوگانه ذيل فراهم باشد.
 اول: براي طلب و تحصيل شهوت نباشد.
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ز حد ضرورت فراتر نرود و از مرز مجاز تجاوز نكند اين دو شرط در كلام دوم: ا
 فرمايد: خداوند سبحان آمده است آنجا كه مي

مَا ﴿ َّ ِ مَ  ّ�مَ ٱوَ  لمَۡيۡتَةَ ٱحَرّمَ عَليَُۡ�مُ  � ِ ٱوََ�ۡ نلِّ لغَِۡ�ِ  ۡ�ِ�تِر
ُ

ُ � ِ ٱوَمَا َّ  ِ َ�ۡ�َ  ضۡطُرّ ٱَ�مَنِ  َۦ بهِ
َ ٱَٖ فَِنِّ باَٖ  وََ  َ�  حَِّيمٞ  َّ  َٞ  .]115النحل: [ ﴾١َ�فُو

بدرستي كه گوشت مردار و خون و گوشت خوك و هر آنچه هنگام ذبح نام غير خدا «
را بر آن برده باشند بر شما حرام است اما كسي كه ناچار گردد به شرط آنكه علاقمند به 

بود و بدرستي كه خداوند غفور و آن نباشد و از حد تجاوز نكند، بر او گناهي نخواهد 
 ».رحيم است

حكمت در اين مورد نجات حيات آدمي و جلوگيري از هلاكت اوست و برداشتن 
 تنگي و جرح بر سر راه انسان است.

هاي تيز و پرندگان داراي  تحريم گوشت خر اهلي، حيوانات درنده داراي دندان -2
 چنگال تيز(ناخن)

كه آن حضرت از خوردن گوشت  فرمايد: مي كرمدر روايتي از نبي ا» امام بخاري«
 خر اهلي در روز خيبر نهي نمود.

از خوردن گوشت حيوانات  و در روايت شيخين نيز آمده است كه حضرت رسول
 اي كه چنگال تيز دارد نهي نموده است. وحشي داراي دندان تيز و هر پرنده

هاي  حيوانات داراي دندانمقصود از حيوانات درنده يا وحشي همانطور كه گفته شد، 
شير، ببر، گرگ و غيره اين  باشد، مانند: كنند مي تيز كه به جهت شكار از آن استفاده مي

خوردن » امام مالك«و » ابن عباس«تحريم مذهب جمهور علماء است اما، بنابر مذهب
اديث اند كه نهي موجود در اح مكروه است و دليلشان را به اينگونه ذكر كردهها  آن گوشت

 نه تحريم. كند ميإفاده كراهت 
اما بنابر شريعت اسلامي پوست اين حيوانات چنانچه بصورت شرعي ذبح شوند، پاك 

 باشد و حتي بدون دباغي مجاز است مورد استفاده قرار گيرند. مي
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تحريم حيواناتي كه به طريقه غير شرعي مانند دستگاههاي برقي يا بوسيله افراد  -3
 اند. ذبح گرديده ملحد مجوسي يا مشرك

 همچنانكه قبلاً توضيح داده شد ذبح شرعي داراي اوصاف ذيل است:
اي كه خون سريعاً جريان  (أ) حيوان بايد بوسيله ابزار كاملاً تيز سر بريده شود به گونه

 پيدا كند و خون عروق بزرگ گردن به بيرون بجهد.
ي(مجراي عبور غذا و (ب) ذبح بايد در محل حلق صورت گيرد، حلق را كه شامل مر

 مايعات) است و دو رگ وريدي اصلي طرفين حلق را نيز قطع نمايد.
آيد كه امكان  گردد، شرايطي پيش مي البته شرط قطع سريع حلق در مواردي منتفي مي

دن حيوان وجود ندارد، مثلاً: حيوان به داخل چاهي افتاده باشد يا حيوان فرار سر بري
و او در دفاع  كند ميرسي ندارد يا حيواني به شخصي حمله و صاحبش به آن دست كند مي

زند در اين شرايط بايد عيناً مانند قاعده شكار يا صيد عمل نمود و  از خودش او را مي
كافي است در اين موارد هنگام مواجه با جسم تيز در هر كجاي بدن كه قابل دسترسي 

ود، اما اگر حيوان به غير علت ش جرح ايجاد نمايد در اينحالت خوردنش حلال ميبود، 
 جرح مرده باشد حكم موقوذه را دارد و حلال نخواهد بود.

شرعي آن است كه در هنگام ذبح ابتدا نام خدايتعالي برده شود، زيرا شرط سوم  ) ح(
 فرمايد: مي

﴿ ْ ِ ٱ سۡمُ ٱمِمّا ذكُرَِ  فَُ�وُا ِ عَليَۡهِ �نِ كُنتُم � َّ  .]118لأنعام: ا[ ﴾١مُمۡمنَِِ�  ۦَ�تٰهِ
نام خداوند ذكر شده است ها  آن پس بخوريد از هر آنچه(از حيوانات مذبوح) كه بر«

  ».هاي خداوند ايمان داريد اگر به نشانه
 فرمايد: و همچنين مي

ُ�لُواْ مِمّا لمَۡ يذُۡكَرِ  وََ  ﴿
ۡ

ِ ٱ سۡمُ ٱتَُ ۗ  ۥعَليَۡهِ �نهُّ  َّ  .]121الأنعام: [ ﴾لفَِسۡقٞ
برده نشده باشد نخوريد و ها  آن بر (از حيوانات مذبوح) كه نام خداوند ر آنچهو از ه«

  ».به درستي كه اين كار فسق است
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(از حيوانات حلال) كه  آمده است كه: آنچه و غير از پيامبر خدا» بخاري« در روايت
 خونش ريخته شد و نام خداي بر آن برده شد، از آن بخوريد.

گوشت حلال است زيرا م ذبح فراموش كند نام خداوند را ببرد، كننده در هنگا اگر ذبح
 بخشيده است. خداوند سبحان اشتباه و فراموشي را به امت پيامبر اكرم

خالق  از دهنده كار براي ذبح حكمت گفتن نام خدا در هنگام ذبح آن است كه انجام
بر اين آفريدگان طي لگيرد. نه به معني آن باشد كه از جانب خود تس سبحان اجازه مي

گردد چه شكار چه ذبح  باشد. اصولاً تمامي افعال مسلمان با نام خدا آغاز ميالهي داشته 
 و چه خوردن يا هر عمل ديگر.

كننده مسلمان يا اهل كتاب يعني يهودي يا مسيحي  (د) شرط چهارم آن است كه ذبح
 باشد.

عقيده باطنيه باشد مانند:  كننده ملحد باشد يا مجوسي يا مشرك يا پيرو اما اگر ذبح
دانند يا آنانكه به خداوندي(آغاخان) (يا حاكم مأمور  را خدا مي آنانكه حضرت علي

هاي چهارگانه  يافته فاطمي از جانب خدا) اعتقاد دارند حيوان ذبح شده به اتفاق نظر امام
است  اهل سنت و اجماع آنانكه امت اسلامي فقه و شريعت خود را از ايشان اخذ كرده

 باشد. حرام مي
كه دليل واضح است در واقع كسي است   در ارتباط با شرط مسلمان بودن ذبح كننده

 آورده شده است ايمان دارد. كه به دين حق و آئين الهي كه توسط حضرت محمد
تعالي  كه ذبح يهودي و مسيحي نيز حلال است به استناد گفته خداي اما در مورد آنان

 ايد:فرم باشد كه مي مي

َوۡمَ ٱ﴿ حِلّ لَُ�مُ  ِۡ
ُ

تَُٰ ٱُ َٰ ِ عَامُ  لطّيّ ََ ِينَ ٱوَ َّ  ْ وتوُا
ُ

ََ ٱُ ٰ ََ عَامُُ�مۡ حِلّٞ  لۡكِ ََ حِلّٞ لُّ�مۡ وَ
 .]5المائدة: [ ﴾لهُّمَۡ 

هاي) پاكيزه را برايتان حلال نمودم و طعام اهل كتاب براي شما و  امروز(خوردني«
 ».طعام شما براي ايشان حلال است
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ها  گردد، دين اسلام در ارتباط با ملحدين و مشركين و باطني ر كه ملاحظه ميهمانطو
باشد. زيرا اهل كتاب به  گير مي در ارتباط با اهل كتاب آسان اگير و قاطع است ام سخت

مي اديان مشترك است به اعلت اعتراف به پيامبران الهي و پذيرش اصولي كه بين تم
يكترند و به همين دليل در شرع اسلام نيز نكاح و ذبح مسلمانان از ساير جوامع بشري نزد

آنان حلال است و اگر به مسلمين نزديك شوند و اسلام را بخوبي بشناسند و درك كنند 
 گروند. آن را پذيرفته با شوق و رغبت به آن مي

 و گرنه ذبح نام غير خدا را ببرد مالبته بايد دقت شود كه حتي يك نفر اهل كتاب هنگا
اي است كه قبلاً به تفصيل  يوان ذبح شده حرام خواهد بود زيرا مشمول قاعدهگوشت ح

 درارتباط با آن بحث شد.
 توان مباحث فوق را به اينصورت بيان نمود: پس بصورت خلاصه مي

اگر مرگ حيوان با وسايل برقي يا ابزاري اينچنين باشد، حرام است چون حيوان  •
 جسم تيز سر بريده نشده است. در واقع دچار خفگي شده است و بوسيله

بندي شده، صادر شده از جانب كشورهاي ملحد حرام است زيرا  هاي بسته گوشت •
 كنند. آنان خالق و اديان آسماني را انكار مي

هاي بسته بندي شده مشكوك كه در ارتباط با طريقه  همچنين حرام است گوشت •
هاي غير شرعي يا  يقين حاصل نشده است و احتمال دارد به روشها  آن ذبح

 تكنولوژي فوق الذكر ذبح شده باشند.

بندي شده يا داخل ظروف مخصوص صادره از كشورهاي  هاي بسته همچنين روغن •
 رود حرام است. ميها  آن غيراسلامي كه احتمال اختلاط چربي يا روغن خوك با

اما گوشت ماهي بسته بندي ارسالي از جانب كشورهاي غير مسلمان حلال  •
اجماع صاحب نظران زيرا در روايتي از اصحاب سنن آمده است كه است.به 

آبش «فرمود:سؤال شد  كه در ارتباط با پاكي آب دريا از حضرت رسول يهنگام
 »پاك و مردار آن حلال است
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يك دسته از لشكر  آمده است كه نبي اكرم» جابر«و در صحيحين در روايتي از 
رستاد، اين گروه مشاهده كردند كه آب دريا هنگام اسلامي را به جهت جهاد در راه خدا ف

جزر نهنگ بزرگي را به ساحل انداخته است نزديك بيست وچند روز از آن خوردند و 
 خبر دادند، فرمود: هنگام بازگشت به مدينه موضوع را به پيامبر اكرم

ن آروزي را كه خدايتعالي براي شما از دريا بيرون انداخته است بخوريد و اگر از 
همراه خود داريد نيز به ما بدهيد تا بخوريم يكي از آن افراد مقداري از آن همراه داشت 

 به پيامبر تقديم كرد و ايشان از آن خوردند.
 مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر -4

مصرف مشروبات الكلي و مواد مخدر به اجماع حرام است اين موضوع به تفصيل در 
در فصل مسئوليت تربيت جسماني فرزندان بحث شد در بخش دوم كتاب تربيت فرزندان 

ذكر گرديد. و حكم اين فصل تمامي عوارض نامطلوب مشروبات الكلي و مواد مخدر 
قاطع اسلامي در ارتباط با تحريم آن بيان شد، همچنين طريقه برخورد صحيح براي ريشه 

توانند به آن  يكني اين پديدة شوم، توضيح داده شد، در صورت نياز مربيان محترم م
 مراجعه نمايند.

در اين مبحث فقط موضوع مشروبات مست كننده مصنوعي مانده است كه از غير 
 شود آيا مباح است يا نه؟ انگور و خرما ساخته مي

هاي كه از  سؤال كردند كه شراب آمده است كه از پيامبر خدا» مسلم«در روايت
آن حضرت كه احاطه علمي كامل از  شوند چه حكمي دارد، عسل، ذرت يا جو ساخته مي

اي خمر است و هر خمري  جانب خداوند به او عطا شده بود؛ فرمود: هر مست كننده
 حرام است.

شود و  اي ديگر ساخته مي اي يا جو يا هر ماده بنابراين هر آنچه از هر نوع ميوه
راب ، داخل در حكم خمر يا شكند ميخاصيت مست كننده دارد و عقل آدمي را زائل 

 شود.  حرام مي
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عمر بن « حضرتاند: كه  روايت كرده» ابوداود و ترمذي«اند و صحيحين ذكر كرده
در هنگام كه بر منبر رسول خدا تكيه زده بود، با صداي بلند گفت: خدايتعالي » سخطاب

شراب مست كننده و نوشنده آن، ساقي و فروشنده و خريدار و سازنده و حامل و كسي 
لعنت نموده  كند ميگيرد و مصرف  شود و كسي كه پول آن را مي مل ميكه به جانب او ح

فقط فقط به تحريم مقدار كم يا زياد شراب  نمائيم كه پيامبر اسلام مي مشاهده .است
مست كننده اكتفا نكرده است بلكه خريد و فروش و تجارت آن را هر چند به مسلمان 

قاعده ذرائع بر فرد مسلمان حرام شده  باشد به امر خداوند، حرام نموده است و بنابر
 سازد. است كه انگور را به كسي بفروشد كه از آن شراب مي

 فرمود: در اوسط آمده است كه رسول خدا» طبراني«در روايت
هاي انگور، آن را نگه دارد تا بعداً به يهودي يا  هر فرد مسلمان كه در ايام چيدن خوشه

سازد به حقيقت كه آگاهانه خود را  ه از آن شراب مينصراني يا هر فرد ديگري بفروشد ك
 در آتش انداخته است.

بر همين مبنا به هر فرد مسلمان از جانب خداوند امر شده است كه با مجالس شراب 
 خواري و همنشيني با نوشندگان شراب، قطع رابطه كند.

 آمده است كه فرمود: س»عمر بن خطاب«از» ترمذي و احمد«درروايت
ايي  گفتند: كسي كه به خدا و روز آخرت ايمان دارد برسر سفره سول خداشنيدم ر

 گردانند. نشيند كه بر آن شراب مي
نوشندگان شراب را با همراهان  »عمر بن عبدالعزيز« روايت شده است كه خليفه راشد

كل  نوشيدند دستور داد گويند يكبار جماعتي شراب مي زد، مي آنان در مجلس شلاق مي
اند، فرمود  س را شلاق بزنند و به او گفتند: تعدادي از حاضران مجلس روزه بودهاهل مجل

 فرمايد: ايد كه خدايتعالي مي را شلاق بزنيد مگر نشنيدهها  آن اول

َِ ٱنزَّلَ عَليَُۡ�مۡ ِ�  وَقدَۡ ﴿ ٰ ََ نۡ �ذَِا سَمِعۡتُمۡ ءَاَ�تِٰ  لۡكِ
َ

ِ ٱُ  بهَِا فَ  َّ
ُ

َ� يُۡ�فَرُ بهَِا وَ�سُۡتَهۡزَُ
 ِ ٍَ َ�ۡ�هِ وضُواْ ِ� حَدِي ُ ََ قۡعُدُواْ مَعَهُمۡ حَّ�ٰ  لهُُمۡۗ  ۦ� ََ ۡۡ  .]140النساء: [ ﴾�نُِّ�مۡ �ذِٗا مِّ
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خداوند در كتاب(قرآن اين حكم را) بر شما نازل كرده است كه چون شنيديد به «
تا به  شود با چنين كساني منشينيد شود و به بازيچه گرفته مي آيات خدا كفر ورزيده مي

سخن ديگري بپردازيد(و دست از شوخي نابهنجار خود بر دارند) بيگمان در اين 
ها  آن صورت(كه با ايشان همنشين شويد و به استهزاء آنان گوش دهيد) شما هم مثل

  »خواهيد بود.
ها و مواد مخدر در بخش دوم از اين كتاب اين موضوع  دربحث راجع به مست كننده

از شراب به عنوان دارو مجاز نيست. اين جمله جوابي است كه مطرح شد كه استفاده 
آمده است كه » مسلم و احمد«رسول خدا به سوالي در اين مورد داده است در روايت

در ارتباط با شراب سؤال كرد، ايشان آن مرد را از خوردن شراب برحذر  رسول خدا
رمودند، شراب بدرستي كه سازم، آن حضرت ف داشتند مرد گفت من آن را بعنوان دارو مي

 دوا نيست كه مرض است.
اين نص و نصوص ديگر كه به آن استشهاد نموديم دلايل قاطعي است بر اينكه حتي 
مصرف شراب به عنوان دارو حرام است مصرف كننده آن گناهكار است هر چند به قصد 

 درمان بيماري از آن استفاده نمايد.
سبت مشخص و بنا به ضرورت با الكل مخلوط اما در ارتباط با داروهايي كه به ن

شوند تا مانع فاسد شدن دارو گردد يا اهداف ديگر مشابه آن، مصرف اين داروها به  مي
 شروط ذيل بلامانع است:

يك خطر جدي جان آدمي را تهديد نمايد و درمان بيماري هم به مصرف آن دارو  -1
 بستگي داشته باشد.

 و پيدا نشود كه همان اثر را داشته باشد.ديگري مشابهه آن دار داروي حلال  -2

 دارو را پزشك مسلمان، ديندار و با تجربه و آگاه تجويز نمايد.  -3
اين جواز به اين دليل است كه مبادي اسلامي مبتني بر قاعده يسر يا آساني است و 
دفع حرج و شرايط ايجاد كننده دشواري و سختي احكام مربوطه به جهت تحقق 
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اند و در حقيقت اين مباني را گفته پروردگار  گذاري شده تماعي بينانمصلحت فردي و اج
 فرمايد: متعال استنباط و استخراج شده است آنجا كه مي

ِ� �نِّ  ضۡطُرّ ٱَ�مَنِ ﴿ � �ِۡ�مَ عَليَۡه َ ٱَ�ۡ�َ باَٖ  وََ  َ�َٖ فََ� حَِّيمٌ  َّ  .]173البقرة: [ ﴾١َ�فُوَٞ 
از آن اشياء حرام بخورد) در صورتيكه  خاطر حفظ جان ولي آنكس كه مجبور شد(به«

علاقمند(به خوردن و لذت بردن از چنين چيزهايي نبوده) و متجاوز(از حد سد جوع) هم 
 ».نباشد، گناهي بر او نيست

 (ب) موارد حرام در لباس آرايش و ظاهر
با پوشش  گير آن براي هر فرد مسلمان مباح نموده است كه اسلام مبتني بر مباني سهل

و ظاهري نيكو و شايسته در جامعه ظاهر شود، زيرا هر آنچه كه خداوند از زيبايي و 
 گيري آدمي است. هاي فاخر آفريده است براي بهره پوشش و لباس

 فرمايد: تعالي مي خداي

﴿ � ِِ َ  َ�بَٰ ا ٗٓ �َِ َٰيِ سَوًۡتُِ�مۡ وَ ََ ُ اَسٗا ي ِِ اَ عَليَُۡ�مۡ  َۡ نزَ
َ

مَ قدَۡ ُ ََ  .]26عراف: الأ[ ﴾ءَا
ايم كه با آن عورات خود را  اي آدميزادگان ما براي شما لباسي درست كرده«
  »هايي كه زينتند... پوشانيد و لباس مي

 د:ايفرم ميو 

ِ مَسۡجِدٖ ﴿
ذُواْ نتِنتََُ�مۡ عِندَ ُ�ّ َُ مَ  ََ � ءَا ِِ  .]31الأعراف: [ ﴾۞َ�بَٰ

 خود را ت را در آنجا داريد)اي آدميزادگان براي هر مسجدي(كه قصد رفتن و عباد«
 ».بيارائيد (با لباس مادي و لباس معنوي يا تقوا)

البته بايد دقت شود كه پوشش شايسته در حد اعتدال باشد، تا دستور خدايتعالي 
 فرمايد: محقق شود كه مي

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ِ لٰ ََ نَ َ�ۡ�َ  َٗ واْ وَ قُۡ�ُ َُ نفَقُواْ لمَۡ �ُۡ�فِوُاْ وَلمَۡ 
َ

ُ �  .]67الفرقان: [ ﴾٦كَ قَوَامٗا �ذَِا
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گيرند، و ميان اين  كنند و نه تنگ مى اند كه چون انفاق كنند، نه ولخرجى مى و كسانى«
 ».گزينند ] حد وسط را برمى دو [روش

فرمود: بخوريد وبياشاميد و بپوشيد و صدقه بدهيد اما بدون آنكه  پيامبر خدا
 روي نمائيد يا بخل بخرج دهيد. زياده

جمله نكات مورد نظر دين اسلام در ارتباط با ظاهر فرد مسلمان توجه به نظافت  و از
 است. زيرا اساس هر زيبايي پسنديده و ظاهر شايسته است.

خود را پاكيزه نمائيد كه  فرمودند: آمده است كه رسول خدا» ابن حبان«روايت در
 اسلام پاكيزه است.

و ايمان همراه  كند ميايمان دعوت  ده است كه نظافت بهمآ» طبراني«در روايتو 
 مؤمن دربهشت است.

به تعدادي از ياران كه از  و غير او آمده است كه پيامبر خدا» ابوداود«و در روايت
سفر برگشته بودند تذكر داد كه نسبت به نظافت خود و آراستگي ظاهر توجه داشته باشند 

 آن حضرت فرمودند:
تا هنگاميكه . (ها و لباستان را نيكو نمائيد پوشش بار و وسايل سفر را مرتب نمائيد و

رسيد) در ميان مردم خوش بو و دلپذير باشيد، خدايتعالي بدرستي زشتي و  به مقصد مي
 دارد. كلام زشت را دوست نمي

هاي  هاي توجه اسلام به ظاهر، تشويق آن به نظافت و آراستگي در مكان از نشانه
 اعياد است. اجتماع عمومي و در روزهاي جمعه و

رسيد و لباس نامناسبي بر تن  كه مردي به خدمت پيامبر خدا كند ميروايت » نسائي«
داشت آن حضرت سوال كرد كه آيا مال داري ؟ مرد گفت آري دارم، پيامبر فرمود از چه 

آن به من عطا كرده است پيامبر خدا  فمرد گفت خدايتعالي از انواع مختل نوع مالي؟
خدايتعالي به تو ثروت عطا كرده است بايد اثر آن نعمت و كرامت بر تو فرمود، حالا كه 

 ديده شود.
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 آمده است كه: از آن حضرت» ابوداود«و در روايت
اشكالي ندارد كه هر كدام از شما در صورت توانايي دو لباس براي روز جمعه غير از 

 لباس معمولي خود داشته باشيد.
ر تشويق به اصلاح موي سر هتباط با آراستگي ظاهاي اسلام در ار و از جمله ترغيب

 است.
كه مردي به خدمت پيامبر خدا رسيد در حاليكه  كند ميروايت » الموطا«در» امام مالك«

ايي به وضع موي سر او كرد (به اشاره به او  اشاره موي سر و ريش او آشفته بود. پيامبر
با سر آراسته برگشت پيامبر فهماند كه برو سرت را اصلاح كن)آن مرد چنين كرد و 

 فرمود: خدا
 »آيا اين بهتر نيست از اينكه موهاي آشفته مانند شيطان ظاهر شويد.«

پس اسلام نه تنها زينت را در حد متعادل مباح كرده است بلكه بشدت آنان را كه 
 فرمايد: و مي كند مينمايند رد  كنند يا از آن نهي مي هاي الهي را حرام مي زينت

ِ ٱمَنۡ حَرّمَ نتِنةََ  قلُۡ ﴿ ِ  لِّ�� ٱ َّ رَجَ لعِبَِاَِه َۡ َ
تِٰ ٱوَ  ۦُ َٰ ِ نۡقِ� ٱمِنَ  لطّيّ  .]32الأعراف: [ ﴾لرِّ

هاي خدايي را كه براي بندگانش آفريده است و همچنين مواهب و  چه كسي زينت«
  ».هاي پاكيزه را تحريم كرده است روزي

اي از زينت و لباس و ظاهر را بنا به حكمت  اما بايد متوجه باشيم كه اسلام انواع ويژه
به شما مربيان عزيز جهت اطلاع تقديم ها  آن متعاليه خود تحريم كرده است كه اهم

 گردد. مي

 تحريم طلا و پارچة حرير براي مردمان -1
كرم االله وجهه)آمده »(علي«از حضرت»احمد و ابوداود و نسايي و ابن ماجه«در روايت

اي حرير در دست راست و مقداري طلا در دست چپ گرفت  پارچه پيامبر خدا است كه:
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براي «آمده است كه»ابن ماجه« اين دو بر ذكور امت من حرام است و در حديث و فرمود:
 ».زنان حلال است
انگشتري طلا در انگشت مردي ديد  آمده است كه رسول خدا» مسلم«و در روايت

 آن را بيرون آورد بدور انداخت و فرمود:
گيريد و در دست نگه  ، آن را بر ميددوي اي آتش مي عضي از شماها به سوي پارهب
انگشتري را بردار حداقل آن  برفت به آن مرد گفتند: داريد. پس از آنكه رسول خدا مي

ايي داشته باشد، آن مرد گفت نه سوگند به خدا انگشتري را كه رسول  را بفروش تا فايده
 هم داشت.پرت كرده است بر نخوا خدا

فرمود:پيامبر خدا ما را  آمده است كه رسول خدا »حذيفه«از» بخاري«و در روايت
از نوشيدن در ظروف طلا يا خوردن در آن پوشيدن حرير و ديباج و نشستن بر آن نهي 

 نمود.
كرم االله وجهه) آمده است كه: پيامبر خدا مرا از »(علي«از حضرت» مسلم«و در روايت
 ري طلا منع فرمود.استفاده از انگشت

ابريشم بدست  كرم و مقصود از حرير، در اين احاديث حرير خالصي است كه از
 آيد حرير مصنوعي نه استفاده از آن حرام است و نه پوشيدن آن. مي

شوند مشمول  مي  هايي كه از حرير و نوع ديگر نخ به نسبت مساوي دوخته لباس
هاي روي  دوختن يا اشكال و ظريف كاري باشند.همچنين حاشيه لباس يا نخ تحريم نمي

به شرط آنكه مقدار آن از وزن كل  كند مياگر از حرير باشد آن را حرام ناي  هپوشش پارچ
رسول  د:نگوي است كه مي» لابوداود از ابن عباس«لباس بيشتر نشود، دليل ما روايتي از

 هاي حرير خالص را منع فرمودند. خدا لباس
 شان روي آن اگر از حرير باشد اشكالي ندارد.اما تارهاي پارچه يا ن
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اما استفاده از حرير طبيعي خالص در شرايط ضرورت مانند بيماريهاي پوستي مثل 
جرب(گري) يا حساسيت پوستي يا ممانعت در مقابل سرما يا گرماي مهلك يا پوشاندن 

 اگر پوشش ديگري موجود نباشد جائز است. عورت،
زبير و «به آمده است كه پيامبر خدا» نسحضرت ا«از» بخاري«در روايت

 اجازه داد كه حرير بپوشند. به علت خارش(حساسيت پوستي)» لعبدالرحمن
تحريم طلا و حرير محدود به مردان است و براي خانمها حلال است. زيرا در حديث 

 كه قبلاً آمد، اين موضوع مطرح گرديد. حضرت علي
روي) نشود. نه تنها حرام  در آن اسراف(زياده استفاده از انگشتري نقره به شرط آنكه

نيست بلكه سنت است و بهتر آن است كه انگشتري در دست راست و در انگشت 
آمده است كه رسول خدا » لابن عمر«از» بخاري«كوچك باشد، زيرا در روايت

انگشتري نقره بر گزيد و به انگشت نمود مردم نيز از ايشان پيروي كردند بعد از پيامبر 
انگشتري به انگشت » عثمان«و بعد از او» حضرت عمر«سپس» ابوبكر«حضرت

 در چاه اريس افتاد.» عثمان«كرد و انگشتري حضرت

 ت تحريم طلا و حرير براي مردان:محك
علت تحريم اين دو جنس براي مردان آن است كه از ايجاد زنانگي پرهيز نمايند كه با 

گرايي بر خيزند كه  به مبارزه با رفاه و تجملشهامت و غيرت مردانه سازگار است و 
بند و باري است و ريشه تفاخر و برتري طلبي را در نفس آدمي بخشكاند و از  بي مبناي

 نقطه نظر اقتصادي عاملي براي حفظ پشتوانه پولي در هر زمان و مكان باشد.
ا رعايت ه است كه جانب زنانگي خانم اما در ارتباط با زنان علت استثناء شدن آن

مالكيت آنان ارضاء گردد و به فطرت زيباگرايي آنان پاسخ داده و به عاملي  شود، غريزة
براي تشويق شوهر تبديل شود زيرا همسرش را به صورتي جذاب و دلپذير مشاهده 

 نمايد. مي
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 تحريم شبيه شدن مردان به زنان و بالعكس -2
 است كه گفت:آمده » لابن عباس«و اصحاب سنن از» بخاري«در روايت

كنند و زناني كه خود را شبيه مردان  رسول خدا مرداني كه خود را شبيه زنان مي
 سازند لعنت كرده است. مي

 همين مضمون تكرار شده است.» بخاري«و در روايتي از
 گويد: كنند كه مي از مردي هذيلي روايت مي» احمد و طبراني«همچنين

بودم او در خارج از منطقه حرم » بصبن العاوعبداالله بن عمر«روزي در كنار
 كرد و مسجدش در حرم بود. زندگي مي

را ديديم كه كماني در دست داشت و » ابوجهل«دختر» ام سعيد«در كنار او بودم كه
گفتم دختر ابوجهل است، گفت: ؟ رفت عبداالله گفت:اين خانم كيست مانند مردان راه مي
 فرمود: شنيدم رسول خدا

كنند، از ما  سازند و مرداني كه خود را شبيه زنان مي بيه مردان ميزناني كه خود را ش
 نيستند.

لازم است پدران و مادران محترم و مربيان عزيز، موج تقليد كور كورانه و مدگرايي را 
كه در بين دختران و پسران جوان و نوجوان براه افتاده است به خوبي دريابند و به شيوه 

 نمايند.نيكو با اين پديده برخورد 

 هاي پر زرق و برق و مشهور تحريم لباس
 فرمود: آمده است كه رسول خدا» احمد و ابوداود و نسايي« در روايت

كسي كه لباس شهرت(لباس تفاخر، لباس گرانقيمت جهت برتري طلبي بر مردم) 
 بپوشد خداوند در روز قيامت لباس مذلت بر تن او خواهد كرد.

انبها و پر زرق و برقي است كه به منظور نشان دادن مقصود از لباس شهرت لباس گر
كنند و ترديدي نيست كه چنين  تكبر و برتري نسبت به مردم و فخر فروشي به تن مي
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دهد و  هايي آدمي را به سوي خصلت منفور تكبر و خود پسندي سوق مي خودنمايي
 فرمايد: خداوند در اين باره مي

َ ٱ�نِّ ﴿ َّ  ۡ�ُ ّ�ُ َّ ِ �ُ  َ َٖ  .]18لقمان: [ ﴾١تَالٖ فَخُو
 ».ي خودخواه و فخر فروش را دوست ندارندها انسان خداوند«

 فرمودند: و در روايت شيخان آمده است كه رسول خدا
كسي كه لباس فخر و تكبر به تن كند، خدايتعالي در روز قيامت به او نظر نخواهد 

 كرد .
وراك و وسايل منزل خود راه اعتدال پس بايد هر فرد مسلمان سعي كند درلباس و خ

 را طي كند تا خصلت كبر بر او مستولي نشود و تمايلات خود خواهانه به او چيره نگردد.
سؤال كرد چه لباسي بپوشم؟ گفت: لباسي بپوش كه نه  »لابن عمر«مردي از

 سفيهان تو را خوار بشمارند و نه عاقلان در آن عيب و اشكال بينند.

 خلقت خداوندتحريم تغيير  -4
واشمه و مستوشمه و واشره و  :آمده است كه رسول خدا» مسلم«در روايتي از

 مستوشره را لعنت كرده است.
كنند. و واشره و  وشم همان خالكوبي است كه گاهي نقوش قبيح نيز ترسيم مي

 كنند. هايي كه به منظور زيبايي دندانهاي خود را كوچك يا كوتاه مي مستوشر يعني خانم
 توشر انجام دهندة كار است.مس

شود و علت لعن پيامبر تغيير  هاي زيبايي ناميده مي اين اقدامات امروز به نام جراحي
خلقت خدا و موجبات آزار و درد و رنج براي انجام دهنده اين افعال است بهر صورت 

 كه بقدرو خلقت الهي راضي نيست.رساند   ، ميكند ميكسي كه به اين اعمال مبادرت 
رآن كريم اينگونه اعمال را جزو القائات شيطاني به منظور گمراه كردن آدمي ق
 خواند. مي
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لۡقَ ﴿ ََ نّ  ُ هُمۡ فلَيَُغَّ�ِ َّ ِ  ٱوَ�مُرَ  .]119النساء: [ ﴾َّ
 گويد: شيطان مي

 ».پس آنان(آدميان) را وادار خواهيم كرد كه خلقت الهي را تغييردهند«
ي به جهت برطرف كردن بيماري جسمي يا اجزاء ايجاد البته اگر اينگونه اعمال جراح

كننده بيماري مانند لوزهاي بززگ شده يا به منظور رعايت بهداشت مانند كوتاه كردن مو، 
 ها و برداشتن موي ناحيه عانه باشه اشكالي ندارد. گرفتن ناخن

 تحريم تراشيدن ريش -5

جز ا الشا ب « :فرمود اآمده است كه رسول خد »ابو هريره«از» مسلم«در روايت

 .»خافووا الجوس  ح خوا اللأ 
موي سبيل را كوتاه كنيد موي ريش را رها سازيد و به اين وسيله با مجوس متفاوت 

 گرديد.
دو  آمده است:» يبحبيزيد ابن ابي «از طريق» ابن جرير«و» ابن اسحاق«و در روايت

را تراشيده و سبيل را بلند كرده رسيدند، هر دو ريش  نفر مجوسي به خدمت پيامبر خدا
واي بر شما! چه كسي گفته  بودند. پيامبر دوست نداشت كه با آنان نگاه كند و فرمود:

 است كه اينطور باشيد؟
 گفتند: پادشاه ما كسري دستور داده است.

فرمود: اما پروردگارم به من گفته است كه ريش را بلند اما موي سبيل را كوتاه نمايم و 
 فرمود: آمده است كه پيامبر خدا» ابو هريره«از» احمد«در روايتهمچنين 

ها و نصارا نباشيد موي ريش را بلند موي سبيل را كوتاه كنيد و در  مانند يهودي
آمده است كه » رضي االله عنها عائشه«از حضرت» احمد و اصحاب سنن«،»مسلم«روايت

 رسول خدا فرمودند:
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كردن سبيل، بلند كردن ريش، مسواك زدن،  ده مورد از سنت انبياء است،كوتاه
ها، شستن مفاصل انگشتان دست و  إستنشاق آب و مضمضه كردن آن، كوتاه كردن ناخن

پا، برداشتن موي زير بغل، تراشيدن موي عانه و رفع حاجت(دستشويي پس از رفع 
 حاجت) بوسيله آب.

 آراء ائمه چهارگانه مذاهب اهل سنت راجع به تراشيدن ريش

 ذهب برادران بزرگوار حنفيم -1
بر مردان حرام است كه ريش خود را بتراشند اما كوتاه كردن ريش اضافه بر مقداري 

شود، واجب است، اما اگر ريش به اندازه يك مشت نبود  از آن كه با يك دست گرفته مي
ا نما، مباح نخواهد بود. ام ها، و بعضي مردان زن باز هم آن را كوتاه كنند مانند غربي

 .باشد حرام مي برداشتن تمامي ريش كه روش يهوديان هند مجوسيان است

 مذهب برادران بزرگوار مالكي -2
تر از  تراشيدن ريش حرام است همچنين كوتاه كردن آن اگر موجب كوتاه شدن آن كم

كردن به قصد مثله كردن(ناقص كردن)   حد لازم باشد نيز حرام است مگر آنكه كوتاه
 ورت مكروه است.نباشد در آن ص

 بر گرفته از شرح رساله ابوالحسن و حاشيه عدوي 

 مذهب برادران بزرگوار شافعي -3
 عبارتي به اين مضمون آمده است كه:» شرح العباب«در

 اند از نظر امام شافعي تراشيدن ريش مكروه است. شيخان گفته
» الام«عي در كتاببر اين نظريه اعتراضي وارد كرده است كه امام شاف» ابن الرفعه«اما

 به تحريم تراشيدن ريش تصريح كرده است.
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ن است كه در صورت عدم بيماري يا آگويد: نظر درست  در اين باره مي» زرعيوالا«
ابن قاسم «هر علت موجه ديگر تراشيدن آن حرام است مانند همين نظريه نيز در حاشيه

 بر همان كتاب آمده است.» العبادي

 بليارحنمذهب برادران بزرگو -4
اند، هر چند تعدادي از صاحب نظران  ها به تحريم تراشيدن ريش تصريح كرده حنبلي

ايشان اعتقاد دارند كه نظريه قابل اعتماد قرآن است كه به تحريم تراشيدن ريش معتقد 
 باشيم.

اما گروهي ديگر اعتقاد دارند كه تحريم آن مسلم است و براي فرد منصف اختلاف يا 
 گذارد. نمي ترديدي بر جاي

 يابيم كه: پس از احاديث فوق الذكر و بنابر عبارات فقهي مذكور در مي
تراشيدن ريش حرام است و مسلمان منصف و آزاد انديش و جستجوگر حقيقيت 

ايي جز آن ندارد كه به واجب بودن، رها كردن ريش گردن نهد، زيرا دلايل قوي  چاره
 است.

توان گفت، شبيه شدن به زنان تغيير  ش ميحداقل چيزي كه دربارة تراشندگان ري
خلقت الهي، تقليد كوركورانه از بيگانگان است و براي گناهكار شدن هر كدام از آن 

 شود. دلايل به تنهايي كافي است هر چند هر سه وصف شامل او مي
خدايا به جوانان ما رشد عقلي ايمان قوي و عقيده اسلامي استوار مرحمت بفرما تا 

 هر مردانگي و تكامل معنوي باشند.همواره مظ

 هتحريم ظروف طلا و نقر -6
آمده است كه رسول  ه رضي االله عنهادر كتاب خود از ام سلم» مسلم«بر اساس روايت

 فرمود:  خدا
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كسي كه در ظرف طلا يا نقره بنوشد يا غذا بخورد به حقيقت كه آتش جهنم را به 
 بلعد. داخل شكم خود مي

 آمده است كه:» حذيفه«از» بخاري«و در روايت
رسول خدا ما را برحذر داشت كه در ظروف طلا يا نقره بنوشيم و همچنين ما را از 

نهي نمود و فرمود اين دو براي كفار است ها  آن پوشيدن حرير و ديباج و نشستن بر
 در دنيا و براي ماست در آخرت.
هاي  لا و نقره و فرشيابيم كه استفاده از ظروف ط از اين احاديث به خوبي در مي

 حرير خالص در خانه مسلمان حرام است و استفاده كننده گناهكار است.
شود و حكمت آن نيز پاك كردن منزل مسلمان از  اين تحريم شامل مردان و زنان مي

 لوث مظاهر اشراف و استكبار است.

 سازي تحريم نقاشي و مجسمه -7
ص خدا گفت: شنيدم رسول» سمسعودابن«آمده است كه» بخاري و مسلم«بنابر روايت

 كنندگان تصاوير است. ها مربوط به ترسيم گويد: در روز قيامت شديدترين عذاب مي
 فرمود: آمده است كه رسول خدا س»ابن عمر«از» بخاري و مسلم«و در روايت

شود، آنچه  كنند روز قيامت به ايشان گفته مي كساني كه اينچنين تصاويري را ترسم مي
 شوند. يد، زنده كنيد. ايشان عذاب داده ميا ساخته

 آمده است: كشهاز حضرت عائ» بخاري و مسلم«روايتو در 
از سفر بازگشت و وارد حياط منزل شد در داخل حياط  روزي رسول خدا

ايي آن را پوشانده بودم، بر روي پارچه چند تصوير بود رنگ  اي كه با پارچه صندوقچه
ها در روز قيامت مال  شديدترين عذاب» عائشه«فرمود: اي پيامبر با ديدن آن عوض شد و

كنند. پس آن را پاره كردم و از آن  كساني است كه به تقليد از اعمال خداوند مبادرت مي
 دو عدد بالش ساختم.



 493  ربيت فرزند كه بر دو پايه استوار استاصول بنيادي در ت

 

 آمده است كه:» ابوطلحه«از» بخاري و مسلم«و همچنين در روايت
 ه در آن سگ يا تصوير باشد.شوند ك ايي نمي فرمود، ملائك وارد خانه رسول خدا

 آمده است كه:» حيان بن حصين«از» مسلم و ابوداود و ترمذي«و در روايت
سازم كه پيامبر خدا مرا به  به من گفت: من تو را به اموري مأمور مي س»علي«حضرت

آن مأمور ساخت. به هر تصويري برخوردي آن را پاك كن و به هر قبري رسيدي كه بر 
 د آن را تخريب و صاف كن!آن بنا ساخته بون

 .كند ميسازي دلالت  مجموعه اين احاديث آشكارا بر تحريم تصويرگري و مجسمه
نكته قابل توجه آن است كه تصوير و تمثال كه در احاديث آمده است بر مجسمه و 

اي كه حجم داشته باشد يا نه و به عبارت ديگر  يعني دست ساخته كند مينقاشي دلالت 
ارزش كردن  بي ساز كه قصد نقاش يا مجسمه كند ميشد يا نباشد و فرقي نداراي سايه با

 موضوع باشد يا نه در هر صورت چون تقليد از كار خداوند است حرام خواهد بود.
مراجعه كنيد كه » بخاري«توانيد به روايت براي تاكيد حرام بودند اين دو مورد مي

 گويد: مي
ها را ازكعبه بيرون انداخت  ها و مجسمه يروز فتح مكه اول تمام نقاش رسول خدا

 سپس وارد آن شد.
كه در آن  س»عمر بن خطاب«به كه نبي اكرم كند ميروايت » جابر«نيز از» ابوداود«

بود دستور داد كه به مكه برود، و كعبه را از نقاشي و مجسمه بطور كلي » بطحاء«وقت در
 نگرديد. پاك كند و تا زماني كه تماماً پاك نشد وارد كعبه

 »محمد حضرت«كه كند ميروايت  س»اسامه«آمده است كه» بخاري«در روايت و
مواجه شد پس درخواست كرد كه  ÷هنگام ورود به كعبه با نقاشي حضرت ابراهيم

 برايش آب بياورند، و با آن نقاشي را پاك كرد.
استثناء است و  البته بايد تأكيد نمود كه نقاشي طبيعي مانند درختان يا اشياء بدون روح

 اشكالي ندارد.
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 آمده است كه:» سعيد بن ابي الحسين«از» بخاري و مسلم«در روايت
رسيد، گفت روزي و كسب و كار من حاصل هنر » بابن عباس« مردي به خدمت

 هاي من است. نقاشي است آنگاه گفت اين نمونه نقاشي
ام برايت  دهشني به او گفت، لازم است آنچه را از رسول خدا» بابن عباس«

دهد تا  هر كسي تصويري رسم كند خدايتعالي او را آنقدر عذاب مي فرمود: بازگويم كه مي
 تواند بكند. دانيم كه چنين كاري نمي آن فرد روح در تصوير بدمد. اما مي

 آن مرد از شنيدن اين حديث بشدت بر خود لرزيد.
اري نقاشي كني بهتر واي بر تو، اگر اينقدر اصرار د به او گفت:» بابن عباس«

 روح ديگر را نقاشي كني. بي است اين درخت يا هر چيز
هاي كودكان از قانون تحريم مجسمه مستنثاء هستند، براي آنكه كودكان  اسباب بازي

قصد بزرگداشت يا تفاخر و تكبر يا برتري طلبي را ندارند و در روايت شيخان از 
 گويد: آمده است كه مي ه رضي االله عنهاحضرت عائش

هايي با صورت و شمايل دختران  با دخترهاي كوچك همسن و سالم و با عروسك
آوردند از ترس حضرت خود را مخفي  تشريف مي كرديم هرگاه رسول خدا بازي مي

 شد. كردند، اما پيامبر اكرم از آمدن آنان خوشحال مي مي

 و در روايت ابوداود آمده است كه:
(مقصود  گفت: اين چيست» رضي االله عنها عائشه«روزي رسول خدا به حضرت

 دختران من هستند.ها  اين گفت: رضي االله عنها عروسك) حضرت عائشه
 هاست چيست؟گفت اسب است. فرمود: اينكه وسط اين

 هاي اسب است. فرمود: اين دو چيز بر روي آن چيست؟ گفت اين دو تا بال
هاي  ا حدي كه دندانخنديد ت اسب و دو تا بال؟! حضرت رسول پيامبر فرمود:

 پيشين ايشان نمايان شد.
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هاي مورد  توان استنباط نمود كه عروسك گويد: بر اساس اين احاديث مي مي» شوكاني«
آمده است كه در ارتباط » امام مالك«استفاده براي بازي كودكان بلامانع است. اما روايتي از

 اپسند دانست.با مردي كه قصد خريدن عروسك براي دخترش را داشت آن را ن
 گويد: بازي با عروسك براي كودكان نوعي رخصت است. مي» قاضي عياضي«

نمايم آن است كه ناقص كردن  ايي كه نظر خواننده عزيز را به آن جلب مي اما نكته
و استفاده از آن نيز بلامانع  كند ميو حلال  كند ميتصوير آن را از حرام بودن ساقط 

 خواهد بود.
آمده است كه حضرت جبرئيل اجازه ورود خواست، » و ابن حباننسايي «در روايت

چطور وارد منزل تو شوم  حضرت جبرئيل گفت: داخل شو، فرمودند: حضرت رسول
داري سر تصوير  را نگه ميها  آن در حاليكه در داخل آن تصاوير وجود دارد. اگر بنا چار

 دل نما.را قطع كن يا پارچه تصويردار را با بالش يا زير انداز ب
هاي برقي امروزي نيز طبق قاعده تحريم تصاوير بر مبناي عبارات  در ارتباط با عكس

شرعي حرام است مگر آنكه به جهت مصلحي مانند،كارت شناسايي، جواز سفر و 
ايي كه  گذرنامه،عكس مجرمين، يا ضرورت تشخيصي، باشد در اين صورت طبق قاعده

 گويد: مي
 اشكال خواهد بود. سازد بلا ير را مباح محذوضرورت امر م

 اي اشاره كنم: شايسته است اينجا به نكته
هايي كه ادعاي مسلمان بودن را دارند ديوارهاي منازل خود را  تعداد زيادي از خانواده

كنند يا سجاده و  با عكس پدر و پدر بزرگ و ساير افراد خانواده به بهانه يادگاري پر مي
كنند. اين اعمال جزو اعمال جاهلي است و از مظاهر  زان ميهاي تزئيني بر ديوار آوي فرش

 بارز بت پرستي است كه اسلام آن را قلع و قمع نمود.
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پس بر اولياء و مربيان است كه منازل خود را از لوث اين محرمات پاك نمايند و از 
اين آثار منحرف كننده تنظيف كنند، تا به تحصيل رضايت الهي نائل شوند و جزو 

 فرمايد: راني باشند كه خدايتعالي در مورد ايشان ميرستگا

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ �كَِ مَعَ  لرّسُولَ ٱوَ  َّ � ََ وْ
ُ

ِينَ ٱفَُ عَمَ  َّ َۡ َ
ُ ٱ� نَ  َّ يقِ�َ ٱوَ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱعَليَۡهِم مِّ دِّ  لصِّ

�ءِ ٱوَ  هَدَا ّٓ لٰحَِِ�  ٱوَ  ل َّ ََ�يِقٗا  ل �كَِ  � ََ وْ
ُ

 .]69النساء: [ ﴾٦وحََسُنَ ُ
و هر آنكس كه از خدايتعالي و پيامبر اطاعت نمايد پس با آناني خواهد بود كه «

خداوند به ايشان نعمت ارزاني داشته است از پيامبران، صديقين، شهداء و صالحين و آنان 
  ».چه دوستان خوبي هستند

 اعتقادات جاهلي حرام -ج
سازد مگر  ويش آگاه نميداند و او هيچكس را به غيب خ بجز خداوند كسي غيب نمي

 فرمايد: پيامبراني از ميان بندگانش خداوند مي

تََ�ٰ ٱمَنِ  �ِّ  ﴿ سَُّولٖ فَِنِهُّ  َۡ ِ  ۥمِن  لۡفهِ ََ ِ وَمِنۡ   ﴾٢َصََدٗا  ۦ�سَۡلكُُ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهۡ
 .]27الجن:[

سازد، مگر پيامبر كه از او  عالم غيب! پس او كسي را به غيب خويش آگاه نمي«
  ».نود باشدخش

پس اگر كسي ادعاي دانستن غيب نمود، نسبت به خداوند و حقيقت دروغ گفته است 
 و همچنين به مردم! 

 فرمايد: خداوند مي

عۡلَمُ مَن ِ�  قلُ﴿ َُ تِٰ ٱّ   ََ ٰ �ضِ ٱوَ  لسَّ�
َ
ََ ٱ ۡ� ُ  ٱ�ِّ   لۡغَيۡ ونَ  َّ ُۡ بۡعَ ُُ ياّنَ 

َ
ونَ � عُرُ ۡٓ َ  ﴾٦وَمَا �

 .]65النمل: [
دانند كه زنده  داند، مگر خداوند و ايشان نمي و زمين غيب نميها  آسمان بگو كسي در«

  ».خواهند شد
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ياد ها  آن دانند مگر آنچه كه خداوند به پس ملائك جن و بشر هيچكدام غيب نمي
 گويد: مي» سلمان«دهد، خدايتعالي درباره جنيان حضرت مي

 ماندند. اب دردناك باقي نميها) علم غيب داشتند در آن عذ اگر آنان (جني
 داند: بنابراين اسلام عقايد ذيل را حرام مي

 هاي پيشگويان و رمالها: گفته -1
 آمده است كه فرمود: از پيامبر» مسلم«در روايت

اش را تصديق نمايد نماز  كسي به نزد رمال برود از او در موردي سؤال كند و گفته
 !ل روز او قبول نخواهد شدهچ

آمده است كه هر كس نزد پيشگو يا رمال برود و او را تصديق نمايد »بزار«تو در رواي
 نازل شده است كافر گشته است. به تحقيق به آنچه بر محمد

نظران عقيده اسلامي نه تنها رمال و پيشگو طرد   پس بنا به عقيده مأخوذ از صاحب
. در گناه كند ميديق نشيند و ايشان را تص ميها  آن هستند بلكه هر آنكس كه پاي صحبت

 و گمراهي آنان شريك است.

 )(به قصد قمار) بوسيلة تيرهاي نشاندار حرام است كشي قرعه -2
 فرمايد: خدايتعالي مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ مَا  َّ َّ ِ � ْ نصَابُ ٱوَ  لمَۡيِۡ�ُ ٱوَ  ۡ�َمۡرُ ٱءَامَنُو�ا

َ
مُٰ ٱوَ  ۡ� ََ نۡ

َ
نۡ َ�مَلِ  ۡ� يَۡ�نِٰ ٱنَِۡٞ  مِّ ّٓ  ل

ُ ٱفَ  فۡلحُِونَ  نۡتَنبُِوه َُ  .]90المائدة: [ ﴾٩لعََلُّ�مۡ 
ايد بدرستي كه شراب و قمار و انصاب و ازلام پليد و از   اي كساني كه ايمان آورده«

 »اعمال شيطاني هستند، پس از آن پرهيز نمائيد شايد رستگار شويد
صل بود كه اعراب هر كدام يك پر وها  آن ازلام: عبارت از تيرهايي بود كه به انتهاي

 كردند: استفاده ميها  آن در زمان جاهليت، به اين روش از
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. در نوع كند مي:در يك نوع آن نوشته شده بود خدايم امر اين تيرها سه نوع بودند
 ايي نداشت. دارد و نوع سوم هيچ نوشته ديگر خدايم مرا باز مي

غيره را داشتند، به  اعراب جاهلي هرگاه قصد انجام كاري مانند جنگ، ازدواج يا
آمد اقدام به كار  كردند، اگر نوع اول در مي آمدند و با اين تيرها قرعه كشي مي بتخانه مي

نمودند. و اگر نوع  آمد از انجام كار خودداري مي كردند. اگر نوع دوم در مي مورد نظر مي
نهي كننده در نمودند تا بالاخره يك تير امر كننده يا  آمد دوباره قرعه كشي مي سوم مي

 آيد.
شود فال قهوه  م ميدر جوامع اسلامي ما امروزه اعمالي شبيه همان اعمال جاهلي انجا

 همگي از نظر اسلام حرام و ناپسند است.ها  اين و فالگيري و امثالانداختن رمل 
آمده است كه هر كس رمالي كند يا به قصد  از حضرت رسول» رانيبط«روايتدر 

يد به خاطر بدشگوني از سفرش باز گردد، به درجات كمال معنوي قمار، قرعه كشي نما
 نخواهد رسيد.

هر چند اسلام قرعه كشي و فالگيري را حرام كرده است اما در عين حال باب 
استخاره شرعي را گشوده است كه بوسيله آن فرد مسلمان به جانب هدف خود حركت 

در بخش ارتباط روحي در ارتباط  شود. و در صورت نامناسب بودن از آن دور مي كند مي
 توانيد به آن مراجعه كنيد. خاره و كيفيت انجام آن بحث شد كه ميتبا اس

 سحر حرام است -3
از هفت چيز  آمده است كه فرمود: از حضرت رسول» بخاري و مسلم«در روايت

ل چيستند؟ فرمود:شرك نسبت به خدا، قتها  آن مهلك دوري كنيد! گفتند اي پيامبر خدا،
نفسي كه خداوند حرام كرده مگر به حق باشد، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، پشت كردن 

 دامن. به سپاه هنگام يورش بردن به دشمن و متهم نمودن زنان همسردار پاك



 499  ربيت فرزند كه بر دو پايه استوار استاصول بنيادي در ت

 

شود سازنده  آمده است كه: وارد بهشت نمي از پيامبر خدا» ابن حبان«و در روايت
 نمايد. كسي كه صله رحم را قطع ميآورد و  شراب كسي كه ايمان به سحر مي

هاي و پيشگويان را براي گفتن غيب حرام كرده  همانطوري كه اسلام رفتن به نزد رمال
است، پناه بردن به ساحر و پيشگو را براي كشف مسائل نهاني و حل مشكلات و ضرر 

 تحريم كرده است. ،رساندن به فردي از افراد جامعه را
 آمده است: خدا از پيامبر» بزار«در روايت

كسي كه بدشگوني كند يا برايش بدشگوني نمايند يا رمالي كند يا برايش رمالي نمايد 
 يا سحربازي كند يا برايش سحربازي كنند از ما نيست! 

شود و  دانند يا اعتقاد دارند كه سحر منتهي به كفر مي بعضي از فقهاء سحر را كفر مي
اي پاك كردن اجتماع از لوث ساحران بايد آنان را تعدادي از ايشان بر اين نظرند كه بر

 كشت تا عقيده اسلامي حفظ شود و دچار لغزش نگردد.
ها(نوعي سحر) كه  دهد از شر دمندگان در گره ن كريم است كه به ما ياد ميو اين قرآ

ايي است كه بين زن و  همان ساحرانند به خداوند پناه ببريم. مقصود اعمال ساحرانه
 شود. ي مختلف موجب ضرر رساني به مردم ميها راه اندازد و به قه ميشوهرها تفر

  ثابت شبانه است. تا ما را از شر اين هم دليل وجوب خواندن معوذتين به عنوان اوراد
 و ساحران حفظ بدارد.جنها 

هرگاه به  آمده است كه پيامبر اكرم ك»عائشه«در روايت شيخان از حضرت
ند، در حاليكه كف دو دست را جمع كرده به ملايمت در آورد خوابگاهشان تشريف مي

ُ ٱنُوَ  قلُۡ ﴿ دميدند و سه سوره آن مي حَدٌ  َّ
َ

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿ و ﴾١ُ
َ

 قلُۡ ﴿ و ﴾١ لۡفَلقَِ ٱُ
عُوذُ برَِبِّ 

َ
را خواند از سر و صورت شروع كرده تا هر اندازه از جسم خود را  ﴾١ َاّسِ ٱُ

 كردند. ند و اين كار را سه بار تكرار مينمود كه ممكن بود لمس مي
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 آويزان كردن(تمائم) بر سر و گردن حرام است -4
آمده كه: كارواني ده نفر به خدمت » سعقبه بن عامر«از» احمد و حاكم«در روايت

دست داد(بيعت نمود) و از دست ها  آن با نه نفر رسيدند، رسول خدا رسول خدا
كرد، گفتند اي رسول خدا اشكال او چيست؟ فرمودند: خودداري ها  آن دادن با يكي از
 بسته است.» تميمه« برروي بازويش

را بر كند. پس از آن پيامبر خدا با او بيعت نمود هر كه تميمه بر خود » تميمه« آن مرد
 آمده است كه پيامبر خدا» امام احمد«آويزان كند دچار شرك شده است و در روايت

را بر بدن خود آويزان كند ها  اين ، گوش ماهي يا مانندفرمود: كسي كه دعا، طلسم
 گرداند. خدايتعالي بلا را از وي بر نمي

مهره، گوش ماهي  شامل اوراد عجيب وغريب، طلسم يا اجسام خاص مانند:» تميمه«
وگيري از چشم بد يا دفع بلا و مصيبت به فرد است كه با اعتقاد شفا بخشي يا جلو غيره 

 نمايند. آويزان مي بزرگسال يا كودك
اند با نوشتن طلسم  بازهايي كه بساط آنچناني گسترده ها و حقه و چه بسيارند رمال

خطوط عجيب و غريب يا اشياء جلوگيري كننده از جن و چشم بد و دفع بلا بسياري از 
 كنند. مردم را گمراه مي

باشد و شامل شود به زبان عربي و مفهوم آن آشكار و روشن  اگر دعايي كه نوشته مي
يا هر آنچه در سنت صحيح در ارتباط با اهميت قرائت  دعاهاي منتخب از نبي اكرم

ها مانند معوذتين باشد. از نظر بعضي از ففهاء اشكالي  آيات قرآني و تعدادي از سوره
 ندارد.
از نظر ايشان همين حكم را دارد رقي عبارت است از قرائت سوره فاتحه يا » رقي«

 مريض يا فرد گزيده شده يا ديوانه است همراه با ماليدن دست و دميدن بر او.معوذتين بر 
 با شرايط ذيل اتفاق نظر دارند. يهرقبر مشروعيت » بن حجراحافظ « و» يووامام ن«
 كلام نوشته شده بايد حاوي كلام خدايتعالي يا اسماء و صفات او باشد. -1



 501  ربيت فرزند كه بر دو پايه استوار استاصول بنيادي در ت

 

 ي آن و تمايز آن ممكن باشد.ايي كه فهم معنا يا به شيوهبه زبان عربي باشد   -2

اين اعتقاد وجود داشته باشد كه رقيه ذاتاً موثر نيست بلكه شفا بوسيله خداوند   -3
 سبحان است.

به ما ياد داده است در ارتباط با  از جمله دعاهاي حفظ و مراقبت كه نبي اكرم
 دعاي آمده است كه رسول خدا س»ابن عباس«از» بخاري«كودكان است كه در روايت

شما را به خداوند  فرمود: خواند. و مي مي »ب حسن و حسين«حفظ و مراقبت را بر
 سپارم بوسيله كلام كامل و تام او از شر هر شيطان و حشره گزنده و هر چشم بد. مي

 قائل شدن به شگون حرام است -5
 آمده است كه فرمود: از پيامبر اكرم» بزار وطبراني« در روايت

 پذيرد يا برايش مطرح كنند و قبول نمايد؛ از ما نيست.كسي كه بدشگوني را ب
 آمده است كه فرمود: از پيامبر اكرم» ابن حبان«و» ابوداود و نسايي« و در روايت

پيشگويي و رمالي با كشيدن خطوط بر روي زمين يا اعتقاد به بدشگوني فالگيري 
 پرستانه است. بوسيله سنگ از اعمال بت

دانستند همچنين حركت پرنده را از  شگون ميو جغد را بداعراب جاهلي صداي كلاغ 
كردند  نمودند، با مشاهده آن خودداري مي راست به چپ و اگر به انجام كاري قصد مي

چنين افكار و اعمالي برحذر داشت و فرمود: اين مسائل هيچ پيامبر اكرم ايشان را از 
 اشت.ارتباطي با خير و شر ندارند و هيچ تاثيري هم نخواهد د

كه پيامبرخدا فرمود: در هنگامي كه قصد  كند ميروايت » سابوهريره«از» ابن عدي«
شگون بد به آن اهميت ندهيد به كار خود ادامه دهيد و به خداوند توكل با  كاري كرديد 

 نمائيد.
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فرمود:  آمده است كه رسول خدا» رضي االله عنهما ابن عمر« از» بيهقي« و در روايت
كنند بگويد:خدايا بدي و خوبي هر كاري به دست  شگون بد مطرح ميكسي كه برايش 

 توست.
اي صدا  نشسته بوديم كه پرنده» رضي االله عنهما ابن عباس« گويد: در كنار مي» عكرمه«

» رضي االله عنهما ابن عباس« است! كنان از كنار ما رد شد. آن مرد گفت: خير است! خير
و مؤثر حقيقي همانا خداوند سبحان است. پس فاعل مطلق ، گفت: نه خير است نه شر

واجب است كه هر مسلمان فقط چشم به غايت خويش داشته باشد و براي رسيدن به 
اهداف خود به خداوند توكل نمايد و اعتقاد به بد يمني و خوش يمني مانع حركت او 

 نشود.

 كسب و كار حرام -د
ادي از معاملات و تجارت عرب جاهلي انواع زي در هنگام مبعوث شدن رسول خدا

 و كسب وكار داشتند.
رسول خدا تعدادي از آن را تائيد كرد و از برخي برحذر داشت. زيرا مغايرت شريعت 

 شد. اسلامي و به ضرر فرد و جامعه بودند كه موجب مفاسد و آثار نامناسب اجتماعي مي
 داريم: بيان مي در اين جا تعدادي از اين موارد حرام كه از پيامبر خدا رسيده است

 خريد و فروش كالاي حرام -1
 آمده است كه فرمود: از رسول خدا» احمد و ابوداود«در روايت

 »خدايتعالي وقتي كالايي را حرام كرد، پول آن نيز حرام خواهد بود«
بر اين اساس خريد و فروش شراب الكي، مجسمة انسان، خوك، آلات موسيقي، 

ارزش كردن كالاي  بي حرام است. حكمت اين تحريماوراق بخت آزمايي و مانند آن 
هاي  حرام در چشم مردم و دور كردن جامعه از خريد و فروش آن است تا از انواع زيان
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جسمي و روحي اجتماعي و اخلاقي در امان بماند و صدها اثر نامناسب ديگر كه براي 
 هر عاقلي مشهود است.

 له غرر حرام استممعا -2
و فروش چيزهايي كه معلوم نيست بدست  عبارت است از خريد بيع يا معامله غرر

بيايد يا نه مانند فروختن ماهي در آب، پرنده در هوا و غيره كه نه كالا در دست فروشنده 
است و نه مشتري به آن دسترسي دارد كه غير ممكن خواهد بود.بدون ترديد اين نوع 

ه است و به اقتصاد جامعه نيز معاملات موجب اختلاف و نزاع بين خريدار و فروشند
 گردد. اطميناني در تجارت مي بي و موجب كند ميلطمه وارد 

گويد:  آمده است كه مي» ابوهريره«از» اصحاب سنن«و» و احمد مسلم«درروايت
 از بيع حصاه و غرر نهي فرمود. رسول خدا

پرتاب كند بيع حصاه يا معامله حصاه توافق بين خريدار و فروشنده است كه سنگي را 
 بر هركالايي افتاد مال او باشد و معامله غرر هم شرح داده شد.

 ها حرام است برداري و بالا و پائين بردن كاذب قيمت  معامله بر مبناي كلاه -3
در اسلام نه ضرر زدن به ديگران مجاز است و نه قبول ضرر   بنا بر گفته رسول خدا

 از جانب ديگران.
نا بر عقيدة اسلامي ايجاد آزادي در تعامل اقتصادي لازم است از نقطه نظر اقتصادي ب

ايي باشد كه بهترين شكل عرضه و تقاضا در جامعه تحقق پذيرد و به همين دليل  به گونه
مسلمانان با افزايش قيمت مواجهه شدند از رسول  است زماني كه در عهد نبي اكرم

 آن حضرت فرمود:ن بفرمائيد! خواست نمودند كه اي پيامبر خدا نرخ تعيي در خدا
انبساط و گشايش به دست خداست و تعيين كننده ارزش اوست و روزي دهنده نيز 

كنم به كسي به سبب ظلم  خداوند است من اميدوارم زماني كه پروردگارم را ملاقات مي
 در ريختن خون يا طلب مالي بدهكار نباشم.
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 »احمد و ابوداود وترمذي« روايت
ثابت در شرايطي لازم است. مثلاً در شرايطي كه مت و تعيين نرخ البته تثبيت قي

كنند يا از  تعدادي سودجو به جهت كمبود تعدادي از كالاها يا لازم بودن آن احتكار مي
ها موجب  نمايند يا با تغييرات كاذب قيمت استفاده ميء شرايط نامناسب اقتصادي سو

ر و لاضرار و اين موضوع كه دفع مفاسد مقدم . بنابر قاعده لاضردگردن ناامني اقتصادي مي
 شود به تثبيت قيمت اقدام گردد. بر جلب مصالح است، لازم مي

ها را به  بنابر نظر فقهاي حنفي مذهب در صورتي كه صاحبان كالاهاي خوراكي قيمت
اي افزايش دهند و تنها راه قاضي براي حفاظت جامعه اسلامي تثبيت  صورت ناعادلانه

 . اشكالي ندارد با مشورت صاحب نظران اقتصادي، صورت بپذيرد.قيمت باشد

 معاملات كالاهاي احتكار شده -4
 فرمود: آمده است كه رسول خدا» ابن شيبه«و» احمد و حاكم«در روايت

كسي كه چهل روز كالاي خوراكي را احتكار كند از خداوند بيزار است و خداوند از 
 او بيزار خواهد بود.

و خطا  كند ميفرمود: فقط خطا كار احتكار  آمده است كه پيامبر» سلمم«و در روايت
كار گناهكار است و در آيه هشت سوره قصص نيز به همين معنا آمده است، جايي كه 

 فرمايد: مي

نُمَا َ�نوُاْ َ�ِٰ� ﴿ ََ  .]8القصص: [ ﴾٨َ�  ِٔ�نِّ فرِعَۡوۡنَ وََ�َٰ�نَٰ ونَُنُو
 ».ربازانشان از جمله گناهكاران بودندبدرستي كه فرعون و هامان و س«

مفهوم احتكار آن است كه تاجر كالاهاي ضروري مورد احتياج مردم را مخفي كند تا 
 در شرايط مناسب به قيمت بالا بفروشد

فردي ساكن بيابان يا خارج شهر كالايي  از جمله موارد احتكار موردي است كه مثلاً
روز به قيمت روز بفروشد فرد شهري به او  آورد كه در همان براي فروش به شهر مي
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گويد: اين كالا را بگذار پيش من بماند در وقت خودش به قيمت گرانتر براي تو  مي
 فرمايد: مي خواهم فروخت. پيامبر خدا

ساكن شهر نبايد كالاي غير شهري را بفروشد(به طمع سود اضافي) بگذاريد كه «
 »روايت مسلم« .»داد ديگر شوندتعدادي از مردم موجب رسيدن روزي به تع

 فروش كالاي با ظاهر سازي -5
گذاشتند. مردي  از جايي مي آمده است، كه روزي رسول خدا» مسلم«در روايت

مقداري حبوبات براي فروش گذاشته بود، پيامبر خدا را خوش آمد. پيش رفت دست در 
چيست؟ ها  اين دهوسيده است فرمود: اي فروشنپها  آن بوبات كرد. ديد تعدادي ازح

 را باران زده است به اين صورت در آمده است.ها  اين گفت:
هركس  ينند؟ها را در بالا قرار ندادي تا همه بب فرمود: چرا اين پوسيده پيامبر خدا

 ظاهر سازي و حقه بازي كند از ما نيست.
 فرمود: براي هيچيك از شما آمده است كه رسول خدا» حاكم و بيهقي« در روايت

حلال نيست كه كالايي را بفروشد مگر آنكه خوبي و بدي آن را صادقانه بگويد و براي 
 هر كس كه از عيب كالا خبر دارد، معامله آن صحيح نيست مگر آن عيب را آشكار كند.

 شود. حرمت معامله بيشتر مي اگر فروشنده قسم دروغ بخورد
اند. و به خصوص  ردن منع كردهها را از زياد قسم خو بطور كلي فروشنده پيامبر خدا

 در ارتباط با قسم دروغ، تاكيد ايشان بسيار بيشتر است.
كه قسم هر چند موجب سود كالاي تجاري  كند مياز رسول خدا روايت » بخاري«

 برد. اما بركت آن را از بين مي است،
ذب هاي كا شوند، اصطلاحاً اين قسم خورند دچار كبيره مي افرادي كه سوگند دروغ مي

كنند. و تنها كفاره آن  را غموس يا غرق كننده گويند. چون فرد را به آتش جهنم فرو مي
 توبه پاك و صادقانه است.
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از قسم هر چند صادقانه باشد، براي اين است كه قسم زياد خوردن  نهي رسول خدا
 گردد و عامل زوال عظمت نام خدايتعالي در قلوب مردم است. موجب شك طرفين مي

 فرمايد: لة انواع حقه بازي در معامله كم فروشي است خدايتعالي مياز جم

ِينَ ٱ  ١لّلِۡمُطَفّفَِِ�  وَتۡلٞ ﴿ ْ ٱ�ذَِا  َّ نَنوُنُمۡ   ٢�سَۡتَوۡفوُنَ  َاّسِ ٱَ�َ  ۡ�تَالوُا و وّ
َ

�ذَا َ�لوُنُمۡ ُ
ونَ  ُ�ِ ۡ هُم مّبۡعُوَوُنَ   ٣َُ َّ َ

�كَِ � � ََ وْ
ُ

نّ ُ َُ َُ   َ
َ

 .]4-1المطففين: [ ﴾٤�
كالا براي خود به تمام و كمال يا بيشتر از  عام توزيگواي بر كم فروشان آنانكه هن«

كاهند، آيا  كشند از آن مي و هنگامي كه كالا براي ديگران مي دارند اندازه لازم دريافت مي
 برند كه در روزي عظيم و هولناك زنده خواهند شد همان روزي كه مردم اينان گمان نمي

  ».ايستند جهانيان بر پاي ميدر پيشگاه پروردگار 
گويد كه در معاملات خود ظلم  قرآن كريم حكايت قوم شعيب را برايمان باز مي

كاستند. پس  كردند، در هنگام كشيدن كالا از وزن آن مي كردند، كم فروشي مي مي
ه سوي صراط خدايتعالي حضرت شعيب را به سوي ايشان فرستاد تا آنان را انذار دهد ب

 فرمايد: مستقيم دعوت نمايد. آنجا كه مي

﴿ ْ وۡفوُا
َ

ْ مِنَ  لۡكَيۡلَ ٱ۞ُ تنَ ٱوََ  تَُ�ونوُا ِ   ١ لمُۡخِۡ�ِ ْ ب ننِوُا  ﴾١ لمُۡسۡتَقيِمِ ٱ لۡقسِۡطَاسِ ٱوَ
 .]182-181الشعراء: [

ي ها را به درستي و كامل پرداخت نمائيد و از كاهندگان نباشيد.و با ترازو پس پيمانه«
  ».درست كالا را توزين نمائيد و از اجناس مردم نكاهيد و در زمين تباهي نورزيد

 خريد و فروش كالاي دزدي و غصبي -6
آمده است: كه كسي كه كالاي مسروقه خريداري  از رسول خدا» بيهقي«در روايت

 داند مسروقه است در گناه و زشتي آن شريك است. كند در حاليكه مي
گردد. و تك  و فروش حرام مي محدود شدن دايره تجارت و خريد اين قوانين موجب

 .سازد كن كردن اينگونه جرائم شريك مي تك افراد جامعه را در ريشه
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 كسب و كار از طريق ربا و قمار -7
مطالبات ربا باقي ايد از عذاب الهي بپرهيزيد و هر آنچه از  اي كساني كه ايمان آورده«

 هستيد. مانده فرو گذاريد اگر مؤمن
ايد. و اگر توبه  ايد بدانيد كه به جنگ با خدا و پيغمبرش برخاسته پس اگر چنين نكرده

 ».بيند كنيد و نه ستم مي هايتان ازآن شماست نه ستم مي كرديد اصل سرمايه
 كه آمده است:» اصحاب سنن«و» مسلم واحمد« در روايت و بنابر گفته رسول خدا

ن را نويسنده و شاهدانش را لعنت كرده است و اينان خورنده ربا موكل آ رسول خدا«
 ».از لحاظ گناه با هم برابرند

دادن پول به كسي و گرفن پول بيشتر  شود مانند: تحريم ربا شامل تمامي انواع ربا مي
كه آن را رباي نسيه گويند دادن جنسي به فردي و گرفتن جنسي بيشتر از او همان جنس 

اي فضل گويند بهر صورت ربا چه مبتني بر جنس يا ثمره در زمان ديگر كه آن را رب
ايي كه  كشاورزي بر پول نقد، كم يا زياد يا هر نوع ديگر باشد، حرام است. طبق قاعده

 فرمايد: خدايتعالي مي

حَلّ ﴿
َ

ُ ٱوَُ يَۡعَ ٱ َّ ْ  ٱوحََرّمَ  ِۡ  .]275البقرة: [ ﴾لرَِّ�وٰا
  » را حرام گردانيده است حال آنكه خدا داد و ستد را حلال، و ربا«

 هاي تحريم ربا موارد ذيل است: حكمت
رباخوار نه  آورد وجود ندارد، رابطه بين تلاش فرد و ميزان سودي كه بدست مي •

و نه احتمال ديدن خسارتي دارد و بدون رنج و زحمت سودي  كند ميكاري 
 آورد. بدست مي

كار  مصرف كننده و بيموجب صدمه ديدن اقتصاد اجتماعي به علت افزايش قشر  •
و سر و تحميل بار مالي به ساير افراد جامعه  درد كردن به تنبلي و درآمد بي و عادت

 است.
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شود، گروهي ثروتمندان وصاحبان سرمايه و  موجب تقسيم جامعه به دو گروه مي  •
 رود. به جيب ثروتمندان ميها  آن گروهي فقرا و مستضعفين كه ثمره تلاش

امات و افعال الحادي در كشورها و جوامع اسلامي به خاطر به باز كردن باب اقد  •
 گردد. وجود آمدن شرايط مهلك و زيانباري كه از ربا ايجاد مي

به اين دلايل است كه اسلام ربا را حرام كرده است و آن را جزو گناهان كبيره به   •
حساب آورده است و انجام دهنده آن را مستحق لعنت خدا و ملائك و تمامي 

 داند. ردمان تا روز قيامت ميم

 :كند ميهايي كه اسلام براي رها شدن از ربا پيشنهاد  راه
، سود را به نسبت توافق كند ميدهد و نفر ديگر با آن كار  مضاربه: يك نفر پول مي -1

كنند اگر خسارتي وارد شد فقط به صاحب مال است زيرا فردي كه كار  تعيين مي
ايه گذاشته و او هم به نوعي دچار خسارت شده كرده است از تلاش و كار خود م

 است.
فروشد، فردي نيازمند پول  شود حالا مي جنسي را كه در آينده حاضر مي بيع سلم: -2

شود با شروط مذكور  است، جنس خود را كه در فصل يا زمان مشخصي آماده مي
 .كند ميرساند، پول آن را حالا دريافت  ي فقه بفروش ميها كتاب در

ل: قيمت پرداختي در اين معامله قدري از معالمه نقدي بيشتر است دين بيع موج -3
اسلام اين نوع معامله را براي سهولت حصول مصالح مردم و رها شدن از ربا 

 .كند ميتجويز 
كه توسط افراد جماعات يا الحسنه  هاي قرض الحسنه: مؤسسات يا بانك قرض -4

ل اجتماعي در امت اسلامي شوند، از جمله ابزار تحقق تكام حكومت تأسيس مي
 است.
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سرپرست  گشايش مؤسسات زكات كه مبالغ جمع شده را به افراد نيازمند يا فقراي بي
پردازند و به اين صورت نيازشان را برطرف  سروسامان يا غريبان در راه مانده مي و بي

 سازد. رهاند و تكافل اجتماعي را متحقق مي نمايد، آنان را از مشكل مي مي
اي از دستورات و صلاحديدهايي است كه براي تك تك افراد  بيان گرديد گوشهآنچه 

جامعه از جانب عقديه و شريعت اسلامي ترسيم شده است. تا ضامن عدالت اجتماعي و 
اقتصاد و حافظ كرامت و شخصيت انساني در طي طريق به سوي اهداف تعيين شده باشد 

 را از ما حصل تلاش خود تأمين سازد. و در اين مسير نيازهايش برآورد و مصالح او
توانيد  در ارتباط با قمار به عنوان در آمد در همين كتاب بحث كافي شده است كه مي

 به آن مراجعه نمائيد.

 پيروي و تقليد جاهلي و حرام از نظر اسلام
اند كه به علت  امروز با كمال تأسف جوامع اسلامي به عقايد و عاداتي دچار شده

كنند كه بر راه  صيت آنان مانند عقايد ديني به آن ايمان دارند و تصور ميرسوخ در شخ
 نمايند. درست حركت مي

 شود. دراين قسمت تعدادي از اين عادات جاهلي براي نمونه بيان مي
شوند كه  نژاد پرستي و قوم پرستي: در تعدادي از جوامع اسلامي افرادي ديده مي -1

نند و براي ايشان اهميت ندارد كه قومشان بر ك فقط از قوم و قبيله خود دفاع مي
 حق است يا باطل.

اي پرسيد:  آمده است كه كسي از پيامبر» وائله بن الاسقع«از» ابوداود«درروايت
 قوم پرستي چيست؟ رسول خدا،

 ين است كه قوم و قبيله خود را در مسير ظلم ياري كني.ه اك فرمود
كسي كه به قوم پرستي دعوت  ست كه فرمود:ايضاً آمده ا» ابوداود«همچنين در روايت

 كند در راه آن بجنگد و به خاطر آن بميرد از ما نيست.
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برادرت را «مفهوم اين جمله را كه در زمان جاهليت رواج داشت كه پيامبر خدا
 تغيير داد.»ياري كن چه مظلوم باشد چه ظالم

ه بر گرد ايشان به تعدادي ك آمده است كه يكبار رسول خدا» بخاري«در روايت
بودند فرمود: برادرت را ياري كن چه مظلوم باشد و چه ظالم مردم بسيار از اين فرموده 

كنيم اما اگر ظالم باشد  اگر مظلوم باشد ياري مي اي رسول خدا،متعجب شدند وگفتند 
 چگونه؟
 ».مانع ظلم كردن او شو اين ياري تو براي اوست«فرمود: پيامبر

قاق حق و جانبداري از عدالت هر چند بر خلاف نزديكان و و كلام قرآني در اح
 فرمايد: محبوبان آدمي باشد چه با عظمت است جايي كه مي

هَا ﴿ ُّ َ
َ � َٓ ِينَ ٱ۞ َّ  ِ مَِٰ� ب َّ ْ قَ ْ كُونوُا ِ  لۡقسِۡطِ ٱءَامَنُوا و

َ
نفُسُِ�مۡ ُ

َ
ُ � ِ وَلوَۡ َ�َ ّ َِ �ءَ  ينِۡ ٱشُهَدَا َ�ِٰ ََ  لۡ

قۡرَ�َِ�  ٱوَ 
َ
 .]135النساء: [ ﴾ۡ�
ت باشيد و به خاطر خدا شهادت لايد، بر پاي دارندگان عدا اي كساني كه ايمان آورده«

 ».دهيد هر چند شهادتان به زيان خودتان يا پدر و مادر و خويشاوندان باشد

 افتخار كردن به اصل و نسب -3
ارند در شنويم كه هستند افرادي كه بزرگي و برتري نسبت به مردم د هنور هم مي

اي از بزرگي واقعي ندارند و اين ادعا فقط بخاطر كاذب به اصل و نسب  حاليكه بهره
 خانوادگي است.

راستي اصل ونسبي كه آدمي را از طريق هدايت به جانب گمراهي سوق دهد چه 
 فرمايد: ارزشي دارد؟ مگر خدايتعالي نمي

ِ ٱنفُخَِ ِ�  فَِذَِا﴿ َ �سَابَ بيَۡنَهُ  لصّو
َ

ُ � �ءَلوُنَ فََ�  .]101المؤمنون: [ ﴾١مۡ يوَۡمَ�ذِٖ وََ  يسََسَا
شود. هيچگونه خويشاوندي و نسبت در ميان آنان  هنگامي كه در صور دميده مي«
  »پرسند!! ماند و در آنروز از همديگر نمي نمي
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و تكان دهنده بر سر آناني  جام غضب خويش را با كلماتي كوبنده پيامبر اكرم
 كنند. اصل و نسب خانوادگي افتخار مي ريزد كه به مي

 فرمايد: آمده است كه پيامبر خدا مي» ابوداود و ترمذي«درروايت
تعدادي از شما هستيد كه به پدران خويش كه مردند و زغال جهنم هستند افتخار 

 ها را رها كنيد در غير اينصورت در چشم مردم كنم كه اين انديشه تاكيد ميكنيد، مي
زند خداوند ننگ جاهليت  پس ميآن را  سوسكي خواهيد شد كه با دماغش تر از ارزش بي

و افتخار به آباء و اجداد را از شما زدود آدمي متقي باشد يا گناهكار فرزند آدم است و از 
 خاك خلق شده است.

در حجه الوداع بيان فرمودند، دقت  بهتر است به مباني حقوق انساني كه رسول خدا
 كنيم:
روردگارتان يكي است پدرتان يكي است، عرب بر عجم و عجم برعرب، اي مردم پ«

 (روايت بيهقي) »سرخ بر سياه و سياه بر سرخ هيچ برتري ندارد مگر به واسطه تقوي
از جمله تقاليد جاهلي كه اسلام بر عليه آن به مبارزه بر خواست نوحه خواندن بر  -2

خراشيدن صورت پاره  مرده است. زياده روي در آشكار كردن غم و جزع كردن
كردن پيراهن و زدن به سر و صورت جزو افعال جاهلي و غير اسلامي است. 

 كنند بيزاري جسته است. پيامبر خدا از كساني كه به اين افعال اقدام مي
 آمده است:» عبداالله بن مسعود« از» بخاري«

الرحمن بن عبد« همراه به بيمارس سختي مبتلا شد پيامبر خدا» سعد بن عباده« كه
داخل دا خقتي پيامبربه عيادتش آمدند.و» شعبداالله مسعود عوف و سعد ابن ابي وقاص و

(فوت  تمام كرد؟ هك اتاق شد اهل خانه بر گرد او حلقه بسته بودند(بد حال بود) فرمود
گريست حاضران چون گريه پيامبر را ديدند گريستند آن  گفتند نه هنوز! پيامبر كرد؟)

دهيد! خداوند به خاطر ريختن اشك يا غم و اندوه قلبي  آيا گوش فرا نميحضرت فرمود: 
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اما به خاطر اين(و به زبانش اشاره كرد) عذاب خواهد كرد و اگر  كند ميمجازات ن
 بخواهد رحم خواهد نمود.

 اما بدانيد كه مرده به خاطر گريه اهل و اطرافيان معذب خواهد شد.
81F

1 
 ايد نكات ديگري تذكر داده شوند:در ارتباط با اين موارد حرام ب

اي تغيير دهد  براي هيچ زن و مرد مسلماني جائز نيست كه پوشش خود را به گونه -1
هاي خاص بپوشد يا روش لباس پوشيدن  كه نشانگر حزن و ماتم او باشد، لباس

عادي خود را عوض كند كه بگويد من در حال ماتم هستم اين اعمال جزو اعمال 
 مسلمانان است.شبيه شدن به غير 

فرمودند:  آمده است كه رسول خدا» بعبداالله بن عمرو«از» ترمذي« در روايت
كسي كه از غير مسلمانان تقليد كند، از ما نيست. از يهود و نصاري تقليد نكنيد! و در 

 روايت ديگر آمده است كه: كسي از گروهي تقليد كند جزو آنان است.
ستفاده از نواي موسيقي نوين پيشاپيش جسد يا هاي تقليد جاهلي، ا از ديگر نمونه -2

در مجلس عزاست. اين اقدام نه تنها يك عمل ناپسند و مقلدانه است، براساس 
 احاديث مذكور در ارتباط با تحريم آلات و استماع موسيقي حرام است.

از عادات زشت ديگر در مراسم عزاداري پخش كردن سيگار يا نوشابه در مجلس  -3
م قرائت قرآن است. اين اقدام جزو قبيحترين كارها از نظر اسلام خصوصاً در هنگا

 حرمتي نسبت به قرآن است. بي بوده و

 تر باشد بهتر است قبر هر چه ساده
پس از دفن فرزندش ابراهيم، قبر را تسطيح نمود، بر  روايت است كه پيامبر خدا

كه بر روي قبر روي آن سنگ ريزه ريخت و رويش مقداري آب پاشيد. اما سنت است 
عثمان بن «علامتي گذاشته شود كه باز شناخته شود. پيامبر خدا سنگي بر روي قبر

________________ 
 مقصود آن حضرت گريه همراه با سر و صدا و نوحه خواني است(مؤلف) -1
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بر روي سر او گذاشت. و فرمود: به وسيله اين سنگ قبر برادرم را تشخيص » مظعون
آمده است كه روزي رسول » س رضي االله عنهمامسلم از ابن عبا« دهم. در روايت مي

هاي اين دو قبر عذاب  كرد فرمود: هوشيار باشيد كه مرده ور مياز كنار دو قبر عب خدا
سخن چيده بوده است و ها  آن اند، يكي از شوند هر چند مرتكب گناه كبيره نشده مي

كرده است) پس رسول  كرده است(از آن حذر نمي ديگري به خوبي ادرار خود را پاك نمي
نمود نيمي را بر يك قبر و نيم شاخة نخلي طلب كرد و آن را به دو نيم تقسيم  خدا

 را بكاهد.ها  آن ديگر را بر قبر ديگر قرار داد. فرمود: شايد اين دو شاخه مقداري از عذاب
كنند؟ و چه تعداد از آنان  و بدرستي چند درصد بازماندگان؛ حدود الهي را رعايت مي

نيت آنكه ثواب آن كنند؟ به  به بناء مساجد، مدارس يا بيمارستان مبادرت مي ربه جاي قبو
ميرد  وقتي بني آدم مي«كه: شان برسد. درست فرمود رسول خدا به فرد از دست رفته

شود مگر در سه مورد: صدقة جاريه،دانشي كه  دستش از انجام اعمال خير كوتاه مي
 » سودمند باشد يا فرزند صالحي كه برايش دعاي خير كند

 »ادب المفرد«در». بخاري«روايت

 را حرام كرده استها  آن ديگري كه اسلامهاي  عادت-4
هاي جاهلي و غير اسلامي كه در جوامع مختلف ريشه دوانده  هاي عادت از نمونه

است،جمع شدن مردم در محافل و مجالس عروسي گوش دادن به موسيقي و خواننده 
هاي  ها و حركات آنچناني از جانب مست رقص مردان و زنان، شراب خواري، خنده

هاي مسمومي هستند كه از جانب اين شهوت پرستان، حاضران  بمثابه گلولهلايعقل، 
يي كه تحت تاثر اين مجامع دچار ها انسان دهد. و چه مجلس را مورد هدف قرار مي

انحراف شدند. همه اين عواقب به علت اثر شوم اين اجتماعات پر فسق و فجور و بيهوده 
 ت.و تقاليد جاهلانه آميخته با جرم و گناه اس
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با توجه به آنچه راجع به حكم اسلام در ارتباط با آواز و موسيقي و رقص و شراب و 
 .كند ميشود و مراجعه به آن كفايت  اختلاط مردو زن گفته شد، نيازي به تكرار ديده نمي

خورد نسبت دادن  از نمونه ديگر عادت جاهلي كه در بعضي جوامع به چشم مي •
ت بسيار زشت و ناپسندي است كه بنابر آنچه نبي بچه به غير پدر است كه از عادا

 اند، فاعل آن مستوجب لعنت خداوند و ملائك و تمامي مردم است. اكرم فرموده
 آمده است كه فرمود:ص در روايت شيخان از رسول خدا

كسي كه مدعي نسبت به غير پدر يا متمايل به غير والدين يا سرپرست حقيقي خود 
اش  و تمامي مردم است كه خدايتعالي نه توبه هوند و ملائكباشد، پس مشمول لعنت خدا

82Fاست مقصود است (در برابر خطائي كه كرده اش را پذيرد و نه فديه را مي

1(  
 آمده است كه پيامبر» سعد بن ابي وقاص«همچنين در روايت شيخان از

درش داند پ فرمود:كسي كه ادعاي نسبت به غير پدرش را داشته باشد در حالي كه مي
 نيست بهشت بر او حرام خواهد بود.

توان حرام بودن تلقيح مصنوعي را نتيجه گرفت. تلقيح مصنوعي  از اين قاعده مي
عبارت است از قرار دادن نطفة مرد بيگانه در رحم زني كه برايش حلال نيست به قصد 

هر دو چنين گناهي است زيرا  تولد كودك كه تقريباً جرمي است معادل زنا در چهارچوبه
ايي حرام انجام  شوند كه محصول ارتباطي حرام و به شيوه اي مي منجر به ايجاد بچه

 هاي اخلاقي و اديان آسماني است. گيرد كه مورد تنفر ارزش مي
اما فرزند خواندگي به مفهوم تربيت و نگهداري و پرورش بچه سر راهي يا يتيم از 

به عنوان پدر منتسب نكنند و احكام  نظر شرع جايز است. به شرط آنكه بچه را به مرد
 فرزند و پدر را برايشان جاري نسازند.

پرورش و نگهداري چنين فرزنداني بدون ترديد موجب اجرا اخروي در بهشت 
آمده است  از رسول خدا» بخاري و ابوداود و ترمذي«خداوندي است زيرا در روايت

________________ 
 مترجم است.جمله داخل پردانتز از  -1
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و به انگشت وسط و سبابه  در بهشت اينطور هستيم يتيم هكه فرمود: من نگهدارند
 را از هم باز كردند.ها  آن خودشان اشاره فرمودند و

تواند در زمان حياتش هر چه از مالش  و البته نگهدارنده يتيم يا بچه سر راهي مي

بخواهد براي ايشان خرج كند و در حدود 
3
مال خود را پس از مرگ به عنوان ارث  1

 مايد.براي او وصيت ن
هاي جاهلي كه بسيار متداول و شايع شده است خوردن مهر  از جمله عادت  •

 دختران و محروم كردن آنان از ارث است.
خداوند سبحان حق معيني به نام مهر براي زن قائل شده است، اين حق در مورد ارث 

 توانند حق هم صادق است. بنابراين پدر و مادر، برادر يا همسر و هيچكس ديگر نمي
 ارث زن يا مهريه او را ضايع سازد.

 در ارتباط با تثبيت حق ارث براي زنان در قرآن كريم آمده است:

َٞ مِّمّا ترََكَ  لّلِرنَِّالِ ﴿ انِ ٱنصَِي َ�ِٰ ََ قۡرَُ�ونَ ٱوَ  لۡ
َ
َٞ مِّمّا ترََكَ  ۡ� �ءِ نصَِي انِ ٱوَللِنّسَِا َ�ِٰ ََ  لۡ

قۡرَُ�ونَ ٱوَ 
َ
وۡ كَ  ۡ�

َ
وضٗا مِمّا قلَّ مِنۡهُ ُ  .]7النساء: [ ﴾٧ُ�َ  نصَِيبٗا مّفۡرُ

براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود به جاي «
گذارند سهمي است خواه آن تركه كم باشد يا زياد، سهم هريك را خداوند مشخص و  مي

  ».واجب گردانده است
 و در ارتباط با تثبيت مهريه زنان نيز آمده است:

مُ  �نۡ ﴿ َّ َ ََ َ
ْ مِنۡهُ شَۡ�  سۡسبِۡدَالَ ٱُ ذُوا َُ ۡ

َٗ  فََ� تَُ وۡجٖ وَءَاتيَۡتُمۡ �حِۡدَههُٰنّ قنِطَا ا   ًٔ نَوۡجٖ مّنَنَ نَ
ذُونهَُ  َُ ۡ

تَُ
َ

نٰٗا �َمۡٗا مّبيِنٗا  ۥ� ََ  .]20النساء: [ ﴾٢ُ�هۡ
اني مهر يكي و اگر خواستيد همسري را به جاي همسري بر گزينيد، هر چند مال فراو«

از آنان كرده باشيد براي شما درست نيست كه چيزي از آن مال دريافت داريد آيا با بهتان 
 داريد. و گناه آشكار آن را دريافت مي



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    516

 

ذُونهَُ  وََ�يۡفَ ﴿ َُ ۡ
ا  ۥتَُ َٗ يَ�قًٰا غَليِ ذۡنَ منُِ�م مِّ ََ َ

فَۡ�ٰ َ�عۡضُُ�مۡ �مَِٰ َ�عۡضٖ وَُ
َ

 ﴾٢وَقدَۡ ُ
 .]21النساء: [

ايد و هريك بر  ونه آن را باز پس بگيريد و حال آنكه با يكديگر آميزش داشتهو چگ
ايد و زنان پيمان محكمي(به هنگام ازدواج) از شما  عورت ديگري اطلاع پيدا كرده

  ».اند گرفته
پس هركس با شرع الهي در امر ارث و مهريه مخالفت نمايد به حقيقت از راه راست 

كه خدايتعالي در كتابش بر آن تاكيد ورزيده است دور منحرف شده است، و از آنچه 
گشته است، در اينصورت نيز مستحق عذاب و انتقام روز قيامت است روزي كه نه مال 

 ايي دارد و نه فرزند مگر آنكه كسي با قلبي سالم به پيشگاه خداوند برود. فايده
موده و برحذر داشته ترين محرمامتي بود كه اسلام از آن نهي ن آنچه بيان كرديم مهم

 است و مرتكب آن را به عذاب خدايي تهديد كرده است.
پس اي برادر مربي بر تو لازم است قبل از هر كس از اين موارد حرام دوري كني و 
بمثابة الگويي براي اطرافيانت عمل نمايي و خصوصاً به طريق اولي افرادي را راهنمايي 

سئول تربيت ايشان هستي اگر چنين كني كني و از لغزش و گمراهي بازداري كه م
سازد  دهد و جزايت را براي روز واپسين ذخيره مي خدايتعالي به تو پاداش نيكو مي

، و كند مي، در دشواري راه گشايشي باز كند ميپذيرد و دعايت را مستجاب  عبادات را مي
ء و در هر تنگي و عسرت به فريادت خواهد رسيد و در روز قيامت در جمع اوليا

برگزيدگانش و همراه با ملائك و فرستادگانش و راستگويان و شهداء تو را محشور 
 خواهد كرد و چه نيكو همراهاني هستند آنان.

فرمايد به دقت گوش كن، كه در ارتباط  مي يپس به آنچه سيد وجود رسول گرام
ت كن تا گويد كه غذا و آشاميدني و لباس ايشان حرام است، خوب دق با كساني سخن مي

 بداني تا چه حد از خداوند دورند و مورد غضب اويند.
 فرمود: اآمده است كه رسول خد» ابوهريره«از» مسلم«در روايت
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پذيرد، خدايتعالي به مؤمنين همان امر نمود كه به  خداوند پاك است و جز پاك نمي
 پيامبرانش آنجا كه فرمود:

هَا﴿ ُّ َ
َ � ْ مِنَ  لرّسُلُ ٱ َٓ تِٰ لطّ ٱمُوُا َٰ ِ ْ ٱوَ  يّ عۡمَلوُنَ عَليِمٞ  ۡ�مَلُوا ََ َِّ بمَِا  ِ � َ لٰحًِا ََ٥﴾ 

 .]51المؤمنون:[
 ».اي فرستادگان(من) از هر آنچه پاك است بخوريد و عمل نيك انجام دهيد«

 فرمايد: و مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ نقََۡ�ُٰ�مۡ  َّ ََ تِٰ مَا  َٰ ِ يّ ََ  .]172البقرة: [ ﴾ءَامَنُواْ مُوُاْ منِ 

 ».ايد از هر آنچه پاك است كه روزي شما كرديم، بخوريد اي كساني كه ايمان آورده«
غيار آلودگي و ژوليده دستانش را به  كند ميپس ياد فرمود از مردمي كه سفر طولاني 

اش لباسش  . در حاليكه غذايش، آشاميدنيكند ميسوي آسمان بلند كرده خدايا خدايا 
 شود؟ ه است چنين كسي دعايش مستجاب ميحرام است و يا حرام تغذيه شد

 آمده است كه: رسول خدا» سابوبكر« از حضرت» بيهقي و ابونعيم« و در روايت
فرمود: هر بدني كه با تغذيه حرام رشد كند، آتش به آن سزاوارتر است و پناه بر خدا كه 

اما متسجاب  كنند، ما هم جزو آناني باشيم كه مستحق عذاب جهنمند و از آناني كه دعا مي
گردد. ما تمناي پذيرش اين دعا را داريم و خداوند از همه به اجابت دعا و پاسخ  نمي

 تر است. تمنا، شايسته
ترين قواعد اسلامي در جهت تربيت فرزندان بود كه اين  آنچه بيان گرديد مهم

 گيرد: دستورها همگي در ذيل دو قاعده اساسي جاي مي
 اول: ارتباط.

 شدن ن و مانعبرحذرداشت دوم:
 زير مجموعه ارتباط موضوعات گوناگوني بود همانطور كه گفتيم:

و الحاد ارتباط اعتقادي با فرزند موجب حفاظت عقيدة او در ارتباط با انحراف  -
 است.
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بند و باري و  و ارتباط روحي عامل محافظت اخلاقي و رواني او بوده او را از بي  -
 شود. فساد مانع مي

ارزش و  لي است كه تصورات غلط او را در ارتباط با مفاهيم بيارتباط فكري عام  -
 .كند ميپايه تصحيح  مطالب بي

روي  خواهي، خودمداري و تند ارتباط اجتماعي موجب صيانت شخصيت از خود  -
 خواهد بود.

گي و  ارتباط ورزشي عاملي است كه در جهت مقابله با ضعف و سستي و بيهوده  -
 نشاط و شادابي. يافتن

 رتباط با قاعده ممانعت يا برحذر داشتن هم موارد متعددي مطرح شد از جمله:در ا
 برحذر داشتن از الحاد كه فرزند را از نفي وجود خداوند و اديان آسماني باز داريم.

هاي حرام كه موجب تزلزل شخصيت و از بين رفتن كرامت  و بازداشتن از سرگرمي
 انساني است.

ه موجب كشيده شدن فرزند به جانب زندگي آلوده و برحذر داشتن از دوستان بد ك
 غرق در شهوت و مذلت است.

برحذر داشتن از تقليد كوركورانه كه عامل تحقير شخصيت و به هدر رفتن ارزش 
 انساني است.

ممانعت از مفاسد اخلاقي كه فرزند را به منجلاب فحشاء و گرداب رذيلت و پستي 
 كشاند. مي

داشتن فرزند از عذاب جهنم و غضب خدايتعالي و انواع  ممانعت از حرام كه برحذر
 بيماريها و آلام است.

پس اگر چنين است، بر شما لازم است كه با تمامي توان خود هر آنچه از امكانات 
هاي تربيتي و دستورات ممانعت، تلاش  داريد، تا حد ممكن در اجراي انواع ارتباط

 نمائيد.
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پايدار گردد. اخلاقش  اش تثبيت مي شود عقيده  ميدر اينصورت است كه فرزند اصلاح 
 جسمش قوي عقلش بارور و شخصيتش متكامل خواهد بود.

اما در اينجا لازم است تذكر دهم كه بايد اين دو قاعده يعني ارتباط و ممانعت در كنار 
هم و با توجه به يكديگر اجراء شود. انفكاك اين دو جنبه موجب انحراف فكري و 

 واني فرزند خواهد شد.اخلاقي و ر
كنند،  ايم كه تعدادي از فرزندان به مساجد رفت و آمد مي ايم و شنيده و چه بسيار ديده

كنند، اما دچار عقايد باطلي  با مربيان ديني در تماسند با دوستان شايسته معاشرت مي
به غيب و شود به قضاياي ايماني و اعتقاد  اند، مثلاً: اينكه دين اسلام فقط محدود مي شده

عبادات و وظايف عبادي فردي و كاري به حكومت و قضاياي سياسي و برنامه زندگي 
 ندارد.

اند. مثلاً مدعي هستند كه آبجوو حلال  يا اينكه دچار انحرافات اخلاقي مهمي شده
 است.

استفاده از تلويزيون(آنهم به صورت فعلي) اشكالي ندارد اگر ربا كم باشد حرام 
 به موسيقي مستهجن مباح است.نيست. گوش دادن 

نشيني و عزلت اختيار نمايند  پندارند بايد گوشه اند كه مي تا دچار امراض روحي شده
 از مردم دور باشند و دائماً در كنج عبادت بسر برند.

پس اي برادر مربي لازم است، توازني بين اين دو جنبه از تربيت برقرار كني. بايد همه 
اشي هم جانب سلبي را با فرزندت در همه حال همراه باشيد تا جانب ايجاب را داشته ب

اش دچار لغزش شد. با  شود، براه راستش بر گرداني يا اگر در عقيده اگر ديدي منحرف مي
و هرگاه در رفتارش انحرافي نور حق او را بينا كني قليش را با ايمان منور گرداني 

ي و با ارتباط متين و رهنمودي نيكو احساس كردي، او را از نتايج شوم آن برحذر دار
تربيت بود كه شايسته است هاي اساسي  هدايت نمائي. پس آنچه گفتيم قواعد و پايه

 مربيان بر وفق آن عمل نمايند و بر سير آن طي طريق كنند.





 
 
 

 

 :فصل سوم
 ضروري تربيتي پيشنهادات

 به خوانندةاين فصل كه حاوي پيشنهادات ضروري تربيتي است، و در خاتمه كتاب، 
تر از فصول قبلي نيست. در  بيتي كم اهميترگردد.اين پيشنهادات از نقطه نظر ت تقديم مي

هاي مربيان، وسايل و ابزار مؤثر تربيتي و مباني اساسي  هايي كه گذشت بر مسئوليت فصل
تربيت فرزندان بحث كافي صورت گرفت و تلاش ما بر آن بود كه موضوعات را همه 

كافي و واقي تشريح نمائيم تا ديد و بينش جديدي به مربيان عزيز جهت  جانبه و به حد
تربيت اخلاقي و فكري و روحي داده باشيم، تا به خواست خداوند فرزندانمان به عنوان 
عضوي شايسته در جامعه و امت اسلامي بتواند در مجموعه بزرگتر خانوادة اسلامي كه 

 مفيد باشند. همانا جامعه اسلامي است، افرادي مؤثر و
 پيشنهادات مورد بحث در اين فصل شامل موارد ذيل است:

 ترين مشاغل تشويق فرزند براي انتخاب شريف -1
 در نظر گرفتن و پرورش استعداد ذاتي فرزند -2

 در نظر گرفتن وقت و شرايط مناسب جهت استراحت و بازي فرزندان -3

 گسترش همكاري بين خانه، مسجد و مدرسه -4

 معنوي مربي و فرزند تقويت پيوند و رابطه -5

 حركت كردن براساس برنامه تربيتي در تمامي ساعات شب و روز -6

 فراهم نمودن ابزار و شرايط رشد فرهنگي فرزند -7

 تشويق فرزند به مطالعه مداوم -8

 هاي ديني تذكر مداوم به فرزند در ارتباط با وظايف و مسئوليت -9
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 تعميق روحيه جهاد در فرزند -10
شود تا در اين فصل بعد كفايت در ارتباط با هر كدام  ميبه ياري خداوند متعال تلاش 

از پيشنهادات فوق بحث شود، لذا از خداي يگانه ياري و توفيق خود را در اين جهت 
 نمائيم. طلب مي

 ترين مشاغل تشويق فرزند براي انتخاب شريف -1
 هاي مربيان در قبال فرزندان تشويق ايشان بر مشاغل ترين مسئوليت يكي از مهم

سودمند و با ارزش و مفيد اجتماعي است، و تفاوتي ندارد كه ظاهر شغل چه باشد؛ 
 صنعت، زراعت يا تجارت.

بعضاً نيز در اند و  به چنين مشاغلي پرداخته عليهم السلام دانيم پيامبران همانطور كه مي
ها و جوامع بشري  اند. اين بزرگان براي تمامي نسل ها تخصيص داشته بعضي شغل

 اي نيكوي كسب حلال و شغل شريف بودند.الگوه
سازي آشنايي داشت و  با صنعت كشتيكه درود خداي بر او باد حضرت نوح 

 :فرمايد نمايد كه كشتي بسازد آنجا كه مي خدايتعالي به او امر مي

ِِ ِ�  لۡفُلۡكَ ٱ صۡنَعِ ٱوَ ﴿ وحَۡينَِا وََ  تَُ�طِٰبۡ ۡ�يُننَِا وَ
َ

ِينَ ٱبُِ َّ  َّ ِ � ْ  وَتَصۡنَعُ  ٣هُم مّغۡرَقوُنَ ظَلَمُو�ا
ِ  لۡفُلۡكَ ٱ ن قَوۡمِه  مِّ

ٞ
ِ مََ� ْ مِنّا فَِنِاّ �سَۡخَرُ منُِ�مۡ  ۦوَُ�مَّا مَرّ عَليَۡه وا نِ �سَۡخَرُ ْ مِنۡهُ  قاَلَ � وا سَخِرُ

ونَ   .]38-37هود: [ ﴾٣كَمَا �سَۡخَرُ
وحي ما بساز و در وحي شد) و كشتي را تحت نظارت ما و برابر تعليم  (و به نوح

كشتي را   ÷و نوحارتباط با آنان كه ظلم كردند با من سخن مگو كه غرق خواهند شد.
گفت اگر ما را  نمودند و(نوح) مي گذشتند، تمسخر مي ساخت و هرگاه قومش بر او مي مي

 )كنيم كنيد، ما هم همانگونه شما را مسخره مي تمسخر مي
ا او بودند، وارد كشتي شدند و نجات و همه كساني كه ب حضرت نوح بالاخره

 يافتند.
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هاي جنگي فلزي  كه به شغل آهنگري مسلط بود به لباس و حضرت داوود
 فرمايد: خدايتعالي مي ساخت. مي

ونَ  وعََلّمَۡ�هُٰ ﴿ كِرُ نتُمۡ َ�ٰ
َ

سُِ�مَۡ َ�هَلۡ ُ
ۡ
ُحۡصِنَُ�م مِّنۢ بَُ َِ وُسٖ لُّ�مۡ  َِ  ﴾٨صَنۡعَةَ 

 .]80الأنبياء: [
] جنگتان حفظ كند.  ] آموختيم، تا شما را از [خطرات به [داوود] فن زره [سازىو «

 .پس آيا شما سپاسگزاريد؟
 فرمايد: و همچنين مي

اّ َ�ُ ﴿ ََ َ
دِيدَ ٱوَ� نِ  ١ ۡ�َ

َ
َۡ ِ�  ۡ�مَلۡ ٱ ُ بَِ�تٰٖ وَقدَِّ َِ� ٱَ�ٰ ْ ٱوَ  لّ�ۡ عۡمَلوُنَ  ۡ�مَلُوا ََ َِّ بمَِا  ِ � َ لٰحًِا ََ

  .]11-10سبأ: [ ﴾١بصَِ�ٞ 
هاي كامل و  و همچنين آهن را براي او نرم كرديم(و به داود دستور داديم) كه زره«

ايي  هاي آن را) به اندازه و متناسب كن و كار شايسته هاي آن را(حلقه فراخ بساز و بافته
  ».انجام دهيد، كه من بر شما ناظر هستم

در مقابل ازدواج  ÷به مدت هشت سال براي حضرت شعيب و حضرت موسي
 بايكي از دخترانش چوباني كرد.
 فرمايد: خدايتعالي در اين مورد مي

نِ�حَكَ �حِۡدَى  قاَلَ ﴿
ُ

نۡ ُ
َ

َتِدُ ُ
ُ

ُ � َِّ ِ تَ  بنََۡ�ّ ٱ� مَمۡ َۡ َ
َ حِجَجٖ� فَِنِۡ � ِِ ٰ �َََ َِ نُرَ

ۡ
ن تَُ

َ
ُ � َ�تَٰۡ�ِ َ�َ

شُقّ 
َ

نۡ ُ
َ

َتِدُ ُ
ُ

ُ � َ وَمَا �ءَ  عَۡ�ٗ  فَمِنۡ عِندِكَ � �نِ شَا َِ ُ ٱعَليَۡكَ  سَتَجِدُ لٰحِِ�َ ٱمِنَ  َّ َّ  ﴾٢ ل
 .]27القصص: [

خواهم يكي از ايندو دختر خود را  شعيب پدر آن دو دختر به موسي) گفت: من مي«(
به ازدواج تو در آورم. به اين شرط كه هشت سال براي من كار كني، سپس اگر هشت 

ايي(دو سال اضافه بر تو واجب نيست) من  كردهسال را به ده سال رساندي محبتي 
  »خواهم بر تو سختگيري كنم، اگر خدا بخواهد مرا از زمره نيكان خواهي يافت نمي
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و رسول بزرگوار اسلام، پيامبر گرامي ما نيز قبل از بعثت مدتي چوپاني و زماني 
 فرمايد: نمود، آن حضرت مي تجارت مي

 (روايت بخاري) ».كردم الي مكه چوپاني ميدر مقابل كسري از دينار براي اه«
دوبار به جهت تجارت به سوريه مسافرت نمود. بار اول همراه عمويش  نبي اكرم

همراه  كابوطالب كه دراين هنگام دوازده ساله بود و بار دوم توسط حضرت خديجه
به سفري تجاري فرستاده شد؛ در حاليكه بيست و پنج سال داشت و به » مسيره«غلامش

 نيكوترين صورت وظيفه خود را به انجام رسانيد.
يابيم كه يادگيري مشاغل  بر اساس شواهد و مداركي كه ارائه گرديد به خوبي در مي

مختلف خصوصاً درزمينه صنايع و پرداختن به داد و ستد و تجارت و اعمالي اينچنين از 
موارد جزو مشغله ترين مشاغل و گواراترين حلال خواهند بود، زيرا اين  جمله شريف

 .»و اتم التسليم ةصلالعليهم افضل ا« انبياء و كارهاي فرستادگان خداوند بوده است

و اسلام بر مبناي مباني فراگير و تشريع كامل و همه جانبه خود، كار و تلاش را 
ي ها راه داند و زندگي براساس دسترنج و حاصل كار را از بهترين ستايد، مقدس مي مي

 دارد. اوند محسوب مينزديكي به خد
در اين رابطه تقديم  و در اينجا تعدادي از آيات قرآن و احاديث پيامبر خدا

 شود. خوانندگان مي

ِيٱ نُوَ ﴿ �ضَ ٱنَعَلَ لَُ�مُ  َّ
َ
ْ ٱذَلوُٗ  فَ  ۡ� وا ُٓ ِ  مۡ نِۡقهِ َّ ْ مِن  ِ  َۦ ِ� مَنَاكبِهَِا وَُ�وُا ه ۡ َِ َُ ٱ� و ُٓ  لنّ

 .]15الملک: [ ﴾١
است كه زمين را رام شما گردانيده است در اطراف و جوانب آن راه برويد و  او كسي«

  ».از روزي خدا بخوريد، كه حيات دوباره بدست اوست
آنگاه كه نماز خوانده شد. در زمين پراكنده گرديد و به دنبال رزق و روزي خدا «

 ».برويد
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كسب و كار كاري  آمده است كه: برترين از پيامبر اكرم» امام احمد«و در روايت
 ».دهد است كه آدمي با دستان خود انجام مي

بدرستي «آمده است كه: از پيامبر خدا» طبراني و ابن عدي و ترمذي« و در روايت
 »دارد. كه خداوند بنده شاغل خود را دوست مي

آمده است كه آنحضرت فرمودند: هر كدام از شما كه طنابش را  »بخاري« و در روايت
هيزم جمع كند و بر دوش بگذارد بهتر از آن است كه دست گدايي به جانب  بردارد برود

 مردم دراز نمايد كه به او چيزي بدهند يا ندهند.
 فرمودند: نيز آمده است خدا» بخاري و احمد و ابن ماجه«و در روايت

طعامي است كه از دسترنج خودتان بدست آمده است خوريد،  نيكوترين طعامي كه مي
 خورد. پيامبر خدا، دسترنج كار يدي خود را مي» دداوو«حضرت

 نيز آمده است كه پيامبر فرمود:» يطبراني و بيهق«و در روايت
 كسب حلال واجبي است بعد از واجب.

 اند به شرح ذيل است: اما آنچه سلف صالح در ارتباط با بيكار و بيكاري گفته
ي بيكار را مشاهده گروه س»عمربن خطاب«آمده است كه» ابن الجوزي«در روايت

گوئيد! توكل  كرد، گفت: شما كي هستيد؟ گفتند: توكل كنندگان بخدا!! گفت: دروغ مي
. كند ميكارد و براي سبز شدن آن به خدا توكل  كننده كسي است كه دانه در زمين مي

داند  هيچكدام از شما نبايد بيكار بنشينيد بعد بگوئيد خدايا روزي مرا برسان در حاليكه مي
 بارد. ز آسمان طلا و نقره نميا

مكرراً فقرا را از تنبلي و بيكاري و چشم داشتن به  س»عمر بن خطاب«به همين دليل
گفت: اي گروه فقيران در تلاش و فعاليت از يكديگر  كرد و مي صدقات مردم نهي مي

ابن «از» سعيد بن منصور«سبقت بگيريد و سر بار جامعه اسلامي نباشيد همچنان
دارم كه آدمي بيكار و بدون تلاش  روايت كرده است كه گفت: دوست نمي س»مسعود

 باشد چه براي امور دنيا چه آخرت.
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 را رحمت فرمايد كه فرمود:» امام شافعي«تعالي و خداي

 لنقــــل الصــــخر مــــن قلــــل الجبـــــال
 

ـــــب أ  ـــــالإح ـــــنن الرج ـــــن م ـــــی م  ل
 

ـــــار ـــــه ع ـــــاس كســـــب في ـــــول الن  يق
 

ــــــار  ــــــت الع ــــــؤال فقل ــــــی ذل الس  ف
 

تر  از زير بار منت مردم رفتن ساده ها كوه هاي سنگي قله ابجا كردن صخرهبراي من ج
گويم عيب و عار در پستي  گويند: كسب و كار و عار و ننگ است من مي است. مردم مي

 گدايي كردن است.
يابيم كه از نظر اسلام اهتمام به تلاش و كار  بر اساس اين نصوص به خوبي در مي

كاري و تنبلي را  يت جسمي، امري محوري است، و به دليل بيبويژه كار همراه به فعال
 ستايد. و كار و كوشش را مي كند مينكوهش 

هاي تربيتي  رسيدن به اين نوع درك در فرزندان ما، در همان سنين پائين كه برنامه
پذير است، زيرا پذيرش فكري و يادگيري بنا به اقتضاي سني در اين  گيرد امكان جاي مي
هاي مناسب را به خوبي و با مهارت  تواند حرفه شتر و بهتر است و فرزند ميدوران بي

اكتساب نمايد. به همين دليل بر مربيان واجب است كه در همان سنين نوجواني فرزندان 
خود را به يادگيري مشاغل فني، صنعتي و مفيد تشويق نمايند. البته شروع به يادگيري 

دائي بعد از يادگيري زبان عربي، تلاوت قرآن و علوم حرفه بايد پس از اتمام دوران ابت
شرعي و تاريخي خواهد بود. اگر فرزند ياد بگيرد از دست رنج خود بهره گيرد و حاصل 

 عرق جبينش را بخورد سربار ديگران نخواهد بود.
آموزش حرفه فني يا اين مورد بهتر است به سخنان ابن سينا راجع به لزوم در 
 گويد: گوش فرا دهيم، او مي هاي صنعتي، مهارت

ايي  بعد از آنكه كودك از فراگيري زبان عربي و تعليم قرآن فارغ گشت به سوي حرفه
شود. در صورتي كه مايل به  باشد، فرستاده مي كه دوست دارد و توان انجام آن را دارا مي

بحث  نگاري سخنران و فراگيري نويسندگي باشد، علاوه بر درس زبان عربي، دروس نامه
تواند فراگيرد. لازم است كه  و گفتگو و اصطلاحات و محاورات متداول اجتماعي را مي
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ديواني اهتمام نمايد، كودك در ارتباط با درس حساب نيز در صورت دخول در مشاغل 
ن موارد تمرين خط نيز ضروري است. چنانچه كودك خود مايل به آموزش امور يدر ا

 بود كه خواست او مورد توجه قرار گيرد.ديگري نيز باشد، ضروري خواهد 
ن عربي ر تاريخ آموزش اسلام يادگيري زبايابيم كه د با دقت در آنچه گفته شد در مي

و قرآن كريم از مواد اساسي دروس مسلمانان بوده است پس از اتمام دوره خاص 
شم ايي براي كسب مهارت، به چ متناسب با سن كودك در اين مورد، شروع فعاليت حرفه

 خورد. مي
ها و وقايع جالب در ارتباط با اهميت تلاش فرد مسلمان براي كسب  از جمله داستان

 است كوشش براي فراگيري شغل خطاطي است. حلال
هنگامي كه زمان وفات پدر امام غزالي رسيد به او و برادرش احمد توصيه كرد كه به 

: من بسيار متأسفم كه در يكي از دوستان خوب و دلسوزش مراجعه كرده به او بگويند
زمان حيايتم نتوانستم حرفه خطاطي را بياموزم اما اميدوارم كه دو فرزندم اين نقيصه را 
جبران كنند، به هر قيمتي كه شده ولو تمام ماترك مرا خرج كني آن دو را آموزش بده! 
پس از فوت پدر، دوست او كه صوفي بود به آموزش خط به دو فرزندش مبادرت نمود 

رابطه خرج كرد تا حدي كه از خرج خورد و  نتا جايي كه تمام ارثيه باقي مانده را در اي
باز ماند و به امام غزالي و برادرش گفت: من هر چه داشتم خرج شما كردم، ها  آن خوراك

دانيد كه من فردي زاهد و فقيرم و مالي ندارم كه با آن شما را پشتيباني نمايم،  و مي
براي گذراندن زندگي شما در نظر دارم آن است كه به عنوان دانش بهترين راهي كه 

ايد، زندگي خود را  ايي وارد شويد و با تواني كه حالا پيدا كرده جويان علوم به مدرسه
 اداره نمائيد.

برادر نيز چنين كردند كه موجب شد به درجات علمي و معنوي بسيار بالايي  ود
زش علمي را براي غير خدا شروع كرديم، اما آن را گويد: ما آمو برسند امام غزالي مي

 ناخوشايند آمد مگر آنكه فقط براي خدا باشد.



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    528

 

البته لازم است بين دو گروه از فرزندان در ارتباط با يادگيري هنر يا مهارت فني تمييز 
 قائل شويم.

 گروه اول: دانش آموزان درس خوان و ممتاز
 مراحل عالي ادامه دهند چون ضريب هوشياين گروه بهتر است تحصيلات خود را تا 

هاي بيكاري به يادگيري  بالاست. اما بهتر است در ايام تعطيلات تابستاني يا فرصتها  آن
ها و بلايايي بر  داند چه گرفتاري حرفه يا مهارت صنعتي مشغول شوند. چون آدمي نمي

فقر و نداري است به قول معروف دست ماهر سپر مسير زندگي او امكان دارد ظاهر شود. 
بينم توجهم را  گاهي مردي را مي فرمايد: راضي باد كه مي» عمر«و خداي تعالي از حضرت

اي شغلي داري؟ اگر گفت نه از نظرم  كنم آيا مهارت در زمينه سؤال مي كند ميجلب 
 شود. ارزش مي بي

 گروه دوم: عقب ماندگان از درس
چه پولدارها هستند، اين گروه پس از اين گروه يا بهرة متوسطي از هوش دارند يا ب

ايي يا مهارتي صنعي گمارده شوند. بهتر  هاي ديني لازم است به ياد گرفتن حرفه آموزش
است از هر زماني كه احساس شد دچار عقب افتادگي تحصيلي هستند، و در خواندن 

ت تحصلي ايي بگمارند. اگر بر ادامه فعالي كنند، آنان را به آموزش حرفه درس تنبلي مي
 گردد. ايي حاصل نمي اين افراد اصرار شود، نتيجه

مال يا ههايي كه از نظر تحصيلي به جايي نرسيدند و به علت ا و چه بسيارند جوان
ايي ياد نگرفتند، عاطل و باطل در جامعه پرسه  توجهي پدر و مادر نيز هيچ حرفه بي
ها  آن ردم جهت كمكزنند. به خصائل سربار شدن و دست دراز كردن به سوي م مي

گرفتار آمدند يا بتدريج به راه جرم و جنايت كشيده شدند تا بتوانند براي خود از اموال 
ايي و نصيبي كسب نمايند. در هر دو صورت اين افراد كرامت و احترام خود را  مردم بهره
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طر شود و نهايتاً كيان اجتماعي را نيز به خ پايمال ميها  آن دهند، شخصيت از دست مي
 اندازند. مي

تر برخورد نمايند. و  كنم كه با اين پديده جدي پس بار ديگر به پدر و مادرها تاكيد مي
بدنبال راهي باشند تا فرزند خود را براي زندگي شرافتمندانه در آينده در اجتماع آماده 

پذير و مستقل بر پاي خويش  را طوري تربيت كنند كه بتوانند مسئوليتها  آن سازند
 ستند.باي

اما در ارتباط با دختران نيز لازم است تذكر دهم كه ايشان نيز مانند آموزش 
هايي كه با خصوصيات آنان تطابق و  ها و توانايي هاي فني هستند. مهارت مهارت

هايي كه به نوعي در ارتباط با وظايف مادرانه، تربيت  هماهنگي داشته باشد، مهارت
دوزندگي، بتواند در جهت رفع نيازهاي خانواده و  كودك، اداره منزل با اموري مانند

 جامعه سودمند واقع گردد.
اما در ارتباط با كارها و مشاغلي فراتر از آنچه گفته شد، از نظر اسلام ايشان معاف 

 هستند.
ها  زيرا تعدادي از مشاغل اجتماعي با ساختمان جسمي و طبيعت زنانگي خانم

 ناسازگار است.
 سازي و بنايي و آهنگري!! يا ساختمانمثلاً شركت در جنگ 

ها و وظايف اصلي او در تضاد است، به اين  يا به نوعي كار و مشغله او با مسئوليت
شود مانند كار در كارخانه و اداره، در حاليكه  ها و منزل مي معني كه مانع رسيدن به بچه

 شوهر و فرزند دارد.
شود. مانند:  وجب فساد اجتماعي ميگاهي ممنوع بودن كار زن به اين دليل است كه م

 خورد. اداراتي كه در ارتباط نزديك و كاري زن و مرد به چشم مي
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ها مغايرتي با  و انديشمندان گاهي اين ممنوعيتنظران   به نظر بسياري از صاحب
احترام و ارزش زن ندارد بلكه به منظور حفظ عفت او و پاسداري حيثيت و نجابت 

 ايشان است.
شود زنان به كارهايي سنگين و پرمشقتي بپردازند كه آنان را  راضي ميچه عاقلي 

 فرسوده و ناتوان و مريض سازد.
شود كه زن در محيطي كار كند كه شرف و ناموسش  چه انسان با غيرتي راضي مي

 تر از آبرو و شرف زن چيز ديگري وجود دارد. دار شود و آيا با ارزش لكه
كار و خوردن نان بازو و دسترنج دست از جمله خلاصة كلام آنكه تلاش و كسب 

ترين مكاسب آدمي است. پس بهتر است، فرزندانمان  ترين اعمال انساني و حلال شريف
را به آن جهت سوق دهيم تا بتوانند ارزش و شخصيت خود را به عنوان عضوي از جامعه 

ينان و استواري بر پاي حفظ نمايند، جايگاه و ارزش خود را در ميان آدميان بيابند و با اطم
 خود بايستند.

 رعايت استعدادهاي فطري يا ذاتي فرزندان -2
از جمله امور مهم كه لازم است والدين و مربيان محترم به آن توجه داشته باشند، در 
نظر گرفتن استعدادهاي ذاتي و فطرتي فرزندان است، بهتر است فرزند را در جهت همان 

اهنمايي نمائيم. زيرا طبيعي است كه ايشان در جهتي كه استعداد ذاتي سوق دهيم و ر
 تر خواهند بود. سازگار است، موفقها  آن ها و اهداف و آمال دوست دارند و با توانايي

هوشي فرزندان بسيار با  در اين امر هيچ ترديدي نيست كه سرشت و توانايي و بهره
كساني هستند كه فرزند را در  هم تفاوت دارد. مربي حكيم و پدر و مادر فهيم كه دلسوز
دهند! و در محيطي به فعاليتي  جايگاه مناسبي كه با اين خصائل او سازگار است، قرار مي

 گمارند كه با اين جهات شخصيتي او سازگاري يا هماهنگي داشته باشد. مي
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و علاقمندانه و با كوشش  كند ميكودك باهوش است بسيار در درس پيشرفت گاهي 
ود. بايد راه را براي چنين فرزندي باز بگذاريم تا به هدف تحصيلي خود ر به پيش مي

 برسد.
ني به درس هوشي فرزند، متوسط است تمايلي چندا و گاهي برخلاف مورد بالا بهره

و علاقمند نيز هست  كند ميي و مهارت فني زود پيشرفت ستدندارد، در عوض در كار 
 مطلوب خود دست يابد. در اين مورد بايد او را ياري دهيم تا به

گاهي نيز كودك كند ذهن و ناتوان است در اين مورد نيز لازم است او را به كاري 
 بگماريم كه متناسب با عقل و توان ذهني و عملي اوست.

از » شه رضي االله عنهاعائ«آمده است كه حضرت » بوداودمسلم و ا«در روايتي از 
د: مردم را هر يك در جايگاه مناسب قرار فرمو» رسول خدا«كه  كند ميروايت  پيامبر
 دهيم.

حتي در درس خواندن و ادامه تحصيل نيز طبايع و علائق متفاوت است. تعدادي به 
كنند و گروهي به  اي در هندسه و رياضي پيشرفت مي ادبيات و شعر علاقه دارند، عده

تحصيل وادار  به اجبار در رشته ديگر بهها  اين شوند هر كدام از پزشكي علاقمند مي
 نمائيد، پيشرفت نخواهند كرد.

زمان در چندين رشته يا درس مختلف درس   آموز را وادار سازيم، هم اگر دانش
آموز با  بخواند، دچار افت تحصيلي خواهد شد بهتر است، رشتة تحصيلي انتخابي دانش

آن تنفر دارد ايي كه از  است كه آدمي در رشتهعلايق و توان او تناسب داشته باشد. محال 
 به مرحله نبوغ يا تحقيق علمي نائل شود.

 كه: و چه زيبا گفته است رسول خدا
روايت  كه براي آن خلق شده است. كند مي؛! هركس در جهتي پيشرفت تلاش كنيد

  »طبراني از ابن عباس«
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آموزان در  بعد از اين توجيهات نبوي در ارتباط با رعايت توانايي و كشش دانش
نظر در تربيت اسلامي مانند ابن سينا در ارتباط با  سخنان دانشمندان صاحب تحصيل به

 دهيم: همين موضوع گوش فرا مي
هر مهارت و صنعتي را كه فرزند درخواست كرد. نبايد عجولانه جهت فرستادن او 
براي آموزش اقدام كنيد. سرشت فرزند خود را بيازمائيد. و ذوق و قريحة او را دريابيد، 

هوش و ذكاوت او را امتحان كنيد، آنگاه براي يادگيري حرفه يا مهارت فني مقدار 
بفرستيد. اگر قرار بود به محض علاقمند شدن به يك شغل بدون زحمت و بدون استعداد 

مهارت  ذاتي، فرد صاحب مهارت و توانايي در حرفه شود، هيچ فرد غير اديب و بي
طرف بهترين آداب و مشاغل رفته و  صنعتي وجود نداشت در آن صورت تمام مردم به

افتد كه طبع آدمي از بسياري از علوم و  شدند. و چه بسيار هم اتفاق مي همه سرآمد آن مي
گيرد. پس بر مربي لازم است كه در انتخاب  حرف فراري است. هيچكدام را فرا نمي

 رعايت نمايد.الذكر را  حرفة مناسب تمام موارد فوق
83F

1 
در ارتباط با استعدادهاي ذاتي و » هجري 597(متوفي به سال » عبدالرحمن الجوزي«

تمايل محصل براي يادگيري حرفة فني با دقت و توجه و موشكافي زيادي موارد ذيل را 
 دهد. تذكر مي

آموز كند ذهن يا  هاي ورزشي فقط در كودكان هوشمند مفيد است و دانش تمرين
ذاتي آن است ر حيواني كه توحش ايي بگيرد زيرا اگ تواند از آن بهره كودك نمي

 دهي خونريزي را كنار نخواهد گذاشت. پرورش
آموز و سرعت انتقال ذهني نقش  مقصود ابن جوزي آن است كه بهره هوشي دانش

 گويد: شاعر در اين باره مي كند مياساسي را در پيشرفت علمي او ايفاء 

ــــــــ ــــــــد لبيب ــــــــرء لم يول ــــــــا الم  اإذا م
 

ـــــــولاد  ـــــــدم ال ـــــــافع ق ـــــــيس بن  ةفل
 

________________ 
 تأليف محمد عطيه الابراشي.» التربية الاسلامية وفلاسفتها«به نقل از كتاب  -1
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اگر آدمي از جنبه ذهني (استعداد و ضريب هوشي) باهوش متولد نشود، سن و سال 
 تاثيري در توانايي فكري او نخواهد داشت (استعداد فكري فطري است نه اكتسابي).

بنابراين لازم است اولياء محترم و مربيان عزيز تمامي توان خود را در جهت شناخت 
و همراه با آن تمايل و علاقه او را در ارتباط با استعدادهاي فطري فرزندان بكارگيرند 

رشته تحصيلي و مهارت فني دريابند و او را در جهتي سوق دهند كه موجب شكوفايي 
علمي يا مهارت فني اوست. و به اين ترتيب موجب سودمندي افراد جامعه و پيشرفت 

 بيشتر آن شوند.
يابي فرزند به  نبايد مانع دست هاما نكتة ضروري كه بايد به آن توجه نمود آن است ك

هايي است و حكمتي دارد  رشته مورد علاقه گرديد. اين تمايلات فطري حاوي مصلحت
 گردد. كه نتايج مفيد آن در نهايت امر به جامعه باز مي

گاهي ادامة تحصيل فرزند مستلزم هزينه كردن مبالغي از جانب پدر است و در 
اينگونه موارد بهتر است به هر صورتي كه شده مواردي والدين تنگ دست هستند. در 

ادامه تحصيل فرزندانتان را فراهم نمائيد. زيرا بزودي پس از دريافت مدرك است. مخارج 
علمي و در آمدن در زمره دانشمندان نتيجه زحمات و مخارج خود را خواهيد ديد و در 

ر شكوفايي و پيشرفت صورتيكه توانايي فرزند در جهت مهارت فني بود چه بسا بتواند د
صنعتي جامعه مؤثر باشد. پس والدين نبايد فقط به آرزوها و تمايلات خود فكر كنند و 

افتد كه  مانند سدي مانع پيشرفت فرزندانشان در جهت مناسب گردند. چه بسيار اتفاق مي
شود بلكه در  افتادن او مي مشاجره و درگيري بين فرزند و والدين نه تنها موجب عقب

يت منجر به ترك منزل يا عواقب ناگوار ديگري است كه حتي به فكر پدر و مادر نها
 خطور نكرده است.

 كه: و چه زيبا گفته است پيامبر خدا
 خداوند رحم آرد بر پدر و مادري كه فرزندشان را در جهت نيكويي ياري دهند.
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 وقتي هم براي استراحت و تفريح فرزندانتان باقي بگذاريد -3
لات عاطفي خصائص بيني و دين فطرت است در احكام خود تماي ن واقعاسلام دي

 .گيرد جسماني و طبيعت انساني را با تمامي جوانب مختلف آن در نظر مي
گويد: ذكر باشد و كل سكوت او همراه با  قرار نيست كه هر چه انسان مسلمان مي

 دهد.تفكر و هر تأملش عبرتي گردد يا هر فراغتي را به عبادت اختصاص 
شخصيت آدمي، تمايل فطري بشر به سرور و  اسلام با در نظر گرفتن تمامي زواياي

گيرد و آن را در چهارچوبه شرع و  شادماني تفريح و بازي شوخي و نشاط را در نظر مي
 .كند ميدر حدود آداب اسلامي رعايت 

لازم  كردند در تعدادي از ياران پيامبر علو روحي به حدي رسيده بود كه تصور مي
است بطور دائم عبادت نمايند هميشه در ذكر خداوند باشند و هر چه از موهبات دنيايي 
است بدور اندازند ديگر نيازي به تفريح و سرگرمي و بازي ندارند، بايد هميشه متمايل به 

 ايي از حيات دنيايي نگيرند. و بهرهآخرت باشند و هيچ حظ 
آمده است » مسلم«كه در روايت  »اسدي حنظلة«در اين مورد بهتر است به گفتار 

 گوش فرا دهيم.
 گويد: حنظله مي

 برخورد كردم. روزي با ابوبكر
 گفت: حنظله چطوري؟

 گفتم: حنظله منافق شده است!
 ؟گويي چه ميالله  سبحان: گفت

هستيم ما را به ياد بهشت و دوزخ  گفتم: هنگامي كه در خدمت رسول خدا
بينيم، اما هنگامي كه از حضور آن حضرت  يش آن را مياندازد، گويي با چشم خو مي

گرديم. و بسياري  شويم به سرگرمي با اهل و عيال و امور دنيايي مشغول مي مرخص مي
 بريم! ايم از ياد مي از آنچه را كه در خدمت آن حضرت شنيده
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 دا قسم كه من هم همين طوري هستم!به خ :ابوبكر
 رسيديم. راه افتاديم و به خدمت پيامبر خداب» ابوبكر«گويد من و  مي» حنظله«

 حنظله منافق شده است؟ اي رسول خدا،گفتم: 
 پيامبر خدا فرمود: چطور؟

اندازيد گويي  گفتم: هنگامي كه در خدمت شما هستيم ما را به ياد بهشت و جهنم مي
گرديم به  بينيم، اما هنگامي كه از حضور شما مرخص مي با چشم خويش آن را مي

شويم و بسياري از آنچه را كه در  مي با اهل و عيال و امور دنياي مشغول ميسرگر
 بريم. اييم از ياد مي خدمت شما شنيده

 فرمود: پيامبر خدا
كنيد ادامه  قسم به خدايي كه جانم به دست اوست اگر به ذكري كه در كنار من مي

نيد با شما همراهي نشي رويد و بر هر جايگاهي كه مي دهيد. ملائك درهر راهي كه مي
 خواهند نمود.

و اين جمله را  كند ميبدان كه آدمي ساعت به ساعت احوالش تغيير » حنظله«اما اي 
 سه بار تكرار فرمودند.

. زيرا، رسيدگي به اهل كند ميآري اين طبيعي آدمي است كه پيامبر خدا بر آنان تاكيد 
از طبيعت انكارناپذير آدمي  و عيال و موجبات شادماني ايشان را فراهم آوردن جزوي

 است.
كنند ورزش نمايند و شاد باشند چه بهتر اما حالا كه لازم است فرزندانمان تفريح 

ايي فراهم سازيم تا ايشان را براي جهاد ديني مستعد  است از اين طريق وسايل و برنامه
 سازد و موجب سلامت جسماني و نشاط روحي آنان باشد.

داند كه اسلام تفريح و بازي را  دين اسلام آشنا باشد ميهر صاحب بصيرتي كه با 
كننده مصالح فرد خانواده، جامعه و  مباح كرده است اما در جهتي قرار گيرد كه تأمين

، تيراندازي، جملة اين وسايل و ابزار موكد در احاديث نبي اكرمعقيدة اسلامي باشد. از 
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است اين موارد مشروحاً در فصول قبل سواري، شنا و همبازي شدن با اهل خانواده  اسب
مورد بررسي قرار گرفتند. اما در جهت فراهم نمودن شرايط مناسب جهت ورزش و 

 تفريح سالم به نكات ذيل بايد توجه شود.
قابليت يادگيري (در هر جهتي جسمي و ذهني) در كودكي بسيار بهتر از  -1

ايت شده است كه علم در كودكي دراين باره قبلاً رو بزرگسالي است. حديث نبي اكرم
 مانند نقش حك شده بر سنگ است.

خيز و فعاليت بدني در دوران كودكي بيشتر است حديث  و  يا به بازي و جست -2
 فرمود: گويد كه پيامبر خدا مي» ترمذي«روايت شده از 

خيز و نشاط و حركت دوران كودكي موجب افزايش توانايي عقلي در  و جست
 بزرگسالي است.

موجب  كند ميترين الگوست، با فرزندان صحابي بازي  در اين مورد پيامبر خدا شايسته
هاي  و ايشان را به بازي كند ميشود با آنان انس و الفتي برقرار  شادي و نشاط آنان مي

 .كند ميمفيد تشويق 
 شود. در اينجا چند نمونه از آن تقديم خوانندگان گرامي مي

 كه: كند ميروايت  »بن الحارث عبداالله«از » احمد«امام 
فرمود  كرد. و مي را به صف مي »شعبداالله و عبيداالله و كثير بن العباس« رسول خدا

ها  دهم، بچه هر كدام از شما زودتر خودش را به من برساند فلان جايزه را به او مي
دويدند بر سينه و پشت آن حضرت  مي دادند به سرعت به طرف رسول خدا مسابقه مي

 بوسيد. گرفت و مي افتادند پيامبر آنان را در آغوش مي مي
را ديدم كه بر دوش پيامبر سوار شده  حسن و حسين گويد: مي »عمر بن الخطاب«

فرمود: آن دو چه سواركاران  ايد! پيامبر خدا بودند گفتم: بر چه اسب خوبي سوار شده
 خوبي هستند!
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خدمت پيامبر خدا رسيدم در جايي به  از جابر آمده است كه به» طبراني«در روايت 
 ب»حسين بن علي«سفره غذاي دعوت شديم. بيرون آمديم در مسير خود به 

خود را به سرعت به  كرد حضرت رسول برخورديم كه با كودكان در كوچه بازي مي
جلوي صف جماعت رساند سپس در حاليكه آغوش خود را گشوده بود به طرف 

دويد رسول  و آنطرف مي نشاط كودكانه به اين طرف رفت او هم با» سحسين«حضرت 
خنديد تا موفق شد و او را گرفت يك دست را بر چانه او و دست  همراه او مي خدا

 ديگر را ما بين دو گوش و سرگذاشت، او را در آغوش كشيد و بوسيد و فرمود:
هد از من است و من از او هر كه او را دوست بدارد خداوند دوستش خوا» حسين«

 ها هستند. داشت.حسن و حسين از نيكوترين نوه
كه: روزي به خدمت پيامبر رسيدم در حاليكه بر  كند ميروايت » طبراني از جابر«

بر پشتش سوار شده بودند و آن  برفت، حسن و حسين زانوها و دو دست راه مي
 و چه سوار كارهاي خوبي هستيد.فرمود: به به چه شتر خوبي داريد  حضرت مي

 گويد: آمده است كه مي» انس ابن مالك«از حضرت » مسلم«روايت  در
كاري فرستاد گفتم به صاحب نيكوترين اخلاق بود، روزي مرا به دنبال  پيامبر خدا

خدا نخواهم رفت در حاليكه قلباً مايل به رفتن به دنبال كاري بودم كه آن حضرت 
كردم كه مشغول بازي بودند.  فرموده بود بيرون آمدم در كوچه به چند كودك برخورد

. به او كند ميبدنبال من آمده و پشت سر من حركت  ناگهان متوجه شدم رسول خدا
خنديد، فرمود:اٌنيس (انس كوچولو) رفتي به آنجايي كه گفتم؟ جواب  نگاه كردم او مي

 روم. دارم مي دادم آري رسول خدا
آيد گفته باشد:  وت يادم نميگويد: نه سال به آن حضرت خدمت كردم. هيچ مي» انس«

 يا گفته باشد چرا فلان كار را انجام ندادي.چرا فلان كار و فلان كار را كردي 
 گويد: مي »اميرالمومنين عمر بن الخطاب«آمده است كه » بيهقي«در روايت  -6
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به فرزندانتان شنا و تيراندازي ياد دهيد و به ايشان بياموزيد به چالاكي به روي اسب 
 د.بپرن

و محبت ايشان و رهاكردن آنان براي تفريح و با كودكان و مهر  بنابر بازي نبي اكرم
 اند كه: بازي دانشمندان تربيت اسلامي نتيجه گرفته

كودكان بطور طبيعي نيازمند بازي و تفريح هستند خصوصاً پس از اتمام درس يا ساير 
 وظايف ديگر.

 فرمايد: يدر كتاب احياء علوم الدين م» امام غزالي«
لازم است به كودك اجازه داده شود پس از اتمام درس به بازي مناسبي مشغول شود 

اي نباشد زياد او  تن او بدر رود البته به گونهتا استراحتي كرده باشد و خستگي درس از 
 را خسته نمايد.

باز داشتن كودك از بازي و تفريح و اجبار به درس خواندن موجب مرگ عواطف و 
شود كه كودك همواره  هوشي و افسردگي است اين اجبار مي قلبي، كم شدن بهرهحالات 

 ايي كه از درس يا هر وظيفه ديگر بگريزد. در فكر حيله يا چاره
نيز همين روش امام غزالي را در ارتباط با تفريح پس از درس برگزيده » العبدري«

 گويد: آنجا كه مي است.
تراحت كودك از بين بردن احساس واضح است كه هدف و حكمت بازي و اس

خستگي و ناراحتي است تا به اين وسيله آمادگي ذهني مجدداً ايجاد شود و نشاط و 
حركت بار ديگر تجديد شود و از نظر بهداشتي نيز جسم را در مقابل امكان ابتلاء به 

 .كند ميبيماري محافظت 
 ر داشته باشند.اما بايد مربي دو نكته مهم را در ارتباط با كودكان در نظ

كننده كودك جلوگيري نمايد، زيرا هم منجر به  اول: مربي بايد از فعاليت شديد و خسته
. و طبق قاعده لاضرر و لاضرار كند ميبه بدن او صدمه وارد  و احتمالاً شود ضعف جسمي مي

 اين امر مغاير قاعده ديني است اكرم  رسول  فرموده حضرت   مبتني بر
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ايد در جهت ساير وظايف كودك باشد تا در طي آن آموزش يابد.در دوم: نوع بازي ب
 فرمايد: مي غير اينصورت وقت كودك تلف خواهد شد. نبي اكرم

 در ارتباط با چيزي تلاش كن كه سودمند باشد از خدا ياري بخواه و سستي نكن.
 »مسلم«روايت 

 همكاري بين مدرسه، مسجد و خانه -4
هاي مختلف علمي، روحي  ين شخصيت فرزندان از جهتدر تكواز جملة عوامل مؤثر 

 و جسمي ايجاد تعاون بين مدرسه، مسجد و خانه است.
مسئوليت خانه در درجة اول در ارتباط با تربيت فرزند مربوط به پرورش جسمي  •

است، زيرا كسي كه در اين امر كوتاهي كند دچار گناه بزرگي شده است و در حق 
 د اهمال ورزيده استمعيشت افراد تحت تكلف خو

 آمده است كه: از نبي اكرم» ابوداود« در روايت
دهد، ضايع كند. و در  براي آدمي همين گناه كافي است كه حق افرادي را كه غذا مي

آور از دادن قوت و  آمده است كه همين گناه براي آدمي كافي است، نان» مسلم«روايت 
 غذا به افراد تحت تكلف خودداري كند.

تاكيد نمود كه رسالت مسجد از نقطه نظر اسلام در درجة اول متكي بر تربيت بايد  •
روحي است. زيرا نماز جماعت و قرائت قرآن كريم حاوي فيوضات رباني است و 

» بخاري و مسلم«شود. در روايت  رحمت گسترده الهي نه پايان دارد و نه قطع مي
 فرمود: خداآمده است كه رسول 

عت بيست و پنچ برابر نماز منزل يا محل كار ثواب دارد. زيرا نماز مسلمان در جما
وقتي به نيكوئي وضو گرفت و براي نماز به طرف مسجد حركت كرد و قصد او فقط 

دهد و گناهي  اي او را رفعت مي دارد خداي تعالي مرتبه نماز باشد با هر گام كه برمي
محل نمازش تا زماني كه  گرداند و در هنگام نماز خواندن و در را از او پاك مي

 گويند: فرستند و مي وضويش باقي است ملائك بر او درود مي
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خدايا به او رحم كن! خدايا به او رحم كن! و تا زماني كه منتظر نماز بعدي است در 
 رحمت و دعاي مغفرت آنان قرار دارد.

 فرمود: آمده است كه رسول خدا س»ابوهريره«از » مسلم«و در روايت 
در منزلي از منازل خداوند دور هم جمع شوند كتاب خداوند را بخوانند يا آن هرگاه 

شود. رحمت الهي آنان را فرا  را تدريس كند و ياد بگيرند آرامش الهي بر آنان نازل مي
و خداي تعالي از آنان در جمع كساني كه  كند ميگيرد، ملائك مجلس آنان را احاطه  مي

 .كند مينزد اويند ياد 
ترديد ندارد كه مسئوليت اصلي مدرسه در ارتباط با تربيت علمي است و كسي  •

زيرا آموزش علمي از عوامل مؤثر در تكوين شخصيت فرد است و موجب افزايش 
 گردد. ارج و كرامت او مي

 به اين دليل فضيلت آموزش علمي از نظر اسلام بسيار والاست.
علم بياموزد، خداي تعالي  هركس به مسيري برود كه«كه » ترمذي«از جمله روايت 

 .»كند ميراهي براي ورود به بهشت برايش هموار 
هاي خود را در مسير طالب علم به احترام  ملائك بال» ابوداود و ترمذي«و در روايت 

و ها  آسمان گسترانند به جهت آنكه از اين عمل او راضي هستند و هر آنكس در او مي
 كنند. لب علم از خداوند طلب مغفرت ميزمين است و حتي ماهيان دريا براي طا

برتري عالم بر عابد مانند برتري ماه به ساير «ايضاً كه » ابوداود و ترمذي«و در روايت 
 »سيارات است

شود مقصود اشاره به اين نكته مهم  پس هرگاه بحث از همكاري مسجد و مدرسه مي
شخصيت و باروري اي باشد كه موجب تكامل  است كه ارتباط اين دو بخش به گونه

روحي، جسمي و قلبي باشد به صورتي كه به فرد مفيد در پيشرفت جامعه خود و عامل 
 سرافرازي دينش تبديل گردد.

 اما از نظر اينجانب اين همكاري بايد شرايطي داشته باشد.
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 رهنمودهاي منزل و مدرسه تناقض و اختلاف نباشد.بين  •
و توازن در شخصيت اسلامي فرزند  همكاري بايد در نهايت ايجاد كننده تكامل •

ايم كه موجب  باشد. اگر اين دو شرط رعايت شود به مقصد مورد بحث رسيده
 تحسين جامعه و شاخص شدن شخصيت فرد است.
 در ارتباط با همكاري مدرسه بايد نكاتي را تذكر دهم.

ت (أ) بسياري از معلمين و اساتيد ما در مدارس و دانشگاهها چيزي از تربيت درس
دانند به زعم خود با  ها نمي بجز بعضي تقليدهاي چسم بسته از بيگانگان خصوصاً غربي

 فكري  ها نوعي نوگرايي يا روشن پيروي از اخلاق و روش زندگي غربي
 آورند. ها به ارمغان مي براي شرقي

دين فرزندانتان را براساس  هاي بي آگاه باشيد كه عاشقان اروپاي برهنه و كمونيست
هاي زائل و  كنند. زيرا عواطف آلوده و قلوب پليد و عقل ن چنان غربي تربيت ميروش آ

فته ماده و زندگي پر يهاست. و ش منحرف شده ايشان در دام انديشه و روش الحادي غربي
 جاه و جلال است.

خوانند پر است از  آموزان در مدارس مي ي درسي كه دانشها كتاب (ب) تعدادي از
كنند براي مثال  ك در اعتقاد و نيرنگ در فكر، اينان به كفر دعوت ميتوهين به اديان، ش

گذاري  نظريه بنيان در كتاب دانشگاهي سال دوم دانشگاه سوريه اين چنين آمده است:
انجامد،  اي نمي اي است كه در نهايت به نتيجه هاي سياسي بر مباني ديني، انديشه حركت

 عقيم خواهد شد.
تجربي دانشگاهي نظريه داروين به عنوان حقيقت علمي  ومي علها كتاب همچنين در

 ها بكارند. مطرح شده است كه به اين وسيله تخم شك را نسبت به خالق در دل
اعتباري  با علم به اين نظريات جديد علمي آن را باطل كرده و در رديف نظريات بي

 قرار داده است.
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لامي به عنوان علامت ي ادبيات و علوم اجتماعي به حجاب اسها كتاب و در
شود و در كتاب تاريخ، تاريخ اسلامي را به عنوان تاريخ  ماندگي و ارتجاع اشاره مي عقب

 نمايند. غارت و استبداد و ظلم مطرح مي
با اين  تر است ي تعليمات ديني در مقايسه با ساير مواد درسي بسيار كمها كتاب (ج)

د به خوبي قرائت قرآن را ياد بگيرد و توان وضعيت درسي در مدارس فرد مسلمان نه مي
نه به احكام شرعي آگاهي پيدا كند و قادر نخواهد بود حقايق سيره پيامبر و تاريخ اسلامي 

ناقص دربارة ايي  را ياد بگيرد پس دانشجويان ما با ذهنيتي محدود از اسلام و با انديشه
 شوند. التحصيل مي فارغ نظام اسلامي و علوم قرآني و تاريخ پرافتخار ما از دانشگاه

در مدرسه به تربيت عقيدتي فرزندش اهتمام اگر پدر احساس كند كه آن چنان كه بايد 
خواهد بود كه در جهت تعاليم مباني، عقيده اسلامي آموزش واجب شود بر او  نمي

اخلاقي و عبادي بيش از پيش در ارتباط با فرزند خود اقدام نمايد و زمان مناسبي را براي 
، دوستان خوبي ن امر اختصاص دهد، او را با مسجد و دانشمندان رباني مرتبط سازداي

برايش بيابد به مبلغان ديني معرفي نمايد و به اين طريق فرزندش را با پوششي از انديشه 
استوار اسلامي احاطه كند و موجبات رشد خصائل محكم و ژرف ديني و اخلاقي را در 

كه با هيچ گمراهي و انحرافي از راه خارج نشود و به دنبال ايي فراهم سازد  او به گونه
 بند و باري و فساد گام نزند. بي

 تقويت رابطه ميان مربي و فرزند -5
شناسان و  تقويت رابطة مربي و فرزند از جمله قواعدي است كه عموم جامعه

ورت و نيز هاي تربيتي به بهترين ص روانشناسان بر كارآمدي آن در به ثمر نشستن فعاليت
بر اثر بخشي آن در تكميل فرايند پرورش علمي، رواني و اخلاقي براساس والاترين 

 ارزشها و مفاهيم، توافق نظر دارند.
نظران و افراد روشن بين مسلم است كه در صورت وجود شكاف  از ديدگاه صاحب

امات تربيتي هاي آموزشي و اقد فعاليتآموز ارتباطي ميان مربي و فرزند و يا معلم و دانش
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هاي كارآمد  هاي صميمانه و روش نتيجه و ناكام خواهند ماند. از اين روجستجوي شيوه بي
هاي همكاري و  و جذاب به منظور جلب محبت فرزندان، تقويت رابطة متقابل ايجاد كانال

آموزان، ضرورتي جدي است كه بايد از  ابراز شفقت و دلسوزي نسبت به فرزندان و دانش
 ن و معلمان مورد توجه قرار گيرد.سوي والدي

ساز و محبت آفرين كه بايد از سوي مربي رعايت شوند  هاي رابطه از جمله اين شيوه
 توان به موارد زير اشاره كرد: مي

رويي و لبخند با فرزند برخورد كند؛ چنانچه ترمذي از ابوذر  * مربي همواره با گشاده

 » ةسَکک ف  جه اخيک صدَت«اند:  فرموده كه پيامبر كند ميروايت 
 ».آيد اي به حساب مي لبخند زدن تو به روي برادرت، صدقه«

* تشويق فرزند با دادن جايزه و هديه به هنگام سرزدن كاري نيك و پسنديده از وي 
» الاوسط«و يا به هنگام كسب موفقيت درسي، چرا كه بنابه روايت طبراني در كتاب 

تهاد ا «كه فرمودند:  كند مينقل  رفوع از پيامبربه صورت م ه رضي االله عنهاعايش
 ».به همديگر هديه بدهيد تا [از اين طريق] همديگر را دوست بداريد« :»اابوت

* ابراز محبت و شفقت نسبت به فرزند و متوجه ساختن وي به اين نكته كه وي در 
هقي در حديثي نظر مربي داراي ارزش و احترام و مورد توجه و اهتمام اوست، چنانكه بي

ن  ر ههت  بمر  الَلک� فليس «فرمود: ص پيامبر  كه كند ميروايت  سمرفوع از انس
ها  آن دغدغه رسيدگي به امور مسلمانان را نداشته نسبت به مشكلات ي كهكس« »ننه 

 ».آيد تفاوت باشد، از مسلمانان به حساب نمي بي
ابه روايت ترمذي، نسايي و حاكم از آميز و صميمانه با فرزند؛ زيرا بن * برخورد محبت

 »هلهمفطوه  بأحَنه  خلقا  أهکانا إنن� ؤمک  الأ«اند:  فرموده پيامبر سابوهريره
ترين مسلمانان، فردي است كه خوش اخلاق بوده با خانواده خود  ديندارترين و باايمان«

 ».نرمخوتر باشد
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خواست، از حمايت و ياري * چنانچه فرزند براي انجام كارهاي مثبت از مربي كمك 

ن   له  ح  ا   الا أ«كه:  كند ميروايت  چرا كه ابوشيخ از پيامبروي دريغ نورزد؛ 
 .»رحمت خداوند بر پدري كه فرزندش را در كارهاي نيك و مثبت ياري كند« »:ع ب ه

نه و رفتار كودكا» قاطي شدن«* برخورد به اصطلاح خودماني با فرزند داشتن و با وي 
 در پيش گرفتن و پرهيز از تكلف و حشمت فروشي؛ نمونه اين برخورد درسيره پيامبر

وارد شدم در حاليكه حسن و حسين را  : بر پيامبركند ميرا طبراني از جابر چنين نقل 
شترتان بهترين «گفت:  رفت و مي و پا ميروي پشتش نشانده بود و بر روي چهاردست 

 »هستيدشتر و شما نيز بهترين بار 
گيري  (در بهره ها انسان مربي نخست و الگوي شايسته براي تمامي پيامبر اسلام

علمي از اين ابزارهاي كار آمد در ميان ياران و افراد فاميل و فرزندانش) و نمونه درخشان 
 و والا بود.....

 د:گوي مي -بنابه روايت امام احمد -ء رويي و تسبم؛ ابوالدردا مثلاً در زمينه گشاده

 ».بان آورده باشدبدون تبسم سخني بر ز نديدم و نشنيدم كه پيامبر«
از زماني كه اسلام : «كند ميچنين روايت  سعبداالله ر بندر همين زمينه ترمذي از جري

 ».زد يم ديد، به رويم لبخند كرد و يا مرا مي به من برخورد مي را پذيرفتم هرگاه پيامبر
هداياي اعطايي از سوي ديگران را  يرفتن؛ ايشاندر زمينه هديه دادن و هديه پذ

 داد. هديه ميها  آن پذيرفت و در مقابل به مي
دست  ها... ايشان در زمينه مهرورزي با فرزندان و عنايت به امور آنان و شفقت بر آن

 -ه رضي االله عنهابوسيد، شيخان از عايش كشيد و آنان را مي شفقت بر سر كودكان مي
در حضور اقرع و بن حابس تميمي، حسن و حسين دو  پيامبر كه: كنند روايت مي
را بوسيد اقرع با ديدن اين منظره گفت: من داراي ده فرزند هستم اما  سفرزند علي

ن  «اندكي به وي نگريست سپس گفت:  ام! پيامبر را نبوسيدهها  آن كدام از تاكنون هيچ
 .»نخواهد ديدكسي كه مهر نورزد، مهرباني « »ر ه ح  ر ه ح 
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هاي دريافتي را به  نوبرانه ميوه« كه پيامبر كند ميروايت  -بطبراني از ابن عباس
 .»بخشيد كودكان حاضر در مجلس مي

من به هنگام شروع نماز، قصد «فرمود:  كه پيامبر كند ميروايت  سشيخان از انس
نظر به شدت دلهره و شنوم و  طولاني كردن آن را داردم، اما گاه صداي گريه كودكي را مي

 ».كنم اشتياق مادرش، نمازم را مختصر مي
 شمار مثال آورد؛  توان بي زمينه خوش اخلاقي و نرمخويي با اصحابش كه مير د
در مدت بيست سالي كه «آمده است:  در صحيحين [بخاري و مسلم] از قول انس -

نگفت و مرا به خاطر خطاب به من  مورد بي بودم، هيچگاه سخن تلخ و خدمتكار پيامبر
انجام و يا عدم انجام كاري سرزنش نكرد و هرگز به قصد توبيخ به من نگفت كه چرا 

از ابونعيم انس  و بنابه روايت ديگري» فلان كار را كردي و چرا فلان كار را نكردي؟
 گويد: چنين مي

، نه آزاري به من نگفت، نه از دستش كتكي خوردم هيچگاه سخن ناسزا و دل پيامبر«
آلود نگاهم كرد و نه به خاطر سستي و  كشيده و خشم سرزنشم كرد، نه با چهره درهم

ناكامي در انجام امور محوله مرا مؤاخذه كردند، در چنين حالتي چنانچه فردي از 

دست از سرش « :»لو َد    ك  دعوه،«فرمود:  كردند، مي اش مرا سرزنش مي خانواده
 ».گرفت بود، لابد صورت مي ر ميبرداريد، اگر [اين كار] مقد

به  سوال شد: رفتار پيامبر شه رضي االله عنهاكه از عاي كند ميابن سعد روايت  -
ن نرمخوترين مردم اايش«اش چگونه بود؟ ام المؤمنين پاسخ داد:  هنگام حضور در خانه
بش خنديد و هيچگاه ديده نشد كه در ميان اصحا زد و بسيار مي بود، فراوان لبخند مي
چنين رفتاري برخاسته از شكوه شخصيت فرهيختگي و كمال » پاهايش را دراز كند

 وقارشان بود.
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كنند  نقل مي سترمذي و ابن ماجه از قول حضرت علي» الادب المفرد«بخاري در  -
صدايش را شناخت و  را خواست، پيامبر كه: عمار اجازه شرفيابي به حضور پيامبر

 »سيرت صفابخش خوش آمدي، اي پاك«فرمود: 
رفت،  چون به ديدار فردي مي گويد: پيامبر مي سامام احمد براساس حديث انس -

گفت: خوبم،  طرف مقابل كه مي» فلاني چطوري؟«گفت:  شد و مي احوالش را جويا مي
 »دو خوش كن خداوند تو را خوب«گفت:  به وي مي خدا را شكر، پيامبر

  كه: هنگامي كه پيامبر كند ميروايت  سليبجالله بن عبداطبراني از قول جرير  -
ام كه  گفتم: آمده» انگيزه آمدنت چيست؟«مبعوث شدند، نزدش رفتم. از من پرسيد: 

تا�  ك �  َوم أذا إ«دين اسلام را بپذيرم بلافاصله عبايش را به سويم انداخت و فرمود: 
حترام قائل شويد و اي نزدتان آمد، برايش ا هرگاه سر گروه و بزرگ طايفه« :»م روهمف

  ».بزرگش بداريد
گفتم: آيا با  سن سمرهبكه: به جابر كند ميمسلم از قول سماك بن حرب روايت  -
تا برآمدن  همنشيني داري؟ جابر در پاسخ گفت: آري، خيلي زياد؛ پيامبر پيامبر

ان خاست، با طلوع آفتاب ايش خواند برنمي آفتاب، از جايي كه نماز صبح را در آنجا مي
پرداختند و  به بحث و گفتگو مي گفتارهاييخاستند و صحابه در خصوص  نيز برمي

 زدند. هم لبخند مي خنديدند و ايشان مي
هاي دوستانه ما  در بحث روايت شده است كه: پيامبر سدر صحيحين از انس -

ن من پرداختند، مثلاً به يكي از دوستا گويي مي كردند و با ما به شوخي و بذله شركت مي

چه خبر از نغير؟ زيرا وي بلبلي داشت اي اباعمير، 84F1»نا فل  الغ�؟ ها ابا عک�،«فرمود: 
برايش ناراحت شد و به وي  پيامبر ,ردم بلبل پرداخت. از قضا كه با وي به بازي مي

 »...نا فل  الغ�؟ ،ها ابا عک�«گفت: 

________________ 
 گنجشك بلبل. -1



 547  فصل سوم: پيشنهادات ضروري تربيتي

 

ر برخوردها و روابط خود با د ساز و كارآمد كه پيامبر هاي رابطه بازتاب اين شيوه
نسبت به  شكردند، اين بود كه صحابه اصحاب و حتي خردسالان و كودكان لحاظ مي

 اي كه به او ايشان ارادتي راستين و محبتي ناب ورزيدند، و از شدت ايمان و علاقه
ترين سرمايه خود يعني زندگي و جانهايشان را فداي وي و  ترين و محبوب داشتند اصلي

براي  با وجود پيامبر«ساختند. آنان به تعبير و توصيف خداوند در قرآن: دينش 
 دادند. و احدي را بر وي ترجيح نمي 85F1»جانهايشان ارزشي قائل نبودند

اكنون به چند مورد از مواردي كه عمق اين محبت صادقانه و خالصانه صحابه نسبت 
 كنيم: سازند، اشاره مي را هويدا مي به پيامبر

 چگونه بود؟ پيامبرسؤال شد: مهرورزي شما نسبت به  سرالمؤمنين*از امي
پيامبر در نظر ما از اموال، اولاد و پدران و مادرانمان محبوبتر بود و «در پاسخ گفت: 

 »اشتياق ما نسبت به ايشان از اشتياق فرد تشنه به آب خنك بيشتر بود
سر زني انصاري در نبرد كنند كه پدر، برادر و هم * بيهقي و ابن اسحاق روايت مي

چه  پيامبراحد به شهادت رسيدند. وقتي خبر اين رويداد به آن زن رسيد، پرسيد از 
خبر؟ پاسخ دادند: به لطف خدا ايشان همانگونه كه دوست داري سالم هستند. گفت: 

را ديد،  پيامبرايشان را به من نشان دهيد تا وي را با چشمان خود بنگرم؛ هنگامي كه 
 »تو كه زنده و سالم باشي، ديگر هر نوع و مصيبتي آسان و قابل تحمل خواهد بود«گفت: 
دارد اين است  هاي بارزي كه استواري و عمق اين محبت پرده برمي از جمله نشانه -

 .را چه در دنيا و چه درآخرت نداشتند پيامبركه صحابه تاب دوري از 
آمد و  نزد پيامبر -نامش ثوبان بودكه  -كه مردي كند مي* طبراني از عايشه روايت 

تري هرگاه به  ام محبوب و داراييآور خدا، به يقين تو در نزد من از خانواده  گفت: اي پيام
آيم اكنون به جدايي و  رود تا اينكه به نزدت مي آورم، صبر و قرارم از دست مي يادت مي

وي، همراه با پيامبران به ش دانم شما وارد بهشت كه مي انديشم مي مرگ خود و شما كه مي
________________ 

 سوره توبه:(مترجم) 120اشاره به آيه  -1
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درجات والاي بهشت نايل خواهي آمد و در اين صورت من براي هميشه از لذت 
 اين آيه را فرستاد: -جل جلاله -پي اين ماجرا خداوندديدارت محروم خواهم ماند! در 

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ �كَِ مَعَ  لرّسُولَ ٱوَ  َّ � ََ وْ
ُ

ِينَ ٱفَُ عَمَ  َّ َۡ َ
ُ ٱ� َّ  َ نَ عَل يقِ�َ ٱوَ  نَ  َۧبِّّ�ِ ٱيۡهِم مِّ دِّ  لصِّ

�ءِ ٱوَ  هَدَا ّٓ لٰحَِِ�  ٱوَ  ل َّ ََ�يِقٗا  ل �كَِ  � ََ وْ
ُ

 .]69النساء: [ ﴾٦وحََسُنَ ُ
كسي كه از خدا و پيامبر اطاعت كند (درروز قيامت) همنشين پيامبران و راستروان و «

ته است خواهد بود و اينان شهدا و صالحان كه خداوند نعمت خود را بديشان ارزاني داش
ثوبان را فرا خواند و اين آيه را برايش  چه همنشينان و دوستان خوبي هستند، پيامبر

 ».تلاوت فرمود
  هاي استواري و عمق اين محبت، اين بود كه: سخن از پيامبر از ديگر نشانه -

 افتادند: به گريه مي شآمد صحابه كه به ميان مي
كه: ابن عمر هر وقت كه  كند ميمحمد و او نيز از پدرش نقل * ابن سعد از عاصم بن 

 افتاد. شد و به گريه مي آورد، چشمانش غرق در اشك مي را بر زبان مي نام پيامبر
را نبينم،  كه: شبي نبود كه من حبيبم كند ميروايت  س* باز ابن سعد از قول انس

 شد. سپس اشك از چشمانش سرازير مي
 كند مياز بلال روايت  -بنابه تأييد حافظ زرقاني -قابل پذيرش * ابن عساكر با سند
را در  فرود آمد، پيامبر -نام محلي در نزديكي شام -»بداري«كه چون وي در محل 

وفايي و جفا چيست اي  فرمود: اين بي در حاليكه مي -يعني بعد از وفاتشان -خواب ديد
زده و اندوهناك از  ي؟ بلال، وحشتبلال؟ آيا وقت آن نرسيده است كه به ديدارم بياي

خواب برخاست، بر مركبش سوار شد و به سوي مدينه به راه افتاد.سپس بر سر قبر 
ماليد به گريه و زاري پرداخت.  رفت و در حاليكه رخسارش را بر آرامگاه او مي پيامبر

 به وي گفتند: حسرتمندانه آرزومند شنيدن نواي اذاني سدر اين اثنا حسن و حسين
دادي. بلال درخواستشان را پذيرفت. بر بالاي  سر مي هستيم كه در مسجد براي پيامبر

وي  »االله اكبر االله اكبر«مسجد رفت و در همان مكان پيشين خود ايستاد با پيچيدن آواي 
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رسيد، جوش و خروش  »اشهد ان لا اله الا االله«وقتي به در فضا غوغا در مدينه برخاست؛ 

كه رسيد، زنان از  »اشهد ان محمداً رسول االله«ر فزوني يافت به مدينه هر چه بيشت

شمار مردان و اند؟! و  دوباره مبعوث شده پيامبرهايشان بيرون زدند و گفتند: مگر  خانه
روزي  توان گفت از زمان وفات پيامبر زنان محزون و گريان به حدي بود كه مي

ه ديده نشده بود. اين امر ناشي از تجديد اندوهبار و اشكبارتر از آن روز در تاريخ مدين
 بود. سبه سبب شنيدن نواي اذان مؤذن يعني بلال خاطره پيامبر

كه: در اثناي اينكه ما به مناسبت  كند ميروايت  -ه رضي االله عنهاواقدي از قول ام سلم 
 كرديم و جنازه پيامبر شب را بيدار مانده گرد هم آمده و گريه مي درگذشت پيامبر

ناگهان با  -بخش خاطر ما بود و ديدن آن تسلي -هنوز در منزل بر روي تخت قرار داشت
دميدن سحر صداي كلنگ مردم را شنيديم كه مشغول كندن قبر بودند. ام سلمه در ادامه 

گويد: با شنيدن اين صدا ما فرياد كشيديم و ساكنان شهر مدينه هم شيون دادند. با بلند  مي
اي واحد به لرزه افكند.سپس بلال نواي اذان صبح  ي مدينه را نالهگوي شدن صداي شيون 

بيشتر بر ماتم هاي بلال هر چه  آميز و ناله را سر داد و به فغان و مويه پرداخت؛ اذان حزن
براي  سپاري پيامبر كنندگان به هنگام خاك و اندوه ما افزود در اين هنگام موج تشييع

 شد.جلوگيري ها  آن كه با ايجاد مانع از هجومرسيدن به قبر ايشان هجوم بردند 
افزايد: و واقعاً عجب مصيبت بزرگي بود! بعدها هرگاه دچار مصيبتي  مي -كأم سلمه

 گشت. تحمل آن بر ما سهل و آسان مي شديم با يادآوري مصيبت فقدان پيامبر مي
 :يدگو أبوالعتاهيه اشعاري متناسب با اين سخن پاياني ام سلمه دارد؛ وي مي

ـــــــيبا ـــــــل مص ـــــــبر لك ـــــــد و ةص  تجل
 

 ن المــــــرء غــــــير مخلــــــدأاعلــــــم بــــــو 
 

ــــــری  ــــــا ت ــــــأأو م ــــــائب جم  ةن المص
 

 للعبــــــاد بمرصــــــد ةتــــــری المنيــــــو 
 

ــــيب ــــری بمص ــــن ت ــــب مم ــــن لم يص  ةم
 

ـــــه ب   وحـــــدأهـــــذا ســـــبيل لســـــت في
 

ــــــداً و ــــــإذا ذكــــــرت محم  ةمصــــــابف
 

ــــــد  ــــــالنبی محم ــــــابک ب ــــــاذكر مص  ف
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جويي و پايداري باش و بدان كه نوع  در برابر هر مصيبتي شكيبا باش و در فكر چاره«
 بيني كه انبوه بلايا و مرگ در كمين بشر در دنيا، قباي بقا بر تن نخواهد كرد. مگر نمي

بيني كيست كه طعم مصيبت ديدگي را  هايي كه در پيرامونت مي  هستند؟! زاز اين ها انسان
و  گاه محمدنچشيده باشد؟ آري، اين راهي است كه تو در آن تنها نيستي پس هر

 ».به ياد بياور ديدگي خودت را با فقدان پيامبر مصيبتش را به خاطر آوري، مصيبت
هاي كارآمد مورد  با عنايت به مطالب گذشته ما در مورد ابزارهاي مثبت و شيوه

استفاده عيني كردن ارجمندي و احترام آنان در نظر وي و بالاخره به منظور كاشتن روحيه 
گردد  اي كاملاً روشن مي ي در شخصيت آنان، براي هر خردمند فرازانههمگرايي و همكار

كه تحكيم روابط متقابل مربي و فرزند بر روي بنيانهاي محبت، برادري و تفاهم از 
ديني، پرورش شخصيت اسلامي براساس ارزشها سازي  ترين اصول در فرايند هويت مهم

اني و رفتاري در شخصيت فرد هاي راسخ رو و تبديل مفاهيم والاي ديني به خصلت
فايده هاي تربيتي دوسويه  باشد تا در نهايت از طريق اين تفاهم متقابل و توفيق فعاليت مي

مورد نظر و اثر مطلوب ميان مربي و شاگرد حاصل گردد، مربي به توفيق برداشت 
ة خويش نايل آيد و در هاي دست پرورد محصول زحمات و تلاش و چيدن ميوة نهال

شاگرد را در بوستان پارسايان فرهيخته و در زمره كاروان فرخيتگان پارسا مشاهده  نهايت
 كند....!!

ام، اگر در اين فكر هستي كه فرزندت انتظاراتت را برآورده  اكنون تو اي برادر مربي
هايت فروتنانه گوش بسپارد  هايت را بپذيرد و به اندرزها و راهنمايي سازد، درخواست
ا كه اسلام براي ايجاد پيوندهاي دوستانه وعاطفي با فرزند ارائه كرده بايد رهنمودي ر

با صحابه و شيوه پسنديده معاشرت  است، رعايت كني و نحوة رفتار و برخورد پيامبر
پيش چشم وي با نزديكان و همنشينانش را به عنوان الگوي عملي و شرط توفيق خود، 

 داشته باشي.....
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هاي  يق صحيح تربيت گام نهاده و به كار آمدترين شيوهدر اين صورت است كه بر طر
اي؛ فرزندت نيز شيفته تو شده و  پرورشي، مجهز و در نتيجه بر قلب فرزندت مسلط گشته

كمند تعلق عاطفي قلب وي را به تو وابسته خواهد ساخت و در نتيجه فراهم شدن چنين 
 اي اصلاحي تو خواهد بود.ه بستر مناسبي، پذيراي تمامي اندرزهاي دلسوزانه و تلاش

 رعايت يك برنامة تربيتي در شبانه روز -6
ترين وظايفي كه مربي بايد بدان اهتمام جدي بورزد و  يكي از كارسازترين و ضروري

هدايت تدريجي فرزند براساس يك طرح تربيتي منظم  تلاش بپردازدبه در مورد آن 
باشد  دت رفتاري در وجود فرزند ميروزي، تا مرحله تبديل شدن آن طرح به يك عا شبانه

در آينده به دليل رسوخ آن عادت دريافت شخصيتي فرد و  آنتا اينكه در نهايت اجراي و 
 ريشه داشتن در ژرفاي احساس و قلب وي امري عادي و طبيعي جلوه كند...

هاي  هم از آموزهن شما و اين هم تفاصيل اين طرح مام اي واينك اي برادر مربي

 دين اميد كه مقبول نظر افتد و مبناي حركت قرار گيرد:ب ،اسلام

 كند ميالف) به هنگام بامداد، مربي طرح زير را دنبال 
چه زيباست كه از خواب برخاستن تو و فرزندت، با ذكر خداوند همراه گردد و  •

ي أَحْ «اين دعاي مأثور را به هنگام بيدار شدن از خواب بخوانيد:  ذِ دُ اللهَِِّ الَّ َمْ يَانًا الحْ

ورُ  يْهِ النُّشُ إِلَ نَا وَ اتَ ا أَمَ دَ مَ عْ سپاس خدايي كه ما را پس از مرگ دوباره زنده كرد و : «»بَ

. روايت از بخاري و »محشور شدن ما هم [در روز قيامت] به سوي او خواهد بود
 مسلم.

لا بحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك برحمتك اللهم زدني علما ولا إله إلا أنت س«

 .»هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهابتزغ قلبي بعد إذ هديتني و



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    552

 

دارم  هيچ معبودي جز تو حقانيت ندارد. پروردگارا، تو را از ناتواني و باطل به دور مي«
ستايم، آمرزش گناهانم را از تو خواستارم و چشم به راه  و به قدرتمندي و حقانيت مي

و آگاهي من بيفزاي و پس از اينكه هدايتم كردي  مهرورزي تو هستم پروردگارا بر دانش
مرا دوباره به وادي جهالت و ضلالت باز مگردان و از لغزشهاي فكري و عملي مصونم 

روايت »اي. بدار، و رحمت خود را بر من فرو ريز به راستي كه تو بسيار فياض و بخشنده
 از ابوداود

چگونگي ود به دستشويي و فرزند به دستشويي نياز داشت، آداب ور چنانچهسپس  •
 قضاي حاجت را به شرح زير به وي يياوز:

به وي بياموز كه به هنگام ورود به دستشويي پاي چپ و به هنگام خروج از آن پاي  -
راستش را مقدم بدارد، چرا كه آغاز كارهاي شريف با اعضاي راست و شروع امور پست 

 با اعضاي چپ يك فرهنگ نبوي است.
هنگامي كه هرگاه قصد وارد شدن به دستشويي را داشت، اين دعاي  به وي بياموز -

نَ الخُبْثِ «مأثور را بخواند:  وذُ بِكَ مِ مَّ إني أعُ P86Fاللَّهُ

1
P الخَبَائث پروردگارا از شر شياطين : «»وَ

 ».برم مذكر و مؤنث به تو پناه مي
آن در ديگر هاي  [يا معادل» االله«به وي بياموز از به همراه بدن چيزهاي كه واژه  -
ها] به گونة آشكار در آن ذكر شده است خودداري كند، زيرا بنابه روايت صاحبان  زبان

به هنگام وارد شدن به دستشويي انگشتري خود را  پيامبر سسنن مانند حاكم از انس
 آوردند. بود، از انگشتش بيرون مي» محمد رسول االله«كه منقوش به عبارت 

ه به هنگام قضاي حاجت در مكاني مسطح مانند دشت و به وي بياموز، در صورتيك -
كه قصد  پيامبر سبيابان بود، از ديد مردم دورتر رود؛ زيرا بنا به روايت ابوداود از جابر

 شد كه ديگر كسي ايشان را نبيند. قضاي حاجت داشت، آنقدر دور مي

________________ 
 باشد. مراد از خبث و خبائث شياطين مذكر و مؤنث مي -1
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ت نكند؛ زيرا به وي بياموز، كه در حالت رو به قبله و نيز پشت به قبله قضاي حاج -
هنگام رفتن به «فرمود:  انصاري پيامبر سبنابه روايت بخاري و مسلم از ابوايوب

د، بلكه به شرق و غرب نه به قبله روي و نه بدان پشت كندستشويي و قضاي حاجت 
 ».دي, يا پشت كنرو

 هايي كه استراحتگاه هاي تجمع مردم و در سايه ، محلها راه به وي بياموز كه در -
 سباشد، قضاي حاجت نكند؛ زيرا بنابه روايت مسلم و احمد از ابوهريره مي ها انانس

شوند،  از دو كاري كه باعث سرازير شدن لعنت به سويتان مي«فرموده است:  پيامبر
آور كدامند؟ فرمود: قضاي حاجت در راه عبور  بپرهيزيد، سوال شد: اين دو كار لعنت

 ».و استراحت آنان است اي كه محل تجمع مردم و يا در سايه
به وي بياموز كه به هنگام قضاي حاجت مطلقاً سخن نگويد؛ چرا كه بنابه روايت  -

پيامبر در حال ادرار كردن، سلام مردي را كه از  سمسلم و ديگر محدثان از ابن عمر
 پاسخ گذاشت. گذشت بي كنارش مي

ه مقداري از آن در مجراي اي ك به وي بياموز، كه در ادرار كردن عجله نكند به گونه -
ادرار باقي بماند. [چرا كه باقيمانده ادرار در مجرا بعداً به صورت غيراختياري تراوش 

ه وي تذكر شود] و نيز ب  و سبب بطلان عبادات مي كند ميو لباس و بدن را نجس  كند مي
نچسبد؛  هاي نجاست به بدن و لباس وي بده كه خود را از نجاست دور بدارد تا اينكه ذره

 ة  ننإاس�ههوا ن  الوَ ف«فرمايد:  مي زيرا بنابه روايت دارقطني از ابوهريره پيامبر
خود را با دقت از ادرار پاك كنيد چرا كه قسمت اعظم عذاب قبر : «»عااب افقب ننه

 ».انگاري به هنگام ادرار كردن است دقتي و سهل نتيجه بي
ست راستش استفاده نكند؛ زيرا بنابه آنچه در به وي بياموز كه براي استنجاء از د -

هرگاه يكي از شما مردان خواست «اند:  فرموده آمده، پيامبر صحيحين از ابي قتاده
ادرار كند، ذكرش را با دست راست نگيرد و براي استنجاء از دست راست استفاده نكند و 

 ».ها] ظرف را يك نفس سر نكشد [به هنگام نوشيدن نوشيدني



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    554

 

وي بياموز كه به هنگام استنجاء هم از كاغذهاي مخصوص استفاده كند و هم از به  -
 سآب زيرا اين نحوه استنجاء بهتر است؛ چنانكه بنابه روايت بزار، و حاكم از انس

خداوند نحوه طهارت شما را ستوده است راستي شما چگونه «به اهل قباء فرمود:  پيامبر
كنيم و هم از  دراستنجاء هم از سنگ استفاده مي«ند: گفت »دهيد؟ عمل طهارت را انجام مي

 ».آب
به وي بياموز كه به هنگام خروج از دستشويي پاي راستش را جلو بگذارد [يكي از]  -

 اين دعاهاي مأثور را بخواند:

انَكَ « رَ فْ . روايت از ابوداود »خدايا آمرزش گناهان را از درگاهت خواستارم« »:اللهمَّ غُ

 و ترمذي

افَانيِ الحَمْ « عَ نَّي الأَذَ وَ بَ عَ ي أَذْهَ ذِ ها را از من دور  سپاس خدايي كه ناپاكي« »:دُ الله الَّ

 .روايت از ابن ماجه» كرد و بدينوسيله به من سلامت بخشيد

فَعَ «در روايت ديگري چنين آمده است:  دَ ، وَ هُ تَ َّ قُوَّ ى فيِ قَ ، وأبْ هُ تَ ذَّ نِي لَ اقَ دُ اللهَِّ الَّذي أذَ الحَمْ

اهُ عَ  سپاس خدايي را كه مزه غذا را به من چشاند انرژي آن را جذب بدنم نمود و : «»نِّي أَذَ

 »هاي ناسالم و زيانبخش آن را از بدنم دفع كرد بخش
هايش را با آب و صابون  به وي بياموز كه پس از بيرون آمدن از مستراح، دست -

 رمن همراه پيامب: «كند ميچنين روايت  عبدااللهبنبشويد: چنانكه نسايي از جرير 
بودم. ايشان به آبريزگاه رفت و قضاي حاجت نمود، سپس فرمود: اي جرير برايم شويه  

(ماده پاك كننده) بياور، من برايش آب حاضر كردم و او هم استنجاء كرد و دستش را 
 ».دراز كرد و بر زمين ماليد

 سپس آموزش وضو به وي را آغاز كن * 
و اهميت وضو آگاه كن و برايش بيان نما كه وضو سبب آمرزش  وي را از فضيلت -

هرگاه بنده «اند:  فرموده پيامبر سگناهان است. چنانكه بنابه روايت مسلم از ابوهريره
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مسلمان قصد وضو گرفتن كرد، صورتش را كه شست تمامي گناهاني را كه با چشم 
ني را كه از طريق پاهايش ، و وقتي پاهايش را شست تمامي گناهاريزد مرتكب شده مي

گردند تا اينكه در نهايت با  مرتكب شده است با آب وضو يا با آخرين قطره آب محو مي
 ».شود حالت پاكي از تمامي گناهان از وضو گرفتن فارغ مي

 به وي بياموز بعد از تمام كردن وضو اين دعاي مأثور را بخواند: -

هَ إِلاَّ االلهَُّ « دُ أَنْ لاَ إِلَ هَ هُ  أَشْ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هُ  ،وَ ولُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ دُ أَنَّ محُ هَ أَشْ  .»وَ

دهم كه معبودي جز االله حقانيت ندارد يگانه و فاقد شريك است  شهادت مي«
 .…روايت از مسلم و احمد آور اوست. دهم كه محمد بنده و پيام وشهادت مي

»، ابِينَ نَ التَوَّ نِي مِ لْ عَ مَّ اجْ ينَ  اللَّهُ رِ نَ المُتَطَهِّ لْني مِ عَ كاران  پروردگارا مرا در زمره توبه«: »واجْ

 . روايت از ترمذي»و پاكيزگان قرار بده

 »:ليکإتوب أستغفرک وأنت أ إلا لهإن لا أشهد أبحمدک سبحانک اللهم و«

دارم و به قدرتمندي و حقانيت  پروردگارا تو را از ناتواني و باطل به دور مي«
دهم كه جز تو معبودي حقانيت ندارد، آمرزش گناهانم را از تو  هادت ميستايم، ش مي

 . روايت از نسايي.گردم خواستارم و به سوي تو باز مي
به وي بياموز كه پس از هر وضويي دو ركعت نماز بگزارد چنانكه مسلم و امام  -

ا من م«فرموده است:  كه پيامبر كند ميروايت  ساحمد از قول عقبه بن عامر جهني

لا وجبت له إفيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلی ركعتين يقبل عليها بقلبه ووجهه  أضومسلم يت

مسلماني نيست كه كه وضو بگيرد و در گرفتن وضو دقت كند، سپس برخيزد و « »:ةالجن
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در حاليكه با قلب و رخسارش به قبله رو نموده است دو ركعت نماز بگزارد، مگر اينكه 
87F».خواهد بودبهشت براي او تضمين 

1 

 در مرحله بعد خواندن نماز شب به قدر امكان را همراه با وي آغاز كن* 
كنند كه:  روايت ميص به اين دليل كه مسلم و ابوداود از قول ابوهريره از پيامبر

 ».داري داشت، نماز را با دو ركعت خفيف آغاز كند هرگاه يكي از شما قصد شب زنده«
 را بخواند؛ چنانكه شيخان از عبداالله بن عباس پيش از شروع نماز دعاي تهجد

هرگاه قصد خواندن نماز شب را داشت به مناجات و  رسول خدا«كننند كه:  روايت مي
 گفت:  پرداخت و چنين مي تهجد مي

دُ أَنْتَ « َمْ لَكَ الحْ ، وَ نَّ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ ، أَنْتَ نُورٌ السَّ دُ َمْ مَّ لَكَ الحْ يِّمُ  اللَّهُ قَ

لَكَ  نَّ وَ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ لِكُ السَّ دُ أَنْتَ مَ َمْ لَكَ الحْ نَّ وَ نْ فِيهِ مَ ضِ وَ الأَرْ اتِ وَ وَ مَ السَّ

َقُّ  دُ أَنْتَ الحْ َمْ قٌّ  ،الحْ َنَّةُ حَ الجْ ، وَ قٌّ كَ حَ اؤُ لِقَ ، وَ قٌّ لُكَ حَ وْ قَ ، وَ َقُّ كَ الحْ دُ عْ وَ قٌّ  ،وَ النَّارُ حَ السَّ  ،وَ ةُ وَ اعَ

قٌّ  دٌ  ،حَ َمَّ محُ قٌّ  -صلى االله عليه وسلم-وَ النَّبِيُّونَ حَ ، وَ قٌّ نْتُ  ،حَ بِكَ آمَ ، وَ تُ لَمْ مَّ لَكَ أَسْ  ،اللَّهُ

لْتُ  كَّ وَ يْكَ تَ لَ عَ تُ  ،وَ مْ اصَ بِكَ خَ ، وَ يْكَ أَنَبْتُ إِلَ تُ  ،وَ مْ اكَ يْكَ حَ إِلَ ا  ،وَ مَ مْتُ وَ ا قَدَّ رْ لىِ مَ فِ اغْ فَ

ا  مَ تُ وَ رْ رُ أَخَّ خِّ أَنْتَ المُْؤَ مُ وَ دِّ لَنْتُ أَنْتَ المُْقَ ا أَعْ مَ ، وَ تُ رْ َ هَ  ،أَسرْ هَ «:أَوْ قَالَ ». إِلاَّ أَنْتَ  لاَ إِلَ لاَ إِلَ

كَ  ُ يرْ  . »غَ

ت ركع دوتواند توانايي و شرايط خود  نماز شب عددي معيني ندارد بلكه هر فرد مي
نماز «آمده است كه:  پيامبر از قول سنماز بگزارد. چنانكه در صحيحين از ابن عمر

________________ 
از كتب فقهي مراجعه  تواني به هر كتابي براي كسب اطلاع و آموزش چگونگي وضو و آداب آن مي -1

كنم كه آن را  كني در مورد مسواك زدن كه بيش از صد حديث درباره آن آمده است سفارش مي
 جدي بگيريد.
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شب دو ركعت است اگر نگران فرار رسيدن صبح بودي يك ركعت وتر بخوان[و آن را 
 پايان بده]

از جمله فضايل نماز شب اين است كه اين كار راهي است به سوي بهشت چنانكه  -

َلام لا فشواأهها الاس! أ«فرمود:  ركه پيامب كند ميروايت  سترمذي از عبداالله بن سلام
اي مردم، سلام و امنيت : «»�َلام ةالاس نيام تدخلوا النأطلکوا افطلام  صلوا باللي    

اند به  را گسترش دهيد از خوراك خود انفاق كنيد و در دل شب آنگاه كه مردم خوابيده
 »نماز بايستيد كه در اين صورت در حال سلامت وارد بهشت خواهيد شد

دار در نزد خداوند در گروه  اين است كه فرد شب زندهاز ديگر فضايل نماز شب  -
از  سشود، چنانكه ابوداود از قول ابوسعيد مردان و زنان ذاكر و خدا انديش نوشته مي

اش را بيدار كند و دو نفري به  هرگاه فردي شب هنگام خانواده«كه:  كند مينقل  پيامبر
مره زنان و مردان ذاكر نوشته  نماز بايستد و يا خود وي دو ركعت نماز بخواند در ز

 ».خواهد شد
از ديگر فضايل نماز شب اين است كه نماز شب مايه تقرب به خداوند و آمرزش  -

فرمود:  كه رسول خدا كند ميروايت  سگناهان است چنانكه ترمذي از ابوأمامه

للَيئات  ةل  ��   ن�و إ ةَ �اللي  فإنه دأب الاال� َبل�   علي�  بقيام «
داري و نماز شب كه عادت صالحين پيش از  بر شما باد شب زنده: «»نها ع  ارث ن 

شماست و نيز مايه تقرب به پروردگارتان، عامل محو شدن گناهان و پيشگيري از ارتكاب 
 ».باشد گناه مي

 سپس اداي نماز صبح را در مسجد همراه با وي آغاز كن* 
اذان را بخواند، چنانكه مسلم و ابوداوود و  به وي بياموز كه دعاي مأثور ويژة بعد از -

  كنند كه پيامبر ديگر محدثان از عبداالله بن عمرو بن عاص روايت مي
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88Fگويد تكرار كنيد هايي را كه مؤذن مي وقتي نداي مؤذن را شنيديد، عبارت«فرمود: 

1، 
سپس بر من صلوات بفرستيد؛ چرا كه هركس يكبار بر من صلوات بفرستد خداوند در 

فرستد؛ سپس وسيله را از خداوند برايم درخواست  بار بر وي صلوات و درود مي قابل دهم
كنيد. وسيله جايگاهي است كه به يكي از بندگان خدا اختصاص دارد و اميدوارم كه آن 
شخص من باشم، لذا هركس وسيله را براي من درخواست كند، شفاعت من شامل وي 

 ».خواهد شد

اثبات شده  همان دعايي باشد كه صحت انتساب آن به پيامبر دعاي بعد از اذان بايد
 باشد.

فرمود: هركس هنگام شنيدن  كنند كه پيامبر روايت مي سبخاري و ديگران از جابر

ةَ «اذان بگويد:  يلَ ضِ ةَ والفَ يلَ سِ داً الوَ َمَّ ، آتِ محُ لاةِ القائِمةِ الصَّ ةِ وَ ةِ التَّامَّ وَ عْ ذهِ الدَّ بِّ هَ مَّ رَ ، اللَّهُ

هُ  تَ دْ عَ قاماً محموداً الذي وَ ثْهُ مَ عَ P89Fوابْ

2
P« .شفاعت من در روز قيامت برايش قطعي خواهد بود 

فضيلت نماز جماعت مسجد را براي وي بيان كن؛ چنانكه بنابه روايت ابوداود و  -

�م ا الشائ� ف اف ل  ال الَاجد بالو  «فرموده است:  پيامبر سترمذي از بريده
دارند، مژده بده  ها به سوي مساجد گام برمي به كساني كه در تاريكي: «»ةقيانالام هوم اف

 ».كه در روز قيامت از نور كامل برخوردار خواهند بود

ن  تطه  ف بيته ث  ر  ال بيت «فرمود:  كه پيامبر كند ميمسلم از ابوهريره روايت 
 ارخ ی  ةً اها تط خطيئن  بيوت ا  ىق  ف �ضه ن  ف ائ  ا  كنت خطواته إحد

اي از فرايض  اش وضو بگيرد سپس به قصد اداي فريضه كسي در خانه« »ةت فع د ج
________________ 

كه بايد » حي علي الفلاح«و » حي علي صلاه«يعني همان عبارتهاي مؤذن را عيناً تكرار كند، مگر در  -1
 ونه كه امام مسلم در روايت كرده است.گفت؛ همانگ» لا حول ولا قوه الا باالله «در پاسخ آن 

پروردگارا، اي صاحب اين فراخوان پرمحتوا و كامل و[اي صاحب] اين نمازي كه در حال برپا شدن  -2
اي را كه  دار و منزلت ستوده ارزاني عاست، والاترين جايگاه بهشت و ارجمندترين مقام را به محمد

 اي به وي عطا كن. به او وعده كرده
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دارد يكي از گناهان  هاي خدا شود، با هر گامي كه برمي اي از خانه خداوند رهسپار خانه
 ».وي محو خواهد شد و با برداشتن ديگري يك درجه ترقي خواهد كرد

 ةصلا«فرموده است:  اند كه پيامبر روايت كرده االله عنهما ر رضيهمچنين از ابن عم
نماز جماعت بيست وهفت درجه : «»جة�َبع   عم�  د  اافض  ن  صلاه افو ةالکاع

 ».از نماز تنهايي برتر و ارزشمندتر است

تسبيحات و دعاي بعد از اتمام نماز را به وي بياموز؛ چنانكه مسلم از  خواندن -
و  هر مسلماني كه در پايان هر نماز سي«فرمود:  كه پيامبر كند ميابوهريره روايت 

بگويد كه در  »االله اكبر«بار  و سي وسه »الحمداالله«بار  و سي وسه »سبحان االله«بار  سه

شود، سپس گفت: براي تكميل آن و رسيدن به صدا اين دعا را نيز  بار مي مجموع نود و نه

هَ إِلاَّ االلهَُّ«بخواند:  يرٌ لاَ إِلَ ءٍ قَدِ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ گناهانش  » وَ

 »آفريده خواهد شد هر چند كه به اندازه كف روي دريا هم باشد

 دعاي مأثور پس از نماز صبح و مغرب

لَ « هُ المُْلْكُ وَ يكَ لَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ هَ إِلاَّ االلهَُّ وَ يرٌ لاَ إِلَ ءٍ قَدِ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ ده بار  »هُ الحْ

 (ترمذي)

نَ النَّارِ « نيِ مِ رْ مَّ أجِ  هفت بار (ابوداوود) »اللَّهُ

َنَّةَ « أَلُكَ الجْ مَّ إِنيِّ أَسْ  هشت بار »اللَّهُ

 دعاي مأثور بعد از هر نماز

تَ يَ « كْ بَارَ ، تَ لاَمُ نْكَ السَّ مِ ، وَ لاَمُ امِ اللهمَّ أَنْتَ السَّ رَ كْ الإِ َلاَلِ وَ ا الجْ پروردگارا تو « »:ا ذَ

بر تو اي  پر بركت هستي آرامش دهنده هستي و امنيت و آرامش سرچشمه از تو دارد
 . (مسلم و ديگران)»خداوند شكوهمند و با عظمت
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تِك« بَادَ نِ عِ سْ حُ كَ وَ رِ كْ شُ كَ وَ رِ نِّي على ذِكْ مَّ أعِ ه به پروردگارا كمكم كن كه هميش: «»اللَّهُ

ياد تو باشم از نعمتهايت مطابق فرمان تو بهره بگيرم و به روش صحيح يعني به شويه 
 . (ابوداود و نسايي)»محمدي تو را عبادت كنم

بادَكَ « ثُ عِ بْعَ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ مَّ قِني عَ پروردگارا مرا از عذاب خودت محفوظ فرما، آن « »اللَّهُ

 . (مسلم)»كند ميه و پاداش] زنده روز كه بندگانت را دوباره [براي محاسب

ُ ٱنُوَ  قلُۡ ﴿ الكرسي سوره اخلاص سپس آيه حَدٌ  َّ
َ

 قلُۡ ﴿« :و سپس معوذتين يعني ﴾١ُ
عُوذُ برَِبِّ 

َ
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿و  ﴾١ لۡفَلقَِ ٱُ

َ
 خواني. را مي »﴾١ َاّسِ ٱُ

كني  تكرار ميرا هر كدام سي وسه بار  »واالله اكبر ،والحمداالله ،سبحان االله«سپس 

 (مسلم)

هُ لاَ ««خواني:  و براي تكميل تعداد تسبيحات قبلي اين ذكر را هم مي دَ حْ هَ إِلاَّ االلهَُّ وَ لاَ إِلَ

يرٌ  ءٍ قَدِ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ دُ وَ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ يكَ لَ ِ  (مسلم) »شرَ

 تواني پس از نماز بخواني. و ديگر دعاهاي مأثور را مي

ي يادآوري كن كه خواندن نماز سنت يا مستحب پس از نماز صبح و عصر به و -
كنند كه  روايت مي سباشد؛ چنانكه بخاري و مسلم از قول ابوسعيد خدري مكروه مي

بلد افل  حت تغيب  ةر صلاة بلد الاب  حت ت توع الشکس  رصلا« فرمود: پيامبر
خورشيد  ونيز در فاصله بين نماز عصر در فاصله بين نماز صبح تا بالا آمدن : «»الشکس

 ».تا غروب خورشيد نمازي وجود ندارد

از خواندن مطلقاً مكرو است: به هنگام طلوع مبرايش توضيح بده كه در سه موقع ن -
در وسط آسمان قرار دارد و بر ناظر عمود است]  خورشيد، هنگام ظهر [كه خورشيد كاملاً

90Fو هنگام غروب

كنند كه:  روايت مي سمحدثان از عقبه بن عامر چنانكه مسلم و ديگر؛ 1
نهي كرده ها  آن يا دفن مردگانمان در و ما از اداي نماز سه موقع هستند كه پيامبر«

________________ 
 باشد. ر كدام از اين سه موقع تقريبا نيم ساعت ميمدت ه -1
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آيد، وسط ظهر  تا هنگامي كه در آسمان بالا مي كند مياست: وقتي كه خورشيد تازه طلوع 
ت تا هنگامي كه از نقطه هنگامي كه خورشيد كاملاً در وسط آسمان و بر زمين عمود اس

شود و از ابتداي مايل شدن خورشيد به سمت غروب تا زماني كه  عمود منحرف مي
 ».شود غروب كامل مي

 سپس اذكار بامداد را با وي شروع كن* 
ذكر و لزوم هميشه و در همه حالات به ياد خداوند در متون ديني ما در خصوص 

ين امر، مورد تشويق و تحسين قرار گرفته بودن، دستور صريح وارد شده  و توجه به ا
 فرمايد: است: خداوند در قرآن مي

� ٱفَ ﴿ َِ ذۡكُرُۡ�مۡ  ذۡكُرُو
َ

 .]152البقرة: [ ﴾ُ
 .»پس مرا ياد كنيد تا من هميشه شما را ياد كنم«

 فرمايد: در جايي ديگر مي

ونَ  ذۡكُرٱوَ ﴿ َُ يفَةٗ وَ َِ ٗ� وَ فۡسِكَ تنََّ ََ ّ�كَ ِ�  ِ ٱَّ هۡر ِ  لۡقَوۡلِ ٱنَ مِ  ۡ�َ ِ ٱب وََ   �صَالِ ٱوَ  لۡغُدُوّ
نَ   .]205الأعراف: [ ﴾٢ لَۡ�فٰلِِ�َ ٱتَُ�ن مِّ

و پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با ناله و زاري و هراس و بدون آشكار ساختن «
 ».الفاظ، در درون خود ياد كن و از غافلان مباش

 گويد: همچنين مي

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ْ ءَ  َّ ْ ٱامَنُوا وا َ ٱ ذۡكُرُ صِيً�  وَسَبّحُِوهُ  ٤ذكِۡرٗ  كَِۡٗ�   َّ

َ
 ﴾٤بُۡ�رَةٗ وَُ

 .]42-41الأحزاب: [
ايد خداوند را فراوان ياد كنيد و صبح و شام او را تسبيح  اي كسانيكه ايمان آورده«

 ».گوييد و به پاكي بستاييد
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ن سبك در ترازوي [سنجش دو جمله هستند كه بر زبا«فرمايد:  هم مي پيامبر -

) 2و  سبحان االله وبحمده) 1 اند: اعمال] سنگين و در نظر خداوند رحمان دوست داشتني

 ».سبحان االله العظيم

کل  كالی ر هاك   �ه نل  الی هاك   �ه  «كنند كه:  روايت مي شيخان از پيامبر -
، مثل كند مياو را ياد ن و كسي كه كند ميمثل كسي كه پروردگارش را ياد « »اليتافح  

 .»فرد زنده و مرده است

آور  آمد و گفت: اي پيام كه: مردي نزد پيامبر كند ميروايت  ابوهريرهمسلم از  -

تِ االلهِ «گفتي:  خدا، ديشب عقربي مرا نيش زد، فرمود: اما اگر هنگام شب مي لِماَ وذُ بِكَ أَعُ

لَقَ  ا خَ ِّ مَ نْ شرَ اتِ مِ برم به جملات پرمعنا و كامل خدا، از شر هر آنچه كه او  پناه مي: «»التَّامَّ

 .»رساند آفريده است آسيبي به تو نمي

وقتي صبح از خواب  كنند كه پيامبر ابوداود و ترمذي از ابوهريره نقل مي -

وتُ وَ «گفت:  خواست مي برمي بِكَ نَمُ يَى وَ بِكَ نَحْ يْنَا وَ سَ بِكَ أَمْ نَا وَ بَحْ مَّ بِكَ أَصْ يْكَ اللَّهُ إِلَ

ورُ  وتُ «: گفت و هنگام شب مي »النُّشُ بِكَ نَمُ يَى وَ بِكَ نَحْ نَا وَ بَحْ بِكَ أَصْ يْنَا وَ سَ مَّ بِكَ أَمْ اللَّهُ

ورُ  يْكَ النُّشُ إِلَ  91F1»وَ

 سپس تلاوت مقداري ممكن از آيات قرآن را وي شروع كن* 
گرفته  اهميت و فضيلت خواندن قرآن در احاديث صحيح زيادي مورد اشاره قرار

 است:
 فرمود: شنيدم كه مي كه: از پيامبر كند ميروايت  سمسلم از ابوأمامه -

________________ 
كه مجموعه  -خداوند او را غرق رحمت خويش سازد -حسن البنا» المأثورات«مراجعه كنيد به كتاب -1

 ارزشمندي است از دعاها و اذكار بامدادي و شامگاهي و همگي مستند به احاديث صحيح هستند.



 563  فصل سوم: پيشنهادات ضروري تربيتي

 

قرآن را بخوانيد كه قرآن در : «»شويلاً لأصحابه ةت هوم افقيانماَ ؤ ا افق آ  فإنه ه«
 .»روز قيامت شفيع ياران خود خواهد بود

خ��  ن  تلل  «كه:  كند ميروايت  از پيامبر سبخاري از قول عثمان بن عفان -
 »بهترين شما كسي است كه قرآن را ياد بگيريد و به ديگران بياموزيد« »علکهافق آ   

كسي كه يك حرف از «فرمود:  كه پيامبر كند ميروايت  سترمذي از ابن مسعود -
گويم  نميشود  كتاب خدا را بخواند، براي وي يك حسنه خواهد بود، و حسنه ده برابر مي

 »يك حرف لام يك حرف و ميم يك حرف است ت بلكه الفالم يك حرف اس
فراموش مكن كه هر روز حتماً مقداري از قرآن را هر چند آيات كمي هم باشد، براي 

هر چند كه اندك  هاست آن ترين بهترين اعمال بادوام«خود و فرزندت بخواني و بداني كه 

 »  إ  َ  اخ� افلک  اد نه«» هم باشد

 ي را با وي شروع كنسپس تمرينات ورزش* 
 زيرا خداوند دستور داده است:

﴿ ْ عِدّوا
َ

 .]60الأنفال: [ ﴾مِّن قُوّ�ٖ وَمِن سۡتَطَعۡتُمٱلهَُم مّا  وَُ
 ».با] آنان نيرو آماده كنيد مبارزهتوانيد براي [ تا مي«

 باشد: مي انجام تمرينات ورزشي به جهت عملي ساختن اين فرموده پيامبر

مؤمن نيرومند از : «»  ك خ�  أحب ال ا  ن  الؤن  الضليف  الؤن  افقوی خ�«
تر است [اگر چه در نگاه كلي] همه  ناتوان بهتر و نزد خدا محبوبو مؤمن ضعيف 

 »خوبند
به  اي ديگر ناشي از اهتمام پيامبر توجه به مسايل ورزشي در تربيت كودكان از جنبه

سازي و  هاي مفرح و اصول آماده عاليتهاي تفريحي و ف اين مسئله و وجود جلوه
ارائه  هاي را خود پيامبر است كه راهكارهاي چنين فعاليت بدني در سيره پيامبر تربيت

را عملاً پياده كرده است تا به عنوان الگو و سرمشق براي ها  آن و در ميدان واقعيت نيز
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يشتر به بحث و معرفي هاي ورزشي اندكي پ ها و بازي مربي درآيند. دربارة اين فعاليت
 پرداختيم.

ها از جمله: دو، حركات نرمشي، پرش، كشتي،  اين تمرينات تمامي انواع ورزش
 گيرد. برداري و..... را در برمي وزنه

و قابل تحسين است مربي، آنگاه كه در انجام وظيفة تربيت فرزندان و  مندچه هنر
، بدني روحي و تربيت و جهاد تربيت اي متوازن اتخاذ نموده و ميان عبادت شاگردان، شيوه

 سازد. جديت و بذله گويي دين و دنيا و اين جهان و آن جهان تعادل و آشتي برقرار مي

و عجب ارزشي در نظر خدا و مردم خواهد داشت آنگاه كه با روشنگري و رفتار 
رفتاري با گلهاي زندگي و  گرايي اسلام، نرمي و تسامح اين دين و خوش خويش، واقع

 هاي جگر پدران و مادران را به صورت عيني به نمايش بگذارد!! ارهپ

 سپس همراه با وي به مطالعه فرهنگي بپردازيد*  
 توجه به كتابخواني و مطالعه در راستاي اجراي اين فرموده خداوند است:

َِ عِلۡمٗا ﴿ َۡ ِ َّبِّ ن  .]114طه: [ ﴾١وَقلُ 
 »يفزايو بگو: پروردگارا بر دانش و آگاهي من ب«

ن  سلک ط �قاً هلتکس «است:  فرموده  پيامبرهمچنين در جهت عملي كردن اين 
هركس راهي را براي فراگيري علم بپيمايد، : «»ةفيه علکا سه  ا  ط ط �قاً ال الن

 (مسلم)» خداوند در مقابل راهي را به سوي بهشت براي وي هموار خواهد ساخت
ي ها كتاب هاي مطالعاتي وي ي است كه محور فعاليتآموز باشد، طبيع فرزند اگر دانش

گونه كه در اين موقع بامدادي به انجام تكاليف درسي و  اي خواهد بود، بدين مدرسه
پردازد؛ البته پرداختن به مطالعه در حوزه فرهنگ عمومي در  هاي پيشين مي بازنگري درس

افزايش رشد فرهنگي وي  تر شدن عقلانيت فرزند و كنار مطالعات درسي به منظور پخته
 بلامانع است.
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گونه كه  ور يا كارگر باشد، محور مطالعه، فرهنگي خواهد بود بدين چنانكه فرزند پيشه
هاي  به اميد رسيدن به سطح مطلوب رشد عقلاني هوشمندي فرهنگي و گستردگي آگاهي

علمي خواهد علمي، دراين زمان بامدادي به اندازة توان به مطالعة فنون معرفت و حقايق 
 پرداخت....

در صورتيكه مربي، به علت كمبود فرصت نتواند شخصاً به راهنمايي و آموزش فرزند 
گيري از برخي مربيان يا فرزندان بزرگتر در كار پرورش عملي فرزندان و  بپردازد، بهره

 سازي آنان از نظر درسي و فرهنگي ايرادي ندارد. آماده

 نماز سنت چاشت بپردازسپس به همراه وي به خواندن  * 
زيرا احاديثي صحيح در اشاره به اهميت و فضيلت نماز چاشت در شريعت وارد شده 

 است:
مرا به انجام سه كار  ) كنند: دوستم (پيامبر چنين روايت مي شيخان از ابوهريره -

روزه داشتن سه روز از هر ماه، به جاي آوردن دو ركعت نماز چاشت و «سفارش نمود: 
 »ن نماز وتر پيش از خوابيدنخواند
 كنند: چنين نقل مي ه رضي االله عنهامسلم و امام احمد نيز از قول عائش -
گزارد و بر اين مقدار هم الي ماشاءاالله  به هنگام چاشت چهار ركعت نماز مي پيامبر«
 »افزود مي

 كمترين تعداد ركعات نماز چاشت نزد جمهور فقها دو ركعت و بيشترين تعداد آن -
ساعت پس از طلوع خورشيد آغاز   باشد. وقت نماز چاشت از تقريباً نيم هشت ركعت مي

 يابد. شود و تا چهل و پنج دقيقه پيش از وقت نماز ظهر ادامه مي مي

 سپس همراه با او به صرف صبحانه بپرداز* 
چگونه «بر مربي لازم است كه آداب خوردن و آشاميدن را كه در بخش دوم كتاب 

از آن سخن رفت، » آداب خوردن و آشاميدن«تحت عنوان » خود را تربيت كنيم فرزندان
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رعايت كرده و به فرزندان نيز بياموز تا در حال خوردن و آشاميدن به آن رعايت كنند و 
 در نهايت، رعايت اين آداب به صورت خصلت و خوي هميشگي آنان در آيد.

تا به هنگام نشستن بر سرسفره با ام، اكنون به بحث مذكور مراجعه كن  برادر مربي
 همسر و فرزندانت، مرحله به مرحله آن را به اجرا درآوري.

 آداب خروج از خانه را به وي بياموزسپس * 
به وي بياموز كه در پوشيدن كفش، پيراهن، كاپشن، كت،.... از اعضاي راست، و به  -

و او از  سم از ابوهريرهرا از اعضاي چپ شروع كند؛ چنانكه مسلها  آن هنگام درآوردن

: »بالشکاَ أ�ذا خلع فليبدحد�  فليبدأ باىک�  أإذا انتل  «كه:  كند ميروايت  پيامبر
هرگاه يكي از شما قصد پوشيدن كفش داشت، بايد از پاي راست و هرگاه قصد «

 »درآوردن آن را داشت بايد از پاي چپ شروع كند
مانگونه ترمذي از انس بن مالك روايت دعاي خروج از منزل را به وي بياموز، ه -

» چنانچه فردي قصد بيرون رفتن از خانه را داشت و بگويد«فرمود:  كه پيامبر كند مي

همين كافي است «شود:  به وي گفته مي »لا بااللهإ ةبسم االله توكلت علی االله لا حول ولا قو«

 ».شود شته ميهدايت و ضمانت شدي و در پناه قرار گرفتي و شيطان از وي بازدا
 گفت: به هنگام خروج از خانه مي روايت شده است كه پيامبر ساز ام سلمه

لِمَ أَوْ نُظْلمَ أَ « لَّ أَوْ نَظْ لَّ أَوْ نَضِ نْ أَنْ نَزِ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنَّا نَعُ لىَ االله اللّهُ لْتُ عَ كَّ وَ مِ االله تَ لَ بِسْ هَ وْ نَجْ

يْنَا لَ لَ عَ ْهَ آوريم از اينكه  ا به تو پناه ميبر خدا توكل نمودم، پروردگار به نام خدا،: «»أَوْ يجُ

ستم كنيم و يا را منحرف كنند، ازاينكه به ديگران مديگران را منحرف كنيم و يا ديگران 
نكه نسبت به ديگران بدرفتاري و تندخويي كنيم و يا ما با آمورد ستم قرار گيريم و از 

 تندي و بدرفتاري برخورد شود.
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 عايت آداب راه و حق معابر را به وي بياموزر  سپس* 
كه آهسته و با وقار بر روي زمين راه برود؛ چنانكه خداوند  به وي ياد بده -

 فرمايد: مي

﴿ َُ ِينَ ٱ لرّ�ٱ وعَِبَا ونَ َ�َ  َّ ُٓ مۡ �ضِ ٱَُ
َ
بهَُمُ  ۡ� ََ ا ََ هِٰلوُنَ ٱنَوۡنٗا �ذَا  ََ مٰٗا  لۡ ََ ْ سَ  ﴾٦قاَلوُا

 .]63 الفرقان:[
روند و  فرمانبران خداوند رحمان كساني هستند كه آرام و با وقار بر زمين راه مي«

دهند، بدون  هرگاه بد رفتاران و افراد بد اخلاق آنان را مخاطب (سخنان نازيبا) قرار مي
 ».گردانند ابراز واكنش مشابه از آنان روي مي

امحرم بپرهيزد؛ زيرا خداوند به وي بياموز كه از چشم چراني و نگاه شهواني به ن -
 فرمايد: مي

ٰ لهَُمۡ  �نِّ  قلُ﴿ ََ نۡ
َ

لٰكَِ ُ ََ ونَهُمۡ   ْ فرُُ وا َُ رٰنِمِۡ وَتَحۡفَ ََ ۡ ب
َ

ْ مِنۡ � غُضّوا َُ َ ٱلّلِۡمُمۡمِنَِ�  ۢ بمَِا  َّ بُِ� ََ

نَ فُرُ  وَقلُ ٣يصَۡنَعُونَ  َۡ رٰنِنِّ وَتَحۡفَ ََ ۡ ب
َ

غۡضُضۡنَ مِنۡ � َُ  .]31-30النور: [ ﴾ونَهُنّ لّلِۡمُمۡمَِ�تِٰ 
به مردان مؤمن بگو چشمان خود را از نگاههاي حرام فرو گيرند و عورتهاي خود ار «

ان مؤمنه بگو چشمان خود را از نامحرمان فرو گيرند و عورتهايشان نمصون دارند و به ز
 ».را پاسداري كنند

به  »سلام عليكملا«روش سلام كردن را به وي بياموز كه عبارت است از گفتن:  -

 »االله و بركاته ةسلام و رحملو عليكم ا«هنگام سلام كردن و پاسخ دادن سلام با لفظ: 

آداب سلام «تواني براي كسب اطلاع بيشتر در اين زمينه به بحث  ام مي برادر مربي
مراجعه كني تا فرزند را مطابق » چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم«دربخش دوم كتاب 

 »يي كني و او را به آن آداب متخلق سازي.آن راهنما
از آداب سلام اين است كه بر تمامي افراد، چه آشنا و چه ناآشنا سلام كني؛ چنانكه 

سؤال كرد:  كنند كه: مردي از پيامبر روايت مي سشيخان از عبداالله بن عمرو بن عاص
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َلام ع ن  ع فت لتطل  افطلام   تق ا ا«در پاسخ فرمود: كدام رفتار ديني بهتر است؟ 
 »آشنا سلام كني از خوراك انفاق كني و به آشنا و نا« »  ن  ل  تل ف

اش را ديد با وي دست  به وي بياموز كه هرگاه يكي از دوستان و برادران ديني -
  كه پيامبر كند ميروايت  سبدهد؛ چنانكه ترمذي با اسناد صحيح از براء بن عازب

هرگاه دو : «»فتاافحا   ددا ا    استغو اه فو لکاإذا ال  الَلکا  «فرمود: 
مسلمان به هم برسند و با هم دست بدهند و خدا را سپاس گويند و [براي يكديگر] از 

 ».وي آمرزش طلب نمايند، گناهانشان بخشوده خواهد شد

نا ن  رَلک� هلتقيا  فيتاافحا  «فرمود:  در روايتي ديگر آمده است كه پيامبر
دو مسلمان نيستند كه به هم برسند و با هم دست بدهند : «»  لکا َب  ا  هتو َاار فو

 »شود مگر اينكه پيش از جدا شدن از يكديگر، گناهانشان آمرزيده مي
به وي بياموز كه از خطرهاي راه بپرهيزد: با احتياط از ميان ماشينها بگذرد و در  -
فرموده خداوند اين گونه موارد را هم شامل رو راه برود. زيرا دايره فراگيري اين  پياده
 شود: مي

يدِۡيُ�مۡ �مَِ ﴿
َ

 .]195البقرة: [ ﴾َهّۡلُكَةِ ٱوََ  تلُۡقُواْ بَِ
 ».خودتان را با دست خويش به هلاكت نيندازيد«
شوند، بر زمين  به وي بياموز چيزهايي مانند مواد لغزنده را كه باعث آزار مردم مي -

ضرر ديدن و ضرر رساندن در اسلام : «»را    ر اا «فرمايد:  مي نريزد، زيرا پيامبر
سنگ و چيزهاي زيانبار را كه سبب يايي مانند همچنين به وي ياد بده كه اش» مردودند

شوند از سر راه بردارد. چنانكه بنابه روايت بخاري از  آزار و آسيب ديدن رهگذر مي
را پذيرش ها  آن چند شاخه دارد، برترين ايمان هفتاد و«فرمود:  پيامبر سابوهريره

برداشتن مواد مضر ها  آن ترين و پايين »لااله الا االله«الوهيت انحصاري خداوند و اقرار به 

 »از سر راه است
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روايت  سحق راه را به طور كلي به وي بياموز؛ چنانكه شيخان از ابوسعيد خدري -

 ها راه هشدار كه بر سر: «»افط َاتاللوس ف إها�   «فرمود:  كنند كه پيامبر مي
به گپ زدن ها  آن هايي كه در توانيم از همنشيني آور خدا ما نمي گفتند: اي پيام» نشينيد

فإذا أبيت  إر الجلس «در جواب فرمود:  پردازيم، صرف نظر كنيم! پيامبر دوستانه مي
وشيد پس حق راه را پبتوانيد از تجمع در معابر چشم  وقتي نمي: «»حقه افط �ق فمعطوا

کف غض البصر و «آور خدا؟ فرمود:  گفتند: راه چه حقي بر ما دارد اي پيام »رعايت كنيد
پرهيز از چشم چراني خودداري »: «النهی عن المنکررد السلام والأمر بالمعروف و الأذی و 
 »رساني، پاسخ دادن به سلام و امر به معروف و نهي از منكر از آزار
به هنگام رفتن به سوي مدرسه يا كارگاه حقوق همراه و رفيق خويش به او بياموز،  -

 را ادا كند
اين حقوق عبارتند از: سلام و احوالپرسي به هنگام ديدار، عيادت از او به هنگام 

ها به  زند، به ديدار وي رفتن در مناسبت وقتي كه عطسه مي »يرحمک االله«بيماري، گفتن 

 و پذيرش دعوت وي. ياري وي شتافتن در شرايط دشواري
درباره » چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم«در بخش دوم كتاب » حق رفيق«در بحث 

 توانيد به آنجا مراجعه كنيد. ايم. لذا مي اين حقوق به صورت مستدل و مفصل سخن گفته
همچنين به وي بياموز كه حقوق معلمش را چه در مدرسه و چه در محيط كار  -

گي و ) با ديده بزر2) در برابر او فروتني ورزد. 1وق عبارتند از: رعايت كند؛ اين حق
) در 4) برتري او را بر خويش همواره پيش چشم داشته باشد 3احترام به وي بنگرد 

) در حضور معلم مؤدبانه بنشيند 5صورت عصباني شدن معلم تندخويي او را تحمل كند 
 سخنان معلم با دقت گوش بسپارد.) به 7) براي ورود به كلاس از وي اجازه بگيرد 6

الذكر به تفصيل و با ارائه شواهد به صورت  درباره اين حقوق نيز در همان كتاب فوق
 تواني به آنجا مراجعه كني. ام لذا مي مستدل به بحث و بررسي پرداخته
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ز منزل بيرون برود به وي سفارش كن كه خدا ترسي و ادر پايان پيش از آنكه 
ظر داشته، خدا را در نهان و آشكار مراقب خود بداند، در سر وقت پارسايي را مد ن

به خرج دهد، جز با پارسايان و دينداران با كسي  پشتكارخواندن نمازهايش جديت و 
اخلاق از وي سرنزند كه به  ادبانه يا خلاف رفاقت نورزد، مواظب باشد كه رفتاري بي

 زد....دار سا زده و شخصيت وي را لكه نيكنامي وي لطمه

 :كند ميمربي به هنگام شب برنامة زيرا دنبال  -ب

 بكوش كه نماز مغرب و عشا در مسجد محله اقامه شود* 
و  نماز جماعت بيست وهفت درجه از نماز تنهايي برتر«زيرا بنابه حديث نبوي، 

 (روايت از بخاري و مسلم) 92F1»ارزشمندتر است
 بنابه آيه شريفه: -

ذُواْ نتِنتََُ�مۡ عِن﴿ ِ مَسۡجِدٖ َُ
P93F2﴾دَ ُ�ّ

P ] :31الأعراف[. 
 ».سعي كن خود و فرزندان با لباسهاي آراسته و مرتب در هر نمازي حضور پيدا كنيد«
موقع رفتن به مسجد سعي كن به منظور جلوگيري از اذيت شدن مردم  -

روايت  راز پيامب سهايي مانند سير و پياز نخوريد؛ زيرا شيخان از قول جابر خوراكي

جِدَناَ« د كه:كنن مي َْ اَ رَ
ْ
ل ِ
ََ ْ  باََلاً فلَيْلَْ

َ
مََ  ثوُنًا أ

َ
هركس سير يا پياز خورده است « »نَْ  أ

 ».از مسجد ما دور شود

اي شيك، خوشبو، و پاكيزه در مسجد و در هر مكان ديگري حاضر  قيافهسعي كن  -
 يامبرسعد از پدرش پنبشوي؛ زيرا بنابه روايت ترمذي از سعيدبن مسيب از عامر

، ك �  بب الك م جواد بب ةإ  ا  طيب بب افطيب ن يف بب ال اف«فرمايد:  مي

________________ 
 367متن عربي در صفحه  -1

 آراسته حضور يابيد. در هر نمازي -2
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به راستي خداوند پاك است و پاكي را « »الود فن ووا أفنيت�    رششبهوا باىهود
منشي را دوست  دوست دارد، پاكيزه است و پاكيزگي را دوست دارد، بزرگ است و بزرگ

هايتان را نظافت كنيد  ندگي را دوست دارد، پس پيشگاه خانهدارد، بخشنده است و بخش
 »وهمسان يهوديان نشويد

إذا شهدت إحدا�  «: كند ميكه مسلم آن را روايت  بنابه اين فرموده پيامبر -
هرگاه از شما زنان قصد حضور در مسجد را داشت، از مواد : «»الَجد فلا تکس طيباً 

ن قصد رفتن به مسجد را داشته باشند، نبايد از عطر و ، چنانچه زنا»خوشبو استفاده نكند
انگيزي در ميان مردان  ديگر مواد خوشبو كننده استفاده كنند، زيرا چنين كاري باعث فتنه

 خواهد شد.

كن كه ورود به مسجد، با آرامي و همراه با وقار صورت گيرد زيرا شيخان از سعي  -
مشغول اداي نماز بوديم، ايشان  پيامبر با كهكنند كه يكبار هنگامي  ابوقتاده روايت مي

پس از فراغت از نماز فرمود: چه خبرتان شده است؟  پيامبرسرو صداي مردان را شنيد 

 ةفلا توللوا إذا أتيت  الالا«پاسخ دادند: براي رسيدن به نماز عجله داشتيم؛ فرمود: 
گونه نكنيد، هرگاه براي  ناي: «»فکا أد �ت  فالوا   نا فات�  فمتکوا ةفللي�  بالَكين

نماز كه رسيديد آن را [همراه نماز آمديد، وقار و آرامش را رعايت كنيد، به هر مقدار از 
 »با جماعت] بخوانيد، هر مقدار را هم كه از دستتان رفته است، تكميل كنيد

ي نبوي را كه اروي، اين دع كه وقتي به قصد اداي نماز از خانه بيرون ميبكوش  -
كنند، بخواني. ابوسعيد  ابن ماجه و ابن خزيمه از ابوسعيد خدري روايت مي احمد،

فرمود: كسي كه به قصد اداي نماز از خانه خارج  شنيدم كه مي گويد: از پيامبر خدا  مي

نْ بيته إلى الصلاة«شود بگويد:  مي اللَّهمَّ إني أسألُكَ بحق السائلين عليك،  :فقال ،من خرج مِ

ٌ ولا بَطَرٌ  ،وبحق خروجي إليك جني أَشرَ رِ ةٌ  ،إنك تعلم أَنه لم يخُ عَ مْ ياءٌ  ،ولا سُ رجتُ  ،ولا رِ خَ

اءَ  قَ قا من عذابك، خرجتُ اتِّ فَ نُوبي إليك، خرجتُ رجاءَ رحمتك، وشَ نْ ذُ ارا مِ با وفِرَ رَ هَ
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ني من النار برحمتك ،سخطك، وابتغاءَ مرضاتك ذَ نْقِ P94Fأَسألك أن تُ

1
P« .»،تو را به ياري پروردگارا 

داني كه خروج من  خروجم به سوي تو؛ تو خود ميو به حق طلبم به حق خداجويان  مي
جويي و خودنمايي؛  نه از سرفزون خواهي است و نه از سر ناسپاسي و نه به خاطر شهرت

بلكه انگيزه بيرون آمدنم فرار از وبال گناهان، اميد به برخوردار شدن از رحمتت و هراس 
بيرون آمدم به اميد اينكه از خشم تو در امان بمانم و رضايت تو  ري،باشد؛ آ مي از عذابت

خواهم كه با مهرورزي و بنده پروري خويش،  را جلب كنم، پروردگارا فروتنانه از تو مي
 ».مرا از آتش جهنم نجات دهي

 اما مسلم اين دعا را نيز روايت كرده است:

بِي نُوراً، وفي لِسانيِ « لْ لْ في قَ عَ مَّ اجْ ي اللَّهُ لْ في بَصرَ عَ اجْ عِي نُوراً، وَ مْ لْ في سَ عَ اجْ  نُوراً، وَ

مَّ  تِي نُوراً، اللَّهُ ْ نْ تحَ مِ قي نُوراً وَ وْ نْ فَ لْ مِ عَ اجْ نْ أمامي نُوراً، وَ مِ ي نُوراً، وَ لْفِ نْ خَ لْ مِ عَ اجْ نُوراً، وَ

طِني نُور  .»أعْ

لوتر بگذاريد و وقتي به مسجد رسيديد، سعي كنيد پاي راست را به هنگام ورود ج -
 اين دعا را بخوانيد:

ظِيمِ « عَ وذُ بِاالله الْ يمِ  ،أَعُ رِ هِ الْكَ هِ جْ بِوَ يمِ  ،وَ جِ يْطَانِ الرَّ نْ الشَّ يمِ مِ انِهِ الْقدِ لْطَ سُ  .»وَ

 .»اللهم صل و سلم و بارک علی سيدنا محمد«

هاي پروردگارا گناهانم را ببخشاي و در« »:رب اغفرلی ذنوبی وافتح لی أبواب رحمتک«

 »مهرت را به رويم باز كن
 اند. اين دعاها را ابوداود مسلم، نسايي و ترمذي روايت كرده

________________ 
باشد.جامع الأصول في أحاديث  يم فير سند آن ضعد» عطية العوفي «اين حديث بعلت وجود   -1

الأذكار النووية «* و همچنين نووي در كتاب 2324الرسول/ابن الأثير/تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط 
 .2/68را نيز ضعيف قرار داده است  آن» للإمام النووي
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سعي كن پيش از نشستن دو ركعت نماز سنت تحيه المسجد را به جا آوري؛ زيرا  -

إذا جا  أحد�  الَجد «: تفرموده اس كنند كه پيامبر شيخان از ابوفتاده نقل مي
هرگاه يكي از شما مسلمانان به مسجد آمد، بايد پيش از : «»فل��ع  �لت� َب  أ  �لس
 ».نشستن دو ركعت نماز بخواند

پس از تمام شدن نماز همراه با فرزندانت به خواندن اذكار و اوراد بعد از نماز كه  -
 را بيان كرديم، بپردازيد.ها  آن قبلاً

 را بخوان:به هنگام خروج از مسجد پاي چپت را جلوتر بگذار و اين دعا  -

 »اللهم صل و سلم و بارک علی سيدنا محمد«

 »غفرلی ذنوبی و افتح لی أبواب فضلکارب «

را به ها  اين بكوش پس از اينكه در اجراي عملي اين آداب از تو تقليد كردند،
 فرزندانت ياد دهي.

شان از جمله: نوشتن مشق و تكليف، بازنگري  سعي كن كه تكاليف مدرسه* 

 ل و..... را با دقت و به بهترين وجه ممكن انجام دهنددروس، حل مسائ
روايت  ه رضي االله عنهادر راستاي عمل به اين حديث نبوي كه بيهقي آن را از عايش

خداوند دوست دارد هرگاه : «»إ  ا  بب إذا عک  أحد�  عکلاً أ  هتقنه«: كند مي
شان جدي و دقيق باشند و فردي از شما مسلمانان را راهنمايي كن كه در انجام كارهاي

 .»تحصيلات خود را به نحو احسن به پايان برسانند
هيچ اشكالي ندارد كه مربي با ارائه آيات قرآن، احاديث نبوي و با بيان سخنان 

 اندوزي را به فرزندان يادآوري كند.... روشنگر ارزش علم و دانش
 آوريم: ر مياكنون چند نمونه از اين آيات، احاديث و سخنان را در زي -
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 آيات قرآني -

ِينَ ٱنَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ عۡلَمُونَ وَ  َّ ينَ ٱَُ ِ عۡلَمُونَۗ  َّ َُ  .]9الزمر: [ ﴾َ  
 ».؟دانند يكسانند دانند و كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى«

ُ ٱيرَۡفعَِ ﴿ ينَ ٱ َّ ِ ينَ ٱءَامَنُواْ منُِ�مۡ وَ  َّ ِ وتوُاْ  َّ
ُ

تٰٖ�  لۡعلِۡمَ ٱُ ََ ََ  .]11دلة: المجا[ ﴾ََ
خداوند، جايگاه دينداران و دانشمندان جامعه شما را از ديگران والاتر و ارجمندتر «
 ».سازد مي

َِ عِلۡمٗا ﴿ َۡ ِ َّبِّ ن  .]114طه: [ ﴾١وَقلُ 
 ».و بگو، پروردگارا بر دانش من بيفزاي«

﴿ �َ ۡ ََ مَا  َّ ِ َ ٱ� ْۗ ٱمِنۡ عِبَاَِهِ  َّ مُا � ََ  .]28فاطر: [ ﴾لعُۡلَ
ميان بندگان خداوند، فقط آگاهان و دانشمندانند كه هيبت خداوند را در دل دارند  از«

 .95F1»هراسند و از وي مي
________________ 

كه اساس تمامي هنجارهاي دين پسندانه است، نتيجه دانش و اگاهي و صفت دانشمندن خدا ترسي  -1
و كم توجهيها  -ولوبهترين قانون هم باشد -معرفي شده است.عقيم بودن تكيه صرف به قانون

توجهي به عنصر فرهنگي در اصلاح زندگي اجتماعي انسانها، امري است تجربه تاريخي جوامع  بي
و فلاسفه تعليم وتربيت را به پذيرش آن وادار ساخته است. با پذيرش اهميت  عموم جامعه شناسان

فرهنگ در امر اصلاح و توسعه از آنجا كه در جوامع ما از يك طرف اسلام اساس فرهنگ وخاستگاه 
به » خداشناسي«و الهام بخش رويكردهاي فكري و عملي مردم بوده و از طرف ديگر اساس اسلام 

توان گفت كه گام نخست و اساسي در حوزه فرهنگ به عنوان  باشد، لذا مي يمعناي دقيق كلمه م
خداي «و » حقيقت خدايي«زيربناي توسعه تصحيح تلقي عمومي مردم از خداپرستي و معرفي صحيح

است، تنها در چنين حالتي است كه پروژه توسعه از پشتوانه فرهنگي قابل اطميناني » حقيقي
علمي هم كه در آيه فوق مقدمه خداترسي معرفي شده است،  برخوردار خواهد شد شناخت و

شود نه علم  برخلاق آنچه كه از سوي برخي مسلمانان مرعوب مدرنيته و تكنولوژي غرب عنوان مي
تجربي و دانش فناوري بلكه آگاهي قرآني و علم توحيدي برگرفته از منابع معرفت اسلامي است كه 

ئيات تخصصي شرط مسلماني و دينداري بوده و طبعاً اطلاع از كاريها و جز صرف نظر از برخي ريزه
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 احاديث نبودي -

رللو  نا فيها  ةالنيا رللون«فرمود:  كه پيامبر كند ميروايت  سترمذي از ابوهريره
ملعون است آنچه در دنيا دنيا ملعون است، و : «»إر ذك  ا    نا  اره   نلاً أ  نتللکاً 

 ».آموز وجود دارد مگر ذكر خدا فرمانبران او، و معلم يا دانش

ن  خ ى ف طلب افلل  فهو ف «: كند ميچنين روايت  بار از قول انس ترمذي اين
اندوزي از خانه خارج شود، تا زمان  كسي كه به قصد دانش: «»سسي  ا  حت ه جع

 .»بازگشت در راه خدا خواهد بود

فض  افلال  ع «: كند ميهمو در جايي ديگر، اين حديث نبوي را از أبوأمامه نقل 
ف  ة  أه  الَکا ات  ار ح حت الکل ةافلابد كوضى ع أدنا� ....إ  ا    رلائ�ت

برتري عالم بر عابد همانند : «»جح ها   حت الوت هالو  ع نللا الاس ال�
و ها  آسمان فرد شماست..... خداوند، فرشتگان وي و ساكنانترين  برتري من بر پايين

زمين حتي مورچه در سوراخ خود و حتي ماهي بر كسانيكه امور پسنديده را به مردم 
 »فرستند آموزند، درود مي مي

 سخنان روشنگر -
گويد: دانش جايگاه و ارزش افراد را بالا  بدينگونه كه مربي روبه فرزند نموده و مي

دهد، و لذا مورد احترام مردم و  را در كاروان بزرگان و فهرمانان جاي ميها  آن برد، مي
هاي عزت و احترام را  دانشي كاخ گيرد..... در مقابل، جهل و بي بزرگداشت جامعه قرار مي

و دوستان خود را در ميان دانشمندان، روشنفكران و انديشمندن ومصلحان،  كند ميويران 
هركس طالب : «گويد د.... رحمت خدا بر امام شافعي، آنجا كه ميساز مقدار مي سبك و بي

                                                                                                                              
آن براي فرد فرد مسلمانان ضرورت تام دارد. چكيده كلام اينكه: فرهنگ زيربناي توسعه و اسلام 
زيربناي فرهنگ ماست و خداشناسي و خداترسي، اساس اسلام و منشأ همه فضايل فردي و 

 هي است. (مترجم)باشد كه خود نتيجه علم و آگا اجتماعي مي
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لم روي آورد و هركس طالب آخرت است وي نيز به علم پناه برد و فردي عدنياست به 
 »خواهد او هم دست به دامان علم شود كه دينا و آخرت را با هم مي

 گويد: مام علي راضي باد آنجا كه مياخداوند از 

 بـــــه بـــــدلاً  فقـــــم بعلـــــم و لا تبـــــغ 
 

ـــاء  ـــم أحي ـــل العل ـــوتی و أه ـــاس م  الن
 

به دانش اندوزي بپرداز و دنبال جايگزين مباش، كه مردم همه مانند مردگانند مگر اهل 
 اند. علم كه زنده
هايي ديگر از اين گونه فرازهاي راهگشا و ارزشمند كه علم آموزي را مورد  و نمونه

نزد خدا و ارزش والاي آن را در نظر مردم دهند و جايگاه رفيع علم را  تشويق قرار مي
 دارند. بيان مي

دانشمندان با فقدان ابزار و امكانات مواجه  مربي در زمينه القاي ارزشمند علم و
گيري  گويي، چه با بهره نيست، بلكه هر روشي را كه برگزيند چه روش موعظه، چه قصه

هاي بزرگان و گذشتگان، در  گفتهها و  ها و چه از طريق استفاده از سروده المثل از ضرب
 ها با انبوهي از مطالب متناسب با موضوع روبرو خواهد شد..... تمامي اين زمينه

نشيني فضيلتي اخلاقي، هنجاري اجتماعي،  تلاش كن كه در اثناي شب *

علمي را به فرزندانت بياموزي، تا اي نبوي، داستاني تاريخي و يا حقيقتي  معجزه

مند گردند و از پندگوييهايت تأثير  ها و روشنگريهايت بهره آنان از راهنمايي

 بپذيرند
رسد، همسر و  فرا مي» اسراء و معراج«به عنوان مثال، هنگامي كه مناسبت مهمي مانند 

 فرزندانت را دور هم جمع كن و حقايق زير را برايشان بيان كن:

موقعيتي  اي است جاودان كه خداوند در ) رويداد اسراء و معراج معجزه1

دشوار و شرايطي تنگ در زماني كه كفار تمامي توان و تلاش خود را براي 
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متوقف ساختن دعوت و تنگناسازي و شكنجه پيروان و  آزاررساني به پيامبر

را گرامي داشت  ياوران وي به كار انداخته بودند، بدان وسيله حضرت رسول

 و از وي دلجويي و قدرداني نمود
اسراء و معراج يا به تعبير بهتر اين بزرگداشت و اكرام كه سفري اين حادثه، يعني 

 و زمين بود، يكسال پيش از هجرت روي داد.ها  آسمان مبارك و پرخير در ملكوت

 ) معني اسراء و معراج چيست؟2
 المقدس در مدت چند لحظه. از مكه به بيت اسراء يعني: سفر شبانه پيامبر

 هفت آسمان در مدت چند ثانيه.و طي  معرج يعني: صعود پيامبر
ترتيب اين معجزه  اند و هم جسماني، تا بدين اسراء و معراج هر دو هم روحاني بوده

بودن وي و  نيز در كارنامة معجزات فراوان پيامبر كه همچون دلايل محكم بر پيامبر
 كنند، به عنوان معجزه جاودان به ثبت برسد. اسنادي گويا در تأييد رسالتش عمل مي

 در آن سفر پر بركت مشاهده كرد، كدامند؟ هايي كه پيامبر ) مهمترين منظره3
بر گروهي گذشت كه در يك « بنابه روايت طبراني، بخاري، بيهقي و بزار، پيامبر -

كردند  دادند و هرگاه محصول را برداشت مي روز كار كاشت و برداشت را انجام مي
ل پرسيد: جريان از چه قرار است؟ گفت: اينان دوباره به حالت اول برميگشت! از جبرائي

شود؛ و  اند برايشان هفتصد برابر مي مجاهدان راه خدايند كه هر عمل نيكي كه انجام داده
سازد و او بهترين  هر چيزي را در راه خدا انفاق كردند، خدا جاي آن را پر مي

 »دهندگان است روزي
هايي قرار داده شده است،  صلهوها  آن سپس گروهي را ديد كه بر پيش و پس« -

هاي  سنگ و قلوه» زقوم«و » ضريع«هاي دوزخ يعني  چرند، خوراكي همانند چهارپايان مي
خورند. پرسيد: اينان چه كساني هستند؟ جواب داد: اينان كساني هستند كه  تفتيده را مي
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گار تو در حق پرداختند، البته خدا به آنان ستم نكرده است و پرورد زكات اموالشان را نمي
 »كند ميبندگان ستم ن

سپس گذارش بر گروهي افتاد كه يك ديگ گوشت پخته و يك ديگ گوشت خام « -
كثيف در جلو دستشان بود. آنان شروع كردند به خوردن گوشت خام كثيف و به پخته 

كدامند؟ جواب داد: اين مرد فردي از امت ها  اين زدند. پرسيد اي جبرائيل دست نمي
رفت و شب را  عليرغم برخورداري از زن حلال و پاك به سراغ زني بدكاره ميتوست كه 

ماند؛ اين زن هم همچنين، عليرغم برخورداري از مرد حلال به سراغ  تا صبح نزد وي مي
 »گذراند رفت و شب را تا صبح نزد او مي ناموس و پليد مي مردي بي

بريدند، و  هايي آهنين مي يچيسپس به گروهي رسيد كه زبانها و لبهايشان را با ق« -
ها  آن گشتند بدون اينكه دردي از پس از هربار برش دوباره به همان حالت اول برمي

چگونه است؟ اي جبرائيل؟ جواب داد: اينان خطيبان ها  اين بكاهد. پرسيد: جريان
  »انگيزند فتنه

بلعيدند  آتش را ميهايي  از كنار گروهي عبور كرد كه لبهايشان همانند شتر بود، پاره« -
شد. از جبرائيل پرسيد: اينان چه كساني هستند؟ پاسخ داد:  و از پايين بدنشان خارج مي

كردند و  اينان كساني هستند كه اموال و دارايي يتيمان را به ناحق تصاحب مي
 .»خوردند مي

بريدند سپس آن را در خوردشان  گروهي را ديد كه گوشت پهلوهايشان را مي« -
 »جو هستند گر و عيب كدامند؟ پاسخ داد: اينان افراد مسخرهها  اين ند، پرسيد:داد مي

هايي كه در شب اسراء و معراج به صورت مجسم در معرض ديد  و ديگر منظره
 قرار داده شدند. پيامبر

عليهم  -ايشان در اين سفر مبارك كه با پيامبران همچنين بنابه گزارش شخص پيامبر
اند و بر وي سلام و  ديدار داشته است و پيامبران به وي خوشامد گفتههمنشيني و  السلام
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پيش نمازي آنان را در مسجدالاقصي بر عهده  اند و حضرت محمد درود فرستاده
 اند. گرفته

ها بر اهميت نماز انگشت تأكيد بگذارد، و  تواند پس از ذكر پياپي اين منظره مربي مي
ورزند متمركز  انگاري و تنبلي مي مورد نماز سهلنظرها را روي سرنوشت افرادي كه در

كند، خواري و عذاب دردناكي را كه در انتظار آنان است بيان نمايد و تذكر دهد كه نماز 
در شب اسراء و معراج در آسمان واجب گرديده است تا فرد مسلمان از طريق آن 

جل داوند عزودهد و از خروحش را در لحظات خشوع و فروتني به سوي آسمان پرواز 
نشاط و روحيه زيستن، حس مبارزه و جهاد و دغدغه پاك و متقيانه زندگي كردن را 

هاي نفس  طلب كند... و فرد مسلمان در اين ارتباط آسماني از آلايشهاي زندگي وسوسه
 گردد.... بدفرماي و مطامع دنيايي زودگذر پاك و پيراسته مي

ا، خوردن اموال مردم به ناحق، بدگويي و تواند درباره زشتي و خطر زن همچنانكه مي
چيني و تمسخر ديگران هشدار دهد و فرزندانش را از ارتكاب اين گناهان برحذر  سخن

در اثناي گزارش  يب كه در مورد هر رذيلت و صفت زشتي كه پيامبرترت بدارد.... بدين
اي  حاشيه نمايد، به ارائه توضيحات مشاهدات خود در آن سفر مبارك بدان اشاره مي

بپردازد... باشد كه فرزندان از اين طريق با اطلاع يافتن از فرجام بدكاران و سرنوشت 
 كاري و گناه پرهيز كنند!! اسفبار آنان از زشت

 مسجدالحرام چه نسبتي با مسجدالاقصي دارد؟) 4
در ضمن يكي از گفتارهايش چنين  -رحمت خدا بر او باد -سباعي -دكتر مصطفي

 گويد: مي
خويشاوندي مسجدالحرام با مسجدالاقصي خويشاوندي حرمت با حرمت است، ما ا«

به عنوان نگهبان و خادم كعبه  عليه السلام زيرا ساكنان مكه به دليل اينكه از سوي ابراهيم
ترين افراد روي زمين هستند و مسجدالاقصي هم در گستره تاريخ  اند، محترم تعيين شده
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و و محل ديدار پيامبران بوده است... لذا بسيار بجا  بشري مكان نزول اديان آسماني
بخش از اين دو مكان مقدس روانه ديگر نقاط شوند  هاي آزادي ضروري است كه كاروان

و سپاهيان ايمان از اين دو مسجد به راه بيفتند... تا جهان منحرف و رو به نابودي را به 
زرين ايمان و پيام پرمحتواي مسير صحيح بازآورند و بشريت سرگشته را با پرتوهاي 

 اسلام به گلزار نيكبختي راهنمايي كنند...
هاي پياپي با سرعتي فراوان سپري شد تا اينكه مسلمانان  اسرا سال و پس از رويداد

المقدس شدند...  فاتحانه و در حالي كه ارمغان خوشبختي را به همراه داشتند وارد بيت
و شمال و جنوب شدند تا شام، عراق و مصر المقدس روانه شرق و غرب  سپس از بيت

فاتحانه و با ارمغان آزادي به سوي ها  آن را در كشوري واحد قرار دهند كه لشكريانشان از
 نقاط مختلف عالم بشتابند...

نخستين اخبار معجزة جاودان قصه اسراء و اولين تفسير عيني و سياسي از پيام اين 
ها  چنان شتابان سپري شد تا اينكه صليبيژرف و بزرگ آن بود... سپس تاريخ هم

ها و مسجدالاقصي نهرهاي خون به  المقدس را به اشغال خود در آوردند، در خيابان بيت
نزديك به يك قرن به پايتخت ديني صليبيان تبديل ترتيب قدس،  راه انداختند و بدين

بار كايوبي ي پيمود كه صلاح الدين گشت.... و تاريخ راه خود را همچنان به سرعت مي
المقدس را گشود و آن را از اسارت صليبان ستمكار آزاد ساخت  هاي بيت ديگر دروازه

آنكه خوني برزمين ريخته شود، حرمتي هتك، يا آبرويي پايمال و يا پيماني ناديده  بي
حاكميت مسلمانان باقي ماند  در المقدس و فلسطين تماماً ترتيب بيت گرفته شود..... بدين

ها و معابد آن نيز به عنوان امانت نزد مسلمانان محفوظ ماندند. به وضعيتشان و كليسا
نمودند تا زمانيكه در جنگ جهاني اول  مراقبت ميها  آن كردند و به خوبي از رسيدگي مي

فرمانده انگليسي در حاليكه گمان   96F1»آلن بي«المقدس شدند و  نيروهاي متفقين وارد بيت
ور خويش را بر زبان اند، سخن مشه دست مسلمانان گرفتهشه از برد كه آن را براي همي مي

________________ 
1- Allenby. 
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؛ و انگليس تا زماني كه نيروهاي متفقين يادگار »جنگهاي صليبي، اكنون پايان يافت«آورد: 
را در فلسطين برجاي گذاشتند، حاضر به خروج از آن سرزمين » اسرائيل«شومي به نام 

 مقدس نشد.
رويايي اسرائيل به پشتيباني از صهيونيسم  قدرتهاي بزرگ اين عملي كردن نقشه

پرداخته و آن جنگهاي خانماسوز را برافروختند تا اينكه با سقوط مسجدالاقصي در جنگ 
فاجعه به اوج خود رسيد و سرزمين اسراء و معراج همچون شكاري لذيذ به چنگ  1967

 صهيونيستها افتاد....
دانيم  دامه دارد در حاليكه نميجنگ خونين ميان مسلمانان و اسرائيل هنوز هم ا

هاي جديدي  روزهاي آتي از تاريخ اين درگيري و از مطامع توسعه طلبانه يهود چه صحنه
 !به نمايش خواهد گذارد؟

اكنون آيا به راز رويداد اسراء پي برديم؟ و آيا اكنون مقصود بزرگي را كه در بطن اين 
 »آسا نهفته است دريافتيم؟! رويداد معجزه

 يفه مسلمانان در قبال فلسطين و آن مسجد اسير و نالان چيست؟وظ )5
اي است دشوار و سخت، بلكه مسئوليت بزرگي است در  اين وظيفه در حقيقت وظيفه

 هاي كنوني و آينده... برابر خدا در برابر تاريخ و در برابر نسل
ن گذاشته با اين رويداد اسراء ماموريت خطيري بر دوش ما مسلمانا گمان پيامبر بي

است و آن اينكه: مسجدالاقصي و پيرامونش را از چنگال يهوديان خيانتكار و از اسارت 
ناپذير از  جداييتوز نجات دهيم، سرزمين فلسطين را به عنوان بخشي  صهيونيسم كينه

آخرين وجب از خاك سرزمين گيري  ميهن اسلامي بزرگمان پاس بداريم و تا باز پس
امان خويش ادامه دهيم  ل نيروهاي متجاوز و ستمكش به مبارزه بياسراء و معراج از چنگا

 و در اين راه از بذل خون و جان خويش دريغ نورزيم...
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آميزي را كه بوي حذف قضيه فلسطين يا  مسلمانان بايد هرگونه راه حل مسالمت
را چنين رسد، قاطعانه رد كنند.... زي ريزي براي سازش با اسرائيل از آن به مشام مي برنامه

ك خيانت را با دستان فردي داوطلبانه باعث ذلت و سرافكندگي خود و ملتش شده و چ
 خود امضا كرده است.

چنانچه امروز افرادي نداي سازش با اسرائيل سردادند،بر ملل مسلمان واجب است 
شكنان و خائناني را واژگون سازند، سپس در  هاي چنين پيمان دليرانه به پاخيزند و اريكه

براي آزاد سازي سرزمين مقدس فلسطين به راه » االله اكبر«ير پرچم اسلام و باشعار ز
 افتند!!...

و فلسطين نجات نخواهد يافت مگر به وسيله  ائيل نابود نخواهد شدگمان اسر بي«
ها و منكرات و پاسدار حدود  مؤمناني صادق، راكع، ساجد، امر به معروف، نهي از زشتي

شوند... چنين كساني  حال طهارت و با وضو وارد ميدان نبرد مي خداوند، كساني كه در
اي سربازان «، »اي امداد خداوند، نزديك شو«، »بوز اي بهشت«، »االله اكبر«هرگاه نداي 

را بشنوند، نه كسي در برابرشان تاب مقاومت خواهد » قرآن، قرآن را با اعمالتان بياراييد
 واهد آورد.داشت و نه نيرويي در مقابلشان دوام خ

باور دارند كه اگر همراهي مردم، پشتيباني جهان و كمك دولتها را چنين كساني عميقاً 
و پشتيبان فردي از دست بدهند، در عوض خدا با آنان است و كافي است كه خدا ياريگر 

داند. با  باشد و سربازان خداوند وي را همراهي نمايند و شمار سربازان خدا را كسي نمي
ني است كه فلسطين نجات خواهد يافت و يهوديت در خاك اسلام ريشه كن چنين كسا

خواهد گرديد؛ چنين كساني هدفي غير از برتر نشاندن قانون خدا، عنواني غير از اسلام 
  97F1»شعاري غير از بندگي خدا و فريادي جز االله اكبر ندارند

 -عارها داشته باشدهرگونه آزاد سازي و راه حلي كه خاستگاهي غير از اين معاني و ش
 .اي نخواهد داشت. جز سرافكندگي و زيان و شكستهاي فاحش نتيجه -سوگند به خدا

________________ 
 نوشته: استاد قرضاوي.» ةدروس من النكب«برگرفته از كتاب  -1
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ن  أنت راه �  ع الق ر  ةر تزاَ طائو«فرمايد:  مي بنابه روايت شيخان، پيامبر
در ميان امت من همواره گروهي وجود خواهد « »همه  ن  خافوه  حت همت أر  ا 

پردازد تا اينكه فرمان [نهايي]  مي توجه به آزار مخالفان به دفاع از حقيقت  داشت كه بي
 » خداوند سر رسد

هايي دين پرور و مؤمن  طلبيم براي عزت بخشيدن به اسلام نسل از خداوند بزرگ مي
را براي دفاع از دين ها  آن مهيا نمايد كه در زمره مسلمانان راستيني قرار گيرند كه خداوند

 ي برنامه الهي و جهاد در راه خود برگزيده است....خود، ترق
حال كجايند پاكبازان راه خدا؟! كجايند كسانيكه دنيا را به قيمت سراي آخرت 

، »بشتابيد به سوي جهاد«اند و كجايند كسانيكه با شنيدن فراخوان جهاد و بانگ:  فروخته
دگي خود را اندك و جان و زن» اي امداد خداوند، نزديك شو«و » بوز اي باد بهشت«

 شمارند؟! ناچيز مي
بر مربي واجب است به صورت مداوم و در هر فرصت مناسبي كه پيش آيد، مسأله 

حكم سازد تا از اين تجهاد براي آزادسازي فلسطين را در ذهن فرزندان نهادينه و مس
قبال طريق علاقه به جهاد در درون فرزند عميقاً جاي گيرد و مسئوليت خود و ديگران در 

نجات مسجدالاقصي از چنگال يهود و پاكسازي فلسطين از لوث صهيونيسم غاصب در 
العاده كارساز است، نه آيا  قلبش رسوخ يابد... مربي بايد بداند كه توجه دايمي فوق

 گذارد!! چكيدن مداوم يك قطره درسنگ خارا تأثير مي
كه به رشد اخلاقي فرزندان تواند در هر شامگاهي با بيان مطالبي  ترتيب مربي مي بدين

باشد و فراست فكري و فهم تاريخي آنان  كمك نموده با شرايط اجتماعيشان مرتبط مي
 دهد به راهنمايي و ارشاد آنان بپردازد. افزايش مي

ي حديث و تفاسير قديم و ها كتاب توان از براي توفيق بيشتر در اين خصوص مي
يي كه به موضوعاتي مانند: اخلاق، ها كتاب جديد بهره برد. همچنين لازم است از
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98Fهاي گوناگون اسلام رويدادهاي سيره و نظام

اند  (سياسي، اجتماعي، اقتصادي....) پرداخته 1

 »و هموار كردن راه بر خداوند است: «» ع ا  َاد الَسي «استفاده نمود. 

 تلاش كن كه فضاي خانه و محيط خانواده را شاداب و شادمان سازي * 
 هاي زير استفاده نمود: توان از روش اين كار ميبراي 

توان مسابقاتي فرهنگي و فكري با هدف: فعال كردن ذهن، تحرك بخشيدن به  مي -
اراده، پرورش مهارتهاي فكري و عقلاني و بسط روحيه شادماني در فضاي خانواده در 

 ميان فرزندان تربيت داد.
ردگي و كسالت رواني از جك و توان براي تجديد نشاط و رفع روحيه افس مي -
 هاي جذاب و شيرين استفاده نمود. گويي لطايف دلنشين و حكايت بذله

هاي اخلاقي و پرورش  توان با هدف تقويت نشاط جسماني تثبيت ارزش مي -
مهارتهاي فكري بازيهاي ورزشي، مشاعره و گفتگوهاي ادبي و نمايشهاي اجتماعي و 

 تاريخي ترتيب داد.
با اصحاب و بازي ايشان با كودكان و  هاي پيامبر هايي از شوخي ام نمونه برادر مربي

هاي مباح و هدفدار در سيره نبوي قبلاً بيان شد... پس به سنت پيامبر  مواردي از سرگرمي

________________ 
سيد قطب [با ترجمه فارسي دكتر خرمدل] » في ظلال القرآن«تفاسير پيشنهادي: تفسير ابن كثير و  -1

 امام نووي [با ترجمه فارسي عبداالله» رياض الصالحين«منذري و » الترهيب«كتابهاي حديث : 
 خاموش هروي].

رساله «ابن قدامه مقدسي و » مختصر منهاج القاصدين«امام غزالي، » إحياء علوم الدين«كتابهاي اخلاقي: 
 محاسبي.» المسترشدين

استاد بوطي و محمد غزالي [هردو به فارسي ترجمه و » فقه السيره«در موضوع نظامهاي اسلام وسيره: 
النظم «تاد طباره [با ترجمه فارسي ابوبكر حسن زاده] اس» روح الدين الاسلامي«اند]  چاپ شده

 ».دكتر صبحي صباح» «الاسلاميه
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هدايت، رحمت و تسامح اقتدا كن تا فضاي خانه را از سرو شعف و قلوب فرزندانت را 
 از شادماني لبريز نمايي...

 وش همه زود بخوانندبك * 
سازد اختلال  زيرا بيدار ماندن و دير به خواب رفتن به سلامت فرد زيان وارد مي

نمايد و سبب فوت  خيزي را سلب مي آورد بركت صبح عصبي و فشار رواني به بار مي
 گردد. نماز صبح و سستي بدن به هنگام برخواستن از خواب مي

لماني و سيره عملي و گفتاري حضرت زود خوابيدن و زود برخواستن نشانه مس
 باشند. مي رسول

دليل اينكه زود خوابيدن نشانه مسلماني است اين است كه: خوابيدن پيش از عشا و 
ناپسند و مكروه بود. در اين خصوص، بخاري  صحبت كردن پس از آن در نظر پيامبر

حبت كردن بعد از خواب قبل از عشا و ص« كه پيامبر كند مياز ابوبرزه اسلمي روايت 
 »پسنديد. آن را نمي

صحبت كردن پس از عشا چنانچه براي هدفي سودمند و پيرامون موضوعي تربيتي يا 
اشكال است...... چنانچه بخاري و امام احمد  آموزشي مفيد صورت گيرد، جايز و بلا

نشيني  به شب سنزد ابوبكر پيامبر خدا«چنين گفته است:  سكنند كه عمر روايت مي
نشست  پرداخت همچنين در مورد موضوعي از امور مسلمانان به بحث و بررسي مي يم

 »نيز با وي بودممن در حاليكه 
نشيني پس از عشا همراه با همسر مطلقاً جايز است؛ چنانكه مسلم از ابن  اما شب

نزد ميمونه است به خانه وي  شبي با اطلاع از اينكه پيامبر: «كند ميچنين نقل  سعباس
[پس از  افزايد: پيامبر در ادامه مي سچگونه است ابن عباس م تا ببينم نماز پيامبررفت

 »عشا] ساعتي با همسرش به گفتگو نشست سپس خوابيد....
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گويي و غيبت و امور غير شرعي همراه گردد، آنگونه كه  نشيني با ياوه اما چنانچه شب
شت مردم (غيبت) و تماشاي امروزه محور مجالس شبانه مردم را بدگويي و خوردن گو

هايي به اتفاق علما  نشيني دهد چنين شب هاي تلويزيوني فاسد و زيانبار تشكيل مي برنامه
 و گناه است.حرام 

خيزي و زود  درمورد صبح ها و اندرزهاي پيامبر اي از سفارش اما اينك نمونه

ف بو ک «: كند ميچنين روايت   از پيامبر» الاوسط«برخواستن از خواب: طبراني در 
خيزي [افراد] آن خير و بركت قرار داده شده  براي امت من در صبح: «»ت ف ب�و هاأن

 ».است
از جمله امور مهمي كه اطلاع از آن براي مربي ضرورت دارد اين است كه ورزيدگي 

هاي بدن براي انجام امور معيشتي و تكاليف زندگي در گرو  و توانايي جسم و اندام
 باشد. از فرصت كافي براي خواب و استراحت مي برخورداري

اي كه دارد و از آنجا كه در حال گذراندن مراحل رشد  لذا فرزند به دليل شرايط ويژه
هاي سلامتي و خواب مورد عنايت ويژه قرار  جسمي عقلي و رواني است بايد در زمينه

شت ساعت بخوابد گيرد..... در همين راستا لازم است كه در طول شبانه روز حداقل ه
 وگرنه دچار ضعف جسمي و نابودي خواهد شد.

اش را  كردند تا كسري خواب شبانه بعد از نماز سنت چاشت قيلوله مي پيامبر
بدينوسيله جبران نمايد..... اين عمل ايشان، راهنماي خوبي است براي افراد اين امت تا 

جدي بگيرند و توجه به اين سلامتي بدن، نيرومندي اراده و نشاط و سرزندگي خود را 
 امور را لازم بشمارند.
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تلاش كن فرزندانت را چنان تربيت كني كه پيش از رفتن به رختخواب * 

P99Fدست والدينشان را ببوسند،

1
P  دعاي مأثور خوابيدن را بخوانند نيت شب

شان  داري و خواندن نماز صبح را در دل بگذارنند تا روز بعد برنامه روزانه زنده

 ه آغاز كنندرا دوبار
سنت است هنگامي كه قصد رفتن به رختخواب را داري ابتدا آن را با ملحفه يا 

اي بروبي تا از نبود حشرات موذي مطمئن شوي، سپس بر پهلوي راست دراز  پارچه

سقانا وكفانا الحمدالله الذی أطعمنا و« :بكشي و وضو داشته باشي، سپس اين دعا را بخواني

سپاس خدايي كه ما را سير و سيراب كرد و ما را : «»فی له مؤویو آوانا فكم ممن لا كا

. »اي محافظت نمود و پناهمان داد و چه بسا كساني كه نه محافظي دارند و نه پناه دهنده
 مسلم و ديگران)(

بار در دستانت بدمي و اين سه سوره را ه الكرسي را بخواني سپس س سپس آيه
 بخواني:

ُ ٱنُوَ  قلُۡ ﴿ - حَ  َّ
َ

 . ﴾١دٌ ُ
عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿ -

َ
  .﴾١ لۡفَلقَِ ٱُ

عُوذُ برَِبِّ  قلُۡ ﴿ -
َ

  .﴾١ َاّسِ ٱُ
تواني بكشي و اين كار را سه مرتبه  سپس دستانت را بر قسمتهايي از بدنت كه مي

 تكرار نماي. (بخاري و مسلم)

كرار كني بار ت را هر كدام سي و سه »االله اكبر» «الحمدالله» «سبحان االله«سپس ذكرهاي 

 (مسلم) 

________________ 
واقع در بخش دوم » بوسيدن دست بزرگترها«براي اطلاع از دليل جواز بوسيدن بزرگترها به بحث  -1

 مراجعه كنيد.» چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم«كتاب 
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ثُ «ات بگذاري و بگويي:  سپس دست راستت را زير گونه بْعَ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ مَّ قِنِي عَ اللَّهُ

بَادَكَ  كني از عذاب خود  پروردگارا مرا در آن روزي كه بندگانت را دوباره زنده مي: «»عِ

 ترمذي) .»(دور بدار
 و در پايان اين دعا را بخواني:

كَ اللَّهُ « مِ يَابِاسْ أَحْ » ميرم كنم و با نام تو مي پروردگارا با نام تو زندگي مي: «»مَّ أَمُوتُ وَ

 (بخاري و مسلم)

تَها « - لْ سَ إِنْ أرْ ْها، وَ حمَ تَ نَفْسيِ فارْ كْ سَ ، إنْ أمْ هُ عُ فَ بِكَ أرْ نْبِي وَ تُ جَ عْ ضَ بي وَ كَ رَ مِ باسْ

ينَ  الحِ بادَكَ الصَّ ظُ بِهِ عِ فَ ْ ظْها بما تحَ فَ گذارم و  ردگارا با نام تو پهلويم را بر زمين ميپرو: «»فاحْ

دارمد، اگر جانم را گرفتي آن را مورد رحمت خويش قرار  با كمك تو آن را از زمين برمي
بده و اگر دوباره رهايش كردي، آن را با همان نيرويي كه بندگان درستكارت را بدان 

 (بخاري و مسلم) »كني، محافظت فرما محافظت مي

لِّ شيء، فالِقَ الحَبِّ  اللَّهمَّ « - شِ العظيم، وربَّ كُ ، وربَّ العرْ ربَّ السماواتِ وربَّ الأرضِ

ذٌ بِناصيتها ةٍ أنتَ آخِ ابَّ لِّ دَ وذ بك من شرِّ كُ يل، والقرآن، أَعُ نْجِ لَ التَّوراةِ، والإِ نْزِ ، مُ : »والنَّوَ

حب اختيار هر و زمين و عرض بزرگ و اي صاها  آسمان پروردگارا اي صاحب اختيار«
ها، اي فرو فرستنده تورات و انجيل و قرآن به تو پناه  ها و هسته چيز اي شكافننده دانه

 (مسلم و ديگران)»اي كه در كنترل توست آورم از شر هر جنبنده مي

، وَ « - ءٌ ْ كَ شيَ دَ عْ لَيْسَ بَ رُ فَ أَنْتَ الآخِ ، وَ ءٌ ْ بْلَكَ شيَ يْسَ قَ لَ لُ فَ مَّ أَنْتَ الأَوَّ رُ اللَّهُ أَنْتَ الظَّاهِ

يْنَ  نَّا الدَّ ، اقْضِ عَ ءٌ ْ ونَكَ شيَ لَيْسَ دُ بَاطِنُ فَ أَنْتَ الْ ، وَ ءٌ ْ قَكَ شيَ وْ يْسَ فَ لَ رِ  ،فَ قْ فَ نَ الْ نِنَا مِ أَغْ : »وَ

پروردگارا اول تويي و پيش از تو چيزي نبوده است آخر تويي و پس از تو چيزي «
تر از تو  ي وجود ندارد، باطن تويي و پاييننخواهد بود نمايان تويي و بالاتر از تو چيز

چيزي وجود ندارد، [پروردگارا] ما را از بدهكاري نجات بده و از نيازمندي به دارايي و 
 )بخاري در ادب مفرد و ديگران(مسلم و»نيازي برسان بي
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تُ « - ضْ فَوَّ ، وَ يْكَ ي إِلَ هِ جْ تُ وَ هْ جَّ وَ ، وَ يْكَ تُ نَفْسيِ إِلَ لَمْ مَّ أَسْ َأْتُ  اللَّهُ أَلجْ ، وَ يْكَ ي إِلَ رِ أَمْ

ذِ  بِيِّكَ الَّ نَ ، وَ لْتَ ي أَنْزَ ذِ نْتُ بِكِتَابِكَ الَّ ، آمَ يْكَ نْكَ إِلاَّ إِلَ ى مِ نْجَ لا مَ أَ وَ لْجَ ، لا مَ يْكَ ي إِلَ رِ ي ظَهْ

لْتَ  سَ سپردم، رويم را به سوي تو نمودم كار و بار و سرنوشتم  تو خدايا جانم را به: «»أَرْ

ذار كردم و به تو پشت بستم [همه اين كارها را نه به خاطر كسي يا چيزي را به تو واگ
ام اگر از تو هم بگريزم]  ديگر بلكه] از سر علاقه و هراسي كه به تو داردم [انجام داده

آوري كه  اي و به پيام پناهگاه و جاي امني جز درگاه تو سراغ ندارم به كتابي كه فرستاده
 (بخاري و مسلم). ام [ديگر خود داني!] دهاي ايمان آور روانه ساخته

سپس با قصد خواندن نماز شب و اداي نماز صبح به خواب برو به اذن خدا به موقع 

بِّ «بگو:  :خوابي شدي دعاي زير را بخوان بيدار خواهي شد. چنانچه دچار بي اللهمَّ رَ

ضينَ وما أقلَّتْ  بِّ الأرَ رَ بْعِ وما أظَلَّتْ وَ واتِ السَّ مَ نْ ليِ جاراً  السَّ لَّتْ كُ ياطِينِ وما أضَ بَّ الشَّ ورَ

ناؤكَ ولا إِ  لَّ ثَ جَ كَ وَ زَّ جارُ بْغِيَ عَ مْ أوْ أنْ يَ دٌ منهُ َّ أحَ ليَ طَ عَ رُ فْ ِيعاً أنْ يَ مْ جمَ لِّهِ لْقِكَ كُ ِّ خَ نْ شرَ هَ مِ لَّ

كَ ولا إله  إلاَّ أنْتَ  ُ يرْ P100Fغَ

1
P«» :و آنچه در زير هاي هفتگانه پروردگارا اي صاحب اختيار آسمان 

 هاي و آنچه در بطن دارند اي خداي شياطين و ر زميناجاري دارد اي پروردگها  آن
هايت و از اينكه احدي مرا  مي آفريدهب تماكنند مرا از آسي كه از راه منحرف ميهايي  آن

مورد تعرض قرار دهد يا به من ستم كند در پناه خود بگير كه پناه تو بسيار محكم و 
نفوذ است ستايش تو كاري بسيار ارزشمند است و فريادرس و پناهگاهي غير از  قابل غير

  »سي وجود ندارد تو وجود ندارد آري غير از تو فرياد
ام چنانچه مشاهده كردي اين طرح پرورشي شبانه روزي جامع ذكر و  برادر مربي

ردارد و هاي فرهنگي و تفريحي را درب عبادت و آداب اسلام بوده و ورزش و برنامه

________________ 
شده  تيمرسل روا گريد ي گونه به ندارد و يكه سند قوگفته است  نيهمچن 3523 يترمذ تيبروا -1

 فيرا ضع ثيحد نيا )جامع الأصول في أحاديث الرسول(/و عبد القادر الأرنؤوط در تحقيق كتاب 
 قرار داده است
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را ها  آن سازي جسمي و رواني فرزندان و تربيت هاي مشخصي از ارشاد و آماده جنبه
 مورد تأكيد و عنايت ويژه قرار داده است. 

لذا در صورت رعايت و اجراي مداوم اين برنامه و محور قرار دادن آن در امر تربيت 
رام از پلكان ايمان و اي پاك و اخلاقي رشد نموده و آرام آ گمان فرزندت به گونه بي

پارسايي بالا خواهد رفت و شخصيتي متعادل و سنجيده پيدا خواهد كرد كه در نهان و 
آشكارا خداترس بوده و چه درخانه و چه در بيرون از خانه خدا را برگفتار و رفتار 

هاي دين اسلام  خويش حاضر و ناظر خواهد دانست و در سفر و حضر به اصول و ارزش
اي براي  هد بود. فراتر از اين با پاك رفتاري و پارسايي خود، سرمشق شايستهپايبند خوا

ام مجدانه و به دور از هرگونه  ديگر افراد پيرامونش ارائه خواهد شد.... پس اي برادر مربي
خستگي و دلسردي در اجراي عملي اين برنامه تلاش كن تا در نهايت فرزندت را 

 101F1»چنين كاري براي خداوند دشوار نيست«ه كني، و درصف افراد متقي و خداترس مشاهد

 يان برنامه مدنظر قرار دهيپااما بايد امور ذيل را در 
و نيز آنچه را كه در » ابزارهاي مؤثر در تربيت فرزند«مطالب گفته شده در فصل  -1

آمده است به هنگام راهنمايي فرزندانت » مسئوليت تربيت اجتماعي«فصل 
 رعايت كني. همه اوقات دقيقاًصبح و شام و در درمقطع 

اند و يا بالاتر از  محتواي اين برنامه تربيتي براي فرزنداني كه به سن بلوغ رسيده -2
تر از ده سال  باشد؛ اما چنانچه سن فرزندن پايين چنين سني هستند مناسب مي

ناسب ديگري نان شيوه متباشد، بر مربي لازم است كه براي توفيق در كار تبيت آ
 كند كه محور اساسي آن دو مطلب ذيل باشد: را اتخاذ

 الف) القاي اصول عقايد اسلامي و آموزش اركان عبادي به ويژه نماز.

________________ 
 20سوره ابراهيم /  -1
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ب) القاي اصول اخلاقي اسلامي، از جمله: صداقت، امانتداري، نيكي به پدر و مادر، 
. و در قرار دادن افراد....به كارگيري الفاظ زيبا و عناوين پسنديده به هنگام مورد خطاب 

طرف مقابل بازداشتن آنان از: دروغگويي، خيانتكاري، رنجاندن والدين، به كارگيري 
 »فحش و ناسزا

 صلي تربيتي است كه پيامبرااي جداگانه به خردسالان، متناسب با  اختصاص برنامه

نسيا  أ   دن الاس ع أر نا نلاش الأ«در اين فرموده خويش بدان اشاره كرده است: 
به ما صنف پيامبران فرمان داده شده است كه به اندازه رشد فكري مردم با : «»قول َد  ع

 (روايت از ديلمي) .» آنان سخن بگوييم
بخشي از وقت برنامه روزانه را به پرسش از فرزندانت در خصوص محتواي  -3

شود اختصاص بده؛ اگر  ارائه ميها  آن مطالب تربيتي و آموزشي مدرسه كه به
هاي فكري و  شود با ارزش ي كه در مدرسه به فرزندانت آموخته ميديدي مطالب

اخلاقي اسلام همخواني ندارد، بلافاصله افكارش را [با توجيهات و توضيحات 
مستدل] تصحيح كن و آنان را از خطر معلماني كه مطالبي خلاف اسلام و اخلاق 

از مسير دين دهند آگاه ساز و در برابر كساني كه فرزندان ملت را  آموزش مي
ورزند و  كنند و دراجراي مأموريت تربيت صحيح خيانت مي اسلام منحرف مي

اندازند اقدامات احتياطي و پيشگيرانه  فرزندان را در دام گمراهي و دين گريزي مي
 به عمل آور.

هاي بنياديني چون: برادري، مهرورزي، همكاري و ايثار را همواره در  ارزش -4
شوند همدلي متقابل  تلقين كن تا هنگامي كه بزرگ ميانديشه و قلب فرزندانت 

ميان آنان به صورت يك خصلت و عادت در آيد و نيك رفتاري آنان نسبت به 
در ها  اين و داوطلبانه صورت گيرد حتي فراتر ازصورت خودجوش   والدين به

سايه چنين تربيتي فرزندانت را نمونه والاي همدلي و محبت و احسان خواهي 
 يافت.
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هرگاه فرصتي مناسب براي بيرون بردن فرزندان از خانه و گردش در يك نزهتگاه  -5
و يا امكان رفتن به ساحل دريا فراهم شد، نبايد در رعايت اين حق تربيتي 

ا از اين طريق تفرزندان كوتاهي ورزي پس اين نعمت را از آنان دريغ مكن 
هاي  ن گردد و مهارتآسايش و سرور رواني آنان تأميورزيدگي و نشاط بدني و 

قبلاً نبوده است ها  آن هاي را كه امكان فراگيري ورزشي شنا و ديگر بازي
 بياموزيد.

شرعاً سنت است همراه با همسر و فرزندانت ها  آن در ايامي كه روزه داشتن در -6
روزه بگير هنگامي كه بر سر سفره افطار نشستيد خندان و خوش برخورد باش تا 

ذيري از شخصيت پدر خانواده به عنوان الگوي شايسته و با فرزندانت با تأثيرپ
 مند شده به آن عادت كنند. ات به روزه علاقه مشاهده اخلاق والا و رفتار پسنديده

توان در رابطه با فرزندان شيوه اعطا و پذيرش هدايا را در پيش گرفت و به  مي -7
بر پدري كه  هاي مالي و تقاضاهاي آنان پاسخ مثبت داد رحمت خدا درخواست

دهد نقش ارزنده هدايا  فرزندانش را در انجام كارهاي نيك مورد حمايت قرار مي
در تشويق فرزند به استمرار عبادت پايداري درتلاش و موفقيت در امتحان ناگفته 

 پيداست!!.....
در برنامه تربيتي شبانه روز به نظر ها  آن ها مجموعه پيشنهادهايي است كه رعايت اين
مد پس اي مربي گرامي تلاش كن كه اين موارد را عملاً به كار بندي تا تربيت لازم آ

صورت گيرد و  كند ميات اقتضا  اي كه وظيفه فرزندت به صورت مطلوب اسلامي به شيوه
 توفيق در انجام امور بدست خداست.

پروردگارا ما را از گروه كساني قرار بده كه به سخنان جدي و سنجيده گوش 
دهند. پروردگارا از خزانه  را از مبناي عمل خويش قرار ميها  آن و نيكوترين سپارند مي

اي استوار و عزمي پولادين به ما عنايت فرما كه تو بهترين نقطه  كرمت قدرتي ياريگر اراده
 اميدي.
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 فراهم ساختن امكانات فرهنگي سودمند -7
ايت خود مسئولند، لذا بر از آنجا كه مربيان در قبال شاگردان و افراد تحت تعليم و عن

آنان واجب است كه انواع امكانات سودمند آموزشي و فرهنگي را براي فراگيران تهيه 
كنند تا فرزند يا فرد تحت تعليم از نظر عقلي رشد كرده و در زمينه علمي و فكري 

 پرورش يابد.......
 عبارتند از:اين امكانات به نظر من 

 ي فرزندان كه موارد زير را در برداشته باشداي ويژه برا تشكيل كتابخانه -1
گذاري شده براي هر كدام از افراد  قرآن كريم با خط خوانا و كلمات اعراب -الف
102Fخانواده

1 
 اند. هاي كوتاه، متناسب با ميزان فهم فرزنداني كه به سن بلوغ رسيده تفسير سوره -ب
 از بلوغ قرار دارند. تفسير كل قرآن متناسب با فهم فرزنداني كه در سنين پس -ج
 كتب ويژه احاديث شريف متناسب با ميزان سن فهم و اطلاعات عمومي افراد -د
كتب فقهي بويژه در زمينه عبادات، متناسب با ميزان سن، فهم و اطلاعات عمومي  -ه
 افراد.
 كتب ويژه عقيده اسلامي كه در قالب داستان يا گفتگو به موضوع پرداخته باشند. -و
لحاظ ها  آن نويسي در نگارش يژه سيره نبوي و تاريخ كه جذابيت و آسانكتب و -ز

 شده باشد.
اي كه اسلام را به  كتب فكري عمومي متناسب با دانش و فهم فرزندان به گونه -ح

كنند و به زندگي عرضه اي يكپارچه و كامل، شامل نظام سياسي و شيوه  عنوان برنامه
 مخالفان مكتب اسلام پاسخ گويند.هاي  ها و شبهه پراكني گمان افكني

________________ 
شنهاد ترين قرآن پي اند به عنوان مناسب نوشته شده» عثمان طه«مربيان قرآن قرآنهايي را كه به خط -1

 كنند (مترجم) مي
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كي در حد فهم فرزندان و متناسب با سطح شكتب علمي، تاريخي، ادبي و پز -ط
 آگاهي مدرك و سن آنان.

و ديني يكپارچه و جامع » كل«مشهورترين نويسندگاني كه اسلام را به عنوان يك 
 اند عبارتند از: مورد بحث و بررسي قرار داده

 »مجموعه رسائل«شهيد حسن البنا صاحب  -1
 استاد سيد قطب  -2

 استاد محمد قطب.  -3

 استاد ابوالحسن ندوي  -4

 استاد علي طنطاوي -5
 استاد فتحي يكن  -6

 استاد سعيد حوي  -7

 دكتر محمد سعيد رمضان البوطي  -8

 استاد يوسف العظم -9

 استاد متولي شعراوي -10
ي اه كتاب برادر مربي براي اطلاع از كتب متناسب با درك سن و آگاهي فرزندان و نيز

تواني از دعوتگران مخلص  كه با تلقي اسلام از هستي زندگي و انسان مخالف نيستند مي
 فكران ديندار كمك بگيري تا تو را در اين زمينه راهنمايي كننند. و روشن
ي فكري و ها كتاب دانم اشاره كنم اين است كه جاي اي كه در اينجا لازم مي نكته

سال واقعاً در كتابخانه اسلامي خالي است  12تا6روشنگرانه و آموزشي براي مقطع سني 
 توان با كمبود جدي روبرو هستيم تا حدي كه من اطلاع دارم نميو ما در اين زمينه واقعاً 

ي كه به شكل ويژه براي چنين مقطعي تدوين شده باشد دست نشان نمود مگر ها كتاب
العظم   ي استاد يوسفاي سهل و آسان از سو كه با شيوه» هاي اسلام شكوفه«زنجيره 

 نوشته شده است.
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خوانم كه قلمهايشان را در دست گيرند و  لذا من عموم نويسندگان دين خواه را فرا مي
يي آموزشي، فكري و توجيهي كه انديشه ها كتاب آستين همت بالا زنند باشد كه نگارش

صحيح ظريه كنند و ن كلي اسلام را درباره هستي زندگي و انسان براي كودكان بيان مي
سازند، در  اسلامي را در مورد سيستمهاي كلي و فراگير اين دين براي آنان روشن مي

 صدد برطرف ساختن اين نقض كتابخانه اسلامي برآيند

 اشتراك مجلات هتفگي يا ماهانه -2
 در انتخاب اين گونه مجلات بايد معيارهاي زير را در نظر گرفت:

 لمي خالص معروف باشدبه داشتن رويكرد اسلامي يا ع -الف
 كننده نباشد هاي آن منحرف مطالب و نوشته -ب
 بينانه داشته باشد. جنسيتي اما واقع اه فراگدر نگارش مطالب ن -ج
 هاي ديني و اخلاقي منتشر نكند. تصاوير مخالف با ارزش -د
 به نگارش مطالب موهن و موضوعات دين ستيزانه معروف نباشد. -ه

بردن آن به خانه و گذاشتن آن در دسترس ن خصوصيات يافتي اي با اي چه مجلهچنان
 فرزندان بلامانع و بلكه مطلوب است.

 توان نام برد: را ميها  اين از جمله اين مجلات
 چاپ كشور سوريه.» الحضاره«مجله  -
 چاپ كشور كويت.» المجتمع«مجله  -

 چاپ كشور كويت» الوعي الاسلامي«مجله  -

 شور هند.چاپ ك» البعث الاسلامي«مجله  -

 از مصر» الدعوه«مجله  -

 چاپ كشور مصر.» الاعتصام«مجله  -

 چاپ كشور مصر» الازهر«مجله  -
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 شود. و ديگر مجلات مشابهي كه در جهان اسلام چاپ و منتشر مي

 استفاده از ابزارهاي ديداري و نمايش فيلم -3
ا از جمله امكانات فرهنگي سودبخش و كارآمد كه توانايي علم آموزي فرزندان ر

استفاده مربي از تلويزيون و دستگاه برد،  دهد و سطح آگاهي آنان را بالا مي افزايش مي
هاي جغرافيايي و  هاي درباره حقايق علمي، افتخارات تاريخي، مكان ويدئو و نمايش فيلم

 اندرزهاي تربيتي است.
راستي فرزند وقتي حقايق علمي و تاريخي را در قالب مناظر واقعي وتصويرهاي  -

زده و خوشحال  قدر هيجان چه كند ميواضح و متحرك با چشمان خود آشكارا مشاهده 
هاي واقعي چه اندازه نشاط وي را تجديد و هوشمنديش را  گردد؟! مشاهده اين صحنه مي

 ؟!كند ميتقويت 
بيند كه مناسك حج  هاي حج را در قالب مناظري واقعي مي هنگامي كه فرزند جلوه -

گذارد و وي  كم و كاست به صورت مجسم و عيني به نمايش مي ان و بيرا از آغاز تا پاي
مجسم با چشم خود   از اين طريق اين مناسك را همانند يك حقيقت واقعي و روياي

 بيند رسوخ بحث و بررسي در ذهن وي چقدر خواهد بود؟! مي
ساسات شود و اح هاي اسلامي آشنا مي يا هنگامي كه فرزند از طريق فيلم با سرزمين -

هاي  ايماني وي به واسطه پيوند عقيدتي و اخوت ديني كه ميان خود و ساكنان آن سرزمين
اشتياق و علاقه پيدا ها  آن آيد و قلب صافش به ، به جوش و خروش در ميكند ميحس 

 تواند ميزان شادماني و سرور وي را در چنين حالتي تعيين كند؟ ، چه كسي ميكند مي
حقايق مجسم و قابل مشاهده را عيناً بر روي پرده نمايش اين  يا هنگامي كه فرزند -

بيند، ميزان حقايق علمي اثبات شده را كه دستگاه ادراكي فرزند  تلويزيون مي هيا صفح
 تواند تعيين كند؟! چه كسي مي كند ميدريافت 
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در ذهن فرزند و ها  آن به نظر من اين وسيله از نظر حجم اطلاعات انتقالي تعميق
مند كردن وي به موضوعات آموزشي و تربيتي از كارآمدترين و بهترين ابزارهاي  هعلاق

 آيد!! پرورشي سودمند به حساب مي
اي خواه از طريق  لذا ضرورت دارد كه مربي تلاش خود را براي تأمين چنين وسيله
 خريداري يا اجاره يا امانت به كار گيرد و دركار خود از آن استفاده كند.

دانم و آن اينكه بر فعالان مسلمان واجب است كه  اي را لازم مي ذكر نكتهدر اينجا ت
هاي علمي، تاريخي و  تمام توان خود را براي تشكيل موسسات هنري و توليد فيلم

جغرافيايي و تربيتي متناسب با ميزان آگاهي و سن فرزندان به كارگيرد تا بتوان اين گونه 
ها و شهرها توزيع و دست به دست كرد كارايي قابل  ها محله را در سطح خانواده ها فيلم

ها و اصلاح جامعه  ها در آموزش فرزندان افزايش سطح آگاهي خانواده ملاحظه اين فيلم
 اي روشن است كه نياز به توضيح ندارد. به اندازه

 گيري مربي از وسايل كمك آموزشي و ابزارهاي روشنگر بهره -4
گيري مربي از وسايل  زش و پرورش فرزندان بهرهاز جمله امكانات كارآمد در آمو

آموز روشن هر  براي دانشها  آن كمك آموزشي است كه هر مطلب مبهمي را به كمك
 مساله دشواري را آسان و هر راهي را براي وي ميسر كند.

 توان در امور ذيل خلاصه نمود: به نظر من اين وسايل و امكانات را مي
رافيايي كه فرزند را به صورت عام از موقعيت كل جهان هاي جغ تصاوير و نقشه -الف

 و به صورت خاص از جهان اسلام آگاه كند.
تصاويري از كشورهاي اسلامي كه بيانگر ميزان آباداني و پيشرفت مادي اين  -ب

را به ها  آن ها و ديگر موارد مربوط به احوال عمومي كشورها بوده و مساجد، كارخانه
 نمايش بگذارد.
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اويري كه تمدن اسلامي را در طول تاريخ براي فرزند مجسم كننند تا تص -ج
 .هاي علمي نياكان افتخارآفرين خويش را عيناً ببيند دستاوردهاي ارزنده تمدن و پيشرفت

هاي كه حدود و مسير فتوحات اسلامي و عظمت اسلام و  تصاوير و نقشه -د
 حكومت آن در همه اعصار را براي فرزند روشن كند.

را در فتوحات گذشته و ها  آن ياكان دلاورشنتصاويري از ابزارهاي رزمي كه  -ـه
 بردند. امان خويش به كار مي وقفه و مبارزه بي جهاد بي

 خي را براي فرزند مجسم كنند.يتصاويري ديگر كه حقايق علمي، ادبي و تار -و
گاهي وي را كنند، آ و ديگر تصاويري كه در كار فراگيري علم، فرزندان را كمك مي

 كارند. دهند و معلومات را در ذهن وي عميقاً مي افزايش مي
لذا بر مربيان لازم است كه درصدد تأمين چنين ابزارهايي برآيند و همواره براي 
دستيابي به چنين تصاويري بكوشند تا در نهايت فرزندانشان را ببيند كه مدارج پختگي و 

 اند. ص علمي مجهز گشتهعلمي را طي كرده و به سلاح دانش و تخص

 ها هر چند وقت يكبار بازديد از موزه -5
را مورد ها  آن كنيم و انجام سفارش ميها  آن از امور مهمي كه مربيان را به رعايت

هاي آثار باستاني  مند براي بازديد از موزه هاي زمان دهيم ترتيب دادن برنامه تشويق قرار مي
اي از  هاي تازه گمان اين بازديد افق لامي است بيهاي ساير كشورهاي اس داخلي و موزه

گشايد همانگونه كه فرزند را با  شناخت تمدن و آگاهي تاريخي را به روي فرزند مي
هاي آن را قهرماناني از اين امت  دهد كه ستون هاي عظمت و مجد اصيلي پيوند مي رشته

ي بشر داراي جايگاه والا و ها اند كه در تاريخ داراي آوازه و در ميان نسل بنيان نهاده
هاي  اي هستند. مشاهده اين آثار باستاني همچنين باعث تقويت زمينه العاده ارزش فوق

گيري جدي در كاري كه گذشتگان سرافراز در دوران طلايي  دروني و قلبي براي تصميم
 اسلام به انجام رساندند و چنين كاري براي خدا دشوار نيست!!
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و آثار باستاني را در برنامه تربيتي خود بگنجاني و فرزندانت را نيز ها  حال بايد از موزه
ناپذيري و عزتمندي در  در اين بازديد به همراه ببري تا از اين طريق صفات تسليم

خيزش در هويت آنان شكل  شخصيت آنان ايجاد گردد و حقيقت عزت و توان و روحيه
  گيرد و خدا رحمت كند شاعري را كه گفته است: 

 لــــــــک آثارنــــــــا تــــــــدل علينــــــــا   ت
 

ـــــــدنا   ـــــــانظروا بع ـــــــی الآإف ـــــــارل  ث
 

 .بنگريد هاها آثار ما هستند كه بيانگر عظمت ما هستند پس بعد از ما به اين يادگار اين

 هاي عمومي هر زمان كه فرصت فراهم شود بازديد از كتابخانه -6
واقع گردد از جمله ابزارهاي فرهنگي كه بايد از سوي مربيان مورد عنايت و توجه 

به هنگام فراهم  -چه قديمي و چه تازه -هاي عمومي ترتيب دادن برنامه بازديد ازكتابخانه
 باشد. شدن فرصت و اقتضاي شرايط مي

بر دارد از جمله: رشد فرهنگي و گسترش اطلاعات، دستيابي  اين امر فوايد بسياري در
ع از انديشه كلي اسلام به شناخت كلي در مورد ميراث فكري و علمي امت اسلامي، اطلا

اي از خيزش فرهنگي امت  هاي تازه درباره هستي، زندگي و انسان، و گشوده شدن افق
 اسلامي در طول تاريخ

شود كه فرزندان از  ها در سنين كودكي باعث مي بازديد از كتابخانهها  اين گذشته از
لع شوند. اين كار مط ها كتاب دهي موقت يا دائم ها و روش امانت شيوه كار كتابخانه
شود كه فرزندان نوعي جسارت مثبت و جرات اخلاقي پيدا كنند و با  همچنين سبب مي

 شيوه رفتار در اماكن عمومي، فرهنگسراها و مكانهاي علمي و نحوه استفاده از امكانات
 آشنا شوند.ها  آن

پس اي مربي گرامي سعي كن براي دستيابي به اهداف علمي و فرهنگي و نيز به 
ها در شخصيت آنان بازديد از  منظور آموزش موارد فوق به فرزندان و تثبيت آن ارزش

ات بگنجاني چنانچه به علت كمبود  هاي عمومي را حتماً در برنامه تربيتي خانواده كتابخانه
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فرزندانت را به بازديد ببري به آنان تواني  فرصت يا فراهم نشدن شرايط شخصا! نمي
ا افراد با تجربه و ماهر به آنجا رفته و نحوه بازديد و شيوه استفاده از اجازه بده تا همراه ب

 بياموزند.ها  آن امكانات را با كمك و راهنمايي
ترين امكانات و ابزارهاي فرهنگي كارآمد در زمينه پرورش  مهمها  اين برادر مربي،

تا هميشه  فرهنگي، عملي و فكري، فرزندان بودند پس سعي كن اين وسايل را تهيه كني
در دسترس فرزند خانوده و اقوامت باشد كه در آينده نزديك فرزندانت را در حالي ببيني 

خواه بوده با تاريخ اسلام پيوند  كه گذشته از اينكه از نظر عقيدتي و فكري مسلمان و دين
روحي و عاطفي داشته تمدن اسلامي را سرمشق و مايه عزت دانسته و با علوم جديد 

ند معرفتي و فرهنگي دارند از نظر عقلي و معرفتي نيز به رشد كافي رسيده سودمند پيو
دامنه اطلاعاتشان گسترده شده استعدادشان شكوفا گشته و در سطح بالايي از علوم و 

 معارف قرار دارند.

 تشويق فرزند به مطالعه دائمي -8
 با عنايت به اين شعارهاي اسلامي

َِ عِلۡمٗا ﴿ َۡ ِ َّبِّ ن  .]114طه: [ ﴾١وَقلُ 
 »پروردگارا، بر دانشم بيفزاى«و بگو: «

ِينَ ٱنَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ عۡلَمُونَ وَ  َّ ينَ ٱَُ ِ عۡلَمُونَۗ  َّ َُ  .]9الزمر: [ ﴾َ  
 »دانند يكسانند؟ دانند و كسانى كه نمى آيا كسانى كه مى«بگو: «

بر دوش با توجه به مسئوليت روشنگري فكري كه اسلام آن را به عنوان يك امانت 
والدين و مربيان گذاشته است بر تمامي كساني كه مسئله فكر و عقيده فرزند و پرورش 
علمي و فرهنگي وي برايشان مهم و حساس است واجب است از زماني كه فرزند به سن 

 :رسد بلوغ و رشد مي
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* اسلام را به عنوان يك برنامه فراگير و منسجم و مجموعه دين و حكومت به وي 
 ند.معرفي كن

ها و قوانين به وي معرفي  * قرآن عظيم را به عنوان سيستم زندگي و خواستگاه ارزش
 كنند

 * تاريخ اسلامي را به عنوان سند عزت و توانمندي به وي معرفي كنند
 * فرهنگ اسلامي را با تنوع و گستردگي آن به وي معرفي كنند

طقي شور و حماسه ديني * عضويت در كاروان دعوت اسلامي را به عنوان تجليگاه من
 به وي معرفي كنند

اي هوشمندانه و فراگير براساس محورهاي ذيل ممكن  اين امر البته بدون مطالعه
 نخواهد بود:

ي فكري، كه جاودانگي دين اسلام را به اين برخورداري از ها كتاب مطالعه •
 شمول، تجديدپذيري و دوام، براي فرزند بيان كنند.ويژگيهاي 

ي تاريخي كه عظمت گذشته اسلام و عزت از دست رفته مسلمانان ها كتاب مطالعه •
 را براي فرزندان بازگو نمايند.

هاي  ها و توطئه ي درباره تهاجم فكري، كه فرزند را از نقشهها كتاب مطالعه  •
هاي  ستيز و چه صليبي گر چه ماركسيسم دين دشمنان اسلام چه صهيونيسم توطئه

 توز آگاه سازند. كينه

يي در موضوع تمدن كه از تمدن درخشان اسلامي كه در طول ها كتاب همطالع •
 تاريخ و در خلال اعصار به وسيله گذشتگان بنا شده است پرده بردارند.

از همين روست كه گذشتگان صالح ما به ضرورت هوشمندي فكري، تاريخي و 
 دادند يها آموزش م دادند و آنان را در اين زمينه فرهنگي فرزندانشان اهميت مي

هاي مربيان مسلمان را در باب ضرورت  گفته» مسئوليت تربيت عقلي«پيشتر در بحث 
ها، و  آموزش موادي چون: قرآن، حديث، سرگذشت نيكان، شعر مثبت، تاريخ حماسه
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به فرزندان بيان كرديم اهتمام سلف صالح و مربيان مسلمان به امر تعليم  غزوات پيامبر
ينكه: در نگاه دين اسلام وظيفه آموزش و تربيت فكري و تربيت تأكيدي است بر ا

فرزندان و كاشت بذر تفكر اسلامي صحيح در ذهن آنان از آغاز بلوغ و در تمامي مراحل 
 مختلف زندگي مسئوليتي است همگاني كه هم متوجه والدين است و هم متوجه معلمان

 اما راه توفيق در اين امور كدام است؟
نه مطالعه دقيق و هوشمندانه و هميشگي در كنار آموزش صحيح يگانه راه در اين زمي

 است!!
مند نخواهند شد مگر  اما فرزندان به مطالعه روي نخواهند آورد و به كتابخواني علاقه

 هايي كه در درون آنان شور مطالعه و شوق كتابخواني ايجاد كند اتخاذ شيوه
 ند از:ساز به نظر من عبارت هاي تشويقي و زمينه اين شيوه

اي قرآني  گونه شيوه مقايسه علم و جهل و نيز دانشمندان و نادانان براي فرزند اين •
 فرمايد: براي اقناع و اقامه حجت است چنانكه خداوند مي

ِينَ ٱنَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ عۡلَمُونَ وَ  َّ ينَ ٱَُ ِ عۡلَمُونَۗ  َّ َُ  .]9الزمر: [ ﴾َ  
 .»دانند يكسانند؟ نمىدانند و كسانى كه  آيا كسانى كه مى«بگو: «

اي وقتي ارجمندي آگاهان و دانشمندان و شوربختي نادانان براي  هيچ فكر كرده
قدر به ضرورت مطالعه قانع شده و چه اندازه به درس خواندن  فرزندان روشن گردد چه

اي آنگاه كه فرزند ما از جايگاه رفيع  و مطالعه توجه نشان خواهد داد؟ يا هيچ فكر كرده
103Fوالاي آنان نزد خدا و مردموزان و ارزش علم آم

اطلاع يابد شعور و شوق علم و دانش  1
 چه هيجان و تحركي در درون وي به پا خواهد كرد؟!

ها و نيروي  ها، روشنايي چشم بخش قلب علم حيات«گويد:  مي سمعاذبن جبل -
ت والاي يابد و به درجا هاست؛ در سايه آن انسان به مقام نخبگان و نيكان دست مي تن

________________ 
 ايم قبلاً در جاهاي زيادي در همين كتاب درباره ارزش علم و علما سخن گفته -1
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آيد؛ انديشيدين درباره آن معادل روزه و بازنگري و بررسي آن  دنيا و آخرت نائل مي
داري است؛ در نتيجه علم است كه پيوندهاي خويشاوندي برقرار  معادل شب زنده

يشوا و عمل پيرو آن شوند؛ علم به سان پ مانند و حلال و حرام از همه بازشناخته مي مي
 104F1»گردد م و از شوربختان دريغ ميبختان الها است به نيك

گويد:  مي» آداب المتعلمين«اش  علامه خواجه نصيرالدين طوسي در ابتداي رساله - 
ست و تمامي ها انسان ارزش علم بر كسي پوشيده نيست زيرا نعمت علم فقط ويژه«

صفات ديگر مانند: شجاعت، نيرومندي، شفقت و همه در ميان انسان و ساير حيوانات 
را بر فرشتگان اعلام نمود و به آنان  ÷ند، با علم بود كه خداوند برتري آدممشترك

دستور داد كه در مقابل وي به سجده افتند؛ همچنين علم چنانچه مبناي عمل قرار گيرد 
 .105F2 »راه دستيابي به خوشبختي ابدي استتنها 
شيد اگر علم داراي صورت و سيما بود به يقين از خور«گويد:  مي ÷يحسن بصر -

 .106F3»بود و ماه و ستارگان و آسمان خوش سيماتر و زيباتر مي
ريزي مسابقاتي ميان فرزندان: برخي در زمينه تندخواني، برخي در مورد  طرح  •

ي خوانده شده در يك زمان معين و سپس آزمون مسابقات را برگزار ها كتاب شمار
نفرات برتر جوايز يا كرد و به منظور تشويق و ايجاد انگيزه براي فعاليت بيشتر به 

نشانهايي اعطا نمود اين شيوه يعني تشويق فرزند در مواردي كه كاري را به خوبي 
زند  رساند و يا رفتاري زيبا و پسنديده از وي سر مي و با موفقيت به پايان مي

 گيري از آن را توصيه نموده است وي اي است كه امام محمد غزالي لزوم بهره شيوه
هنگامي كه برخوردي زيبا و كاري «گويد:  مي» إحيا«ش سوم كتاب در بخ رحمه االله

________________ 
نوشته محاسبي تحقيق جناب استاد شيخ عبدالفتاح » رساله المسترشدين«اين سه گفته را از كتاب  -1

 ام  ابوغده حفظه االله نقل نموده
 همان -2

 همان -3
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پسنديده از كودك سر زد لازم است كه به خاطر آن كار از او تجليل و قدرداني 
بخش به وي پاداش داده شود و به  اي جذاب و شادي گردد و با اعطاي جايزه

ان مردم منظور تشويق بيشترش به رعايت اخلاق والا و رفتار پسنديده در مي
 »تعريف و تمجيد به عمل آيد

ارزش قائل شدن براي فرزند و تشويق وي با اعطاي جايزه يا هديه و يا از طريق 
 كند ميهمخواني و مطابقت دارد؛ طبراني روايت  خطابهاي زيبا و دوستانه با سيره پيامبر

ريق] يكديگر را به همديگر هديه بدهيد [و از اين ط: «»اتهاد ا تابو«فرمود:  كه پيامبر

سدی أن  «كنند كه فرمودند:  روايت مي ابوداود و نسايي از ايشان »دوست بداريد
اگر كسي در حق شما لطفي كرد : «»ط   ل  شَتطيلوا فادعواإى�  نل  فاً فكفئوه فإ

دادن  ب يتچنين تر   هم »نيكي او را جبران كنيد و اگر نتوانستيد در حق وي دعاي خير كنيد
در  پيامبر« :گويد متناسب است كه مي سه و اعطاي جايزه با اين روايت ابن عمرمسابق

 (روايت از امام احمد) ». اي ترتيب داد و به نفر برتر جايزه داد بين سواركاران مسابقه
خواند چنانچه  تفهيم اين مطلب به فرزند كه مطالعات وي و مطالب مفيدي كه مي •

ه گردد شرعاً عبادت محسوب شده و ثواب با نيت صحيح و قصد پسنديده همرا

نکا إ«فرمايد:  مي عابدان و پارسايان براي وي منظور خواهد شد، زير پيامبر
باشد و به هر  مبناي پاداش كارها نيت مي: «»نا نوی  نکا لك ار �عکاَ باليات  الأ

 »واهد شدخفردي بر اساس نيتش پاداش داده 
 اند: ا برگرفتهفقها از حديث نبوي فوق اين حكم ر

 »كند مينيت صحيح اعمال عادي و روزمره را به عبادت تبديل «
اندوزي از سوي خداوند  گمان وقتي فرزند دريابد كه وي در قبال مطالعه و دانش بي

انگاري و كوتاهي و با تمام  گونه سهل بزرگ اجر و پاداش دريافت خواهد كرد بدون هيچ
 خواهد آورد......!!خواني روي  توان به مطالعه و كتاب
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نواز  فراهم آوردن فضاي پاك، آرام و مناسب..... داراي روشنايي كافي، مناظر چشم •
و دلربا، آرامش كامل، مطبوع در زمستان و هواي ملايم و خنك در فصل 
تابستان..... مجموعه اين شرايط زمينه مناسب را براي روي آوردن به مطالعه مهيا 

 گردد. خواني مي مندي فرزندان به كتاب هكرده و باعث تشويق و علاق
در دسترس فرزندان، خواه از ها  آن ي گوناگون و قرار دادنها كتاب مهيا كردن •

 طريق كتابخانه منزل مدرسه، مسجد يا كتابخانه عمومي.
هاي مختلف داستاني، ادبي،  اش را در زمينه ترديد چنانچه فرزند كتاب مورد علاقه بي

دسترس داشته باشد، خود بخود به سوي مطالعه گرايش پيدا كرده  تاريخي يا اخلاقي در
 و مشتاقانه به تلاش در اين عرصه خواهد پرداخت.

و بالأخره متوجه ساختن فرزند به اين نكته كه: زمان همانند شمشيري بران است  •
[اگر در شكار آن پيشدستي نكني، عمرت را شكار خواهد كرد] وظايف هر فرد از 

بيشتر و شمار مجهولات وي از معلوماتش افزونتر است و اسلام  هاي وي فرصت
دهد كه اوقاعت فراغتش را به امور مثبت و كارهاي سودمند  به مسلمان فرمان مي

ح ى ع نا هنولک ا«فرمايد:  مي پر كند چنانچه بنابه روايت مسلم پيامبر
ناپذير باش و از  در انجام امور سودمند كوشا و سيري: «»ر تلجز استل  با   

اسلام همچنين به فرد ». خداوند طلب ياري و كارسازي نما و اظهار ناتواني مكن
دهد كه به منظور انجام فعاليت مداوم براي كسب عزت دنيوي و  ديندار دستور مي

هاي مناسب باشد  ها و ربودن موقعيت نجات اخروي همواره در صدد شكار فرصت

فتن  خَاً َب  خس: ا«فرمايد:  مي م، پيامبرچنانچه بنابه روايت مستند حاك
َب  شغلک  شبابک َب  ه نک  کف افصحتک َب  سقکک  تک َب  روتک  حيا
پنج چيز را قبل از پنچ چيز غنيمت بدان: زندگيت را پيش از : «»فناک َب  فق ک 

فرا رسيدن مرگت، سلامتيت را پيش از بيمار شدن، فراغتت را پيش از درگير شدن 
 ».نيازيت را پيش از نداري و نيازمندي كلات جوانيت را پيش از پيري و بيبا مش
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 ثمر خواهد بود و بالأخره مطالعه بدون رعايت نكات زير بي
آمادگي رواني پيش از مطالعه، بدينگونه كه شخص به ياد آورد كه مقصود وي از  -1

اسلام  مطالعه دستيابي به دانش و پختگي فكري براي گسترش دعوت، تبليغ پيام
 باشد. و خدمت به ملت و كشورش مي

تمركز فكري به هنگام مطالعه از طريق حاضر كردن ذهن و دقت بر روي موضوع  -2
مطالعه تا در نتيجه پيام مطلب را كاملاً دريافته و معاني نهفته در متن را به گونه 

 فراگير و شامل فهم كند.
ه مداد. تا از اين طريق كشيدن خط زير نكات كليدي و مطالب اصلي متن به وسيل -3

در مرحله پس مطالعه و بازنگري اين نكات در ذهن وي رسوخ كرده و مطالب 
 اصلي در خاطرش نهادينه شوند.

نگارش مطالب بنيادين در حاشيه صفحه با استفاده از مداد، بدين منظور كه اين  -4
 تر و فراگيرتر فهم گردند. مطالب هر چه كامل

ه يادداشت ويژهاي مورد علاقه در دفتر  م كلي موضوعيادداشت عناوين مهم يا پيا -5
نياز بتوان به آساني به منابع ذكر نام كتاب و شماره صفحه، تا در صورت با 

 مراجعه كرد.
آوري نكاب جالب و مطالب دلپذيري كه  داشتي بزرگ براي جمع تدارك دفتر ياد -6

نند: شواهد شعري، ، مطالبي ماكند ميبرخورد ها  آن خواننده در اثناي مطالعه به
حقايق علمي يا نكات دلنشين ادبي، اندرزهاي منظوم، حكايات شيرين تاريخي، 

 فتواهاي شرعي....
هاي  ي فراواني است كه خواننده در زمانها كتاب ها چكيدة بدون شك اين يادداشت
اي  پرداخته است و به سان گنجينهها  آن هاي بسيار به مطالعه گذشته و با صرف فرصت

اي هستند كه در مراحل بعدي زندگي علمي و عملي فرد به   آور و بهترين اندوختهسود
 آيند. كارش مي
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پس اي برادر مربي تلاش كن كه فرزندانت را به مطالعه و رعايت قواعد آن 
دهي و با ارائه راهنمايي و اندرز، اهميت و نقش حياتي اين كار را به آنان تفهيم  عادت

هاي  اي از لايه گار در شمار انديشمندان بزرگ و به عنوان دستهنمايي تا در آينده روز
روشنفكر و بالأخره از نسل فهيم و پخته به حساب آيند... و چنين امري براي خداوند 

 دشوار نيست.

 متوجه ساختن فرزند به مسئوليت در قبال دين اسلام -9
كنيم و توجه مربيان را  از جمله امور حياتي و مهمي كه بر لزوم توجه بدانها تأكيد مي

 تلاش مداوم براي تفهيم حقايق زير به فرزندان است:نمائيم  جلب ميها  آن به
گروه دينداري كه در خانه ارقم دور هم جمع شده و بقا و فيروزي دين اسلام «الف) 

، عموماً از نسل جوان جامعه خويش بودند به عنوان مثال: هاست آن مديون مجاهدتهاي
 تر بود، عمر سه سال از ايشان كوچك نگام بعثت چهل ساله بود، ابوبكربه ه پيامبر

تر  تر و علي از همگان كم سن و سال كوچك از پيامبر سبيست و هفت ساله، عثمان
بود همچنين عبداالله بن مسعود، عبدالرحمن بن عوف، ارقم بن أبي الأرقم، سعيد بن زيد، 

هها بلكه دو  ر رضي االله عنهم اجمعيناسمصعب بن عمير، بلال بن رباح، عمار بن ي
 107F1»صدها نفر ديگر همگي جوان بودند

ب) همين جوانان بودند كه مشكلات دعوت را بر دوش كشيدند و همينان بودند كه 
ها و دردآورترين آزارها را متحمل شده و  ترين شكنجه در راه ابلاغ پيام قرآن سخت

را به نمايش گذاشتند و همين جوانان  هاي پايداري و پاكبازي ترين اسطوره درخشان
كردند و واژه خستگي يا استراحت در  بودند كه شب و روزشان را به هم متصل مي

قاموسشان جاي نداشت...... تا اينكه با اين جديتها و مجاهدتها گسترش دين اسلام و 
ترتيب در  دولتش را و فيروزي اين دين و حاكميت آن را عينيت بخشيدند و بدين

________________ 
 82تأليف مرحوم دكتر مصطفي سباعي، ص» ه النبويهالسير«برگرفته از كتاب  -1
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اي بسيار كم مسلمانان داراي دولت و قدرت شده و قباي حاكميت و پيشوايي بر  صلهفا
تن كردند.... و دو ابر قدرت ايران و روم منقاد حكومت آنان شدند؛ و حوزه فرمانروايي 

هاي سند و از شمال تا مناطق خزر، ارمنستان و نواحي روس  آنان از شرق تا سرزمين
، مصر، برقه، طرابلس، و بقيه مناطق آفريقايي در زير هاي شام گسترش يافت و سرزمين

ها هم در طول فقط سي و پنچ  چتر عدالت و دادگري اسلام در آمدند تمامي اين پيشرفت
 سال صورت گرفت.

اي يافت كه مسلمانان  اميه حكومت مسلمانان چنان گستردگي قابل ملاحظه در عهد بني
د و نواحي تركستان شدند و حدود شرقي هاي هن وارد مناطق سند، بخش عمده سرزمين

 حكومت اسلامي را به مرزهاي چين رسانده و در غرب هم به مناطق اندلس پاي نهادند.
وسعت آن زمان جهان اسلام را هارون الرشيد يكي از خلفاي عباسي به خوبي براي 

شت گذ باراني كه از بالاي سرش مي جهانيان به تصوير كشيده است وي خطاب به ابر بي
 گويد: چنين مي

خواهي ببار، چرا كه خراج [محصولات ناشي از بارش] تو به زودي به  هر جا كه مي«
 .108F1»سوي ما حمل خواهد شد

 و مسلمانان پاك ه رضي االله عنهمج) راز سربلندي و توفيق پيشاهنگان نسل صحاب
 در دستيابي به اوج مجد و عظمت در دو عامل نهفته است:ها  آن دين بعد از

هاي ديني  به اسلام و پايبنديشان به ارزشها  آن التزام فكري و عملي -ستنخ

 در دو حوزه انديشه و عمل

با در پيش گرفتن چنين رويكردي پيروزي و تسلط خود را بر دشمنان خدا و دين 
اسلام قطعي نمودند و بدون اين امر امكان نداشت كه طعم سربلندي را بچشند و يا پرچم 

كار  كه وقتي عمر بن خطاب كند ميرا در دست بگيرند تاريخ نقل  عزتمندي و سيادت

________________ 
 ».حتي يعلم الشباب«كتابم تحت عنوان  9و10به نقل از صفحات  -1
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كه فرماندهي لشكريان اسلام  -اي به عمروبن عاص فتح مصر را كند يافت با ارسال نامه
اما بعد از كندي كار شما در فتح مصر در «خطاب به وي چنين گفت:  -را بر عهده داشت

ايد]  نشدهها  آن اما هنوز موفق به شكست[ شگفتم، از دو سال پيش تاكنون با آنان جنگيد
علت اين ناكامي هم چيزي نيست جز اينكه اهداف غيرديني جديدي براي خود 

ايد كه دشمنان شما هم دلبسته همان امورند، حال  ايد و به امور دنيوي دل بسته تراشيده
در نيات و كه   مگر در صورتي كند ميآنكه خداوند تبارك و تعالي هيچ گروهي را ياري ن

 ».اهداف خود صادق باشند
ما ملتي هستيم كه خداوند با «گويد:  رحمت خداوند بر اين خليفه دادپرور آنجا كه مي

دين اسلام به ما عزت بخشيده است لذا كه هر وقت عزت را در منبعي غير از اسلام 
 (روايت از حاكم)» افكنده و خوار ساخت جستجو كرديم خداوند ما را سر

اندن پيام اسلام به جهانيان از طريق جهاد و فداكاري و نيروي رس -دوم

 شكيبايي و دلاوري خود
گستري به حدي بود كه چون فتوحات آنان به آخرين نقطه غرب  جديت آنان در دين

در  -ها) توقف كرد و رسيد، عقبه فرزند نافع در ساحل اقيانوس اطلس (درياي تاريكي
پروردگارا اي خداي محمد اگر «چنين گفت:  -شتحاليكه اسبش در داخل آب قرار دا

 »كردم خدايا تو شاهد باش!! اين دريا نبود در راه گسترش دين تو دنيا را فتح مي
رسيد و قتيبه باهلي در مناطق چين رخنه كرد؛ يكي از ترين نقطه  فتوحات به شرقي

هاي  وارد سرزمين«يارانش از سر خيرخواهي و دلسوزي به وي چنين هشدار داد: 
 »روند آيند و مي هاي روزگار قرار دارند و مي اي قتيبه، حوادث هم ميان بال نشين شده ترك

ام و  با يقين به ياري خداوند پيش آمده«داري چنين پاسخ داد:  قتيبه با كمال ايمان
دهنده قاطعيت و  وقتي آن فرد هشدار 109F1»هرگاه مرگ پيش آيد از ساز و برگ چه برآيد؟!

________________ 
 ةإذا انقضت المدة لم تنفع العد -1
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به «ر ادامه گسترش دين خدا مشاهده كرد دوباره به وي چنين گفت: جديت وي را د
تواند  خواهي برو اي قتيبه اين جديت را كسي جز خدا نمي راهت ادامه بده و هر جا مي

 »سست كند!!
آري بدون چنين حرارت و جديتي امكان نداشت كه بتوانند حتي يك وجب از زمين 

 رش دهند.را فتح نموده و دين خدا را در جهان گست
د) ما نسل كنوني اسلام چنانچه شيوه گذشتگان را در پايبندي به دين اسلام و مسير 
سلف صالح در جهاد و فداكاري شكيبايي و سفارش متقابل به بردباري و در دلاوري و 
شهادت در پيش گيريم، حاكميت اسلام را با دستان خويش محقق و حكومت مسلمانان 

بنا خواهيم كرد و با ياري و توفيق خداوند مجد و عظمت و  را با تكيه به بازوان خود
ترين امت  جاودانگي مسلمانان را باز خواهيم گرداند و نقش و مقام بهترين و سودبخش

بودند و » مرد«و نياكانمان نيز  هستيم 110F1»مرد«براي مردم را باز خواهيم يافت زيرا ما 
 فرمايد: ميخداوند جديت و همت مردان را ستوده است آنجا كه 

﴿ ْ ْ مَا َ�هَٰدُوا َ ٱنََِالٞ صَدَقوُا َ وَمَا بدَّلوُاْ  ۥعَليَۡهِ� فَمِنۡهُم مّن قََ�ٰ َ�بۡهَُ  َّ رُ َِ وَمِنۡهُم مّن ينَتَ
بۡدِيٗ�   .]23الأحزاب: [ ﴾٢ََ

مرداني كه در پيمان خود با خدا صادق بودند برخي جان خود را وفادارانه فداي اين «
كردند و برخي هنوز منتظرند در حاليكه هيچگونه تغييري در قاطعيت آنان  عهد و پيمان
 »را نيافته است

ٞ وََ  َ�يۡعٌ عَن ذكِۡرِ  نََِالٞ ﴿ رَٰة ََ ِ ِ ٱّ  تلُۡهِيهِمۡ ت ِ ٱ�قاَمِ  َّ �ءِ  لصّلوَٰة ِ ٱ�يتَا َافوُنَ يوَۡمٗا  لزّكَوٰة ََ

َُ �يِهِ  تَقَلّ ٰ ٱوَ  لۡقُلُوبُ ٱََ ََ ۡ ب
َ
 .]37النور: [ ﴾٣ رُ ۡ�

________________ 
مرد نه به معناي انسان مذكر بلكه به معناي: فردي كه از امور پست بيزار و دلبسته كارهاي بزرگ و  -1

 ت؛ كه در اين معنا خصلتي عام و فرا جنسيتي است.(مترجم)عالي است غيرتمند و باشهام
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آنان را از [قانون قرآن يا] ذكر مرداني كه اشتغال به امور تجاري و خريد و فروش «
ها و  سازد، از روزي كه در آن دل پا داشتن نماز و پرداخت زكات غافل نمي خدا و بر

 ».شوند بيمنا كند ها دگرگون مي چشم
» جبال«ر باطن همچون نسل كنوني اسلام از اينكه در ظاهر همانند رجال و د

بينند رحمت خداوند بر شاعر اسلام، محد اقبال لاهوري آنجا كه  باشند، خسارتي نمي
 گويد: مي

 من ذا الذی رفع السيوف ليرفع اسـمک
 

ــــــاز  ــــــات النجــــــوم من ــــــوق هام  لاف
 

 جبــــالاً فـــــی الجبــــال و ربـــــما كــــانوا
 

 ســــاروا علــــی مــــوج البحــــار بحــــارا 
 

را تا اوج ستارگان رفعت بخشند؟! [آري،  چه كساني شمشير برداشت تا نامت
پرور در راه اعلاي قرآن] گاهي مرد كوهستان بودند و گاهي همچون مردان  مجاهدان دين

 كردند! دريا بر روي امواج حركت مي
لگام سرگردان و ويلان است و در  هاي ماديگرايي بي ) جهان امروز در تاريكيـه

ميدارد و پاهايش را كه با  ا و كوركورانه گام برباتلاق لاقيدي و اباحيگري بدون راهنم
هاي  كشاند؛ و در سياهي اند، به سختي دنبال خود مي زنجير ظلم و پابند استبداد بسته شده

هاي  ايدئولوژيها و مكاتب، گرفتار جدال و درگيري است قدرتهاي بزرگ هم كه چنگال
ستند و دارند با طناب طغيان ه و مشغول دريدن آن هخود را در پيكر تمدن بشري فرو برد

هاي انبيا را به دار  هاي انساني و مفاهيم والاي بشري و توصيه و وحشيگري خود ارزش
را به بندگي و بردگي بكشانند و ميهن و  ها انسان آويزند و براي اينكه اعدام مي

ها  بانرا با فرزندان زنان و سالخوردگانشان آوارة بياها  آن يشان را غصب كنند و سرمايه
 دهند را مورد حمله قرار ميها  آن سازند، از هر طرف

تواند بشريت  ها چيست؟ چه عاملي مي ها و فاجعه راستي راه نجات از اين سيه روزي
تواند  را در برابر انحطاط فكري و افسار گسيختگي اخلاقي حمايت كند؟ چه عاملي مي
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نگي ويرانگر و خانمانسوز حفظ برند از خطر ج مردمي را كه اكنون در امنيت به سر مي
 گاه امنيت كدام است؟ كند؟ به ديگر سخن، كشتي نجات چيست؟ تكيه

در ارزيابي من و ارزيابي بسياري از انديشمندان فلاسفه و علما تنها ارزشهاي معنوي 
هاي اجتماعي و سياسي مبتني بر اصول اسلامي هستند كه از شايستگي و كارايي لازم  نظام

هبري جهان در عرصه تفكر و اصلاحگري و نيز براي نجات انسان از براي تصدي ر
 باشند سقوط در باتلاق گمراهي و پرتگاههاي فساد و اباحيگري برخوردار مي

» پيوندهاي فكري و روحي ميان عرب و فرنگ«در كتاب خود » الياس ابوشبكه«آقاي 
روپا نامبارك و مايه نابودي تمدن عربي [اسلامي] براي اسپانيا و ا«گويد:  چنين مي

شوربختي بود به عنوان نمونه اندلس جز در زمان حكومت عرب [مسلمانان] روي 
خوشبختي را نديد و به محض خروج عرب [مسلمانان] ويراني جايگزين رفاه هنر و 

 .»خرمي شد
 در سخن مشهور خويش چنين گفته است:» برنارد شو«فيلسوف نامدار انگليسي 

آوري كه دارد شايسته  بخش شگفت ه خاطر درونمايه حياتگمان دين محمد ب بي«
تقدير و تمجيد است اين دين يگانه ديني است كه دامنه حاكميت آن تمامي مراحل 

گيرد به نظر من محمد را بايد فرشته نجات انسانيت ناميد. و  گوناگون زندگي را در بر مي
قطعاً در حل مشكلات آن دار رهبري جهان نوين گردد  چنانچه مردي همانند او عهده

 .»موفق خواهد شد
اروپا از «گويد:  مي» هايي از تاريخ انسانيت گوشه«مورخ انگليسي در كتاب خود » ويلز«

اين لحاظ كه بخش عمده قوانين تجاري و اداري خود را از اسلام وام گرفته است شهري 
 »متعلق به اين دين است

ي آگاه شديم و دريافتيم كه نجات انسان [اكنون از وضعيت بحراني و نيمه جهان كنون
 هاي نوراني اسلام ميسر است] و دنياي رو به نابودي حاضر تنها به اصول و ارزش
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لذا نسل مسلمان حاضر موظف است كه مأموريت خطير و نقش تمدني خود را در 
هاي ماديگرايي سركش موجهاي  اين موقعيت حساس ايفا كند و بشريت را از تيرگي

باحيگري و طوفان ويرانگر جنگها نجات دهد و اين امر ميسر نخواهد شد مگر با مرگبار ا
انتقال دوباره پيام جاوداني اسلام به ساكنان سراسر دنيا تا با ارسال چنين ارمغاني رفاه، 
امنيت و آسايش بر تمامي نقاط عالم، حاكم، و نوع بشريت از نعمت فروغ ايمان و 

 شريعت قرآن برخوردار گردد
شمولي، جامعيت يا فراگيري، كارآمدي  هاي: ربانيت، جهان ن شريعت داراي ويژگياي

 باشد. و جاودانگي مي
 رباني است، زيرا از سوي خداوند حكيم فرو فرستاده شده است.

 ستها انسان شمول است، زيرا برنامه زندگي فرد فرد جهان
آمد   گيرد كار در بر ميهاي گوناگون زندگي را  ها و بخش فراگير است زيرا عموم جنبه

111Fاست زيرا در هر زمان و مكاني پاسخگوي نيازهاي بشر است.

» ارزشي«[البته غناي  1
 تفسير و تحويل كرد]» روشي«به غناي  -جز در عرصه عبادات -شريعت را نبايد

جاودان است، زيرا عوامل بالندگي و ماندگاريش را در ساختار طبيعي خود به همراه 
 دارد.

ار و جاودانگي امت اسلامي همين كافي است كه خداوند در قرآن كريم آن براي افتخ
 :كند ميرا اينگونه معرفي 

ِ  كُنتُمۡ ﴿ ونَ ب مُرُ
ۡ
رنَِتۡ للِنّاسِ تَُ َۡ ُ

مّةٍ ُ
ُ

ُ َ�ۡ وفِ ٱََ نۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ ََ وَتمُۡمِنُونَ  لمُۡنكَرِ ٱوَ
 ِ ِۗ ٱب  .]110آل عمران: [ ﴾َّ

ين گروهي هستيد كه به نفع مردم آفريده شده است. [زيرا] شما بهترين و سودمندتر«
 ايمانكنيد و به خدا  ها نهي مي دهيد و از ارتكاب زشتي به انجام كارهاي نيك دستور مي

________________ 
در كتابم » القرآن دستورنا«ها و مزاياي شريعت اسلامي به بحث  براي كسب اطلاع كافي از ويژگي -1

 مراجعه كنيد.» حتي بعلم الشباب«
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ها و رفتارهاي خود را بر اساس  داريد. [يعني: مخلصانه و مشتاقانه، عواطف، انديشه
 ]».كيند معيارهاي دين وي تنظيم مي

 مانگونه كه خداوند به وي فرمان داده است بايد در صدد اجرايپس اين امت ه
مأموريت خود برآيد و بار رفتاري همانند نياكان دلاور و رادمرد، با همتي همانند 

پاك با نبردهاي چون بدر، قادسيه، يرموك و حطين و بالاخره با  پيشگامان قهرمان و بي
گستري  ناور گيتي به تلاش و دينهاي قرآن كريم در عرصه په ارمغان اسلام و ارزش

 بپردازد.
آري، آري! مربيان بايد اين حقايق را در درون فرزندان و شاگردانشان بنشانند و لحظه 
به لحظه اين مفاهيم را به انديشه و قلبشان القا كنند تا حساسيت مسئوليت خود را كاملاً 

 انندشان را به گونه جدي و مطلوب به انجام رس درك كرده و وظيفه
گرايي  اگر مربيان چنين كردند در آينده فرزندان و شاگردانشان را در كسوت دعوت

آنكه خوف كسي  صادق و در لباس سربازاني مخلص براي دين اسلام خواهند ديد كه بي
پردازند؛ تمامي  جز خدا را در دل داشته باشند به تبليغ فراخوان پروردگار و پيام قرآن مي

خرند و به ياري خدا در پايان  گستري به جان مي ها را در راه دين نجهها، آزارها و شك رنج
كار به بهترين پيروزي والاترين عزتمندي و كرامت مطلوب نايل خواهند آمد و چنين 

 امري براي خدا دشوار نيست.

 تعميق روحيه جهادي در درون فرزند -10
اهتمام ورزند و بخش  از جمله مسايل خطير و امور مهمي كه لازم است مربيان بدان

عمده توجه و حساسيت خود را بدان معطوف سازند تعميق روحيه جهادي در درون 
فرزند و استوار كردن مفاهيم همت و پايداري در انديشه قلب و عواطف وي است به 
ويژه در شرايط كنوني و عصر حاضر كه حاكميت اسلام بر كشورهاي اسلامي ساقط شده 

ها حاكم گشته و زمام امور در بيشتر  روب كرده طاغوتو خورشيد عزت اسلام غ
ها و  كشورهاي اسلامي در دست كساني است كه دغدغه و هدفي ندارند جز اجراي طرح
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ها ماركسيستي باشند خواه استعماري،  هاي مخالفان خدا و اسلام، خواه اين نقشه توطئه
د كه خلافت اسلامي خواه صهيونيستي و خواه صليبي از پيامدهايي چنين سياستي بو

هاي  هاي بنيان كن لاقيدي و اباحيگري و جريان هاي ماديگري طوفان برچيده شد موج
ورزي و رنجوري دچار  ستيز، جوامع اسلامي را به سيه برخواسته از مكاتب منحرف و دين

كار و هدف هر سودجويي تبديل  ساختند و در نتيجه كشورهاي مسلمان به طعمه هر طمع
 شدند!!
بر مربيان واجب است كه فرزندانشان را با نيروي صبر و پايدار مجهز كنند و  لذا

اميد كه بتوانند با سخت  شان عميقاً بكارند، بدين روحيه جهادي و دلاوري را در شخصيت
كوشي و تلاش دليرانه خود بناي فرو ريخته عظمت اسلام و مجد مسلمانان را بازسازي 

 كنند!
فرايند تعميق جهاد در درون فرزندان و استوار كردن مفاهيم  اما مراحلي كه مربيان در
 هاي آنان لازم است بپيمايند كدامند؟ جهادي در شخصيت و اندام

 به نظر من اين مراحل عبارتند از 
تذكر مداوم اين نكته به فرزند كه: تحقق عزت اسلامي و بناي مجد و عظمت  -1

قانون خداوند ممكن خواهد  ديني منحصراً از طريق جهاد و تلاش براي اعلاي
 شد

هَا﴿ ُّ َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ِ ْ مَن يرَۡتدَّ منُِ�مۡ عَن َِينهِ ِ�  ۦءَامَنُوا

ۡ
ُ ٱفسََوۡفَ يَُ بقَِوٖۡ� ُ�بِّهُمۡ  َّ

ذلِةٍّ َ�َ  �ۥ وَتُحِبّونهَُ 
َ

عِزٍّ� َ�َ  لمُۡمۡمِنِ�َ ٱُ
َ

فِٰرِتنَ ٱُ ََ هِٰدُونَ ِ� سَبيِلِ  لۡ ََ ُ ِ ٱي َافوُنَ لوَۡمَةَ وَ  َّ ََ   َ
 ��ِٖ��  .]54المائدة: [ ﴾َ 
اي مؤمنان هر كس از شما از دينش روي بگرداند [يقين بداند كه فقط خودش زيان «

امتناع ورزيد خمي به پروي  خواهد ديد و حتي اگر همه شما از ادامه دينداري و دين
را دوست ها  آن آورد كه ابروي اسلام نخواهد آمد زيرا] خداوند به زودي گروهي را مي

خو و فروتن و در مقابل  دارند در مقابل مؤمنان نرم دارد و آنان هم متقابلاً او را دوست مي
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پردازند و از طعن و تهديد  جدي و قاطعند، درراه خداوند و به جهاد مي كافران،
 ».دهند سرزنشگران هراسي به دل راه نمي

 د در راه خدا انواع گوناگوني دارد:تفهيم هميشگي اين مطلب به فرزند كه: جها -2
: از طريق انفاق به منظور گسترش دين خدا. اين جهاد پشتوانه مهم هر جهاد مالي  •

دهد چه جهاد تبليغي، چه آموزشي،  جهاد ديگري است كه امت اسلامي انجام مي
 چه سياسي و چه رزمي و جنگي

َ ٱ۞�نِّ ﴿ ىٰ ٱ َّ نفُسَ  لمُۡمۡمنِِ�َ ٱمِنَ  شَۡ�َ
َ

نّ لهَُمُ ُ
َ

لٰهَُم بُِ ََ مۡ
َ

نّةَ  ٱهُمۡ وَُ  .]111التوبة: [ ﴾ۡ�َ
ها و اموال مؤمنان را از آنان خريداري نموده است تا در مقابل بهشت از  خداوند جان«

 ».آن ايشان گردد

ْ ٱ﴿ وا نفُسُِ�مۡ ِ� سَبيِلِ  نفرُِ
َ

لُِٰ�مۡ وَُ ََ مۡ
َ

هِٰدُواْ بُِ ََ فَاٗ�ا وََقَِاٗ  وَ ِ  ٱَِ  .]41لتوبة: ا[ ﴾َّ
خود، در راه خدا  يبار! و با اموال و جانها نيسنگ اي ديسبكبار باش د؛يحركت كن«

 ».دييجهاد نما

ت ن  أنوق نوقهً ف سسي  ا  كتب«فرمايد:  مي بنابه روايت ترمذي و نسايي پيامبر -
اش كسي كه مالي را در راه خدا انفاق نمايد تا هفتصد برابر پاد: «»ضلف ط �َبلکائة

 »برايش نوشته خواهد شد
در بقيه صحاح ششگانه روايت شده است چنين  سدر حديث ديگري كه بجز مالك -

: »ازف��اً ف أهله فقد غ  خلف نزا  ف��اً ف سسي  ا  فقد غن  جهز «آمده است: 
تجهير جنجگوي راه خدا و رسيدگي به امور خانوادگي مجاهدين شرعاً در حكم جهاد «

 .»است
: يعني تبليغ برنامه اسلام به وسيله زبان تفهيم حقانيت پيام اسلام به تبليغي جهاد •

 ها. كفار منافقان دين ستيزان و كژ روان و اتمام حجت بر آن
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ِ  لمُۡمۡمَِ�تُٰ ٱوَ  لمُۡمۡمِنُونَ ٱوَ ﴿ ونَ ب مُرُ
ۡ
�ءُ َ�عۡضٖ� يَُ اَ ِِ وۡ

َ
وفِ ٱَ�عۡضُهُمۡ ُ رِ ٱوَتَنۡهَوۡنَ عَنِ  لمَۡعۡرُ  لمُۡنكَ

َ ٱوَتُطِيعُونَ  لزّكَوٰةَ ٱوَتُمۡتوُنَ  لصّلَوٰةَ ٱقيِمُونَ وَتُ  سََُوَ�ُ  َّ هُمُ  �ۥ  وَ �كَِ سََ�َۡ�ُ � ََ وْ
ُ

ۗ ٱُ ُ َ ٱ�نِّ  َّ عَزِتزٌ  َّ
 .]71التوبة: [ ﴾٧حَكِيمٞ 

مردان و زنان مؤمن برخي ياور و پشتيبان يكديگرند، امر به معروف و نهي از منكر «
كنند  پردازند و از خدا و پيامبرش پيروي مي دارند و زكات مي ز را بر پا ميكنند و نما مي

گمان خدا توانمند و فرزانه  چنين كساني را كه خداوند مورد رحمت قرار خواهد داد بي
 ».است

ِينَ ٱ﴿ تِٰ  َّ ََ بَلّغُِونَ ََِ�ٰ ِ ٱُُ وۡنهَُ  َّ َٓ حَدًا �ِّ   ۥوَتَخۡ
َ

وۡنَ ُ َٓ ۡ ََ ۗ ٱوََ   َ ِ وَ  َّ ِ ٱَ�َ�ٰ ب حَسِيبٗا  َّ
 .]39الأحزاب: [ ﴾٣

كنند و از وي  هاي خداوند را ابلاغ مي [دينداران راستين] كساني هستند كه پيام«
دا براي حسابرسي كافي ت احدي غير از خدا را در دل ندارند و خحبهراسند و م مي

 ».است

ا� ار  اً سکع من«يد: فرما مي بنابه روايت ترمذي امام احمد و ابن حبان پيامبر -
خداوند شاد و خرم كند كسي كه : «» ن  سانعيئاً فبلغه كکا سکله ف ب نبل  أ عن� ش

رساند چه بسا  شنود و آن را همانگونه كه شنيده است به ديگران مي سخني از من مي
رسد از شنونده خوش فكرتر و هوشمندتر باشد [و پيام آن  كسي كه سخن به وي مي

 »ند و هدايت يابد]دريافت ك

یً ن  دن إل هد«فرمايد:  مي همچنين بنابه روايت مسلم و اصحاب سنن پيامبر -
آنكه به انجام : «»  نل  أجو  ن  اتبله ر هنقص ذفک ن  أجو ه  شيئاً ك  ط ن  الأج

كنند  خواند، به اندازه پاداش كساني كه از وي پيروي مي امور پسنديده و طرق خير فرا مي
 »اش خواهد برد بدون اينكه اين پاداش اضافي چيزي از پاداش پيروانش بكاهدپاد
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: يعني تلاش در جهت پرورش علمي، فرهنگي و فكري جامعه جهاد آموزشي •
 اسلامي و آموزش تلقي صحيح از ديدگاه اسلام درباره هستي زندگي و انسان

ْ كَففّةٗ  فلََوۡ  لمُۡمۡمِنُونَ ٱ۞وَمَا َ�نَ ﴿ وا نَفرُِ ِِ �ِ ْ تََفَقّهُوا ِ ِّ  ٞ ��فَِة ا ََ نۡهُمۡ  ِ فرِۡقةَٖ مِّ
فَرَ مِن ُ�ّ ََ   َ

ينِ ٱ هِمۡ  ّ�ِ ۡ َِ ِ نَََعُو�اْ � واْ قَوۡمَهُمۡ �ذَِا  َُ نُذِ ِِ  .]122التوبة: [ ﴾وَ
اى از  و شايسته نيست مؤمنان همگى [براى جهاد] كوچ كنند. پس چرا از هر فرقه«

اى بمانند و] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را  [دستهكنند تا  اى كوچ نمى آنان، دسته
 ».باشد كه آنان [از كيفر الهى ]بترسند -وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند-

 :كنند روايت مي چنين از پيامبر طبراني از قول ابن عباس -

 �  ا ف ناط   ةأحد�  ف علکه أشد ن  خيان ة  خيانافلل  فإ تناصحوا ف«
در خصوص علم و روشنگري ديني نسبت به يكديگر جدي و دلسوز : «»رَائل� 

نمايي واقعيات، احتكار آن، استفاده  باشيد زيرا خيانت علمي [از جمله كتمان علم، وارونه
آلود و..] از خيانت مالي  ي ناصحيح، فخر فروشي و مجادله هوسها راه از توان علمي در

 »ند شما را مورد مؤاخذه و بازخواست قرار خواهد دادزيانبارتر و بدتر است و خداو

ن  «فرمايد:  مي اند پيامبر در حديثي ديگر ابوداود و ترمذي آن را روايت كرده -
كسي كه در مورد مطلبي از وي : «»ةا  هوم افقياننسئ  ع  عل  فكتکه أل  بلجام ن  

  .»ن لگام خواهد شدمت با افساري آتشيسؤال شود و آن را كتمان كند در روز قيا
: يعني تلاش براي برپايي حكومت اسلامي براساس اصول اين دين جهاد سياسي  •

ن به طور خلاصه اينكه: حاكميت و مقام قانونگذاري در آو قواعد كلي و فراگير 
 اين سيستم سياسي از آن خداوند باشد و بس.

نِ ﴿
َ

نزَلَ  حُۡ�مٱ وَُ
َ

ُ � ُ ٱبيَۡنَهُم بمَِا �ءَنُمۡ وَ وََ  تسَّ  َّ نۡوَا
َ

نَُۡمۡ ٱبعِۡ ُ �  حۡذَ فۡتنُِوكَ َ�نۢ َ�عۡضِ مَا َُ ن 
َ

ُ
نزَلَ 

َ
ُ ٱُ ْ فَ  َّ َ فَِنِ توََلّوۡا كَ ۡ َِ ِ مَا يرُتِدُ  عۡلَمۡ ٱ� َّ َ

ُ ٱ� نَ  َّ ۗ �نّ كَِۡٗ�  مِّ ن يصُِيبهَُم ببَِعۡضِ ذُنوُ�هِِمۡ
َ

ُ
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فَحُۡ�مَ  ٤لََ�سِٰقُونَ  َاّسِ ٱ
َ

هِٰليِّ ٱ ُ ََ حۡسَنُ مِنَ  ةِ لۡ
َ

بۡغُونَ  وَمَنۡ ُ ِ ٱَُ حُكۡمٗا لّقَِوٖۡ� يوُقنِوُنَ  َّ
 .]50-49المائدة: [ ﴾٥

در ميان آنان مطابق قوانين خدا داوري و حكومت كن و از درخواستها و انتظارات «
آلود آنان پيروي مكن و مواظب باشد كه تو را از برخي قوانيي كه  غيرمعقول و هوس

ي تو فرو فرستاده است منحرف نكنند. اگر [از پذيرش دستورات دين] خداوند به سو
خواهد به علت برخي گناهانشان آنان را مجازات كند  روي گرداندند بدان كه خداوند مي

و بيشتر مردم به قيود ديني پايبند نيستند آيا جوياي حاكم جاهليت هستند و چه كسي 
 ».!؟كند ميدر براي اهل يقين از خدا بهتر قانون و حكم صا

نَا نِْ  نبََِ َ�لَلهَُ ا  «فرمود:  كه پيامبر كند ميروايت  مسلم از عبداالله بن مسعود -
رِْ هِ. 

َ
نتِّهِ َ �َقْتَدُ َ  بمِ َُ ِ خُاُ َ  �

ْ
صْحَابٌ همَ

َ
نّتِهِ حَوَاِ ّ�وَ  َ أ

ُ
ُ نِْ  أ

َ
نّة� بَبِْ،، إرِّ كََ  ط

ُ
 ُ� ّ ِ  أ
لْفُُ نِْ  �َ ها  آ 

َ
لْدِهِِ  خُلوُفٌ، َ�قُولوَُ  نَا رَ َ�وْلَلوَُ ، َ �َوْلَلوَُ  نَا رَ هؤُْرَُ  َ . َ�کَْ  ت

انهِِ َ�هُوَ رُؤْنٌِ ، َ نَْ  جَاهَدَهُْ  بقَِلبِْهِ َ�هُوَ  ََ جَاهَدَهُْ  �يِدَِهِ َ�هُوَ رُؤْنٌِ ، َ نَْ  جَاهَدَهُْ  بلِِ
َ� رُؤْنٌِ . َ فيَسَْ َ َ اَ  ذَلكَِ نَِ  الإِ  ها  آن هر كدام از پيامبراني كه خداوند: «»»هکَاِ  حَبّةُ خَ دَْ

پيش از من برانگيخته است از ميان امت خود حواريون و ياراني هاي  را در ميان امت
اند سپس نسلي  كرده اند كه به سنت وي پايبند بوده و از فرمان وي اطاعت مي داشته

كنند و  گويند كه خود بدانها عمل نمي جانشيني اين حواريون شدند كه سخناني مي
را ندارند، هركس كه با دستش با چنين ها  آن دهند كه دستور انجام كارهايي انجام مي

بپردازد مؤمن است و ها  آن كساني جهاد كند مؤمن است و هركس با زبانش به جهاد به
اي خردل  ازه دانهتر از اين حد به اند جهاد كند مؤمن است و پايينها  آن هركس با قلبش با
 »ايمان وجود ندارد

: يعني تلاش و جهدورزي براي ايستادگي در برابر هر حاكم جهاد جنگي يا قتال •
تجاوزگري كه در راه اجراي احكام خداوند و گسترش دعوت وي در زمين 
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سلام باشند الا فرقي ندارد چه اين طاغوتها در دار كند مياندازي  تراشي و سنگ مانع
 حرب؟چه در دارال

ِ   ۥمُهُّ  ّ�ِينُ ٱحَّ�ٰ َ  تَُ�ونَ فتِۡنَةٞ وَتَُ�ونَ  وََ�تٰلُِونُمۡ ﴿ ّ  .]39الأنفال: [ ﴾َِ
راه اجراي احكام ديني و گسترش دعوت] باقي نماند  و با آنان بجنگند تا مانعي [در«

 ».و فرمانروايي يكسره از آن خداوند گردد

﴿ ْ ِينَ ٱ َ�تٰلُِوا ِ  َ  يمُۡمِنُونَ  َّ ِ ٱب َّ  ِ َوۡمِ ٱوََ  ب رِ ٱ ِۡ َِ ُ ٱوََ  ُ�رَّمُِونَ مَا حَرّمَ  � سََُوُ�ُ  َّ وََ   ۥوَ
قِّ ٱيدَِينُونَ َِينَ  ِينَ ٱمِنَ  ۡ�َ َّ  ْ وتوُا

ُ
ََ ٱُ ٰ ََ ْ  لۡكِ عۡطُوا ُُ زۡتَةَ ٱحَّ�ٰ  ونَ  ۡ�ِ غِٰرُ ََ  ﴾٢عَن يدَٖ وَنُمۡ 

 .]29التوبة: [
را   و روز آخرت ايمان ندارند و حرام داشته خدا و پيامبرشااللهبا اهل كتابي كه به «

پيكار كنيد تا به دست خويش و خاكسارانه پذيرند  گيرند و دين حق را نمي حرام نمي
112Fجزيه

 ».بپردازند 1
زاد خدر جريان مذاكرات مسلمانان با رستم فر سو اين هم سخنان ربعي بن عامر -

ا   ن   ةافلباد إل عباد ةللنا لر ى الاس ن  عبادإ  ا  ابت«فرمانده سپاهيان ايران: 
خداوند ما را برانگيخته تا : «»ضيق النيا إل سلتها  ن  جو  الأدها  إل عدَ الإسلام

مردم را از فرمانبري بندگان به اطاعت خداوند از تنگناي دنيا به فضاي گسترده آن و از 
 »ستم ديگر اديان به عدالت اسلام باز آوريم

هنگامي كه مربي اين معناي عام و گسترده از جهاد را به فرزند تفهيم كند و وقتي 
اش روانة ميادين  هاي منشعب از آن را به وي بياموزد با تمام عزم و اراده انواع آن و شاخه

________________ 
كومت جزيه مالياتي است كه از اهل ذمه يعني يهوديان مسيحيان و زردتشتيان ساكن در قلمرو ح -1

آورند با محترم شمردن اسلام و آزار نرساندن به  جنگند و نه اسلام مي اسلامي كه نه با مسلمانان مي
شده است اين ماليات سالي  شان دريافت مي مسلمانان در ازاي حمايت از آنان و حقوق اجتماعي

و فقيران و پيران از شده و زنان و كودكان و بيماران  يكبار و فقط از مردان سالم و متمكن دريافت مي
 اند.(مترجم) كار افتاده از پرداخت آن معاف بوده
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جهاد خواهد شد چرا كه جهاد در اين معناي عام هر نوع فعاليت تبليغي را به شرط اينكه 
113Fشود ون خدا و گسترش دين او صورت گيرد شامل ميبا نيت اعلاي قان

1 
تا  اقدامات قهرمانانه فرزندان صحابه رضي االله عنهم توجه دادن مداوم فرزند به -3

وي نيز با الگوپذيري از آنان درراهشان گام بردارد و مسيرشان را بپيمايد؛ اكنون 
 كنم: هايي از اين موضوع جلب مي توجه شما را به نمونه

سپاهياني را كه در سنين  مسلمانان راه احد را در پيش گرفتند پيامبروقتي  -الف
را به علت صغر به پشت جبهه باز ها  آن پايين قرار داشتند نپذيرفت از جمله كساني كه

اطلاع پيدا  فرستاد يكي رافع بن خديج و ديگري سمره بن جندب بود بعداً وقتي پيامبر
 وي اجازه داد در جنگ شركت كند. كرد كه رافع تيرانداز ماهري است به

به رافع اجازه داد است در جنگ  به گريه افتاد و به ناپدريش گفت: پيامبر سمره
شركت كند و من را نپذيرفته است و اين در حالي است كه رافع در كشتي حريف من 

شان اي در ميان رسيد لذا هر دو نفر را فرا خواند و مسابقه شود اين خبر به پيامبر نمي
به وي نيز اجازه داد در جنگ  ترتيب داد، نتيجه كشتي به سود سمره تمام شد، لذا پيامبر

 شركت كند.
هجرت كردند و به مدت به سوي مدينه  و ياور وي ابوبكر زمانيكه پيامبر -ب

كار تهيه توشه و امكانات  سه روز در غار ثور ماندند عائشه و اسماء دختران ابوبكر
ان را به عهده داشتند اسماء كمربند خود را باز كرد و قسمتي از آن را بريد لازم براي آن

برد با آن ببندد. به همين سبب به ذات النطاقين  تا دهانه مشك آبي را كه همراه مي
نيز آنان را در جريان اخبار  س(صاحب دو كمربند) شهرت يافت. عبداالله فرزند ابوبكر

كردند  اي را كه قريش عليه اين دو نفر اتخاذ مي نهگذاشت. هر تصميم مخفيا مربوطه مي
رساند.  يافت و شامگاه خبر آن را بديشان مي به هر طريقي ممكن آن را درمي سعبداالله

________________ 
برادر مربي براي دستيابي به آگاهي كافي و وافي درباره مفهوم جهاد و انواع فراگير آن به كتاب ما  -1

 مراجعه كنيد.» حتي يعلم الشباب«



 چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟    622

 

شد و صبح  ماند و به هنگام سحر از اقامتگاه آنان خارج مي گاهي شب را نزد آنان مي
شد. چنانكه  دم شهر بيدار ميهمانند فردي كه شب را در مكه بوده است همراه با ساير مر

 در آن هنگام هنوز به سن بلوغ نرسيده بودند. سو عبداالله كدانيد عائشه مي
كرد كه امكانات  ي تاريخ، نوجوان مسلماني از پدرش تقاضا ميها كتاب بنابه نقل -ج

لازم را در اختيار وي بگذارد تا براي دستيابي به اوج مجد و بزرگي مناطق مختلف زمين 
  روزي بپردازد: رنورد و به تجارت و كسبرا د

ـــــ ـــــی المُ ـــــج عل ـــــذف السر   ـإق
 

 اللجامـــــــا هقرطـــــــهـــــــر و 
 

ـــــدرع فـــــی را ـــــب ال ـــــم ص  ث
 

 ســـــی و نـــــاولنی الحســـــاما 
 

 فمتـــــــــــــی أطلـــــــــــــب إن لم
 

ــــــا  ــــــرزق غلام ــــــب ال  أطل
 

 ســـــــأجوب الـــــــرض أبغـــــــی
 

 ه حـــــــلالاً لا حرامـــــــاــــــــ 
 

 فلعـــــل الظعـــــن ينفـــــی الـــــف
 

ـــــــدنی الحمامـــــــا  ـــــــر أو ي  ق
 

و بر دهانش افسار بزن سپس سرم را با كلاه خود بپوشان و شمشير  اسب را زين كن
اگر در سن نوجواني به كار بازرگاني ] براي تجارت روانه سفر گردم[تا را در دستم بگذار 

گيرم و نه از را  نپردازم، پس كي به فكر كسب و كار بيفتم؟ به زودي راه سفر در پيش مي
پردازم اين سفر يا فقر و  زق و روزي ميحرام بلكه از طريق حلال به جستجوي ر

 تهدستي را دور خواهد كرد يا مرگ را نزديك.

در » پديدة ترس«هاي بيشتري از اين قبيل هستند به بحث  كساني كه خواستار نمونه
مراجعه كنند كه در آنجا به اندازه » چگونه فرزندان خود را تربيت كنيم؟«بخش دوم كتاب 

 ده است.كافي از اين موارد ذكر ش
هاي انفال، توبه، احزاب و آيات مربوط به موضوع  واداشتن فرزند به حفظ سوره -4

و اصحاب  هاي پيامبر بيان شجاعتها  آن جهاد همراه با اسباب نزول و تفسير
ها  هاي بدر، خندق، حنين و بيان اين دلاوريها و رشادت بزرگوارشان در جنگ
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شكن  باك و صف از وي فردي بي و كند ميترديد روحيه فرزندان را قوي  بي
خواهد ساخت كه در اجراي فرمان خدا به طعن و تهديد هيچ سرزنشگري اعتنا 
نخواهد كرد بلكه با تمام توان روانه ميدان نبرد شده و شهادت درراه خدا را آرزو 

. هماهنگونه كه اجدادش قبلاً روانه ميدان شدند و نسل اول اين امت كند مي
114Fاه خدا را آرزو كردندمحمدي شهادت در ر

1. 
تعميق عقيده قضا و قدر دردرون فرزند؛ تا درنتيجه وي باور قطعي داشته باشد كه  -5

آنچه به وي رسيده است نرسيدنش غيرممكن و آنچه به وي نرسيده است 
رسيدنش محال بوده است و اگر تمامي افراد بشر به همكاري و همراهي بپردازند 

ندارد بتوانند نفعي جز آنچه خداوند براي وي در  تا نفعي به وي برسانند امكان
آوردن زياني به وي نظر گرفته است به او برسانند همچنين چنانچه براي وارد 

همه دور هم گرد آيند ضرري جز آنچه قبلاً از سوي خداوند مقدر شده است به 
فتن وي نخواهند رساند. در مورد مرگ نيز عميقاً باور داشته باشد كه با پايان يا

اي زودتر يا ديرتر خواهد رسيد. زندگي و مرگ عزت  عمر مقرر مرگ بدون لحظه
و ذلت زيان و نفع و تنزل و رفعت همگي در انحصار خداوند هستند كليد تمامي 

 كارها در دست اوست و بر انجام هر گونه كاري تواناست
 د نمود:ها و اشعار گذشتگان نيز استشها توان درباره اين مفاهيم به گفته مي

 از مرگ حذر كردن دو روز روا نيست 
 

 
 

 قضا نيست كه روزيو ستاقضا كه روزي 
 

 نكندسود  درآن كوشش قضاست كه روزي
 

 روانيست رگم نآدر قضانيست كه روزي 

 إذا غــــــــامرت فــــــــی شرف مــــــــروم 
 

 فـــــــلا تقنـــــــع بـــــــمادون النجـــــــوم 
 

ـــــير   ـــــر حق ـــــی أم ـــــوت ف ـــــم الم  فطع
 

ـــــيم  ـــــر عظ ـــــی أم ـــــوت ف  كطعـــــم الم
 

________________ 
» شهداء الاسلام في عصر النبوة«كاندهلوي و كتاب » حياة الصحابه«كنم كه كتاب  به مربي سفارش مي -1

 را براي فرزندانش بخواند.» نشار«تأليف 
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كه دليرانه به كار والا و مطلوبي پرداختي به كمتر از مقام ستارگان رضايت ي هنگام
مده [سعي كن والاترين مقام را در آن زمينه كسب كني و در فكر سختي و مرگ مباش] 

 زيرا طعم مرگ چه در كارهاي پست و چه در كارهاي بزرگ يكسان است

 أقـــــول لهـــــا و قـــــد طـــــارت شـــــعاعاً 
 

 

 

ــــن  ــــک ل ــــال ويح ــــن الأبط ــــی م  تراع
 

ـــــــوم ـــــــاء ي ـــــــالت بق ـــــــک لوس  فإن
 

 علــی الأجــل الــذی لــک لــن تطــاعی 
 

 فصـــــبراً فـــــی مجـــــال المـــــوت صـــــبراً 
 

 فـــــــما نيـــــــل الخلـــــــود بمســـــــتطاع 
 

در حاليكه سرمست قدرت شده و همانند پهلوانان سرگرم قدرت نمايي بود به وي 
از  گفتم واي بر تو مرگ از تو حيا نخواهد كرد اگر درخواست كني كه يك روز بيشتر

عمر مقررت زنده بماني به تقاضايت توجه نخواهد شد. در مورد مرگ چاره فقط صبر 
 است و صبر زيرا دستيابي به عمر ابدي غيرممكن است

اينها اهم نقاط و مراحل تعميق روحيه جهادي در درون فرزند بود كه براي شما مربيان 
ات و مراحل ياد شده و تشريح گرديد؛ اكنون وظيفه شما اين است كه با رعايت توضيح

اي فراهم كنيد كه وقتي به سن  القاي مفاهيم گفته شده به انديشه و قلب فرزندان زمينه
جواني رسيدند و منادي جهاد آنان را فرا خواند قهرمانانه و مجاهدانه و در حاليكه هراس 

نيز با  هاي نبرد بشتابند در آنجا كسي جز خدا را در دل ندارند به سوي رزمگاه و ميدان
ناپذيري بجنگند و سلاح خود را بر زمين نگذارند و از جهاد و  كمال دلاوري و تسليم

هاي خداوند دست نكشند تا زماني كه پرچم اسلام را برافراشته و بيرق  اعلاي فرمان
پيروزي را در حال اهتزار مشاهده كنند در اين هنگام مؤمنان با مشاهده ياري خداوند 

 و او توانمند و مهرورز است. كند مياو هركس را بخواهد حمايت شادمان خواهند شد 



 
 
 

 

 فرجام بحث

هاي گذشته در خصوص  ام با عنايت به مطالب مفصلي كه در خلال بحث برادر مربي
گرددكه دين اسلام در  به عمل آورديم كاملاً روشن مي» تربيت فرزندان در اسلام«موضوع 
رواني و عقلاني و بالأخره درتربتيت جسمي و  سازي ايماني و اخلاقي پرورش امر آماده

ر نهايت با تكيه بر برنامه اجتماعي فرزندان برنامه كامل و شيوه ممتاز خود را دارد؛ تا د
يي شايسته داراي شخصيت ها انسان پرمحتوا و اتخاذ شده كارآمد خود از فرزندان امروز

دي و مسئولانه عمل كنند و گوناگون زندگي ديدندارانه و عمل به مأموريتهاي محوله ج
سرانجام به والاترين هدف زندگي مؤمنانه كه همان كسب خشنودي خداوند دستيابي به 

 ل آيند.ئنعمت بهشت و نجات از آتش جهنم است نا
شناسان و بزرگان  اكثريت قريب به اتفاق علماي اخلاق جامعهاز طرفي بنابه تأكيد 

چه پدر، چه مادر و چه يك مرشد رباني، با  عليم و تربيت چنانچه مربي حال چه معلم،
نهايت اهتمام و حداكثر تلاش و توان در اجراي اين برنامه رباني و تحقق اين سيستم 

هاي اسلامي بكوشد قطعاً فرزند يا شاگرد وي فردي با  تربيتي برخواسته از اصول و ارزش
قي مثبت و مزين به خواه به بار خواهد آمد شخصيتي آراسته به صفات اخلا ايمان و دين

ترين نمادهاي  فضايل والاي انساني پيدا خواهد كرد و درعرصه اجتماعي نيز با برجسته
رفتاري،  منشي پاك پذيري مانند: پختگي انديشه و اخلاق، سنجيدگي رفتار، بزرگ جامعه

 خوش برخوردي و نمودار خواهد گشت.
ي عدم سربه راهي و والدين اما اينكه برخي از مربيان و والدين از انحراف اخلاق

مند هستند ريشه در جاي ديگري دارد و مسئوليت اين  ري به فرزندانشان گلهآزا
نابهنجاريها و معضلات تربيتي در درجه نخست به خود اين قبيل والدين و مربيان باز 

 گردد. مي
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دهد با  اخلاق فرزند چگونه صلاح خواهد پذيرفت وقتي پدر به فرزندش اجازه مي
 اد ناباب به رفات بپردازد؟!افر

باورهاي اسلامي چگونه در قلب و فكر فرزند جايگير و واستوار گردند وقتي پدر در 
باور و  انگاري نموده و آنان را به مدارس غير دين انتخاب مدرسه مناسب براي فرزند سهل

يا مخالف اسلام از جمله: مدارس خارجي و مراكز تبليغي ديگر اديان و افكار 
 سپارند؟! مي

توان از سلامت اخلاقي فرزندان سخن گفت وقتي پدر با آوردن تلويزيون  چگونه مي
ها ضد  اي تصويري به داخل خانه، زمينه مشاهده انواع صحنه و ديگر ابزارهاي رسانه

هاي عاشقانه را كه غرايز را دستمايه تجارت و سودجويي  عفت و رمان اخلاق و مناظر بي
 دهد؟! باشند، در دسترس قرار مي اد اخلاقي ميقرار داده و مروج فس

توان به سلامت ايمان فرزند اطمينان داشت وقتي پدر در قبال عضويت وي  چگونه مي
 ؟!كند ميخيالي و سكوت پيشه  هاي سكولا و غيرديني بي ستيز و گروه هاي دين در سازمان

ين در امر تربيت به طور كلي آنگاه كه برنامه تربيتي اسلام و شيوه پرورشي اين د
توان انتظار داشت كه فرزندان بهنجار و بااخلاق بار  شود چگونه مي دخالت داده نمي

 آيند؟!
كه وقتي اطلاع يافت پدري حقوق فرزند را در آموزش  آفرين بر عمر بن خطاب

درنگ و دردشناسانه  قرآن انتخاب مراسم نيكو و گزينش مادرش ضايع نموده است بي
مند هستي در  اي و از بدخلقي و درشتي فرزندت گله بانگ زد: نزد من آمدهبر وي اينگونه 

حاليكه پيش از آنكه وي تو را برنجاند و در حقت جفا و ناسپاسي ورزد تو او را رنجانده 
115Fاي؟!!! مهري نموده و نسبت به وي كوتاهي و بي

1 

________________ 
هاي قرآني  مشي مؤمنانه دينداران سلف و حساسيت آنان در تطبيق عواطف و سلوك عملي با آموزه -1

اي به آنان بخشيده بود كه ژرفاي قضايا و دقايق امور را با كمك آن  و نبوي فراست و ظرافت ويژه
بازتاب مستقيم اخلاق و رفتار ها  آن آنان عميقا معتقد بودند كه چگونه رفتار فرزندان يافتند در مي
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ي توجهي [در همسرگزيني] و كم كار پدران را در صورت بي آري، حضرت عمر
 .شمارد در امر تربيت نخستين عامل و مسئول كژرفتاري و بدخلقي فرزندان مي

حقيقت مطلب هم همين است و ادعاي برخي والدين مبني بر اينكه عليرغم دقت و 
اند، باز هم شاهد انحراف و بدرفتاري  جديتي كه در كار تربيت فرزندان به عمل آورده

يابيم كه  يابي موضوع در مي ردود؛ زيرا با ريشهپايه و م باشند؛ ادعايي است بي آنان مي
هاي اخلاقي خود والدين هستند حال چه به علت ارائه الگوي نامناسب  سبب اين نارسايي

اي كه  چه به علت وانهادن برنامه تربيتي اسلام و چه به علت كم كاري در انجام وظيفه
 اسلام بر آنان واجب نموده است!!

توان به عربي بدوي اشاره نمود كه داستان وي در كتب  ند ميم از جمله اين افراد گله
اخلاق بيان دشده است وي كه از بدرفتاري فرزندانش به تنگ آمده بود آنان را با ابيات 

 زير هجو كرد:

  إن بنـــــــــــی كلهـــــــــــم كالكلـــــــــــب
 

 

 

 أبـــــــــــرهم أو لا هـــــــــــم بســـــــــــبی 
 

 عــــــنهم أدبــــــی و ضربــــــی یلم يغنــــــ
 

 و لا اتســـــــــاعی لهـــــــــم و رحبـــــــــی 
 

ــــــــت  ــــــــی م ــــــــبفليتن ــــــــير عق  بغ
 

 أو ليتنــــــی كنــــــت عقــــــيم الصــــــلب 
 

كسي است كه در ناسزاگويي به من ها  آن ترينوكيفرزندانم همگي مانند سگانند، ن
هيچكدام سودي  كتك و نه مداراي من هاي تربيتي، نه تأديب و قدمتر باشد. نه تلاش پيش

كاش عقيم  گذاشتم و اي فرزندي سر بر خاك مي به حال آنان نداشته است اي كاش با بي
 بودم!! مي

داند شايد بدرفتاري فرزندان اين عرب بدوي با وي انتقامي خدايي  البته كسي چه مي
 و انعكاس رفتار ناشايست خود وي با پدر و مادرش باشد!!

                                                                                                                              
لقمه خوري هر جايي طاعت «گويد:  هاست. عبداالله انصاري در اشاره به همين مطلب مي خود آن

 كني* ريايي صحبت راني هوايي [هوسبازانه] فرزند خواهي خدايي؟!! زهي مرد سودايي!! (مترجم)
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بى هافب ر «فرمايد:  مي در همين مورد بنابه روايت ابونعيم ديلمي و ابن عدي پيامبر
نه نيكي گم : «»ر هکوت ف�  كکا شئت فكکا تده  تدا ا    النب ر هن    الهّ 

خواهد شد نه گناه فراموش خواهد شد و نه خداوند حسابرس و بازپرس خواهد مرد 
 »خواهي باش كه به تناسب رفتارت با تو رفتار خواهد شد پس هرگونه كه مي

ب  ا «فرمود:  كنند كه پيامبر نقل مي بهمچنين طبراني و حاكم از ابن عمر
رفتار باشيدكه در اين  با والدينتان نيك: «»تلف �َاؤ�  عوواا �  تب�  أبناؤ�   بآ

صورت فرزندانتان هم به شما احترام خواهند گذاشت و پاكدامني و عفت پيشه كنيد كه 
 »زنانتان هم پاكدام خواهند ماند

 ممكن است مواردي نيز خلاف قاعده رخ دهد: مربي نهايت همت و تلاش خود را به
كار بندد و برنامه تربيتي اسلام را هم رعايت كند با اين همه فرزند منحرف و نامطلوب 

يد نمونه اين مطلب فرزند نوح است كه از پذيرش هدايت و تربيت نبوي سر باز بار بيا
زد و به آفت خود برتربيني گرفتار شد و به گروه كافران پيوست خداوند هم وي را همراه 

 طوفان مبتلا ساخت و همگي غرق شدند.با آنان به مجازات 
خداوند در اينگونه موارد مربي به دليل اداي وظايف و انجام مأموريت ديني در پيشگاه 

 معذور و از كيفر الهي در امان خواهد بود.
ام در پايان با خداي خود عهد كن كه اين برنامه را در تربيت فرزندانت به  برادر مربي

م بگير كه آن را در تمامي مراحل و با رعايت تمامي جوانب به كار بندي و قاطعانه تصمي
گري  طور كامل اجرا كني اگر چنين كاري قطغاً فرزندانت را در آينده خورشيدهاي اصلاح

ها  اين روند؛ فراتر از هاي هدايت و فرشتگاني خواهي يافت كه بر روي زمين راه مي ستاره
پاكدلي، بزرگواري،  صفاي درون، هاي مشاهده خواهي كرد كه به عنوان نمونه

 رفتاري و توازون شخصيت در ميان مردم شناخته خواهند شد. خوش

من بسيار خوشبين هستم كه نسل كنوني در صورت التزام فكري و عملي به دين 
هاي آن به عنوان برنامه و راهكار دوران مجد و اعتلاي گذشته را  اسلام و استفاده از آموزه
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هاي بزرگ جهان بنا خواهد كرد  مقتدر و توانمند در سطح حكومت بازسازي و حكومتي
ها در برابر شكوه و  هاي برابر كرده و حتي تمامي ملت كه در قدرت و آوازه با ابر قدرت

 اقتدار آن سر تعظيم فرود آورند و چنين امري براي خداوند دشوار نيست.
اي كه نسل  شد مگر با برنامه اصلاح نخواهندهاي پاياني اين امت  ام، نسل برادر مربي

نخست اين امت در سايه تكيه به آن اصلاح شد اگر نسل نخست متدين به اين دين با 
پايبندي عملي به اسلام در طريق اصلاح گام نهاده و به قله سروري و موفقيت دست 

هاي بعدي نيز براي دستيابي به هدايت و عزت راهي جز پايبندي جدي به  يافتند نسل
 ندارند. اسلام

ما ملتي هستيم كه خداوند با دين «را كه گفت:  سخدا رحمت كند عمر بن خطاب
اسلام به ما عزت بخشيده است لذاست كه هر وقت عزت را درمنبعي غير از اسلام 

 (روايت از حاكم)». جستجو كرديم خدا ما را سرافكنده و خوار ساخت

 ر ح�  أر اؤه  بغ� نا «گويد:  آنجا كه مي و چه درست فرموده است پيامبر
أنزَ ا  إر سلط عليه  عد ه  فاس�نود ا بل  نا ف أهدهه    نا عطلو كتاب ا    

و حاكمانشان قوانين مغاير با دستورات خدا را : «»بمسه  بينه سنه نسيه إر جل  ا  
هاي  اييحاكم نساختند مگر اينكه دشمنان را بر َآنان مسلط نمود در نتيجه برخي از دار

آنان را نابود كردند؛ و كتاب خدا و سنت پيامبرش را كنار ننهادند مگر اينكه آنان را به 
 »همستيزي و خودخودري مبتلا كرد

هاي نخست رسيدن به تعالي و سربلندي آغاز  هاي ترقي و گام از جمله خواستگاه
صلاح اعضاي هايمان است فرايند ا اصلاح از خود ما و سپس اقدام به اصلاح خانواده

خانواده هم جز با به كارگيري برنامه اسلام در تربيت پسران و دخترانمان ميسر نخواهد 
بود چرا كه اصلاح فرد سرآغاز طبيعي بهسازي خانواده است به دنبال بهبود يافتن 

ترتيب شالوده محكمي از مؤمنان مخلص و  ها، جامعه نيز اصلاح خواهد شد. بدين خانواده
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هاي حكومت اسلامي و اميدهاي بازسازي عزت مسلمانان هستند در  گاه همجاهد كه تكي
 جوامع اسلامي شكل خواهد گرفت.

 پس اي پدران، مادران و اي مربيان
اين است برنامه اسلام براي تربيت فرزندانتان و اين است بهترين و كارآمدترين 

ود اقدام كنيد و به هاي خ پس براي اجراي مأموريتها  آن راهكار براي اصلاح و هدايت
هايتان در جوامع اسلامي عملاً تحقق  وظايفتان عمل نماييد و تا اصلاح فرزندان و خانواده

هاي مسلمان شكل گيرند و نقش خود  هاي جهاد و سرافرازي در ميان ملت يابد و پايگاه
را در نجات جهان از گمراهي جاهليت و ماديگري و هدايت آن به نور حق و دين اسلام 

 يفا كنند!!ا

ْ ٱ وَقلُِ ﴿ ى  ۡ�مَلوُا ُ ٱفسَََ�َ سََُوُ�ُ  َّ ونَ �مَِٰ َ�لٰمِِ  لمُۡمۡمِنوُنََ ٱوَ  ۥَ�مَلَُ�مۡ وَ َّ َِ ٱوسََُ�َ  لۡغَيۡ
ِ ٱوَ  َ�دَٰة ّٓ عۡمَلوُنَ  ل ََ  .]105التوبة: [ ﴾١َ�يُنبَّئُُِ�م بمَِا كُنتُمۡ 

و مؤمنان خواهند ديد و به و بگو به عمل بپردازيد كه كارتان را خدا و پيامبرش «
شويد و او از آنچه انجام  زودي به سوي خداي آگاه از جهان پينهان و پيدا بازگردانده مي

 ».داديد آگاهتان خواهد ساخت مي
 و فرجامين سخن ما هم ستايش خداي جهانيان است

 پايان ترجمه:
16/6/1379 
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را  چگونه فرزندان خود» احادیث ضعیف و موضوع وارده در کتاب
 «تربیت کنیم؟

 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

1 

مننأ بحننلم  هت  بننر  لمننمم     نن    
 ف يس منب .

 
   

 ضعيف جدّا  

 (2/222 لع  قي"  لإحياء" )
  لهيث ننننننننننننننننننننننننننننننننني "   ننننننننننننننننننننننننننننننننن "

(11/242) 
  لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  "

(011)(1)  

2 

مننننأ مننننا  م ينننن    لأ   ننننن      ت 
 ضعيف  ن    ف يس مني.

 (.2/22 للميبقي " ل نأ" )
 (.4/251 لهيث ي "    " )

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(0/112.) 

0 

 ما  ينر ا    ن ء لمعنق ىقن    ا  ن    
لنننننز منننننأ :هإننننن  حنننننا        بم  نننننا 
بطاعرز  ه   نظ   ليبنا بين ىز  ه   
بق نن  ع يبننا بلم وىنننز ه   اننا  عنبنننا 

 ضعيف

 (5/505  نذري " ل يض" )
 (5/505  ناهي " ل يض" )

 لأللمنننا  "فنننعيم  لمنننأ ماإنننز" 
(412.) 

________________ 

ذم  شي نا ح ظز  ا ره  ات  ذ    ق ث ه ي ما لم  فعيم إق   هم ف ع   نظ  ا مخ إ   هقق (1)
 (.  012-013محقق  تحت  لأرقام )
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ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

 نصحرز في ن  با همالز.  
 

4 

مأ ىزهج  م بة لعز ا ت  ز ه  ا  لا 
ذلاًّ  همننأ ىزهإبننا  الهننا ت  ننز ه  ا 
 لا فقنننن     همننننأ ىزهإبننننا   ننننلمبا ت 
 ز ه  ا  لا  ناءة  همأ ىنزهج  من بة 
ت  نننننننن    ننننننننا  لا ب    ننننننننض لمصنننننننن ه 

لمننننار  ، هيحصننننأ ف إننننز ه صنننن  ر ننننز
  ا لز فيبا  هلمار  لها فيز.  

 موضوع

 لمننننننننننننأ حلمننننننننننننا  "   نننننننننننن هح " 
(2/151.) 

 (.4/254 لهيث ي "    " )
 لشننننننننننننننننننننننننننن ما "  ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 

 (.121)ص

5 

  ننننن بة   ...  نننننام  ه  ننننن  ء  لنننننقمأ
    ناء في   نلمت  ل  ء.  

 ضعيف جدّا  

 لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 
 (.101)ص

 لنننننننننننننننننننننننق رق ني "  قاحنننننننننننننننننننننننق" 
 (. 105)ص
 (.14لأللما  " ل عي  " ) 

6 

تخنننننننننن ه  لننننننننننن       فنننننننننن    لعنننننننننن   
 ضعيف  يّاس.

 (1/410بلم  حاتم " لع  " )
 لع  ننننننن   "مشنننننننم    ننننننناء" 

(1/012.) 

2 

 تخ ه  لن     هبن ح    لأم اء.

 ضعيف

 (1/410بلم  حاتم " لع  " )
 (2/60 لذ بي "   رقر " )

 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 
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ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

 (.155)ص

2 

    لن نناء   ننق  تخنن ه  لننن       فنن
 موضوع بشلماه     نهأ هب   تهأ.  

 لمنننننننأ عنننننننقي"ذ  ة    نننننننا " 
(2/1141  .) 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/614.) 

 لأللمننننا  " ل   نننن    ل ننننعي  " 
(201.) 
 

3 
 ط لمنننن   م  فنننن   لأم نننناء لننننن      

 ف    ل إ  ربما بشلمز ب   لز.
 ضعيف

   ينننننغ  للم نننننق  ي "مشنننننم 
 (1/012   اء")

"  قاحننننننننننننننننننننننق"   ل نننننننننننننننننننننن اهي
 (.155)ص

11 

ىزهإننننننن   في    ننننننن   لصنننننننا   فننننننن   
 موضوع  لع    يّاس.

 لمننننأ عننننقي" ذ نننن ة    ننننا " 
(2/1142  .) 

 (.2/42 لع  قي " لإحياء" )
 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 

 (.  155)ص

11 

فنن    ل لننق   نن  ، لا ىن حنن    لق  لمنن 
 فاه ا .  

 لا أصل له

 لمنننننننننننأ  لصننننننننننن   " لإحيننننننننننناء" 
(2/42.) 

 ققينني " لرننذم ة"  لمننأ طننا    
 (.122)ص

 (.2/42 لع  قي " لإحياء" )

12 
 ليس بحديث  اترلم   هلا ى  ه .  

 

 (.2/42 لع  قي " لإحياء" )

10 

لا  ننن مأ بحنننقم  حنننا   ننن    ننن  ه 
 ضعيف ىلمعا   ا إئتُ لمز.  

 لمننننننأ رإننننننغم   نلم نننننني "إننننننام  
 (.2/026 لع  م" )

 لمننننننننننننننننننننننننننأ ع ننننننننننننننننننننننننننام "مرا  
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ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

 (.  10 ل نو ")
   لأللمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا "   إ

 (.   12 ل الم ")

14 

 ا هُلق لمشو تم لمز ث  لمُ   ب   لنوبيو 
ننننننز بلمننننننا لهننننننغ همننننننا  م لا ننننننا...   ع و
فمعرقبننا. . .  ف نن    نني   ا ذلنن  
لننز  هيننقاه لمعننق م ىننز في  لنقنن ة  لنن  
في بحننننننننن    امنننننننننز...  ب   لعلمننننننننناس 
قنننا     نننا منننات بلمننن  لهنننغ رب رنننز في 
مننننننامي لمعنننننق حننننن م  في شننننن  حنننننا   

يننتُ لمعنننقم  ر حننن   لا فقننا    منننا لق
ب   لعنننننذ     نننننم عنننننني مننننن   ننننن م 

  ثن .  

 ضعيف

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
( هقننننننننننننننا      نننننننننننننن  3/121)

م ي   بري ز عن هة  هت  نذم  
مننننأ حقّثننننز لمننننز  هع نننن  ىقننننق   
حننحرز  فالننذي في   نن  ر  ننا 

.  . . منننننننننام فنننننننن  ح نننننننن  فيننننننننز
 ن.  ب. 

 لعينننننننننننننني "ع نننننننننننننقة  لقننننننننننننناري" 
(21/35  .) 
  

15 

بذّ  في بذ    رب ننننننت رينننننن    ا
   ننننننن  لمنننننننأ ع ننننننني حننننننن  هلقىنننننننز 

 ضعيف فاط  .  

 لمننننننأ  لق ننننننا  "لميننننننا   لنننننن   " 
(4/534  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(0/123.) 

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(4/143) 

 (.4/53 لهيث ي"    " ) موضوعمننننأ هلننننق لننننز م لنننن   فننننمذّ  في بذنننننز  16
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ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

 لي نننننق  هبقنننننام في بذننننننز  لي ننننن   ت 
 ى  وه بم  لصلميا .  

 (.4/032 لذ بي "  يز  " )
 (.2/61 لع  قي " لإحياء" )

12 

بذّ  في بذ     ننننننننأ  ب و  لنوننننننننبيو 
لمننننأ ع نننني  نننن م هلننننق  هبقننننام في بذنننننز 

  لي   .
 ضعيف

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/122  .) 

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/031  .) 

12 

 نو   ىنُقع    ن م  لقيامن  لممكنا    
   بكاءم .  هلممكاء آلما    فمح ن  

 ضعيف

 (.   3/016 للميبقي " ل نأ" )
  ننننننننننذري "مخرصنننننننننن  ب    ه " 

(2/251  .) 
 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 

(11/216  )6130  . 
  

13 

ى نننننننن    لممكنننننننناء  لأنلمينننننننناء هبحننننننننغ 
 لأكننننننناء  ع  ا   علمنننننننق  ا هعلمنننننننق 
 لنن  أ  هبحننققبا   حننارم ه نّنام  

 هبقلمحبا   ح   هم ةّ.  

ضعيف دون 
زيادة  "وأحب 

 …"الأسماء

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/012  .) 

 لمننننننأ  لق ننننننا  "لميننننننا   لنننننن   " 
(4/023  .) 

 (.  4/412 لأللما  " لإره ء" )
 

21 

 إننننننناءت  مننننننن بة  ع ريننننننن    ا 
فقالننننننت    ننننننا رينننننن    ا     قننننننق 
هلقت ا منا  ف ن يرز مح نق   همنيرنز 
بلمننننا  لقاينننن   فننننذم    بننننن  ى نننن ه 
ذلنننننن   فقننننننا    "مننننننا  لننننننذي بحننننننّ  

 ضعيف

 (.  2/042 لمأ  لقي  " لز  " )
 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 

(11/212  )6123  . 
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم ب    ه " 

(1152  .) 
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 هحّ م مني  ؟ " .  كي

21 

منننننننأ ى ننننننن   لمننننننناكي فننننننن   ر نننننننق 
لم نيننننن   همنننننأ ى نننننق لم نيننننن  فننننن  

  ر ّ   لماكي.  

 ضعيف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(5526  .) 

22 

فقنننا     كنننز  بىننن  ط حننن   لنونننبيو 
مح نننق  بمنينننز بلمنننا  لقايننن ؟  فقنننا    

 ي ي ا .   لا تج عب ا     بلم 

 ضعيف

نق ننننز  لمننننأ  لقنننني  في " لرح نننن " 
( عنننننننننننننأ " لمنننننننننننننأ ب  116)ص

    هفيز  نق اع.  قلت يث  " 

20 

    لناس  ع ف     م  لقيامن  ع ن  
 لعقيقننننننننننن  م نننننننننننا  ع فننننننننننن   ع نننننننننننن  

  لص   ت    س.  

 ضعيف

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
(3/242  )5422  . 

24 

)بي   -ب   لمعثنننن    ع  لقالم نننن  منبننننا 
لم إِنننن  هم نننن   هبطع نننن    - لعقينننننق  (

 هلا ى   ه  منبا عظ ا .  
 ضعيف

( 2/523 لمننأ حننزم "   نني" )
 ط  ل   .  

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(4/142.) 

25 

ِ:  شنننع     ننن   هىصنننققي لم :ننننز 
 ضعيف ف    هبع ي  لقالم   رإِ   لعقيق .  

    ننننننننننننننننننننننننننرقر " لننننننننننننننننننننننننننذ بي "
(0/123  .) 

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(4/142  .) 

26 
 ضعيف مأ بي   ف ي رتن ه   ما  ملم   .

 لمننننننننننننننننننأ  لقنننننننننننننننننني  " لرح نننننننننننننننننن " 
 (.121)ص
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 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

  لمنننننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننننن " لر  ي "
(4/22.) 
   

22 

عنننننننأ ع ننننننني رفننننننني  ا عننننننننز قنننننننا    
هإنننننقنا في قنننننا   ينننننيم ريننننن    ا 

  في  لصنننننننحي   "ب   لأق نننننننم لا
 ". تر  في  لإي م حا  رتن

 موضوع

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(1415  .) 

22 

)بي    لمننننننننننننننن   ي  ع ينننننننننننننننز  - ننننننننننننننننز 
به  مننننننننننننننأ بفننننننننننننننا   - ل نننننننننننننن م(

 ل نيم  هبه  مننأ لنلمس  ل نن  ه    
هبه  مننننأ   رننننتن  ه يننننر     رننننا  
لمعنننننننقه في  ل يننننننن  هبىلمننننننناعب  حنننننننا 

 .  لمعث   ل ي   

 ضعيف

 لمننننننننننننننننننأ  لقنننننننننننننننننني  " لرح نننننننننننننننننن " 
 (.  112)ص
 
 
 
 

23 

    رنننننا  برلمننننن  منننننأ يننننننأ    يننننن  
 ضعيف ه لرع   ه ل     ه لن ا .  

 (.  6/120 لق رق ني"ع  " )
 (.  1/116 لأللما " لإره ء")

  

01 

...  بلم  ننني منننأ لقينننتِ منننأ  لن ننناء 
ب  طاعننننننن  ل نننننننزهج  ه عتر فنننننننا   قنننننننز 

)بي   بإنننننننننننننننن  - عننننننننننننننننق  ذلنننننننننننننننن  
هق يننننننن  منننننننن أ منننننننأ  -  ا نننننننق أ(

 ضعيف

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(1/012.) 

ي " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ"   ننننننننننننننننننننننننننننذر 
(4/121.) 
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 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

 (.4/015 لهيث ي "    " )   ع ز.  

01 

بلا ب ننن م  مننن  منننا   نننننز  ل إننن ؟  
  نننننننن بة  لصننننننننا      ذ  نظنننننننن   ليبننننننننا 
ينننننننن ىّز  ه ذ  بم  ننننننننا بطاعرننننننننز  ه ذ  
 اا  عنبا ح ظرز بمالز هن  با.  

 ضعيف

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(1013  .) 

02 

 آم ه   لن اء في لمناتهأ.  

 ضعيف

  لع ننننننننننننننننننننن "بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم "
(1/421  .) 

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(0/111.) 

  نننننننننننذري "مخرصنننننننننن   ل نننننننننننأ" 
(0/03  .) 
 

00 

بم ننننننن    ننننننن من    اننننننننا  بح نننننننننب  
 .  (1)  قا   هبل  ب  لمم  ز

 ضعيف

 (.  5/3)  لترمذي " ل نأ"
 (  1/50)  لذ بي "   رقر "

 لأللمنننننننننننننننننننننننا  " لصنننننننننننننننننننننننحيح " 
 (.251ه224)
   

________________ 

( قا   نز ره ه 521( بنز ره ه  للم اري هم     ه   ه   ه ف   هفي ص)112(  ذم    صنم في ص)1)
 ي     ق ث فعيم م ا ع  ت.   لترمذي ه لن ا ي لم نق إيق  ه   ا  إيق   ذ ت   هه  لن ا

ه  224ه  ق ث  ه  : ا ة "هبل  ب  لمم  ز" ححي   فانظ  " ل       ل عي   " رق    ق ث 
251  . 
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04 

 ل   .  بلم ض       ع  ا  

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(1/401  .) 

 لمننننننننننننننننننننننأ حلمننننننننننننننننننننننا "   هح " 
(2/64  .) 

  نذري"مخرصننننننننننننننننن   ل ننننننننننننننننننأ" 
(0/32  .) 

05 

    ا فنن ع ع نن  بانينناء    نن    
في بمنننننننننن  له  لمقننننننننننقر  لننننننننننذي   نننننننننن  
فقنننننن  ء    هلننننننأ إبننننننق  ل قنننننن  ء  ذ  
إاع   هع ه   لا بما  صن  بانيا    
    ه    ا يحايننننلمب  ح ننننالما  شننننق ق

 ه عذ   عذ لما  بلي ا.
   

 ضعيف

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/432  .) 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(2/112  .) 

06 

.. ه رمننن   ه رملمننن    هب  ى مننن   بحنننغ 
 ضعيف .    مأ ب  ى ملم  

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننأ  لق ا "لميننننننننننننننننننننننننننننننننا  
 (.5/20 ل   ")

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
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(2/011.) 
  لأللمننننننننننننننننا  "اا نننننننننننننننن    نننننننننننننننن  م"

(002.)(1)   

02 
  ء م  مأ بحغ  هلز ما  مر غ  

(2)
 

 ضعيف
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 

(5320  .) 

02 

  نننننننا  هقننننننن  أ  ل ننننننن ء   ف نننننننن  لمنننننننز 
 ىعُ  .  

 
 
 
 

 موضوع

  لمنننننننننننأ ع نننننننننننام  " ل نننننننننننعي  "
(242.) 

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/240  .) 

 (.  242)  لأللما  " ل عي  "
  

03 

 رح   ا ه لق   بعا  هلَقه ع   لِم ِّه.  

 فضعي

 (  2/202)  لع  قي " لإحياء"
  لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق"

 (.  252)ص
  لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم"

(1/422  .) 
 

"  لر  ننننننننننننننننننني "   للم ننننننننننننننننننناري ضعيف  رننننني   …لنننن  في لميرنننن  شننننيء؟   41

________________ 

 ( هبهلز   "     ا عز هإ  ليق   لمال ب   ل  حق ث ث  ن  ...  ".1)
 (    في  لصحيح   ه    "هلز ما  مر غ".2)
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  …منننننأ  شنننننتري  نننننذ أ  …  نننننا
 شنننننتر   …منننننأ  ز نننننق ع ننننن   ر ننننن 

ه شننتر لمننا      …لممحننق ا طعامننا  
.  . .  ذ نننغ فاحر نننغ  …قنننقهما  

 ننذ   نن    ... شننتر لملمع ننبا طعامننا
أ ب  تجنن ء    ننمل  ن رنن  في لنن  منن

هإبنن   نن م  لقيامنن         ننمل  لا 
تحننن   لا لنننذي فقننن  منننقق  به لنننذي 

 ا م م ظ  به  م م إ .  
 

(0/15  .) 
 لمننننننننننننننننننننأ  لق ننننننننننننننننننننا  "لميننننننننننننننننننننا  

   (.2/403 ل   ")
 (.  5/101)  لأللما  " لإره ء"

 

41 

ننننا رإنننن  مننننات فننننياعا  لمنننن  بقنننن  م  ب م
لم  ننت منننب  ذمنن   ا   بانينناء  فقننق

 هذم  ري لز.  

 لم أجده

هبقنننن   ل ننننت لننننز هإقىننننز  نننن  
بحنلم   هب ا ب ن  ع حن   ..."

مننننب   مننن   إنننا   فقنننق لم  نننت 
 .   ا" منب  ذم 

فنن   مننا   نن    نن    فبنن  ىر نن  
فننننننعيم بهلننننننز "مننننننأ  حننننننق ث

 حر ننننننن ...  " هينننننننيم  عننننننننق 
( منننننننننننننننننننأ مرنننننننننننننننننننا  320ص)

   صنم.  
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42 

 ب   .  ب ِّلم   بهلا م  هبح ن   

 ضعيف جدّا  

  لعقي ي" ل نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع اء"
(1/214)(1)  . 

  لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  "
(1643  .) 

40 

 ع  ننن   لم اعننن   ا  ه ىقننن   معاحننني 
 ا .. همننننننننننن ه  بهلا مننننننننننن  لمامرثنننننننننننا  
 لأه مننننن  ه إرننننننا   لنننننن   ي  فنننننذ   

 هقا   له  مأ  لنار.  

 لم أجده.

هلالمأ علماس رفني  ا عنب نا 
 قنننننن   في ى  نننننن  ق لننننننز ىعنننننناع
}قننننننننننن  بن  ننننننننننن   هب  ننننننننننني   

[ ه نن  6نننار  ...  ] ل لرحنن  /
 ق  ننغ إننق   كننا ذمنن ه   صنننم

ره ه  لمنننننننننأ إ  ننننننننن   ل ننننننننن ي  -
ف ع نننننز  شنننننرلمز  -( 14/166)

 ع يز.  ه ا بع  .  
 

44 

ب ِّلمُ   بهلا من  ع ن  ثن م  صنا    
حغ نلمي    هحغ آ  لميرز هىن هة 
 لقنننن آ   فنننن     نننن   لقنننن آ  في  نننن  

    لا   ز.  ع ش  ا    م لا  

 ضعيف

 (.  1/232  ناهي " ل يض" )
 لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم" 

(1/24  .) 
 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 

(2161  .) 

________________ 

( لم  ت "ع ِّ    بهلا م  هبح ن   231ه666ه106هما ذم ه في )ص  ( لم  ت بم م   بهلا م ...  ". 1)
 ب   " ف   بإقه.  ه ا بع  .
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45 

مأ هفن   نقه ع ن  ربس  رني  ر ن   
مرننننغ لننننز لم نننن  شننننع ة منننن ت ع نننن  

  قه ح ن .  
 ضعيف

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/210  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/222  .) 

46 

    ننن     ع منننأ قنننلمض  ري نننا  لمننن 
طعامنننننننننز هشننننننننن  لمز حنننننننننا   نينننننننننز  ا 
ىعنننناع  بهإننننغ  ا ىعنننناع لننننز  ةننننن  
بللمرننننن    لا ب   ع ننننن  ذنلمنننننا لا    ننننن  

 لز.  
 
 

 ضعيف جدّا  

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/021  .) 

 (.  2/162 لهيث ي "   ن " )
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 

(5245  .) 
 

42 

لأ        ل إ  هلقه    مأ ب  
 لمصاع.   رصق  

 موضوع

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/241  .) 

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/002  .) 

 لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ بي 
 (.  4/260"   رقر ")

42 

 فرحنن   ع نن  حننلميان   به  م  نن  لمننن 
 موضوع "لا  لز  لا  ا".  

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/032  .) 

 لمنننننننأ  ةننننننن :ي "   فننننننن عات" 
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(2/035  .) 
 لنننذ بي "ى ىينننغ    فننن عات" 

 (. 233)ص
  

43 

مننا  ننن  ه لننق هلنننق   مننأ  ننن  بف ننن  
 مأ ب   ح أ.  

 ضعيف جدّا  

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/002  .) 

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/122  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(4/260  .) 

 (.  2/153 لهيث ي "    " )

51 

مأ ح   ل  لق ع    ل لق ب  يح أ 
 .  ب لمز هيح أ  كز

 موضوع

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/411  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/202  .) 

 (.  2/42 لهيث ي "    " )
 (.  133 لأللما  " ل عي  " )

51 

 ل ننننننن م  عننننننن  عننننننننز  ننننننن م  ل نننننننالم   
ه  ننن  ...  فننن ذ  لم ننن  ينننت ينننن  
بُ َِّ   ه ذ  لم ننننن  ى ننننن  ينننننن  عنننننز  
عننأ ف  شننز  فنن ذ  لم نن  ثنن م عشنن ة 

 ضعيف

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/202  .) 
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يننننننننننننننن  فنننننننننننننن   ع نننننننننننننن   لصنننننننننننننن ة 
نَرنُننننننننننن  في  لننننننننننننقني ا ه لصنننننننننننن م...  فِرنم

 هعذ لم  في     ة.  
 

52 

مَنننننننُ ت  يانننننننن  ب  تحنننننننقم ب نننننننا  
حنننق ثا   ننن  لننن  مصنننق  هبننننت لمنننز  

 ضعيف ماذ .  

  نننننننننننذري "مخرصنننننننننن   ل نننننننننننأ" 
(2/265  .) 

 (.  2/32 لهيث ي "    " )
 لأللمنننننننننننننننننننننننننا  " ل نننننننننننننننننننننننننعي   " 

(1251  .) 

50 

لا   ننأ بحننقم   مّعنن   قنن   بنننا منن  
     بح أ  لنناس بح ننتُ   لناس

ه   بينننناءه  بيننننمت  هل ننننأ هطِّننننن   
بن  نننننننن       بح ننننننننأ  لننننننننناس ب  
تح نننننننننن    ه   بيننننننننناءه  ب  تجرنلمننننننننن   

 .  ياءته 

 ضعيف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(6221) .(1)   

54 

    نننننن  فننننننالّ  منننننن  ح نننننني  فنننننن ذ  
 هإق ا فب  بح   ا.  

 ضعيف 

 لمننننأ عننننقي "ذ نننن ة    ننننا " 
(4/1326  .) 
 (.   5/51مذي " ل نأ" ) لتر 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(1/36  .) 

________________ 

 ( لم  ت "لا ى  ن    مّع .  .  " هقق ح و     ذ   لق   عأ  لمأ م ع   رفي  ا عنز.1)



 

 646 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

55 

    ا عز هإ  لمعثنني ر ن  ه نق  
ل عنننننا    هبمننننن   ب  بمحننننن    نننننز م  
ه  عننننننا:  ه   نننننن ر ه لأهثننننننا   لنننننن  

 ىعلمق في  ةا  ي .  

 ضعيف جدّا  

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/225  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/236  .) 

 (.  5/63"    " )  لهيث ي

56 

منننننأ قعنننننق  ع قينننننن    نننننر   منبنننننا  
حَننننننننغو  ا في بذنيننننننننز   ننننننننن   نننننننن م 

 موضوع  لقيام .  

 لإمنننننننننننننام ب نننننننننننننق "  رنا يننننننننننننن " 
(2/226  .) 

 (.  3/52 لمأ حزم "    " )
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 

(5411  .) 
 

52 

منننننننأ  ينننننننر    ع حننننننن ت انننننننناء ت 
 نننننن ذ  لننننننز ب    ننننننر    ع حننننننن ت 

 ضعيف ي  في  ةن .   ل هحان

 ل نننننننننننننننننننننننننني طي " ل ننننننننننننننننننننننننننيض" 
(6/22  .) 

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(5413  .) 
 

52 

لأمِّ يننننننننننننن    همي  نننننننننننننن   قنننننننننننننا  
فقالرننننا   بلننننيس   ..." حر لمننننا منننننز"

 ننننن  بع ننننن  لا  لمصننننن نا هلا  ع فننننننا؟  
   "بفع يناه   بنر نا  فقا   لنوبيم 

 بل ر ا ىلمص  نز"؟ . 

 ضعيف

 لإمننننننننننننننننام ب ننننننننننننننننق "  لمننننننننننننننننقع" 
(2/11  .) 

 لمنننننننننأ علمنننننننننق  لننننننننن  " لر بينننننننننق" 
(13/154  .) 

 (.  6/211 لأللما  " لإره ء" )
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53 

منأ لمن   إاء رإن   ع  ل ين   
 ق ننننننز  فقننننننا    ننننننا رينننننن    ا  مننننننا 
 لننق أ؟  قننا  "ح ننأ    نن " فمىنناه 
مننننننأ قلمنننننن   ينننننننز...  قننننننا  "ح ننننننأ 

  ...   ننن "    بىننناه منننأ قلمننن   النننز
  بىناه منأ   ...قا  "ح أ    ن "

ر  نننز...  فالر نننت  لينننز هقنننا  " بمنننا ه 
 ى قز    ب  لا ى  غ".  

 ضعيف

 (.  5/21  نذري " لترايغ" )
 لمننننننأ رإننننننغ "إننننننام   لع نننننن م" 

(1/416  .) 
 (.  0/54 لع  قي " لإحياء" )

 

61 

لا ىشننننن لم   ه حنننننق   مشننننن    للمعننننن   
هل أ  ش لم   مثق هثن م هكمن    ذ  

ه  نننننننننقه   ذ  بننننننننننر  ، بننننننننننر  شننننننننن لمر 
 رفعر .  

 ضعيف

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/012  .) 

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
(11/115  )5601  . 

 لأللمنننننننننا  "فعينننننننننم  ةننننننننام " 
(6200  .) 

61 

لا  شننننننن لمأ بحنننننننقم  قا  نننننننا   فَ نننننننأ 
 .  ن ي ف ي ر ء

ضعيف، وقد 
صح الحديث 

دون ذكر 
 )النسيان(

 لقافنننننننننني عينننننننننناع " ل ننننننننننر " 
(11/112  )5615  . 

 (.  322 لأللما  " ل عي  " )
 

62 
 ضعيف جدّا   تمعق ه  ه  ش شن   ه نر    .  

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(1/012  .) 
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 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 
 (.  164)ص

 لمنننننننننننننننأ  لق ننننننننننننننننلم  " لر ييننننننننننننننننز" 
 (.  21)ص

 

60 

لا  نننننننز   لنننننننز   حننننننن   نننننننز  ه ننننننن  
مننن مأ...  ه:   " لن نننا ي"   "فننن ذ  
فعنن  ذلنن  فقننق   نن  رلمقنن   لإينن م 

 ضعيف مأ عنقز".

 ح    نننننننق ث في  لصنننننننحي
 ه  : ا ة "ف ذ  فع  ذل ...  
" ه نننننني في " لن ننننننا ي"  نظنننننن  
"فنننننننننننننننننننننننننننعيم  لن نننننننننننننننننننننننننننا ي" 

 (.  215)ص
 ه" ل   نننننننننننننننن    لصننننننننننننننننحيح "

(0111  .) 
 

64 

 نه  عأ م  م    هم ترِّ 

 (1)ضعيف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(6122  .) 
 

65 

قنننا  ينننعيق لمنننأ إلمننن    عنننذّ   ا 
 موضوع مرفوعا   بم  مان    علمث   بمذ م   .  

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
لمعننننننق ب   -( هقننننننا  2/604)

    نننننذ  لنننننيس -ذمننننن ه م ف عنننننا
 لمشيء.  

________________ 

(1."  ( ح    ق ث  ه  ق لز "هم ترِّ
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66 

_  ...ينننننننننلمع  لا  نظننننننننن   ا  لنننننننننيب 
 هعقّ  منب _ " لنام   قه". 

 ضعيف 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/600  .) 

 (0/013 لمأ مث " لر   " )
 لمنننننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننننن " لر  ي " 

(0/122  .) 

62 

 ار  .   لزناة ىشرع  هإ  ب  ن

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(1/415  .) 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/011  .) 

 ل نننننننننننننننننننننننننني طي " ل ننننننننننننننننننننننننننيض" 
(2/405.) 
   

62 

 لننز     ي نن  إنناره لا  نظنن   ا  ليننز 
 نننننن م  لقيامنننننن   هلا  زميننننننز  ه قنننننن     

       لنار م   لق    .  
 ضعيف

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/012  .) 

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(0122  .) 

63 

برلمعننننننننن   صنننننننننلمح   في ا ننننننننننغ  ا 
ه  نننننننننننننننننننننن   في ينننننننننننننننننننننن    ا.  .  
  رشننننننلمب   مننننننأ  ل إننننننا  لمالن نننننناء  
ه  رشنننننلمبات منننننأ  لن ننننناء لمال إنننننا  

 ضعيف

 لمننننأ عننننقي "ذ نننن ة    ننننا " 
(1/025  .) 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/024  .) 
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ه لننننذي  ننننم   للمبي نننن  ه لننننذي  ننننم  
  ل إا .  

 (.  6/220 لهيث ي "    " )

21 

منننأ  ننن ج في ط نننغ  لع ننن  فبننن  في 
 ضعيف .  يلمي   ا حا   إ 

 لعقي نننننننننننننننننننننننننني " ل ننننننننننننننننننننننننننع اء" 
(2/12  .) 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(2102  .) 

21 

مننننا لمننننا  بقنننن  م لا   قبنننن   إنننن  نه  
هلا  ع  ننننننننننننننن نه  هلا  عظننننننننننننننن نه  هلا 

همنننننننا لمنننننننا  بقننننننن  م لا   ... نننننننمم هنه 
 رع     منأ إن  نه ...  هلينرع  أ 

 ر قبننننننننننن   قننننننننننن م منننننننننننأ إننننننننننن  نه  ه 
 ه رعظ   به لأعاةنب   لعق لم .  

 ضعيف

 (1/164 للم اري "    " )
 لهيث ننننننننننننننننننننننننننننننننني "   ننننننننننننننننننننننننننننننننن " 

(1/164)(1)  

22 

 لع ننننننننننننن  في  لصننننننننننننن   منننننننننننننالنق  في 
.     

 
 

 موضوع

 (.  226 ل  اهي"  قاحق")
 (.  1/125 لهيث ي"    " )

 (.  2/66 لع    " ل شم")

 
20 

 
 " لشننننن اء"  ع - لنونننننبيم -ط نننننغ 

 
 لم أجده

 
ت بإنننق ره  ننن  "ىع ننني  تح ننن  

________________ 

 لإمام  للم اري ر ب ا  ا هذل  لمعق ى    في ( قا  "هفيز فعم" ف إو  ما ذ غ  ليز 2/261( هفي )1)
  ةزء   شار  ليز بع ه.
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)بي   ح صنننن  رفنننني - ب  ىع  بننننا
تح نننن    نننن  هىز ينننننز   - ا عنبننننا(

 م ا ع  ربا بح   ل رالم .  
 

   " م نقة  حنحيح    هبمنا 
ىع نني   لشنن اء  ل رالمنن    صنن  

فثالمنت.   نظن   رفي  ا عنبا
 (.   122" لصحيح " )

24 

  ل بننن  لا  نننقرمني :منننا  لا  رلمننن  فينننز
 لع ي   هلا   رحيا فيز منأ    ني   
ق نننن    ق نننن    لأعنننناإ  هبل نننننرب  

 بل ن   لع  .  
 

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/264  .) 
 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(0/123  .) 
 

 (.  1/120 لهيث ي "    " )

25 

عنننأ  لشنننعبي   ب   مننن بة  فعنننت  ع 
 لمنبنننننا  ننننن م " بحنننننق "  ل نننننيم ف ننننن  

   بيم فقننننننا   لنونننننن  ... ُ نننننن    ننننننز
فمحنننالمرز   ...بي لمنننني    ننن   ا ننننا

.  فقننا    لع نن  . . إ  حنن  فصنن ع
إزعنت؟  قننا   ل لنق   لا  ننا رينن   

 .    ا
 

 ضعيف

ره ه  لمنننأ ب  شنننيلم  "  صننننم" 
( هره     لشعبي عنأ 2/021)

 م ي ٌ .    لنوبيِّ 

 
26 

 
لقنننننق رب رنُننننني في ا  نننننا  منننننأ قننننن    

 
 ضعيف

 
بمنن م  لع نن ي " ل نن ة  لنلم  نن " 



 

 652 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

ننقنننننن     ننننننارة لننننننلمعض مننننننا   عننننننغ 
  م ننننننننا قنننننننق ىعنننننننّ   هب نننننننذ  ل   نننننننا

 : ره...  ه : ري ع نننننننننيو منننننننننأ لمننننننننن  
 بححا .  

 

(1/115  .) 
مجننننننننقي  ل ننننننننيق "ينننننننن ة  لمننننننننأ 

 (.  1/203 شام" )
 

22 

 ينننننرُح م ع ينننننز  لصننننن ة ه ل ننننن م 
لمننننال ت ه لعُننننز  ه نننن  حننننبي فقننننا  
ل   رحِ م   لا ى ملني   ا شنيئا  

تُ شنننننيئا  لم  ننننني   فننننن  ا منننننا لم  ننننن
 له ا.  

 (1)ضعيف

 لمنننننننننأ  ينننننننننح  "يننننننننن ة  لمنننننننننأ  
 (.  1/206 شام" )

 

22 

 نُلمنننننن  ع نننننن  بع امننننننز في  مننننننا  
 ح   "  ل  ار".  

 ضعيف

بمنن م  لع نن ي " ل نن ة  لنلم  نن " 
( هقننننننا  "هت  ثلمننننننت 1/111)

-شنننبق ا  ب و ريننن    ا 
 .  بي   ح    ل  ار"

مجننننننننقي  ل ننننننننيق "ينننننننن ة  لمننننننننأ 
 (.  1/241 شام" )

________________ 

( ه   إزء مأ قص   ل   غ "   " هى عيم  لمأ  يحا  لها  نما    لم  قبا مأ ا   ينا   هق لز في 1)
بثناء  لقص  " زع   " ث م م  ت ه    عق ىش ي ا  في ثلم ت  لقص  عنقه م ا قا   لشيخ بم م 

( هقق حح  مج    ل ه     ه  لمعض 1/112مرالمز " ل  ة  لنلم     لصحيح " )   لع  ي في
( ل نبا مأ ره     ل  ققي 124-1/122ذ   هقق ره   ذه  لز ا ة  لمأ يعق في طلمقاىز )ى صي تهم. 

 هفع ز شق ق  هقق  ته ز  لن ا ي لمن " ل ف ".
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23 

 ياهه  لم  بهلا م  في  لع ي .  
 

 ضعيف

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقي 
 (.0/1460" لذ  ة")

 (.  4/150 لهيث ي "    " )
 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 

(0/22  .) 
 (.  6/62)  لأللما  " لإره ء"

21 

ره  بننننننس   ب  رإنننننن   منننننا  عنننننننق 
ف نننننننناء  لمننننننننأ لننننننننز فقلّم ننننننننز   لنننننننننبي 

هبإ  ننز ع نن  ف ننذه  هإنناءت  لمننن  
  فقا  رين   لز فمإ  با لم   ق ز

 "بلا يّ  تَ لمينب ا".    ا 

 ضعيف

 (.  2/156 لهيث ي "    " )

21 

لا ىظبنننن   لشنننن اى  لأ ينننن  ف  ننننز 
  ا ه لمر ي .  

 ضعيف جدّا  

 لمننننننننننننننننننننننأ حلمننننننننننننننننننننننا "   هح " 
(2/210  .) 

 لمنننننننأ  ةننننننن :ي "   فننننننن عات" 
(2/033  .) 

 لنننننننذ بي"ى ىيغ    فننننننن عات" 
 (.  011)ص

22 
ه : ننننننا ة في ع  منننننن   لصننننننبي في حنننننن   

 عق ز في مَِ ه.
 ضعيف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(0632  .) 

20 
بمنننننننا ى فننننننن  ب  بمننننننن   لننننننن  بلمنننننننا  
هى نننن   عا شنننن  لننننَ  بمًّننننا؟.  )قالننننز 

 ضعيف
 (.  2/161 لهيث ي "    " )
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 ليري (.  

24 

 ما   ل ق  ب       م    .  
 ضعيف 

 (.  1/464 لذ بي "  يز  " )
 (.  0/133 لع  قي " لإحياء" )

 (.  011 ل  اهي"  قاحق")ص

25 

نعِمَ   ة   جم   نا  هنعن   لعنقلا  
 .  بنر ا.  ل ل ح أ ه     [

   هفي لمعنننض   صنننا ر لما ننناء قلتتتت
   ب    لمقلا  مأ " ةي ".  

 ضعيف

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(0/13  .) 

 لمنننننننننننننننأ عنننننننننننننننقي " لنننننننننننننننذ  ة" 
(5/0166  .) 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(1/252  ) 

26 

  نننام  ه   نننق  فننن      نننق  ممننن  
    نات م ا ىمم   لنار    غ.  

 ضعيف

 للم نننننننننننننننننننننننننننناري " لرننننننننننننننننننننننننننننار خ" 
(1/222  .) 

  نذري"مخرصننننننننننننننننن   ل ننننننننننننننننننأ" 
(2/226)  . 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(1312  .) 

22 

 ليس مني ذه ح ق.  

 موضوع

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(5/146  .) 

 (.   2/31 لهيثن ي "  ن  " )
 (.  526 عي  " ) لأللما  " ل
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22 

   ننننق    ننننق  لإ ننننا  م ننننا    ننننق 
  لص   لع  .  

 
 ضعیف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(2222  .) 

23 

 ل  نننننننننننننغ منننننننننننننأ  لشننننننننننننني ا   ه   
 لشي ا    ن  منأ  لننار ه نمنا ى  نم 
 لنننننار لما نننناء  فنننن ذ  ا ننننغ بحننننقم  

 ف ير فم.  
 

 ضعيف

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/25  .) 

 (.  522) لأللما  " ل عي  " 

31 

بلا     ل  غ جم ة ىر قق في ق نغ 
 لمنننننننننننأ آ م  بلا ىننننننننننن ه   ع  نر نننننننننننا  
به  إنننننننز  ه  ننننننن  ر عينينننننننز؟  ف نننننننأ 
بحننننننس مننننننأ ذلنننننن  شننننننيئا  فننننننالأرع 

  لأرع...  
 

 ضعيف

 لأللمننننننا  "فننننننعيم  لترمننننننذي" 
 (.  243)ص

31 

بلا بنلمئ   بما  ش    ا لمنز  للمنينا  
ه  فننننن   لنننننقرإات؟...  تح ننننن  ع ننننن  

هىع ننننن  ع نننننأ  منننننأ إبننننن  ع يننننن  
   نننننننن   هىع نننننننني مننننننننأ ح منننننننن   

 هىص  مأ ق ع .  

 ضعيف

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/041  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(2/235  .) 

 (.  2/123 لهيث ي "    " )

بلمننننننننننننننننننننن  :رعننننننننننننننننننننن  " لع ننننننننننننننننننننن "  ضعيفقننا   لمننأ علمنناس   مننا مننأ م نن   لننز  32
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ه لنننننننق   م ننننننن  ا   صنننننننلم   ليب نننننننا 
ل به مح ننا [  لا فنر   ا لنز  محر نلما  
ه   منننا   - عنننني منننأ  ةنننن -لمنننالم  

ه حننننننق   ف  حننننننق  ه   مننننننا  ه حننننننق   
ف  حننننننننق  ه   ا ننننننننغ بحننننننننق ا ت 
 نن ع  ا عنننز حننا   فنن  عنننز...  

 ه      اه.  

(2/211  .) 
 لأللمنننننننا  "فنننننننعيم  لأ    -

 (.  21     " )ص
* ىنلميننننننننز   هرهي  ننننننننذ   لأثنننننننن  

هلا  م ف عنننننننننننننننا   ع  لنونننننننننننننننبيِّ 
 ة"  ص م ب  ا .   نظن  " لنذ 

( ه"  يننننننننننننننننننننننننننننننننز  " 4/2121)
(2/640  .) 

 (.  2/142 لهيث ي "    " ) ضعيف جدّا   مأ  ل  ب  ىص  حق   بلمي .   30

34 

ب  رإنننن   مننننا  في  ل نننن    حننننام   
بمونننز   ننن    نننا  ف نننم  ريننن    ا 

   نن  ب  ننتُ حقبننا؟  قننا    لا 
 .  (1) هلا لمزف ة ه حقة

 ضعيف

 (.  0/52 لمأ مث  " لر   " )
 (.  2/102 لهيث ي "    " )

35 

ب  شننالما  مننا  ع نن  عبننق رينن    ا 
  ع ق  " ف  ع ه شنرق"     ُ

م فز  فقي  لز  ق  لا  لنز  لا  ا  
ف ننننننن   ن نننننننن  ل ننننننننانز. . .  هلننننننننز بم  

 موضوع

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/132  .) 

 لمنننننننأ  ةننننننن :ي "   فننننننن عات" 
(2/221  .) 

________________ 

...  لع ز ب       ل  ق  ه حقة" ه   ( هذم    صنم لمعق  ذ    ق ث حق ثا  آ   بمعناه هفيز "1)
( هقق 2/102فعيم ب  ا  ذ قق رهي لم ينا    ق ث  لذي قلم ز  مذ  قا   لهيث ي ر ز  ا "    " )

 (.06ح    ه م ق فا ع    لمأ ع   رفي  ا عنب ا  فانظ  "ححي   لأ        " )ص
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ملمنننننن ة. . .  فقالننننننت    ننننننا رينننننن   
 ا. . .  بنننننننا ع يننننننز يننننننا   . . .  

"ينننن   بمننننز  فقننننا  رينننن    ا 
  ب  لا  لنز ح غ ل نانز عنأ شنبا

.   نننننننا لمننننننن     ن  ننننننن  . .  لا  ا "
بح قنننز في  ه جمننن  ح لمنننا مثننن    حنننا

قننننننننننننق   لنننننننننننننار  هقالننننننننننننت . . .    
.  فقنننا  لا  لنننز  لا . . رفنننيتُ عننننز

  ا همنننات منننأ   منننز ها ننن  هم نننأ
 ع يز. . .    لنبي  هحّ  

لنننذ بي "ى ىينننغ    فننن عات"  
 (.  242)ص

 .  (2/142 لهيث ي "    " )
 لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 

 (.  201)ص

36 

منننا لمنننّ  بلمننناه منننأ ينننقّ   لينننز  ل ننن   
 لمال  غ.

 
  

 ضعيف جدّا  

 لمنننننننننننننننأ عنننننننننننننننقي " لنننننننننننننننذ  ة" 
(4/2163  .) 

 (.  2/142 لهيث ي"    " )
 لأللما "فننننننننننننعيم   ةننننننننننننام " 

(5106  .) 

32 

رإنننننننٌ  همعنننننننز   بىننننننن  ريننننننن َ   ا
شننيخ  فقننا  لننز " ننا  ننذ   مننأ  ننذ  
 لننذي معنن ؟  " قننا    ب .  قننا    

 ضعيف

 (1) لننننننننننننننق ر ق ننننننننننننننني "ع نننننننننننننن "
(5/26  .) 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 

________________ 

 ( "ع  "    مرا   لق رق ني   شب ر لمن " لع  "  ه نما بر ت تمييزه عأ " لع  " لالمأ ب  حاتم.1)



 

 658 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

قلم نننز   "فننن  تمننن  بمامنننز  هلا تج نننس
عننننننز لماكننننننز  هلا ى ر ننننننغ  (1)هلا ىقم

 لز".  
 

(2/521  .) 
 (.  2/102 لهيث ي "    " )

32 

   ا مننا شنناء  ع منن   لننذن    نن  
 ننننن م  لقيامننننن   لا عقننننن    ل  لنننننق أ  
فننن    ا  ع  نننز لصننناحلمز في   يننناة 

 قلم     ات.  
 

 ضعيف

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(4/156  .) 
 

33 

    لصننننقق  هحنننن    لنننن ح   ز ننننق  ا 
  ننننا في  لع نننن   ه ننننقف    ننننا ميرنننن  
  ل  ء  ه قف   ا     هه ه  ذهر.  

 

 ضعيف

 نننننننا "  لمنننننننأ عنننننننقي"ذ  ة   
(1/561  .) 

  ننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننغ " 
(5/13  .) 

 (.  2/151 لهيث ي "    " )

111 

    ا ليع نن  لمننالق م  لننق ار  ه ث نن  
لهنننن   لأمنننن    همننننا نظنننن   لننننيب  منننننذ 
   قبنننن  لم  ننننا لهنننن . . .  لمصنننن رب 

  ل ح . 
 

 ضعيف

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(2425  .) 

________________ 

هقق ححت  ل حا ا  لث م  لأه  عأ ب  (  عني لا ى ع  فع  ىرع ع فيز لأ    لم  لأإ  فع  .  1)
 (.46    ة رفي  ا عنز مأ ق لز.   نظ  "ححي   لأ        " )ص
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111 

ثنننننن م مننننننأ مننننننأ فيننننننز حايننننننلمز  ا 
    هب   ز  ةن  لم  رنز. ح الما      

. .  ىع ي مأ ح م   هىص  مأ 
ق عن   هىع ن  ع نأ    ن   فن ذ  
 فع ت ذل   ق     ا  ةن .  

 ضعيف جدّا  

 لمنننننننننننننننننننننننننأ عقي" لنننننننننننننننننننننننننذ  ة" 
(2/1120) 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/041  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(2/516  .) 

 (.  2/123 لهيث ي "    " )

112 

  ر   إننننننار  هلا ...  بلا    برلمعنننننن  
 نننننننق    ةنننننننن  منننننننأ  نننننننا  إننننننناره 

ضعيف جدّا   لم   قَزُ.  
والشطر الثاني 

 منه صحيح

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/202  .) 

 (.  2/163 لهيث ي "    " )
 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 

(11/542  )6121  . 
 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 

 (.  121)ص
 

110 

منننننأ با ننننن  لمالمنننننز  ه  إننننناره مخافننننن   
س ذلنننننننن  ع ننننننن  ب  ننننننننز همالنننننننز ف نننننننني

بمنن مأ. . .  بىننقري مننا حنن   ةننار؟  
 ذ   يننننننننننننننننننرعان  بعنرنننننننننننننننننننز. . . هلا 
ى ر   ع يز لماللمنيا  فرح غ عننز 

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(1/221  .) 

 لمننننننأ رإننننننغ "إننننننام   لع نننننن م" 
(1/022  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
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 لننننن     لا لم ذننننننز...  هلا  ننننن ج  نننننا 
 هلق  لي يت  ا هلقه.  

 

(2/200  .) 
 ل نننننننننننننننننننر "  لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  "

(11/542  )6113  . 

114 

 ةنن    ث ثنن    إننار لننز حنن  ه حننق 
ه نن  ب ا  ةنن     هإننار لننز حقننا  

هبمنننننا   ...هإنننننار لنننننز ث ثننننن  حقننننن  
 لذي لز ث ثن  حقن   ف نار م ن   
ذه رحننننن  لنننننز حننننن   لإيننننن م هحننننن  

  ة  ر هح   ل ح .  

 ضعيف جدّا  

 لمننننننأ رإننننننغ "إننننننام   لع نننننن م" 
(1/020  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/201  .) 

 (.  2/164 لهيث ي "    " )
 لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 

 (.  252)ص
 

115 

ىع  نننننننننن    لع نننننننننن   هىع  نننننننننن   ل ع نننننننننن  
 ل نننننن ين  ه ل قننننننار  هى  فننننننع    ننننننأ 

 ىع و    منز.  
 ضعيف جدّا  

 لمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ 
 (.  2/1152عقي" لذ  ة")

 (.  1/31  نذري " لترايغ" )
 (.  1/123 لهيث ي "    " )

116 

  ننر م  نن   لا مننناف     ث ثنن  لا
ذه  لشنننننيلم  في  لإيننننن م هذه  لع ننننن  

 ه مام مق  .  

 ضعيف

 (.  1/122 لهيث ي "    " )
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 

(2611  .) 

112 
مننأ لقنني ب نناه عنننق  لانصنن    مننأ 
 موضوع ة عنننننننننن   ف يقنننننننننن  ىقلمنننننننننن   ا منننننننننننا 

 لمننأ طننا     ققينني " لرننذم ة" 
 (.  164)ص
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 ل    نننننننننننننننننننننننننننق"  لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " همن .  
 (.  205)ص

112 

  ننا ن نناء   نن من  تهنناَ  مأ هلنن  فِ يننأ
شننننناة  ف ننننننز  نلمنننننت   ننننن  ة ه نننننذ غ 

  ل  ا أ.  

 ضعيف

 لهيث ننننننننننننننننننننننننننننننننني "   ننننننننننننننننننننننننننننننننن " 
(4/146)(1)  

113 

ع ي   لمالهنق  ا   ف نهنا ىن رم   ن  ة 
 ضعيف هىذ غ  ل  ا أ.  

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(0/63  .) 

 لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم" 
(1/021  .) 

111 

ىصننننننافح    ننننننذ غ  ل نننننن   هتهننننننا ه  
 تحالم   هىذ غ  لشحناء.  

 (2)ضعيف

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/222  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننننننن هي " لأذمننننننننننننننننننننننننننننننار" 
 (.  221)ص

 (.  0/542 لذ بي "  يز  " )

________________ 

"هثقز  ل     هفع ز  لق رق ني" ( بشار  لهيث ي ر ز  ا  ع ب  في  ينا ه " ل يغ لمأ ي ي ا " هقا  1)
( بنز "فعيم" لذ  ذم تُ ى عي ز ر ز  ا.  هقق ح و   ق ث  ه   لرع ي " 0/154ل نز ذم  في )

ف نز...  "  ذ    في  لصحيح  لم  ت "لا تحق   إارة ةارتها هل  لم  يأ شاة" ه لِ  يأِ     م  لشاة 
 ه   ل  ن  ما اف  ل   س.

 .  تحالم  " قق ححت عأ  لنبي ( هجم   "تها ه 2)
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111 

   مننننن  حننننناحغ ، مننننن   نننننا فننننن  
 صنننننحغ آ ننننن  ف ننننننز م ننننن ه  عنننننأ 

 ححالمرز هل  ياع  مأ نهار.  
  
 

 لا أصل له

"  لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح 
(1/140  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/131  .) 

 لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 
 (.  261)ص

112 

منننننا بمننننن م شنننننا  شننننني ا  ل ننننننِّز  لا 
 قيّض  ا لز مَأ    مز عنق ينز.  

 ضعيف

 لمنننننننننننننننننننننننننأ عقي" لنننننننننننننننننننننننننذ  ة" 
(4/2162) 

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/022  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/210  .) 

 ل  اهي"  قاحننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق" 
 (.  061)ص

110 

 .( 1)بنزل   لناس منا:له 
هفي ره  ننننن    بم ننننننا ب  نننننننز   لنننننناسَ 

 ضعيف منا:له .  

بلمننننننننننننننننننننننننننننن    ه  " ل ننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/261  .) 

  نننننننننننذري "مخرصنننننننننن   ل نننننننننننأ" 
(2/131  .) 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
________________ 

 (  هبشار  لإمام م    في "مققم " ححيحز ل ع با.1)
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(1234  .) 

114 

لننن  منننا    يننناء رإننن   ل نننا  رإننن   
حنننننا ا   هلننننن  منننننا   ل حننننن  رإننننن   

 ضعيف ل ا  رإ  ي ء.  

 .  (2/22ث ي "    " ) لهي
 لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم" 

(2/161  .) 
 لأللما "فنننننننننننننننعيم  ةنننننننننننننننام " 

(4201  .) 

115 

يحنننقثنا  فننن ذ  ق ننننا   منننا   لنونننبيم 
قُ نننننننا قيامننننننا  حننننننا ننننننن  ه   نننننن   ع 

 لمعض ب:ه إز.  

 ضعيف

 لأللما "فنننننننننننعيم  لن نننننننننننا ي" 
 (.  132)ص

 

116 

منننننننا  إال نننننننا     ب  ريننننننن    ا 
اع  ف فننن  لنننز فمقلمننن  بلمننن ه منننأ  ل فننن

لمعنننض ث لمنننز فقعنننق ع ينننز    بقلم نننت 
بمز ف ف  لها ش  ث لمز مأ  ةاننغ 
     ف   ت ع يز   بقلمن  ب ن ه 

 مننننأ  ل فنننناع  فقننننام رينننن    ا 
 فمإ  ز لم   ق ز. 

 ضعيف

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(1121  .) 

112 

لم منن   ل عننام  ل فنن ء قلم ننز  ه ل فنن ء 
 ضعيف لمعقه.  

 .  (2/11بلم  حاتم " لع  " )
 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 

(4/116  .) 
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 (.  2/4 لع  قي " لإحياء" )

112 

مننننأ بحننننغو ب    ثنننن   ا  نننن  لميرننننز 
 ف ير فم  ذ  ح   اذ  ه ه ذ  رف .  

 ضعيف جدّا  

 (.  2/11بلم  حاتم" لع  " )
 لمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ عنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقي" 

 (4/2125 لذ  ة")
 للم حننننننننننننننننننننن ي" لمأ ماإنننننننننننننننننننننز" 

(2/1125  .) 

113 

همأ       ر ق م ف ي  س حينث 
بمننننننن هه  فننننننن    لقننننننن م بع ننننننن  لمعننننننن رة 

   ر  .  

 باطل

 (.  4/422 لذ بي "  يز  " )
 لهيث ننننننننننننننننننننننننننننننننني "   ننننننننننننننننننننننننننننننننن " 

(0/211)(1)  
 

121 

لعنننأ منننأ إ نننس  ب  ريننن    ا 
 في هي     ق .  

قا  حذ    رفي  ا عنز   م عن   
مَننننأ إَ ننننس  ع نننن  ل ننننا  مح ننننق 

 هي     ق .  

 ضعيف

شنننننننننننننننعلم  " م ننننننننننننننننق ب نننننننننننننننق" 
(5/032  .) 

 ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن "  لمنننننننننننننأ 
(2/211  .) 

 (.  602 لأللما  " ل عي  " )

121 

عنننننأ ع ننننني لمنننننأ    ننننن  رفننننني  ا 
عنب ننننا قننننا    بقلمنننن   لعلمنننناس رفنننني 

هع ينننننز   ا عننننننز  ع ريننننن    ا 
 موضوع

 (.  1/116 لذ بي "  يز  " )
 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 

(4/22  .) 

________________ 

( هت  ر    ع يز لمشيء  لمين ا نق  في    ف   ل الم  ى عيم  لذ بي لز 2/123( هبهر ه ر ز  ا في )1)
 لمن "  نس لمأ تمي ".
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هلننز فنن  ىا  ه نن  بلمننيض  ، حّ رننا 
ف  ننا رآه ىلمّ نن ...  فقننا  "بع لمننني 

"  فقننننننننننا  جمننننننننننا  عنننننننننن ِّ  لنوننننننننننبيِّ 
؟  قننننننننننا     لعلمنننننننننناس  مننننننننننا  ة ننننننننننا 

 " ل  ا ". 
  

 لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 
 (.  253)ص

 لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم" 
(1/000  .) 

122 

عننننننننننأ  لعلمنننننننننناس   مننننننننننا  ة ننننننننننا  في 
  ل إ ؟  قا    "فصاح  ل انز".  

 موضوع

 (.  1/116 لذ بي "  يز  " )
 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 

(4/22  .) 
 لشننننننننننننننننننننننننننن ما  " ل    نننننننننننننننننننننننننننق" 

 (.  253)ص
 لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم" 

(1/000  .) 

120 

    ا ت   قنننننني  اّننننننا     رنننننار   
     ل  م  مرالمزَ  لق آ .  

 ضعيف
 

بهر ه  لهنننننننننننننننننننقي في "مننننننننننننننننننننز 
(  01331 لع نننننننننننننننننننننننننننننننننننا " ) 

هن ننننننننننننننننننننننننننلمز ل شنننننننننننننننننننننننننن  :ي في 
ه نننننننننننننن  مظننننننننننننننن   " لألقننننننننننننننا "

  لأحا  ث  ل عي  .  

124 
لأنلمينننننناء ب   ننننننقم بم نننننننا معاشنننننن   

  لناس ع   ققر عق له .  

 ضعيف جدّا  
وقد صح نحوه 

 لمننننأ ىي ينننن  "مج نننن ع  ل رنننناه " 
(12/002  .) 
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 موقوفا  
على ابن 

 مسعود

 لزرمشنننننننننننننننننننننننننننني " لرننننننننننننننننننننننننننننذم ة" 
 (.  112)ص

 لع  نننننننننننننننننننننن   " ل شننننننننننننننننننننننم" 
(1/136  .) 

125 

تحننقث   بمنن  مننأ بحننا  ثي  لا مننا  لا
 ضعيف تح  ز عق له   في    فرن  ع يب .  

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(1/101  .) 

  لعقي ي "   إ   ل الم ".  
 

126 

عننأ بنننس رفنني  ا عنننز قننا    مننا 
 - رب ننت رإنن    لننرق  بذُُ   لنوننبيِّ 

فينحّننني ربينننز  - عنننني       نننز يننن ّ   
 ننن   لنننذي  عننننز حنننا   ننن    ل إننن 

 نحّنني ربيننز  همننا رب ننت رينن    ا 
 حنا، ب ذ لميق رإ  فنتر   نقه 

  ل إ      لذي  قع  قه.       
 

 ضعيف

  نننننننننذري " مخرصنننننننن   ل نننننننننأ" 
(2/121  .) 

 ل نننننننننننننننننننننننننني طي " ل ننننننننننننننننننننننننننيض" 
(5/210  .) 
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122 
 

 
عنننأ ع ننن ه لمنننأ  لعننناص قنننا    منننا  

 قلمنننننننننننننن  لم إبننننننننننننننز  رينننننننننننننن    ا 
هحق ثنننننز ع ننننن  شننننن   لقننننن م   رمل نننننز 
لمنننذل ...  فق نننت    نننا ريننن    ا  
بنننا  نن  بم بلمنن  لم نن ؟  فقننا    بلمنن  

عث ننننننا  ف  ننننننا   ...لم نننننن ...  ع نننننن 
حننننقو عننننني   يننننملت رينننن    ا 

 ف   ت ب  ت بمأ يملرز.  
 

 
 ضعيف

 (  1416 لأللما  " ل عي  " )
   ه ننننن   نننننذه  لأمننننن  لمعنننننق

    نننننناء  لأرلمعنننننن   نلميِّبننننننا 
ع ننننننن  ح نننننننغ ىننننننن ىيلمب  في 

      ف .
 
    ه  نننننق ث  صننننن  ح ننننننا

   مننننا  في  ينننننا   ل نننن    
ىصننن    مح ننننق لمنننأ  يننننحا  

 لمالرحق ث. 

 
122 
 

عننننأ بم  لننننقر  ء قالننننت   مننننا  بلمنننن  
 لننقر  ء لا يحننقِّم حننق ثا   لا ىلم نن  
فينننننز   فق نننننت لنننننز      ب شننننن  ب  
يح قنننننننن   لننننننننناس   فقننننننننا    مننننننننا  
رينن    ا حنن و   ا ع يننز هينن   لا 

 يحقّمُ  ق ثٍ  لا ىلم و  .

 
 ضعيف

 

 
 (.  1/101 لهيث ي "    " )
 (.  5/200  ناهي " ل يض" )

123 

 هلا  لقّ  مني.   ل تُ مأ   ٍ 

 ضعيف

  لمنننننننننننننننننننننننننأ عقي" لنننننننننننننننننننننننننذ  ة"
(4/1306) 

  لعقي نننننننننننننننننننننننننني " ل ننننننننننننننننننننننننننع اء"
(4/422  .) 



 

 668 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

  لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  "
(2450  .) 
  

101 

لا ى هعنننننننن      نننننننن    فنننننننن   رهعنننننننن   
           عظي .  

 ضعيف 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(5/102  .) 

 (.  6/250 لهيث ي "    " )
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 

(6211  .) 
 

101 

لا  ننننن مأ  لعلمنننننق  لإ نننننا  م نننننز حنننننا 
 نننننننتر   ل نننننننذ  في   ز حننننننن  ه  نِنننننن  ء 

 ضعيف ) ةق  ( ه   ما  حا قا .  

 للم اري" لرننننننننننننار خ  ل لمنننننننننننن "  
(2/042  .) 

 لمننننأ ح نننن  "ىع ينننن    ن عنننن " 
 (.  452)ص

 لأللمنننننا  " لإ نننننا " لأ  علمينننننق 
 (.  64)ص

102 

عنننننأ عننننن   لمنننننأ مالننننن   لأشننننن عي 
في   قنننننننننا    بىينننننننننتُ ريننننننننن    ا

اننننزهة ىلمنننن    ه نننن  في قلمنننن  مننننأ بََ م 
)مننننننننننننأ إ ننننننننننننق( ف ننننننننننننّ  ت فنننننننننننن ّ   
هقا "   نننننن " فق ننننننت   بَمُ ِّنننننني  ننننننا 
ريننننننننننننن    ا؟  قنننننننننننننا    "م وننننننننننننن " 

 فَقَ  تُ.  

 ضعيف
 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(4/1551  .) 

لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء"   ضعيف لا  ق    ةن  ع  :. 100
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  ىلم    "ح أ"   ق ث  قلت:
   نظننننننن  "مخرصننننننن   لشننننننن ا  " )ص   

 .) 

(0/102  .) 
 لهيث ننننننننننننننننننننننننننننننننني "   ننننننننننننننننننننننننننننننننن " 

(11/413  .) 

104 

مننننننأ لقنننننني ب نننننناه بمننننننا يحننننننغ لي نننننن ه 
لمنننننننذل  يننننننن هّ  ا عنننننننز هإننننننن   ننننننن م 

  لقيام .  
 

 ضعيف جدّا  

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/012  .) 

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقي 
 (4/2411" لذ  ة")

 (.  1226 لأللما  " ل عي  ")

105 

   مِننننأ م إلمننننات     نننن ة    النننن  
  هر ع   ب ي       .   ل 

 
 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/013  .) 

 (.  5/21  نذري " لترايغ" )
 (.  2/130 لهيث ي "    " )

106 

   بحننننننغ  لأع ننننننا   ع  ا ىعنننننناع 
لمعننق  ل نن   ض    ننا   ل نن هر ع نن  

        . 
 

 ضعيف

 (.  5/21  نذري " لترايغ" )
 (.  2/130 لهيث ي "    " )

 " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  "  لأللمنننننننننننننننننننننننننننا 
(2160  .) 

102 

منننننأ ب  ننننن  ع ننننن  ب ننننن  لمينننننت منننننأ 
   ننننن    يننننن هر    ت  ننننن عَ  ا لنننننز 

 .   ث  لما  ه   ةن 
 ضعيف

 لمنننننننننننننننننننننننننأ عقي" لنننننننننننننننننننننننننذ  ة" 
(4/2134) 

 (.  5/21  نذري " لترايغ" )
 (.  2/130 لهيث ي "    " )

102 

:هّ    ا لمنننالرق    ، ...   نننا اننن م
...  ههإوبننن  في   ننن   هم نننا   لهننن 

قلمنننننن   ا حّ نننننن   ها نننننن  ذنلمنننننن   
 هب  م ن قر .  

 ضعيف

 (.  0/211 لهيث ي "    " )
 لمنننننننننننننأ ح ننننننننننننن  " ل ر حنننننننننننننات 

لالمنننننننننننننننننأ عنننننننننننننننننّ     ل لمانيننننننننننننننننن "
(5/126  .) 
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103 

ب   الننق لمننأ معننق   لقنني ه ث نن  لمننأ 
 لأينننننق  في  ننننن م عينننننق  فقنننننا  لنننننز   
ىقلم   ا منا همن .  فقنا  لنز مثن  

  . ذل .  هبينقه  ع  لنوبيِّ 

 موضوع
 

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(2/011  .) 

 (.  2/216 لهيث ي "    " )
 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 

(2/562  )352  . 

141 

تها ه  ه اإ ه  ى رثِ   بلمنناءم  مجنق    
 ضعيف جدا   هبقي     ل   م عث  ته .  

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(0/21  .) 

 (.  6/44 لأللما  " لإره ء" )

141 

ق نننننن  ىننننننذ غ هَحنننننن  تهننننننا ه  فنننننن    له
  لصقر.  

 ضعيف 

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/441  .) 

 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 
(0/63  .) 

 (.  6/45 لأللما  " لإره ء" )

142 

لا  عنننننن    لا لمعننننننق  مننننننا   لنننننننبي 
 ث م.  

 موضوع 

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/015  .) 

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/542  .) 

 (. 46 لزرمشي " لرذم ة" )ص
  

   لم أجدهعلمننناس رفننني  ا عنب نننا   عنننأ  لمنننأ  140
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  لعيا ة لمعق ث م ينو .

144 

 ذ     نننر  ع ننن  مننن  ض فنّ  ننن   لنننز 
في بإ ننز )لم نن    لع نن ( فنن   ذلنن  

 ضعيف جدّا   لا     شيئا  ه  يّغ ن  ز.  

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/241  .) 

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/412  .) 

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/541  .) 

145 

ف مينَقمعُ  ع   م  ض فُ ن مه ذ     تَ 
 ل   ف    عاءه مقُعاء       .  

 ضعيف جدّا  

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(6/124  .) 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/262  . 

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
(11/151   .)5662  . 

146 

 مأ عزّ  مصالما  ف ز مث  بإ ه.  

 ضعيف

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(0/025  .) 

 (.  2/14 للميبقي " لشعغ" )
 لمنننننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننننن " لر  ي " 

(2/102  .) 

142 

قا  ل اط ن  رفني  ا  ب   لنوبيو 
عنبننا  "مننا ب  إننِ   ننا فاط نن  مننأ 
لميرنِننِ ؟  "قالنننت   بىينننتُ ب ننن   نننذ  

 ضعيف
 

 (.  4/22 لن ا ي " ل نأ" )
 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 

(2/310  .) 
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  ينننننت فتر نننننتُ  لنننننيب  ميِّنننننرَب   به 
 عز رُب  لمز.  

 لنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ بي 
    .(1)(0/424 بذ ")" 

142 

 نننن     ...لا يحقنننن   بحننننقم  ن  ننننز
ب  ع يننننننز مقننننننالا    لا  قنننننن   فيننننننز  
فيقنننن    ا عننننز هإنننن   نننن م  لقيامنننن    
منننا منعننن  ب  ىقننن   فّي منننذ  همنننذ ؟  

 "ف  اي منتَ بح  ب  تخش ".  

 ضعيف

 لأللمنننا  "فنننعيم  لمنننأ ماإنننز" 
 (.  025)ص

143 
    ا عز هإن    ن ه رفن   لصن ت 

 ا   ه لع اس.  لمالرث
 موضوع

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(1256  .) 

151 
بنننننننننننز ع يننننننننننز  لصنننننننننن ة ه ل نننننننننن م ت 

  رثاء  ق .  
 ضعيف

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
(11/242   .)6226  . 

151 

 نّنا هقعننت لمننن    ينن   ي  في   عاحنني 
نهنننننننننننا   ع  نننننننننننا    ف ننننننننننن   نربننننننننننن   
ف ال     في مجال ب   هه م ن    
  هشننننننننننننارلم    ف نننننننننننن    ا ق نننننننننننن  

لمع ننب  لمننلمعض هلعنننب  ع نن  ل ننا  
  ه  هعي نننن  لمنننننأ مننننن   بمنننننا عصننننن   

لا ه لذي ن  ي   ...همان    عرقه 

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/401  .) 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/222  .) 

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(4220  .) 

________________ 

 (.  2/62( لم ياط  " لناف   في  لأحا  ث  ل عي  " )1)
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لميقه حا ىمط ه   )ىُ زم   ( ع   
     بط   .

  
 
 

152 

    ا  قنن   ل نن     ننا ب بننا  لننناس 
م ه  لما ع ه  ه نه   عأ   ن   قلمن  
ب  ىنننننننننننقع  فننننننننننن  بإينننننننننننغ ل ننننننننننن   
هى نننننننننننننننننننننمل   فننننننننننننننننننننن  بع ننننننننننننننننننننني   

 هى رنص ه  ف  بنص م .  

 ضعيف

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(2/005  .) 

 لهيث نننننننننننننننننننننننننننننني "   نننننننننننننننننننننننننننننن  " 
(2/266  .) 

150 

منننا مِنننأ علمنننقٍ   نننغ   لمننن   لا  ا 
ينننا  ز عنبنننا  ننن م  لقيامننن  منننا بر تَ 

    ا.
 ضعيف

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(1/110  .) 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(2122  .) 

154 
مَنننننننأ بمننننننن  بمعنننننننن ه  ف ننننننني أ بمنننننننن ه 

 بمع ه .  
 ضعيف جدّا  

 (.  6/114  ناهي " ل يض" )
 (.  531 لأللما  " ل عي  " )

155 

 عننأ عا شنن    قنُنلمض رينن    ا 
 عنننننننني    -هت  ننننننن  منننننننني هت بر مننننننننز 

 . -ف إز 
ب نننت حنننق ثا  ق  لمنننا  منننأ ق نننت  هقنننق ر 

 لم أجده

ت بر  ننننننذ   ل  ننننننت في شننننننيءٍ  
مأ مرغ   ق ث  لن  هق نتُ 
ع يبننا.  هلع ننز منن هينى لمننا عق.  

ا هر  في   نن  به  لنبني هم  من
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  نننننا   ع منننننا  –ل نننننت   صننننننِّم 
في "مع ننن   -( 152ينننلم  في )ص

( . 1/111 ل نننننننننننن     لصنننننننننننن  " )
ه  نننننق ث م فننننن عٌ فينننننز  لم مننننن  لمنننننأ 
نننق    نننبي. قنننا  عننننز  لمنننأ عَنننقِي   مح و

  -هينننننننا  لنننننننز  نننننننذ    نننننننق ث  –
هيننا   بحا  ننث لم منن  منننام  ب  ننا  
لماطننننٌ  م مبننننا لا   ه بننننا انننن ه. ب. ننننن   

(. هقنننننننننننننننننننننا  2/42ل امننننننننننننننننننننن " )" 
 لنق رق ني  لم منن    نن    ق ث.ب. ننن 

(. 25" ل شنننننننننننننم   ثينننننننننننننث" )ص
هينننننا  لنننننز  نننننذ   –هقنننننا    نننننام  
   ننننننننننننن هي بحا  نننننننننننننث -  نننننننننننننق ث 

م ف ع  .ب. ننننننننن   "ل ننننننننا    يننننننننز  " 
(2/2   .) 

عأ ر    فن ج  لأمَن  به  لزهإن  
ف  فنننننننننننن عٌ لماطننننننننننننٌ   ه نظنننننننننننن  
 لأحا  ننننننث  لنننننن  ر ة فيننننننز منننننن  
 ح   ب    لع   ع يبا في   

"   فنننننننننننننن عات "لالمننننننننننننننأ  -1
 (.  2/126 ة :ي)

" ل    ننننننننننننننننننق     عنننننننننننننننننن "  -2
 (.  122)ص
" ل   ننننننننننننن    ل نننننننننننننعي  "  -0

 (.  136-135)حق ث

156 

 قا   ا ىعاع   
نظنن ة يننب  مننأ يننبام  لم ننيس مَننأ  ل

ى مبنننا مِنننأ مخننناف  بلمقلرنُننز   اننننا  إنننق 
 ح هىز في ق لمز.  

 ضعيف جدّا  

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/116  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(4/014  .) 

 (.  2/60 لهيث ي "    " )
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152 

ما مأ م     نظ   ع محايأ  م بة 
    ننننض لمصنننن ه  لا بحننننقم  ا لننننز 

 هتها في ق لمز.  علما ة إق ح 

 
 ضعيف جدّا  

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقي 
 (4/2422" لذ  ة")

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(4/116  .) 

 (.  2/60 لهيث ي "    " )
 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 

(1164  .) 
  

152 

ث ثننن  لا ىننن   بعيننننب   لننننار   عننن  
ح يت في يلمي   ا  هعن  لم نت 
مننننأ  شنننني   ا  هعنننن  مّ ننننت عننننأ 

 محارم  ا.  

 ضعيف

لمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام "  لأل
(2531  .) 

153 

منننننننأ ع منننننننات  ل ننننننناع     مر ننننننناء 
 ل إننننا  لمال إننننا   ه مر نننناء  لن نننناء 

 موضوع لمالن اء.  

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا  "  ننننننننننننن هح " 
(1/32  .) 

 ل ننننننننننننننننننننننني طي " ل نننننننننننننننننننننننعي  " 
(1612  .) 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(1612  .) 

161 
يننننننننننر ر  ع ننننننننننني   برع  لع ننننننننننن   
هيننننننر قه  فيبننننننا لمي ىننننننا   قننننننا  لهننننننا 

 ضعيف
 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 

(1/040  .) 
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 امات  ف   نق  با  ل إنا   لا   
لم : ر ه منع  ا  لن اء  لا م   ن  به 

 ن  اء.  
 

  نننننننننننذري "مخرصنننننننننن   ل نننننننننننأ" 
(6/15  .) 

 لأللمننننننننننننننننا  "اا نننننننننننننننن    نننننننننننننننن  م" 
 (.  105)ص

161 

  ام  ه لزا ف   فيز برلم   صا    
 نُننذ غ  للمبننناء عنننأ  ل إنننز  ه ق ننن  

   لننن  أ  ه  نننلمغ  لننن :   ه  ننن 
       في  لنار.  

 موضوع

 لمنننننننننننننأ حلمنننننننننننننا "   ننننننننننننن هح " 
(1/32  .) 

 لمنننننننأ  ةننننننن :ي "   فننننننن عات" 
(2/232  .) 

 (.  6/255 لهيث ي "    " )

162 

 لرننننننننني   فننننننننن لمرا   فننننننننن لم  ل  إنننننننننز 
 هف لم  ل ذر ع   ع    فق .  

 

 ضعيف

 لإمننننننننننننننننننننننننننننننننننام ب ننننننننننننننننننننننننننننننننننق":   
 ( 1/133  عا ")

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ  لقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني ":   
 (.  1/211  عا ")

 لمنننننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننننن " لر  ي " 
(1/151) 

160 

فننننن   لا بحننننن     ننننن ق ةننننننغ هلا 
 حا ض.  

 ضعيف

 (.  2/161 لن هي "    ع" )
 لمنننننننننننننننننننننأ حنننننننننننننننننننننزم "   ننننننننننننننننننننن " 

(2/125  .) 
   ا "معنننننننننننننننننننات  ل ننننننننننننننننننننأ" 

(1/62  .) 
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164 

 لا تمس  لق آ   لا هبنت طا  .  

 ضعيف

 (.  1/222 لن ا ي "    " )
 لننننننننننننننننننننننننننن هي " لر  نننننننننننننننننننننننننني " 

(1/101  .) 
 لمنننننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننننن " لر  ي " 

(1/101) 

165 

لا ىقننن ب   نننا ض ه ةننننغ شنننيئا  منننأ 
  لق آ .  

 ضعيف

 (.  1/43بلم  حاتم " لع  " )
 (.  2/162 لن هي "    ع" )

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
(1/502   .)015  . 

 (.  1/224 لش ما  " لني " )

166 

   رب ننننت      نننن  ى  نننن  حنظ نننن  
اء   نننز  في لمننن   ل ننن اء ه لأرع بمننن

 ححا   ل   .  

 (1)ضعيف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(2122  .) 

162 
فنن   ملمنناهٍ ، ىنننامح   ىناينن    ى ثنن ه 
 لم    لأم    م  لقيام . 

 (2)ضعيف
 (.  2/25 لع  قي " لإحياء")

 لمنننننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننننن " لر  ي " 

________________ 

( 0/225با ه إُنلما  هى  ي         لز رفي  ا عنز  فثالمت.   نظ "م رقر    ام " )( بما  يرش1)
 (.026"ه ل       لصحيح " )

"ىزهإ   ف   م اث  لم    لأم .  .  " ه "ىزهإ    ل  ه   ل ل   ف   م اث  لم    ( هقق ح  عنز 2)
 (.102ه  23( ه "آ     لزفا " )ص1222 لأم "  نظ  " لصحيح " )



 

 678 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

  
 
  

(0/116) 
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 

(2424  .) 

162 

منننأ لا    نننام  ه لرعننن ي فننن   مع ننن 
  ننننننارق    لا عنننننننق  ل ننننننا   هحنننننن  
   ي  ل إ   ع ب  نز فاينرحي    

 هبم م   .  
 فعيم

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(5/112  .) 

 للم ننننننننننننننن ي "شننننننننننننننن    ل ننننننننننننننننو " 
(3/25  .) 

 لمننننننننننأ  لق ا "لميننننننننننا   لنننننننننن   " 
(0/512  .) 

163 

 ذ  ما   ما ب   فق نار  ه   منا  
  ما بح   فنصم   نار.  

 فعيم

 (.   1/012) للميبقي " ل نأ" 
 لمننننننننننننأ  ةنننننننننننن :ي " لرحقينننننننننننن " 

(1/250  .) 
 

 لأللمننننننا  "فننننننعيم  لترمننننننذي" 
(21)(1)  

121 

"ما ىن ه  ب  فاعن  لم ن ؟  " قنال    
بٌ  مننننننن   ه لمنننننننأ بٍ  مننننننن  .  قنننننننا    

 " ذ لم   فمنر   ل  قاء".  
 ضعیف

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(0/134  .) 

 لأللمنننننننننننننننا  "فقنننننننننننننننز  ل ننننننننننننننن ة" 
 (.  415)ص

________________ 

 (ه لأح  هق ز ع    لمأ علماس رفي  ا عنب ا م ا ح ّ  لمز  للميبقي ه لأللما .   1)
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ة بمنننننننننننننن م  لع ننننننننننننننن ي " ل ننننننننننننننن  
 (.  2/421 لصحيح " )

 

121 

...  ه ا  نننننننننننا عننننننننننن  لننننننننننن  هفنننننننننننع   
 لشنننننننننننن س في  يننننننننننننني  ه لق نننننننننننن  في 
  اري ع   ب  بى    نذ   لأمن  منا 
ى مرننننننز حننننننا  ظبنننننن ه  ا به ب  نننننن  

  . (1) هنز

 ضعیف

 (.  313 لأللما  " ل عي  " )
مجننننننننقي  ل ننننننننيق "ينننننننن ة  لمننننننننأ 

 (.  1/001 شام" )

122 

مننأ ىع نن  حنن    ل نن م لي ننبي لمننز 
     ل إا   ت  قلم   ا مننز  ن م ق

  لقيام  ح فا  هلا عقلا .  
 

 ضعيف

 (.  1/30  نذري " لترايغ" )
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم ب    ه " 

(1165  .) 

120 

...   نننا ريننن    ا مينننم  ل بننن ر؟  
بمنننناءٍ في  ننننناء  فننننقعا رينننن    ا 

ف  نننن  م يننننز ث ثننننا      يننننر      
قنننا  "ف نننأ :   عنننأ  نننذ  به نقننن  

صحيح دون 
 قوله "نقص"

" ل نننننننننننر " مرنننننننننننا   (2)م ننننننننننن  
 (.  1/011) 1 ل ف ء/ لما 

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم ب    ه " 
(22  .) 

________________ 

( ه  ني عنز "بى ه   ذه  لش س؟  " قال    نع .  قا    "ف ا بنا لممققر ع   ب  ب ع ذل  من   ع   1)
 (.32ب  ى رشع    منبا شع  ".   نظ  " ل       لصحيح " )

مأ من   ت "ع  ه لمأ  - ذه  لز ا ة  -م م   ا  عقو  ذ    ق ث ( ذم    افت  لمأ ح   ب   لإما2)
 شعيغ".
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 قق ىعق  ه   ".  ف
 

124 

فقالننت    إنناءت فرنناة  ع  لنوننبيِّ 
   ب  :هّإنننني منننأ  لمنننأ ب ينننز ل فننن  
    ي ننننرز )لي  نننني نقصننننز( هبنننننا 

 ع بلميبننا مار نن .  فمرينن   لنوننبيم 
ب  إع   لأم   ليبا.  فقالت هبم ه 

 ل رنننناة   قننننق بإننننزتُ مننننا حننننن  ب   
هل ننننننأ بر تُ ب  ىع نننننن   لن نننننناء ب  

 .(1)ليس للآلماء مأ  لأم  شيء
  

 ضعيف

 لنننننننننننننننننننننننننننق رق ني " ل ننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(2/160  .) 

 (.  212 لأللما  "اا       م" )

   انظر ما بعده ع ِّف   هلا ىعن   . 125

126 

 ِّننن   نننٌ  فننن     ع، ع ِّ ننن   هلا ىعن ننن  
 مأ   عنِّم.  

 
 
 

 ضعيف

 لمننننننننننننننأ عننننننننننننننقي " لننننننننننننننذ  ة " 
(0/1526  .) 

 للميبقننننننننننننننننننننننننننني " لشعننننننننننننننننننننننننننننغ" 
(2/226  .) 

 لمننننننننننننننننأ  لق نننننننننننننننننلم  " لر ييننننننننننننننننز" 
 (.  122)ص

م ب    ه "  لأللمننننننننا  "فننننننننعي ضعيفلمنننن إ   ل امق نننن     نّنننا بمنننن   لنوننننبيم  122

________________ 

 ن ا   ن اء لمنت  ز م  اّ :هّإبا بلم  ا ه ي مار  . رّ   لنبي  -في  للم اري ها ه  -( هقق حّ  1)
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ب ننذ حصنناة ما  صنن  هرما ننا  ننا  
  قنننننننا  ل نننننننناس   " رم  نننننننا ه ىقننننننن   

  ل إز...  ".
 

(352  .) 

122 

 ىقنن    ا ه عننقل   لمنن  بهلا منن  م ننا 
 ضعيف .(1) تحلم   ب    هم 

 ل نننننننننننننننننننننننننني طي " ل ننننننننننننننننننننننننننيض" 
(1/165  .) 

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(121  .) 

123 

،  ذ  رب نننننر   ل إننننن   عرنننننا     ننننناإق
 فاشبقه  لز لمالإ ا .  

 ضعيف

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(1/002  .) 

م   نننننننننننننننننننننننننننناي " ل ننننننننننننننننننننننننننننيض" 
(1/453  .) 

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(513  .) 

121 

مأ ح و  لمعق       ينت رمعنات 
ت  نننننر    لميننننننبأ لم ننننن ء عُنننننقلأ لنننننز 

 لمعلما ة  ثن  عش ة ين .  
 ضعيف جدّا  

 للم نننننننناري "ينننننننننأ  لترمننننننننذي" 
(2/232  .) 

  لترمذي "   إ   ل الم ".  
 لمنننننننأ  لقننننننني  "  ننننننننار   نينننننننم" 

________________ 

 ( ه  ق ث في  لصحيح   ه    "م ا تحلم  ...  ".1)
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 (.  42)ص

121 

رمعرنننننننا     حننننننن ة   اإننننننن   ه ننننننني
 ننقع  لمعننق ا  ننذه  لأ عينن    ننمث رة 
"لا  لنننننننننننز  لا  ا    ننننننننننني   ل ننننننننننن    
يننلمحا   ا ر   لعنن ش  لعظنني ...  
لا ىنننقع   ذنلمنننا  لا ا  ىنننز  هلا  نّننا  
 لا فّ إرنننننننز  هلا حاإننننننن   ننننننني لننننننن  
 رف    لاّ قَ يربا  ا برح   ل    .  

 ضعيف

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(2/044  .) 

 "  لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر 
(1/466  .) 

 لأللمننننننا  "فننننننعيم  لترمننننننذي" 
(20  .) 

122 

ه ننننننننال    ، حنننننننن م    نننننننن م عاشنننننننن ر ء
هحنننن م     مننننا قلم ننننز ه  مننننا  ،  ليبنننن  
 لمعقه.  

 

 ضعيف

 (.  2/10 لذ بي "  يز  " )
 (.  0/122 لهيث ي "    " )
 (.  4/224  ناهي " ل يض" )

120 

 ل ننننيِّس مننننأ     ن  ننننز هع نننن   ننننا 
إز مأ بىلم  ن  نز لمعق    ت  ه لعا

 ضعيف .(1)    ا هتمق ع    ا ل لأما [

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقي 
 (.  4/1322" لذ  ة")

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(1/125  .) 

 لزرمشنننننننننننننننننننننننننننني " لرننننننننننننننننننننننننننننذم ة" 

________________ 

هقا   لأ  مح ق ع  ه علمق  ل  يم  نز هإق ا في   (  ذه  لز ا ة لي ت عنق بحقٍ كأ   جّ   ق ث.1)
"بما   ل  يي"  ل  ف ي لم ينا   ال  فيز خمس ع  .   نظ  "ى  ي   لن   بما ت  ثلمت فيز هقم هلا 

 (.34رف  " )ص
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 (.  103)ص

124 

منننأ منننر  ع  نننا  كنننا  ن ننن   ا لمنننز في 
بمنننن   لننننق أ بة ننننز  ا  نننن م  لقيامنننن  

 (1)ضعيف لم  ام مأ نار.  

 (.  1/32  نذري " لترايغ" )
 (.  1/21 لع  قي " لإحياء" )

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(5214  .) 
 

125 

مننننا فنننن    لنننن ملمر  مننننأ  لعنننن رة  همننننا 
 بي    ل  ة مأ  لع رة.  

 ضعيف جدّا  

 (.   2/223 للميبقي " ل نأ" )
 لمننننننننننننأ  ةنننننننننننن :ي " لرحقينننننننننننن " 

(1/022  .) 
 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 

(1/223  .) 

126 

 ظ   ع ف ذ حي  هلا ميت.  لا ى : ف ذ    هلا ىن
 

 ضعيف جدّا  

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/221  .) 

 (.  4/41بلم    ه  " ل نأ" )
 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 

(1/222  .) 

122 
  ل ملم  مأ  لع رة.  

 
 ضعيف

 لنننننننننننننننننننننننننننق رق ني " ل ننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(1/202  .) 

________________ 

 (  هقق ح    ق ث  ه    " كا  ن    ا لمز في بم   لق أ".1)
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 لمنننننننننننننننننننننأ  ة :ي" لرحقيننننننننننننننننننننن " 
(1/022  .) 

122 

فننننننن    ل نننننننذ  ،   نننننننام  ه ل نننننننذ 
 .  مجانغ للإ ا 

 ضعيف

 (.  1/252 لق رق ني "ع  " )
 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 

(4/216  .) 
 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 

(2030  .) 

 (.  224 نظ  "تمعق ه " )ص ضعيف   ام  ه:ي  لأعاإ .   123

131 

 ذ  فع ت بم  خمس عشن ة  صن   
حنننننّ   نننننا  لنننننلم ء    ذ  منننننا     نننننن  
 هلا  ه لأمانننننننننننن  م ن نننننننننننا  ه لزمننننننننننناة 

 ل إننن  :هإرنننز هعننن  م  منننا  هبطننناع 
هلعننننننأ آ نننننن   ننننننذه  لأمنننننن    ...بمّننننننز

بهلها  ف  ىقلم   عنق ذل  ريحا    ء 
 به    ا  به م  ا .  

 ضعيف

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(4/434  .) 

  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذري" لترايغ " 
(4/234  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(0/062  .) 

 (.  020 لأللما  "اا       م" ) ضعيف نه  عأ  لرح    لم   للمبا  .   131

132 

مننأ قرنن  عصنن  ر   علمثننا  عننّ   ع  ا 
 نننننن م  لقيامنننننن   قنننننن      ننننننا ر      
 ف نا قر ني علمثا  هت  قر ني من ع .  

 ضعيف

 لمنننننننننننننننأ عنننننننننننننننقي " لنننننننننننننننذ  ة" 
(4/2061  .) 

 (.  46 لأللما  "اا       م" )

 للم حننن ي " لإتحنننا " .  نظننن   ضعيف مأ مثّ  ي    ق م فب  منب .   130
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 .  غ  لعالي "" ام     ال

135 

 ىنظ    ف    لإي م نظيم.  
 

 ضعيف

 لمنننننننننأ حلمنننننننننا  "اا ننننننننن    ننننننننن  م" 
(21  .) 

 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 
 (.  146)ص

 لمننننننننننننأ  ةنننننننننننن :ي "  رنا ينننننننننننن  " 
(2/210  .) 

136 

 لنظافنن  ىننقع   ع  لإ ننا   ه لإ ننا  
 .  م  حاحلمز في  ةن 

 ضعيف جدا  

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(1/151  .) 

 قاحننننننننننننننننننننننق"  ل نننننننننننننننننننننن اهي " 
 (.  146)ص

 (.  22 لأللما  "اا       م" )

132 

 ن نننننننن  قننننننننا م   ع نننننننن    نننننننن  ن    
فمحننننننننننن ح   رحنننننننننننال    هبحننننننننننن ح   
للماينن   حننا ى  ننن   مننمن   شننام  
في  لننناس فنن    ا لا يحننغ  ل حنن  

 .(1)هلا  لر ح 

 ضعيف

 لمننننننأ  لق ننننننا  "لميننننننا   لنننننن   " 
(5/112  .) 

 (.  2/213 لأللما  " لإره ء" )

 (.  20 لأللما  "اا       م " ) ضعيفثنننننا    رإننننن   إننننناء  ع  لنونننننبيِّ ب   132

________________ 

 هلا  لر ح ". ( هقق ثلمت في ححي  م    "     ا لا يحغ  ل ح 1)
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 لننننن بس ه ل حيننننن  ...  "بلنننننيس  نننننذ  
 نننننن   مننننننأ ب   ننننننم  بحننننننقم  ثننننننا   

  ل بس ممنز شي ا " .

133 

قنننا   لمنننأ علمننناس    نمنننا نهننن  ريننن   
عننننأ  لثنننن     صنننن وت مننننأ   ا 

فممنا ،       )بي           نال (
  هينننق   لثننن     لع نَنن  منننأ     ننن 
 ف  لممس لمز.  

 
 

صح دون قوله  
 "فأما العَلَم..."

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم ب    ه " 
(226  .) 

211 

مأ عّ   تمي ن  فن  بتّم  ا لنز  همنأ 
 ضعيف ع و  ه ع  ف  به ع  ا لز.  

 ل نننننننننننننننننننننننننني طي " ل ننننننننننننننننننننننننننيض" 
(6/204  .) 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(1266  .) 

 (.  011 لأللما  "اا       م" ) ضعيف   مأ  ةلمت.   لعياف  ه ل  ة ه ل و م  211

212 
 ذ  ى ننننننننننّ تم فام نننننننننن    هع ننننننننننن   ا 

 .  فر م   
 ضعيف

 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 
(11/262  )5250  . 

210 

لا ىشننننننتره   ل نننننن     لما نننننناء ف نننننننز 
 ضعيف ا ر.  

 (.  5/225 لق رق ني "ع  " )
 (.   5/041 للميبقي " ل نأ" )

 يننننننننننننن "  لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا



 

 687 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

(2/535  .) 
 

214 

مأ  حر ن   ل عنام برلمعن  لي ن  فقنق 
 لم  ء مأ  ا هلم  ء  ا منز.  

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(1/032  .) 

 (.  4/111 لهيث ي "     ")
 لمنننننننننننننننننننأ ح ننننننننننننننننننن  " ل نننننننننننننننننننر " 

(4/402  )2101  . 

215 

  ةالغ م :ه   ه  ر   م ع  .  

 ضعيف

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(2/14  .) 

" لر  نننننننننننني "   لمننننننننننننأ ح نننننننننننن 
(0/10  .) 

 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 
 (.  121)ص

216 

مننننأ  شننننتر  ينننن ق  ه نننن   ع نننن  بنهننننا 
 ي ق   فقق  شتر  في  ثمبا هعار ا.  

 ضعيف جدا  

 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننقي 
 (4/2216" لذ  ة")

  ننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننغ " 
(4/21  .) 

 لننننننننننننننننننننننننننذ بي "   ننننننننننننننننننننننننننرقر " 
(2/41  .) 

 لمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ  ضعيفعننأ ه ث نن   لمننأ  لأيننق  قننا    ق ننت  212
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 مننننا  لعصننننلمي ؟  قننننا     ننننا رينننن    ا
 "ب  ىع  ق م  ع    لظ  ".  

 (.  4/2164عقي" لذ  ة")
 لأللمنننننننننننننننا  "اا ننننننننننننننن    ننننننننننننننن  م " 

(015  .) 

212 

لننننننيس منننننننا مننننننأ  عننننننا  ع عصننننننلمي   
هلننيس منننا مننأ قاىنن  ع نن  عصننلمي   
 هليس منا مأ مات ع   عصلمي .  

 

 ضعيف

  ننننننننننذري "مخرصنننننننننن  ب    ه " 
(2/13  .) 

 (.  5/432) يض"  ناهي " ل 
 (.  014)  لأللما  "اا       م"

 "صحيح المعنىهقا  "

213 

     ا يحغ  لعلمق   تر .

 ضعيف جدّا  

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/122  .) 

 (.  2/22 للميبقي " لشعغ" )
 (.  4/62)  لهيث ي "    "

211 

م نننننننننننغ   ننننننننننن   ف   ننننننننننن  لمعنننننننننننق 
 (.  1) ل     

 ضعيف جدا  

 للميبقنننننننننننننننننننننننننننني " لشننننننننننننننننننننننننننننعغ" 
(6/421  .) 

 لع  قنننننننننننننننننننننننننننننني " لإحينننننننننننننننننننننننننننننناء" 
(1/261  .) 

  لهيث ننننننننننننننننننننننننننننننننني "   ننننننننننننننننننننننننننننننننن "
(11/231  .) 

________________ 

 (  ذ  ل ت  للميبقي في  لشعغ بما  ل     ف  ظز "ط غ     ...  ".1)
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211 

يننننننئ ت عا شنننننن  رفنننننني  ا عنبننننننا    
 ذ   نن   ميننم مننا  رينن    ا 

في لميرنننننننننز؟  فقالنننننننننت   منننننننننا  بلننننننننن  
نناما  فننحواما   ت  ننُنَ  قنن  ،  لننناس  لم و

 ماّ    رإ يز لم  بححالمز. 

(1)باطل
 

  لننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننق رق ني" لإحياء"
(2/036  .) 

  لع  قي "    إ   ل الم  ".  

212 

ب   م بة مأ  لأنصار قنق قرن  بلم  نا 
هب   نننا ه:هإبنننا شنننبق ء  ننن م بحنننق 

 نننننا -  فقالنننننت مننننن  ريننننن    ا 
   منننا فعننن  ريننن   -بُ ننن ت لمنننذل 

؟  قننننال      نننن     ف  ننننا ربىننننز  ا 
ع يننز  لصنن ة ه ل نن م قالننت   منن  

-بي    ينن  –مصيلم  لمعق  إ ن  
"(2). 

 ضعيف

 لع ننننننننننننننن ي " ل ننننننننننننننن ة  بمنننننننننننننن م
 (.  2/035 لصحيح " )

مجننننننننقي  ل ننننننننيق "ينننننننن ة  لمننننننننأ 
 (.  0/60 شام" )

210 
عأ لم   رفي  ا عننز بننز  نّا ننز  

 موضوع ينن  م فنن  ق  ننغ مننأ  -"لمننق ر اّ" 
 ننننننننننننننننننننن "  لمنننننننننننننننننننننأ حنننننننننننننننننننننزم "  

(0/152  .) 

________________ 

 ( بما  ل ق ة  لأهع ه لثاني  فثلمت   ق ث  لصحي    ا.1)
(  قا    صنم  نا    نز ره ه  للميبقي  ه ا  ه      بنز في " ل نأ" هليس مذل   لم     في " لقلا  " 2)

 (!  .0/012لز )
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 -في   نننام  رب   لنوننبيو  - لشننام 
ه نن   قنن     مننا  -بي   لمعننق هفاىننز

 ننذه  ة نن ة  ننا لمنن  ؟  بمننا آ  لنن  
لمننننننن   حز ننننننننا   ب  ىنننننننزهر ؟  فانرلمنننننننز

 ا  ا   ف مغ ر ح رنز هقصنق   ق نن  
ف عنننن   لم نننني  فننننمى  قنننن   لنوننننبيِّ 

فعننننننن    !  ...ه ننننننن ع هإبنننننننز ع ينننننننز
ف  نننا قنننا  " ا   ...يننن      ننن ق

  ...بمنننن   ا بمنننن "  رتجننننت   ق ننننن 
ف ننا ر نني  نن م بمثنن  لماميننا هلا لمامينن  

بمثننن  منننأ ذلننن   لما ق نننن  لمعنننقه 
  لي م.  

 (.  1/052 لذ بي " ل  " )
مح ق لمأ علمق  لها ي " لصارم 

 (.   202  ن ي " )
 لمنننننننننننننننأ ح ننننننننننننننن  " ل  نننننننننننننننا  " 

(1/112  .) 
 (.  21 لش ما  " ل    ق" )ص

 لأللمننننا  " لنننن   ع نننن   للمنننن طي" 
 (.  34)ص

214 

 عنق  لايريقا  مأ  لن م   
" لا  لنننز  لا بننننت ينننلمحان   ل بننن  

  لذنبي  هبيمل  ه  ق   بير    
ر رنن    ل بنن  :   ع  ننا  هلا ىننزع 
ق ننبي لمعننق  ذ  ننق رني  ه ننغ   مننأ 
 لقن  ر     ن  بنت  ل ّ ا .  

 
 ضعيف

 
 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم ب    ه " 

(1124  .) 

215 
عأ بنس رفي  ا عنز قنا    منا  

 ضعيف ذ    نننننننن    نننننننن ء  رينننننننن    ا 
 (.  1/5بلم    ه  " ل نأ" )

 لنننننننننننننننننننق رق ني " لر  ننننننننننننننننننني " 
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هفننن   اتمنننز.  همنننا  منق شنننا ع ينننز 
 ".  "مح ق ري    ا

(1/112  .) 
 لمننأ  لقنني  " ننام  مخرصنن  ب  

 (.  1/26  ه " )
  

216 

لأ نننننن  قلمنننننناء    قننننننا  رينننننن    ا 
"    ا قننننق بح ننننأ ع نننني    لثننننناء 
في  ل بننننننن ر  ف نننننننا ذ  ؟  " قنننننننال    
نج نن  في  لايننرن اء لمنن   لأح ننار 

 ه  اء.  
 لما نننناء  ه   بمننننا  لايننننرن اء

   ننارة فبنن     نن   في  لثننناء 

 -ع نننننن  ب نننننن  قلمنننننناء.  ه نظنننننن  

 - فننننننننننننننننننننننناف   نننننننننننننننننننننننا ينننننننننننننننننننننننلم 

 (.  1/24" لإره ء")

 ضعيف

 (.  1/52 لع  قي " لإحياء" )
 لمننننننننننننأ ح نننننننننننن  " لر  نننننننننننني " 

(1/112  .) 
 (.  1/20 لأللما  " لإره ء" )

212 

  عاء    هج مأ    ء   
   ننننننق ا  لننننننذي بذ ننننننغ عننننننني  -ب

 فا .   لأذ  هعا

 ضعيف

 (.  6/205 لق رق ني "ع  " )
  ننننننننننذري" مخرصنننننننننن  ب    ه " 

(1/00  .) 
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 للم حننن ي "يننننأ  لمنننأ ماإنننز" 
(1/111  .) 
 

212 

مأ  لقعاء  ل  ر  لمعنق حن ة  ل  ن  
 ه        

 " ل ب  بإ   مأ  لنار" يلم  م  ت
"  ل بننننن     بينننننمل   ةنننننن " ثمنننننا  

 .  (1)م  ت
 

 ضعيف

"   لأللمنننننننننننننننننننننننننا  " ل نننننننننننننننننننننننننعي  
(1624  .) 

213 

 ذ   لرق       ا  فرصافحا ه نق  
 ا   له ا.  ،  ا  ه ير    ه

 (2)ضعيف

  ننننننننننذري "مخرصنننننننننن  ب    ه " 
(2/23  .) 

 لأللمنننننننننننننننننننننننننننا  " ل ننننننننننننننننننننننننننننعي  " 
(2044  .) 
  

221 

    ا طيغ يحنغ  ل ينغ  نظينم 
يحننننغ  لنظافنننن   منننن   يحننننغ  ل نننن م  
إنن    يحننغ  ةنن    فنظ نن   بفنيننر   

 لماليب  .   هلا ىشلمب  

 (3)ضعيف

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(5/112  .) 

 لمنننننننننننننأ  ةننننننننننننن :ي "  رنا يننننننننننننن " 
(2/212  .) 

________________ 

ق ح   عاء  لاير ارة مأ  لنار يلم  م  ت  هي     ةن  يلم  م  ت م  قا مأ ا  تحق ق ل قت ( هق1)
 (.2516لمذ ىز.   نظ  " لصحيح " )

 (.225(  هقق ح    ق ث  ه  ق لز "ه ق   ا"  نظ  " لصحيح  )2)
 اليب  "."     ا إ    يحغ  ة  ".  هق لز "فنظ    بفنير   هلا ىشلمب   لم ( هقق ح  عنز 0)
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 ل نننننننننننننننننننننن اهي "  قاحننننننننننننننننننننننق" 
 (.  146)ص

221 

مننننننأ  نننننن ج مننننننأ لميرننننننز  ع  لصنننننن ة 
فقننننننا    " ل بنننننن     بيننننننمل   نننننن  
 ل نننننا    ع يننننن   ه ننننن    هإننننني 
 لي ...    إنت  ىقناء ين     
ه لمر ننننننننننناء م فننننننننننناى   بينننننننننننمل  ب  

 لنار لم  ر ".  ىنقذ  مأ  
 

 ضعيف

بلمننننننننننننننننننننن  حننننننننننننننننننننناتم " لع ننننننننننننننننننننن " 
(2/124  .) 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(0/222  .) 

 للم حننن ي "يننننأ  لمنننأ ماإنننز" 
(1/256  .) 

 (. 41 لن هي " لأذمار" )ص
  

222 

 مأ ب عي           ق   
" ل بنن  حنن ِّ هينن   هلمننار  ع نن   -ب

 ييقنا مح ق".  
ر   ا     ذن    ه فر     - 

ضعيف بهذا  ".   بلم    ر ر 
 التمام.

* في م ننننن   " ل بننننن   فنننننر    
 بلم    ر ر ".  

( 1/126* هفي "ب    ه " )
: ننننا ة في بهلننننز "ف ي نننن   ع نننن  

".  ه ننننننننننني : نننننننننننا ةٌ  لنونننننننننننبيِّ 
 ححيحٌ .  

* هفي  لترمنننننذي " ل بننننن  حننننن ِّ 
ع نننن  مح ننننق   ل بنننن   ا ننننن    
ذنننننننننننن    ه فنننننننننننر    بلمننننننننننن    

 ر ر "
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 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

هقنننننننننننننق فنننننننننننننع ز " لترمنننننننننننننذي" 
 ها ه.   (2/122)

 ف ننننننننيس في ، ل هع يننننننننز
 لننننننننننننقعاء   "لمنننننننننننننار " هلا 
"ينننننننننننيقنا" هلا  ا ننننننننننن    

 .  ذن  [ ه ا بع  

220 

 مأ ب عي     هج مأ     ق   
"  ل ب  حن  هين ِّ  هلمنار  ع ن   -ب

 ييقنا مح ق".  
ر   ا     ذن    ه فر     - 

ضعيف بهذا  بلم    ف   ".  
 التمام.

* في "م نننننننن  "   " ل بنننننننن     
 بيمل  مأ ف   ".  

* هفي "ب    ه "   " ل ننننننننن م 
 ".   ع    لنوبيِّ 

ه   نننننننقه ره  ننننننن  " لمنننننننأ  ز ننننننن " 
 (ها ه.  1/20)

ل هع ينننننننز  لنننننننيس في  لنننننننقعاء   
"لمنننننننننننننننار " هلا "ينننننننننننننننيقنا" هلا 
 " ا     ذن  "[ ه ا بع  .  
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224 

في  منأ   شنا ق  لن  رآ نا  لنونبيم 
    (1)  ع  ج
 م  زرعنننننننننن   " منننننننننن و ع نننننننننن  قنننننننننن -1

هيحصننننقه  في  نننن م  م  ننننا حصننننقه  
عنننا  م نننا منننا   فقنننا  ة  ننن  ع ينننز 
 ل نننن م  مننننا  ننننذ ؟  قننننا     نننن لاء 
  ا نننقه  في ينننلمي   ا  ى نننناعم 
لهنننن     ننننن   ع يننننلمع ا   فننننعم  
همننننا بن قنننن   مننننأ شننننيء فبنننن     ننننز 

 ه       ل  :ق ".  
"  بىنننننننن  ع نننننننن  قنننننننن م ى فننننننننخ  -2

ر هينننب  لمالصننن    م  نننا رفننن ت 
م نننا ماننننت هلا   نننتر عننننب    عنننا ت

مأ ذل  شيء  فقنا    منا  نذ   نا 
إ   ؟  قا      لاء  لذ أ ىرثاقن  
 ر هيب  عأ  لص ة    ر لم ".  

"   بى  ع   ق م ع   بقلماله   -0

 
 

 ضعيف
 
 
 
 
 
 
 

 ضعيف
 
 
 
 
 

 ضعيف

*  ننننننننننذه  ل ه  ننننننننننات    ننننننننننس 
إننننننننننناءت منننننننننننأ حنننننننننننق ث ب  
   نننننننننننن ة.  هقنننننننننننننق ره ه  للمنننننننننننننز ر 
ه ل نننننننننننننننننننن ي في " لر  نننننننننننننننننننن " 
ه للميبقننننني في " لنننننقلا  " ه ننننن  
حنننننننننننننننق ث ط  ننننننننننننننن  ا  نننننننننننننننغ 
ع يننننغ  لا  صنننن  عننننأ  لنوننننبيِّ 

 فيز     ه ذه بق     لأ    
 لمننننننننننننننننننأ مث " لر  نننننننننننننننننن "  -1
( قنننننننا    ه نننننننذ  0/26-02)

  نننننننننق ث في لمعنننننننننض بل ا نننننننننز 
ا  لمنننننننننن  هن ننننننننننارة شننننننننننق قة...  
ه شنننلمز ب    ننن   مج  عنننا  منننأ 
بحا  ننننننننث شننننننننا به منننننننننام به 
.  قصنننننن  ب نننننن   انننننن   لإينننننن  ء

نننن.  هقنننا  عنننأ "ب  إع ننن  ب. 
 لنننننن  :ي" ه لظننننننا   بنننننننز يننننننيء 

________________ 

ن هليس شيء منبا في ( قا    صنم       ذه  ل ه  ات في  ل    !  ه للم اري!  ه للميبقي ه للمز ر.  ب. 1)
 " للم اري"  هلا  للميبقي في " ل نأ"  نما  ي في " لقلا  "  هفع با!  .
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رقننننننننننناع  هع ننننننننننن  ب لمنننننننننننار   رقننننننننننناع  
  نننننننننن ح   م ننننننننننا ى نننننننننن    لأنعننننننننننام 

نننم ، ه لزقننن م،  نننمم     ل ننن    هرفم
 إبنننن   فقنننا    منننا  ننن لاء؟  قنننا   
 نننننننننن لاء  لننننننننننذ أ لا  نننننننننن  ه  :منننننننننناة 
بم  له   هما    بن   ا  همنا رلمن  

 لمظ م ل علميق. 
"   بى  ع   ق م لمن  ب نق ب   -4

 ننننن  ن ننننني  في قنننننقر  ه ننننن  ننننننّ ء 
 لمينننننث في قنننننقر  ف ع ننننن    نننننمم    
منننننننننننأ  لننننننننننننّ ء   لمينننننننننننث ه نَننننننننننقَع   
 لن ننننننني   فقنننننننا    منننننننا  ننننننن لاء  نننننننا 
إ  ننننن ؟  قنننننا     نننننذ   ل إننننن  منننننأ 

  ننننن بة   ننننن    بمرننننن  ى ننننن   عننننننقه
 ل ينننغ  فينننم   مننن بة  لميثننن  فيلمينننت 
عننننق ا حنننا ىصنننلم   ه  ننن بة   ننن   
عنننق ا  ل إنن    نن    فرننم  رإنن   
  لميثا   فرلميت عنقه حا ىصلم ".

"   بىننننننن  ع ننننننن  قننننننن م ىقُننننننن ع  -5
بل نننننرب  هشنننن ا ب  بمقننننار ض مننننأ 

 
 
 
 
 

 ضعيف
 
 
 
 
 
 
 

 ضعيف

.     ننننت ف ي ننننا ى نننن   لمننننز نظنننن 
 ن.  ب. 
 لننننذ بي " ل نننن ة  لنلم  نننن "  -2

( قنننننننا    ى ننننننن   لمنننننننز 222)ص
بلمنن  إع نن   لنن  :ي  هلننيس  نن  
لمالق ي  ه  ق ث من    شلمز 
منننن م  لقصّنننناص   نمننننا بهر ىننننز 

 ن. ب. .  ل  ع ف  لا ل ح  
 لهيث ننننننننننننننننننني "    ننننننننننننننننننن "  -0
( قننننننننننننننننننا    ره ه 1/62-22)

 للمز ر هرإالز م ثق  !   لا ب  
 ل لمي  لمأ بننس قنا    عنأ ب  

فرالمعيننننننننننننز ، به انننننننننننن ه  لعالينننننننننننن 
   ه  قلتتتتتتتتنننننننن ب. .  مجبننننننن  

( قننننننا  عننننننأ 5/5"   نننننن  " )
ب  إع نننن   لنننن  :ي "ثقنننن  هفيننننز 

   ل نننننننننأ قلتتتتتتتتتتفنننننننننعم".  
  ل  إ  فع ز.
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حق ننننق م  ننننا قُ فننننت عننننا ت م ننننا  
مانننننت لا   ننننتر عنننننب  مننننأ ذلنننن .  

إ  ننننن ؟  قنننننا    قنننننا  منننننا  نننننذ   نننننا 
   لاء   لماء  ل رن ".

 
 

225 

"همننن  لمقننن م مشننناف    مالإلمننن    -1
  رق    جم    في ن ج منأ بيناف ب   
ف م  إ      مأ  ن لاء؟  فقنا    
  لاء  لنذ أ  نمم    بمن     ليرنام  

 ا .     
 
" هم  لمقن مٍ  ق ن  منأ إنن     -2

 ل حنن      ع  نننز  ف ننم  إ  نن    
مأ   لاء؟  فقنا     نهن   ل ّ نا:ه  

" )بي      نننننننننننننننربز      ل ّ نننننننننننننننا:ه 
  لعيّالم  (.  

 ضعيف

* ه اىا   ل ه  را  مأ حنق ث 
ب  يننننعيق   ننننقري  هقننننق ره ه 
" ل نننننننننننننننننن ي" في " لر  نننننننننننننننننن " 
ه للميبقنننننننننننننننننننني في " لننننننننننننننننننننقلا  " 

 نن  حنق ث فننعيم ها  نا  ه 
 ب  ا  ه ذه بق     لأ    فيز   

 للميبقنننننني " لا نننننن   لنلمنننننن ة"  -1
(2/036-410  .)

لهىصننننننننننننننننننننن يحز لم نننننننننننننننننننننع با في 
 ([.  023)ص
 لمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننأ   -2

( 21-0/12مث " لر  نننننننن ")
قننننننننننا  ...  عننننننننننأ ب   نننننننننناره  
 لعلمقي ه كز ع ارة لمأ إن  أ 
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ه نننننن  م ننننننعّم عنننننننق  لأ  نننننن   
ه نمننا يننقنا حق ثننز  بنننا  ننا فيننز 

 نل  ه ب. مأ  لش   ق 
 لنننننذ بي " ل ننننن ة  لنلم  نننننن "  -0
( قنننننننننا     نننننننننذ  222-226)

حنننننننننننننق ث ا  نننننننننننننغ ع ينننننننننننننغ 
حننننذفت  نننن   لنصننننم منننننز...  
عنننننننأ ب   ننننننناره  ع نننننننارة لمنننننننأ 
إننن  أ  لعلمنننقي  ه ننن  فنننعيم 
شنننيعي...  هلم نننيا  مثننن   نننذ  
  نننننننق ث حنننننننار بلمننننننن   ننننننناره  

 ن.  ب. .  مترهما

226 

 مأ  لأ عي  قلم   لن م   
ىلمعنننننث  "  ل بننننن  قنننننني عنننننذ لم   ننننن م
 علما  " ث م م  ت.  

صحيح دون قوله 

 (1)"ثلاث مرات"

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم ب    ه " 
(1121  .) 

222 

  عاء  لأر  قلم   لن م   
" ل بنننن  ر   ل نننن   ت  ل ننننلم  همننننا 
ب  ننت  هر   لأرفنن  همننا بق نّنت  

.   . . هر   لشنننننياط  همنننننا بفننننن ت

 ضعيف

 لترمننننننننننننننننننننننننننننننذي " ل نننننننننننننننننننننننننننننننأ" 
(5/503  .) 

  ننننننننننننننننننننننننننننذري " لتراينننننننننننننننننننننننننننغ" 
(0/221  .) 

________________ 

 ( ه ي ره     لترمذي ها ه مأ حق ث  ل  ء لمأ عا:  رفي  ا عنز.1)
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مننأ   إننار   مننأ شنن    قنن . . .  
  بنت"هلا  لز ا    لا  لز  لا

 لننننننننننننننننننننننننننننننن هي " لأذمننننننننننننننننننننننننننننننار" 
 (.  112)ص

222 

ىناحنننننننح   في  لع ننننننن   فننننننن    يانننننننن  
بحنننقم  في ع  نننز بشنننق منننأ  يانرنننز 

 ضعيف جدا   في مالز ه    ا يا    .  

 لمنننننننأ  ةننننننن :ي "   فننننننن عات" 
(1/162  .) 

 لنذ بي "ى ىينغ    فن عات " 
 (.  52)ص

 (.  1/141 لهيث ي "    " )

223 

 نّنننا  نننن ج    نننن      ع "بحننننق" رّ  
مَأ  يرص   مننب   همنا    لنوبيم 

فنننننننني أ رّ ه "ر فنننننننن  لمننننننننأ  ننننننننق  "  
ه"كنن ة لمننأ إنننق "   بإننا: ر فعننا  
.   ننا قينن  لننز    نننز ر مٍ يح ننأ  ل ما نن 

.  )هىصننننننارع ر فنننننن  هكنننننن ة( ف ننننننا  
 ة  ل النننغ كَنُنن ة فمإنننا:ه ع ينننز  لصننن

 ه ل  م.  

 ضعيف

بمنننننننننننننن م  لع ننننننننننننننن ي " ل ننننننننننننننن ة 
 (.  2/220 لصحيح " )

مجننننننننقي  ل ننننننننيق "ينننننننن ة  لمننننننننأ 
 (.  0/11 شام" )

201 

ه لنننننذنغ لا  نُ ننننن   ،  لننننن  لا  لم ننننن 
ف نننننننننأ م نننننننننا ، ه لنننننننننق ا  لا  ننننننننن ت

 شئت  ف  ا ىق أ ىق  
 ضعيف

 للميبقننننني " لرنننننذم ة" ل زرمشننننني 
 (.  121)ص

 (.  0/225  ناهي " ل يض")
ل شننننننننننننننننننننننم"  لع  نننننننننننننننننننننن   " 



 

 711 

ف
ردی

 

 منبع حدیث )تخریج( درجه حدیث متن حدیث

(2/126  .) 

201 
لمننن ه  آلمننناءم  ىننن م  بلمننننا م   هع ننن   

 ىعمو ن ا م .  
 ضعيف

 لأللمننننننننا  "فننننننننعيم  ةننننننننام " 
(2023  .) 
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 :تذکر اضافه بر آنچه گذشت
( عننننننق   صننننننم هل ظنننننز "تحنننننت مننننن ِّ شنننننع ةٍ    555حنننننق ث ينننننب تُ عننننننز ه ننننن  في )ص .1

(   هبلمنن    ه  في  1/122إنالمنٌ  "  ه نن  حننق ثٌ فننعيمٌ   فنعو ز  لترمننذي في يننننز )
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